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  ادب حضور 

  )ترجمه فلاح السائل(

   ) رحمت االله علیه(علامّه بزرگوار سید بن طاووس : نویسنده
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  بسم االله الرحمن الرحیم
الحمد للهّ رب العالمین، و الصلاة على محمد و آله الأطیبین الأطهرین، و اللّعن على 

  اعدائهم أجمعین
درگـاه ربـوبى را    سخن گفتن از شخصیت عظیمى که با چشم باطن فرشتگان

، و بدون استهلال و رجوع بـه تقـویم از اول مـاه و هـلال آن     1نموده مشاهده مى
بلکه بالاتر از آن، از درك مقـام   3 نموده تصریح به درك شب قدر مى 2باخبر بوده

اى کـه ره یافتگـان    ى عارف برجسته دهد، و قلم فرسایى درباره نورانیت خبر مى
دهنـد، بلکـه از    ل او به معرفت کامل حقّ سبحانه مىبه کوى دوست گواهى به نی

آورنـد و بـالأخره شخصـیت     نادر عارفان متمکّن در توحیـد بـه شـمارش مـى    
گرانسنگى که در دنیا درمِلاقات میان او و حضرت حجت بن الحسـن العسـکرى   

باز بوده، و در برزخ روح مـافوقِ ملکـوتش    -عجل اللهّ تعالى فرجه الشریف  -
است و حتّى یک لحظـه از   -  -مدم جد بزرگوارش امیر المؤمنین هماره ه

جمال سالکان، سید مراقبان، نور عارفان، عالم : گردد، یعنى آن بزرگوار جدا نمى
رضـى الـدین، ابوالقاسـم، علـى بـن       4ربانى، صاحب کرامات باهره، ذُوالْحسبینِ،

ى این سطور بسى بلندتر اسـت،   ى قاصر نگارنده از افق اندیشه 5 موسى طاووس
اى آن بزرگوار را به اختصار ذکر نموده، سـپس   ى شناسنامه لذا نخست زندگینامه

خامه را به دست دانشمندان برجسته و به ویژه شخصیتهاى گرانسـنگى کـه هـر    
سپاریم، و از اشـارات آنـان در    روند مى کدام اوحدى دوران خویش به شمار مى

با مقامات اخلاقى، عرفانى و توحیدى سید اهل مراقبه، سید بـن طـاووس   رابطه 
  :گیریم قدس سرّه بهره مى
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  شرح حال کوتاه مؤلّف 
هجرى  589ى محرّم الحرام سال  ى نیمه مؤلّف بزرگوار در ظهر روز پنجشنبه

قمرى، در حلهّ عراق دیده به جهان گشود، و دوران کودکى و نوجوانى و بخشـى  
ى خود را در آن سـامان گذرانیـد، و نـزد اسـاتید بسـیار، بـه ویـژه دو        از جوان

یکى پدرش سعد الدین موسـى و دیگـرى جـدش عـارف و     : شخصیت بزرگوار
ى خود، ایـن   و بنا به فرموده. زاهد نامى ورام بن ابى فراس نخعى شاگردى نمود

نقـش   دو بزرگوار در تربیت و آموختنِ تقوى و تواضـع بـه وى از همـه بیشـتر    
  .اند داشته

و شهر بغداد  )(تا اینکه رخت سفر بر بسته و به سوى مشهد امام کاظم 
ت حـقّ  رهجرت نموده، و طى اقامت در آنجا پس از استخاره و مشورت با حض

کرده،  سبحانه با زهرا خاتون دختر ناصر بن مهدى وزیر پیوند ازدواج بر قرار مى
  .گزیند حکومت عباسیان در بغداد اقامت مى و حدود پانزده سال در زمان

وى در طول این مدت مورد احترام و تعظیم رجال حکومتى آن دوران بـوده،  
دار شدن مناصب سیاسى از نقابت طالبین و سفارت در نزد حـاکم مغـول    و عهده

  .گرفته تا حتّى سپردن وزارت به وى پیشنهاد شد، ولى به ثمر ننشست
و یا اندکى  -ه ق  640متوفّى به سال  -مت مستنصر مؤلف؛ اواخر عهد حکو
ه ق به حلهّ بازگشـت و مـدت زمـانى در آنجـا      641بعد از وفات وى در سال 

بـه نجـف    645اقامت نمود، ولى دل بى قرار او آرام نگرفت، و دوباره در سـال  
اشرف رهسپار گردید، و به صورت متناوب سه سال در آنجا، و سه سـال دیگـر   

ى معلّى، و سه سال دیگر در کاظمین اقامت نمود، و سـرانجام در سـال   در کربلا
عزم سفر به سوى سامراّء و اقامت سه ساله در آنجا را داشت، لیکن هنگام  652

ى مغـول بـود، در    عبور از بغداد، باز بـه مصـلحت وقـت کـه مقـارن بـا حملـه       
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 18ولان، یعنى ى بغداد اقامت گزید، و هنگام سقوط بغداد به دست مغ دارالخلافه
  .در بغداد بوده است -ه ق  656محرّم الحرام سال 

سیاسى معروف است،  -جریان فتواى او به عنوان یک مسأله جالب تاریخى 
زیرا هنگامى که هولاگر بغداد را فتح کرد، دانشمندان را در مستنصریه گرد آورد، 

ت، یـا سـلطانِ   ى این مسأله که سلطانِ کـافرِ عـادل افضـل اس ـ    و از آنان درباره
مسلمان ستمگر؟ استفتا نمود، پس از سلوك همه، سید قدس سـرّه مبـادرت بـه    

کافرِ عادل از مسـلمانِ  : پاسخ نمود و از روى تقیه و حفظ جان مسلمین نگاشت
  .جائر افضل است و دیگران نیز به پیروى از وى فتواى او تأیید کردند

 ـ، هلا656ر الخیر سـال  تاریخ زندگى وى گویاى آن است که در دهم صف و ک
س سرّه دوباره بـه حلّـه    طلبد و به او اَمان مى وى را به حضور مى د قددهد و سی

زند که آن بزرگـوار   نماید، و سرانجام قلم قضاى الهى چنین رقم مى مراجعت مى
در نجف اشرف، و در چهاردهم ربیع الاول سـال   658در نهم محرّم الحرام سال 

و به عنوان نقیب بغـداد، و در  کاز سوى هلا 656، و در سال در بغداد باشد 658
به نقابت تمام طالبین گمارده شود، و روح ملکـوتى او در صـبح روز    661سال 

در بغداد به ملکوت اعلى پیوسـت، و طبـق    664ى سال  دوشنبه پنجم ذى القعده
ى خود در جوار مـزار جـدش مـولى الموحـدین امیـر المـؤمنین        آرزوى دیرینه

  .به خاك سپرده شد )(
هاى مهـم تـاریخ    ى بسیار بزرگى داشته که از کتابخانه مؤلف بزرگوار کتابخانه

رود، و نیز فرزندان فاضل و بزرگوار او از باقیات صـالحات و آثـار    به شمار مى
از همه بالاتر تألیفـات بسـیارى از او بـه یادگـار     . شوند ماندگار او محسوب مى

ى اُنـس و   مگى بیانگر اوج مقام علمى و معنـوى او، و نشـان دهنـده   مانده که ه
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حدود پنجـاه کتـاب و   . باشد مى )(توجه و عمل وى به کلمات معصومین 
  :رساله از او نام برده شده است که معروفترین آثار وى عبارتند از

  .اللهوف یا الملهوف على قتلى الطفوف - 1
  .الحسنۀالاقبال بالاعمال  - 2
ۀ لثمره المهجۀ - 3 کشف المحج.  
  .محاسبۀ النفس - 4
  .جمال الاُسبوع بکمال العمل المشروع - 5
  .مهج الدعوات و منهج العنایات - 6
  .ى آن است که کتاب حاضر ترجمه. فلاح السائل و نجاح المسائل - 7

ن ى مؤلف که در کتابهاى شرح حال از آن سـخ  اى از زندگینامه این بود گوشه
ولى مگر زندگى مردان الهى و وارسـتگان از عـالم مـاده، و     6به میان آمده است؛

با تن خـویش   -  -پیوستگان به ملکوت اعلى که بنابر تعبیر امیر المؤمنین 
در این چنـد   7.با دنیا مصاحبت دارند، ولى روحشان به محلّ اعلى آویخته است

  شود؟ سطر خلاصه مى
پشت این همه تکاپو، دلدادگى و شـیفتگى و اسـرارى دیگـر نهفتـه     آرى، در 
  :اى از آن در کلام و نوشتار بزرگان و برجستگان نمایان است است که پاره
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  سید بن طاووس از دیدگاه بزرگان 
سـید  : نگارد ى حلّى در کتاب منهاج الصلاة در مبحث استخاره مى علّامه - 1

موسى بن طـاووس عابـدترین شخصـیت اهـل     سند سعید، رضى الدین على بن 
  8.روزگار خویش بوده است

: نویسـد  شیخ حرّ عاملى، صاحب وسائل الشیّعه در تذکرة المتبحرین مـى  - 2
رضى الدین على، صاحب کرامات بـوده اسـت، کـه    : ى حلّى فرموده است علّامه

  9.است اى دیگر را پدرم براى من نقل کرده برخى از آنها را خود وى، و پاره
سید رضى الدین، زاهدترین شخصیت روزگار : و نیز در جاى دیگر گفته است

  10.خود بوده است
حال وى در علم، فضـل، زهـد، عبـادت،    : نگارد هم او در امل الآمل مى - 3

نیز وى . وثاقت، فقه، بزرگوارى، و پرهیزگارى مشهورتر از آن است که ذکر شود
  11.ده استى بلیغى بو سراینده. شاعر ادیب،

سید نقیب مورد اعتماد : کند ن تعبیر مىیى مجلسى در حقّ وى چن علّامه - 4
  12....و زاهد، جمال عارفان

ث نورى درباره - 5 د اجـلّ اکمـل اسـعد اورع     : ى وى نگاشته است محدسـی
ازهد، صاحب کرامات باهره، رضى الدین ابوالقاسم و ابوالحسن، علـى بـن سـعد    

بـا  (فر، طاووسِ آلِ طاووس، هم او که اصـحاب مـا امامیـه    الدین موسى بن جع
ى هیچ کس دیگـر غیـر    در صدور کرامات درباره) شان اختلاف مشارب و طریقه

سپس به  13....از او از متقدمین از او گرفته تا متأخّرین از او، متفّن الکلمه نیستند
  .ذکر برخى از کرامات او تبركّ جسته است
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ظماى تعظیم کنندگان از شعائر الهى : دنویس هم او مى - 6 د رحمه اللهّ از عسی
اى که در هیچ یک از تصنیفاتش اسم مبارك جلالـه اللّـه را بـدون     بوده، به گونه

  14.کند آوردن لفظ جلّ جلاله در پى آن ذکر نمى
از جـاى جـاى کتابهـاى او خصوصـاً کتـاب کشـف       : نویسد نیز وى مى - 7

ۀ ظاهر مى المحج ت شود که دبـراى او بـاز    -  -رِ ملاقات با حضرت حج
  15.بوده است

رضى الـدین بـه گـواه تـألیف و آثـارش      : فرماید سید محسن عاملى مى - 8
تا اینکه سرانجام برخـى  ... ى وافرى از دانش و فضل و معرفت داشته است  بهره

ى تردیـد ناپـذیر   از بزرگان معاصر وى به خاطر اعتماد بر فقه ژرف و پرهیزگار
  16.دار شود او، از وى خواستند که منصب افتاء و قضاوت شرعى را عهده

سید سـند بزرگـوار و   : کند تسترى در کتاب مقابس از او چنین تعبیر مى - 9
ى مناقـب و مفـاخر،    مورد اعتماد، عالم عابد زاهـد، طیـب و طـاهر، مالکازمـه    

مظهر فیض سنى و لطف خفى و صاحب دعاها و مقامات و مکاشفات و کرامات، 
  17....جلى حضرت حقّ 

لغه درباره - 10 صـاحب کرامـات و   : نویسـد  ى وى مـى  ماحوزى در کتاب ب
مقامات، که در میان اصحاب ما امامیه کسى عابدتر و پرهیزگـارتر از او وجـود   

  18.ندارد
 ـ : نگارد ى او مى شیخ عباس قمى درباره - 11 ى رضى الدین ابى القاسـم، عل

بن موسى بن جعفر بن طاووس حسـنى حسـینى، سـید اجـلّ و اورع و ازهـد،      
وى رحمه اللهّ مجمع کمالات سامیه حتّى شعر، ادب و انشاء ..... مقتداى عارفان 

بوده است، و این تفضّلى است کـه خداونـد بـه هـر کـس کـه بخواهـد عنایـت         
  19.فرماید مى
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دین ابوالقاسـم، اجـلّ و اورع و   سید رضى ال: کند هم او چنین تعبیر مى - 12
ازهد و اسعد، مقتداى عارفان و مصـباح متهجـدان، صـاحب کرامـات بـاهره، و      

 -قدس سرّه و رفع فى الملأ الأعلى ذکره  -مناقب فاخره، طاووسِ آل طاووس 
...20  

سپاریم بـه سـخنان گـوهر شناسـان بـزرگ معاصـر، و        اینکه گوش جان مى
  :گیریم سید اهل مراقبه مىى  درباره رااظهارات ایشان 
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  سید بن طاووس از دیدگاه عالمان ربانى معاصر 
ى علمـاء ربـانى، مربـى نفـوس مسـتعده، مولانـا        جمال سالکان، نخبـه . 13

س اللهّ روحه الزکیّۀ  -حسینقلى همدانى  فرمود پیوسته مى -قد:  
أمُۀِ منْ ى الْ ۀِ ف لْمِ الْمراقَب فى ع ُثْلهم ۀِ ما جآءعی ۀِ الرَّ   21طَبقَ

کسـى   )(و از ره پویان معصـومین   )(در میان امت محمدى  -
س اللهّ سرهّ العزیز  -چونان سید جلیل ابن طاووس  در علم مراقبـه نیامـده    -قد

  .است
ه چنان ى تربیتى سید قدس سرّ تبعیت آن بزرگوار از شیوه: دیگر اینکه - 14

  :نگارد نمایان بود که شاگردان صدره در کتاب تکلمه مى
ى القْوَلِ والعْملِ سِ فنِ طاوینِ بمالِ الدج د ینْهاجِ السلى مکانَ ع 22و  

  .ى سید جمال الدین بن طاووس را داشت وى در گفتار و کردار شیوه -
زا جواد آقا ملکى تبریزى آیت حقّ، عالم ربانى، عارف نامى، حاج میر - 15

در جاى جاى تألیفاتش از او به سید سنَد، سیدنا و مولانـا و سـیدنا الأَوحـد و    
و بخصـوص در   23 قُدوتنا و مولانا، اسوه و معلّم و مقتداى اهل مراقبه یاد نموده

  :فرماید ى کتاب شریف المراقبات مى خاتمه
ج  سرور ما، مقتداى اهل علم و عمل، طاووسِ ا هل مراقبه و معلّم آنان و مـرو

در کتاب شریف اقبال اصول مراقبه اعمـال سـال را    -قدس اللهّ سرّه  -این علم 
اى که در ایـن معنـى نظیـرى بـراى آن      ى ممکن نگاشته، به گونه بر بهترین شیوه

ى آن انشـاء فرمـوده    بخصوص از دعا و مناجاتى که در خاتمـه . شود یافت نمى
در  -که سلام خدا و سلام اجداد بزرگوارش بـر او بـاد    -وى شود که  معلوم مى

را کاملاً به عمل آورده و  -جلّ جلاله  -ى خداوند  نگارش این کتاب نیز مراقبه
  :نگارد مى
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خْلاصِ فیمـا   ى الاف تَهِداً بِکج م ، لیَهع تدَتما اعیم ف ، ماللّه کومرْسم تثََلْتامقَد
لَیههدیتنَى  24ا  

بار خدایا، در نگارش نوشتارى که به تو منتسب است، امر تو را در آنچـه   -
در نظرم بود و بدان اعتماد داشتم، با کوشش در اخلاص ورزى در آنچه که خود 

  .مرا بدان راهنمایى کردى، امتثال نمودم
ى روزگـار، مربـى نفـوسِ     آیت حقّ، عالم ربانى، عارف نـامى، نـادره   - 16
ى آن  درباره -رضوان اللهّ تعالى علیه  -عده، حضرت سید على آقاى قاضى مست

رضـوان   -بزرگوار و سید بحرالعلوم و ابن فهَد حلّى صاحب کتاب عدة الـداعى  
سـه شخصـیت بزرگـوار نـامبرده از میـان      : فرموده اسـت  -اللهّ علیهم اجمعین 

  25.اند متأخرین، تمکّن در توحید داشته
ــا ــن مق ــدى    و ای ــت محم ــادرى از ام ــراد ن ــه اف ــت ک ــیم اس ــس عظ مى ب

ک فَلیْتنَا فسَِ المْتَنافسونَ. اند بدان دست یافته ،)( فى ذل26.و  
، حضرت امـام خمینـى   مجدد قرن، فریادگر اسلام ناب محمدى  - 17

علماى بزرگ معرفت و اخلاق، آنها را کـه  از : نگارد ى وى مى قدس سرّه درباره
مثل جناب عارف باللهّ و مجاهد فى سبیل . ى علما مسلّمند، پیروى کن پیش همه

  27-رضى اللهّ عنه  -اللهّ، مولانا سید بن طاووس 
کشّاف معارف ناب قرآن کریم و سنّت شـریف، مفسـر بـزرگ، صـاحب     . 18

بـه دو   -قدس سـرهّ   -سین طباطبائى تفسیر وزین المیزان، علّامه سید محمد ح
نهادند و مقام و منزلت آنان را به عظمـت یـاد    نفر از علماى اسلام بسیار ارج مى

  :کردند مى
و بـه   -اعلى اللهّ تعـالى مقامـه الشـریف     -سید اجلّ على بن طاووس : اول

  .خواندند دادند، و او را سید اهل المراقبه مى کتاب اقبال او اهمیت مى
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و از کیفیـت زنـدگى و    -اعلى اللهّ تعالى مقامه  -سید مهدى بحرالعلوم : دوم
  .نمودند سلوك علمى و عملى و مراقبات او بسیار تحسین مى

ارواحنـا   -و تشرّف او و سید بن طاووس را به خدمت حضرت امـام زمـان   
اهـدات  نمودند، و نسبت به نداشتن هواى نفـس، مج  کراراً و مراراً نقل مى -فداه 

آنان در راه وصول به مقصود، و کیفیـت زنـدگى و سـعى و اهتمـام در تحصـیل      
ى اُبهـت و تجلیـل و تکـریم     مرضات خـداى تعـالى، معجـب بـوده و بـا دیـده      

  28.نگریستند مى
برادر مـن  : فرمود نیز نقل شده که حضرت آیت اللهّ علّامه طباطبائى مى - 19

شاگردى در تبریز داشت که به او درس ) حاج سید محمد حسن الهى طباطبائى(
ط آن شاگرد با بسیارى از ارواح ارتباط برقرار مى فلسفه مى کـرد و   گفت، و توس

  .پرسید ى حکمت را از مؤلفّین آنها مى بعضى از سؤالات مشکله
ما روح بسیارى از علما را حاضر کـردیم و سـئوالاتى   : فرمود آن مرحوم مى

یکى روح مرحوم سید بن : که نتوانستیم احضار کنیمنمودیم، مگر روح دو نفر را 
 -رضوان اللّـه علیهمـا    -طاووس، و دیگرى روح مرحوم سید مهدى بحرالعلوم 

هسـتیم و   )(ما وقف خدمت حضرت امیر المؤمنین : این دو نفر گفته بودند
  29.ابداً مجالى براى پایین آمدن نداریم

جوییم به کلام سلمان زمان،  تبركّ مى 30امه مسکدر پایان به عنوان خت - 20
اوحدى دوران، فقیه اهل بیت عصمت و طهارت، تنـدیس تقـوى، زهـد و ورع،    
عارف کامل، أُستاذنا الاجَلّ، حضرت آیت اللهّ العظمى حـاج شـیخ محمـد تقـى     

مطالعـه  : فرمـود  کـه مـى   -أفاض اللهّ علینا مما یفیض علیه من نثاراته  -بهجت 
  .ى کتابهاى سید قدس سرّه براى اهل علم لازم است ههم
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اگر کسى اقبال سید بن طاووس قـدس سـرّه را نداشـت،    : فرمود همچنین مى
هر مقدار از اقبال را کـه مطالعـه کردنـى    . شمردند اساتید ما او را رفیق خود نمى

عمـل  است مطالعه، و هر مقدار را که عمل کردنى است، به هر اندازه حال دارید 
  .کنید

و بخصوص هنگام درخواست دستورالعمل از محضرش در ماههـاى مبـارك   
س سـرّه     : فرماید رجب و شعبان و رمضان، مى د قـدمطالعه و عمل به اقبـال سـی

  .کافى است
     مِ وـوـلِ الْیملِ فـى ع سـائْالم نَجاح لِ وائالس فلاح السائل کتاب شریف فَلاح

ۀِ چنانکه از نام  ى اعمال عبادى شبانه روز نگاشـته شـده    آن پیداست دربارهاللیّلَ
آید، آن را به عنـوان   است، و همان گونه که از مقدمه مؤلّف بر همین کتاب بر مى

یکى از مجموعه کتابهاى دعا تألیف کرده که هـر کـدام بـه منظـور جمـع آورى      
 ا شده است...) سال، ماه، هفته، شبانه روز، و (اعمال خاصمهی.  

رسد تحقیق در رابطه با صحت اسناد این کتاب به مـؤلفّش، و نیـز    نظر مى به
ث   -پیرامون احادیث آن در این مقدمه کوتاه ضـرورت نـدارد؛ زیـرا اولاً     محـد

کند که جلالت  خبیر، صاحب مستدرك الوسائل در این باره تنها به این بسنده مى
یق او در تمـام روایـاتى کـه    قدر مؤلف کتاب فلاح السائل و اتقان و دقّت و تحق

کند، در نزد معاصرین آن بزرگوار و متأخرّین از او، مشهورتر از آن است  نقل مى
  31.که ذکر شود

اى دربـاره احادیـث آن    نیز خود مؤلّف در مقدمه تحقیـق مبسـوط و جوابیـه   
نگاشته، و افزون بر آن اغلب احادیث کتـاب در چـاپ جدیـد از دیگـر منـابع      

ولى در رابطه با محتواى کتاب . اخراج و آدرس داده شده است) أخرمتقدم و مت(
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کنـد، توجـه بـه     و ویژگیهایى که آن را از دیگر کتابهاى حدیث و دعا ممتاز مـى 
  :نکات زیر لازم است

مؤلّف تنها به جمع آورى ادعیه همت نگماشته، بلکه همان گونه که خود  - 1
یـان نکـات و اسـرار و مشـاهدات     فرمایـد، از ب  وى در همین کتاب تصریح مـى 

ى تحصـیل اخـلاص در عبـادات و     ى مقامات اولیـا، نحـوه   شخصى خود درباره
پرداختن اعمال از نواقص، و حضور قلب و زدودن حالت غفلت، و به طور کلّـى  
ریز بیان آداب معنوى و اسرار نماز، دعا و سایر اعمال شبانه روز کوتاهى ننموده 

ارفان بلند پایه از او با نام سید المـراقبین و معلّـم   است، و بى جهت نیست که ع
  .کنند مراقبه یاد مى

بیانات مؤلّف تقلیدى نبوده، بلکه وى نکاتى را که خود بدان دست یافته  - 2
و با دل و جان لمس نموده و با سرّ و سویداى خویش چشیده، سـالکان طریـق   

ى  نکته کـافى اسـت خواننـده    براى پى بردن به این. الى اللهّ را هشدار داده است
هایى را که در حدیث و دعـا و اسـرار نمـاز     محترم، کتابهاى اخلاقى و یا رساله

ى مورد نظر به کتابهاى  نگاشته شده مقابله کند، و آنگاه با تأمل و دقّت در زمینه
  .مؤلّف توجه کند

ل و دیگر ویژگى آثار سید قدس سرّه از جمله این رساله آن است که عق - 3
نقل و عرفان به هم آمیخته است، یعنى وى با تمام مقام علمى و عملى و عرفانى 

است و همواره نخست  )(ى تام بیانات الهى و معصومین  که دارد سرسپرده
شود، بلکـه وى بـا اندیشـه     کند؛ ولى هنر او در این تمام نمى به آنها استشهاد مى

ت و روایات را براى اندیشمندانى که حظّى از ژرف و ملکوتى خویش، اسرار آیا
نماید، و احکام و آداب اسـلام را چنـان توجیـه     ذوق و عرفان ندارند تابناك مى

لْزَم به اعتقاد و عمل به آن مى مى گردد، با این همه به این نیـز   کند که هر عاقلى م
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ى و ى شخص ـ کند، بلکه گاه بـا تصـریح و گـاه بـا اشـاره، از تجربـه       بسنده نمى
دارد، و با این کـار خواننـده را بـه عمـل بـر       ى درونى خود پرده بر مى مشاهده

  .نماید احکام و آداب ظاهرى و معنوى اعمال و عبادات ترغیب مى
  .شود گرچه سخن در این مقام بسیار است، ولى به همین مقدار اکتفا مى

یژگیهاى ى فلاح السائل اینک به برخى از مطالبى که از و ادب حضور، ترجمه
  :کنیم شود، اشاره مى این ترجمه محسوب مى

  :دو نسخه چاپى از کتاب فلاح السائل در دست است - 1
ط محققّى گمنام براى اولین بـار تحقیـق و    نسخه: یک ى چاپى رقعى، که توس

تصحیح و چاپ شده، و پس از مدتى به وسیله دفتـر تبلیغـات اسـلامى حـوزه     
این نسخه نواقصـى از جهـت مطالـب دارد کـه در     . ى قم افست شده است علمیه

شود، ولى از آنچـه کـه    ى دوم خواهیم داد روشن مى توضیحى که پیرامون نسخه
س سـرّه از       د قـدمحقّق آن شخص فاضلى بوده، از جهت تصـحیح عبـارات سـی

  .ى دوم کاملتر و بهتر است نسخه
یـدى و بـاز   ى چاپى وزیرى که به تحقیق آقاى غـلام حسـین مج   نسخه: دوم

ط دفتر تبلیغات اسلامى انتشار یافته اسـت  ایـن نسـخه کمبودهـایى را کـه     . توس
ى  ى اول داشته برطرف نموده، و تصـحیح و تحقیـق آن بـر مبنـاى نسـخه      نسخه

ى رضـویه و نیـز بـا عنایـت بـه       ى مقدسـه  ى روضـه  خطّى موجود در کتابخانه
ارالانوار از کتـاب فـلاح   هاى دیگر عمل شده، و مواردى که در کتاب بح ـ نسخه

ى وجـود   ى چاپى نخست نبـوده، در ایـن نسـخه    السائل نقل شده ولى در نسخه
همچنین ذکر منابع اصلى و فرعى و نیز زیباى چاپ و علامـت گـذارى و   . دارد

به نظر قاصر مترجم، این دو . تنظیم فهرستهاى گوناگون بر حسن آن افزوده است
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ر این مقدمه در صدد بر شـمردن محسـنات و   ى مکمل یکدیگر هستند و د نسخه
  .یا معایت این دو نسخه نیستم

ى حاضر با دقّت وسـواس گونـه بـا هـر دو      با توجه به نکات گذشته ترجمه
  .نسخه تطبیق گردیده است

ى نگارش کتاب، به این  چنانکه مؤلف در مقدمه کتاب متذکّر شده، نحوه - 2
از کتاب، آن را در اختیـار ناسـخى یـا    صورت بوده که پس از نوشتن بخشهایى 

کرده است، کاتـب در مـواردى    گذاشته و وى از روى آن بازنویسى مى کاتبى مى
س سرهّ را با القاب و کنُى و دعا براى او ستوده و ) مورد 40حدود ( د قدابتدا سی

نگارد، و اینها بـه صـورتهاى گونـاگون و مشـابه یکـدیگر       بعد بیانات وى را مى
از آن جملـه در  . کند ى کتاب نیز گاهى با هم فرق مى عبارات دو نسخههستند و 

  :نویسد مى) ى دوم بر اساس نسخه(آغاز کتاب 
یقول سیدنا الامام و العامل، الفقیه، الفاضل، العلّامه الکامل، المحقّـق المخلـص   
البارع الورع، رضى الدین، رکن الاسلام، جمال العـارفین، افضـل السـادة، عمـدة     
أهل بیت النبوة، شرف العتره الطاهرة، ذوالحسبین، ابوالقاسم، على بن موسـى بـن   

  جعفر بن محمد الطاووس الحسنى، اکمل اللهّ لدیه فضله و کرّم فرعه و اصله
  .تمام این موارد به دلیل اینکه مسلمّاً از بیانات مؤلف نیست، حذف شده است

نهادن به مقام منیع آنان به جهت  با پوزش از تمام راویان بزرگوار و ارج - 3
ى پارسى زبان، اَسناد روایات حذف شده است، لـذا از   سهولت در انتقال خواننده

دادن آدرس روایات و ارجاع به مدارك نیز خوددارى شده است، مگر در موارد 
ضرورى که مطلبى ویژه در روایات بوده که و در متن نیامده باشد، که تذکّر داده 

  .شده است
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گزینش متن ترجمه بر اساس بهترین متن از دو نسخه، و در مواقع تردید  - 4
  .با ذکر هر دو نسخه صورت گرفته است

اى قطعاً اشـتباه بـوده    ها آورده شده و اگر نسخه ى تمام نسخه متن ادعیه - 5
  .در پاورقى یادآورى شده است

 ـ در مواردى روایات و مطالب کتاب، شماره - 5 دى شـده  گذارى و تقسیم بن
  .است
هاى کتاب تلخیص شده، و اگر خواننـدگان بخواهنـد از    عنوان سر فصل - 6

س سرهّ اطّلاع حاصل کنند، به آخر مقدمه کتاب رجوع نمایند که  د قدعبارت سی
ط مؤلّف در آنجا آمده است فهرست دقیق همه ى آنها توس.  

سب گذاشـته  براى تمام مطالب داخل فصلهاى کتاب، عنوانهاى فرعى منا - 7
شده است، و بیشتر عنوانهاى فرعى از مترجم، و اندکى از مؤلّـف بزرگـوار و یـا    

هاى فرعى مؤلّف نیز به خـاطر دراز بـودن در    اى از عنوان و پاره. باشد کاتب مى
  .متن گنجانده شده، و عنوان فرعى دیگر توسط مترجم انتخاب شده است

ربى آیات و نیز متن دعاها تمامـاً  ى بیشتر اهل عمل، متن ع براى استفاده - 8
  .ذکر و با دقّت اعراب گذارى شده است

  :در پایان تذکّر نکاتى چند ضرورى است
ى محترم باید در عمـل بـه احکـامى کـه مراجـع تقلیـد در آن        خواننده - 1

نظرهاى خاص دارند، به مرجع تقلید خود مراجعه نماید، ولى در انجـام آداب و  
توانند به مطالب این کتاب اعتماد کنند، زیـرا یـا    ات مىمستحبات و ترك مکروه
دانند، و یا بجا آوردن آن را به امیـد اینکـه مـورد قبـول      فقها آنها را مستحب مى

دانند؛ در هـر حـال، ایـن     مستحب و بلامانع مى) نیت رجاء(پروردگار قرار گیرد 
  .ى عملیه نیست کتاب رساله
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شود اگر در جایى به اشتباهى برخورد  مىاز خوانندگان عزیز درخواست  - 2
نمودند به آدرس ناشر با مترجم در میان بگذارند، تا در چاپهاى بعدى از نظرات 

  .آنها استفاده شود
ترجمـه، ویراسـتارى، بـازنگرى،    (از تمام برادرانى که در تمـام مراحـل    - 3

کوُرمترجم را یارى نمودند، کمال تشکّر را دارم، و هو) حروفچینى، چاپ   .الشَّ
با چشم دوختن به عنایات حضرت ولى عصر، امام زمان حجـۀ بـن الحسـن    

و به امیـد اینکـه مشـمول ادعیـه      -عجل اللهّ تعالى فرجه الشریف  -العسکرى 
قدسى آن بزرگوار و اُمناى ایشان بخصوص مؤلّف بزرگوار گردیم، گـوش جـان   

مال السالکین، مقتداى عارفان، سپاریم به بیانات ملکوتى سید اهل المراقبه، ج مى
  .سید بن طاووس قدس سرّه

  .ى قم ى علمیه حوزه
  ر -م 
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    ى مؤلّف مقدمه
   بسم اللهّ الرحّمن الرحّیم

ـود آقـا و     -جلّ جلاله  -کنم خداوند  ستایش مى را با زبان و دلى کـه از ج
انـد؛ و   معبودم به وجود آمده، و از کَرَم آن خداوندگار سـتوده سرچشـمه گرفتـه   

خود بر من منّت نهـاد و زبـانم را بـه     -جلّ جلاله  -کنم که خداوند  اعتراف مى
ستایش خود گشود، و شایستگى ستودن مجـد و عظمـت مقدسـش را بـه مـن      

  .عنایت فرمود
کنم که قلب و عقلم به خاطر تضییع حقوق آن مقام والا، و آزاد  و احساس مى

اند؛ به غیر وظایف ستایش خدا  شرمنده گذاشتن زبان و دیگر اعضایم در اشتغال
ردَم با زبان حال بـر زمانهـا و    اش خوار و مى و تمجید پى در پى بینم که دل و خ

گرینـد و نالـه    ضایع شده مـى  -جلّ جلاله  -مکانهایى که در اشتغال به غیر او 
جوینـد،   دهند، و براى طلب عفو او به مهربانیها و بزرگواریهایش توسل مى سرمى

شـنوند، کـه از    از زبانِ حال آن بزرگوارى و نیکوکارىِ گسترده سخنانى را مىو 
سویى، به واسطه موافقت و امتثال اوامـر الهـى نوازشـگرانه، و بـه جهـت دورى      

ى آنند که از محضر ربـوبى   گرفتن و سرپیچى همراه با سرزنش است، و شایسته
  :به آن دو خطاب شود

ادبـى   در حال حمـد، از بنـدهاى بـى    ى کسى است که حمد و ستایش، وظیفه
رسته، و به مراقبه و توجه به مولایش که مالک روز حساب است اشتغال داشـته  
رمت اشراف ما را فرو گذارده، و به جاى توجه به دوامِ  ا کسى که حقِّ حباشد، ام

گشـاید،   احسان و ما، به امور دیگر مشغول باشد، و وقتى به ستایش ما زبان مـى 
شناخت هیبت جلال و عظمت ما، و یا خوارى بندگى و در برابر اقبـال و   نمودار

طمان حاصـل    توجه ما به او، و یا خضوعى که در اثر تعظیم در برابر شکوه تسـلّ
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شود و یا اثر خوف و هراس به خاطر پى بردن بـه تقصـیر در برابـر حقـوق      مى
ى  ظیفه چنـین بنـده  ى ستایش او نقش نبسته باشد، و نیکوکارى ما به او بر چهره

بیمار آن است که از خداوندگار مهربان و بردبار و بزرگوار طلب عفو نماید؛ وگر 
توانست به طهارت قلب و زبان و دیگـر اعضـایش بپـردازد،     نه اوقاتى را که مى

ضایع نموده، و به جاى احسان و ثناى ما به ثناىِ خـود مشـغول گشـته، و هـم     
با کوتاهى و آرزوهاى بیهوده و اصلاح نکردن اکنون نیز فرصت مجدد خویش را 

کند، و اگر بر این امر باقى بماند، از خطر هلاکت و گمراهـى   اشتباهش تضییع مى
  .ایمن نخواهد بود
دهم که معبودى جز خدا نیست، گـواهى دادنـى کـه از جـود او      و گواهى مى

ند بر تمام ى آن، خداو اش عنایت شده، و به واسطه سرچشمه گرفته و به این بنده
  .اند، برترى یافته است و بندگانى که او را نشناخته

ى خـدا،   دهـم کـه جـدم حضـرت محمـد بنـده و فرسـتاده        و نیز گواهى مى
 -ترین شخصیت از خواص درگاه الهى، و برترین عارفى است که خداوند  گرامى

بر او برترین درودهاى خداوند . خلعت برگزیدگى را به تن او نمود -جلّ جلاله 
و خاندانش باد، درودهایى کـه آن بزرگـوار و خانـدان او را بـه اوج کـاملترین      

  !کمالات انسانى نایل گرداند
بـا دلیلهـاى عقلـى و     -جلّ جلالـه   -دهم که خداوند  و همچنین گواهى مى

نقلى، عذرى براى مردم نگذاشته، و پیشوایان و گواهانى را به بنـدگانش عنایـت   
حجت را بر همه اهل مغرب و مشرق تمام، و آنچه را کـه   فرمود، و به وجودشان

ـود خـود     مکلَّفین بدان نیاز دارند در ایشان به ودیعه گذاشت، و به رحمـت و ج
هاى درخشان و راهنمایان روشنگرى برداشته کـه کسـانى را    پرده از روى نشانه

 ـ  که به پیشوایى آنان اعتقاد دارند به سوى خدا رهنمون مى ان کـه  گردند، هـم آن
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شود، و نور و نمودارشان بر هر کس که  مقام و جایگاهشان با دیگران اشتباه نمى
) انـد  که عارفان آن را دریافته و بدان عمل نمـوده (جل جلاله را  -گفتار خداوند 

  :فرماید ماند، آنجا که مى باور داشته باشد، پوشیده نمى
دبعی إِلّا ل ،س   32.ونِوما خَلقَْت الْجنَِّ والاِْنْ

  .و جنّ و انس را تنها براى این آفریدم که مرا بپرستند
از آفرینش بندگان این اسـت   -جلّ جلاله  -زیرا از آنجا که مقصود خداوند 

ى شناخت و عبادت او به سعادتمندى نایل آمده بـه بنـدگى و    که آنان به واسطه
از دیـدگاهها و   و از سوى دیگر، اگـر حـقّ   ؛33مراقبه و توجه به او مشرّف گردند

کرد، تدبیر خداوند نسبت به امور جهان تبـاه   خواهشهاى نفسانى مردم پیروى مى
بدان ناطق است، آنجا کـه   -جلّ جلاله  -شد، چنانکه کتاب محفوظ خداوند  مى
  :فرماید مى

 ، ض ومنْ فیهِنَّ َْالارو موات الس تدلفََس ،موآئَهقُّ أَهالْح عب کْرِهم،  ولَوِ اتَّ بِـذ مناهلْ أتََیب
ضوُنَ عرِ م م کْرِه نْ ذع م 34.فَه  

نمـود، مسـلمّاً آسـمانها و     و اگر حقّ، از خواهشهاى نفسانى آنان پیروى مـى 
خـواهیم   شدند، بلکه مـا مـى   زمین و تمام کسانى که در آنها وجود دارند تباه مى

  .روى گردانندآنان را تذکّر دهیم، ولى آنان از ذکر و یادآورى 
بنابر این، لازم است شخصیتى وجود داشته باشد که جلو تباهى خواهشـهاى  
نفسانى بندگان را گرفتـه و آنـان را از اینکـه دیـدگاهها و نظریاتشـان، خـود و       

اى  دیگران را نابود سازد باز دارند، یعنى کاملاً صفات حقّ را دارا باشد، به گونـه 
و ایـن ویژگـىِ   . وى کند، موجب تباهى آنان شودکه اگر از هوا و هوس آنها پیر

معصوم است که بر همگان واجب است راه هدایت را به راهنمایى او پیموده و به 
  .او اقتدا نمایند
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ها و خواهشهاى نفسـانى بنـدگان در تـدبیر امـور      و مگر ممکن است دیدگاه
  :فرماید ىم -جلّ جلاله  -دینى و دنیوى آنان کافى باشد، و حال آنکه خداوند 

خْتَلفینَ زالُونَ ملای35.و  
  .و مردم پیوسته با یکدیگر اختلاف نظر دارند

با اصلاح برخى از گزینشها و دیدگاههاى  -جلّ جلاله  -از این رو، خداوند 
به خوبى روشن فرموده کـه هـرکس    )(اى از پیامبران و فرستادگانش  عده

تر باشد، به اختیـار و گـزینش او، حجـت     پایین -  -مقامش از معصومین 
چنانکه براى حضـرت آدم  . شود خدا بر مردم به صورت آشکار و یقیناً تمام نمى

بر اساس آنچه که صریح آیـات   -در گزینش خوردن از درخت بهشتى  )(
چنانکـه قـرآن پیرامـون     - )(و براى حضـرت داود   36 -قرآن در بردارد 

در  )(و براى حضرت موسى  37 -برخى از دادرسیهاى او بدان ناطق است 
  38.گاه دیدار پروردگار پیش آمد گزینش هفتاد نفر از قوم خود براى وعده

بنابراین، اگر پسند و گزینش پیامبران، که بـه منتهـى و نهایـت مکاشـفات و     
 -، چنین باشد، و براستى نیازمند باشند کـه خداونـد   اند عنایات الهى نایل گشته

امورى را علَیه و بلکه در بعضى از موارد بر لهَ آنان اصلاح نمایـد،   -جلّ جلاله 
ترند چگونه کـافى خواهـد    تدبیر کسانى که در کمال تدبیر و اراده، از آنان پایین

  بود؟
بـادت خـدا، و   و اگر اختلاف اهل امانـت و پرهیزگـارى و کوشـندگان در ع   

بینـى کـه در    هاى مسلمین را در نظر بگیرى، مى فرهیختگان و زاهدانِ تمام فرقه
از بیشتر آیات کتاب خـدا، و در توضـیح    -جلّ جلاله  -تفسیر مقصود خداوند 

دانـى کـه    سنَن و آداب وارده در احادیث اختلاف نظر دارند، و خـود نیـک مـى   



22 

 

انـد، بلکـه برخـى از اخـتلاف      نداشـته  بسیارى از آنان در ترك راه صواب عناد
  .تأویلها و توجیهاتى که واقع شده، حقیقتاً در بیشتر آیات و روایات محتمل است

بدین ترتیب، اگر قابلیت پذیرش الطاف الهى را داشـته و یـا حـداقل منصـف     
شود که به واسطه گزینشـها و پسـند بنـدگانِ غیـر      باشى، با این دلیل روشن مى

ل رسا و عذر شکن از سوى خداوندى که پادشاه عالمیان است براى معصوم، دلی
شود، و این گزینشها در امور دنیا و حفظ دین بـراى آنـان کـافى     مردم تمام نمى

  .نخواهد بود
به لطـف   -جلاله  جلّ -لذا ناچار باید پیشوایى وجود داشته باشد که خداوند 

طن و تکمیل صفات او بوده، دار پیراستنِ گزینش و تأدیب با و مهر خویش عهده
اش  و از وراىِ حرکات و سکنات و اعمـال وى بـا عنایـات معنـوى و ظـاهرى     

چنانکه از وراى تـدبیر   -گرش آنها را بپاید  اعمال او را امداد، و با هدایاى یارى
و . کند دارد، چنین مى پیامبران و فرستادگان و نیز ملائکه و مقرّبانى که گسیل مى

  .خردمندان پوشیده نیستاین مطلب براى 
و علاوه آن پیشوا حجت خداوندى که پادشاه روز قیامـت و حسـاب اسـت    

اى کـه احتمـال    الگوى دیگران گردد، به گونه )(باشد، و گفتار و کردارش 
 -اختلاف تأویل و توجیـه در آنهـا راه نداشـته، و از مقصـود واقعـى خداونـد       

  .پرده بردارد از آیات، و روایات -جلاله  جلّ



23 

 

   سبب تألیف کتاب
ى عنایت  که از سرچشمه -جلّ جلاله  -از آنجا به واسطه عنایتهاى خداوند  

شـود،   ى جود همان مهربانیها و بزرگواریهاى ربانى به من ارزانى مى او و در آینه
که چگونه خداوند مرا پدید آورد و پروراند و در کشتیهاى نجات بر پشت پدران 

ده و در شکم مادران به ودیعه گذاشت، و از رخـدادهایى کـه موجـب    حمل نمو
هلاکت اُمم گذشته بود، سالم نگاه داشته و به معرفـت خـویش رهنمـون شـد؛ و     

شـود؛ و بـه    موجـود شـو، موجـود مـى    : دانستم که پروردگارم به هر چیز بگوید
  :فرماید به مرادش از آیه شریفه که مى -جلاله  جلّ -ى او  وسیله
نَولَ رُو ذَکَّ أَةَ الاَْولى، فَلوَلا تَ شْ متمُ النَّ لع 39.قَد  

  !شدید ى نخست آگاهى داشتید، پس اى کاش که متذکرّ مى گمان به نشاه و بى
آگاهى یافتم، و خداوند خود مقصـود خـویش را از آفـرینش مـن، بـه مـن       

   شتشناسانید، و از راه عقل و نقل از آنچه که مورد رضاى اوست پرده بردا
در راهنمایى کردن من  -جلّ جلاله  -ى این امور دریافتم که خداوند  از همه

که در اخلاص عبادت براى ذات او بدون تعلّق خاطر بـه   -ام  به راه سعادتمندى
بـر مـن    -شـود   طلب پاداش و بخشش، و یا خوف عذاب و کیفرش حاصل مى

مالک زندگانى من بوده،  -جلاله  جلّ -منّت نهاده است، و یقین دادم که خداوند 
ى آن است که بزرگى جلال  و همواره نسبت به من از خویشتن سزاوار، و زیبنده

  .و عظمت و اقبال و توجه او به من، مرا به خود مشغول سازد
تواننـد از درگـاه ذات خـدا و اخـلاص عبـادت بـراى او،        آیا مگر عقلها مى

خداونـد، و پیوسـته مـلازم    در حالى که شناخت ذات و صفات ! سرپیچى کنند؟
ى او، و نیـز   رعایت ادب در محضرِ وجود او بودن و عمل کردن بر اسـاس اراده 

شود؛ بنابر این، هر کس  مناجات با او، پیش از شناخت ثواب و عقاب حاصل مى
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 -که در این امور بیاندیشد و نسـبت بـه آنهـا معرفـت داشـته باشـد، خداونـد        
  .کند ى عبادت است پرستش مى شایستهرا از آن جهت که  -جلاله  جلّ

و نیز مگر کمال و جلال و عظمت حضرت حقّ، در نزد کسانى کـه بـه حـقّ    
ى ثـواب یـا خـوف از     پادشاهى و سرورى او اعتراف دارند، نیازمند بذل رشـوه 

پاك و منزهّ است آن خداوندگار اَعظَم و آن مقام والا از اینکـه  ! باشد؟ عقاب مى
وه، به محبت و قرب و بندگى او تمایل داشته باشد، بلکه بـر  اش با دادن رش بنده

بندگان واجب است که تمام توان خویش را بکار زنند تا اینکه خداوند ایشان را 
  .پذیرفته، و اهلیت بندگى و عبادتش را به آنان ارزانى دارد

از این رو، عقلهاى سلیم، همواره به آنچه که به جهت شناخت خداونـد بـدان   
سـرگرم بـود، و    -مانند حـقّ آفـرینش و پـرورش و هـدایت      -ف هستند موظّ
ى حفظ حرمت ذات و هیبت و عظمت او گردیده، و به هدفى که بـراى آن   شیفته

  .باشند مشرف مى -یعنى کمال شناخت و عبادت خدا  -اند  آفریده شده
-ى هدایت خداونـد   وآنگهى، سعادتمندیها و اقبال و توجهى که من به واسطه

ام، و آنچه که او از لطف و مکاشفه و لذّت سخن گفتن با خـود   یافته -جلاله  لّج
اى که از هر چیزى است که سزاوار کمال ربوبیتش نباشد منزّه اسـت، بـه    به گونه

  .توانم آن را توصیف کنم من شناسانیده، به حدى است که با گفتار نمى
واهد به بنده خود نیکىِ بسیار خ بینى هر پادشاه و فرمانروایى وقتى مى آیا نمى

بنماید، او را در محضر خویش راه داده، و با بذل خلعت جود خویش به او، وى 
ى گفتگـو در پیشـگاهش را    را مشرّف گردانیده، و با او سخن گفته و به او اجازه

ى پاسـخ دادن مشـرّفش    ى خطاب و گـاه بـه اجـازه    دهد، یعنى گاه با اجازه مى
  !گرداند؟ مى
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آیا از جدایى گـرفتن  : گزید، گفته شد بعضى از عارفان که بسیار خلوت مىبه 
مـن بـا پروردگـارم    : کنى؟ گفـت  از بستگان خود و اجتماع احساس تنهایى نمى

کـنم، و   همنشین هستم، اگر بخواهم او با من سخن بگوید، کتاب او را تلاوت مى
بـا او پیوسـته سـخن    وقتى بخواهم با او سخن بگویم، به درگاه او دعا نمـوده و  

  .گویم مى
 40 و واقعاً چه مطالب پرمایه و چه پناهگاهها و دژهاى محفوظ و ایمنى بخش

که در خلوت با خداوند مالک القلوب وجود دارد، و چه قرب دوست داشتنى به 
  !شود پرده که در آنجا یافت مى خداوند و اسرار بى

و آنچـه کـه خداونـد در     بنابر این، چون به فوائد خلوت و مناجات با خـدا، 
که عبارت است از عـزّت  : (اش اراده فرموده خلوت و مناجات با خود براى بنده

آگاهى یافتم، دیـدم  ) و جاه و نیل به نجات، و سعادتمندى در دنیا و بعد از مرگ
صباح الْکبَیر نوشته ْمادرى که کتاب أَلم د بن حسن طوسـى   ى جدام ابوجعفر محم

اى از اعمال عبادى را در بردارد، و بعد از آن بر مطالـبِ   ش عمدهاللهّ بخ رحمه -
توانست مطلـوب کسـانى باشـد کـه دوسـتدار       مکمل و مهمى دست یافتم که مى

اى کـه   رسیدن به منتهاى مقامات بوده، و بـه کـم بسـنده ننمـوده، و بـه معاملـه      
  .گردند کنند، راضى نمى زیانکاران با خدا مى

ى  که خداوندگار معبـود بـا زبـان حـال، بـه هـر بنـده       و از سوى دیگر دیدم 
  :فرماید نیکبخت مى
ى من، گذشتگان از اهل یقین و مراقبه و تقوى و اصحاب یمین را بـا   اى بنده

کنند ولى قـدرت   توانند عملى انجام دهند، آرزو مى مرگ در بند نمودم و لذا نمى
ى دنیـا آزاد و   بر صعود به درجات ایمانى را ندارند؛ لیکن تو در میـدان مسـابقه  

ى اسـب   ز آنـان بـه وسـیله   رها هستى، پس چه چیز تـو را از پیشـى گـرفتن ا   
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تاراجگر و تکتازِ فرصت که در اختیار توست، و یا حداقلّ از پیوستن به آنان در 
  مقامات بهشت رضوان و خشنودى حضرت حقّ باز داشته است؟

لذا تصمیم جدى گرفتم که بخشى از روایات و مطالب افزون بر مصباح بـدان  
ى اظهـار آن را   اجازه -لّ جلاله ج -دست یافته بودم، و اسرارى را که خداوند 

گـردد،   دهد، و به طور کلّى هر چه را که خداوند مرا به آن رهنمون مى به من مى
ى کیفیـت اخـلاص و مقامـات     به همان صورت، همراه با مطالبى را کـه دربـاره  

بـه عقـل و    -جلّ جلاله  -اختصاص و برگزیدگى در درگاه الهى را که خداوند 
براى مـن   -و امورى را که به لطف خداوند مالک کشف و شهود قلبم ارائه داده، 

آشکار گردیده، مانند عیوب اعمال و علّت گرفتـارى بـه غفلـت و کوتـاهى در     
ى دیگر مطالب که اینک نسبت بـه آنهـا حضـور     انجام دستورات الهى، به اضافه

المْتعَبد،  ذهن ندارم، همگى را در کتابى گرد آورده و نام آن را مهمِات فى صلاحِ
د بگذارم جتَهْباحِ المص مل ّماتَتت در  - 41 جلّ جلاله -و اینک به یارى خداوند . و

  :نمایم چندین جلد مرتّب، و به صورت ذیل نامگذارى مى
لِ ونَجاح المْسائلِ فى عملِ یومه ولیَلهَ: جلد اول السائ کـه در دو مجلّـد   . فَلاح
  42.خواهد بود

ۀِ الاَْسابى: جلد سوم یعبیعِ فى أَد   .زهرةَُ الرَّ
  .جمالُ الأُْسبوعِ بِکمَالِ العْملِ المْشْرُو: جلد چهارم
کرْارِ: جلد پنجم طارِ فیما یعملُ مثْلهُ کلَُّ شهَرٍ علَى التَّ نَ الاَْخْ ۀُ م یالوْاق وع رالد.  
ـبِاقِ : جلد ششم لس ل ضمْار ْتـاقِ       أَلمعزاقِ ورِ إطِْـلاقِ الاَْرم شَـهـوّحـاقِ بِصاللو

  .الاعَْناقِ
جاجِ: جلد هفتم الْح ک ناسۀِ م ک الُْمحتاج إِلى معرِفَ الأَلس.  
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ألاَِْقبْالُ باِلاَْعمالِ الحْسـنۀَِ فیمـا نَـذْکُرهُ ممـا یعمـلُ میقاتـاً       : جلد هشتم و نهم
ۀٍ] اً[واحد   .کلَُّ سنَ

،  : جلد دهم وایـات أَلسعادات بِالعْبادات الَّتى لیَس لهَا وقْت محتوُم معلوُم فى الرِّ
ۀِ بهِا ۀِ والاِِْرادات المْتعَلِّقَ یقْتَضْالم ثاتبِ الْحادسقتْهُا بِحلْ وب.  

را  چنانکه از فضـل او امیـد دارم، ایـن کتابهـا     -جلّ جلاله  -و اگر خداوند 
 -اى باشد که هیچ کس بـر مـن    کامل گرداند، آرزو دارم هر کدام از آنها به گونه

به چنین تألیفى پیشى نگرفته باشد، و نیز آنها مـورد   -بنابر آنچه که اطّلاع دارم 
نیاز کسانى باشد که خواهان قبولى عبادات بوده، و جویاىِ آمادگى بـراى معـاد   

  .باشند پیش از مرگ مى
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   ههدفع یک شب
کنم، خـواص   طریق و سند من در نقل روایاتى که در این کتاب ذکر مى - 1 

باشد، ولى گـاهى در برخـى از احادیـث بـین      اصحاب مورد اعتماد ما امامیه مى
و یـا یکـى از    ) (اى که بدان اشاره نمودیم و بین پیامبر اکرم  راویان ثقه

شوند که  که روایت از آنان نقل شده، اشخاصى یافت مى -وات صل  -ائمه 
  :بر آنان خرده گرفته شده، و این طعن نیز به چندین صورت است

  .طعن از طریق خبر واحد نقل شده است -الف 
  .ى روایتى نقل شده که راوى آن نیز مطعون است طعن به واسطه -ب 
عـن قـرار گرفتـه بـه     رود که و شخصى که مورد خـرده و ط  احتمال مى -ج 
که البتهّ گاهى این انگیزه براى مـا معلـوم اسـت، و یـا     . معذور بوده باشد 43 علتّى

  .رود حداقلّ در نزد منتقدان احتمال آن مى
دلیل دیگر من در نقل روایت از برخى از کسانى کـه مـورد طعـن قـرار      - 2
رد اعتمـاد مـن   که مو -ى ما  بینم بعضى از اصحاب ثقه اند، آن است که مى گرفته
طعْونٌ علیَه به آنان سند رسانیده و از  نیز مى باشند و من به واسطه همان شخص م

درست  -کنم  ى ایشان از وى روایت نقل مى کنم، و یا به واسطه ایشان روایت مى
اى بـر آن روایـت    همان روایت را از او نقل کرده و کنار نگذاشته و هـیچ خـرده  

اند، لـذا مـن نیـز آن روایـت را از ایشـان       ددارى نکردهنگرفته، و از نقل آن خو
  :دهم که پذیرفته و احتمال مى

شاید آنان به طریق دیگرى که راویان آن مورد تحقیق قـرار گرفتـه و    -الف 
  .اند اند، بر صحت و درستى روایت مذکور اطّلاع یافته مورد سپاس واقع شده

مضمون آن روایت بر آن اعتماد  و یا به علّت عمل کردن طایفه امامیه به -ب 
  .اند کرده
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اصلاً راوى که اعتقادش مورد طعن است، در نقل حدیث و امانت در نزد  -ج 
  .آنان مورد اعتماد بوده است

شوند که در نقـل و حکایـت اخبـار مـورد      زیرا کسانى در میان کفاّر پیدا مى
ى امـورى   دربـاره اعتمادند، چنانکه علماى مسلمین بر اخبار پزشکان کافر ذمى 

  .که براى بهبودى از بیماریها صلاح است، اعتماد دارند
بنابر این، اگر مانعى از اعتماد بر روایت کسانى که بکلّى از عموم لفظ اتبّاع و 

خـارج   -علیهم افضـل السـلام    -پیروى از تمامى اهل بیت و یا برخى از آنان 
یا برخى از آنان ندارنـد وجـود    - )( -هستند، و اعتقادى به امامت ائمه 

هـاى مسـلمین    نداشت، مسلمّاً عمل کردن به روایت تمام افرادى که از سایر فرقه
  .به صدق و امانت در نقل حدیث معروف هستند، جایز بود

دلیل دیگر من در نقل برخى از روایاتى که بر بعضى از راویانش خـرده   - 3
بردند کـه   در زمانى بسر مى - )( -گرفته شده، آن است که اصحاب ائمه 

کردند، از این رو امکان دارد که در بیشتر و یـا در بعضـى از    باید سخت تقیه مى
به (د و دلشان بوده اظهار نموده باشند، اوقات مطالبى را بر خلاف آنچه که در نها

و چـه بسـا کـه    ) خاطر ضرورتى که آن را به جهت ممکن نبودنش مباح نمـوده 
ضرورت اقتضا کرده که امر اعتقادى خلافى را بر طریق تقیه بازگو نمایند، و این 

آوردنـد   اى که شاید اگر عذر هم مـى  مطلب از ایشان نقل و پخش شده، به گونه
  .پذیرفت نمىکسى آن را 

اند، این  دیگر عذر من در نقل روایت از کسانى که مورد طعن قرار گرفته - 3
بینیم گاهى طعن از غیر معصوم وارد شده، و یا از معصوم است ولـى   است که مى

دانیم که خـود طعـن نیـز نیازمنـد آن      اسناد طعن به معصوم ثابت نیست، زیرا مى
و یـا   ،) (ند در شریعت محمدى است که یا با شهادت ثابت و مورد پس



30 

 

شـود، اثبـات    به طریق دیگرى که در نزد جلالت الهى عذر واضح محسوب مـى 
  .شود
کنیم گـاهى انسـان بـر شخصـى      دلیل دیگر من این است که ملاحظه مى - 4

چه به عمد، و چه  -گیرد، و در حال غضب امورى را که واقعیت ندارد  خشم مى
شـود، بـه    کند، سـپس آن مطالـب پخـش مـى     از او نقل مى -روى فراموشى از 

کنند که آن مطلـب واقعیـت    اى که بسیارى از شنوندگان باور و یا گمان مى گونه
دارد و قطعى و یقینى است، ولى بعد از مدتى براى برخى از کسانى که اهل پرس 

نشده است، و چه بسا گردد که هیچ کدام از آن امور واقع  و جو هستند روشن مى
کسى کـه آن مطالـب را در حـال خشـم و غضـب گفتـه اعتـراف کنـد کـه در          

گیرى و گفتار خود خطا کرده، ولى تنها کسـى کـه ایـن اعتـراف را از وى      خرده
انـد بـر    شود، و کسانى که این اعتـراف را از او نشـنیده   شنیده از حقیقت آگاه مى

و مـا ایـن مطلـب را در    . مانند مىاعتقاد سابق خود نسبت به طعن نخست باقى 
  .ایم بسیارى احوال و موارد به چشم خود دیده

جلّ جلاله  -کنیم خداوند  از دیگر عذرهاى من این است که ملاحظه مى - 5
و خواص بندگانش، و تمام کسانى که حال دشـمنان و حسودانشـان را مـورد     -

از نسبت امور غیر واقع بـه  یابیم که  دهیم، هیچ کس از آنان را نمى توجه قرار مى
گیرى را ترك گوید مگر اینکه قطـع   خود سالم باشند، لذا لازم است انسان خرده

و یقین داشته باشد، و یا اعتقادى چیزى که مانند آفتاب و به صـورت واضـح و   
این همـه  . قطعى جانشینِ قطع و یقین بوده و از طعن و غلط و اشتباه سالم باشد

  .کند مور ظاهرى کفایت مىدر جواب از طعن در ا
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ى کسـى، نیازمنـد آن اسـت کـه بـه       گیرى بر فساد عقیـده  و اما طعن و خرده
خبـر   -جلّ جلاله  -ى خداوند  صورت یقینى از سوى کسى که براستى از ناحیه

  .معلوم شود) (دهد و آگاه به رازها و درون است یعنى معصوم  مى
ت که به برخى از روایاتى کـه بـر بعضـى از    از جمله دلیلهاى من آن اس - 6

ام، راه و سند دیگـرى دارم، یـا    راویان آن طعن وارده شده و من آن را نقل کرده
جـج   به آن حدیث، و یا به همان امام معصوم که روایت از او نقل شده، و یا به ح

د در حدیث مشابه، و یا طریق دیگـر بـه راوى مـور    )(و معصومین دیگر 
طعْونٌ علیَها از او نقل شده در هر حال، من روایتى را که راه  اعتمادى که روایت م

  .کنم گریز از آن را نداشته باشم ذکر نمى
چه روایت از کسانى که  -اگر در تمام آنچه که در این کتاب وجود دارد  - 7

را به سببى طعن بر آنان وارد شده، و یا احادیثى که بـه جهـت عـذرى سـند آن     
هیچ عذر روشن و راه گریزِ شایسته نداشته باشم مگر حـدیثى   -ام  یادآور نشده

کنم، کافى  اى از افراد معتبر و راستگو در نقل احادیث روایت مى که آن را از عده
  .و بس بود

یعنـى ابـى   . ایشان به اسناد خود به استادى که همه بر عدالتش اتفّـاق دارنـد  
در کتـاب   -خداوند او را غریق رحمـتش بگردانـد   که  -جعفر محمد بن بابویه 
کنند که وى از صفوان بـن یحیـى کـه همگـان بـر ورع و       ثوَاب الاعَْمال نقل مى

  :فرمود )(پرهیزگارى و امانتش اتفّاق دارند، روایت نموده که امام صادق 
به او برسد و بدان عمـل  ] ) (از ناحیه رسول اللَّه [هرکس کار خیرى 

ـه    آن را  ) (کند، براى او پاداشِ آن منظور خواهد شد، اگرچه رسـول اللَّ
  44.نفرموده باشد
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و از آن جمله به واسطه چندین سند از استادى که نزد همگان سـتوده اسـت،   
تاب کافى در در ک -رضوان اللَّه جلّ جلاله علیه  -یعنى محمد بن یعقوب کلینى 

نَ اللَّه على عملٍ فَصنعَه درست به همین الفاظ نقل مـى  م ثوَاب َلغَهنْ بکـنم   باب م
على بن ابراهیم از پدرش از ابن ابى عمیر از هشام بـن سـالم روایـت    : که فرمود

  :فرمود )(کرده که امام صادق 
دهد، آن ثواب براى او خواهد هرکس ثوابى براى عملى بشنود، و آن را انجام 

  45.بود، اگرچه درست به همان صورت که به او رسیده نبوده باشد
و نیز به سند خویش به محمد بن یعقوب کلینى، از محمد بن یحیى، از محمـد  

کنم که محمد بن مروان  بن حسین، از محمد بن سنان، از عمران زعفرانى نقل مى
  :شنیدم که فرمود )السلام عليه(از امام باقر : گوید مى

براى عملى بـه او برسـد، و او    -عزّوجلّ  -ى خداوند  هرکس ثوابى از ناحیه
شـود،   به خاطر نیل به آن ثواب، آن عمل را انجام دهـد، ثـواب بـه او داده مـى    

  46.اگرچه حدیث به همان صورت که به او رسیده نبوده باشد
  
  .همین کتاب، فصل بیست و سوم) 1
  .15و  6عمال، ص اقبال الأ) 2
ى  حضرت استاد آیـت اللّـه حسـن حسـن زاده     - 66اقبال الأعمال، ص ) 3

در رابطه با این موضـوع و موضـوع    299آملى در کتاب در آسمان معرفت، ص 
ى بعضى  شایسته است سخنى از سید بن طاووس که به فرموده: نویسد گذشته مى

ل بوده است، بـه عـرض   ُآن جنـاب در کتـاب   : برسـانم  از مشایخ ما از افراد کم
من بدون استهلال و رجوع به جـدول تقـویم، از اول   : شریف اقبال فرموده است

این سخن را در حالى که . ماه و هلال آن با خبرم، و نیز از لیلۀ القدر آگاهى دارم
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دانستن : گوید نگاشت از خود خبر داده است، آنگاه مى قلم در دست داشت و مى
القدر مهم نیست، مهم این است که مقدارى آب به نام نطفه رشد و  اول ماه و لیلۀ

نمو کرده و بدین صورت در آمده و شخصى این چنین گویـا و بینـا و نویسـا و    
  .شده است... خوانا و 

براى توضیح بیشتر و بررسى دقیق گفتار سید بـن طـاووس قّـدس سـرّه بـه      
  .آدرسهاى گذشته رجوع شود

و از سوى مـادر بـه امـام     )(پدر به امام مجتبى نسبت وى از طرف ) 4
رسد، لذا ذُوالْحسبینِ یعنى داراى دو نسـبت شـریف، شـهرت     مى )(حسین 

  .یافته است
طاووس لقب ابو عبد اللهّ محمد بن اسحاق یکى از اجـداد سـید اسـت، و    ) 5

  .باشد مىشهرت وى به ابن طاووس به جهت انتسابش به او 
کـه از کتابهـاى   (در نگارش این شرح حال مختصر از مقدمه کتابهاى ذیل ) 6

  :، اقتباس شده است)اند منبع برگرفته
فلاح السائل، سید بن طاووس، تحقیق غـلام حسـین مجیـدى، چـاپ      -الف 

الملهوف على قتلى الطفوف، تألیف سید  -ب .%ى قم ى علمیه دفتر تبلیغات حوزه
  حقیق شیخ فارس تبریزیان الحسونبن طاووس، ت

  .محاسبۀ النفس، سید بن طاووس، تحقیق جواد القیومى الاصفهانى -ج 
کشف المحجۀ لثمرة المهجۀ، تألیف سید بن طاووس، تحقیق الشیخ محمد  -د 

  .الحسون
شـود   ذکـر مـى   12ى  و نیز مدارکى که در پاورقیهاى مطالب آینده تا شـماره 

کتابهاى گذشته نقل شده است، و مترجم مستقیماً بـه مـدارك   اغلب به واسطه از 
  .مزبور رجوع ننموده است

  .147نهج البلاغه، حکمت ) 7
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  .469، ص 2ج ) الخاتمۀ(مستدرك الوسائل ) 8
  .446ص  2ى مستدرك الوسائل، ج  خاتمه) 9

  .446، ص 2ى مستدرك الوسائل، ج  خاتمه) 10
  .205، ص 2امل الآمل، ج ) 11
  .113، ص 1ج . بحارالانوار) 12
  .439، ص 2ى مستدرك الوسائل، ج  خاتمه) 13
  .441، ص 2ى مستدرك الوسائل، ج  خاتمه) 14
  .441، ص 2ى مستدرك الوسائل، ج  خاتمه) 15
  .360، ص 8أعیان الشیعۀ،ج ) 16
  .12مقابس الأنوار، ص ) 17
  .357منتهى المقال ، ص ) 18
  .327، ص 1الکنى و الألقاب، ج ) 19
  .327، ص 1الکنى و الألقاب، ج ) 20
  .124المراقبات، ص ) 21
  .674، جزء ثانى، ص 1مقدمه المراقبات، به نقل از اعَلام الشیعۀ ج ) 22
ص در سه کتاب لقاء اللّه، المراقبات و اسرار الصلاة نگارش آقـاى  ) 23 موارد فوق با جستجو و تفح

  .ملکى تبریزى به دست آمده است
  .288ت، ص المراقبا) 24
این فرمایش آقاى قاضى قدس سرّه را مترجم به نقل از استادى برجسته و آیتى عظـیم کـه از   ) 25

شاگردان گمنام علّامه طباطبائى و حقّ حیات معنوى بر مترجم دارد، آورده اسـت؛ ولـى بـه جهـت     
طباطبـائى، از   ایشان این سخن را با واسطه علّامه. اش معذورم عدم رضایت ایشان از ذکر نام گرامى

س سرهّما  -آقاى قاضى  و این نقل به جهت اتقان عبارت و تناسب آن با مقـام  . فرمود نقل مى -قد
س سرّه، از نقل ذیل دقیقتر مى اسـتاد بزرگـوار،   . نمایـد  سه بزرگوار نامبرده و نقل از آقاى قاضى قد

این باره چنین نگاشـته   در 321ى آملى در کتاب در آسمان معرفت، ص  آیت اللهّ حسن حسن زاده
مرحوم استاد ما علّامه حاج سید محمد حسین طباطبائى، مرحوم سید بحرالعلوم، و ابـن فهـد   : است

دة الداعى، و سید بن طاووس صاحب اقبال را از کمل مى اینها کامـل  : فرمود دانست و مى صاحب ع
  .اند بوده
  .26: مطفّفین) 26
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  .42اسرار نماز، ص ) 27
  .54و  53تابان، ص مهر ) 28
  .با تلخیص - 184تا  181، ص 1معاد شناسى، ج ) 29
  .26: مطففین) 30
  .361ص  3مستدرك الوسائل، خاتمه، ج ) 31
  .56):51(حجر ) 32
  .ى گذشته بدان دلالت دارد چنانکه آیه) 33
  .71):23(مؤمنون ) 34
  .118):11(هود ) 35
 36ى  ، و آیـه )20(طـه   ى از سـوره  121ى  آیـه  ، و)7(ى اعـراف   از سوره 22اشاره به آیات ) 36

  ).2(ى بقره  ازسوره
  ).38(ى ص  از سوره 24ى  اشاره به آیه) 37
  ).7(ى اعراف  از سوره 155ى  اشاره به آیه) 38
  .62):56(واقعه ) 39
س و هوا و هوس وشیطانهاى انسى و جنّـى، وبطـور کلّـى   ) 40 هـر   یعنى ایمنى بخش از خطرات نَفْ

  .سازد انسان را از خدا غافل نموده و به خود مشغول مىآنچه که 
صـورت   ایـن  فهرست مجموعه کتابهـاى دعابـه  : اى از اینجا به بعد تا آخر عنوان آینده در نسخه) 41

  :نمایم و به صورت ذیل نامگذار مى: آمده است
ۀٍ: جلد اول لِ فى عملِ یومٍ ولَیلَ سائْالم نَجاحلِ و السائ فَلاح.  

  .زهرَةُ الرَّبیعِ فى أدَعیۀِ الاَْسابیعِ: لد دومج
روُع فى زِیارات و زِیادةِ صلوَات : جلد سوم صلوَات: یا[اَلشُّ و زِیادات لِ  ]  و ى اللَّیـ وعِ فبأُس ودعوات الْ

طارِ فیما یستَمرُّ عملُه فى  نَ الاَْخْ ۀٍ میوعٍ واق ردهارِ، و   .التَّکْرارِ]علَى [کُلٍّ والنَّ
ۀٍ: جلد چهارم دةً فى کُلِّ سنَ ةً واح ۀِ فیما یعملُ مرَّ   ألاَقِْبْالُ بِالاعَْمالِ الحْسنَ
لاةِ: جلد پنجم الص رارأَسو عواتالد ختْار یا م واتع الد أنَوْارو لَوات الص رارأَس  

را بـه مـن   ) جلد پـنجم (ى تألیف و نگارش این کتاب یعنى  ازهاج -جلّ جلاله  -البتّه اگر خداوند 
بدهد،تا زمانى که در قید حیات هستم، آن را مخفى نگاه داشته و به کسى نشان نخـواهم داد، مگـر   

  .اینکه کسى که اجازه من به دست اوست، دستور دهد که پیش از وفاتم به کسى ارائه بدهم
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فرمـوده کـه    در اینجا و نیزدر آخر کتاب، تصریح) ه تعالى علیهرضوان اللّ(ناگفته نماند که سید ) 42
ى اعمـال عبـادى شـبانه روز     ى بقیـه  فلاح السائل دو، مجلّد خواهد بود، که جلد دوم در بردارنـده 

امیـد آنکـه روزى پیـدا    . باشد، ولى افسوس و هزاران افسوس که جلد دوم آن از بین رفته است مى
  .ان شاءاللّه. شود
  .مانند تقیه و غیر آن) 43
  ).با مختصر اختلاف درلفظ( 1، روایت 16ثواب الاعمال، ص ) 44
  .1، روایت 87، ص 2کافى، ج ) 45
  .2، روایت 87، ص 2کافى، ج ) 46
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   جلالت و توثیق ابن سنان
 47  

شـاید  . گیرند ام بعضى بر محمد بن سنان خرده مى شنیده: قابل توجه است که
که در مورد طعن اوست دسترسى پیـدا کـرده، و بـر تزکیـه و     وى تنها به روایتى 

  .رود ثناى بر او دسترسى نداشته است، چنانکه در بیشتر طعنها این احتمال مى
شیخ بزرگوار و مورد اطمینان مفید، محمد بن محمد بن نعمان، در کتاب کمال 

  :گوید که شهر رمضان هنگام ذکر محمد بن سنان، درست به این لفظ مى
) محمـد بـن سـنان   (در وصف این مرد  )(وآنگهى آنچه از سروران ما 

وارد شده، خلاف آن چیزى است که شیخ ما آورده و او را بدان توصیف نمـوده،  
شود درست ضد اوصافى اسـت کـه وى بـراى ابـن      و آنچه از روایات ظاهر مى

در روایت عبداللَّه بـن صـلت    )(مانند فرمایش امام باقر . سنان ذکر نموده
بـر او وارد شـدم و از    )(در اواخر عمر شریف امام باقر : گوید قمى که مى

  :فرمود آن بزرگوار شنیدم که مى
گمـان وى   خداوند، محمد بن سنان را در رابطه من جزاى خیر دهد، کـه بـى  

  .نسبت به من وفا نمود
در روایت على بـن حسـین بـن    ) (و مانند فرمایش دیگر آن بزرگوار 

شنیدیم که محمد بن سنان را به نیکى یاد  )(از امام باقر : گوید داود که مى
  :نموده و فرمود

ى خشنودى من از او، از او خرسـند و راضـى باشـد، کـه      خداوند، به واسطه
  .هرگز با من و پدر بزرگوارم مخالفت ننمود

بزرگى و جلالتى که او در میان شـیعیان دارد، و برتـرى و    گذشته از اینها، با
علـو مقـام و ریاسـت و بزرگـى قــدر و ارج و ملاقـاتش بـا سـه تـن از ائمــۀ         

یعنـى  (و روایت از ایشان، و داشتن مقـام والا در نـزد آن بزرگـواران     )(
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مـد بـن   ابوابراهیم موسى بن جعفر، و ابوالحسن على بن موسى، و ابو جعفـر مح 
کـه خداونـد    )(ى امام جـواد   و با وجود معجزه) على، علیهم أفضل السلام

ى روشنى که خداوند او را بدان مکـرّم   متعال در حقّ وى آشکار ساخت و نشانه
  .ماند اى باقى نمى گردانید، دیگر جاى هیچ شبهه

  :در روایت محمد بن حسین بن ابى الخطاب آمده که
دست مبارکش را ) (محمد بن سنان نابینا بود، ابو جعفر ثانى امام جواد 

  .بر آن کشید و وى از کورى نجات پیدا کرده و بینا گردید
گیرى بر نیکان این است که انسان بر طعـن   بنابراین، از جمله خطرهاى خرده

طعن قرار گرفتـه  دسترسى داشته باشد، ولى در اخبارى که در مورد راویى مورد 
 -رحمۀاللهّ علیه  -چنانکه در رابطه با محمد بن سنان . است، کاملاً تأمل ننماید

لذا هیچ کس نباید در مطالبى که بدان اشاره نمودیم و یا کسـى از  . یادآور شدیم
کند، نباید پیش پیشدستى نموده و طعن  طریق کتابهاى من بدان دسترسى پیدا مى

گیر بر آن اطّلاع پیدا نکـرده   ما عذرى داشته باشیم که خرده وارد کند؛ زیرا شاید
  .است

حسین بن احمد مالکى به ما گفت که به احمـد بـن   : گوید محمد بن همام مى
ى غلـو محمـد بـن سـنان گفتـه       آیا آنچه دربـاره : کرخى گفتم]  یا هلیل[هلیک 

کـه بـه مـن    پناه بر خدا، به خدا سوگند، او بود : شود درست است؟ وى گفت مى
طهارت و جلوگیرى از بیرون آمدن همسرم از خانه را آموخت، وى بسیار زاهـد  

  .و متعبد بود
هجرى قمـرى متولّـد، و    180احمد بن هلیل در سال : ابو على بن همام گفت

  .از دنیا رفته است 267در سال 
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    اسناد روایات این کتاب
حادیث این کتـاب ذکـر   گاهى به خاطر عدم تطویل، اول سند خویش را در ا

و کافى است که در اینجا طریق خویش را بـه تمـام روایـاتى کـه جـد      . کنم نمى
که خداوند با برآوردن آرزوى او، بـا او ملاقـات    -سعادتمندم ابو جعفر طوسى 

  :کنم نقل فرموده ذکر مى -! نماید
ى روایاتى که وى نقل کرده، تمـام روایـاتى اسـت کـه شـیخ بسـیار        از جمله

که خداوند روحش را پاك، و آرامگـاهش   -تگو هارون بن موسى تلعبکرى راس
نقل کرده است، و روایت این شیخ بسیار راستگو، تمام اصـول و  ! را منور گرداند

با خرسـندى از   -جلّ جلاله  -خداوند . مصنفّات تازمان خویش را در برداشته
  !او، با او ملاقات فرماید

کتابى که در اسماء رجـال تصـنیف فرمـوده،     جدم ابو جعفر طوسى در اواخر
  :درست به این لفظ فرموده که

شخصـیتى اسـت    -اش ابو محمد است  که کنیه -هارون بن موسى تلعکبرى 
نظیر، ثقه و مورد اعتماد، که  جلیل القدر، داراى منزلتى عظیم و روایات بسیار، بى

اى  و عـده . دنیا رفته از 385در سال . تمام اصول و مصنفّات را نقل فرموده است
  48.اند از اصحاب او، از او براى ما روایت نقل کرده

و از سوى دیگر، تمام روایاتى را که محمد بن یعقـوب کلینـى، و ابـو جعفـر     
محمد بن بابویه، و شیخ سعادتمند مفید محمـد بـن محمـد بـن نعمـان، و سـید       

اء الرجال و غیرِ این دو بزرگوار مرتضى و همه کسانى را که کتاب فهرست و اسم
که خداوند جـلّ   -کتاب در بردارد، و جدم ابى جعفر طوسى از ایشان نقل کرده 

 -! جلاله از ایشان خشنود گردد، و احسان خویش را به آنان دو چندان گردانـد 
  .کنم به چندین طریق از جدم ابى جعفر طوسى نقل مى
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وایاتى که جـدم ابـو جعفـر در    از جمله راهها و اسناد من در روایت از تمام ر
کتاب الفهرست و کتاب اسماء الرجال و روایات دیگر غیـر ایـن دو کتـاب نقـل     

اى از راویان مورد اعتماد هستند که آنها براى من روایت نمودند، از  فرموده، عده
کـه بـه    609آن جمله شیخ حسین بن احمد سوراوى در جمـادى الثّانیـه سـال    

بن ابى القاسم طبرى، از شیخ مفید ابـى علـى، از پـدرش    ى نقل از محمد  واسطه
  .ى روایت داد یعنى جد سعادتمندم ابو جعفر طوسى به من اجازه

حلّـى در  ]حنّـاط  :یـا [شیخ على بن یحیى خیـاط  : و از دیگر اسناد من اینکه
ى نقل از شیخ عربى بن مسافر عبادى،  به واسطه 607تاریخ ماه ربیع الاول سال 

بن ابى القاسم طبرى، از ابى على، از پدر بزرگـوارش یعنـى جـدم ابـو      از محمد
  .ى روایت داد جعفر طوسى به من اجازه

شیخ فاضل اسعد بن عبدالقاهر اصفهانى : و از جمله اسناد من در روایت اینکه
که خلیفه مستنصر باللَّه که خداوند جلّ  -در محلّ سکونتم در سمت شرق بغداد 

ن جزاى نیکوکاران را بدو عنایت فرماید، منزلى در آنجا به من جلاله در رابطه م
ى نقل از ابى الفرج على بن سـعید ابـى    ، به واسطه635در صفر سال  -داده بود 
راوندى، از شیخ ابى جعفر محمد بن على بن محسن حلبى، ]  الحسین: یا[الحسن 

  .ى روایت داد هاز جد سعادتمندم ابو جعفر محمد بن حسن طوسى به من اجاز
و این روایت من از اسعد بن عبدالقاهر اصفهانى مشتمل بر روایت تمام کتابهـا  

و بعید است که چیزى از روایاتى که در ایـن  . و اصول و مصنفّات اصحاب است
  .کنم، در آن نباشد کتاب ذکر مى
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    روش تألیف این کتاب
لیف ایـن کتـاب،   باید توجه داشت که پیش از شـروع بـه تـأ   : گویم اینک مى

سیاهه و پیش نویسى که از قبل آماده و مهیا کرده باشم نداشتم، بلکه ناسخ را در 
نمودم، سپس آن  ساختم و شروع به نوشتن برگى از کتاب مى نزد خود حاضر مى

نوشت، و به همین صورت ورقه بـه ورقـه    دادم و وى از روى آن مى را به او مى
  .نوشت ى یکى بعد از دیگرى از روى آنها مىدادم، و و نوشتم و به او مى مى

البتهّ من کارهاى دیگرى غیر از نوشتن این کتاب داشتم، که مـانع از تصـنیف   
شد، و علّت آن بود که تألیف آن را در ماه رجب و شعبان و مـاه رمضـان    آن مى

شروع کردم، و در این ماهها وظایف و اعمال عبادى بسـیارى اسـت کـه بیشـتر     
 49 کردم که کتاب را کُـراّس بـه کـراّس    گیرد، لذا وقت نمى را فرا مى اوقات انسان

و علاوه بخشـى  . شد بنگارم، زیرا در این صورت نسخه بردارى از آن ممکن نمى
جـلّ   -نمودن حوایج مردم بر اسـاس دسـتور خداونـد     هاز اوقاتم نیز به برآورد

درهاى قدرت را  -جلّ جلاله  -شد؛ ولى با این همه خداوند  صرف مى -جلاله 
هـا و   یعنـى تتمـه   -براى نگارش چیزى که تصمیم بر اتمام و انجام آن را داریم 

صباح المْتَهجد و امور مهمى که به مصلحت عبـادت کننـدگان    مکمل هاىِ کتاب م
  .گشود -است 

بنابراین، اگر کسى در آن نقصى یافت، امورى که ذکـر نمـودیم ماننـد عجلـه     
خواهد، و اگر آن را کامل و برتر یافت،  وقت، خود عذر ما را مىداشتن و تنگى 

بـود کـه    -جلّ جلالـه   -باشد، زیرا او  -جلّ جلاله  -تنها سپاسگزار خداوند 
هایمان را براى رسـیدن بـه    قدرت بر آن را به ما ارزانى داشت، و چشم خواسته

  .مقاصدمان روشن نمود
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ى پیدا کـردى، شـاید امـورى ماننـد     اگر بر این کتاب ما دسترس: گویم لذا مى
راهنمایى و هدایت به جلال الهى، و راهنمایى بر لزوم عنایت داشتن بـه اقبـال و   
توجه خداوند بر بنده، و گشودن راه تحقیق و دسترسى بـه حقیقـت بـراى اهـل     
توفیق بیابى، که موجب گردد گمان کنى اینهـا از جسـتجو و تـلاش و کوشـش     

همه از فضـل خداونـدگار مهربـان و دلسـوز نشـأت      ماست، چنین نیست، بلکه 
  .گرفته است

بر این پایه، اگر از این سخنان و اعمال بهره بردى، به شـکرگزارى و سـپاس   
و تعظیم آن مقام بزرگوار بسنده کن، و به جاى آن به یاد  -جلّ جلاله -خداوند 

نـده  و شکر و سپاس من مشغول مباش، تا مبادا به جاى اشتغال بـه مالـک بـه ب   
اشتغال داشته، و خود را در راههاى خطرناك به خطر انداخته، و متعرضّ امورى 

 -جـلّ جلالـه    -زیـرا خداونـد   . که موجب هلاکـت و گمراهـى اسـت گـردى    
  :فرماید مى

نْ أحَد أبَداً م نْکُم کى مما ز ، ُتهمحرو ُکملَیع لا فَضلُْ اللَّهلَو50.و  
گمان هیچ کس از شما هیچگاه  د بر شما نبود، بىو اگر فضل و رحمت خداون

  .گردید پاکیزه نمى
  :فرماید مى -جلّ جلاله  -و نیز او 

نَ اللَّه فَم ، ۀٍ مع نْ ن م ما بِکُم51.و  
  .و هر نعمتى در وجود شماست، از خداوند است

کـه خداونـد سـبحان او را از     -ى او، یعنى مؤلّف ایـن کتـاب نیـز     براى بنده
 -به وجود آورده و از حال ناتوانى و کمبود به سوى توانایى انتقـال داده  نیستى، 

به تحقیق ثابت شده که اگر فضل و رحمت مولایش بر او نبود، به هـیچ یـک از   
شـد، و مسـلمّاً هـیچ     چیزهایى که به راهنمایى او بدان واصل گردیده، نایل نمـى 
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معبـود، و از درهـاى   نعمتى براى او نیست مگر اینکه بـه فضـل آن خداونـدگار    
  .رحمت وجود او نشأت گرفته است

بـر صـحت   ) و مؤلّف -جلّ جلاله  -یعنى خداوند (حال که مالک و مملوك 
، پـس  )که نگارش مطالب کتاب از خداسـت، نـه مؤلّـف   (این مطلب اتفّاق دارند 

گویى آنها از برترى مملـوك و بنـده    چگونه تو با این گفتار مخالفت نموده و مى
ـل، و    باشد، بنده مى اى که خداوند او را به ترتیب مراحل آفرینش از خـاك، و گ

ل سیاه بدبوى متغیر، و آب پست، و نطفه، و خـون بسـته، و تکّـه گوشـت، و      گ
ى ایـن مراحـل اگـر مـولاى او بـا       جنین و شیرخوار و جوان آفریده، و در همه

او عنایـت فرمـوده و    فرمود، سپس آنچه را کـه بـه   رحمتهایش بر او تفضلّ نمى
آموخـت،   دانست به انسـان نمـى   نمود، و آنچه را که نمى ارزانى داشته تکمیل نمى

  .این بنده نسبت به وجود خود جاهل و نادان بود
قابل توجه است که وقتى این کتاب را شروع کردم، تصمیم من ایـن بـود کـه    

صباح را در آن بیاورم، و امور دیگ ر را نقـل نکـنم، ولـى    تنها مطالب افزون بر م
دیدم که در این صورت کتاب، نسبت به آنچه مقصود من اسـت، کامـل نخواهـد    

یعنى عارفانى که به شـرافت   -لذا تصمیم گرفتم که آن را براى طالبان عمل . بود
بندگى خداوندى که سلطان بندگان است آگاهى دارند، و در آمـادگى بـراى روز   

  .امل و کافى مرتّب گردانمبه صورت کتابى ک -کوشند  معاد مى
شـود، بـه خـاطر     گاهى در بعضى از دعاهایى که ذکر مى: ى دیگر اینکه نکته

 -جلّ جلالـه   -آنچه که با آن آشنایى، یعنى همان اسرارى که ویژگان درگاه او 
در برخى از اوقـات و بـراى بعضـى از     ) (از او و به اذن او و رسولش 

فرمایند، لفظ و یا معنایى مشابه و همسان ذکر و تکرار شده است،  انسانها ذکر مى
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کنیم، هرچند لفظ و یـا معنـاى    ایم نقل مى لذا ما همه را به همان صورت که یافته
  .آن مکرَّر باشد
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  فهرست جزء اول و دوم کتاب
کـنم،   بدین قرار است که در اوایل آن ذکر مىفصلهاى جزء اول و دوم کتاب   

تا هرکس هر مطلبى را خواست باز شناخته و آن را به صورتى که نزدیکتـر بـه   
  .صواب است جستجو کند

و از آنجا که بیشتر اعمال شبانه روز در بردارنده نماز و دعاست، لذا شایسـته  
ویق بـه آن دو آغـاز   است که ما نیز این کتاب را با بیان مطالبى از ترغیب و تش ـ

  .کنیم، و عقلها و دلها را به آن دو متوجه نماییم
تعظیم نماز و اینکه هرکس در انجام آن کوتاهى کند از بزرگتـرین  : فصل اول

  .جنایتکاران است
کیفیت نمازى که انسان را از کردار و گفتار زشـت و ناپسـند بـاز    : فصل دوم

  .دارد، و بیان بزرگترین شرط نماز مى
  .فضیلت دعا با استفاده از الفاظ صریح قرآن: صل سومف

  .روایاتى صریح و روشن در فضیلت دعا: فصل چهارم
برتر بودن دعا و مناجات با خداوند رحمان از تلاوت کلام عظیم : فصل پنجم
أن خداوند    .-جلّ جلاله  -الشّ
یـت  امورى که از دیدگاه عقل شایسته است دعا کننده آنها را رعا: فصل ششم

  .کند
امورى که سزاوار است دعا کننده از نظر روایات به آنهـا آراسـته   : فصل هفتم

  .باشد
ذکر فواید محافظت بر مناجات بسیار با خداوند، و فضیلت دعـا  : فصل هشتم

  ).السلام علیهم(کردن در غیاب برادران دینى، و دعا براى پیشوایان رهایى بخش 
  .ى که در خور طهارت نماز استمقدمات طهارت و کیفیت آب: فصل نهم
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کیفیت طهارت با استفاده از آنچـه کـه عقـل از مقصـود حضـرت      : فصل دهم
  .کند براى کمال پذیرش عمل درك مى ) (رسول

  .کیفیت طهارت به آب، با استفاده از روایات: فصل یازدهم
شـود، و   آن مـى کیفیت خاك و دیگر چیزهایى کـه جانشـین   : فصل دوازدهم

ث اصغر به آن در صورت عدم امکان طهارت با آب دطهارت از ح.  
  .کیفیت طهارت و غسل با آب، از دیدگاه عقل و نقل: فصل سیزدهم
کیفیت طهارت و تیمم کردن بـا خـاك بـه جـاى غسـل در      : فصل چهاردهم

صورت عدم امکان طهارت با آب، و نیز گزینش لبـاس و مکـان نمـاز، و ذکـر     
  .هاى داخل شدن در مسجد و رو به قبله ایستادن با استفاده از روایاتدعا

تعیین نخستین نمازى که بر بندگان واجـب شـده و اینکـه آن    : فصل پانزدهم
طى است س لوةِ وهمان ص.  

امورى که شایسته است هنگام زوال آفتاب و ظهر بدان عمـل  : فصل شانزدهم
  .شود

  .اى از اسرار نماز ارههاى نماز ظهر و پ نافله: فصل هفدهم
  .کیفیت اذان و اقامه و بعضى از اسرار آن دو: فصل هیجدهم
ى  کیفیت نماز ظهر و بخشى از اسرار و تعقیبات آن و دو سجده: فصل نوزدهم

  .شکر و امور بعد از آن
  .اى از اسرار آن هاى نماز عصر و گوشه نافله -فصل بیستم 

  .به شرح و تعقیب آننماز عصر و اشاره  -فصل بیست و یکم 
ى عمـل کـه    دعاى هنگام غروب آفتاب، و اصلاح نامه -فصل بیست و دوم 

اند، و بیان آنچه که شایسته اسـت در   دو فرشته گمارده شده بر انسان ثبت نموده
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ى عمل به خداوندى که به تمام نهانیها آگاه اسـت،   پایان روز انجام شود، تا نامه
  .عرضه شود

ى نگاهبان اعمال در آغاز  پیرامون ملاقات با دو فرشته -فصل بیست و سوم 
  .ى کیفیت نماز مغرب و ذکر شرح و تعقیب آن شب، و درباره

  .نوافل نماز مغرب و دعاهاى بین و در تعقیب آنها -فصل بیست و چهارم 
هاى نماز مغرب و عشا خوانـده   نمازهایى که بین نافله -فصل بیست و پنجم 

  .شود مى
  .نماز عشاء و تعقیب آن -و ششم فصل بیست 

  .نماز فرج بعد از نماز عشاء -فصل بیست و هفتم 
دیگرى کـه  ]  هاى[نمازى براى طلب روزى و نیز نماز -فصل بیست و هشتم 

  .شود بعد از نماز عشاء خوانده مى
تیَره و نافله -فصل بیست و نهم  ى عشاء و تعقیب آن نماز و.  

است پیش از خواب و یا هنگام بیدار شـدن   امورى که شایسته -ام  فصل سى
و ایـن فصـل،   . و ننشستن بدان عمل شـود ]  در اثناى خواب و پیش از برخاستن
جزء دوم کتاب به این قـرار خواهـد   : گوییم آخر جزء اول کتاب است، اینک مى

  :بود
امورى که شایسته است هنگام بیـدار شـدن از خـواب و     -فصل سى و یکم 
  .ى شب بخواند یا نخواند خواه نماز نافله. نشستن عمل شود

امورى که سزاوار است انسان پس از برخاستن از خـواب   -فصل سى و دوم 
ى شـب   و عمل نمودن به آنچه که در فصل قبل گذشته، و هنگام خوانـدن نافلـه  

  .اى از فضایل نماز شب بدان عمل نماید، و ذکر پاره
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امور مهم و دعاهاى شب، و دو یک نماز و درخواستها و  -فصل سى و سوم 
پیش از شروع نماز شب انجـام   )(رکعت نمازى که مولایمان زین العابدین 

  .داده است مى
کیفیت نماز شب و بخشى از دعاهاى آن و دعاى نمـاز   -فصل سى و چهارم 

  .وتر و دو رکعت فجر نخست
انسـان و اصـلاح   خداحافظى با دو فرشته نگاهبـان بـر    -فصل سى و پنجم 

  .اند ى عمل، که آن دو در شب نوشته نامه
  .کیفیت نماز صبح و ذکر تعقیبات آن -فصل سى و ششم 
  .دعاى وقت نگاه کردن به آفتاب -فصل سى و هفتم 

  .دعایى براى امور مهم، هنگام سه ساعت مانده به ظهر -فصل سى و هشتم 
عافیت و در امان مانـدن   نماز و دعایى پیش از زوال براى -فصل سى و نهم 

  .از هر چیزى که انسان از آن بیم و هراس دارد
نمازى در هنگام ظهر براى حفظ جان و دین و دنیـا و اهـل و    -فصل چهلم 

  .مال
  .دعاهاى ساعتهاى روز -فصل چهل و یکم 
ترتیب نماز مسافر، و واجبـات و مسـتحبات مسـافر در     -فصل چهل و دوم 

  .شبانه روز
زیـرا انسـان در اعمـال    (هاى قرآن،  فضایل قرائت سوره -سوم فصل چهل و 

  .)است -در نمازهاى واجب و مستحب  -شبانه روز ناچار از خواندن قرآن 
این بود ذکر اجمالى فصلهاى جزء اول و دوم این کتاب که شـرح و توضـیح   

ایت آنها براى کسانى که با انجام این امور خواهان سعادت و نیکبختى هستند، کف
  .کند مى
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خواهنـد نمازهایشـان را بـه     اینک شرح و توضیح آنها براى کسانى کـه مـى  
صورت کامل ادا نمایند، و ذکر عبادات و دعاها همراه بـا حـذف امـور زایـد و     

  :اضافى، و فوائد بسیار
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    عظمت نماز و پیامدهاى سبک شمردن آن: فصل اول
کـه درودهـاى    -پیامبران  با حذف اسناد از سرور زنان، فاطمه، دختر سرور

نقـل   -! خداوند بر او و بر پدر بزرگوار و شوى گرامى و پسران اوصـیاء او بـاد  
! پرسید اى پدر جان ) (کنم که وى از پدر بزرگوارش حضرت محمد  مى

اى فاطمـه، هـر   : سزاى هر مرد و زنى که نماز را سبک بشمارد، چیست؟ فرمود
باشد و چه زن، نمازش را سبک بشمارد، خداوند او را بـه پـانزده   کس چه مرد 

شش چیز در دار دنیا، و سه چیز هنگام مـرگ، و سـه   : نماید مصیبت گرفتار مى
  .چیز در قبرش، و سه چیز در قیامت هنگام بیرون آمدن از قبر

  :گردد اما مصیبتهایى که در دار دنیا بدان مبتلا مى
  .دارد و برکت را از عمر او برمىخداوند، خیر : نخست اینکه
  .دارد اش برمى خداوند، خیر و برکت را از روزى: دوم اینکه
ى او محـو   ى صـالحان را از چهـره   نشـانه  -عزّوجـلّ   -خداوند : سوم اینکه

  .فرماید مى
  .شود در برابر اعمالى که انجام داده اجر و پاداش به او داده نمى: چهارم اینکه
  .گردد رود و مستجاب نمى او به سوى آسمان بالا نمىدعاى : پنجم اینکه
ى خدا نداشـته و مشـمول    اى در دعاى بندگان شایسته هیچ بهره: ششم اینکه

  .دعاى آنان نخواهد بود
  :رسد و اما مصائبى که هنگام مرگ به او مى

  .دهد با حالت خوارى و زبونى جان مى: نخست اینکه
  .میرد گرسنه مى: دوم اینکه
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هـاى   اى که اگر آب تمـام رودخانـه   سپارد، به گونه تشنه جان مى: ینکهسوم ا
  .اش برطرف نخواهد شد دنیا را به او بدهند، سیراب نگشته و تشنگى

  :گردد و اما مصیبتهایى که در قبرش بدان گرفتار مى
گمـارد تـا او را در قبـر نگـران و      اى را بـر او مـى   خداوند فرشته: اول اینکه

  .و از جایش برکنََدپریشان نموده 
  .گرداند خداوند گور را بر او تنگ مى: دوم اینکه
  .شود قبرش تاریک مى: سوم اینکه

و اما مصائبى که در روز قیامت، هنگـام بیـرون آمـدن از قبـر، بـدان مبـتلا       
  :شود مى

گمارد تا در حالى که مردم بـه او   اى را بر او مى خداوند فرشته: نخست اینکه
  .را به رو بر زمین بِکَشَدنگرند، او  مى

  .کشند سخت از او حساب مى: دوم اینکه
اش  پـاکیزه ]از بـدیها  [به او ننمـوده و  ]  رحمت[خداوند هرگز نظر : سوم اینکه

  .گرداند، و براى او عذاب دردناکى خواهد بود نمى
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  دارد  شرایط نمازى که انسان را از کردار و گفتار زشت باز مى: فصل دوم
ابـو جعفـر   : کراجکى در کتاب کنزالفوائد ذکر کرده کـه در حـدیث آمـده کـه    

اى در حالى که بر دسـت حضـرت صـادق     در روز جمعه]  خلیفه عباسى[منصور 
ى  که رزام آزاد شـده  -مردى . تکیه زده بود، بیرون آمد )(جعفر بن محمد 

این کیست که آنقـدر در نـزد   : گفت -شد  بن عبداللَّه نامیده مى]  خادم: یا[خالد 
  امیرالمؤمنین یعنى منصور ارجمند است که وى بر دست او تکیه زده است؟

  است؟ -  -او، جعفر بن محمد صادق : گفته شد
کردم  گمان آرزو مى بى] دانستم، اگر مى[دانستم  به خدا سوگند، نمى: وى گفت

سـپس در  . بـود  و پاى افزار جعفر مـى  نعلین] منصور، برزیر[جعفر  ى ابى که گونه
آیـا اجـازه هسـت سـؤالى بکـنم؟      ! اى امیرالمؤمنین: جلو منصور ایستاد و گفت

مـن  : وى گفـت . [بپـرس ] )(یعنـى امـام صـادق    [از ایشان : منصور گفت
  .]از او بپرس: منصور گفت. خواهم از تو بپرسم مى

مـرا از نمـاز و   : کـرد و گفـت  ) (پس رزام رو به امام جعفر بن محمـد  
نمـاز چهـار هـزار    : فرمـود  )(حضرت صادق . حدود و احکام آن خبر ده

کم دارد که تو نسبت به همه و حگیـرى  ى آنها مورد بازخواسـت قـرار نمـى    حد .
تنها حدود و احکامى را که ترك کردن آن جایز نیست و نماز جـز بـه آن   : گفت

  .ماگردد، بفر کامل نمى
نماز کسى تام و کامل است کـه طهـارت کامـل    : فرمود) ( امام صادق

و ساتر داشته باشد، و راست بایسـتد، و نسـبت بـه     ،52 داشته، و کامل و بالغ بوده
بایسـتد، و آرام گرفتـه و اظهـار    ]در پیشگاه او [خدا شناخت و معرفت داشته و 

ه میان حالت نومیـدى و آزمنـدى، و   خشوع و تواضع نموده و استوار باشد، آنگا
اى که گویى نوید پروردگار تنها متوجـه او، و   تابى بایستد، به گونه شکیبایى و بى
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آرمانهـاى  : یـا [ى عذاب تنها براى اوست، و تمام اموال و دارایى خـویش   وعده
] وجود و تعلقّـات خـود را  : یا[را در راه خدا بذل نموده و تمام اهداف ]  خویش
نگاشته، و نفَسْ خود و هرچیز ارجمند در نزد خویش را در راه خشنودى خیال ا

  خداوند بذل نموده، و بدون اینکه انتظار چیزى را بکشد، پیش به سوى او وسـط
هاى اهتمام ورزیدن را با چشـمِ توجـه    راه و راه راست را طى نماید، و وابستگى

اهـد بـه درگـاه او وارد    خو به خداوندى که قصد سیر به سوى او را نموده و مـى 
  .ى ورود بگیرد شده، قطع نماید، و از او اجازه

پس هرگاه کسى این چنین عمل کند،نمازش همان نمازى خواهد بود کـه بـه   
به راستى نماز انسان را از کردار : خواندن آن امر، و از آن خبر داده شده است که

  53.دارد و گفتار زشت و ناپسند باز مى
اى اباعبداللَّه، مـا  : کرده و عرض کرد )(آنگاه منصور رو به امام صادق 

جوییم، ما را  تو استفاده نموده، و به سوى تو نزدیکى مى]  علم[پیوسته از دریاى 
از کورى باطنى بینا گردانیده، و به نور هـدایت خـویش، شـب تاریـک و امـور      

واره در انوار پاکیزه و دریاى لبریز دانـش  نمایى، و لذا ما هم پیچیده را روشن مى
  ٥٤.تو شناور هستیم
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    کیفیت نیت در عبادات
ى این کتاب کیفیت نیت را توجه دادیم و به  از آنجا که در خطبه: ناگفته نماند

را تنها از آن جهت کـه   -جلّ جلاله  -بنده باید خداوند : روشنى بیان کردیم که
سـت بپرسـتد، لـذا در مـوارد بسـیارى از عبـادات،       ى عبادت و بندگى ا شایسته

  .شوم چگونگى الفاظ نیت را یاد آور نمى
نیـت، همـان قصـد و تصـمیم      -چنانکه اشاره خواهیم کـرد   -و دیگر اینکه 

آیـا  . و این چیزى نیست که بر او مخفـى بمانـد   55 انسان براى انجام عبادت است
هنگامى که شروط نمـاز را برشـمرد،   ) (بینى که مولایمان امام صادق  نمى

نیازى به ذکر نیت ندید، و جهت آن این است که نیت به خودى خـود، در آنچـه   
  .بدان اشاره فرمود، داخل است و لذا آن را ذکر نفرمود) (آن بزرگوار 
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    فضیلت و آثار دعا از دیدگاه قرآن: فصل سوم
  :فرماید مى -جلّ جلاله  -خداوند  - 1
عآؤُکمُ ما یعبؤُا بِکُم ربى: قُلْ لا دزاماً. ، لَو کُونُ لی فوفَس ،تُمب ذَّ   56.فقََد کَ
اگر دعایتان نبود، پروردگارتان چه اعتنایى به شما داشت، زیرا مسلمّاً : بگو -

  .شما خواهد بودشما تکذیب نمودید، و لذا تکذیبتان همواره ملازم 
خداوند در این آیه شـریفه بـراى مخـاطبین آن هـیچ جایگـاه و مقـامى در       

شود کـه   صورتى که دعا نداشته باشد، قرار نداده؛ بنابراین، از این کلام فهمیده مى
ى دعا، و ارزش  به اندازه -جلّ جلاله  -جایگاه و منزلت انسان در نزد خداوند 

  .خواندن اوست او به قدر اهتمام به مناجات و
مراد از دعا در ایـن آیـه، عبـادت و پرسـتش     : شاید کسى اشکال کند بگوید

خداوند است؛ ولى این درست نیست، بلکه حقّ همانى است کـه راویـان مـورد    
اند که مقصود از دعا در ایـن   روایت کرده )(اعتماد از امامان و سروران ما 

  .شود است که در عرف شرع فهمیده مىآیه، بدون کم و کاست همان دعایى 
  :فرماید مى -جلّ جلاله  -خداوند  - 2

م هقُلُوب تنْ قَس لکوا، وع نا، تَضَرَّ ْأس ب م هلا إِذْ جآء57.فَلَو  
رسـید،   پس اى کاش هنگامى که سختى و ناگوارى از سوى ما به آنان مـى  -

ا نموده و سـنگدل گردیـده   نمودند، لیکن دلهایشان قساوت پید تضرّع و زارى مى
  .بودند

دهـد کـه اگـر کـافران      در این آیه شریفه هشدار مـى  -جلّ جلاله  -خداوند 
نمودند، خداوند سختى و ناگوارى و خشم و عـذاب و عقـاب    تضرّع و زارى مى

  .نمود داشت، و ناراحتیهاى آنان را برطرف مى خویش را از آنان برمى
اى کـاش وقتـى سـختى و نـاگوارى از     : شود که خداوند نفرمـود  ملاحظه مى

گرفتند، یا حج بجا  خواندند، یا روزه مى آمد، نماز مى ى ما به سوى آنان مى ناحیه
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نمودند، و این خود به صراحت مطلب را براى اهل  آوردند، یا قرآن قرائت مى مى
  .نماید فهم از برجستگان روشن مى

: است به اینکه -جلّ جلاله  -ى پاکیزه خداوند  باز از جمله آیات، وعده - 3
  :فرماید آنجا که مى. دعا، کلید رسیدن به آمال و آرزوهاست

، أُجیب دعوةَ الداعِ إِذا دعانِ إِنىّ قَریب بادى عنىّ، فَ ع أَلَک إِذا س 58.و  
که من نزدیکم، و دعاى هـر  : ى من بپرسند، بگو و هرگاه که بندگانم درباره -

  .کنم که مرا بخواند، اجابت مى دعا کننده را هنگامى
کـه   -جـلَّ جلالـه    -و نیز در این باره است فرمـایش دیگـر خداونـد     - 4
  :فرماید مى

رینَ داخ نَّمهخُلُونَ جدیتى، سباد نْ عنَ ع تَکْبِرُوسإِنَّ الَّذینَ ی ،ُلَکم تَجِبَونى أسع59.أُد  
بت کنم، بـه راسـتى کسـانى کـه از     مرا بخوانید تا دعایتان را براى شما اجا -

کنند، با حالت خـوارى و ذلّـت وارد جهـنّم     پرستش و عبادت من گردنکشى مى
  .خواهند شد
دهد که ترك کـردن دعـا،    با این آیه شریفه توجه مى -جلّ جلاله  -خداوند 

استکبار و گردنکشى از پرستش و عبادت او، و نیز سبب داخل شـدن در آتـش   
  .ى آن است کننده جهنّم و عذاب خوار

روایت شـده کـه مـراد از عبـادتى کـه انسـان از آن        )(از امام صادق 
نماید در این آیه، همان دعا است، و اینکه هرکس بـا وجـود ایـن     گردنکشى مى

  .دستور آن را ترك کند، از مستکبران و گردنکشان خواهد بود
کند، و اگر نبـود   کفایت مىتنها بخشى از آیاتى که ذکر شد، براى عارفان  - 5

 -بـه سـرور پیـامبران     -جـلّ جلالـه    -در فضیلت دعا، جز فرمایش خداوند 
  :فرماید آنجا که مى - 
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      ـدلاتَعو ، ـههجونَ و ریـد ی ، ـى شالْعةِ وبالغَْـداو م ه بونَ رعدالَّذینَ ی ع م کبِرْ نفَْسواص
معیناك عنَْ 60.ه  

خواننـد، در   و خویشتن را با کسانى که صبح و شام پروردگارشـان را مـى   -
اند، به صبر و شکیبایى وادار کن، و مبادا  حالى که تنها خشنودى او را اراده نموده

  .چشمانت را از آنان بردارى
کرد، و این امر بزرگى است؛ زیرا این خطـاب در مقـام سـتایش و     کفایت مى

کننـد، صـادر شـده و     مدح کسانى که صبح و شام به درگاه پروردگـار دعـا مـى   
به خـاطر دعـاى آنـان در صـبح و شـام بـه رسـولش         -جلّ جلاله  -خداوند 

و چشـمان شـریفش را از   امر فرموده که پیوسته ملازم آنـان بـوده،   )  (
  .مصاحبت و همنشینى با ایشان بر ندارد
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    فضیلت و آثار دعا از دیدگاه روایات: فصل چهارم 
نخسـت اینکـه دعـا،     :این فصل چندین فایـده از فوایـد دعـا را در بـردارد    

چنانکه در روایتى آمـده  . است -جلّ جلاله  -محبوبترین اعمال در نزد خداوند 
: فرمود )(به نقل از پدر بزرگوارش فرمود که على  )(که امام صادق 

محبوبترین اعمال نزد خداوند سبحان در روى زمـین، دعـا، و برتـرین عبـادت،     
  .عفّت و پاکدامنى است

دعا، انسان را از گزنـد دشـمنان و مخالفـان رهـایى بخشـیده، و      : دوم اینکه
  .گشاید درهاى روزى را به روى او مى

بـه نقـل از پـدر بزرگـوارش      )(چنانکه روایت شده امام جعفر صادق 
آیا شما را راهنمـایى ننمـایم بـر جنـگ     : فرمود ) (اللَّه  فرمود که رسول

هایتـان را افـزون گردانـد؟     افزارى که شما را از دشمنانتان نجـات داده و روزى 
و روز پروردگارتان را بخوانید، زیرا به راستى که شب : فرمود. بله: عرض کردند

  .دعا، سلاح و جنگ افزار مؤمنان است
دعا از جنگ افـزار  : آمده است که) ( و در حدیث دیگر از امام صادق

  .آهنین نافذتر است
  .دعا، ستون دین، و نور آسمانها و زمینهاست: سوم اینکه

نقل شـده   )(د از پدر بزرگوارش چنانکه از امام صادق، جعفر بن محم
دعا، سـلاح مـؤمنین و سـتون دیـن، و علّـت      : فرمود ) (که رسول خدا

  .روشنایى آسمانها و زمین است
  .کند دعا، از وقوع امورى که تقدیر شده و یا نشده جلوگیرى مى: چهارم اینکه
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از حضـرت ابـى ابـراهیم امـام کـاظم       کنـد کـه   چنانکه عمر بن یزید نقل مى
به راستى که دعا از وقوع امورى که تقدیر شـده و  : فرمود شنیدم که مى )(

  .کند یا نشده جلوگیرى مى
فدایت شوم، امور مقـدر معلـوم اسـت مقصـود از     : عرض کردم: گوید وى مى

  .مقدر نشودکند تا اینکه  خداوند جلوگیرى مى: امور غیر مقدر چیست؟ فرمود
  .کند دعا، بلا را دفع مى: پنجم اینکه

در مدینه به خدمت امام ابى : گوید چنانکه ابى ولّاد حفص بن سالم خیاط مى
وارد شدم، و چیزى همراه من بـود کـه آن را بـه ایشـان      )(الحسن موسى 

 ـ: به اصحاب و یاران خویش اطّلاع بده و بگو که: حضرت فرمود. رساندم واى تق
خداوند عزّوجلّ را پیشه کنید، که شما در عهد پادشاهىِ شخص سرکشى هسـتند  

وانیق یعنى منصور خلیفه عباسى بـود ( والدپـس زبانهایتـان را   )و مقصودشان، اَب ،
حفظ کنید، و بر جانها و دینتان محافظت کنید، و امورى را که از وقوعِ آن بر مـا  

د؛ زیرا به خدا سوگند، که دعـا و درخواسـت   و خودتان بیم دارید با دعا دفع کنی
ى  کند در حالى کـه بـلا مقـدر شـده و اراده     نمودن از درگاه الهى، بلا را دفع مى

حتمى و قضاى الهى به آن تعلّق گرفته و تنها امضاى آن باقى مانده اسـت؛ ولـى   
ا شود که بلا را برگردانـد، آن ر  شود و از او خواسته مى وقتى خداوند خوانده مى

کند، پس در دعا اصرار کنید که خداوند خود شـما را از شـرّ آن کفایـت     دفع مى
  .فرماید

را به یاران خود  )(وقتى فرمایش حضرت ابى الحسن : گوید ابوولادّ مى
رساندم، ایشان بدان عمل نموده و بر ابوالدوانیق نفرین کردند، و درست در سالى 

در کنار بئرمیمون پیش از آنکـه مناسـک حـج را    به سوى مکهّ خارج شده بود، 
  .انجام دهد، جان سپرد و خداوند ما را از دست او راحت کرد
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من نیز در آن سال حاجى بودم، بـه خـدمت حضـرت ابـى     : گوید ابوولادّ مى
اى ابـاولادّ، چگونـه دیدیـد کامیـابى و     : رسیدم، ایشان فرمـود  )(الحسن 

که به شما امر نموده و بر انجام آن تشویق کردم، یعنى  مستجاب شدن در آنچه را
نفرین کردن بر ابى الدوانیق؟ اى اباولادّ، هیچ بلایى نیست که خداونـد بـر بنـده    

کند، مگر اینکه خداوند بزودى آن بـلا   کند و دعا را به او الهام مى مؤمن نازل مى
کند  ى مؤمنى نازل مى و هیچ بلایى نیست که خداوند بر بنده. نماید را برطرف مى

گـردد،   کند، مگر اینکه آن و گرفتارى طولانى مى و او از دعا کردن خوددارى مى
  !پس وقتى بلا بر شما نازل شد، بر شما باد به دعا کردن

  :فرماید آنجا که مى -جلّ جلاله  -مقصود از گفتار خداوند : ششم اینکه
، فَ ۀٍ محنْ ر نّاسِ م لل ه ک لَهاما یفْتحَِ اللَّ سم 61.لام  

تواند جلـو آن   هر رحمتى را که خداوند براى مردم بگشاید، هیچ کس نمى -
  .را بگیرد

ى  در روایتـى در رابطـه بـا آیـه    ) (همان دعاست، چنانکه امام صادق 
  .فرمایند مقصود همان دعاست شریفه فوق مى
  .استدعا، سبب تندرستى و بهبودى از هر بیمارى : هفتم اینکه

آیا اینکه : عرض کردم )(به امام باقر : گوید چنانکه محمد بن مسلم مى
ى  مایـه : فرموده که 62ى سوداء ى حبه درباره ) (گویند که رسول خدا مى

بلـه، سـپس   : صحیح است؟ فرمود. شفا و بهبودى از هر بیمارى است، جز مرگ
هى تو را از چیزى که سبب شفا و بهبـودى از هـر بیمـارى و    خوا آیا مى: فرمود

  .دعا: بله، فرمود: آسیب، حتّى مرگ است، آگاه سازم؟ عرض کردم
برَم و اراده: هشتم اینکه گرداند ى حتمى و استوار الهى را برمى دعا، قضاى م.  

به : ودفرم شنیدم که مى )(از امام صادق : گوید چنانکه على بن عقبه مى
ى حتمى و مبرَم را بعد از اینکه سخت و محکم شـده   راستى که دعا، قضا و اراده
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گرداند، پس بسیار دعا بکن، زیرا دعا کلیـد تمـام رحمتهـا، و سـبب      باشد، برمى
توان به آنچه  هاست، و جز با دعا کردن نمى کامیابى و برآورده شدن تمام خواسته

گمان هیچ درى نیست که بسیار کوبیده شـود،   ىب. نایل گردید 63 نزد خداوند است
  .شود اش گشوده مى مگر اینکه بزودى به روى کوبنده

هرکس از نزول بـلا بهراسـد و بخواهـد آن را بـا دعـا برگردانـد،       : نهم اینکه
  .گرداند او را به آرزویش نایل مى -جلاله  جلّ-خداوند 

هرکس بیم آن را داشـته  : فرمود )(چنانکه در روایتى آمده امام صادق 
: یـا [باشد که بلا و مصیبتى به او برسد، پس با دعا کـردن در برابـر آن بایسـتد،    

، هیچگاه خداوند آن بلا را به او نشـان  ]برخیزد و براى مرتفع شدن آن دعا بکند
  .نماید دهد و وى را به آن گرفتار نمى نمى

ى انعام و  ر آن است، ما از ناحیهتمام فواید دعا را که روایات گذشته مشتمل ب
ایـم، پـس    بر ما تفضلّ فرموده، آشـکارا یافتـه   -عزّوجلّ  -احسانى که خداوند 

هرکس حسن ظنّ به صدق گفتار ما دارد، در حقّ بودن و تحقّق این حالت که از 
، شک و تردیـد بـه خـود راه    )ى این نتایج یعنى یافتن همه(خودمان ذکر نمودیم 

  .ندهد
دعا، در مقابل نزول بلا قرار گرفته و از آن جلوگیرى نموده و آن : کهدهم این

  .اندازد را تا روز جزا و قیامت به عقب مى
فرمـود کـه از پـدر بزرگـوارم     ) (چنانکه در روایتى آمده که امام رضا 

بـه راسـتى کـه دعـا در مقابـل بـلا و گرفتـارى        : فرمـود  شنیدم که مى )(
  64.کنند تا روز قیامت توافق پیدا مى) یعنى دعا و بلا(تد، و آن دو ایس مى

جـلّ   -دست دعا کننده هرگز خالى از فضلِ رحمت خداونـد  : یازدهم اینکه
  .گردد جلاله برنمى
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: فرمـود  )(چنانکه محمد بن یعقوب کلینى روایت نموده که امام صادق 
گشـاید، مگـر اینکـه     اى دستش را به درگاه خداوند سرافراز جبار نمى هیچ بنده
کند کـه چیـزى از فضـلِ رحمـت خـویش در آن       شرم مى -عزّوجلّ  -خداوند 

کنید، تا دستتان را بر  نگذاشته، دست او را خالى برگرداند، پس هرگاه که دعا مى
  65.اید، برنگردانید روى و سر خویش نکشیده
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    برترى دعا و مناجات از تلاوت قرآن: فصل پنجم 
ى  در روایتى آمده که فضالۀ به واسطه - 1  افضل بودن دعا از دیدگاه روایات

بـه امـام صـادق    : گویـد  مـى ] فضالۀ بن معاویـۀ بـن عمـار   : یا[معاویۀ بن عمار 
، یکـى  کنند دو نفر در یک لحظه شروع به خواندن نماز مى: عرض کردم )(

خواند و قرائتش بیشتر از دعاست، و دیگرى دعایش افـزون از   در نماز قرآن مى
رسـانند، کـدامیک از ایـن دو     تلاوت قرآن، و در یک لحظه نماز را به آخر مـى 

  .هر دو فضیلت دارد، هر دو زیباست: افضل و برتر است؛ حضرت فرمود
کـدام  . ضیلت دارددانم که هر دو زیبا است و ف مى: عرض کردم: گوید وى مى

آیـا فرمـایش خداونـد متعـال را     . دعا، برتـر اسـت  : برتر است؟ حضرت فرمود
  :فرماید اى که مى نشنیده

کُم بقالَ رخُلُونَ    : ودـیتى، سبـاد ـنْ عنَ ع تَکْبِروسإِنَّ الَّذینَ ی ،لَکُم تَجِبونى، أَسعأُد
رینَ داخ م   66.جهنَّ

مرا بخوانید، تا دعایتان را براى شما اجابت کنم، : کهو پروردگارتان فرمود  -
به راستى کسانى که از پرستش و عبادت من گردنکشى کنند، با حالت خوارى و 

  .ذلّت وارد جهنّم خواهند شد
به خدا سوگند مقصود از عبادت در آیه شریفه دعاست، بـه خـدا سـوگند آن    

بـه خـدا سـوگند    : دآیا آن عبادت نیست؟ و حضرت دوبـار فرمـو  . افضل است
سـپس  ! ، آیا دعا استوارترین عبادت نیسـت؟ :عبادت همان دعاست و بعد فرمود

  .ترین عبادت است به خدا سوگند دعا، محکم: دوبار افزود
پرسـیده شـد کـدامیک از     )(در روایت دیگر آمده که از امام باقر  - 2

ول دادن رکوع و سـجود؟  بیشتر قرآن خواندن، یا ط: این دو در نماز افضل است
مگر کلام خداونـد متعـال   . بسیار درنگ کردن در رکوع و سجود: حضرت فرمود

  :فرماید اى که مى را نشنیده
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، وأَقیموا الصلاةَ ْنه رَ م س67.فَاقْرَئُوا ما تَی  
ر بود قرائـت کنیـد، ولـى نمـاز را کـاملاً       - سی پس هر مقدار از قرآن را که م

  .بپادارید
ماً مقصود خداوند از اقامه و بپا داشتن نماز بسیار درنگ کردن در رکـوع  مسلّ

  .و سجود و طول دادن آن دو است
قرائت بسـیار یـا   : کدامیک از این دو افضل است: گوید عرض کردم راوى مى

مگـر فرمـایش خداونـد متعـال را     . دعاى بیشـتر : دعاى بسیار؟ حضرت فرمود
  :فرماید اى که مى نشنیده
عآؤُکمُم: قُلْ لا دَى، لوبر ؤُ بِکُمبع68.ا ی  
  !اگر دعایتان نبود، پروردگارتان چه اعتنایى به شما داشت؟: بگو -

تـوان   گویم از لحاظ عقلى نیـز مـى   اکنون مى  افضل بودن دعا از دیدگاه عقل
وجهى موافق با آنچه که پیرامون افضل بودن دعا از قرائت قـرآن روایـت شـده    

  :ینکهو آن ا. یافت
را  -جـلّ جلالـه    -مسلمّاً این گونه نیست کـه هـرکس کـلام خداونـد      - 1

بخواند، به خدا معرفت داشته باشد، و قدر کلام الهـى را بشناسـد، و بـا تـلاوت     
خویش خشنودى خدا را بخواهد؛ ولى امکان ندارد کسـى دعـا و درخواسـت و    

و آرزوى خـویش را  کند  خواند و از او درخواست مى آرزو کند و کسى را که مى
را نشناسد؛ بنابراین، دعا همـواره   -جلّ جلاله  -خواهد، یعنى خداوند  از او مى

  :مشتمل است بر
  .خواند معرفت به ذات و صفات خداوندى که او را مى -الف و ب 

  .نماید که مردم را به سوى او دعوت مى ) (شناخت پیامبرى  -ج 
  .واگذارى امور خود به خدا و درخواست و طلب از پیشگاه اومعرفت به  -د 
  .ادب نیازمندى به خدا -ه 
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  .دلبستگى و تعلّق خاطر به اعتماد و تکیه بر خدا -و 
ها و کراماتى که در نزد هرکس کـه دعاهـایش مسـتجاب شـده و      معجزه -ز 

  .حوایجش برآورده شده و ناراحتیهاى شدیدش برطرف شده، تحقّق یافته است
ها و مواهبى هستند که فضیلت آنها افـزون و جایگـاهش    و اینها همگى فایده

دو چندان و بیش از دیگر امور همسانِ آن است، و براى هر کس که بـه معنـاى   
  .آنها پى برد، به روشنى بر امور دیگر ترجیح دارد

گاهى غیر عارفین بـه خـدا نیـز دعـا     : ممکن است کسى اشکال کند و بگوید
  .کنند مى

یعنـى   -جـلّ جلالـه    -جواب این سخن آن است که حتّى دشـمن خداونـد   
مـرا از  : ابلیس نیز با دعا کردن و درخواست از خداوند منتفع شده، آنجا که گفت

درخواسـت او را اجابـت    -جلّ جلاله  -مهلت داده شدگان قرار ده، و خداوند 
  :نموده و فرمود

نْظَرینَ إِلى یومِ الْ نَ الْم م ک   69.وقْت الْمعلُومِإِنَّ
  .به راستى که تا روز مشخصّ و معلوم، از مهلت داده شدگان هستى -

لیکن امکان ندارد همان گونه که ابلیس به خاطر درخواست و دعـا کـردنش   
باشـد و در حـال عـداوت و     -جـلّ جلالـه    -منتفع شد، کسى دشمنِ خداونـد  

ى آن نایـل   ه، و بـه ثمـره  دشمنى، به خاطر خواندن قرآن شریف ثواب داده شـد 
  .گردد
کسـى کـه   : از دیگر مرجحات عقلى دعا بر تلاوت قرآن این اسـت کـه   - 2

اى که در حاجت خـویش بـه او نیـاز و     کند، به همان اندازه درخواست و دعا مى
اضطرار دارد، بـه او توجـه نمـوده و در پیشـگاهش اظهـار خشـوع و فروتنـى        

جـلّ جلالـه    -ازمندیها و حوائج مردم به خداوند نماید، بنابراین از آنجا که نی مى
در زندگانى دنیا بسیار است، دعا کننده نیز بسـان شـخص مضـطرّ، ناچـار از      -
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اخلاصِ عبودیت و بندگى است؛ لیکن تلاوت قرآن شریف در غالـب اوقـات از   
این حالتها خالى است، بلکه چه بسا انسان قـرآن را بـا حالـت غفلـت تـلاوت      

  .شود محسوب مى]در نزد اهل کمال [در نتیجه خود این کار نماید، و  مى
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    شرایط اجابت دعا از دیدگاه عقل: فصل ششم 
شایسته است دعا کننده در حـال دعـا     احساس ذلّت در پیشگاه حضرت حقّ

توجه داشته باشد که وى مملوك خداوندگار توانا و قاهرى است که بر او آگاهى 
نیاز از مولایش نبوده و هیچ زمانى نیست  ده هیچگاه بىو اشراف دارد، و اینکه بن

جـلّ   -و نیز توجه داشـته باشـد کـه خداونـد     . اى از او نداشته باشد که خواسته
که مالک همه چیز اوست، داراى بزرگترین جلالت و بزرگى و شکوه و  -جلاله 

سـتى  ى فرو مایگى و پ ترین مرتبه ى اوست، در پست والایى است، و وى که بنده
و کاستى قرار دارد، و از سویى اصل و خاستگاهش به ترتیب مراحل آفرینش از 
ل، و گلِ سیاه بدبوى متغیر، و آب پست است، و از سوى دیگر دستش  خاك و گ

ى زندگانى و وجود و تندرستى و تدبیر اصـول سـعادتمندى در دنیـا و     از ناحیه
  .آخرتش، خالى است

صیتها، اگر با مولایى که همواره بـه او نیکـى   پس اگر بنده با وجود این خصو
نموده، و توانا و قاهر است و بر او آگاهى و اشراف دارد، مخالفت نمـوده و ایـن   

اش بیافزایـد،   مخالفت را به آن خاستگاه ناتوان و آسیب پذیر و پست و نکوهیده
رش و جلالت و اقبال و توجه خدا به خود را کوچک بشمارد، و در کردار و گفتا

که در تمام حالات به صـلاح بنـده    -با او ستیز کند، و نظرش بر خلاف نظر او 
باشد؛ باید هنگام دعا و مناجات بسان بنده برده خیانت پیشه و ذلیل در  -است 

پیشگاه مولاى خویش ایستاده، و همانند شخص فرومایه بـا شخصـیتى عزیـز و    
والا و بـزرگ، و چـون فـرد     نیاز و بزرگوار، و شخص حقیر نیازمند با مالک بى

ناتوان ناچیز با مولایى که بیم و هراس از او دارد، و گفتگوى خیانت پیشـگان و  
جنایتکاران با کسى که از همه مالکان بزرگتـر اسـت و هـر وقـت کـه بخواهـد       

  .توانایى انتقام گرفتن را دارد، او را مورد خطاب قرار دهد
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اسـت، و   آمده سب ذکر محمد بن سنان در سند روایت گذشتهاین قسمت از مقدمه، ظاهراً به تنا) 47

  .شود در عین حال برخى از مطالب آن، کلّى است و مکمل و توضیح مبحث گذشته محسوب مى
  .1185ى  ، شماره407 ،ص2، ورجال کشّى، ج 334رجوع شود به کفایۀ الاثر، ص ) 48
  .برگ است 8بخشى از کتاب که بیشتر مشتمل بر : کُراّس) 49
  .21): 24(نور ) 50
  .53): 16(نحل ) 51
  ...واهتمام تمام داشته: عبارت آمده است در مدرك این حدیث، کتاب کنز الفوائد به جاى این) 52
  :فرماید که مى) 29(ى عنکبوت  از سوره 45ى  ى شریفه اشاره به آیه) 53

لوةَ تنَْهى عنِ الْفحَشآء والمْنکَْرِ إِنَّ الص.  
ولـذا، مـاهمواره در   : آخر یعنى تنها با این تفاوت که به جاى جمله - 223ص  2فوائد، ج کنزال) 54

بـدون اینکـه از تـو جـدا و منحـرف      : انوار پاکیزه و دریاى لبریز دانش تو شناور هستیم آمده است
  .گردیم

ظ مفهوم نیت، و نیز تصور و خطور دادن) 55   .الفاظ خاص به ذهن،نیست و لذا نیازى به تلفّ
  .77): 25(فرقان ) 56
  .43): 6(انعام ) 57
  .186): 2(بقره ) 58
  .60) : 40: (غافر) 59
  .28): 18(کهف ) 60
  .2): 35(فاطر ) 61
  .است ى برکت معروف حبه و دانه ى سوداء همان شونیز و یا شینیز است که به حبه) 62
  .توحیدى والاىخشنودى حضرت حقّ و مقامات و کمالات : یعنى) 63
  .شود و در نتیجه تا روز قیامت بلا بر دعا کننده نازل نمى) 64
ــافى، ج ) 65 ــد از فضــل رحمــت خــویش    - 2، روایــت 471، ص 2ک ــه بع ــاوت ک ــن تف ــا ای ب

  هر چه بخواهد: است شده افزوده
  .60) : 40(غافر ) 66
  . 20): 73(مزّمل ) 67
  .77): 25(فرقان ) 68



69 

 

  .81 - 80): 38(و ص ؛ 38 - 37): 15(حجر ) 69



70 

 

  

  مقدم داشتن مقصود حضرت حقّ و اشتغال به یاد او
از فـرا   -جـلّ جلالـه    -همچنین باید هنگام دعا و مناجات مقصود خداوند  

خواندن تو به محضر مقدسِ وجود خویش را بر مقصود خویش، که درخواسـت  
لـذّتى کـه    اى که هنگام دعا رحمت و جود و بخشش است، مقدم بدارى، به گونه

از ستایش و تقدیسِ بزرگى و تعظیم شـأن و مقـام او، و اعتـراف بـه احسـانش      
کنى، نزد تو محبوبتر از برشمردن حـوایج خـویش باشـد، اگـر چـه       احساس مى

هایت از امور مهم دارفنا بوده، و یا براى دفع بزرگترین بلاها و گرفتاریها  خواسته
  .باشد

شـناختى، مسـلمّاً    را از روى یقـین مـى   - جلّ جلاله -اى بنده، اگر خداوند 
رمت و حقّ رحمت او، تو را بـه اجابـت و    مى دیدى که اشتغال داشتن به حفظ ح

چنانکه در روایـت آمـده   . گرداند ى توست، زودتر نایل مى مساعدتى که خواسته
  :فرمود )(که امام صادق 

ى مسئلت نمودن از من، هرکس به جا: فرماید مى -عزّوجلّ  -همانا خداوند 
به یاد و ذکر من مشغول گردد، برترین عطایایى را که به درخواست کننـدگان از  

  .کنم دهم، به او عطا مى خود مى
آنچه را که من در این مقام از پیشوایان اسلام که مقتـداى مـا   : گویم اینک مى
فرمود برترین دعـا، دعـاى    -  -دانم این است که پیامبر اکرم  هستند، مى

را بـر زبـان    لا إِلَـه إِلاَّ اللّـه  ى  آنگاه تنها کلمه. من و دعاى پیامبران پیشین است
کجـاى ایـن کـلام،    : عـرض شـد کـه   . جارى نمود، و ستایش خدا را بجـا آورد 

که درودهاى خداونـد بـر او و خانـدان او و بـر اصـفیاء و       -دعاست؟ حضرت 
کدامیک از این دو، ) بدین مضمون(فرمود که  -! او بادبرگزیدگان پیش و بعد از 
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به منظور دعا کننده و مسـئلت کننـده آشـناتر، و سـزاوارترند کـه فضـایل از او       
ۀ  -جلّ جلاله  -درخواست شود؟ آیا خداوند  یا عبداللَّه بن جذعان؟ آنجا که امی

  :بن ابى الصلت او را ستود و گفت
ثْنى علَیک الْمرءْ یوماً حیاؤكُ؟ إِنَّ شیمتَک الْحیـآء  أَأَذْکُرُ حاجتى، أَم قدَ کَ فانى إِذا أَ

 نآء آیا حاجتم را ذکر کنم، یا شرم و حیـاى تـو از بـرآورده     -  کفَاه منْ تَعرَّضهَ الثَّ
  .ام براى من کافى است؟ زیرا شرم و حیا، سرشت و خوى توست نکردن خواسته

یعنـى  (را گوید، کسى که مدح و ثنا متوجه اوسـت   اگر روزى، کسى ثناى تو
  .براى او کافى خواهد بود) خود تو

مدح و ثناگویى ممدوح در برآورده شدن : بدین ترتیب و طبق معناى این شعر
بـه خـاطر کمـال     -جلّ جلالـه   -کند، پس خداوند  حوایجِ ستایشگر کفایت مى

  .ستتر ا بخشش و رحمتش به برآورده کردن حوایج شایسته
عواقب سوء غفلت در حال دعا بنابراین هرگاه دیدى، قلب و عقل و نفَسْ تو 
    د هنگام تضرّع و بر این اوصاف متّصف است، بدان که در محضـرِ وجـود و جـو

اى، و چه عنایتها، و چه کلیـد سـعادتمندیها و زود مسـتجاب     خداوند قرار گرفته
  !شدن دعا که نصیبت گشته است

به غفلت، و عقلت به فراموشى گرفتار است، و به جـاى  ولى امر دیدى قلبت 
امور دیگر به خود سرگرم نمـوده، و در حـال    -جلّ جلاله  -اشتغال به خداوند 

کنى که گویى در محضر هیچ کـس نیسـتى، و در    دعا گویى به یقین احساس مى
اى کـه خداونـدگار عالمیـان اسـت قـرار نـدارى، و        پیشگاه خداوند بلنـد پایـه  

ات نمایان نیست، و هیچ خوف و هراسى از  عبودیت و بندگى بر چهره خاکسارى
هیبت و شکوه بزرگ الهى ندارى، و حداقلّ حالت جنایت پیشگان و بزهکـاران  

افتد، ندارى، مسلمّاً  نافرمان را نیز که هنگام دیدن مولایشان لرزه به اندامشان مى
نهانیها آگاه است، محجوب  ى گناهانت از خداوندى که به همه بدان که به واسطه
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گردیده، و به خاطر عیبها و کاستیهایت از آن مقام دوست داشتنى بر کنار گشـته،  
اى، لذا بترس  ات ممنوع شده و به جهت ویران نمودن قلبت از رسیدن به خواسته

به عدم ایمان تو گواهى دهد زیرا کسانى را کـه   -جلّ جلاله  -از اینکه خداوند 
ایمانى آنان گواهى بدهد به هلاکت و گمراهى مبتلا  به بى -لاله جلّ ج -خداوند 

  :فرماید به خداوند بزرگ و پاکیزه مى. خواهند شد
    ـم تْهزاد ، آیاتُـه هِملَـیع تی إذا تُل ؛ و مه قُلُوب جِلَتو ، رَ اللَّه نَ الَّذینَ إِذا ذُک نو ْؤم ا الْمم إِنَّ

هِمبلى رع و ، لُونَ إیِماناً   70.یتَوکَّ
لرزد، و  شود، دلهایشان مى تنها کسانى مؤمن هستند که وقتى یاد از خدا مى -

گـردد، و   شود، بر ایمانشان افـزوده مـى   هنگامى که آیات خدا بر آنان خوانده مى
  .نمایند تنها بر پروردگارشان توکّل مى

ى ناپسند  هاى که مولایش بر سوء بندگى و پلیدى درون و شیو پس بسان بنده
اش دور نمـوده، او را از   او آگاهى پیدا کرده، و از درگاهش رانـده، و از آسـتانه  

جمله این گونه عذاب نموده که به جاى مشغول نمودن به شـرافت مقـام رضـا و    
  .خشنودى خویش، به دنیا سرگرمش نموده است، بر حالِ نفَسِْ خویش گریه کن

اى که ذکر نمودیم، اسـتجابت   نکوهیده بنابراین، اگر با وجود دارا بودن صفات
ى توست، و تو بودى که بر اسـاس   دعاهایت به تأخیر افتاد، مسلمّاً گناه از ناحیه

  .اى باور درست، مولاى خویش را نخوانده، و بر درِ توفیق او نایستاده
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   شرایط اجابت دعا از دیدگاه روایات: فصل هفتم 
کف دستان مبارکش را به سوى آسمان  )(امام صادق : روایت آمده که 

گشود و فرمود رغبْت این است، و پشت کف دستان خویش را به سوى آسـمان  
رهبت این است، و انگشتان شریف خویش را به سمت راست : قرار داد و فرمود

تَضَرُّ این است، و تنها یک انگشـت خـود را بـالا و    : و چپ حرکت داد و فرمود
تَبتُّل این است، و دستش را در برابـر صـورت مبـارکش بـه     : مودپایین برد و فر

ى اشک بـر   تا قطره: سپس فرمود. ابتهال این است: سمت قبله دراز کرد و فرمود
  .صورتت جارى نگشته، ابتهال مکن

کانت در دعـا ایـن    : آمده که -  -در حدیث دیگرى از امام صادق  ـتس ا
  .اش قرار دهد م دعا، دستانش را بر دو شانهاست که دعا کننده هنگا

: یکى از احتمالاتى که ممکن است مقصود از این اشارات باشد آن اسـت کـه  
امید  -جلّ جلاله  -گشودن دست در حالت رغْبت، به حال کسى که به خداوند 

دارد، و حسن ظنشّ بـه تفضّـل او بـر خـوف از جـلالِ عظمـتش فزونـى دارد،        
شخص راغب همواره خواهان ایمنى است، و کـف دسـتش را   نزدیکتر است، لذا 

  .گشاید تا احسان خداوند به آن فرو ریزد مى
و شاید مقصود از حالت رهبت و پشت کف دستها را به سوى آسمان نمـودن،  

من : گوید که این باشد که بنده با زبانِ حالِ خاکسارى، به مالک دار فنا و بقاء مى
دستهایم را به سوى تو بگشایم، لـذا از روى ذلّـت و   جرأت آن را ندارم که کف 

  .ام شرمندگى در پیشگاهت، کف دستهایم را رو به زمین قرار داده
و شاید مراد از حرکت دادن انگشتان به راست و چـپ در حالـت تَضَـرُّ ایـن     

ى زنِ فرزنـد مـرده در هنگـام مصـیبت      باشد که شخص تضرّع کننده بـه شـیوه  
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رگردانده و با پشت و رو نمودن و راست و چپ کردن آنها، بیمناك، دستانش را ب
  .کند گریسته و نوحه سرایى مى

ـل   ل و بالا و پایین بردن یک انگشت بر اساس معناى تبَتُّ و شاید منظور از تبَتُّ
در لغت که انقطاع و بریدن و گسستن است، این باشد که گویا شخصى که تبتّـل  

ام، بخاطر اینکـه   و تنها به سوى تو منقطع گشته من تنها: خواهد بگوید کند مى مى
ى انگشـتان، بـر    ى پرستش هستى، و با یک انگشت و نه با همـه  تنها تو شایسته

و این مقام ارجمند و بزرگى . نماید یگانگى و وحدانیت خداوند سبحان اشاره مى
است، لذا بنده نباید آن را ادعا کند، جز هنگامى که اشک از چشـمانش جـارى   

ى ذلیـل در پیشـگاه حضـرت حـقّ ایسـتاده، و بـه جـاى         گردیده، و بسان برده
ى خـویش، توجـه تـام بـه خداونـد       درخواست آمال و آرزوها و ذکر خواسـته 

  .صاحب جلال و عظمت داشته باشد
بتهال و دراز کردن دست در برابر صورت رو به سمت قبله،  و گویا مقصود از ا

  .رى باشدنوعى از اقسام بندگى و خاکسا
کانت و گذاشتن دستها بر شانه تس ها، این باشد که گویا دعا  و شاید منظور از ا

که با حالـت   -ى جنایتکار  من همانند برده: خواهد بگوید کننده با این حالت مى
اسارت، و در حالى که در بند است و او را به غـلّ و زنجیـر بسـته و بـه سـوى      

  .ام دستهایم را به گردنم بسته -دهند  ر مىبرند و در پیشگاهش قرا مولایش مى
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  .پیش از درخواست حوایج -جلّ جلاله  -بجا آوردن مدح و ثناى خداوند 
هرگـاه خواسـتید حـاجتى از    : فرمود )(در روایتى آمده که امام صادق 

خداوند طلب نمایید، ابتدا مدح و ثناى پروردگار را بجـا آوریـد، زیـرا هـرکس     
پادشاهى بخواهد، ابتدا نیکوترین گفتارى را توان بر آن را دارد، آماده  حاجتى از

کند، پس هرگاه خواستید حاجتى از خدا بخواهید، ابتدا خداونـد   نموده و بیان مى
  ...را ستوده و مدح نموده و به تمام خیر و خوبى ثناى او را بگویید

: فرمـود  )( امام صـادق : گوید و نیز در روایت دیگر محمد بن مسلم مى
 على نوشت آمده است که مـدح و سـتایش پـیش از     )(در کتاب و دست

مسئلت و خواستن حاجت است، پس هرگاه خواستید به درگاه خدا دعـا کنیـد،   
  .ابتدا ثناى او را بگویید

: چگونه ثناى خـدا را بگـویم؟ فرمـود   : گوید به حضرت عرض کردم وى مى
  :گویى مى

ـو      یا  ـنْ هیـا م ، قَلْبِـه و ْـرءنَ الْمیولُ بحنْ ییا م ، ریدلِ الْوبنْ حم إِلَى أَقْرَب ونْ هم
بینِ[بِالمنْظَرِ الأَعلى  بِالأُفُقِ الم و [َشى هثْلکَم س نْ لَییا م ، ء  

ى رگ گردن به من نزدیکترى، اى کسـى کـه میـان     اى خدایى که از رشته -
گردى و از او به او نزدیکترى، اى کسى که در تماشاگاه  نسان و قلبش حایل مىا

  .قرار دارى] و در افق و کرانه آشکار[و منظر بلند 
شنیدم  )(از امام صادق : گوید و نیز در روایت دیگر معاویۀ بن عمار مى

ثناى الهى، سپس ابتدا بجا آوردن مدح و :] راه دعا کردن این است: [فرمود که مى
اى با وجود اصـرار   به خدا سوگند هیچ بنده. اقرار به گناهان، آنگاه مسئلت کردن



76 

 

آید مگر اینکه بـه   اى از گناه در نمى گردد، و هیچ بنده بر گناه، از گناه خارج نمى
  .گناه خویش اقرار و اعتراف کند

: عـرض کـردم   )(به امام صادق : گوید و نیز در روایت دیگر، حلبى مى
شـود   آید، ولـى هـر فرزنـدى از آن متولّـد مـى      کنیزى دارم که از آن خوشم مى

ترسم که او نیز  ترسد، و مى میرد، و اینک پسرى از آن متولّد شده که شبها مى مى
  .زنده نماند و بمیرد

کنى؟ در پاسى از آخر شب برخیز و  چرا دعا نمى: فرمود )(امام صادق 
ر و حقّ تمام اعضا را در وضو کاملاً بجاآور، و نماز بگزار و نیکو انجام وضو بگی

بده، و پس از نماز سـتایش خـدا را بکـن، مبـادا کـه مـدح و سـتایش نکـرده         
و حضرت چند بار این جمله را تکرار فرمود و دستور داد که (درخواست نمایى 

دگارت، بر پیامبر و پس از مدح و ستایش پرور) ابتدا مدح و ثناى خدا را بگوید
صلوات بفرست، سپس حاجتت را بخواه، که بـرآورده خواهـد   )  (اکرم 
  .شد

خواند، وقتـى   دیدند که مردى نماز مى ) (اى که رسول خدا آیا نشنیده
آن مرد نمازش را تمام کرد بلافاصـله رو بـه درگـاه خـدا کـرد و حـاجتش را       

ایــن بنــده در انجــام امــر : فرمــود ) (خواســت نمــود، پیــامبر اکــرمدر
  .پروردگارش عجله و شتاب نمود

خواند، هنگامى کـه وى نمـازش را تمـام     و نیز بار دیگر دیدند کسى نماز مى
ــر    ــار ب ــاى پروردگ ــس از مــدح و ثن ــدا پروردگــارش را ســتود، و پ کــرد، ابت

: دوبار فرمـود  ) (آنگاه پیامبر اکرم . صلوات فرستاد ) (پیامبرش
  .شود درخواست کن که حاجتت برآورده مى



77 

 

البتهّ این در صورتى است که دعا کننـده در حـال دعـا، امـر خـویش را بـه       
 خداوندى که مالک امور اوست، واگذار ننموده و از او درخواست نکرده باشد که

خواهـد در دل او   را که مـى ) پنهانى و یا آشکارا دعا کردن(هرکدام از دو حالت 
قرار داده و به او افاضه کند، وگرنه اگر به صورت کامل صفت تفویض را داشـته  

پسندد، به او  هر کردار و گفتارى را که براى او مى -جلّ جلاله  -باشد، خداوند 
بالوجدان آن را دریافتـه، و عیانـاً بـدان     و این امرى است که ما. فرماید الهام مى

  .یقین و باور داریم
یـک بـار   : فرمود )(در روایتى آمده که حضرت ابى الحسن امام کاظم 

  .پنهانى دعا نمودن، با هفتاد بار آشکار و در حضور مردم دعا نمودن برابر است
بزرگى ثوابِ دعـا  : فرمود )(و نیز در روایت دیگر آمده که امام صادق 

  .داند نمى -تبارك و تعالى  -و تسبیح گفتن بنده بین خود و خدا را، جز خداوند 
 )(گویـد امـام صـادق     و بالاخره در روایت دیگر، صفوان جمـال مـى  

را بـر  ] )(یعنى ولایت ائمـۀ  [این امر  -تبارك و تعالى  -خداوند : فرمود
به صورت نهانى واجب نمـوده، و هرگـز آن را بـه    ]  یعنى شیعیان[اهل این گروه 

  .صورت آشکارا نخواهد پذیرفت
هنگـامى کـه روز قیامـت فـرا     : فرمـود  )(گوید امام صادق  صفوان مى

بیند که گروهـى در بهشـت هسـتند     دار بهشت، مى رسد، رضوان یعنى گنجینه مى
، ] اند و وى هنگام ورود به بهشت آنها را ندیده اسـت  عبور نکردهولى از منظر او 
شما چـه کسـانى هسـتید و از کجـا وارد بهشـت شـدید؟       : گوید خطاب آنها مى
کارى با ما نداشته باش، ما گروهى هستیم کـه در بـه   : گویند مى: حضرت فرمود

خـل  صورت نهانى خدا را پرستیدیم، و خداوند نیز ما را بـه صـورت پنهـانى دا   
  .بهشت فرمود
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  .پاکیزه بودن از مظالم بندگان در حال دعا -
تبـارك و   -خداوند : فرمود )(چنانکه در روایت آمده که امیرالمؤمنین 

و یـا  [وحى فرمـود کـه بـه جماعـت      ))((مريم به عیسى بن  -تعالى 
شمان خاشـع و دسـتهاى   که جز با قلبهایى پاکیزه و چ: بنى اسرائیل بگو]  اشراف

دعاى هر کـدام از شـما را کـه    : ى من وارد نشوند، و به آنان بگو پاکیزه به خانه
  .کنم حتّى از یک نفر از مردم چیزى را به ظلم و ستم گرفته باشد، اجابت نمى
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  .معذور ندانستن ظالم در ظلم خود
المى را بـه  هـرکس، ظ ـ : فرمـود ) (زیرا در روایت آمده که امام صادق 

ط مى واسطه گردانـد   ى ظلم و ستم او معذور بداند، خداوند شخصى را بر او مسلّ
گردد، و خداوند  که به او ظلم و ستم نماید، و اگر دعا کند دعاى او مستجاب نمى

  .دهد ى ستم کشیدنش به او پاداش نمى به واسطه
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  .جبار و سرکش نبودن
تبارك و تعالى  -خداوند : فرمود )(زیرا در روایت آمده که امام صادق 

به جبـاران و سرکشـان بگـو، مـرا یـاد      : وحى نمود )(به حضرت داود  -
کنم، و اگـر سرکشـان    اى به یاد من باشد، من نیز از او یاد مى نکنند، زیرا هر بنده

  .دانمگر مرا یاد کنند، آنان را یاد کرده و لعنتشان نموده و از رحمتم دور مى
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  .دعا با قلب پاك و نیت صادق
گویـد از امـام صـادق     مـى ] مزیـد : یـا [زیرا در روایتى کـه عمـر بـن یزیـد     

مردى در بنى اسرائیل بود، که به مدت سه سال بـه  : فرمود شنیدم که مى )(
وقتى دید کـه خـدا دعـایش را    . کرد که پسرى به او بدهد درگاه خداوند دعا مى

اى پروردگار من، آیا از تو دورم و به من گوش فـرا  : فرماید، گفت مستجاب نمى
  دهى؟ دهى، یا به من نزدیکى، پس چرا جوابم نمى نمى

مدت سه سال است کـه  : کسى به خواب او آمد و به او گفت: رت فرمودحض
با زبان بد و دشنام دهنده، و قلب متکبر و ناپاك، و بـدون اینکـه نیتـت صـادق     

خوانى، پس از اینها دست بکش تقواى الهى را در دل پیشه کن،  باشد، خدا را مى
  .و نیتت را نیکوگردان
سپس به درگـاه خداونـد دعـا نمـود، و      آن مرد چنین کرد و: حضرت فرمود

  .پسرى براى او متولّد شد
ى دفع ستمى که مثـل آن را بـه دیگـرى روا داشـته      دعا نکردن، درباره - 8
  .باشد

شـنیدم کـه    )(گویـد از امـام صـادق     زیرا در روایتى على بن سالم مى
م سوگند، دعـاى  به عزّت و عظمت: فرمود -تبارك و تعالى  -خداوند : فرمود مى

ى ستمى که به او شده، در حالى که به احـدى مشـابه    اى را درباره هیچ ستمدیده
  .گردانم آن ستم را نموده باشد، مستجاب نمى
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  .پرهیز از گناه بعد از دعا، تا مبادا گناهانش او را از نیل به آرزویش باز دارد
همانا بنـده، حـاجتى از   : فرمود )(چنانکه در روایت آمده که امام باقر 

کنـد، و خداونـد    درخواست مى -تبارك و تعالى  -حوایج دنیوى را از خداوند 
آن حاجـت را بـرآورد،   ) نزدیـک یـا دور  (خواهد که تا مدت زمان مشخصّ  مى

اى  شود، پس خداوند بـه فرشـته   سپس بنده در همان زمان گناهى را مرتکب مى
حاجت او را برآورده مکـن  : فرماید ه مىکه براى برآوردن حاجت او گماشته شد

و او را از آن محروم گردان، زیـرا او متعـرضّ خشـم و غضـب مـن شـد، و از       
  .مستحقّ محرومیت گردید
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  .توبه از گناهان و صلاح و صدق در حال دعا
زیرا در روایتى عثمان بن عیسى به نقـل از برخـى از اصـحاب امـام صـادق      

دو آیه در کتاب خدا هست کـه مـن   : ت عرض کردمآورده که به حضر )(
فرمـایش  : آن دو کدامنـد؟ عـرض کـردم   : حضرت فرمود. دانم تأویل آنها را نمى

  71.أُدعونى، أسَتَجِب لَکمُ: فرماید خداوند متعال که مى
  .)براى شما اجابت کنم] دعایتان را[مرا بخوانید، تا 
  .گردد کنم و مستجاب نمى و من دعا مى

خلف  -تبارك و تعالى  -آیا مقصودت این است که خداوند : فرمود حضرت
  .خیر: نماید؟ عرض کردم وعده مى
گفتـار خداونـد   : عـرض کـردم  : گویـد  وى مى. ى دیگر کدام است آیه: فرمود

نْ شىَ: فرماید متعال که مى م ما اَنفْقَْتُمرُ الراّزِقینَ وخَی وه و ، ُفهخْل ی وفَه 72.ء:  
گرداند، و  برمى] به شما[هرچه انفاق کنید، خداوند عوض و جانشین آن را و (

  .)او بهترین روزى دهندگان است
  .بینم کنم و عوض و جانشین آن را نمى و من انفاق مى
آیا منظورت این است که خداوند خلـف وعـده نمـوده؟ وى    : حضرت فرمود

لیکن : فرمود. دانم نمى: پس چه؟ عرض کردم: فرمود. خیر: عرض کردم: گوید مى
  .کنم براى تو بیان مى -ان شاء اللَّه تعالى  -من 

کردید و سپس دعا  توجه داشته باش اگر شما از دستورات خداوند اطاعت مى
فرمـود، ولـى مخالفـت و     نمودید، مسلمّاً خداوند دعاى شما را مستجاب مـى  مى

  .مایدن کنید لذا دعایتان را مستجاب نمى نافرمانى خدا را مى
بینید، بدان که اگـر شـما    کنید و جانشین آن را نمى انفاق مى: و اما اینکه گفتى

مال را از راه حلال به دست آورده و سپس در راه حقّ و مـوارد درسـت انفـاق    
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کرد مگر آنکه خداوند عوض آن را بـه او   نمودید، هیچ کس درهمى انفاق نمى مى
  .گرداند برمى

خواندیـد، حتمـاً دعـاى شـما را      جهت دعا او را مـى و اگر از سمت و سو و 
  .نمود، اگرچه نافرمان و گناهکار باشید اجابت مى
: روش و جهـت دعـا چیسـت؟ حضـرت فرمـود     : گوید، عرض کردم وى مى

هنگامى که نماز واجب را بجا آوردى، خدا را ستوده و او را به بزرگى یاد نموده 
صـلوات   ) (ى، و بر پیامبر اکـرم  گوی و با تمام توان مدح و ثنایش را مى

دهـى کـه    نمایى، و گـواهى مـى   فرستاده و در صلوات بر او نهایت کوشش را مى
 )(حضرتش، رسالت خویش را به خوبى تبلیغ نمـوده، و بـر ائمـه هـدى     

  .فرستى درود مى
عطایـا و   ،) (بعد از ستایش و ثناى خداوند و صلوات بر پیامبر اکرم

کنـى،   نیکیهاى خداوند نسبت به خود را یادآور شده و نعمتهـاى او را ذکـر مـى   
کنى، و بعـد   آنگاه خدا را ستایش نموده و او را بر تمام این امور شکرگزارى مى

به تک تک گناهانت اعتراف نموده و به آنها و یا به هر کـدام کـه بـه یـاد دارى     
موده و به گناهانى که از یادت رفته و بر تـو پوشـیده اسـت بـه صـورت      اقرار ن

کنى، و تصـمیم   اجمالى اقرار کرده و از تمامى گناهانت به درگاه خداوند توبه مى
گیرى که هرگز به سوى آنها بازنگردى، و با حالت پشیمانى و نیت صـادق و   مى

و بخشـى  . کنى ىاحساس هراس و امیدوارى، از تمامى گناهانت طلب آمرزش م
  :از گفتارت این باشد که

 ،ک تلى طاعنّى ع أَع رُك و أتَُوب إِلَیک، فَ ْغف ر إِلَیک منْ ذُنُوبى، و أَستَ َتذإِنّى أَع ، م أَللّه
 ـ ئاً م لغََ شَیداً بَأح أَر إنِّى لم ضیک، فَ رْ نْ کُلِّ ما ی م لَىع تبجما أَو فِّقْنى لو و  ـک تنْ طاع
ۀٍ أَنالُ بهِا رضِْوانَک والْجنَّۀَ معبِن َلىع مأَنْع ؛ فَ ک تلَ طاعقَب هلَیع ک تمعإِلاّ بِن.  



85 

 

خواهم، و از تو طلـب آمـرزش    خداوندا، از گناهانم به درگاه تو پوزش مى -
 ـ   نموده و به سوى تو توبه مى ارى کنم، پس مرا بر طاعت و فرمـانبرى از خـود ی

اى، مـؤفقّم   فرما، و بر هر عمل که موجب خشنودى توست و بر من واجب نموده
ام که به چیزى از اطاعتت نایـل شـده باشـد،     گردان، زیرا من هیچ کس را ندیده

اى، پس نعمتـى را   مگر اینکه تو پیش از آن طاعت، نعمتت را بر او ارزانى داشته
  .دى و بهشتت نایل گردمى آن به خشنو دار که به واسطه بر من ارزانى

کنـى، و مـن    هاى خـویش را مسـئلت مـى    ى اینها، خواسته سپس بعد از همه
  .خداوند تو را محروم برنگرداند -ان شاء اللهّ تعالى  -امیدوارم که 

   توضیح دو نکته پیرامون حدیث گذشته
اگـر از  : کـه فرمـود   -  -توضیح فرمایش مولایمان امام صادق  -الف 

نمایـد،   جهت و سمت و سوى دعا خدا را بخوانید، مسلمّاً دعایتان را اجابت مـى 
اگر چه گناهکار باشید، این است که هرگاه بنده در حـالى کـه گناهکـار اسـت،     

کنـد؛ ولـى    را بخواند، خداوند دعاى او را استجابت مـى  -جلّ جلاله  -خداوند 
از  -جـلّ جلالـه    -اونـد  افتد؛ زیرا از سویى خد استجابت دعایش به تأخیر مى

خواهد که توبه نموده و گناهان را ترك کند، و از سـوى دیگـر بنـده     اش مى بنده
 -و وقتى امر چنین باشد، خداوند . نماید مطالبى را با دعا از خدا درخواست مى

من از تو چیزى را که حقّ من اسـت  : گوید با زبان حال به بنده مى -جلّ جلاله 
نمایم، و تو با دعا چیزى را که حقّ تو نیست از مـن   طالبه مىرا م -یعنى توبه  -

خـواهم و حـقّ مـن     کنى، پس وقتى تو چیزى را که من از تو مى درخواست مى
کنى که مـن در برابـر کیفـر خـوددارى      دهى، چگونه تعجب مى است، به من نمى

از کردن تو از دادن آنچه که من از تو درخواست نمودم، از دادن چیـزى کـه تـو    
  !خواهى و حقّ تو نیست خوددارى کنم؟ من مى
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جـلّ   -پیرامـون فرمـایش خداونـد     )(توضیح گفتار امام صادق  -ب 
اگر روزى را از راه حلال بـه دسـت آورده و در راه حـقّ و    : که فرمود -جلاله 

، آن .گردانـد  نمودید، خداوند عوض آن را به شـما برمـى   موارد درست انفاق مى
اگر بنده چیزى را براى هواى نفَسْ خویش کسب کند و خـرج کنـد، و    است که

و امتثـال   -جلّ جلالـه   -ى با خداوند  نیتش از این کسب و هزینه کردن معامله
و حکمت او را در تـدبیر   -جلّ جلاله  -ى خداوند  امر او نباشد، گویى که اراده

ى  او بـر عهـده  بندگان و مخلوقات برکنار نگاشته، پـس چگونـه عـوض انفـاق     
ى  باشد؟ زیرا تنهـا در صـورتى ضـمانت آن بـر عهـده      -جلّ جلاله  -خداوند 
خواهد بود که بنده به خاطر امتثال امر الهى کسب نموده  -جلّ جلاله  -خداوند 

  .و به امر خدا در طاعت او انفاق کند
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  .حضور قلب، و تمایل نداشتن به دنیا
بر روستایى از روستاهاى  )(حضرت موسى : زیرا در روایتى آمده که

گذشت، دید که توانگران آنان در حالى که لباسهایى بافته شـده از   اسرائیل مى بنى
اند، و به درگاه پروردگـار   ریزند، و بپا ایستاده مو پوشیده، و خاك بر سرشان مى

هایشان جارى است، از روى ترحم و دلسوزى برایشان گریست، و  اشک بر گونه
اى معبود من، اینان بنى اسرائیل هستند که بسـان  : به درگاه پروردگار عرض کرد

کشـند، و   دهند، و همچـون گـرگ زوزه مـى    گریند و ناله سر مى کبوتر سخت مى
  .کنند همانند سگ عوعو مى

کننـد؟ آیـا بـه خـاطر اینکـه       چـرا چنـین مـى   : خداوند به او وحى فرمود که
نکه داراییها و عنایـاتم انـدك شـده، یـا مـن      ى من تمام شده است، یا ای گنجینه

مهربانترین مهربانها نیستم؟ لیکن به اطّلاع آنان برسان که مـن بـه آنچـه کـه در     
خوانند در حالى که دلهایشان از من غائـب، و   دلهایشان است آگاهم، آنان مرا مى

  .به دنیا مایل است
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  .عدم غفلت و اشتغال نداشتن به امور بیهوده
در حالى که به اجابـت  : فرمود ) (ث آمده که پیامبر اکرمزیرا در حدی

دعا یقین دارید دعا کنید، و بدانید که خداوند هرگز دعـاى کسـى را کـه قلـبش     
  .فرماید غافل و مشغول به لهو و امور بیهوده باشد، مستجاب نمى

  .ترك نکردن امر به معروف و نهى از منکر
گمـان یـا امـر بـه      بـى : فرمود ) (مده که پیامبر اکرم زیرا در روایت آ

معروف و نهى از منکر خواهید نمـود، و یـا خداونـد اشـرار و بـدهایتان را بـر       
ط خواهد نمود، و در این هنگام نیکانتان دعا خواهنـد نمـود ولـى     نیکانتان مسلّ

  .دعاى آنان مستجاب نخواهد شد

  .تنفرین نکردن بر دوس
از خـدا خواسـتم کـه    : فرمـود  ) (زیرا در حدیث آمده که رسول خدا

  .نفرینِ دوست بر دوست خویش را مستجاب نگرداند

  .پاکیزگى خوراك و پرهیز از حرام خورى
هرگاه کسى از شما خواسـت  : فرمود )(زیرا روایت شده که امام صادق 

کسب خـویش را پـاکیزه نمـوده، و از مظـالم مـردم      که دعایش مستجاب شود، 
اى که در شکمش مال حرام است، یـا در   خارج شود، و به راستى که دعاى بنده

رود و  اى براى احدى از بندگان خدا است، به سوى خدا بـالا نمـى   نزد او مظلمه
  .گردد مستجاب نمى

هرگـاه خـوراك دعـا    : فرمـود )  (و نیز در روایتى آمده پیامبر اکرم 
  !گردد؟ کننده حرام باشد و غذاى حرام مصرف کند، کى دعاى او مستجاب مى
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  .داشتن انگشترى نقره با نگین فیروزه
)  (رسـول خـدا  : فرمود )(زیرا در حدیث آمده که امام صادق 

اى را کـه در   شرم دارم دست بندهبه راستى که من : فرمود خداوند سبحان فرمود
  .آن انگشترى فیروزه است و به سوى آسمان بلند کرده، نومید برگردانم

  .داشتن انگشترى عقیق
هیچ کف دستى محبـوبتر از کـف   : فرمود )(روایت شده که امام صادق 

بلند نشـده   -عزّوجلّ  -دستى که در آن انگشترى عقیق باشد، به سوى خداوند 
  .است

  .دعا نکردن پیرامون قطع ارتباط با خویشاوندى که قطع آن جایز نیست
دعا در آن شب : زیرا در اعمال شب نیمه شعبان و غیر آن روایت و ارادت که

شود، مگر دعاى کسى که قطع ارتباط با خویشاوندان خود نموده، و  مستجاب مى
  .ى آن دعا نماید یا درباره

از دعا و مقـدم داشـتن آن بـر     -جلّ جلاله  -در نظر داشتن مقصود خداوند 
  .خواست خود

اش،  وقتى بیمار شد، مقصودش از دعا کـردن بـراى تندرسـتى   : به عنوان مثال
هـاى نفسـانى زودگـذر و دنیـایى کـه او را از       صرف زنده ماندن براى خواسـته 

ى خداوند  دارد، نباشد؛ بلکه براى این دعا کند که بر اساس اراده آخرتش باز مى
  .که همان طاعت و عبادت اوست، زنده بماند -جلّ جلاله  -

وقتى فرزند و یا کسى که در نزد او عزیز است بیمار شد، : و مثال دیگر اینکه
دعا کردنش براى تندرستى آنان، به خاطر میل نفسانى خود به زنده ماندن آنـان  

ى اینکـه  در امورى که به مصلحت آنهاست، یا لذّت و شیرین کامى خود، یا بـرا 
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مبادا کسى به او شماتت کند، و مقاصدى از این قبیل نباشد، بلکه دعایش بـراى  
تندرستى آنان بدین منظور باشد کـه ایشـان بـر اسـاس طاعـت و اراده و نظـام       

  .پایدار و زنده باشند -جلّ جلاله  -حکمت خداوند 
 ممکن است براى برخى به محض اطّـلاع از شـرایط اجابـت   : ناگفته نماند که

دعا که یادآور شدیم، زود حالت یأس دست دهد، یا بر بعضـى از ایـن روایـات    
  .طعن و خرده بگیرند

  :پس توجه داشته باش که اینها همگى شرایط دعایى است که
  .شود مسلمّاً مستجاب مى -الف 
  .دهد یا بزودى مستجاب شده و ثمره مى -ب 
ض آن، حاصـل  شود و نه عـو  یا درست همان چیزى که درخواست مى -ج 
  .شود مى

  .یا تنها کسى که حاجت بسیار دارد، نیازمند این همه احتیاط کارى است -د 
  .هاى دیگر از این قبیل که سازگار با تصدیق این روایات باشد یا توجیه -ه 

دانیم که خداوند متعال دعاى ابلیس را با وجـود اصـرار بـر     وگرنه مسلمّاً مى
رى را که هنگـام دعـا کـردن تمـام ایـن شـروط را       گناه، و نیز دعاى افراد بسیا

  .اند اجابت فرموده است نداشته
و در هر حال، سزاوار است که انسان هنگام مناجات، در تحصیل این شروط 

احتیـاط کـارى    -. ان شاء اللهّ تعـالى  -بکوشد، جهت به برآورده شدن حاجت 
  .نموده باشد
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  ...... فواید مناجات بسیار و فضیلت دعا: فصل هشتم 
فواید   در غیاب مؤمنین و براى حضرت حجت عجل اللَّه تعالى فرجه الشّریف

بـر دل   -جـلّ جلالـه    -ذکـر خداونـد    - 1  محافظت بر مناجـات از راه عقـل  
انسان غلبه بیشترى پیدا کرده، و در نتیجه موجب اُنس بنده با پروردگار ]  عقل:یا[

ر دنیوى و اسباب ناپایـدار، بـه خـدا    گردد، و بنده در عوض اشتغال به خواط مى
گردد، و در نتیجه همین مطلب او را به سوى مراقبت مولاى خـویش،   مشغول مى

  .خواند و سلامتى از دورى از حضرت حقّ، و نیل به خشنودى او فرا مى
ى به منزلت پروردگـار در قلـب خـویش پـى      تواند بدین وسیله بنده مى - 2

بـرد کـه    تکرارِ اذَکار میـل و رغبـت دارد، پـى مـى     ببرد؛ زیرا اگر دید نفَْسش به
اى کـه همـین    در نزد او مقام و منزلـت دارد، بـه گونـه    -جلّ جلاله  -خداوند 

گردد، زیرا هرکس چیـزى را   اى براى نیل به سلامتى از خطرها مى منزلت، وسیله
  .کند دوست بدارد، بسیار از آن یاد مى

  :فرماید مى -جلّ جلاله  -خداوند  - 3
73.أُذْکرُُونى، أَذْکرُْکُم  

و معلوم است که اگر پادشاهى از پادشاهان دنیاى فانى به یکى از بردگـانش  
به یاد من باش، تا اینکه من نیز : شناسد، بگوید که که قدر منزلت والاى او را مى

اسـت، در   -جلّ جلاله  -و او همان گونه که در محضر خداوند . به یاد تو باشم
کند، تا مولایش به یاد  پادشاه باشد، مسلمّاً در دوام یاد او کوشش مىحضور آن 

آیا بـه معنـاى   . او بوده، و در دنیا و آخرت او را به ذکر و یاد خود مشرّف سازد
  :گوید ى فانى خویش مى ى معشوقه کنى آنجا که درباره گفته شاعر توجه نمى

ی لَّها وَرْیضاً لعم ىسمبأَِنْ ی دوی   ، نْـهع تعـمذا سلى ا ْفى طلََبِ الع رُوفعْلم تَزُّ له
 ُله لمْى شمَآئس نْدماً عوتذُْکَرَ ی ل ُلهتُراس عاشق دوست دارد که شـب را   -  بِشَکوْى
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خبر او را شنید، شکوه ]سلمْى [اش  با مریضى سپرى نماید، تا شاید وقتى معشوقه
  .اى به سوى او بفرستد و گله

کند، تا خلـق   و در جستجوى بلند پایگى و شرافت، به سوى نیکى حرکت مى
  .و خوى پاکیزه و فضایلش روزى در نزد سلمْى ذکر شود
کوشند که بسـیار بـه یـاد     و لذا بندگان عارف و مؤدب و فرهیخته همواره مى

یـا  بیند باشند، تا او نیز از ایشان یاد کند؛ و  مولاى خویش که پیوسته آنان را مى
  .به فضل و کرم خویش از آنان خشنود گردد، و یا آنان را خشنود سازد

از جمله فوائد محافظت بر مناجـات بـا     فوائد مواظبت بر مناجات از راه نقل
  :ام، چندین فائده بزرگ و آرزو کردنى است پروردگار از راه روایات که من یافته

لهْم شدن به دعا، نشانه بلا و گرفتارى استى کوتاهى  نخست اینکه ه.  
دانید کـدام بـلا    آیا مى: فرمود )(چنانکه در روایت آمده که امام صادق 
حضـرت  . خیـر : گوید عـرض کـردیم   طولانى و کدامیک کوتاه است؟ راوى مى

الهام شد که دعا کند، پس بداند کـه   74،هرگاه به شما، و یا به یکى از شما: فرمود
  .آن بلا کوتاه خواهد بود

کنـد،   دعا کردن پیش از گرفتارى، مسلمّاً بلا و گرفتارى را دفع مى: دوم اینکه
  .توان به امید و آرزوى خود رسید ولى با دعا کردن بعد از بلا گاهى نمى

: فرمـود  )(چنانکه در روایت آمده که حضرت ابوالحسـن امـام کـاظم    
هرکس پیش از نزول بـلا  : فرمود پیوسته مى) (حضرت على بن الحسین 

شـود دعـایش مسـتجاب     پیشدستى نموده و دعا کند، هنگامى که بلا نـازل مـى  
گردد، ولى هرکس پیشتر دعا نکند، و بعد بلا بر او نازل شـود و آنگـاه دعـا     مى

  .گردد کند، دعایش مستجاب نمى
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 ـ فرشتگان، دعاى بنده: سوم اینکه کنـد،   ىاى را که تنها هنگام گرفتارى دعا م
ى اجابـت   کنـد، از رسـیدن بـه مرحلـه     ولى در حال آسایش و خوشى دعا نمى

  .کنند جلوگیرى مى
اى هنگـام   هرگاه بنـده : فرمود )(چنانکه در روایت آمده که امام صادق 

بلا و گرفتارى دعا کند، و در حال آسایش و خوشى دعـا نکنـد، ملائکـه جلـو     
پیش از این . این صداى ناآشنا و غریبى است: ندگوی گیرند و مى صداى او را مى

  کجا بودى؟
  .پافشارى کردن و اصرار در دعا، کلید نجات و رهایى است: چهارم اینکه

بـه خـدا سـوگند،    : فرمود مى) (چنانکه در حدیث است که امام صادق 
گـر  نمایـد، م  ى مؤمنى پیرامون حاجتى به درگاه خداوند پافشارى نمى هیچ بنده

  .سازد اینکه خداوند حاجت او را برآورده مى
بـه خـدا   : فرمودند) (و نیز در روایت آمده که امام صادق و امام باقر 

کند، مگر اینکـه خداونـد    ى مؤمنى به درگاه خداوند اصرار نمى سوگند، هیچ بنده
  .گرداند دعاى او را مستجاب مى

 ،75 نقـل بایـد داراى آن باشـد گذشـت     صفاتى که دعا کننده از دیدگاه عقل و
بتنى بر آن اصول باشد بنابراین شایسته است که الحاح و پا فشارى در دعا م.  

  
اینک پس از ذکـر    ذکر فضیلت دعا در غیاب برادران دینى از دیدگاه روایات

شوند، لازم است فضیلت دعـا در غیـاب    شروط مهمى که موجب قبولى دعا مى
  :ایم یادآور شویم استفاده از برخى روایاتى که بدان دست یافته برادران دینى را با

 ) (فرمود رسـول خـدا    )(در روایتى آمده که امام صادق  - 1
  :هرکس بگوید: فرمودند
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نات ْؤم الْمنینَ و ْؤملْم رْ ل ْاغَف ، م أَللّه.  
  .بیآمرزخداوندا، مردان و زنان مؤمن را  -

تـا   )(خداوند، در برابر هر مؤمنى که از زمـان آفـرینش حضـرت آدم    
نویسد، و یـک گنـاه او را    برپایى قیامت خلق فرموده، یک کار نیک براى او مى

  .برد او را بالا مى]ى ایمانى  درجه[فرماید، و یک درجه  محو مى
  :هرگاه کسى بگوید: فرمود )(نیز در روایت آمده که امام صادق  - 2

     میـعج و مـنْه م یـآءأَلاَْح ، مات ـلس الْم مینَ و لسالْمو نات ْؤمالْمنینَ و ْؤم لْم رْل ْاغف ، م أَللّه
واتَْالام.  

خدایا، مردان و زنان مؤمن و مسلمان، و زندگان و تمـام مردگـان آنهـا را     -
  .مورد مغفرت خویش قرار ده

ى تمام انسانهاى گذشته و آینـده، دعـا بـراى او مسـتجاب      شماره خداوند به
  ]نویسد دعاى آنان را براى وى مى: یا: [گرداند مى

 -ى صالح خدا عبداللَّه بن جندب  همچنین در این باره است روایت بنده - 3
 :گوید عبداللَّه بن سنان مى ،)(از مولایمان امام صادق  -رضوان اللَّه علیه 

وى پیرمـرد   -گذرم بر عبداللَّه بن جندب افتاد کـه بـر صـفا بـه نمـاز ایسـتاده       
م ، فلاُنَ بنَ :گفت نمود و در دعاى خود بسیار مى کهنسالى بود دیدم که دعا مى أَللّه

، فلاُنَ بنَ فُلانٍ م أَللّه ،   :.فُلانٍ
  76])بیامرز[خداوندا، فلانى پسر فلانى را (

  .انستم بشمارماى که نتو به اندازه
ـه، هـیچ موقـف و    : عرض کـردم . پس وقتى که سلام نماز را گفت اى عبداللَّ
  .ام، ولى از یک خصلت تو اصلاً خوشم نیآمد جایگاهى بهتر از جایگاه تو ندیده

  .چه چیز من خوشایند تو نبود: گفت
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به بسیارى از برادرانت دعا کردى، ولى نشنیدم که بـراى خـود دعـایى    : گفتم
  .بکنى

: فرمـود  شـنیدم کـه مـى    )(اى عبداللَّه، از مولایمان امام صـادق  : گفت
هـاى آسـمان    هرکس در پشت سر برادر مؤمن خویش براى او دعا کند، از کناره

اى فلانى، براى توست مانند آنچـه کـه بـراى بـرادرت درخواسـت      : شود ندا مى
شـتم صـد هـزار برابـر     لذا دوست ندا. نمودى، و براى توست صد هزار برابر آن

شود یـا خیـر، تـرك     دانم آیا مستجاب مى ضمانت شده را به خاطر یکى که نمى
  .کنم

 -ى صالح، عبداللَّه بن جنـدب   و نیز از آن جمله است روایت همین بنده - 4
علـى بـن    )(از مولایمان موسى بن جعفر امـام کـاظم    -رضوان اللهّ علیه 

ـه بـن جنـدب را در موقـف     : پدرم به من گفت: یدگو ابراهیم بن هاشم مى عبداللَّ
دیدم، و هیچ موقفى بهتر از موقف او ندیدم، پیوسته دستهاى خویش را به سـوى  

شـد و بـه زمـین     اش جـارى مـى   آسمان دراز کرده بود، و اشکهایش بـر گونـه  
با محمد، هرگـز مـوقفى بهتـر از    ]اَ[اى : پس از رفتن مردم به او گفتم. ریخت مى
  .وقف تو ندیدمم

و این بخاطر آن بود کـه  . به خدا سوگند، جز براى برادرانم دعا ننمودم: گفت
هـرکس در  : بـه مـن خبـر داد کـه     )(حضرت اباالحسن موسى بن جعفر 

بـراى توسـت   : شـود کـه   غیاب برادرش براى او دعا کند، از سوى عرش ندا مى
زار برابرِ ضمانت شـده را بـه خـاطر    صدهزار برابر آن، لذا خوشم نیامد که صده

  .شود یا خیر، فروگذارم دانم آیا مستجاب مى یکى که نمى
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روایات گرانسنگ دیگرى پیرامون دعا در غیاب برادران دینى در قنوت  - 5
ام اصـحاب مـا امامیـه، بـراى      نماز وتر از نماز شب ذکر خواهیم کرد، زیرا دیده

  77.کنند در قنوت نماز وتر نماز شب دعا مى خواهند دعا کنند، بیشتر کسانى که مى
اینـک    الشـریف  فضیلت دعا کردن براى حضرت حجت عجل اللَّه تعالى فرجه

اگر دعا براى برادران دینى این همه فضیلت دارد، پـس فضـیلت دعـا    : گویم مى
و تو معتقدى که اگـر  . براى سلطان و فرمانروایى که سبب هستى و وجود توست

آفریـد، و   ند نه تو و نه هیچ کس از مکلفّین زمان او و تـو را نمـى  او نبود، خداو
طف الهى به وجود او  سبب تمام آنچه که تـو و   -وسلم وآله علیه االله صلى -اینکه لُ
ى تمامى خیراتى است که بدان نایـل   باشد، و وسیله غیر تو در آن قرار دارید مى

  گردید، چگونه خواهد بود؟ مى
تا حدى که امکان دارد خود و یا احدى از خلایق را در  پس مبادا و مبادا که

و نیز هنگام دعـا کـردن بـراى آن    . دوست داشتن و دعا نمودن، بر او مقدم کنى
  .مولاى عظیم الشأن حضور قلبى و زبانى داشته باش

و مبادا گمان کنى که علّت ذکر این مطلب براى آن است کـه آن بزرگـوار بـه    
بسیار دور است، بسیار دور اسـت، اگـر چنـین اعتقـادى     . دعاى تو احتیاج دارد

ات مریض و بیمارى؛ بلکه این را بـراى آن گفـتم    داشته باشى، در اعتقاد دوستى
  .که حقّ بزرگ و احسان گرانبار حضرتش را بر تو بشناسانم

اگر پیش از دعا براى خویش و کسـانى کـه نـزد تـو گرامـى      : و دیگر اینکه
زودتـر درهـاى    -جـلّ جلالـه    -دعا نمایى، خداوند  هستند، براى آن بزرگوار

درهاى قبولى دعـا را   -اى بنده،  -اجابت را به روى تو خواهد گشود؛ زیرا تو 
اى، پس اگر بـراى ایـن مـولایى کـه در نـزد       با قفلهاى جنایتها و گناهانت بسته

باشد دعـا کنـى، خداونـد بـه      خداوند مالک زندگان و مردگان خاص و ویژه مى
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گشاید، و در نتیجه تو نیز به خاطر  ر او زود درهاى اجابت را به روى تو مىخاط
ى  کنى، در زمـره  چنگ زدن به ریسمان او در دعایى که براى خود و دیگران مى

تو را نیـز   -جلّ جلاله  -فضل او داخل شده، و رحمت و کَرَم و عنایت خداوند 
  .گیرد فرا مى

  
کنى، بشمارى و بگـویى کـه    ز آنها پیروى مىو مبادا بیایى و اساتیدى را که ا

ام آنان به آنچه که تو گفتى عمل کنند، و آنها از مولایمان که بدو اشاره  من ندیده
  .اعتنا هستند غافل، و نسبت به او بى -وسلم وآله علیه االله صلى -نمودى 

به آنچه که گفتم عمل کن، که مطلبِ حقّ اسـت، زیـرا هـرکس    : جواب اینکه
اعتنا، و از آنچه که ذکر نمودم غافل باشد، به خدا سـوگند،   مولایمان بى نسبت به

  .باشد که در اشتباه فضاحت بارى مى
مطلبى را کـه ذکـر    -رضوان اللهّ علیه  -و حدیثى که جدم ابو جعفر طوسى 

وى روایت نمـوده کـه بعضـى از صـالحین یعنـى ائمـه       . کند نمودیم، گوشزد مى
در حـال سـجده و    -در شب بیست و سوم ماه رمضان مکـرّر  : فرمود )(

و نیز در کلّ این مـاه و   -ایستاده و نشسته و به طور کلّى در هر حال که هستى 
در طول عمرت به هر صورت که ممکن شد، و هرگاه کـه در طـول عمـرت بـه     

به این صورت که بعد از حمد و سـتایش  . خوانى یادت آمد، این دعا را مکرّر مى
  :گویى مى ) (داوند متعال، و صلوات بر پیامبر اکرم حضرت محمد خ

ک فُلانِ بنِ فُلانٍ یلوکُنْ ل ، م78 أَللّه       ـاً ولیو ، ۀٍ فـى کُـلِّ سـاع ۀِ و ـاعالس ه فى هذ
نهَ أَ کُتّى تسح ، راً و دلیلاً و عیناً ناص داً وقآئ ظاً و فیهـا   حاف ـهتِّعُتم و ، رضَک طوَعاً

  .طوَیلاً
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خدایا، در این لحظه و در تمام لحظات، سرپرسـت و نگاهـدار و راهبـر و     -
ۀ بن الحسن  یارى حضرت حج که درودهاى تو بـر   -گر و راهنما و دیدبانِ ولى

و [باش، تا اینکه او را به صورتى کـه خوشـایند اوسـت     -او و بر پدرانش باد، 
ساکن زمین گردانیده، و مدت زمان طولانى در آن ]نمایند  ز او فرمانبرى مىهمه ا
  .مند سازى بهره

را نسبت به این دعـا بـراى آن بزرگـوار چگونـه      )(اینک اهتمام ائمه 
بینى؟ آیا مانند کوتاهى کردن تو نسبت به آن مقام شریف اسـت؟ بنـابراین از    مى

و براى کسانى که دعا کـردن   -وسلم وآله علیه االله صلى -بسیار دعا کردن براى او 
براى آنان در نمازهاى واجب، جایز است، خوددارى مکن؛ که در روایتـى آمـده   

  :فرمود )(که امام صادق 
هر سخنى که در نماز واجب با آن خداوند متعال را مورد خطاب قرار دهـى،  

  .نیست کلام آدمى و گفتارى که نماز را باطل کند
بنابراین، عذرى در ترك اهتمام و همت گماشتن نسبت به این امـر بـراى تـو    

  .ماند باقى نمى
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   احکام و آداب مقدمات طهارت و ادعیه آن: فصل نهم 
از جملـه مقـدمات پـیش از طهـارت،       آداب معنوى هنگام رفتن بـه توالـت   

ل و غایط نمودن و مطالبى است که انسان هنگام وارد شدن در توالت و هنگام بو
  .این گونه امور ضرورى، بدان نیازمند است

ى بد، اى پست، چه چیز باعث شـده کـه بـر پادشـاه      اى بنده: گویم اینک مى
عالمَیان و خداوندگار اولین و آخرین جرأت پیـدا کنـى؟ و چـه چیـز تـو را از      

ى و اى نیازمند و ذلیل هستى، در آورده و بـه فروگـذار   جایگاه خویش، که بنده
گستاخى و اشتغال داشتن به غیر بندگى و خدمت و معامله با مالـک روز جـزا،   

  واداشته است؟
دار  بینى که خود مخزن و حمال کثافتهـاى پسـت و عهـده    واى بر تو، آیا نمى

باشى، و این امور را هر روز و شب مکرّر بـا   تمیز کردن محلّ خروج پلیدیها مى
  .مرگ از این کار پست رهایى نخواهى داشتدهى، و تا هنگام  دستت انجام مى

ى ذلّت و نقـص سـر بـه سـوى صـاحب       واى بر تو، چگونه از زیر بار نشانه
لک و ملکوت بلند مى دانى که آغـاز تـو بسـان     کنى؟ آیا نمى جبروت و مالک م

اى بدبو و گندیده بوده، که از محلّ درآمـدن پیشـاب کـه ناپـاك      پدرت، از نطفه
باشد و بعـد از   و بعد از آن کارت حمالى و شستن کثافت مىآید،  است بیرون مى

ردار گندیده و زشت مى گردى مرگ به صورت م.  
سرت را از روى ذلّت و شرم به زیر انداز و صدایت را از روى بیم و هـراس  
آهسته کن، و زبونىِ خویش را بشناس، و در تدبیر امور خود تأمل کن، و بکوش 

ت بندگى رها ساخته، و از فرومایگى این امـور پسـت   که مولایت تو را از اسار
دست به دامن او شو و به او توسل بجوى که تـو را از ایـن بردگـى    . بیرون آورد

ى  اسارت آزاد ساخته و از آزادگان قرار داده و براى سکونت در بهشتى که خانه
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 ـ  ار آرامش و محلّ آسودگى است، شایسته گرداند، و بدین وسیله تو را از ایـن ک
پست و اشتغال به شستن کثافتها و محلّ خروج پلیدیها بالا بـرده، و ایـن جسـد    

ى از این پلیـدیها آبـاد    سخیف و دون را ویران ساخته، و بر بنیادى والا و پاکیزه
اى که خوشیهایش دایمـى و جـاودانى    اى که براى سکونت در خانه کند، به گونه

من شدن و توسل جستن تنها در دنیا است، صلاحیت پیدا کنى که این دست به دا
میسر است، پس اگر به چیز پست و دون بسنده نمایى، زیانکـار خـواهى بـود و    

  .گردد باشد و مصیبت و گرفتارى به خودت برمى گناه از خودت مى
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   احکام و آداب هنگام رفتن به توالت
د شـود،  اى که در دار فنا به این امور مبتلاست، خواسـت بـه توالـت وار    بنده 

نیازمند است که پیش از داخل شدن امورى را بداند، تـا کارهـا و گفتـارش بـر     
  .مبناى شناخت و آگاهى باشد

  :ى آن امور که در روایات آمده است، این است که از جمله
در حال اختیار و توانایى، اگر سرش باز باشد، پیش از وارد شدن آن را  - 1

  .بپوشاند
نگاه دیگران به عـورتش مصـون و محفـوظ    و جاى قضاى حاجتش از  - 2
  .باشد
  .وقتى خواست براى این منظور بنشیند، رو و پشت به قبله نباشد - 3
وزد بول ننماید، زیرا امکان دارد که بـاد آن را بـه    رو به سمتى که باد مى - 4

  .سوى او برگرداند
  .رو به آفتاب و ماه نباشد - 5
زیـرا امکـان دارد چیـزى از آنجـا      در سوراخهاى حیوانات ، بول نکند، - 6

  .خارج شده و گزندى به او برساند
  .از نشستن در مکانهایى که موجب آزار و اذیت مردم است، اجتناب کند - 7
در آب جارى یا آب راکد، بـول و غـائط نکنـد، البتّـه کراهـت دومـى        - 8

ن آن را، و اگر آب راکد کمتر از مقدار کرّ باشد، بول و غائط کـرد . شدیدتر است
  .کند آلوده و نجس مى

  .در حال اشتغال به قضاى حاجت، نخورد و نیاشامد - 9
  در این حالت، مسواك نزند؛ - 10
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، و یا اینکه ناچـار از  -جلّ جلاله  -سخن نگوید، مگر به یاد خداوند  - 11
  .سخن گفتن باشد

هنگامى که از قضاى حاجت خویش فراغت پیدا کرد، استنجا نمـوده و   - 12
و اگر براى شستن غـایط آب پیـدا   . دهد جاى بول و غایط را با آب شستشو مى

س        نشد، جاى آن را با سه سنگ و پاکیزه یا هـر چیـز دیگـرى کـه شـرع مقـد
و اگر عین غایط پیش از استعمال سه سـنگ و  . جانشین آن قرار داده، پاك کند

عین نجاست بـا   و اگر. چیز دیگر برطرف شده باشد، باید آن سه را استعمال کند
سه سنگ برطرف نشود، باید بیش از سه عدد سنگ استعمال کند تا اینکه عـین  

  .غایط برطرف شود
البتهّ حتّى در صورت وجود آب نیز جایز است در رفع غایط به سنگ بسـنده  
کند، به همان صورتى که ذکر کردیم، ولى اگر بین سنگ و آب جمع کند، افضل و 

  .بهتر خواهد بود
تى از طهارت کردن محلِّ غایط فارغ شد، سه بار به آرامى از مخرج وق - 13

تا بیخ آلت تناسلى را دست کشد، سپس باز به آرامى سه بار از بیخ آلت تا سـر  
پس از آن را شستشو دهد، و در شستن مخرج بول، در حالـت   ،79آن دست کشد

  .کند دسترسى به آب، غیر از آب کفایت نمى
ط با آب همانند مرد است، و اما در بول نیـازى بـه   و حکم زن در شستن غای

  .کند کشیدن دست و استبراء ندارد و شستن آن کفایت مى
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   ى هنگام رفتن به توالت آداب و ادعیه
اینک بعضى از روایات پیرامون آداب و دعاهاى وقت دخـول در توالـت تـا    

د، ذکـر  هنگام خروج از آن را که شایسته است شخص عارف از آن غفلت نـورز 
  :کنیم مى

هنگام وارد شدن، پاى چپش را پیش از پاى راست در مستراح گـذارد،   - 1
هنگـامى کـه   : فرمود )(و بگوید آنچه را که در روایت آمده که امام صادق 

  :وارد توالت شدى و خواستى غایط کنى، بگو
نَ الْخَبیث ا م ّوذُ بِاللهأَع ، ّباِلله و ّمِ اللهجیمِ  بِس ـیطانِ الـرَّ سِ الشَّ جِ سِ النَّ ج ث الرِّ . لُْمخْبِ

لیمصیرُ الْعالْب میع الس وه إِنَّ اللَّه.  
بـرم از پلیـد پلیـد کننـده و      ى خدا، به خدا پناه مى به نام خدا، و به وسیله -
  .ى ناپاك، شیطان رانده شده، به راستى که خداوند شنوا و بینا و آگاه است آلوده
و اگر روایتى را خواستى که الفاظ کمتر از این را داشته باشد، بگو آنچـه   - 2

هنگامى که وارد توالت شدى و : فرمود )(را که روایت شده که امام صادق 
  :خواستى غایط کنى، بگو

طانِ الرَّ ی سِ الشَّ جِ سِ النَّ ج نَ الرِّ م وذُ بِاللَّهأَع ، بِاللَّه و مِ اللَّهبِس میع الس وه جیمِ، إِنَّ اللَّه
لیمالْع.  
پلیـد نجـس،   ] شـرّ [برم از  خدا، به خدا پناه مى]ى  وسیله[به نام خدا، و به  -

  .شیطان رانده شده، به راستى که خداوند شنوا و آگاه است
و اگر باز کمتر از این الفاظ را خواستى، بگو آنچـه را کـه امـام صـادق      - 3

کم توالت هنگام ورود بـه آن فرمـود  پی )( وقتـى انسـان داخـل    : رامون ح
  :توالت شد، بگوید

ه   بِسمِ اللَّ
  .به نام خدا -
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  :و وقتى براى قضاى حاجت نشست، بگوید
، اذْهب عنِّى الاَْذى، و هنِّئْنى طَعامى م أَللّه.  

  .گوارا فرماى رنج و آزار را از من برطرف نما، و خوراکم را  خداوندا، مایه -
  :و هنگامى که قضاى حاجت نمود، بگوید

ى الاَْذى، و هنَّأَنى طَعامى للَّه الَّذى أمَاطَ عنِّ دمأَلْح.  
ى رنج و اذیت را از من دور نمود، و خـوراکم را   سپاس خدایى را که مایه -

  .گوارا فرمود
اى بر بندگان گمـارده شـده کـه وقتـى قضـاى حاجـت        فرشته: سپس فرمود

اى فرزند آدم، آیا به آنچه کـه از شـکم و   : گوید مى 80 نمودند، سر او را برگردانده
نگرى، پـس جـز چیـز پـاکیزه در آن داخـل مکـن، و        اندرونت بیرون آمده نمى

  .عورتت را در حرام داخل مکن
و وقتى که خواست خودش را بشوید، آنچه را که جدم ابى جعفر طوسى  - 4

هرگاه خواست خودش : فرمود که مى. وایت نموده بگویدر -رضوان اللَّه علیه  -
  :را شستشو دهد، بگوید

     ضـیک رْ مـا ی فِّقْنـى للىَ النّـارِ، و وما ع هّرمح تى، وروتُرْعاس نْ فَرْجى، و صح ، م أَللّه
  81،عنّى، یا ذاَالْجلالِ و الاِْکْرامِ

بدار، و آن دو را بر آتـش   خداوندا، شرمگاه و عورتم را محفوظ و پوشیده -
سـازد، مؤفّـق    حرام فرما، و مرا به هر آنچه که تو را از من خشـنود مـى  ]جهنّم [

  .اى صاحب بزرگى و بزرگوارى. گردان
وقتى از غایط فارغ شدى، بگو آنچه را کـه در روایـت آمـده کـه امـام       - 5

  :وقتى از غایط فارغ شدى بگو: فرمود )(صادق 
دمأَلْحافـاص،          للَّهع ص و ـأَ غـائطَ، و هنَّ ـى الْ ـى الاَْذى، و أَذْهـب عنِّ الَّذى أمَاطَ عنِّ
للَّه دمالْحضىَ الاَْذى   وَأم و ،ج لَ الَْمخْرَ هس ساغَ، ورَ الْم سالَّذى ی.  
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ى رنج و اذیت را از من دور، و غـایط را از مـن    سپاس خدایى را که مایه -
و سـتایش  . نمود، و خوراك مرا گوارا نموده و تندرستى عنایـت فرمـود   برطرف

خداوندى را که خوراکم را گوارا گردانید، و بیرون آمدن آن را راحـت نمـود، و   
  .ى رنج و اذیت را بیرون راند مایه

و هنگامى که خواستى از توالت بیرون بیایى، دست به شـکم مالیـده، سـپس    
  :روایت نموده، بگو که -رضوان اللَّه علیه  -طوسى آنچه را که جدم ابى جعفر 

للَّه دملْوى   أَلْحنَ الْب عافانى م شَرابى، و نَّأَنى طَعامى والَّذى ه  
سپاس خداوندى را که خوراکى و نوشیدنى را براى من گوارا فرموده، و از  -

  .عافیت و تندرستى عنایت نمود]  بیمارى[گرفتارى و 
آمدن از توالت پاى راست خود را پیش از پاى چـپ بیـرون    و هنگام بیرون
  :گذاشته و بگوید

للَّه دمیالهَـا        أَلْح ، نّـى أَذاهع ج ، و أَخْـرَ تَـهدى قُوسقى فى جأَب و ، َفَنى لذََّته الَّذى عرَّ
ونَ قدَره ر ونَ القْاد رْقدلای ، ۀً مع یالها ن ، ۀً معیالَها ن ، ۀً مع 82.ان  

ستایش خدایى را که لذّت غذا را به من شناسانید، و نیرویش را در جسمم  -
چه نعمت بزرگـى،  . ى رنج و اذیت آن را از من بیرون راند به جا گذاشت، و مایه

ى عظمت آن  توانند اندازه گیران نمى چه نعمت بزرگى، چه نعمت بزرگى، که اندازه
  .را مشخصّ سازند و بدانند
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    شرایط آب
مطلق، و پاکیزه از نجاسات باشد، و انسـان از  : آبى در خور طهارت است که

  .ى شرع از استعمال آن براى طهارت مأذون باشد ناحیه
شود؛ و اگر چنین آبى پیدا نشـد   پس هرگاه چنین آبى پیدا شد بدان تطهیر مى

بایـد  و آب قلیل و کمتر از کرّ بود، اصل آب یقیناً پاك و طاهر است، لذا انسان ن
به خاطر قلیل بودن، از طهارت با آن خوددارى کند و به گمان و تخمین بگویـد  

ى همین خوددارى کردن و تـرك طهـارت و    که نجس شده است، زیرا به واسطه
نماز، نفَسْ خویش را به هلاکت انداخته و به صاحب شریعت اهانت نموده، بلکه 

نسـبت داده اسـت؛    -جلاله جلّ  -ى خداوند  امور زشت و قبیحى را به فرستاده
زیرا اگر مقصودش عبادت خداوند سبحان باشد، نباید در تدبیر و گفتار الهى بـا  

  .او مخالفت نماید
و مبادا به آنچه که بسیارى از مردم بدان مبتلایند، یعنى ترك طهارت و نمـاز  
به خاطر توَهمهاى وسواس گونه و حکم به نجس بودن آب، مبـتلا شـود؛ زیـرا    

س، یا بیمارى جسمى است؛ و یا بیمارى و آسیب در عقیـده و دیـن؛ و یـا    وسوا
  .درماندگى در شناخت خداوند بسیار مهربان است

  
  .2) : 8(انفال ) 70
  .60): 40(غافر ) 71
  .39): 34(سبأ ) 72
  .152): 2(بقره ) 73

  .مرا یاد نمایید، تا من نیز شما را یاد کنم
  .تردید از راوى است) 74
  .فصل ششم و هفتم رجوع شودبه ) 75
  .نمود به جاى فلان بن فلان، برادران مؤمن خود را ذکر مى) 76
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در جلـد   فرموده، این فصل از کتـاب  در مقدمه تصریح -رضوان اللَّه تعالى علیه  -چنانکه سید ) 77
  .دوم کتاب فلاح السائل آمده، که متأسفانه بکلّى مفقود شده و در دسترس نیست

شود، و درزمان مـا گفتـه    ذکر مى)السلام علیه(اى فلان بن فلان در هر زمان، حجت وقت به ج) 78
  .أَلْحجۀِ بنِ الحْسنِ الْعسکَرِى صلَواتُک علیَه و على آبائه: شود مى
  .ظاهراً عبارتى که ذکر شداز متن افتاده است. و نیز سه بار سر آلت را فشار دهد) 79
  .کند را متوجه کثافاتى که از او خارج شده مى یعنى او) 80
رضْیک عنّى، لمایقَرِّبنى منْک - 7مصباح المتهجد، ص ) 81 مای یعنى بـه  : (با این تفاوت که به جاى ل

  .آمده است.) گرداند آنچه که مرا به تو نزدیک مى
  .7مصباح المتهجد، ص ) 82
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    عقلآداب معنوى طهارت از دیدگاه : فصل دهم 
خواهد با آب طهارت کند مهم این است که پیش از شسـتن   براى کسى که مى

اعضاى خویش، آنها را از چرك گناهان و نجاست عیبهایش تطهیر کند؛ زیرا اگر 
هـم   -هنگام شستشوى آنها، از تطهیر آنها از آنچه که ناخوشایند مولایش است 

اشته باشد، و در حال شستشوى غفلت د -خواهد در پیشگاه او بایستد  او که مى
بـوده، و از   -جـلّ جلالـه    -اعضا با آب، مبتلاى به غفلت و جرأت بر خداوند 

گردد کـه خـدا را دسـت انداختـه و او را      حضور او غایب باشد، مانند کسى مى
تر را فروگذارده و سرگرم امر کـم اهمیـت شـده، و     کند، زیرا امر مهم استهزاء مى

در گفتارش فرموده، ایمن نخواهد بود، آنجـا   -جلّ جلاله  -تهدیدى که خداوند 
  :فرماید که مى

همِ یعمهونَ غْیان هم فى طُ دمی و ،ئُ بِهِم   83.أَللهّ یستَهزِ
شـان   شـان در طغیـان و سرکشـى    نماید و یارى خداوند آنها را استهزاء مى -

  .سرگشته و متحیر شوند
وقتـى   )(حضرت امام حسن بـن علـى   : که اى آیا این روایت را نشنیده

شد، و بندهاى بدنش به لرزه  گرفت، رنگ صورت مبارکش دگرگون مى وضو مى
سـزاوار  : آن بزرگـوار فرمـود  . در این باره از آن حضرت پرسیده شد. آمد درمى

ایستد، رنگش زرد گـردد، و   است کسى که در پیشگاه خداوند صاحب عرش مى
  .به لرزه درآیدبندهاى بدنش 

نقـل   )(ى مولایمان حضرت امام حسـن   و مشابه این حدیث نیز درباره
  .شده است
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وقتـى    اى که مولایمان زین العابدین على بن الحسـین  و نیز آیا نشنیده
کرد، صورتش زرد شده، و بیم و هراس از آن مقامـات   شروع به طهارت نماز مى

  .گردید ش آشکار مىا والا بر چهره
بـا آنکـه    )(پس آیا در ترازو و سنجش عقل جایز است که حضـرتش  

بوده بهراسد، و تو در حالى کـه  ]  از گناهان و عیوب و اشتباهات[سالم و معصوم 
  بیمار هستى ایمن باشى؟
خواهد بـه منظـور مناجـات و گفتگـوى خصوصـى در       مسلمّاً هرکس که مى
شود، با آراستن و درست کردن هر چیزى که ممکن اسـت   محضر پادشاهى وارد

گـردد،   نگاه پادشاه بر آن بیافتد، و با هرچیز که موجب قرب بیشتر در نزد او مى
 -و معلوم است که نظر پـاك و مقـدس خداونـد    . نماید خود را آماده و مهیا مى

از متوجه طهارت قلـب از گناهـان، و پـاکیزگى اعضـا و جـوارح       -جلّ جلاله 
  .زخمهاى گناهان است

اگر بنده به تطهیر دل و اعضا و جوارح از چرکهایى که در اثـر  : و دیگر اینکه
بکار زدن آنها در غیر هدفى که براى آن آفریده شده، یعنـى عبـادت و پرسـتش    

به این صورت که از خداوند مالک رحمت طلب عفـو و   -خداوند، اهتمام ورزد 
همین اهتمام  -خالصانه و به شایستگى توبه کند گذشت کند، یا با نیت صادق و 

شود، و  تر لطف و کمکى از ناحیه پروردگار به او محسوب مى ورزیدن به امر مهم
کشاند، و وقتـى بعـد از پـاك     او را بهتر به تطهیر کامل اعضا و جوارح با آب مى

ا سلامتى از نمودن آنها از گناهان، آنها را با آب نیز تطهیر نمود، نسبت به اینکه ب
گناه در محضر مناجات پروردگار وارد شود، و نسیم عطر و بوى خوش آن مقام 

  .را استشمام نماید، نزدیکتر خواهد بود
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    ى وضو کیفیت وضو گرفتن احکام و آداب و ادعیه: فصل یازدهم 
 )(روزى امیرالمـؤمنین  : فرمـود  )(در روایت آمده که امام صادق 

اى محمد، ظرفى آب بیاور تـا  : با محمد ابن حنفیۀ نشسته بودند، حضرت فرمود
محمد آب آورد، حضرت آب را با دست چپ، بر دسـت  . براى نماز وضو بگیرم

  :راستش ریختند و سپس فرمودند
للَّهبسِمِ  دمأَلْح ، اللَّه    ْلهعجی َلم و ،   .نَجِساًالَّذى جعلَ المآء طَهوراً

به نام خدا، سپاس خدایى را که آب را پاکیزه و پاکیزه کننده قرار داد، و آن  -
  .را نجس و آلوده قرار نداد

  :و خود را شستشو داده و فرمودند]  به توالت رفته[سپس 
، واستُرْعورتى، و حرِّمنْى علَى النّارِ فَّهأَع نْ فَرْجى و صح ، م أَللّه.  

، شرمگاهم را محفوظ و پاکدامن بدار، و عورتم را بپوشـان، و آن را  خدایا -
  .حرام کن]جهنّم [بر آتش 

  :پس از آن آب در دهان گردانیده و مضمضه نموده و فرمودند
نى ، لقَِّ م أَللّه   ِکْرك ذ سانى بِ قْ لأَطْل و ،أَلقْاك موتى ی ج ح]شُکْرِك و .[  

کنم، حجت و دلیلم را بـه مـن تلقـین     ملاقات مى خداوندا، روزى که با تو -
  .بگشاى]ات  و شکر گزارى[نموده و بفهمان، و زبانم را به یاد 

  :سپس آب داخل بینى کرده و استنشاق نموده و فرمودند
نْ یشَم ریحهـا و روحهـا و ریح   م لْنى معاج نَّۀِ، والْج ریح َلىع م ، لاتُحرِّ م أَللّه  انَهـا و

  .طیبها
خدایا، بوى بهشت را بر من حرام منما، و مرا از کسانى قـرار ده کـه بـو و     -

  .بویند نسیم و بوى خوش و عطر بهشت را مى
  :سپس صورت خویش را شسته و فرمودند
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 ، وهج الْو فیه دوتَس موهى یجو ضیب ، م أَللّه]ضیتَب موهى یجو د وو لاتُس وهج ْالو فیه .[  
و [گردد، روى مرا سپید گردان،  ها در آن سیاه مى خداوندا، روزى که چهره -

  ].گردد، مرا رو سیاه مفرما در روزى که رویها سفید مى
  :آنگاه دست راست خویش را شسته و فرمودند

تابى بِیمینى نى ک ط أَع ، م سارى،  أَللّهى الْجِنانِ بِیف الْخُلْدسیراً، وساباً ی نى حب حاس و.  
ى عملم را به دست راستم بده، و جاودانگى در بهشـتت را بـه    خدایا، نامه -

  .دست چپم، و به صورت آسان از من حساب کشى بفرما
  :سپس دست چپ خود را شستشو داده و فرمودند

مالى  ِتابى بش نى ک طلاتُع ، م رى[أَللّهظَه رآءنْ و لا م لا] و نقُى، ، و ۀً إِلى ع تَجعلْها مغْلوُلَ
عات النّیرانِ   .و أَعوذُ بِک منْ مقطََّ

به من مده، و آن را بسته ]  و از پشت سرم[خداوندا، کتابم را به دست چپ  -
  .هاى بریده و مهیا شده از آتش برم از جامه بر گردنم قرار مده، و به تو پناه مى

  :ودندسپس سر خود را مسح نموده و فرم
 ِفْوكع و ک رَکاتب و ک تمَنى بِرح ، غَشِّ م لْوى[أَللّهنَ الْب م ک تی عاف و.[.  

خـود  ] و ایمن از بلا[خدایا، مرا غرق در رحمت و برکات و عفو و گذشت  -
  .بگردان

  :پس از آن پاهاى خویش را مسح نموده و فرمودند
 راط لَى الصتْنى ع ثَب ، م تقَیمِ[أَللّهس یى فیمـا       ]  الْمـعـلْ سعاجو ، الاَْقْـدام تَـزَلُّ فیـه موی

ضیک عنّى   84.یرْ
ثابـت و  ]مسـتقیم  [لغزند مـرا بـر صـراط     خداوندا، در روزى که قدمها مى -

استوار گردان، و سعى و کوششم را در چیزى قرار ده که موجب خرسندى تو از 
  .من گردد
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اى محمد، : رده و به محمد نگاه نمود و فرمودسپس حضرت سرشان را بلند ک
از هر  -عزّوجلّ  -هرکس مانند من وضو بگیرد، و همانند من دعا کند، خداوند 

آفریند که تقدیس و تسبیح  اى مى فرشته]آبى که در وضوء استفاده نموده [ى  قطره
  .نویسد و تکبیر بگوید، و خداوند ثواب آن را تا روز قیامت براى او مى
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  احکام و آداب وضوء 
در تفصیل احکـام وضـوء وارد شـده، آمـده      )(در روایاتى که از ائمه 

رستنگاه [خواهد وضو بگیرد، هنگام شستن صورت از اولِ  کسى که مى: است که
شوید، و هنگام شستن دستها از  اش را مى موى جلو سر آغاز نموده تا آخر چانه]

دهـد، و بـه    از آرنج تا سر انگشتان را شستشـو مـى  روى دستها شروع نموده و 
کند، البتهّ کمتـر از ایـن هـم     سه انگشت جلو سرش را مسح مى]پهناى [ى  اندازه

کند و هنگام مسح کردن روى پاها از سر انگشتان شروع نمـوده و تـا    کفایت مى
و اگر صورت . کند شود، مسح مى برآمدگى روى پاها را که کعب عالى نامیده مى

بازوها و دستهایش را دوبار بشوید جایز است، و بین فضیلت دو روایتـى کـه   و 
  .در این باره نقل شده است جمع نموده است
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  مبطلات وضوء
و جنابت، و مس میت بعد از سرد شدن بدن میت و پیش از غُسل دادن میت  

 کند؛ و نیز خوابى که بر گوش و چشم غالب باشد، و همچنـین  وضو را باطل مى
برد، و نیز بول و غایط، و خارج شـدن قطعـى و    هر چیزى که عقل را از بین مى

و افزون بر اینها در مورد زنان، حـیض و  . کند یقینى باد از انسان آن را باطل مى
  .کند نفاس و استحاضه از امورى است که وضو را باطل مى
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  احکام و آداب تیمم بدل از وضو: فصل دوازدهم 
شـود، رحمـت و    این طهارت که در عرف شرع تیمم نامیده مـى   احکام تیمم 

نعام و بزرگوارى و بخششى است از جانب خداوند  نسـبت بـه    -جلّ جلالـه   -ا
  .توانند با آب طهارت کنند کسانى که نمى

بایـد پـاك بـوده، و از    : شود این است کـه  و ویژگى خاکى که به آن تیمم مى
  .عمال آن مأذو باشیمى شرع در است ناحیه

اش تیمم است خاك پیدا نکرد، از گرد و غبار نمد زیـن   و اگر کسى که وظیفه
و در صـورت نبـودن آب و خـاك و در حالـت     . کنـد  اسب و مانند آن تیمم مى

  .توان با هر چیز که گرد و غبار داشته باشد، تیمم کرد اضطرار و ناچارى مى
توان تیمم کرد که وقت نمـاز   ط وقتى مىشود فق عذرهایى که موجب تیمم مى

اى که بتوان تیمم کرد وقت باشد، و یا بکلّى آب یافـت   تنگ شده و تنها به اندازه
به خاطر بیمارى یا عدم امکـان پرداخـت    -نشود؛ یا استعمال آب براى شخص 

ــه      دیــریعت محم ــه در ش ــرى ک ــذرهایى دیگ ــت ع ــه جه ــا ب ــاى آب، و ی به
  .ممکن نباشد -مجوزِ تیمم هستند  ) (

اگر عدم امکان طهارت با آب، به خاطر پیدا نشدن آب بـوده و شخصـى کـه    
آب پیدا نکرده در صحرا باشد، باید هنگام تنگ شدن وقت نماز، در زمین هموار 

ى  ى مسافت پرتاب دو تیـر، و در زمـین سـخت و نـاهموار بـه انـدازه       به اندازه
و جستجوى آب براى هـرکس  . تیر، در جستجوى آب برودمسافت پرتاب یک 

  .که قدرت بر آن داشته باشد امر مهم و بسیار مورد تأکید است
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    کیفیت تیمم
اگر انسان در بیابان بود و پس از جستجو آب پیدا نکرد، یا عـذرى در تـرك   

ماننـد برخـى از عـذرهایى کـه بـدان اشـاره       (طهارت به آب براى نماز داشـت  
ث اصغر و بدل از وضو آن اسـت کـه  )منمودی دم براى طهارت از حت تیمکیفی ، :

زند تا گـرد و   تیمم کننده کف دو دستش را بر خاك بزند، سپس آنها را به هم مى
و رستنگاه [از ابتداى جلوى سر (اش،  غبار آنها بریزد، و کف دستها را بر پیشانى

ى بینى، طرف سر بینى است،  ز گوشهالبتهّ مقصود ا. کشد مى) ى بینى تا گوشه] مو
از اول کـف دسـت   (و پس از آن کف دست چپش را روى کف دسـت راسـتش   

از اول (، و کف دست راستش را روى کف دسـت چـپش   )راست تا سر انگشتان
  .کشد مى) کف دست چپ تا سر انگشتان

پس وقتى اینها را انجام داد، وارد شدن در نماز و عبـاداتى کـه بـه طهـارت     
  .گردد تیاج دارد، مباح و جایز مىاح

کند، و علاوه امکان طهارت با آب و وضو گرفتن  امورى که وضو را باطل مى
  .کند تیمم را باطل مى
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آداب معنـوى    احکام و آداب غسـل از دیـدگاه عقـل و نقـل    : فصل سیزدهم 
   غسل
چیزى که در مورد غسل، در نزد عارفان مهم است، این اسـت کـه پـیش از     
ع غسل، گناهان و دلهایشان را با آب خشوع و فروتنى، و عیـوب اعضـا و   شرو

جوارح خویش را با اشک چشم شستشو داده، و با دستاویز اخلاص، نیت غسل 
توبه نموده، و هنگام غسل به مقام اختصـاص و برگزیـدگى در نـزد پروردگـار     

  .داخل شوند
هاى واجـب بـر   و غسـل . واجـب و مسـتحب  : اند اقسام غسلها غسلها دوگونه

مکلفّینِ زنده عبارت است از غسل جنابت، و غسل مس میت آدمى بعد از سـرد  
و غسلهاى واجب بر زنان نیـز  . ى مرگ و پیش از غسل دادن آن شدن به واسطه
غسل جنابت و همچنین غسل حـیض و نفـاس و استحاضـه و    : عبارت است از
  .غسل مس میت

بلکه بیشتر از این عدد است، که  و غسلهاى مستحب بیست و هشت غسل، و
  .در روایات براى هر کدام از آنها فضیلت و ثواب خاصى ذکر شده است

رسـلین         دالمو غسل امـوات و مردگـانى کـه غسـل دادنشـان در شـریعت سی
باشد که ما گزیده و اجمالى از  واجب است نیز از غسلهاى واجب مى ) (

بوط به آن را ذکر خواهیم نمود، تا کسـانى کـه خواهـان عمـل     مطالب مفصل مر
  .هستند بر معناى آن آگاهى پیدا کنند
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   احکام واجب بر جنب
اى دو ختنه گـاه یعنـى جـاى     وقتى انسان با همسر خود همبستر شد به گونه 
برخورد نمود و یا به خـاطر   85 ى زن ى مرد در آلت تناسلى با جایگاه ختنه ختنه

ن منى که با جهش بیرون آمده و جنابت بودنش معلوم و یقینـى باشـد   بیرون آمد
جنـب   -خواه در خواب باشد یا در بیدارى، با شهوت باشد یا بدون شـهوت   -

  شد،
براى او جایز نیست که در مسجد داخل شود، مگر اینکه ناچار باشـد و   - 1

  .به صورت گذرا از مسجد بگذرد
آنجا بگـذارد، جـز در مسـجد الحـرام و     نباید در حال اختیار چیزى در  - 2

  .ى شریفه که حتّى جایز نیست از آن دو عبور کند مسجد مدینه
صحف و قرآن شریف و یا اسمى از اسـماء   شخص جنب نباید نوشته - 3 ى م

صلوات اللَّه جلّ جلالـه   -و نامهاى پیامبران خدا و ائمه  -جلّ جلاله  -خداوند 
  .را مس کند -علیهم اجمعین 

ى عـزائم را   ى قـرآن بجـز چهـار سـوره     براى جنب جایز است که همه - 4
بخواند، و مادام که جنب است نباید حتّى به مقـدار کـم از ایـن چهـار سـوره را      

هاى الم سجده و حم سجده، و والـنّجم، و   ى سوره: و آنها عبارتند از . قرائت کند
ک بمِ رإِقْرَأْ بِاس.  

حالت جنابت مکروه است، و اگر شخص جنب،  خوردن و آشامیدن در - 15
احتیاج به خوردن و آشامیدن پیدا کرد، ابتدا مضمضه و استنشاق نموده و آب در 

  .آشامد خورد و مى دهان و بینى گردانده و بعد مى
  خوابیدن بعد از جنابت مکروه است مگر بعد از گرفتن وضو، - 2
  .ستخضاب کردن و حنا گذاشتن براى جنب مکروه ا - 3
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   کیفیت غسل
اگر کسى خواست غسل جنابت کند، در صورتى که غسلش به خـاطر انـزال    

  آید باشد، منى که با جهش مى
واجب است که ابتدا با بول کردن یـا هرچیـزى کـه جانشـین آن باشـد،       - 1

  .استبراء نماید، و این کار بر زنان واجب نیست
  .دهدسپس هرجایى از بدنش را که نجس شده شستشو  - 2
  .مستحب است که سه بار دستش را بشوید - 3
  :مستحب است هنگام غسل کردن بگوید - 4

  تَکحـد م و کْرَك سانى ذ لى لرِ عأَج رى، ودص اشْرَح رْ قَلْبى، و َطه رْنى، و طَه ، هم أَللُّ
کلَیع نآء ، اجعلهْ لى طَهوراً و شفآءاً . و الثَّ هم ک على کُلِّ شىَأَللُّ ، إِنَّ   .ء قَدیرٌ و نُوراً

خداوندا، مرا پاکیزه بگردان، و قلبم را پاك نما، و سینه و دلم را بگشاى، و  -
را ]  یعنى غسـل کـردن  [یاد و مدح و ثنایت را بر زبانم جارى گردان، خدایا، آن 

هـر چیـز    ى پاکیزگى و بهبودى و نور قرار ده، به راستى که تو بـر  براى من مایه
  .توانا هستى

مستحب است پیش از غسل، مضمضه و استنشاق نموده و آب در دهـان   - 5
  اش بگرداند و بینى
تواند هنگام مضمضه و شستن دهان، و یا وقـت شـروع    نیت غسل را مى - 6

کـنم بـه خـاطر     غسل جنابت مى: و نیت آن به این صورت است که. غسل بکند
له حالت جنابت رفع، و هرچه با غسل کردن مباح واجب بودن آن، تا به این وسی

برایم مباح و جایز گردد، در حالى که بـد منظـورم عبـادت خداونـد      86گردد مى
  .باشد مى 87 ى عبادت است سبحان از آن جهت که شایسته
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خواست غسل را به صورت ارتماسى انجام دهد، کافى است تنهـا یـک    - 7
  .به تمام بدنش برسد اى در آب فرو رود که آب بار به گونه

اگر خواست به صورت ترتیبى غسل کند، ابتدا سرش را تـا بـیخ گـردن     - 8
نِ موهاى سرش مى رساند، و اگر ریـش داشـته باشـد     شستشو داده و آب را به ب

نِ موهاى آن نیز مى رساند، سپس سـمت راسـت بـدنش را از بـالاى      آب را به ب
ده، و بعد سمت چـپ بـدنش را از   ى راست تا پایین پاى راست شستشو دا شانه

  .شوید ى راست تا پایین پاى چپش مى بالاى شانه
کند، عبارت است از کمترین مقدارى  مقدار آبى که براى غسل کفایت مى - 9

اى که غسل  که بر اساس انجام غسل که شرح دادیم بر بدن جارى گردد، به گونه
  .شرعى نامیده شود

ـوالات و   و ترتیب غسل، به ترتیبى که - 10 ذکر نمودیم واجب است، ولى م
  .پى در پى انجام دادن اعمال غسل واجب نیست

بـه همـین    -خواه واجب باشد و خواه مسـتحب   -کیفیت تمام غسلها  - 11
صورتى است که ما از هنگام مضمضه و آب در بینى گرداندن تا آخر فراغـت از  

  .غسل بیان نمودیم
و  88 ى مخصـوص  غسل حیض و استحاضهکیفیت غسل کردن زن مانند  - 12

نفاس به همین صورت است، و تنها فرق آن با غسل مـردان ایـن اسـت کـه زن     
  .پیش از غسل نیازى به استبراء کردن ندارد
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  احکام غسلهاى مخصوص زنان
احکام مربوط به حیض و استحاضه و نفاس زنان را در، کتابهـاى فقهـى بـه      

ولیکن ما مختصـرى از آن را بـه صـورت    صورت بسیار مفصل ذکر شده است، 
  :ى به آن خالى نباشد کنیم، تا این کتاب از اشاره زیبا ذکر مى

کم مى - 1 س به حیض بودن آن حکند، عبارت اسـت از   خونى که شرع مقد
خونى که زن بعد از بالغ شدن ببیند، و با خون زخم و جراحت و خون غـایط و  

باشد ت آن سه روز، و بیشترش ده روز مىغیر آنها مشتبه نگردد، و کمترین مد.  
اى در  اگر با خون زخم و جراحت درونِ عورت زن اشتباه شد، زن پنبـه  - 2

گذارد، اگر خون از سمت چپ بر آن خـارج شـود خـون     داخل عورت خود مى
  .حیض است، و اگر از غیر سمت چپ خارج شود خون حیض نیست

شتباه شد، پنبه را در داخل عورت اگر با خونى که همراه با غایط است ا - 3
گذارد، اگر خون دورِ پنبه را گرفته باشد، خون بـا غـایط بیـرون آمـده      خود مى

  .است، وگرنه خون حیض است
اگر زن حائض باشد، نماز خوانـدن و روزه گـرفتن و داخـل شـدن در      - 5

و نیـز بـر   . هاى عزائم و مـس قـرآن بـر او حـرام اسـت      مساجد و قرائت سوره
رش حرام است که در حال حیض با او نزدیکى نماید؛ و بنابر وجهى، حرام شوه

  .است که در حال حیض طلاقش دهد
اگر زن از حیض پاك شد و غسل بجا آورد و وقت نمـاز واجـب شـد،     - 6

گردد، و بجا آوردن قضـاى   همانند پیش از حیض، نماز خواندن بر او واجب مى
هایى  ر او واجب نیست؛ ولى قضاى روزهنمازهایى که در ایام حیض فوت شده ب

  .بر او واجب بوده، واجب است) اگر فرضاً حایض نبود(که در ایام حیض 
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گویند که هنگام ولادت خون ببیند، و براى مدت کمِ آن  نفساء زنى را مى - 7
ى مشخّصى نیست، ولى بیشـترین مـدت آن ده روز اسـت، و احکـام زن      اندازه

  .حایض را دارد
تحاضه زنى را گویند که خون ببیند و آن خون نه حیض باشـد، و نـه   مس - 8

  .)به همان صورتى که هر دو را توصیف نمودیم(خون نفاس 
  :خون استحاضه سه گونه است - 9

شود، هرگـاه خـون بـه سـمت      اگر خون کم باشد، با پنبه آزمایش مى -الف 
نمـاز، طهـارت    بالاى آن برسد، باید پنبه را عوض کرده و هنگـام خوانـدن هـر   

  .را تجدید کند، و نمازش صحیح است 89 صغرى
اگر خون در سمت بالاى پنبه نمایان گردد و از پنبه بـه بیـرون نریـزد،     -ب 

باید علاوه بر تجدید پنبه و گرفتن وضو به همان صورتى که ذکـر کـردیم، یـک    
براى خصوص نماز صـبح   -به نیت غسل استحاضه  -غسل مانند غسل جنابت 

  .، و بقیه نمازها را به همان صورتى که شرح دادیم با وضو بخواندبکند
اگر خون استحاضه از سمت بالاى پنبه به بیرون بریزد، علاوه بـر آنچـه    -ج 

ذکر نمودیم، یک غسل براى نماز ظهـر و عصـر نمـوده و آن دو نمـاز را پشـت      
و نمـاز  سرهم انجام دهد، و غسل دیگرى براى نماز مغرب و عشا نمـوده و آن د 

  .را پشت سرهم انجام دهد
  90.زن مستحاضه در تمام آنچه توضیح دادیم حکم زن طاهر را دارد - 10
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   تفصیل احکام حیض
اى کـه   کنیم، به گونـه  ها و فروغ مطالب گذشته را ذکر مى اینک تفصیل مسأله 

اطّلاع ندارم کسى در تحریر فروعات آن بر من پیشى گرفتـه باشـد، البتّـه ادعـا     
  :گویم توانند بر آن بگیرند، پس مى کنم که اهل نظر هیچ اشکالى نمى ىنم

یا مبتدئـه اسـت و تـا آن وقـت خـون      : زن وقتى خون دید، دو صورت دارد
  .حیض ندیده و یا غیر مبتدئه

اگر مبتدئه باشد، در صورتى که خونش به صورت مستمرّ بیرون بیآید،  -الف 
  :چهار حالت دارد

اوصافى که مقتضـاىِ آن حـیض بـودنِ خـون اسـت، بـراى او       با : اول اینکه
مشخصّ گردد که آن، خون حیض است، در این صورت بر اسـاس آن اوصـاف   

  .کند، و حکم زن حائض را دارد عمل مى
با اوصافى که اشاره شد، براى او مشخصّ نشود که آیا آن، خـون  : دوم اینکه

حیضـش بـه عـادت زنـان     ى  حیض است و یا خیر؟ در این صورت باید درباره
  .خانواده و فامیل رجوع کند، و بر اساس عادت آنها عمل نماید

نه حیض بودن آن براى او معلـوم گـردد و نـه زنـان خـانواده و      : سوم اینکه
فامیلى داشته باشد، یا باشد ولى خودشان در عـادت، مختلـف باشـند، در ایـن     

  .صورت باید بر عادت زنان همسال خود عمل کند
نه حیض بودن خون مشخصّ شود، و نه زنان خانواده و فامیـل  : اینکهچهارم 

داشته باشد، و نه زن همسال با خود، یا اینکه زن همسال باشد ولى خود آنها در 
که کمترین مدت ایام  -عادت مختلف باشند، در این صورت در هر ماه سه روز 

  .عبادت، ترك کندباید نماز را به خاطر رعایت احتیاط در انجام  -حیض است 
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اگر زن هنگام استمرار خون مبتدئه نباشد، و عادت داشته باشد، چهـار   -ب 
  :حالت دارد

عادت داشته باشد، ولى بـراى او مشـخصّ نباشـد کـه آن، خـون      : اول اینکه
  .حیض است، در این صورت باید بر اساس عادتش عمل کند

آن، خـون حـیض    هم عادت داشته باشد و هم مشخصّ باشد کـه : دوم اینکه
است، در این صورت باید بر اساس عادتش عمـل کنـد، البتّـه برخـى از فقهـاء      

گویند که در این صورت باید بر اساس تمیز و تشخیص اوصاف خـون عمـل    مى
  .کند و توجهى به عادت نکند

عادتش اختلاف داشته باشد و حیض بودن خون براى او مشخصّ : سوم اینکه
  .باید بر اساس آن عمل کندگردد، که در این صورت 

عادتش مختلف باشد، و براى او مشـخصّ نباشـد کـه آیـا آن،     : چهارم اینکه
خون حیض است یا خیر؟، و عادتش را فراموش کرده باشد، که خود، سه حالت 

  :دارد
ى روزهاى عادت را به یاد داشته باشـد، ولـى وقـت آن و     شماره: اول اینکه

  .د را فراموش کرده باشدشو اینکه از چندم ماه شروع مى
  .هر دو را فراموش کرده باشد: دوم اینکه
  .ى آن یادش نباشد وقت را به یاد داشته باشد، ولى شماره: سوم اینکه

در حالت اول یعنى اگر عدد روزها را به یاد داشته باشـد ولـى وقـت را     - 1
حیض  گاهى در بعضى از روزهاى: فراموش کرده باشد، براى آن دو حالت است

ى اول ماه  من شش روز از دهه: شود، مانند اینکه بگوید براى او یقین حاصل مى
دانم که آیا از اول دهـه   شوم، ولى جاى آن شش روز را در دهه نمى را حیض مى
، در این صورت حکم او این اسـت کـه از اول   ...شد، یا از روز دوم و شروع مى
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مستحاضـه عمـل کنـد، و در آخـر روز     دهه تا آخر روز چهارم از آن مانند زن 
ششم، غسل اتمام خون حیض را بکند، زیرا امکان دارد که همـان وقـت، آخـرِ    

شود، و بعد از آن براى هـر نمـاز    داند در آن حایض مى شش روزى باشد که مى
یک غسل حیض کند، زیرا امکان دارد که انقطاع خونش هنگـام هـر نمـاز بـاز     

  .ششم عمل زن مستحاضه را انجام دهدخون حیض باشد، و بعد از روز 
حیض : گوید و گاهى یقین به حیض بودن هیچ روزى ندارد، مانند زنى که مى

دانم، که در این صورت حکم آن  من ده روز در هر ماه بود، ولى جاى آن را نمى
ى اول ماه عمل زن مستحاضـه را انجـام دهـد، سـپس      این است که تا آخر دهه
ض کند، زیرا امکان دارد که خون حیضش در این هنگام براى هر نماز، غسل حی

  .دهد تمام شده باشد، با اینکه عمل زن مستحاضه را تا آخر ماه انجام مى
در حالت دوم، یعنى اگر زن عدد روزها و وقـت آن را فرامـوش کـرده     - 2

به خاطر رعایـت   -که کمترین ایام حیض است  -باشد، باید در هر ماه سه روز 
به جهت عـادت، نمـاز را تـرك کنـد و در غیـر آن سـه روز عمـل زن        احتیاط 

  .مستحاضه را انجام دهد
در حالت سوم، یعنى اگر زن وقت را به یاد داشته باشد، ولى عدد روزها  - 3

  :را فراموش کرده باشد باز سه حالت دارد
  .اولِ حیض یادش باشد ولى آخر آن یادش نباشد: یکم اینکه
  .یادش باشد، ولى اول حیض یادش نباشدآخرش : دوم اینکه
هیچ کدام از اول و آخر حیض را به یاد نداشته باشد، بلکـه تنهـا   : سوم اینکه

  .داند داند که در زمانى حایض بوده ولى اول و وسط و آخر حیض را نمى مى
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پس اگر اول حیض یادش باشد، باید حیضش را سـه روز قـرار دهـد، و در    
آورد، سپس براى هر نماز، غسل حیض انجام دهـد، و   آخر آن غسل حیض بجا

  .تا آخر ماه مانند زن مستحاضه عمل کند
دانـد آخـرِ    و اگر آخر حیض یادش باشد نه اولش، باید در آخرِ وقتى که مى

ى ماه عمل زن مستحاضه را انجام  حیض است، غسل حیض بجا آورد، و در بقیه
  .دهد

رده باشد، بایـد وقتـى را کـه یقـین بـه      و اگر اول و آخر حیض را فراموش ک
حیض بودن آن دارد، حیض قرار دهد و در آخر آن غسل حیض کند، و پیش از 
آن، عمل زن مستحاضه را انجام دهد، و بعد از آن براى هر نماز تا آخـر ده روز  

سپس بعد از ده روز غسـل  . غسل حیض کرده و همانند زن مستحاضه عمل کند
  .خر ماه عمل زن مستحاضه را انجام دهدحیض نماید، و بعد تا آ

از آن ماه،  91 ى و هر جا که ایام حیض براى او معلوم نباشد، باید ده روز روزه
  .از سه روز نماز را قضا کند 92 بیش

این تفصیل براى هرکس از صاحبان فهم و دریافت که نسـبت بـه آن آگـاهى    
  .پیدا کند، نیکوست
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    غسلهاى مستحبى
ى عبارتند ازغسلهاى مستحب:  

  .غسل توبه -1
  .غسل جمعه - 2
  .غسل شب اول ماه رمضان - 3
غسل تمام شبهاى فرد ماه رمضان، که افضل آنها غسلهاى شـب نیمـه و    - 4

شب هفدهم، و شب نوزدهم، و شب بیست و یکم، و شـب بیسـت و سـوم مـاه     
ى غسلهاى شـب بیسـت و چهـارم، و شـب بیسـت و       باشد، و درباره رمضان مى

  .پنجم، و شب بیست و هفتم، و شب بیست و نهم، را نیز روایاتى وارد شده است
  .غسل شب عید فطر - 5
  .غسل روز عید فطر - 6
  .غسل روز عرفه، نهم ذى الحجۀ - 7
ۀ - 8 غسل عید قربان، دهم ذى الحج.  
ۀ - 9 غسل روز غدیر، هیجدهم ذى الحج.  

  .الحجۀغسل روز مباهله، بیست و چهارم ذى  - 10
  .، هفدهم ربیع الاول) (غسل روز تولّد پیامبر اکرم  - 11
غسل نماز خورشید گرفتگى در صورتى که تماماً گرفته شده باشـد، و   - 12

آن را عمداً ترك کرده باشد، در این صورت باید پس از غسـل، قضـاى نمـاز را    
  .بجا آورد

  .غسل نماز حاجت - 13
  .غسل نماز استخاره - 14
  .غسل احرام - 15
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  .غسل داخل شدن در حرَم - 16
  .غسل وارد شدن در مسجد الحرام - 17
  .غسل داخل شدن در کعبه - 18
  .غسل داخل شدن در مدینه - 19
20 -  غسل ورود به مسجد النبّى) .(  
ـلاة علَیه اَ -غسل هنگام زیارت پیامبر اکرم  - 21 لُ الصو هنگام زیارت  - کْم

یاتاى که از عترت و اهل بیت آن بزرگوار  مزار ائمه ح   .باشند مى علَیهِم اَفْضَلُ التَّ
بنابر بعضـى از  ) (غسل برداشتن تربت از قبر و مزار امام حسین  - 22
  .روایات
امـام صـادق   ابن بابویه در جـزء اول کتـاب مدینـۀ العلـم حـدیثى از       - 23

پیرامون غسلها روایت نموده، و غسل استخاره، و غسل نماز استسقاء  ) (
  .و طلب باران و غسل زیارت را در آنجا ذکر کرده است

مولایمـان حضـرت علـى    : و در بعضى از احادیث دیگر نیز آمـده کـه   - 24
  .شاط پیدا کنندکردند تا براى نماز شب ن در شبهاى سرد غسل مى )(

غسل روز براى شـب، و  : و نیز در حدیثى در کتاب مدینۀ العلم آمده است که
  .کند غسل شب براى روز کفایت مى
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   ى مردم مرگ در دیدگاه توده  غسل میت و امور قبل و بعد از آن
مرگ، هول و هراس بیمناك، و امر عظیم فراگیرى است کـه لـذّتها را از بـین    

ها جدایى انداخته، و با پراکنده نمودن بر آنها تاختـه، و میـان    هبرده، و میان دست
انسان و لذّت پایندگى و انُس با دوستان و زندگان حایل گشـته، و ریسـمانهاى   

مند شدن انسان از اهل و اموال خویش  آمال و آرزوها را قطع نموده، و مانع بهره
  .گردد مى

که به هول و هراسهاى آن  اى از احوال مرگ نسبت به کسانى این است گوشه
ناآگاهند، ولى کسانى که به خطرهاى آن آشنا و از رازهایش آگاهى دارند، مرگ 
میان آنها و آمادگى براى معاد جدایى انداخته، و از اصلاح اعمال که در دار فنـا  

نیـازى کـه برایشـان     کردند جلوگیرى نموده، و غنا و بى در انجام آن کوتاهى مى
نیازى نموده، و با حالت اسارت شرمندگى و خوارى آنان  به بى ممکن بود، مبدل

دهد، و با پاسخ منفـى رد و محرومشـان    را از این جهان به جهان دیگر انتقال مى
  :گویند کند، آنگاه که مى مى

حاً فیما تَرَکْت لُ صالملّى أَعونِ، لَعِجعار ، ب93.ر  
آنچه که ترك نمودم، عمل صالح انجام  ى مرا برگردانید، امیدوارم که درباره -
  .دهم

  :دهند که ولى پاسخشان مى
  ،94کلاَّ
  .هرگز -

دادند، به ایشـان   در حالى که اگر پیش از آن اعمال صالح و شایسته انجام مى
  :شد گفته مى

  .مرحْباً و أَهلاً
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  .خوش آمدید
پاشـیده شـدن   ى تنهایى و یگانگى است، و انسـان از   که چاله -و نیز در قبر 

ى منکر و نکیر  و بدنش وحشتناك، و از پرسش دو فرشته] ها اندرونه: یا[اعضاء 
بیمها دارد، و خطرهاى گناهان کوچک و بزرگ که در گذشته مرتکب شده را به 

ى عـذاب الهـى    هاى تهدیـد و وعـده   آورد، و در اولین برخوردها با زلزله یاد مى
 -شود  سخت الهى به روى او گشوده مىگردد، و درى به سوى عذاب  مواجه مى
  .شود انداخته مى

بنابراین، چه شبیه است حال مرگ به آنچه که مولاى ایمـن از خطـر مـرگ،    
 فرماید توصیف نموده، آنجا که مى )(یعنى مولایمان حضرت على:  

ام که همانند مرگ بسان شکّى گردیده  هیچ یقینى که شکّى در آن نباشد ندیده
  .شد که هیچ یقینى در آن نباشدبا
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  مرگ در دیدگاه اولیاء
ترسیدم، در این باره شرح و تفصـیل بسـیار    اگر از به دراز کشیدن سخن نمى

شناسم که گویى مرگ  نظیر را مى اى از دلاوران و بزرگان و افراد بى عده. دادم مى
 ـ شان مایه بر گذشتگان آنان سعادت و رحمت، و بر باقیمانده ى و نعمـت  ى افزون

است، و لذا به سپرى شدن ایام دار زوال و نیستى بسـیار شـائق، و بـه راههـاى     
اقبال و روى کردن به خدا بسیار آشنا، و به صفات کمال آراسـته، و از بـودن در   

  .دار دنیا، به خاطر بیم از نقص اعمال و حالاتشان، خوف و هراس دارند
جـلّ   -اند کـه او   ه و دانستهجلال و عظمت مولایشان براى آنان آشکار گشت

بیند، لذا روح و عقل و قلب و جانشان تنها براى ذات او بـه   آنان را مى -جلاله 
س و صفات شریفش بر آنان غلبه کرده، و بـا   او مشغول گردیده، و نور ذات مقد

کوشند، و بسان کسـى کـه پیوسـته در     تمام توان در خدمت و بندگى خدا را مى
  .کنند ات خویش بوده، گریه و زارى مىکوتاهى و تضییع اوق

خداوند آنچه را که از حقیقت و کنُهْ جلال و عظمت اقبالش اراده فرمـوده بـه   
آنان شناسانده، و در نتیجه ایشان را به جلال و هیبـت و حرمـت و مهربانیهـا و    
بزرگواریها و نعمت خویش سرگرم، و از کامیابیهاى نفَْـس بـاز داشـته اسـت، و     

نه قلب و نه باطن، و نه زبانى مانده و نه امکان تصـرّف در آنچـه کـه    براى آنان 
اعضا و جوارحشان به بندهاى حضور در خدمت معبود : آنان را از خدا دور کند

بند شده، و عقلهایشان به جهت بیم آن وجود و جود، سرگشته و حیـران گشـته   
اموش، و رحمت آنان را از خود فر -جلّ جلاله  -و در نتیجه، عظمت او . است

به خودش مشغول نموده است، زیرا هـر کـدام از آن دو    -جلّ جلاله  -کامل او 
دلهاى عارفان را در تحت تصرّف خـود درآورده، و عقلهـاى   ) عظمت و رحمت(

  .کند اهل مکاشفه را به خود مشغول مى
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شوند، و اگر غیبت  ولیکن اینان کجایند؟ اگر در میان مردم باشند شناخته نمى
گیرد، البتهّ مقصودم این نیست که نامها و وجودشـان   د، کسى سراغشان را نمىکنن

ها و نامهایشان شناخته شده است، ولى اسرار آنـان و   ناشناخته است، بلکه چهره
دیـده  : شـود  و اگر به تو گفته مـى . اسرار مولاى آنان در نزدشان ناشناخته است

 ـ شوند، ولى شناخته نمى مى  -جـلّ جلالـه    -را خداونـد  شوند، تعجب مکن، زی
پیرامون سرور آنان و کسى که از لحاظ کمال و جـلال و عظمـت از همـه آنـان     

  :فرماید بزرگتر است، مى
رُونَ صب لای م ه و ،کنظُْرُونَ إِلَیی م تَریه 95.و  

  .بینند کنند، ولى تو را نمى بینى که به تو نگاه مى و اى پیامبر مى -
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   دگى براى مرگاصلاح اعمال و آما
لذا ما سخن از مرگ و غسل اموات را بر اسـاس حـال غالـب مـردم کـه در      

شان را که در نزد  هم آنان که مرگ، زندگى -کنیم  غفلت هستند به مرتّب ذکر مى
هایى را که با آن اُنس و اُلفـت گرفتـه    آنان محبوب است به پایان آورده، و خانه

شـان را مبـدل بـه پریشـانى کـرده و       ىبودند ویران نموده، و آرامش و آسـودگ 
  .کَند برمى

بنابراین، عاقل کسى است که غایت اهتمام و همـت خـویش را بـراى آمـاده     
لغزند بکار بنـدد، و بـه امـورى کـه کوتـاهى       شدن در روزى که قَدمها در آن مى

شوند عمل کند؛ زیرا اگر وى کوتاهى کند، کسانى که او  کنندگان بدان سفارش مى
اند، معذور خواهند بود، پس مثال  اش سفارش نموده ت به تفریط و کوتاهىرا نسب

اى است که مولایش اجـازه دهـد کـه در محضـرش وارد شـود، و       او مانند برده
خواهد، درخواست نماید، تا وى زود آن را اجابـت نمایـد، یـا اعمـال      هرچه مى

ندان گرداند، شایسته انجام دهد تا وى کرامت و بخشش خود را نسبت به او دوچ
هاى مجلـس و از بعضـى    آنگاه آن برده شروع کند به پرس و جو کردن از گوشه

اى درخواست کند که سفارش خود را در آن  از غلامانى که آنجا هستند، و نوشته
بنویسد، تا هنگامى که مولایش او را از محضرش که امکان درخواست و انجـام  

به روى او بست و بـه ذلّـت و خـوارى و    اعمال شایسته بود، بیرون کرد و در را 
پستى گرفتار گردید، آن را به بعضى از همراهـان سـلطان کـه در آنجـا هسـتند      

توانسـت در حـال    و اتفّاقاً سفارشش پیرامون همان امورى باشد که مـى . برساند
حضور مولایش از او بخواهد و او برآورده سـازد، آیـا کسـانى کـه از حـال او      

دهند و بر او عیب  خردى و نادانى و حماقت نسبت نمى به بى آگاهى دارند، او را
  !گیرند؟ نمى
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در حـال زنـدگانى بـه او امکـان      -جلّ جلاله  -پس حال کسى که خداوند 
هایش را داده، ولـى او   مناجات کردن با خود و انجام عبادات و برآوردن خواسته

از محضـر   خواهـد هنگـامى کـه مـولایش او را     کند، و مـى  کوتاهى و غفلت مى
زندگانى بیرون کرد و با ذلّت و خوارى در زیر اسارت مـرگ بیـرون رانـد و درِ    
میان او و پذیرش اعمالش را بست، وصیت کند، نیز چنین است، و خردمنـدان و  

  .کنند عاقلان وى را نابخرد و احمق و نادان به شمار درآورده و سرزنش مى
نمایـد،   ر احتیاط کارى تشویق مىپس وقتى بنده پند و اندرز کسى که او را ب

نپذیرفت، و بر غفلت و اصرار در انجام گناهان ادامه داد، باید حداقل امـورى را  
که هنگام جان دادن و نزدیکى مرگ و یقین به جدایى زود انجام داده آنها ممکن 

  .است هم اینک در انجام آنها تعجیل کند
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   احکام و آداب نوشتن وصیت نامه
ى که وقت براى انجام آن تنگ است، مانند اصلاح حال خـویش، و  اما امور 

یا امور مربوط به تأمل در امر فرزندان و یا زن یا اموالش که نیاز به صرف وقت 
ت را با مهمت کامل بکند، و وصیتـرین   است، باید با نوشتن و حضور شهود وصی

آنچـه کـه در   چیزى که در روز موعود بدان نیازمند است شروع کنـد و سـپس   
، پس ابتدا مسأله تجهیز و دفـن و کفـن و   ...تر است و همینطور ى بعد مهم مرحله

را  -جـلّ جلالـه    -سایر مراسم خاك سپارى و انتقال خویش به سوى خداوند 
و اگر حالش از انجام این کـار تنـگ باشـد، تـا حـد امکـان       . کند کاملاً ذکر مى

  .کند کوشش خود را مى
کند، یا از صـاحبان   شته باشد مظالم بندگان خدا را رد مىسپس اگر امکان دا

کند  اش وصیت مى طلبد، یا به برادران دینى آن به هر صورت که باشد حلالیت مى
که نسبت به حقوق واجب و مستحب و ایثار کردن و وجوه خیـرات و پرداخـت   

یابت بردار ها و ادَاى حقوق و انجام واجبات نیز انجام هر عمل واجبى که ن بدهى
است به نیابت از او، به همان ترتیبى کـه در رد مظـالم و اصـلاح گناهـان ذکـر      

ۀ نمایند او را برى ،96 نمودیم ء الذم.  
و باید در امور افراد تحت تکفلّ و اموال خود تأمل کند، و حقیقتاً و در معنى، 

خـویش  را مخاطَب، و او را وصى و وکیـل و کـارگزار    -جلّ جلاله  -خداوند 
کند، بعد صورتاً و ظاهراً  بگیرد، که خداوند براى برآوردن آرزوهاى او کفایت مى

در  -جلّ جلاله  -اش به مراقبت و پاییدن خداوند  هر کس را که در ایام زندگى
شناسد، وصى قرار دهد، و اگر امکـان نداشـت هـرکس را کـه      گفتار و کردار مى

ردان و صاحب خاندان و ریشـه دار باشـد،   شناسد و یا امید دارد که از جوانم مى
وصى قرار دهد، و اگر آن نیز امکان نداشت اهل ثروت و توانگران و کسانى کـه  
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با وجود قدرت، صاحب حیا هستند، وصى قرار دهـد، و اگـر ایـن نیـز امکـان      
جـلّ   -نداشت به همان صورتى که گفتیم با تفویض امور خـویش بـه خداونـد    

و، او را وصى خود قرار دهد، که اگر در تفویض و تـوکّلش  و توکلّ بر ا -جلاله 
تر از آنچه که امیـد   به صورتى بهتر و کامل -جلّ جلاله  -صادق باشد، خداوند 

گردانـد، و اگـر    داشت کسى را جانشین او در رابطه با عیـال و امـوالش مـى    مى
م والا به این مقـا  -جلّ جلاله  -حالش در حسن ظنّ داشتن و یقین به خداوند 

کننـد و اهـل    نرسد، نزدیکترین کس از کسانى که به پیمانهاى خـویش وفـا مـى   
  .دهد اهتمام هستند و وى امید دارد که بدان عمل کند، وصى خویش قرار مى

از صفات عارفان این اسـت کـه     اخلاص در باقى گذاشتن اموال براى وارثان
رسد، به دل و عقـل   ارثان مىوقتى در نزد آنان اموالى باشد که بعد از ایشان به و

گذارنـد بـراى خـدمت و     کنند، اگر دیدند آنچه را که براى وارثان مـى  رجوع مى
ماننـد کمـک   (و براى امتثال امر شـریف اوسـت    -جلّ جلاله  -بندگى خداوند 

رسانى به کسانى که باید به آنها رسیدگى شود مثل وارثان و دیگر کسانى که بـه  
شـتابند، بـه    با همین نیت صادق زود به ایـن امـر مـى   ) شود وصیت کرد آنها مى
جـلّ   -اى که گویى آنها را در ایام زندگانى فانى خـویش در راه خداونـد    گونه

اند، بلکه آن را به عنـوان   خرج نموده و در حقیقت چیزى باقى نگذارده -جلاله 
بى در ى راه با خود برداشته، و دستاویزى براى رسیدن به پیروزى و کامیـا  توشه

درخواستهایشان که قرب و نزدیکى به خداوندگار رحیم و مهربـان اسـت، قـرار    
  .اند داده

ولى اگر دیدند دل و عقلشان در ترك اموال این گونه اخلاص را ندارد، بلکـه  
نمایند، تا مـردم فرزنـدان و وارثـان     تنها به خاطر عادت و از روى طبع ترك مى

ى نبینند، و کسى به آنـان شـماتت نکنـد، یـا     ایشان را در ذلّت احتیاج و بیچارگ
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هایى غیر این که مقصود از آن عبادت مالـک روز معـاد نیسـت، در     براى اندیشه
این صورت پیش از وفات و بیرون آمدن جانشان خودشان را بر مصـرف کـردن   

کنـد و بـر تحصـیل     آن اموال در صدقات و امورى که آنها را به خدا نزدیک مى
کنند کـه اموالشـان بعـد از آنهـا      کنند، و به این بسنده نمى مى صفات کمال، وادار

  .بدون نیت قُربت ضایع شود
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  ذکر امور مورد نیاز در حال مرگ 
ى وارثان  اینجا، ذکر امور مربوط به اصلاح حال و وصیت درباره  و بعد از آن

هنگـام  ماند امور مهمـى کـه بنـده     رسد، باقى مى و افراد تحت تکفّل به پایان مى
از آن جمله عهد و پیمـانى اسـت کـه    . کند مرگ و بعد از فوت بدان نیاز پیدا مى

کنیم، زیرا عمل بـه آن نیـاز بـه     میت بدان نیازمند است، و ما ابتدا آن را ذکر مى
  .زمانى است که شهود را گرد آورد تا براى او شهادت دهند

بزرگـوارش آمـده کـه رسـول     از پـدران  ) (در روایتى از امام صـادق  
نیکو وصیت نکردن در هنگام مرگ، نقـص در عقـل و   : فرمودند ) (خدا

  .شود کاستى در جوانمردى انسان محسوب مى
: ، وصیت کردن چگونه است؟ فرمـود ) (اى رسول خدا: عرض کردند

  :شوند، بگوید ردم به گرد او جمع مىرسد و م هنگامى که مرگ انسان فرا مى
م، إِنىّ منُ الرَّحیةِ، الرَّحالشَّهاد بِ وغَی م الْ ض، عال َْالار و ماوات رَ الس فاط ، م أَللّه    ـدهأَع

نْیا أَنّـى أَشْـهد أَنْ لا إِلـه إِلاّ أَنْـت وحـدك لاشَـریک لَـک، و أَنَّ           فـى دارِ الـد کإِلَی
مح وسلم  وآله علیه االله صلى(داًم (    فیهـا، و ـبیـۀٌ لاری ۀَ آت اعأَنَّ الس و ،ولُکسر و ك دبع

ـنَ    فیهـا م ّالله دعما وو ، ، و أَنَّ الْجنَّۀَ حقٌّ ثُ منْ فى القُْبورِ، و أَنَّ الْحساب حقٌّ عتَب ک أَنَّ
الْم أْکُولِ ونَ الْم شـاربِِ : یا[شْرَبِ النَّعیمِ مالْملِ و آک نَ الْم م  [    أَنَّ النّـار و ، کـاحِ حـقٌّ و النِّ

صفْت، و أَنَّ الاِْسلام کَما شَرَعت، و أَنَّ القَْـولَ   ینَ کَما وأَنَّ الد و ، ، و أَنَّ الایِْمانَ حقٌّ حقٌّ
بینُکَما قُلْت، و أَنَّ القُْرآنَ کَما أَنْزَلْت، و أَ قُّ الْمالْح اللَّه أَنْت ک   .نَّ

ـد      و إِنّى مح بِم و ، ، و بِالاِْسـلامِ دینـاً نْیا، أَنىّ رضیت بِک رباً فى دارِ الد کإِلَی دهأَع
، و بِعلى السلام علیه ه و ذرُیته[و آله و سلَّم، نَبِیاً لادنْ أَو شَرَ مع دأَح بِـالقُْرآْنِ  ]  وو ، إمِاماً
تاباً  ۀً[ک بلَ ۀ ق ک ] و بِالْکَعبِ نَبِی تیلَ بأَنَّ أه و-  و هلَیتى - السلام علیهمع م أَئ.  

تى تَنْزِلُ بى،  نْد کُرْبتى، و عدتى فى الأْمُورِ الَّ جآئى عر تى، ود ش نْد قَتى عث أَنْت ، م أَللّه
إِلهى و إِله آبائىو أَنْ تى، ومع ى ن ى فی لو لْنـى إِلـى     . ت لا تَک و ، ـه آل و ـد مح لى ملِّ عص
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   أَلقْـاك مـوداً یهع كنْد لْ لى ععاج شَتى، وحرى وفى قَب سآن و ، ۀَ عینٍ أَبداً نفَْسى طَرْفَ
  .منْشُوراً
و زمین، اى آگاه به نهان و آشکار، اى ى آسمانها  خداوندا، اى پدید آورنده -

، مـن بـه   ] به رحمت ویژه بر مؤمنان[و مهربان ]  بر همگان[خداوند رحمت گستر 
دهم که معبودى جز تو نیسـت،   بندم و گواهى مى راستى در دار دنیا با تو عهد مى

ه و بنـد  ) (اى و شریکى بـراى تـو نیسـت، و حضـرت محمـد      که یگانه
ى توست و قیامت خواهد آمد و شکّى در آن نیست، و تمام اهل قبور را  فرستاده
انگیزانى، و حساب کشى و بهشت و تمام نعمتهایى که خداوند در آن وعـده   برمى

و ازدواج، و ] هـا  هـا و پوشـیدنى   خـوردنى : یا[داده از جمله خوراکى و پوشاك 
صـورتى اسـت کـه توصـیف      گمان دین به همـان  حقّ است، و بى]جهنّم [آتش 
اى، و گفتار به همـان   اى، و اسلام به همان صورتى است که تشریع نموده فرموده

اى، و تـو خداونـد    اى، و قرآن همان گونه است که فرو فرسـتاده  است که فرموده
  .حقِّ آشکار هستى

بندم که به پروردگارى تـو و بـه    و همانا من با تو در دار دنیا عهد و پیمان مى
و بـه امامـت    ،) (بودن اسلام، و به پیامبرى حضـرت محمـد  ]حقّ [دین 

 و به کتاب آسمانى بودن قرآن، ]و یازده تن از فرزندان و نسل او[حضرت على ،
  .راضى و خشنودم )(، و به امامت اهل بیت پیامبرت ] و قبله بودن کعبه[

ماد مـن در سـختى، و امیـدم در هنگـام نـاراحتى      خدایا، تویى تنها مورد اعت
آید، و تویى  که بر من فرو مى]  و مشکلاتى[ام در امورى  سخت، و توشه و ذخیره

سرپرستم در نعمتم، و معبود من و پـدرانم، بـر محمـد و آل او درود بفرسـت، و     
ى چشم برهم زدنى به خود وامگـذار، و در قبـرم اَنـیس و     هیچگاه مرا به اندازه

نمایم، در نزد خـود عهـد و    ونس تنهایى من باش، و روزى که با تو ملاقات مىم
  .پیمانى گشوده براى من مقرّر بفرما
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این همان عهد و پیمان میت است که هنگام وصـیت کـردن بـه امـور مـورد      
  .و و وصیت کردن حقّى است بر هر مسلمان. گوید نیازش آن را مى

 -تصدیق این مطلـب، فرمـایش خداونـد    : مودفر )(سپس امام صادق 
  :فرماید ى مریم است آنجا که مى در سوره -تبارك و تعالى 

ندْاللَّه عهداً خذََ ع ۀَ، إِلاّ منِ اتَّ نَ الشَّفاع کولم97.لای  
توانند شفاعت نمایند، مگر کسانى که عهد و پیمانى از نزد خداوند  آنان نمى -

  .شندبسیار مهربان گرفته با
  .و این همان عهد و پیمان است

آن را بـه اهـل بیـت و    : فرمود کـه  )(به على  ) (و پیامبر اکرم
  .شیعیانت بیاموز

آن را : فرمودنـد  ) (فرمود کـه رسـول خـدا    )(بعد امام صادق 
  .به من تعلیم نمود )(جبرئیل 
  .گذارند همراه میت مى ،98 ى نوشتارى که در کنار جریده نسخه

  :گویى پیش از نوشتن آن مى
، و أَشْـهد أَنّ      لَـه لاشَـریک هـدحو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاإله دمن الرَّحیمِ، أَشْهالرَّح مِ اللَّهبِس

 ُولهسر و ه دبا ع د مح لسلاما علیه -م م ، و   -و آله و سلَّ ، و أَنَّ النّار حـقٌّ و أَنَّ الْجنَّۀَ حقٌّ
ى القُْبور نْ فثُ م عبی ه ۀٌ لاریب فیها، و أنَّ اللَّ ی ۀَ آت اعِأَنَّ الس.  

دهم که معبودى جز خداوند  به نام خداوند رحمت گسترِ مهربان، گواهى مى -
دهـم کـه حضـرت     اى او وجود ندارد، و گـواهى مـى  یگانه نیست، و شریکى بر

بنده و فرستاده اوست، و بهشت و آتش جهنّم حقّ اسـت، و قیامـت    محمد
  .انگیزاند خواهد آمد و شکّى در آن نیست، و خداوند تمام اهل قبور را برمى

  :نویسى سپس مى
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ـه  شهَِد ال. بِسمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ تابِ أَنَّ أَخاهم فى اللَّ نَ فى هذَا الْکومس الْم ودشُّه
وجلَّ  - لِ و اسم أَبیه  -عزَّ ج ، و یذْکُرُ اسم الرَّ أَشْهدهم و اسـتوَدعهم و   -فُلانَ بنَ فُلانٍ

 ــد ــه وحـ ــه إِلاَّ اللّـ ــهد أَنْ لا إِلـ ــه یشْـ ـ ــدهم أَنَّ نْـ أَنَّ أَقَـــرَّ ع و ، ــه ه لاشَـــریک لَـ
داً مح أَنَّ ) وسلم  وآله علیه االله صلى(م لِ، و الرُّس و میعِ الاَْنْبِیآءرٌّ بِج قم أَنَّه و ، ُولهسر و ه دبع

َله أَنَّ أَو و ، ُتهم أَئ ه ْلد نْ وۀَ مم ْأَنَّ الائ و ، هإمِام و اللَّه ىلاً وی لع ى لع نُ ویس الْحنُ، وسالْح م
  وسـى ونُ مب ىلع فَرٍ وعنُ جى بوسم و د مح نُ مفَرُ بعج و ى لنُ عب د مح م نِ ویس نُ الْحب

جۀُ الْح مالقْآئ و ىلنُ عنُ بسالْح و دمح نُ مب ى لع و ىلنُ عب د مح م  و ، ، و أَنَّ الْجنَّۀَ حـقٌّ
ــورِ، و أَنَّ  ــى القُْب ــنْ فــثُ م عبی ــه ــۀٌ لاریِــب فیهــا، و أنَّ اللّ ی ۀَ آت ــاع الس و ، النّــار حــقٌّ

داً مح وسلم  وآله علیه االله صلى(م ( ولُ اللَّهسالْخَلیفْـۀُ  [ر و ـه ى اللَّ لاً وی لأَنَّ ع و ،  جآء بِالْحقِّ
ولِ اللَّهسر دعنْ ب 0)]صلى االله على و آله وسلم(م   ـه برِ رَماً لایؤَد م ، هت ُفى أم ُفهتَخْلس م و

سینَ، إِبنا رسولِ  -تَبارك و تَعالى  - الْح نَ وسا الْحهنَیاب و ولِ اللَّهسر ۀَ بِنْت م أَنَّ فاط و
و طاه ب س و اللَّه    وسـى وم فَـراً وعج داً و مح م اً وی لأَنَّ ع ۀِ، و ما الرَّحدقآئ دى و ا الْهإمام

جۀَ  الْح ناً وسح اً وی لع داً ومح م اً و ی لع-   ـه عاةٌ إِلى اللَّ د ةٌ وقادۀٌ وم َـلا  [أئعـلَّ وج [ و
ه باد لى عع هجج ح.  

خداوند رحمت گستر مهربان، شاهدانى که در این نوشـته نـام بـرده    به نام  -
فلانـى پسـر    -عزّوجـلّ   -دهند که برادرشان در راه خداوند  اند گواهى مى شده

آنان را گواه گرفـت و بـه آنـان     -کند  و اسم او و نام پدرش را ذکر مى -فلانى 
ى جـز خداونـد   معبـود : دهـد کـه   سپرد، و در نزد آنان اقرار نمود که شهادت مى

بنـده و  )  (یگانه نیست و شریکى براى او وجود ندارد، و حضرت محمد
نماید، و اینکـه علـى    فرستاده خداست، و به تمام پیامبران و فرستادگان اقرار مى

ولى خدا و امام اوست، و امامـانى کـه از فرزنـدان علـى هسـتند امامـان او، و       
حسین و على بن الحسین و محمـد بـن علـى، و    ]و سپس [ن، نخستین آنان حس

جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بـن  
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باشند، و اینکه بهشت و آتش جهنّم حقّ  محمد و حسن بن على و قائم حجت مى
ر را است، و قیامت خواهد آمد و شکّى در آن نیست، و خداوند تمـام اهـل قبـو   

دین و حقِّ [رسول خدا است که  ) (انگیزاند، و اینکه حضرت محمد برمى
و ] ) (آورد و اینکه على، ولى خدا و خلیفه بلافصل بعد از رسول خـدا  

تبـارك و   -جانشین او در میان أمتش بود، در حالى که دستورات پروردگارش 
را ادا نمود، و اینکه حضرت فاطمه دختر رسول خدا، و پسرانش حسـن   -تعالى 

و حسین، دو پسر رسول خدا و نوادگان او و امامان هدایتگر، و راهبران رحمـت  
   د و جعفـر و موسـى و علـىو محم و    هستند، و حضرت على ـد و علـىو محم

حسن و حضرت حجت، امامان و راهبران و دعوت کنندگان بـه سـوى خداونـد    
  .باشند و حجتهاى او بر بندگانش مى] جلّ و علا[

اى فلانـى و اى فلانـى کـه در ایـن     : گوید سپس به شهود خطاب کرده و مى
داریـد، تـا   اید، این شهادت را در نزد خود براى ما ثابت نگاه  نوشته نامبرده شده

  .به من باز دهید] کوثر[اینکه آن را نزد حوض 
  اى فلانى،: گویند سپس شهود مى

 ک ع دَــتو نَس]ــه لِ     ]  اللّ ــو ــد رس نْ ع ه ــود عوم و ،ــآء ــرار و الاِْخ ــهادةَ والاِْقْ والشَّ
وسلم  وآله علیه االله صلى(اللَّه( لامالس کلَینقَْرَأُ ع و ،] وهرَکاتب و ۀَ اللَّه محر .[  

و . سپاریم مى]به خدا [را ] میان یکدیگر[تو و این گواهى و اقرار و برادرى  -
و رحمـت و برکـات   [و بر تو سـلام   ). (ى ما در نزد رسول خدا  وعده
  .فرستیم مى]  الهى

مهر کرده و همراه با جریده  بعد نامه و نوشته را پیچیده و با مهر شهود و میت
  .دهند در سمت راست میت قرار مى

و البتهّ این نوشتار و نامه با کافور و چوب مخصوص که خوشبو نباشد، نوشته 
و توفیق تنها از اوست، و خداوند بـر سـرورمان حضـرت    . ان شاء اللَّه. شود مى
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آنـان  [ده و نیکوکارش درود فرسـتد و  و خاندان برگزی  محمد پیامبر اکَرم
  .سلامت و مصون و محفوظ بدارد] را

  
  .15:  2بقره ) 83
ت در برخى از نسخه) 84 ثَب تنْى لفظ آمده است هاى کتاب به جاى ثَب ىمقَد.  
باید توجه داشت که ختنه کردن براى مـرد واجـب، و بـراى زن مسـتحب اسـت، تعبیـر فـوق        ) 85

  .باشد حکم مىاین دو  براساس
  .مانند نماز خواندن) 86
ت وشـکر و        ) 87 ت عبـادت را داردو بـه جهـت محبـ یعنى از آن جهت که حضرت حقّ ذاتـاً اهلیـ

  .سپاسگزارى از او، نه از روى ترس از آتش جهنّم، و یا میل و رغبت به بهشت
وم استحاضه اسـت  حالت دوم وس -شود  ظاهراً مقصوداز این استحاضه، همچنانکه بعداً ذکرمى) 88

  .که اولى نیازمند یک غسل، و دومى نیازمند سه غسل است
  .وضوء و یا تیمم، بر اساس وظیفه) 89
  .یعنى احکامى را که زن حائض و نفساء باید رعایت کند بر او واجب نیست) 90
  .اش فوت شده باشد یعنى اگر روزه) 91
  .یعنى حداقلّ بیش از سه روز) 92
  .100و  99: )23(مؤمنون ) 93
  .100): 23(مؤمنون ) 94
  .198) : 7(اعراف ) 95
  .یعنى با پرداخت، یا حلالیت طلبیدن) 96
  .87) : 19(مریم ) 97
توضیح بیشتر در همـین  . شود تر هستند که همراه با میت در کفن گذاشته مى جرْیدتیَن دو چوب) 98

  .فصل خواهد آمد
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  وظایف دیگران نسبت به محتضر
ته است که وقتى مرگ انسان فرا رسید، زیر پاهایش رو به قبلـه قـرار   شایس 

و دو سـوره   -داده شود و یا خودش قرار بدهد، و کسى در نزد او قرآن بخواند 
، و نیز بـه ذکـر   -هاى قرآن مورد تأکید است  یس والصافات بیشتر از همه سوره

را بـه   )][(ک ائمه خداوند متعال مشغول گشته، و شهادتیَن و اقرار به یکای
  :و کلمات فرج عبارتند از. ترتیب، و نیز کلمات فرج را به میت تلقین کند

  ـموات الس بر حانَ اللَّهب س ،ظیمالْع ى لْالع إِلاَّ اللَّه لاإِله ، الْکرَیم لیمالْح إِلاَّ اللَّه لا إِله
ضینَ  َْالار بر عِ و ب الس  ظـیمِ، ورْشِ الْعالْع بر نَّ وتَهما تَح نَّ و نَهیماب ما فیهِنَّ و عِ و ب الس

للَّه دمبی   الْح الطَی هآل و دمح لى ملاةُ ع الصالْعالَمینَ، و بنَر.  
ى  معبودى جز خداوند بردبار بزرگوار نیست، معبودى جز خداوند بلند مرتبـه 

پاك و منزّه است خداونـدى کـه پروردگـار آسـمانها و زمینهـاى       بزرگ نیست،
هفتگانه و تمام آنچـه در آنهـا و در میـان آنهـا و در زیـر آنهـا وجـود دارد، و        

. و سپاس خدایى را که پروردگار عالمیان است. باشد پروردگار عرش بزرگ مى
  .بر حضرت محمد و خاندان پاك او باد] ى خداوند ویژه[و درود و رحمت 

  .و نیز شخص جنب و زن حایض در نزد محتضر حاضر نشوند
بعد قطعات کفن و کافور و دیگر چیزهایى را که براى غسل دادن میـت نیـاز   

البتهّ . شود ترین وجهى که مقدور است برداشته مى شبهه ترین و بى است، از پاکیزه
کنـد،   مستحب است که خود انسان در حال حیات خویش آنها را فراهم و آماده

  .تا بعد از وفاتش در تکمیل آن کوتاهى نشود
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  ذکر تفصیلى مطالب گذشته
  :کنیم اینک مطالب گذشته را به صورت مشروح ذکر مى

ى  مستحب اسـت کـه کفـن از پارچـه      گزینش کفن نیکو و گرانبها براى میت
مـردم در روز   - 1: سفید و گران قیمت و زیبا باشد، زیرا در روایـت آمـده کـه   

بالند به کفنهایشان افتخار نموده و مى 99 نتغاب.  
در انتخاب کفنهاى نیکـو بـراى خـود    : فرمود )(و نیز امام صادق  - 2

  .شوید بسیار بکوشید، زیرا در روز قیامت با آنها برانگیخته مى
بهتـرین  : فرمـود  ) (از طریق اهل تسنّن آمـده کـه رسـول خـدا     - 3
ى سفید است، پس خوبان و برگزیدگانتان آن را بپوشـد، و   هاى شما، جامه مهجا

  .هاى شماست مردگانتان را در آن کفن نمایید، که آن از بهترین جامه
  .روایت شده است) شیعه و سنّى(بر این پایه، این مطلب از طریق فَریقیَن 

ز جـنس خــوب  کفنهـاى مردگانتـان را ا  : فرمـود  )(امـام صـادق    - 4
  .باشد برگزینید، که آنها زینت و آرایش مردگانتان مى

هنگام مرگ بـه مـن   ) (پدر بزرگوارم : فرمود )(امام صادق  - 5
اى که چنین و چنان باشد و کفنـى   اى جعفر، مرا در جامه: وصیت نمود و فرمود

 ـ   ان در روز قیامـت بـه   که این خصوصیات را داشته باشد کفن کـن، زیـرا مردگ
  )ى روایت ملاحظه شود دنباله. (کنند هایشان مباهات مى کفن

بنابراین، اگر نبود جز اینکه کفن، لباسى است که بنده به امید سـلامتى دنیـا و   
شـود، و   سعادتمندى در آخرت، با به تن کردن آن در محضر مولایش حاضر مى

کند، سزاوار  ود را آراسته مىاى هنگام شرفیاب شدن به حضور آقایش خ هر بنده
بود که انسان نیز خود را براى حضور در محضر آقایى که امیدوار اسـت او را از  

]  ترین جلالت:یا[و حال آنکه کفن عزیزترین و . تمام مهالک نجات بخشد، بیآراید
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ترین جامـه   و برترین و فرازنده]  و والاترین: یا[ترین و گرانبهاترین  و لذّت بخش
  .است
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   استحباب تهیه کفن از لباس احرام
اى باشد که انسان در آن براى حج احـرام بسـته،    مستحب است کفن از جامه

در دو  ) (پیامبر اکرم: فرمود )(زیرا در روایت آمده که امام صادق 
برى پارچه نى، یعنى، یک عمتند، و ایشـان را در  احرام بس ـ 100 ، و یک ظفَارى ى ی

  .همان دو کفن کردند
ى سـفید احـرام نمـوده، و در     من نیز با به تن کردن دو حوله از جـنس پنبـه  

موقف عرفات وقوف نمودم، که آن روز جمعه بود، و این وقوف از هنگام وقوف 
در عرفات، بعد از نماز ظهر و عصر تا بعد از غروب آفتاب، بر اساس آنچـه کـه   

لک و مهربان به ما آگاهانید همراه با مناجـات بـراى مـا مهیـا و     جود خداوند ما
فراهم بود، پس وقتى در آن حج به جا آورده و به پایان بردم، به منظـور ایجـاد   

و توسل جستن به رحمت خداوند مالک و ) همچون رابطه حسبى و سببى(رابطه 
د مرتبه و استوار آن و ى شریفه و ارکان بلن تر، آن دو را بر کعبه مهربانتر و گرامى

  .بر حجر الاَسود مکرّم گستردانیده و پهن کردم
 رسیدم، بـاز بـه منظـور ایجـاد رابطـه       ) (سپس وقتى به مدینۀ النبى

و توسل جستن به شفاعت آن مولى و جدم که بر تمام پیامبران ) حسبى و سببى(
ى آن بزرگـوار و از خـود آن بزرگـوار بـه      مقدم است و نیز براى آنکه به واسطه

ى مبارك  منتهاى آرزوى خویش نایل گردم، باز پشت و روى آن دو را بر حجره
که در بقیع  )(ى اطهار  پهن کردم، سپس به سوى ائمه ) (محمدى 

مدفونند رهسپار شدم، و باز به منظور ایجاد رابطه و توسل جهت سلامتى از روز 
  .ى قیامت چنین کردم بیمناك و رسوا کننده

   )(مان امیرالمؤمنین على بن ابى طالب  و وقتى که به مشهد مولاى



148 

 

) ى و سببىهمچون رابطه حسب(رسیدم، بار دیگر آن را به منظور ایجاد رابطه 
و براى اینکه به نهایت امید خود از آن بزرگوار نایل گردم، پشـت و روى آن دو  
. را بر ضریح و قبر آن پدر نیکوکارم، که سید و سرور اوصیاء است، پهـن کـردم  

سپس در ایام مصاحبت و زندگى در کربلاى معلّى آن دو را به مشهد مولایمـان  
باز به منظور ایجـاد رابطـه و توسـل بـه حضـرتش      بردم و  )(امام حسین 

جهت رسیدن به آرزویم پشت و روى آنها را بر ضریح و قبر آن بزرگـوار پهـن   
کردم، سپس در ضریح و قبر مبارك مولایمان امام کاظم، و مولایمان امام جواد، 
و در ضریح مولایمان امام هادى، و مولایمان امام حسن عسـگرى، و در محـلّ   

نیز بـاز بـه    - صلوات اللَّه جلّ جلاله علیهم أَجمعین -یمان امام مهدى غیبت مولا
منظور ایجاد رابطـه و توسـل جسـتن بـه شـفاعت آن بزرگـواران و خرسـندى        

  .خداوندگار در روز جزا، چنین کردم
هاى کفن بریده و آماده نمودم، و هم اکنون نیـز در   ى قطعه بعد آن را به اندازه
مندم و امیدوارم که با آن بـه محضـر مـولاى     به آن علاقه نزد من است، و بسیار

بردبار مهربان نیکوکارم شرفیاب، و در دار رضوان و وارد شوم، تا اینکه خداوند 
اش را بـه صـورتى کـه     خلعتهایى از محبت و قـرب و پـذیرایى   -جلّ جلاله  -

 ـ  رحمت و جود او اقتضا دارد به این بنده ه هنگـام  اش عطا فرماید، و به آنچـه ک
ان . وارد شدن و نیل به درگاه او مورد نظـر و رضـاى اوسـت، مشـرّف گردانـد     

  .شاءاللَّه
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   آماده کردن کفن و نگاه کردن به آن
روایت نشده  -  -آماده کردن کفن پیش از مرگ، از أئمه : گفته نشود که

  .است
انسان عـلاوه  زیرا این مطلب در روایات موجود است، چنانکه مستحب است 

بر مهیا کردن کفن پیش از مرگش، در حال زندگانى خویش گـاه گـاهى بـه آن    
  .نگاه کند

نگـرم، بـه    آورم و نیک بـدان مـى   من نیز گاه گاهى کفن خویش را بیرون مى
مرا در آن پیچیده و در پیشگاه حضرت حقّ قرار دارم : بینم اى که گویى مى گونه

  .اند نموده عرضه -جلّ جلاله  -و بر خداوند 
در کتاب الملحق بتاریخ الطبّرى تالیف احمد بـن کامـل بـن شـجرة، در      - 1

هنگـام غـروب آفتـاب روز    : هجرى قمرى آمده است 310ضمن حوادث سال 
یکشنبه، دو روز مانده از شوال، ابو جعفر محمد بن جریر بن یزیـد طبـرى فقیـه    

ى  اش واقـع در رحبـه   وفات نمود، و ظهر روز دوشنبه فـرداى آن روز در خانـه  
که خود وى آنهـا را در حـال حیـاتش     102 ى حبرهَ ماند، و در سه جامه 101یعقوب

و . تهیه، و از جنس خوبى برگزیده بود، کفن و در آنهـا بـه خـوبى پیچیـده شـد     
  .هاى مخصوص کفن وى، بسیار او را ستوده است سپس به جهت علائم و نشانه

الکبیر طبرانى، در مسند حذیفۀ بن یمان دیدم  در جزء دوم کتاب المعجم - 2
حذیفه کسى را فرستاد تا کفنى براى او بخرد، وى کفنـى بـه قیمـت سیصـد     : که

خـواهم، بلکـه بـراى مـن دو      من این را نمـى : حذیفه گفت. درهم براى او خرید
سفید خشن بخرید، و این مطلب را به چندین طریق مبسوطتر از این نیز  103 ریطه
  104.کرده استنقل 
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هـرکس کفـنش را   : فرمود )(و نیز در روایتى آمده که امام صادق  - 3
شود؛ و هرگاه که بـدان نگـاه کنـد     اش داشته باشد، از غافلان نوشته نمى در خانه

  .مأجور خواهد بود
 -پـیش از وفـاتش    )(در حدیثى آمده که مولایمان موسى بـن جعفـر   

هاى زنان و هزینه حج کسى که از مـا حـج    ما اهل بیتى هستیم که مهریه: فرمود
باشد، و کفن مـن   شبهه مى بجا نیاورده، و کفنهاى مردگانمان از اموال پاکیزه و بى

  .نیز در نزد من است
بر اساس روایـت کـه    -  -و روشن است که مولایمان موسى بن جعفر 

  .ان اشاره شد، الگوى ما در آماده کردن کفن استبد
اخبـار و روایـات بسـیار پیرامـون      همچنین در کتاب دلائل الأئمه  - 4

اینکه آن بزرگواران کفن گروهى از شیعیانشان را پیش از مرگشان تهیه نمـوده و  
  .اند، نقل شده است براى آنان فرستاده
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   احکام و آداب
 -  -، بر اساس آنچه کـه از ظـاهر مـذهب اهـل بیـت      کفن واجب - 1

  :شود سه قطعه است استفاده مى
  .شود لنگ کاملى که به کمر میت بسته مى -الف 
  .پیراهن کامل -ب 
  .سرتاسریى که تمام بدن را فرا گرفته و بپوشاند -ج 
رد یمنى سـرخ یـا سـفید، و سرتاسـرى      - 2 است که یک حبره و ب مستحب

اى که بتوان دو رانِ میت را به هم بست، و بر کمر میت پیچید،  یگر؛ و نیز پارچهد
  به آنها افزوده شود

مستحب است جهت احتیاط بیشتر در آمـادگى و سـعادتمندى میـت در     - 3
  .اى بدان اضافه شود پیشگاه الهى، عمامه

 کـافورى کـه آتـش بـدان نخـورده باشـد تهیـه        105 درهم 13/3مقدار  - 4
شود، که قسمتى از این کافور را براى غسل دوم از غسلهاى سه گانه میـت، و   مى

  .گذارند قسمتى را بعد از انجام غسلهاى سه گانه بر سجده گاههاى میت مى
درهم بـودن کـافور، بـه     13/3علّت استحباب و افضلیت : در روایت آمده که

چهـل درهـم کـافور     - جلّ جلالـه  -خداوند : فرماید خاطر روایتى است که مى
به وى هدیه نمـود، و حضـرت آن را میـان     ) (هنگام وفات پیامبر اکرم 

و در نتیجـه سـهم   . تقسیم نمود )(خود و مولایمان حضرت على و فاطمه 
 13/3هر کدام از آن بزرگواران براى مصرف در غسل و حنوط هنگـام وفـات،   

  .درهم گردید
  .کند البتهّ کافور به مقدار کمتر از این نیز، کفایت مى

  :شود که هاى کفن نوشته مى مستحب است بر تمام قطعه - 5
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    ـولُ اللّـه ـداً رس مح أَنَّ مو ، ّإِلاَّ الله أَنْ لاإِله دْشهنُ فُلانٍ یأنَّ  ،) (فُلانُ ب و
ن ْؤم اً أمَیرُالْمی لع     ـاً وی لع وسـى وم فَـراً وعج اً وـد مح اً و می لنَ و عسی نَ و الْحسینَ والْح

رارأَب دى ۀُ هم أَئ ، ُته م أَئ ى دهۀَ الْمج الْحنَ وساً والْحی لع داً و مح 106]اخیارا.[م  
ر او نوشـته  به جاى این دو کلمه، نـام میـت و اسـم پـد    [فلانى پسر فلانى  -
دهد که معبودى جز خدا نیسـت، و حضـرت محمـد رسـول      گواهى مى] شود مى
و على امیرالمؤمنین و حسن و حسین و على و محمد و جعفـر   ،) (خدا

) السـلام  علیهم(و موسى و على و محمد و على و حسن و حضرت حجت مهدى 
  .اند نیک و برگزیده گر و امامان او، پیشوایان هدایت

وقتى بنده کفن خویش را مهیا نمود، شایسـته اسـت کـه     - 1  احکام و آداب
باشـد،   شود نیز آماده نماید، و این کار از امور مهم مى قبرى را که در آن دفن مى

شد کسانى که عهده دار تشییع میت بـه سـوى قبـر هسـتند یـا       زیرا مشاهده مى
وه هستند، و یا اجیـر و مزدبگیرنـد کـه تظـاهر و     غمزده و مشغول به حزن و اند

تکلّف نموده و به جاى اشتغال به احتیاط در تجهیز و اصلاح امور میت، سـرگرم  
  .شوند توجه زندگان به خود مى

و در روایت نیز آمده، و خود در . اند و گروهى از افراد معتبر بدان عمل نموده
ابا جعفر محمد بن سعید عثمـان  : کهام  دیده) چنانکه ذکرش خواهد آمد(روایات 

  .بن سعید عمرى در حال حیات خویش قبر خود را درست نمود
ى تمام قد انسان و یا تا استخوانِ میان شانه  سزاوار است که قبر به اندازه - 2

ى نشسـتن   ى آن لَحد و جـایى بـه انـدازه    و گلوىِ انسان باشد، و در سمت قبله
خلوت و تنهایى است، و بر حسـب عمـل بـه اوامـر      انسان باشد؛ زیرا قبر منزل

شود،  که موجب قرب و نزدیکى به خشنودیهاى الهى مى -جلّ جلاله  -خداوند 
  .کند وسعت پیدا مى
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شرفیاب شدم و بـه   )(من نیز به جوار جد و مولایم على بن ابى طالب 
کسى دستور دادم که قبرى را که خود در آن مکان شریف برگزیده بـودم، بکنََـد،   
در حالى که مقصودم از این کار آن بود که به عنوان مهمان و پناهنـده و وارد بـر   
آن بزرگوار شده، و از او درخواست و آرزو نموده، و به تمام آنچـه کـه خلایـق    

 -و آن را در زیـر پاهـاى پـدر و مـادرم     . سل بجـویم نمایند، تو بدان توسل مى
 -جلّ جلالـه   -قرار دادم، زیرا دیدم که خداوند  - رضوان اللَّه جلّ جلاله علیهما

به من امر فرموده که نسبت به آن دو تواضع و فروتنى داشـته باشـم، و سـفارش    
قبر هستم،  فرموده که به ایشان نیکى و احسان نمایم، لذا خواستم تا زمانى که در

  .سرم در زیر پاهاى آن دو باشد
مگر کسى از عارفان پیش از مرگ، قبر خویش را آماده نموده : گفته نشود که

  :است؟ زیرا این مطلب در بسیارى از روایات آمده است، از آن جمله
و غیـر ایشـان در    -رضوان اللَّه علیـه   -جد نیکبختم ابو جعفر طوسى  - 1

که بـر  : گوید کتاب الغیبۀ روایت نموده که ابو الحسن على بن احمد دلالّ قمى مى
وارد  )(ابى جعفر محمد بن عثمان، یعنى وکیل مولایمان حضـرت مهـدى   

ى  و پارچـه  107 ى او چـوب سـاجه  شدم تا بر او سلام کنم، دیدم که در پـیش رو 
هـاى آن   را بر کنـاره  )(هایى از قرآن و نامهاى ائمه  کفنى قرار دارد که آیه

این براى قبـر مـن   : اى سرور من، این چوب چیست؟ فرمود: پرسیدم. نویسد مى
و .) دهند مرا به آن تکیه مى: یا فرمود(گذارند،  است، و مرا در قبر بر روى آن مى

روم و بخشهایى از  من اینک نوشتن آن را به پایان بردم، هر روز به داخل قبر مى
کـنم   و گمان مى:] گوید راوى مى. [آیم کنم و بیرون مى قرآن را در آنجا قرائت مى

دسـت مـرا    )(وکیل حضرت : که ابو الحسن على بن احمد دلالّ قمى گفت
هنگامى که فلان روز از فلان مـاه از  : گفت گرفت و آن قبر را به من نشان داد و
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کـنم، و در آنجـا دفـن     فلان سال شد، من به سوى خداونـد متعـال رحلـت مـى    
  .و این چوب در آنجا خواهد بود. شوم مى

وقتى از نزد وى بیرون آمدم، مطلبى را که ذکر فرمـوده بـود ثبـت نمـودم، و     
 ـ  و جعفـر بیمـار شـد و    همواره چشم به راه آن بودم، چیزى نگذشت تا اینکـه اب

درست در همان روز و ماه و سالى که ذکر نموده بود رحلت کرده و در همانجـا  
  108.به خاك سپرده شد

در جزء چهارم کتاب استیعاب آمدم که سفیان بن حرث بن عبـدالمطلب   - 2
سه روز پـیش از مـرگش قبـر خـویش را کنَـد، و وى بـرادر رضـاعى رسـول         

  .بود ) (خدا
در جزء هفتم کتاب طبقات آمده که ابوسفیان بن حرث بـن عبـدالمطلب    - 3

  109.در حال حیات خویش قبرى براى خود کند
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   گذاشتن نگین انگشتر عقیق در دهان میت
کسى کـه بـه کـار او     -قدس اللهّ روحه  -همچنین جدم ورام بن ابى فراس 

از وفاتش نگین انگشـتر عقیقـى را کـه    وصیت نموده بود که بعد  -شود  اقتدا مى
. بر آن حک شده باشد، در دهـانش بگذارنـد   - صلوات اللّه علیهم -نامهاى ائمه 

  :لذا من نیز روى نگین عقیقى نگاشتم
ى إمِامى لعى، ونَبِی د مح م ى، وبر ه   أَللَّهتا آخر،  )(و پس از نوشتن نام ائم

ت:نوشتم م سیلَتىأَئو ت نمودم که آن را بعد از مرگ در دهانم بگذارنـد،   ى وو وصی
. کنند گـردد  تا هنگام سؤالِ قبر، پاسخِ دو فرشته اى که در قبر از انسان سؤال مى

  .ان شاء اللهّ
و در کتاب ربیع الابرار زمخشرى در باب اللّباس والحلى دیدم کـه از بعضـى   

 ـى شهادت  نقل کرده که وى کلمه ـه  أَشْ را بـر نگینـى نوشـته و     هد أَنْ لاإِلـه إِلاَّ اللَّ
  110.وصیت کرده بود که بعد از مرگ در دهانش بگذارند

هنگـامى کـه     لزوم شادمان بودن نسبت به ملاقات با پروردگار در حال مرگ
انسان تمام امور مهم مربوط به خود را مهیا نموده و از چیزهایى که به مصـلحت  

ى پروردگـار   باشـد آسـوده گردیـد، و فرسـتاده     عد از مرگش مىحال حیات و ب
ى مرگ براى انتقال دادن او از دنیا حاضر شد، شایسته است که  عالمَیان و فرشته

خوشحال بوده و نسبت به این حالت شادمان باشـد؛ زیـرا هـرکس ملاقـات بـا      
خداوند را دوست بدارد، خدا نیـز ملاقـات بـا او را دوسـت خواهـد داشـت، و       
هرکس ملاقات با خدا را امر ناپسندى بداند، خداوند نیز از ملاقات بـا او بـدش   

  .آید مى
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مـا از مـرگ   : گوینـد  بنابراین، انسان نباید گول سخن کسانى را بخورد که مى
آید، به خاطر اینکه اگر در دنیا باقى بمانیم، اعمـال شایسـته بیشـترى     بدمان مى

  .انجام خواهیم داد
از کراهت داشتن از مرگ و انتقال به عـالم آخـرت ایـن     زیرا اگر مقصودمان

تـرین   تـرین و پسـندیده   باشد، خود همین شادمانى از ملاقات خداوند از صـالح 
را کـه   -جلّ جلالـه   -کند که امر خداوند  و خرد عقل حکم مى. باشد اعمال مى

شـود آن امتثـال نمـوده، و آن را بـا پـذیرش       ى مرگ جارى مـى  بر زبان فرشته
سـتیزه ننمـوده، و تـدبیر و گـزینش      -جلّ جلاله  -افت کنیم، و با خداوند دری

چه خُرد و چـه   -خویش را بهتر از تدبیر او نبینیم؛ زیرا بنده نباید در هیچ امرى 
  .با مولاى خود معارضه و ستیزه نماید -کلان 

ما از آن جهت از مـرگ  : گویند ى سخن کسانى مشو که مى و نیز هرگز فریفته
ایم، و دوست داریم که بمـانیم و پـیش از    آید، که مرتکب گناهان شده مى بدمان

  .مرگ آنها را اصلاح کنیم
زیرا این سخن از فریبهاى شیطانى است، وگرنه اى کسى که در وقت امکان و 

آید، هم اینک هر چه در توان دارى و از  توان اصلاح اعمال را از مرگ بدت مى
عـذر تـو را پذیرفتـه و     -جلّ جلاله  -خداوند آن عاجز نیستى اصلاح نما، که 

دهد، و با کراهـت داشـتن از پـذیرش انتقـال بـه       ات را مورد قبول قرار مى توبه
  .جمع مکن -جلّ جلاله  -آخرت، میان مخالفت نمودن اول و آخر با او 

مـا آخـرت خـود را    : گویند و همچنین مبادا گفتار کسانى تو را بفریبد که مى
آیـد کـه از آبـادانى بـه ویرانـه       ایم، لذا بدمان مى دنیا را آباد نمودهویران کرده و 
  .منتقل شویم
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آیـد، وگرنـه، اى    زیرا اینها همه از اشتباهاتى است که براى عاقلان پیش مـى 
کسى که نسبت به مرگ ناخشنودى، هم اینک توان آن را دارى که با توبه کـردن  

مت سالم مانده، و جایگاه اقامتت و پشیمانى از اعمال بد خویش از خطر روز قیا
 ) (و مبادا از غافلان پیروى نمایى، زیرا سرور فرسـتادگان  . را آباد کنى

  :بر ادعاى یهود خرده گرفته و به آنان خطاب فرموده است که
  111.فَتَمنَّوا الْموت، إِنْ کُنْتُم صادقینَ

  .را آرزو کنید گویید، مرگ پس اگر راست مى -
 -آید، سؤال رسول گرامى  شما نیز اى مسلمانان غافل، اگر از مرگ بدتان مى

به شما برگشته، و مغلـوب احتجـاجى کـه بـر دشـمنان دیـن نمـوده،         - 
  .باشید مى
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  اعمال وقت احتضار 
  :یمکن اینک امورى که سزاوار است در حال احتضار بدان عمل شود، ذکر مى

میت رو بـه قبلـه شـود، و شـاید      -به کیفیتى که گذشت  -واجب است  - 1
خداوندا، همه درها را ترك نموده و بـا حالـت ذلّـت    : مقصود از آن این باشد که

بندگى و دلشکستگى از اسباب دنیوى دل بریده، و تنهـا بـه سـوى تـو متوجـه      
  .ام شده
ست و چپ دراز نموده و مستحب است زود دستهاى میت را از سمت را - 2

شاید معناى آن این باشد که پروردگارا، من تسـلیم  . دو طرف بدنش کشیده شود
  .توام و خویشتن را با دست و وجود خود در پیشگاه تو انداختم

ى یس و صافاّت  مستحب است در نزد او قرآن خوانده شود، و دو سوره - 3
  .ها دارند فضیلت بیشترى از دیگر سوره

نکه پیش از این ذکر کردیم مستحب است در نـزد محتضـر کلمـات    چنا - 4
  :فرج گفته شود، و کم عبارتند از

 ـموات الس بر حانَ اللَّهب س ، ظیمالْع ىلالْع إِلاَّ اللَّه لا إِله ، الْکَریم لیمالْح إِلاَّ اللَّه َلا إِله 
بعِ و م الارَْضینَ الس بر عِ و ب ظـیمِ  السـرشِْ الْعْالع بر و ، نَّ َتهما تَح نَّ ونَهیما ب افیهنَِّ و .

بینَ  ی د و آله الطَّ مح لى ملاةُ ع الصالْعالَمینَ، و بر للَّه دمالْحرینَ[و الطّاه .[  
معبودى جز خداوند بردبار بزرگـوار نیسـت، معبـودى جـز خداونـد بلنـد        -
نیست، پاك و منزّه اسـت خداونـدى کـه پروردگـار آسـمانها و      ى بزرگ  مرتبه

زمینهاى هفتگانه و تمام آنچه در آنها و در میان آنها و در زیر آنها وجود دارد و 
. و سپاس خدایى را که پروردگار عالمیان است. باشد پروردگار عرش بزرگ مى

ى  پـاکیزه  و[بر حضرت محمد و خاندان پاك ] ى خداوند ویژه[و درود و رحمت 
  .او باد]
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 -از امور مهم در این هنگام آن است که شهادت بـر یگـانگى خداونـد     - 5
ــد    ــرت محم ــالت حض ــه و رس ــلّ جلال ــرورى   ) (ج ــت و س و امام

نمود، بـه یـادش    اهل بیت معصوم او را که محتضر بدان اقرار مى )(ى ائمه
  .ندآورده و به او تلقین کن

بهتر است کسى که در حضور محتضر است بکوشد که دنیا را در نـزد او   - 6
کوچک جلوه داده، و از دار فنا متنفرّ و بیزارش نمـوده، و آرزو و امیـدش را بـه    

بیشـتر و بـدان متمایـل کنـد، و گمـانش را بـه        -جلّ جلاله  -رحمت خداوند 
ا او گرداند، تا محتضر در نیکو، و او را مشتاق ملاقات ب -جلّ جلاله  -خداوند 

به دار فنا و نیستى مشغول  -جلّ جلاله  -این حالت به جاى اشتغال به خداوند 
نشده، و روحش با حالت لغزش و کوتاهى و سوء تدبیر و بـا حـالتى کـه تمـام     

  .بیند از دنیا خارج نشود را پایان یافته مى] تدبیرهاى خود: یا[عذرها 
اى مرگ، سخن گفتن و هر امـر دیگـرى کـه    هوشیه هنگام سکرات و بى - 7

  .گردد کم کنند شود میت به آن مشغول مى موجب مى
اگر شخص عارفى نزد مختصر است حاضر است بکوشد که دل و عقـل   - 8

  .توجه داشته باشد -جلّ جلاله  -در تمام حرکات و سکنات، به خداوند 
ى خـویش   ه وعدهو هنگامى که میت ب  احکام مربوط به لحظات بعد از مرگ

س کماله  -وفا نموده و به ملاقات پروردگارش  نایل گردید، -جلّ جلاله و تقد  
بندنـد،   اى آن را از زیر چانه به سرش مى اگر دهانش بسته نبود با پارچه - 1

این کار تعظیم میت مؤمن : براى اینکه هنگام غسل دادن باز نباشد، و دیگر اینکه
  .باشد ر طریق ممکن از جمله توفیقات الهى به بنده مىاست، و اکرام و میت به ه

  .اگر چشمانش باز بود آنها را ببندند - 2
  .کنند اگر دستها و زانوهایش دراز کشیده نبود، آنها را دراز مى - 3
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  .روى میت را پوشانده و از سر و صورت او محافظت کنند - 4
  .دکنن در انتقال دادن او به سوى مولایش تعجیل مى - 5
شخص صالح و عارف و مورد اطمینان و خـدا ترسـى را بـراى غسـل      - 6

  .دادنش برگزینند
  .اى که براى غسل دادن او کفایت کند، آب آماده کنند به اندازه - 7
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  چگونگى غسل دادن مردگان
اگر میت در همانجایى که فوت نموده غسل داده شود، که هیچ، و گرنـه   - 1  

  .را به جایگاه غسل دادنش انتقال دهند به آرامى و با احترام او
ى مخصوصى براى اینکه آب غسل در آن جارى شود مهیـا کننـد،    چاله - 2

  زیرا مکروه است که آب غسل به چاه آشغال یا چاه توالت جارى شود، لذا حـد
و مرزى که صاحب شریعت، و تدبیرى که خداوند مالـک لطیـف مقـرّر فرمـوده     

  .رعایت شود
میت را با مهربانى و نهایت احترام و با احسـاس اینکـه ایـن کـار     لباس  - 3

زینت میت است از بدنش درآورند، و اگر ممکن نبود، به آرامى و بـدون عجلـه   
خود نگاهبان و وکیل میت است و بر ایـن   -جلّ جلاله  -بشکافند؛ که خداوند 

  .حالت آگاهى و اشراف دارد
آن را بپوشانند، و تا حاضران نیـز از   پیش از اینکه عورتش نمایان شود - 4

  .این مصیبت که غیر قابل توصیف است، عبرت گیرند
غسل دهنده در سمت راست میت ایستاده و در دل نیت کند که این میت  - 5

  .دهم غسل مى -جلّ جلاله  -را به صورت واجب و براى خدا 
ر او ترحم نماید، و در انجام گفته و ب أَلْعفْو، أَلْعفوْدر حال غسل دادن میت  - 6

  .هر امرى که به حال میت سودمند است کوشش کند
هر مؤمنى که، میت مؤمنى : فرمود - زیرا در روایتى آمده که امام صادق 

  :را غسل داده و هنگام غسل دادن او بگوید
كفْوع ،كفْوع ، ب112.ر:  

  ،.)کنم ا مىپروردگارا، عفو تو، عفو تو را تقاض(
  .فرماید خداوند او را عفو مى
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هر مؤمنى مؤمنى را غسل : فرمود )(و نیز در حدیثى آمده که امام باقر 
  :داده و هنگام برگرداندن میت از سویى به سوى دیگر بگوید
 و ، ْنه م هوح ر تأَخْرَج َقد نِ، و ْؤم الْم ك دبنُ عدهذا ب ، م أَلّله    كفْـومـا، فَع نَهیب فَرَّقْـت

كفْوع:  
ى مؤمن توست که روحش از آن بیرون آورده، و میان  خداوندا، این بدن بنده(

، خداونـد،  .)آن دو جدایى افکندى، پس عفو تو، عفو تو را براى او تقاضا داریـم 
  .آمرزد را مى -گناهان یک سال او بجز گناهان کبیره 

  .شویند دا سه بار دستهاى میت را مىپیش از غسل دادن ابت - 7
  .به آرامى بر شکم میت دست بکشد - 8
  .ساییده شتشو دهند 113 مخرج غایط او را سه بار با اُشنْانِ - 9

به آرامى و وقار و با توجه به خداوندى کـه از بـاطن انسـانها آگـاه و      - 10
بـه سـدر غسـل    مطّلع است، سر میت تا بیخ گردن او را سه بار با آب مخلـوط  

دهند، سپس باز سه بار سمت راست بدن وى را از بالاى شانه تا پایین پا با آب 
سدر غسل دهند، سپس به آرامى و ملاطفت و مهربانى و عنایت و عطوفـت بـر   
نیت، او را بر سمت راست بدنش برگردانده و سمت چپ بدن وى را سـه مرتبـه   

  .آب سدر غسل دهند به همین صورت از بالاى شانه تا پایین پا با
  .در تمام این حرکتها باید عورت میت پوشیده باشد - 11
هنگامى که غسل با آب سدر را به پایان رسید، چشم از عـورت میـت    - 12

اى را که هنگام غسل دادن بر روى میت گذاشته بود برداشـته   برگردانده و پارچه
ارچه بود، تطهیر نمـوده و  و شستشو دهند، و نیز قسمتى از بدن میت را که زیر پ

  .ى پاکیزه دیگرى را به جاى آن بگذارند باز همان پارچه و یا پارچه
میت را به صورتى که یادآور شـدیم، بـا احتـرام و تعظـیم بـر پشـت        - 13

برگردانده و دست بر شکمش کشیده و سر و سمت راست و چپ بـدن او را بـه   
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و در برگرداندن . ور غسل دهندهمان ترتیب که شرح دادیم با آب مخلوط به کاف
میت از طرفى به طرف دیگر و ترتیب غسل به کیفیتى که توضـیح دادیـم عمـل    

  .نمایند
که با سدر و کافور مخلوط نباشـد و   -بار آخر، میت را با آب خالص  - 14

غسل دهند، و چنانکه یادآور شدیم ابتـدا   -چیز دیگرى بدان اضافه نشده باشد 
ت و بعد سمت چپ را به کیفیتى که توضـیح دادیـم، غسـل    سر و بعد سمت راس

  .دهند
اگر غسل دهنده عیبى در بدن میت باید دیـد کتمـان نمایـد، زیـرا در      - 15

هرکس، مؤمن میتى را غسل دهـد و  : فرمود) (حدیث آمده که امام صادق 
امانـت را   چگونـه : عرض شد. شود ى وى ادا نماید، آمرزیده مى امانت را درباره

  .هر عیبى از میت دید به دیگرى خبر ندهد: ى وى ادَا نماید؟ فرمود درباره
و هرگاه از تمام امورى که یادآور شدیم، فراغت پیـدا کردنـد، شـروع کننـد     

  .شروع به کفن کردن میت
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   چگونگى کفن کردن میت
زو ى اسـتخوان بـا   که مقدارش بـه انـدازه   -ابتدا دو چوب تر و سبز را  - 1 

و بهتر است کـه آن دو از چـوب سـبز درخـت خرمـا      . نمایند آماده مى -باشد 
 115؛نویسـند  شود بر آن دو مى هاى کفن نوشته مى و عباراتى را که بر قطعه 114.باشد

شوند که میت از عذاب قبـر   زیرا این دو چوب تا زمانى که تر هستند موجب مى
  .مصون و محفوظ بماند، و مستحب هستند

تابوت یا هر چیز دیگر را که قرار است به حسب نیاز، میـت را روى آن   - 2
  .کنند گذاشته و حمل نمایند، آماده مى

نامیـده   116اى را کـه خامسـه   سپس شروع به کفن کردن نموده و پارچـه  - 3
شود، باز نموده و مقدارى پنبه در آن گذاشته، و مقـدارى ذریـره کـه بـه نـام       مى

میـت را  ) جلـو و عقـب  (ر آن پاشـیده و بـا آن عـورت    ب ،117 قمحه معروف است
ى این امـور را بـا احتـرام و     البتهّ همه. بندند پوشانده و رانهاى میت را محکم مى

  .دهند مهربانى بر میت انجام مى
وقتــى از پیچیــدن خامســه فراغــت پیــدا کردنــد، بــر ســجده گاههــاى  - 4

 ـ میت کافور مى 118 ى هفتگانه اش قـرار   ى کـافور را بـر سـینه    دهگذارند، و باقیمان
را  -جـلّ جلالـه    -و باید در تعظیم و اصلاح امر میت، تقـواى خـدا   . دهند مى

  .مراعات کنند
سپس لنگ را از ناف تا هر جایى که عـرض آن برسـد، بـه کمـر میـت       - 5
  .بندند مى

پوشانند، و باید که پیراهن از پشت و جلو دراز باشـد   پیراهن را به او مى - 6
  .اى که از گامهاى میت زیاده بیاید به اندازه
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ترِ راست را در سمت راست بدن میت بین پیراهن و بدن، متّصل به  چوب - 7
پوست بدن میت، و چوب دیگر را در سمت چـپ بـدن او، مـا بـین پیـراهن و      

  .دهند سرتاسرى قرار مى
اشـد  سپس در داخل دهان و گوشهاى میت پنبه و یا هرچـه کـه نیـاز ب    - 8
  .گذارند مى

دهنـد، بـه ایـن     بندند، و براى عمامه حنَک قرار مـى  عمامه بر سر او مى - 9
ى عمامه را بر سینه میت گذارده و بعد عمامه را بر  مقدارى از گوشه: صورت که
ى دیگر عمامه را بر سـینه میـت    بندند، و در آخر نیز مقدارى از گوشه سرش مى
  .دهند قرار مى
10 - نىحبره و بمى دیگر به جاى آن را باز نمـوده و   و یا هر پارچه 119 رد ی

دهند، و به طور کامل ذریـره بـر    بعد سرتاسرى را باز کرده و پنبه بر آن قرار مى
پاشند، و سپس با مهربانى بر میت، او را در سرتاسرى و حبره بـه آرامـى    آن مى

  .بندند ایش مىو دوسر آن را از طرف سر میت و از سمت پاه. پیچند مى
میت را در تابوت یا چیز دیگرى که بتوان میت را روى آن حمل نمود،  - 11

  .دهند خوانند انتقال مى گذاشته و به سوى جایگاهى که نماز میت مى
برترین تشییع کنندگان کسى اسـت کـه در پشـت سـر و در دو سـوىِ       - 12

رو است و لذا صلاح نیست تابوت باشد نه جلوى آن؛ زیرا تشییع کننده، تابع و پی
  .که در پیشاپیش میت قرار بگیرد

: مستحب است که تشییع کنندگان جنازه را تربیع کنند، به این ترتیب که - 13
ى  ابتدا سمت راست جنازه، و بعد پاى راست، و سپس پاى چـپ، و بعـد شـانه   

هـر  چپ را گرفته و بدین ترتیب در پشت و دو سوى جنازه دور زده و او را از 
  چهار سو
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  احکام نماز میت
روش گروهى از اصحاب و نویسندگان ما امامیه در فقه این است کـه بحـث    

آورند، ولى به نظر من ذکر آن  این نماز را به تأخیر انداخته و در کتاب الصلاة مى
در اینجا نزدیکتر به صواب است، زیرا نماز میت مانند نمازهاى دیگر نیست، نـه  

هاى دیگر نماز که مناجـات بـا   طهارت در آن واجب است و نه قرائت و نه شرط
دوست دارم که اگر کسى به این کتاب دسترسـى  : و دیگر اینکه. پروردگار است

پیدا کرد و نظرش به آن افتاد، بحث نماز میت را در این باب باز جوید، و نیازى 
تـر آن   نداشته باشد که آن را از جاى دور دست جستجو کند، لذا شـاید درسـت  

  :همینجا مطرح شود، اینک احکام نماز میتباشد که این بحث در 
نماز میت واجب کفایى است، یعنى اگر برخى از مکلفّین که این نماز بـر   - 1

  .گردد آنان واجب است، آن را انجام دادند، از دیگران ساقط مى
کمِ مؤمن اسـت و   - 2 ت مؤمن و شیعه و هرکس که به حت بر هر مینماز می

ست، و مقدم از همه مکلفّین در انجام این نماز، فـرد  شش سال سنّ دارد واجب ا
تـر   ى از میت از همـه مقـدم   مذکّرى است که نسبت به میراث و اموال باقى مانده

  .تر است البتهّ شوهر در نماز خواندن بر همسرش حتّى از ولى زن نیز مقدم. باشد
اینکـه وقـت    شود بر میت نماز خواند، مگر در هر وقت از شبانه روز مى - 3

یکى از نمازهاى واجب یا واجب دیگرى که وقتش تنـگ شـده باشـد، در ایـن     
البتهّ اگر بیم فاسد شدن بـدن میـت در   . دهند صورت ابتدا آن واجب را انجام مى

میان نباشد، وگرنه در این صورت باید ابتدا نماز میت خوانده شـود و بـر سـایر    
اجب تنـگ شـده باشـد کـه در ایـن      مگر اینکه وقت نماز و[حالات مقدم است 
120.شود تر است انجام مى صورت آنچه که مهم[  

  .براى نماز میت واجب نیست، ولى اَکمل و بهتر است 121 طهارت نمودن - 4
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ى صـفوف   آخرین صف در نماز جماعت بر میت افضل و بهتـر از همـه   - 5
  .باشد مى
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  کیفیت انجام نماز میت
نماز گزاردن بر زمین گذاشته شد، باید سرش در  هنگامى که میت جهت - 1  

خواهد بر او نماز بخواند، و پاهـایش در سـمت چـپ     طرف راست کسى که مى
  .نماز گزار قرار گیرد

  گیرد، امام جماعت جلوتر از مأمومین قرار مى - 2
  آورد، کفشهاى خویش را از پا درمى - 3
نازه، و اگـر زن باشـد   امام جماعت اگر میت مرد باشد روبروى وسط ج - 4

  .ایستد ى او مى روبروى سینه
گزارم بر ایـن میـت بـه     نماز مى: کند که نمازگزار به این صورت نیت مى - 5

جـلّ   -صورت واجب و به جهت وجوبش، و براى اینکه بدین وسـیله خداونـد   
  .ى پرستش و بندگى است، عبادت نمایم را از آن جهت که زیبنده -جلاله 

  .گوید بالا بردن دستها تکبیر مىدر حال  - 6
  .گویند بعد از تکبیر گفتن، کسانى که در پشت سر او قرار دارند تکبیر مى - 7
  :تکبیر و دعاى بعد از آن به این صورت است - 8

ـداً     مح أَنَّ م دأَشْـه و ، لَـه لاشَریک هدحو إِلاَّ اللَّه أنْ لا إِله دْرُ، أَشهأَکْب أَللَّه  و ه ـدبع
ُولهسر.  
دهم که معبودى جز خداوند یگانه نیسـت،   خداوند بزرگتر است، گواهى مى -

دهــم کــه حضــرت    و شــریکى بــراى او وجــود نــدارد، و گــواهى مــى     
  .ى خداست بنده و فرستاده )] [(محمد
  :گوید سپس تکبیر دوم و دعاى بعد از آن را چنین مى - 9



169 

 

 ، دمح آلِ م و د مح لى ملِّ عص ،مرُ، أَلّلهأَکْب أَللَّه]  ـد مح آلِ م و ـد مح لى مع بارِك و[ ،
 ک یت و بارکْت على إبِراهیم و آلِ إِبراهیم، إنَِّ أَفْضلَِ ما صلَّ ، کَ د مح آلَ م داً و مح م محارو

جیدم میدح.  
ویـژه خـود را بـر محمـد و آل او     [بزرگتر است، خدایا، رحمـت  خداوند  -

، و محمد و آل محمـد را مـورد   ] و بر محمد و آل محمد مبارك گردان[بفرست، 
مهر خویش قرار ده، همانند رحمـت و برکتـت بـر ابـراهیم و خانـدان ابـراهیم،       

  .ى والایى براستى که تو ستوده
  :گوید آن را به این صورت مىسپس تکبیر سوم و دعاى بعد از  - 10

 نات ْؤمالْم نینَ و ْؤم لْم رْ ل ْاغف مرُ، أَلّلهأَکْب ّأَلله]مات لس الْم مینَ و لسالْمو [ م نْه م یآءَْأَلاح ،
 ـ ک عل ، إِنَّ واتع الد جیب م ک ، إِنَّ راتم بِالْخَینَهیب نَنا ویب ِتابع و ، واتَْالام و  ى کُـلِّ شَـى   

  .قَدیرٌ
و زنـدگان و  ]و مسلمان [خداوند بزرگتر است، خدایا، مردان و زنان مؤمن  -

مردگان آنان را مورد مغفرت خویش قرار ده، و خیرات و کارهاى نیک را میـان  
باشى، همانا تـو بـر    ى دعاها مى آنان متبادل بگردان، براستى که تو اجابت کننده

  .هر چیز توانایى
  :گوید بعد تکبیر چهارم و دعاى بعد از آن را مى - 11

ِنْزُولٍ بهرُ مخَی أَنْت و ،نَزَلَ بِک ،ك دبنُ عاب و ك دبع ،م رُ، أَلّلَهأَکْب ّإِنّـا لا   . أَلله ، ـم أَلّله
ناّ م ِبه َلمأَع أنَْت و ، نهْ إِلاّ خَیراً م َلمنَع .إِنْ کانَ م ، م إِنْ کانَ أَلّله و ، هسانفى إح ناً فْزِد سح

 ْنهع زسیئاً فَتَجاو یا[م :هئآتینْ سع [ رینَ، و ۀِ الطاّهم نَ الاَْئ م لاّهتَونْ کانَ یم ع م شُرْهاح و ،
مینَ، الرّاح محَیا أر ک تمَبِرح ، هإِلَی رْنا إِلى ما صار نا إِذا صمحار  

ى توست که بـر تـو وارد    ند بزرگتر است، خدایا، این بنده و بنده زادهخداو -
شوند، خداوندا، ما جـز خیـر و    شده، و تو بهترین کسى هستى که بر تو وارد مى

دانیم، و تو به او از ما آگاهترى، خدایا، اگـر نیکوکـار باشـد، در     خوبى از او نمى
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او درگذر، و او را ]  گناهان[از اش بیافزاى، و اگر بدکار باشد  احسان و نیکوکارى
داشت محشور بگردان، و هنگامى که ما نیـز بـه    ى اطهار که دوستشان مى با ائمه

  .آنجا که او رسید، رسیدیم، بر ما رحم آر، به رحمتت اى مهربانترین مهربانها
ى خداوند اکرم الأکرمین بر خاطرش عنایـت   و به حسب آنچه از ناحیه - 12

  .کوشد کردن بر میت مىشود، در دعا  مى
  :گوید سپس تکبیر پنجم را مى - 13
  :گوید أَلعْفوْ أَلعْفوْ و بعد مى - 14

  )کنیم خداوندا عفو و گذشت، عفو و گذشت را براى او درخواست مى(
  .ایستد تا اینکه جنازه را بردارند بر همان حال مى - 15
لى که به ذکر و یاد خـدا  بعد با خشوع و اقبال و توجه به خدا و در حا - 16

مشغول است، و با این توجه که خود او نیز در حال وفات و انتقال از دنیا چنـین  
  .گردد خواهد بود، باز مى

باشد، و نمازگزار به جهـت تقیـه    -جلّ جلاله  -اگر میت، دشمن خدا  - 17
در نماز حاضر شده باشد، بعد از تکبیـر چهـارم بـه هرچـه کـه خداونـد از آن       

  .کند شنودتر است، دعا مىخ
  :گوید باشد، نمازگزار بعد از تکبیر چهارم مى 122 و اگر میت، مستضعف - 18

همِ عذاب الْجحیمِ ق و ،بیلَکوا سعب لَّذینَ تابوا، واتَّ اغفَْرْ ل م أَلّله.  
خداوندا، کسانى را که توبه نموده و از راه تو پیـروى کردنـد بیـآمرز، و از     -
  .اب جهنّم نگاهشان بدارعذ

 -جلّ جلالـه   -و اگر میت مجهول باشد و معلوم نشود که دشمن خدا  - 19
  :گوید ، بعد از تکبیر چهارم مى-جلّ جلاله  -است، و یا دوست خدا 

رَّها و علانَی ِبس َلمأَع أَنْت تهَا، و أم أنَْت تهَا، وییَأح أَنْت س ه نفَْ هذ ، م شُرْها أَلّلهها، فاَح ت
ت ع منْ تَولَّ م.  
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اى، و به نهـان و   اش گردانیده و میرانده خداوندا، این کسى است که تو زنده -
  .داشت، محشور فرما آشکارش آگاهترى، پس او را با هرکس که دوست مى

  :گوید و اگر میت بچه بوده و بالغ نباشد، بعد از تکبیر چهارم مى - 20
اج ، م فَرَطاًأَللّه هیوَبلا لَنا و ْلهع.  

  .ى ما و پدر و مادرش قرار ده خدایا، او را پیش فرستاده -
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    تسلیت و اندوه گسارى
  تسـلیت گفـتن و انـدوه    : فرمـود  )(در روایت آمده که مولایمان علـى

  .گسارى از صاحبان عزا یک بار است، یا پیش از دفن میت و یا بعد از آن
ى عبرت است، و یا به مضامین روایات  بعد از انجام نماز با هر سخنى که مایه

سازد، به بستگان میـت تسـلیت    بر زبانش جارى مى -جلّ جلاله  -که خداوند 
پیرامون تسلیت و انـدوه   -  -از بهترین سخنان که از امام صادق . گوید مى

  :فرمود که) به این مضمون(ام این است که آن بزرگوار  گسارى یافته
اگر مرگ این میت موجب شده که تو قرب به پروردگارت پیـدا کنـى، یـا از    
گناه دور شوى، این مصیبت نیست، بلکه رحمت و نعمتى اسـت بـر تـو؛ و اگـر     
موجب پندگیرى تو نگشته، و تو را از گناه دور ننموده و موجـب قـرب تـو بـه     

ت معرفت داشته باشى، مصیبت تـو بـه   پروردگارت نشده، پس اگر به پروردگار
  .باشد ات از گرفتار شدن به مصیبت میت بزرگتر مى ى قساوت و سنگدلى واسطه

شود این است همانا خداوند  و نیز از جمله سخنانى که هنگام تسلیت گفته مى
در برابر صبر و خشنودى به مصیبتها پاداشـى بزرگتـر از بقـاى     -جلّ جلاله  -

وده، و شخص عاقل همواره به مواهب و مناقب بیشتر میـل و  زندگان عنایت فرم
  :فرماید مى -جلّ جلاله  -رغبت دارد، خداوند 

، قالُوا ۀٌ صیب م م ْتهصاب ذینَ إِذا أَ نْ : أَلّ م لوَاتص هِملَیع ک ونَ، اُولئراجِع هإِنّا إِلَی و ّله إِنّال
 مه ک اُولئ و ، ۀٌ محر و هِم بونَر تده123.الْم  

همانـا مـا از آن   : گوینـد  شـوند، مـى   آنان که وقتى به مصیبتى گرفتـار مـى   -
ى  گردیم، آنانند که درودها و رحمتـى از ناحیـه   خداییم، و تنها به سوى او بازمى

  .باشند پروردگارشان براى آنان خواهد بود، و هم ایشانند که هدایت پذیر مى
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فـان همـین بـس کـه مـرگ از تـدبیرهاى       و در تسلیت و اندوه گسارى عار
اسـت و خداونـد هیچگـاه در تـدبیر و      ارَحم الرّاحمین و اَکْـرَم الاَْکـرمین  خداوند 

کارسازى و مهربانى و عطوفتش بر نیکوکاران و حتّى بدکاران مورد تهمت ظلـم  
  .گیرد و ستم قرار نمى

دیکـان اسـت   و اگر برخى از مصلحتها و سعادتمندیهایى که در باطن مرگ نز
شد، مسلمّاً خود میت و بستگان وى از خداونـد   براى بستگان مردگان آشکار مى

خدادهاى ناگوار را بر دیگر چیزها مقدم  درخواست مى کردند که هر چه زودتر ر
افتـاد، بـه خـاطر     مردند و این مصلحتها و عنایتها به تأخیر مـى  بدارد، و اگر نمى

  .گریستند اى که هنگام مرگ دارند، مى ز گریهبدست آوردن آن عنایتها بیشتر ا
و آنچه در نزد خردمندان واقعى مهم است، مرگ دل و صفات کمـال انسـانى   
است؛ و اما مرگ بدنها و انتقال آنها از جایى که محلّ دگرگون شدن زمانهاسـت،  

  .ى سعادتمندى و افزونى است با وجود سلامتى دین، مایه
با مالک امر و جایگاه تنهایى و وحشـتش در   سپس میت را به محلّ خلوتش

  .کنند یعنى قبر حمل مى
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   کیفیت دفن اموات
یعنى جـایى کـه محـلّ خوابیـدن و دراز      -وقتى تشییع کنندگان میت به قبر 

کشیدن میت بر خاك، و مجاورت با اهل قبور به جـاى مجـاورت بـا مـردم، و     
رونـد، و یـاوران و    اشـته و مـى  منزلى که خویشان و برادران انسـان را تنهـا گذ  

کنند، و انسان در آنجا تک و تنها، و در حالتى کـه همگـان    همسایگان یارى نمى
  رسیدند، -کند  اند، اقامت مى او را رانده و دور نموده

  .کنند ى میت را اگر مرد باشد از پایین قبر وارد قبر مى جنازه - 1
کننـد و   ى قبر نزدیک مـى  ا لبهپیش از گذاشتن در قبر سه بار جنازه را ت - 2

کنند؛ زیرا روایت شده که روح میت با این کار براى سؤال قبر و  بعد وارد قبر مى
  .کند امور هولناکى که روبرو خواهد شد، آمادگى پیدا مى

  .دهند و اگر جنازه، زن باشد، در سمت قبله بر جلو قبر قرار مى - 3
دهد، در حالى که  به وى دستور مىسپس ولى میت یا کسى که ولى  - 5و  4

  .شود پا و سربرهنه است از جاىِ پاهاى میت در قبر، وارد آن مى
گیـرد، و بـه یـاد     با تعظـیم و احتـرام مـى    -ابتدا سر میت را  -میت را  - 6
است و اینکه او وکیل  -جلّ جلاله  -آورد که در برابر دید و آگاهى خداوند  مى

  .میت در این جایگاه است
  :گوید هنگام فرو بردن میت در قبر مى - 7

نْ حفَرِالنّارِ فْرَةً ملْها حعلاتَجنَّۀِ، ونْ ریِاضِ الْج ۀً م ضَ ولْها رعاج ، م أللّه.  
را بوسـتانى از بوسـتانهاى بهشـت قـرار بـده، و آن را      ] قبر[این ! خداوندا -

  .مگردان]جهنّم [هاى آتش  اى از چاله گودال و چاله
  :گوید و نیز مى - 8
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ولِ اللَّهسلَّۀِ ر لى مع و ، بیلِ اللَّهفى سو ، بِاللَّهو ، مِ اللَّهإیِمانـاً    ). (بِس ، ـم أَللّه
 ُـوله سر و قَ اللَّهدص و ، ُولهسرو اللَّه دعهذا ما و ،تابِک دیقاً بِکتَصو ،زِدنـا   . بِک ، ـم أَللَّه

  .إیِماناً و تَسلیماً
خـدا، و در راه خـدا، و بـر آیـین رسـول      ]  ى وسـیله [به نـام خـدا، و بـه     -
انجام [از روى ایمان به تو، و تصدیق کتابت ]این کار را [خدایا،  ،) (خدا
، این بود آنچه که خداوند و رسولش وعده داده بودند، و خدا و رسولش ] دهم مى

  .خداوندا، بر ایمان و تسلیم ما بیافزاى. راست گفتند
 -جلّ جلاله  -سپس میت را با حالت تسلیم میت را به پیشگاه خداوند  - 9
جـلّ   -گذارد و در این حالت هر چـه کـه خداونـد     ه و نزد او به ودیعه مىسپرد

  .گوید بر قلب و کلامش جارى ساخت، مى -جلاله 
  .خواباند سپس میت را بر سمت راست بدن و روبه قبله مى - 10
  .گشاید بندهاى کفن او را از سمت سر و پاها مى - 11
ت و بـراى جلـب رحمـت و    ى میت را از روى خاکسارى و ذلّ و گونه - 12

  .نهد عطوفت مولایش که پروردگار پروردگاران است، روى خاك مى
دهد، زیرا در  را همراه او قرار مى )(مقدارى از تربت امام حسین  - 13

ى ایمنى از عذاب است، و چون این منزل، منزل هولناکى  روایت آمده که آن مایه
ت امکان براى رهایى از آن توسل جسته و خـود  است انسان نیاز دارد که تا نهای

  .را از آن سلامت بدارد
نخسـتین  : فرمـود  ) (در حدیث آمده اسـت کـه پیـامبر اکـرم      - 14
خوش آمـدى،  : شود شود، این است که به او گفته مى اى که به مؤمن داده مى مژده

آمرزیـد، و دعـاى تمـام اسـتغفار     براستى که خداوند تمام تشییع کنندگان تـو را  
کنندگان براى تو را استجابت فرمود، و گواهى تمام کسـانى را کـه بـه نفـع تـو      

  124.شهادت دادند، قبول فرمود
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از آن جملـه  (سپس امورى را که میت در حال حیاتش بدان معتقد بود  - 15
ــد   ــه یگــانگى خداون ــه  -شــهادت ب  -و رســالت رســول خــدا  -جــلّ جلال

ائمـه اهـل بیـت    ]  خلافت و جانشینى: ویا[و امامت و بزرگوارى  - ) (
  کند، را به او تلقین مى ) (رسول خدا 

باید تلقین به وسیله کسى که از اهل یقین است، و نیز بـه نیـت اینکـه     - 16
 -ت بگیرد، تا اینکه خداوند ى پرسش کننده در قبر است صور جواب دو فرشته

ى همین تلقین، میت را از سؤال منکـر   به رحمت خویش به واسطه -جلّ جلاله 
  .و نکیر کفایت فرموده و او را خشنود و چشم روشن گرداند

  :گوید سپس خشت روى قبر چیده و مى - 17
 تَـهغُرْب محار و ، َشَتهحو سآن و ، َتهدحلْ و ص ، م أَلّله     ـک تمحـنْ ر م ـهنْ إِلَیـکأَس و ،

لاّهَتونْ کانَ یم عم شُرْهاحو ،واكنْ سۀِ م محنْ رتغَْنى بِها عسۀً ی محر.  
خداوندا، با او ارتباط برقرار کن و از تنهایى نجاتش بده، و مونس وحشت  -

خـویش چنـان   اش باش، و بر غربت او رحم آر، و از رحمت  و احساسِ تنهایى
نیاز گردد، و با کسانى که  رحمتى به سوى او گسیل بدار، که از رحمت غیر تو بى

  .داشت محشور فرما دوستشان مى
وقتى چیدن خشت بر قبر را به پایان برد، از سمت پاهاى میت از قبـر   - 18

  .شود خارج مى
ریزد، و نیز تمام کسانى که حضـور دارنـد بـا کـف      خاك روى قبر مى - 19

  .ریزند، مگر کسانى که نسبتى با میت دارند ست، خاك بر روى قبر مىد
  :گویند حال ریختن خاك مى - 20

، و صدقَ  ّاللهدعونَ، هذا ما وِراجع هإِنّا إِلَی و ، ّله نّا للُونَ[ارْس الْم [ نا إیِماناً وزِد ، م أَلّله ،
  .تسَلیماً
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گردیم، این بود آنچـه کـه    ها به سوى او باز مىهمانا ما از آن خداییم، و تن -
راست گفتند، خدایا، بر ایمان و ]فرستادگان خدا [خداوند به ما وعده داده بود، و 

  .تسلیم ما بیافزاى
ر نموده و به انـدازه  - 21 ى چهـار انگشـت از زمـین بلنـد      قبر را با خاك پ

  .نمایند مى
  .کنند قبر را مسطّح درست مى - 22
  .پاشند قبر آب مىروى  - 23
نمایند، و سپس چهار سـوى   پاشیدن آب را از سمت سر قبر شروع مى - 24

و اگـر چیـزى از آب اضـافه    . زنند تا اینکه باز به سر قبر برگردند قبر را دور مى
  .ریزند ماند، بر وسط قبر مى

  
  .گردد آشکار مى ى مردم یعنى روز قیامت که زیانکارى و فریب خوردگى توده) 99

بـه نقـل از   (صنعاء  است در یمن در نزدیکى بلدى: اى است، و ظَفار ى دره عبر نام بلد یا کناره) 100
  .)مادة ظفر و عبر 1137و  1157، ص 2مجمع البحرین، ج 

  .رحبهدر لعنت به معناى فضا و محوطه وسیع است) 101
بـالاپوش مخصـوص از بردْهـا و     که جمع آن حبر است، درلعنـت بـه نـوعى    حبره و یا حبره) 102

  .پوشاند شود که تمام بدن را مى لباسهاى یمنى گفته مى
طهدر لعنت نوعى بالاپوش را مى) 103 یگویند که تمام بدن را بپوشـاند و دو قطعـه نباشـد، بلکـه      ر

  .یک بافت و یک دست باشد
المعجم الکبیر، بـه   عنىالبتهّ درمدرك حدیث ی - 3006، حدیث 163، ص 3المعجم الکبیر، ج ) 104

ى سفید زیبـا و نیکـو آمـده     ى سفید خشن، دو ریطه درهم، و به جاى دو ریطه 3درهم،  300جاى 
  .که ظاهراً همین درست است و با بحث مناسبت دارد. است
تحریـر  : رك. گرم اسـت  5/2مثقال رایج در بازار و حدود  40/21هر درهم شرعى برابر با ) 105

  .50پانوشت  806و شرایع الاسلام ص . 7مساله  201ص  2الوسیله جلد 
  .ها در آخر، لفظ اخَْیاراً نیز افزوده شده است و در برخى از نسخه) 106
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  .چوب درخت هندى که در برابر رطوبت آب بسیارمقاوم است: ساجه) 107
  )با اندك تفاوت در چند لفظ( 332، روایت 364غیبۀ طوسى، ص ) 108
  .239، ص 4؛ الاستیعاب، ج 53ص  4ج الطبقات الکبرى، ) 109
  .29، ص 4ربیع الابرار، ج ) 110
  .6): 62(جمعه ) 111
112(  
، مـاده  18 ،، ص13العـرب، ج   نگاه شود به لسـان (نوعى گیاه بیابانى با برگهاى سوزنى شکل ) 113
  .اشن
 ـ تـر بـه   ابتـدا دو چـوب  :کتاب به این صورت است هاى این عبارت در برخى از نسخه) 114 ى  دازهان

  .کنند، و اگر پیدا نشد از هر درخت تر که باشد تر درخت خرما تهیه مى استخوان بازو از چوب
  .گذشت 138ى  که در صفحه) 115
ومستحب کفن  هاى واجب مقصود از خامسه همان سرتاسرى مستحب است که در بحث قطعه) 116

  .گذشت
گنـدم   اى شبیه گفته شده، دانه بنابر آنچه کهذریره : آمده است) 295، ص 1 ج(در عروةالوثقیى ) 117

گویند، و شاید سابقاً ذریـره   شود بوى خوبى دارد، و در زمان ما به آن قمُحه مى که وقتى کوبیده مى
  .شده است نامیده مى

  .پیشانى، کف دو دست، دو زانو، و نوك انگشتان شست پا) 118
کفن از دیـدگاه روایـات و    حباب آماده کردنمعناى حبره و برد در همین فصل تحت عنواناست) 119

  .نگاه کردن به آن احیاناً گذشت
  .هاى کتاب نیست داخل در برخى از نسخه) 120
  .وضوء و یا تیمم بر اساس وظیفه) 121
ستضعْف در اینجا، کسى است که ازتشخیص مذهب حقّ ) 122 ه اثنـى  -مقصود از میعنى شیعه امامی

  .دشمنى با آن مذهب نداشته، و در عین حال مجهول الحال هم نباشد عاجز بوده، و هیچ -عشرى 
  .157و  156): 2(بقره ) 123
بـه بحـث مربـوط نیسـت، ولـى ممکـن اسـت         14رسد کـه قسـمت    نگاه نخست به نظر مى) 124

باشد که در این هنگام بهتر است که انسان براى میت استغفار کند و به اهل خیـر بـودن او    مقصوداین
  اند وایت را در اینجا ذکر فرمودهدهد، لذا مؤلّف بزرگوار این رشهادت 
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شـود ایـن نمـاز ضـرر و      نمازى که بعد از دفن میت در کنار قبر خوانده مـى 
از امیرالمـؤمنین  . شـود  آسیب را از میت دور، و در نیکـى بـه او محسـوب مـى    

وقتى میـت خـود را دفـن    : رمودف )(روایت شده که رسول خدا )(
اش فارغ شدید، وارث یا خویشاوند یا دوست او در کنار  نمودید و از خاکسپارى

ى فاتحـه و دو   قبر ایستاده و دو رکعت نماز بخواند، در رکعت اول یک بار سوره
کیفیت  125...معوذّتین . ى قُلْ أَعوذُ برَِب الناّس ى قلُْ أعَوذُ بِرَب الفَْلَق، وسوره سوره

قُـلْ  ى  ى حمد و اگـر خواسـت سـوره    رکعت دوم به این صورت است که سوره
هـاى مهمـى    را بخواند، که این دو سوره از سوره إِناّ أَنْزَلْناهى  ، و سورههواللهّ أحَد

شوند، و بعد رکوع و سجده بجـا آورده و   هستند که در نمازهاى نافله خوانده مى
  :گوید اش مى در سجده

توبِالْم هباد رَ عَقه ةِ، ورُبِالقْد ز بحانَ منْ تعَزَّ س.  
پاك و منزّه است خداوندى که به قدرت خـویش، عزیـز و سـربلند، و بـا      -

  .مرگ بر بندگان چیره و سلطه دارد
اى فلانى پسر فلانـى،  : گوید سپس سلام نماز را گفته و رو به قبر نموده و مى

  .یارانت باشد این نماز براى تو و
کنـد، و اگـر از    مسلمّاً خداوند، عذاب و تنگى و فشار قبر را از او برطرف مى

پروردگارش بخواهد که مردان و زنان مؤمن و مسلمان، اعم از زنده و مرده آنان 
  .فرماید ى آنان مستجاب مى را بیآمرزد، خداوند دعاى وى را درباره

اى فلانى پسر فلانى، چشـم روشـن    :فرماید و خداوند متعال به دوست او مى
و به خود نماز گزار نیز در برابر هر . تو را آمرزید -عزّوجلّ  -باش، که خداوند 

پس وقتـى روز  . شود شود، و هزار گناه او محو مى حرف، هزار کار نیک عطا مى
انگیزاند کـه او را   قیامت فرا رسید، خداوند متعال یک صف از فرشتگان را برمى

هشت تشییع و بدرقه نمایند، و هنگامى که داخل بهشت شد، هفتـاد هـزار   تا درِ ب
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آیند، که با هر یک طبقى از نور است که بـا دسـتمالى از    فرشته به استقبال او مى
ستبَرَق اى از نور است کـه در آن آب   پوشیده شده، و در دست هر کدام کوزه 126 ا
آشامد، و خشنودى  پس وى از آن طبق خورده و از آن آب مى. است 127 سلْسبیل

  .خداوند بزرگتر است
تا کنون دیده نشده که کسـى  : شاید برخى به محض اطّلاع از این نماز بگویند

  .در نزد میت خود بعد از وفات او این نماز را خوانده باشد
اسـلام را در نظـر   اگر سنن شرایع و احکام و مستحبات : جواب این است که

بینى که بیشتر آنها آثارش از بین رفتـه و انـوارش خـاموش گردیـده      آورى، مى
اى اسـت از   شـود، نمونـه   است، و این نماز نیز که نسبت به انجام آن کوتاهى مى

و ما در بعضى از تصنیفات خـود احـادیثى چنـد    . امثال آن که از بین رفته است
ى عبادتى به مکلّف برسد و  گر حدیثى دربارها: پیرامون این مطلب ذکر کردیم که

یابد، اگرچه امر به آن صورت که بـه   وى بدان عمل کند، به سعادت آن دست مى
و  -جـلّ جلالـه    -و این بخاطر کَرَم و بزرگـوارى خداونـد    ،128او رسیده نباشد

ود از محمد بن باشد، و ما این مطلب را به سند خ مى(   کرامت رسول خدا
  .یعقوب و ابن بابویه نقل نمودیم

و هنگامى که این امور پایان یافت فراغت پیدا کرد، هرکس از حاضـران کـه   
  .نماید خواهان نزدیکى جستن به خداوندگار روز جزاست، میت را زیارت مى

بـه  : گویـد  در روایت آمده که محمد بن مسلم مـى   کیفیت زیارت قبور اموات
عرض . بله: عرض کردم؟ آیا مردگان را زیارت کنیم؟ فرمود )( امام صادق

بله، بـه  : شنوند؟ فرمود رویم صداى ما را مى آیا وقتى ما به زیارت آنها مى: کردم
گردند و با شما  خدا سوگند، مسلمّاً آنان از آمدن شما خبردار شده و شادمان مى
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تى بـه زیـارت ایشـان رفتـیم چـه      وق: عرض کردم: گوید وى مى. گیرند اُنس مى
  :بگوییم؟ فرمود، بگو

    ، نْـک رضِْـواناً م هِـم د إِلَیک أرَواحهم، ولقَِّ صاع و ،نُوبِهِم نْ جع ض َْالار جاف ، م أَلّله
ک ما تَصلُ بِه وحدتَهم، و تُونس بهِ وحشَتَهم، إِنَّ تمحنْ ر م هِمنْ إِلَیکَأسلـى کُـلِّ   وع ک

َقَدیرٌ شى ء.  
خداوندا، زمین را از پهلوهایشان بر کنار فرموده و جایگاهشان را وسـعت   -

ده، و ارواح آنان را به سوى خود بالابر، و خشنودیى از جانب خـود بـه ایشـان    
ارزانى دار، و از رحمت خویش چنان رحمتى به سوى آنان گسیل دار کـه و بـا   

ـونس وحشـت و    ارتباط بر قرار کردن  با آنان ایشان را از تنهایى نجـات ده، و م
  .شان گردى، براستى که تو بر هرچیز توانایى احساسِ تنهایى

به حضرت ابوالحسن امـام کـاظم   : گوید در روایت دیگر صفوان بن یحیى مى
کند، و دعـایى را   آیا میت سلام کسى را که به او سلام مى: عرض کردم )(

بله، آیا مردگان کفّار : شنود؟ فرمود کند مى ر نزد قبر او براى وى مىکه شخص د
البتهّ ما این روایت را به صورت اختصـار نقـل   ! (شنوند؟ شنوند و مؤمنان نمى مى

  .)نمودیم
شـنوند،   مردگان کفّار مى: که فرمود )(شاید مقصود از فرمایش حضرت 

پس از کشتن و به چـاه انـداختن    ) (همان کافرانى باشد که پیامبر اکرم 
واقعاً آنچه را که پروردگـارم بـه مـن    : آنان در جنگ بدر به آنها خطاب نمود که

  .وعده داده بود، به صورت حقّ و راست یافتم
  .شنوید شنوند، همان گونه که شما مى براستى که آنان مى: بعد فرمود

ت فراوانى است که ما آنها را در کتـاب المـزار   و درباره زیارت اموات، روایا
  129.ایم الکبیر ذکر نموده
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   اشکال و جواب
این توضیحات در رابطه با احکـام و آداب امـوات   : ممکن است که گفته شود
بر اهل توفیق پوشیده نیست کـه  : گوییم در پاسخ مى. از اعمال شبانه روز نیست

ت، و مطالبى که مـا مشـروحاً پیرامـون    طهارت با اقسام غسلها از توابع نماز اس
  .حالات اموات و دیگر مطالبى که ذکر نمودیم، همگى از توابع آن امور مهم است

تـر از ایـن در    ى آنچه که ما به شرح بیان کردیم، به صورت مفصـل  و نیز همه
  .فقه مطرح شده است، که ما به خاطر ترس از اطاله کلام، آنها را ذکر نکردیم

ى مجلـس عـزا از جملـه     ذا بـراى افـراد خـانواده میـت و اقامـه     فرستادن غ
ردن  ات مؤکّد بت است، و غمستحبذا و خوراکى براى افراد خانواده و بستگان می

و نیز روایت شـده  . نقل شده است )(در این مورد روایتى از پیامبر اکرم 
، چنانکه در حدیث آمـده کـه امـام    که سه روز براى میت مجلس عزا اقامه کنند

از روز مرگ عملى کـه میـت، سـه روز بـراى او مجلـس      : فرمود )(باقر 
  .سوگوارى اقامه شود

شـود حذیفـۀ بـن یمـان      از شب اول دفـن انجـام مـى    130 ذکر عملى که پیش
تر از شب اول دفن  اى سخت هیچ لحظه: فرمودند ) (رسول خدا: گوید مى

براى میت نیست، پس با صدقه دادن نسبت به مردگانتان مهربـانى کنیـد؛ و اگـر    
حـۀُ  در رکعت اول یک بار : نیافتید، دو رکعت نماز بخوانید، به این صورت که فات

تاب ۀُ الْکُرسىو یک بار  الْک ى  و دوباره سوره آی ّالله ودقُلْ هَم  أح؛ و در رکعـت دو
ۀُ الْکتاب و ده بار سوره ح کـاثُر ى  یک بار فات و نمازگزار . شود قرائت مى أَلْهاکُم التَّ

  :بعد از سلام نماز بگوید
، فُـلانِ بـنِ    ت یالْم ک رِ ذلما إِلى قَب هثْ ثوَاب عاب و ، دمح آلِ م و دمح لى ملِّ عص ، م أَلّله

  .فُلانٍ
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خداوندا، بر محمد و آل محمد درود فرست، و ثواب این دو رکعت نماز، را  -
  .به قبر آن میت، فلانى پسر فلانى، برسان

دارد که  که خداوند در همان لحظه، هزار فرشته را به سوى قبر میت گسیل مى
لهّ دارد، و تا روزى که در صور قیامـت دمیـده    131 هر کدام از آنان یک جامه و ح

ى هر چیز که آفتـاب   کند، و به شماره شود تنگى قبر او را مبدل به وسعت مى ىم
تابد به نماز گزار حسنه و کار نیک عطا شده، و مقـامش چهـل درجـه     بر آن مى

  .شود بالا برده مى
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    با وفا بودن نسبت به اموات
ى امیدوارى میـان تـو و آنـان     نسبت به مردگان با وفا باش، و حال که رشته

 -سته است، نسبت به آنان کوتاهى مکن، و به یاد آور کـه خداونـد سـبحان    گس
در برابر این وفـادارى، چنـدین برابـر آنچـه را کـه آرزو دارى، و       -جلّ جلاله 

چندین برابر اخوتى که میان تو و زندگان است، عطا عنایت فرموده، پس اگر باز 
صلاً گفتار و وعـده الهـى   اعتنایى کنى، شاید ا نسبت به بذل و بخشش خداوند بى

  .اى را تصدیق ننموده
و اگر خواست، دو رکعت نماز بخواند و ثواب آن را به   نمازى هدیه به اموات

اهل قبور مؤمن آن قبرستان هدیه نماید، و من آن دو رکعت را از مالک بن دینار 
شب جمعه بر گورستانى وارد شدم و ناگهان دیـدم کـه   : کنم که وى گفت نقل مى

 -، گـویى کـه خداونـد    لا إِله إِلاَّ اللَّه :از روى تعجب گفتم. رى درخشان استنو
ناگهان شنیدم کـه هـاتفى از دور   . اهل این گورستان را آمرزیده است -عزّوجلّ 
ى مؤمنـان بـه بـرادران     اى مالک بـن دینـار، ایـن هدیـه    : گوید کند و مى ندا مى
ه خدایى که تو را به زبـان آورد، از  سوگند ب: گفتم. شان از اهل قبور است ایمانى
مـؤمنى در ایـن شـب    : خواهم که به من بگویى که آن هدیه چیست؟ گفت تو مى

برخاست و وضوى کامل گرفت و دو رکعت نماز خواند و در هر رکعت یک بـار  
ۀُ الکتابى  سوره ح رُون،ى  و سوره فات ا الْکافه َـ  ى  و سوره قُلْ یا أی  أَح اللّـه ـو دقلُْ ه 

  :قرائت نمود، و گفت
نینَ ْؤم نَ الْم قابِرِ ملِ الْمَهها لاثَواب تبهو إِنّى قَد ، م أَلّله.  

  .خداوندا، براستى که من ثواب آن را به مؤمنین این قبرستان هدیه نمودم -
و خداوند، روشنایى و نور و گشایش و شادمانى را از شرق و غرب و از هـر  

  .دسو بر ما داخل نمو
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خواندم، تا اینکه پیامبر  من همواره آن را در شبهاى جمعه مى: گوید مالک مى
اى مالک، خداونـد در  : را در خواب دیدم و ایشان به من فرمود ) (اکرم

  .برابر نورى که به اُمت من هدیه نمودى، ثواب آن را آمرزش تو قرار داد
اى براى  شود، خانه بهشتى که منیف نامیده مىخداوند در قصرى : سپس فرمود

  .تو بنا نمود
شْرِف بر اهل بهشت: عرض کردم نیف چیست؟ فرمود یعنى ممعناى م.  
شماریم، و نسـبت بـه    ما هیچ چیز را از کرامت الهى دور نمى: گویم اکنون مى

ى و ضمیر این شخص مالک بن دینار خداوند آگاهتر اسـت، زیـرا وى در    عقیده
  .زیسته که تقیه شدید در آن بوده است نى مىزما
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احکام و آداب تیمم بدل از غسل، و شـرایط لبـاس و مکـان    : فصل چهاردهم
  ى هنگام ورود به مسجد نماز، و ادعیه

گذشت که طهارت با خاك و تیمم هنگام تنگى وقـت و    احکام و آداب تیمم 
 .132کند ذکر شد را باطل مى شود، و نیز امورى که آن ترس از فوت نماز انجام مى

گشـوده، و بـه    -جلّ جلالـه   -تیمم درِ رحمتى است که خداوند : چنانکه گفتیم
اش رهنمون گردیده، و با ایـن   ى آن بندگان را بر اسباب نیل به خشنودى واسطه

ترین عبادتهاست، و حتّى هنگـام ضـرورت و در    کار هشدار داده که نماز از مهم
  .گردد چ یک از مکلفّین ساقط نمىهیچ حالتى، از هی
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   کیفیت تیمم بدل از غسل
تنگ شد، و  -خواه واجب باشد و خواه مستحب  -هرگاه که وقت نماز  - 1

غسلى بر انسان واجب بود که داخل شدن در نمـاز جـز بعـد از طهـارت از آن     
تیمم خواهد براى آن طهارت کند واجب باشد، نیت  جایز نبود، اگر نمازى که مى
آورم، به جهت وجـوب، آن، بـه    تیمم واجب بجا مى: آن نیز به این صورت است

گردد با آن نیز مباح و جایز شـود،   اى که هر چیز که با غسل کردن مباح مى گونه
ى عبـادت و   را از آن جهـت کـه زیبنـده    -جلّ جلاله  -و بدین وسیله خداوند 

  .نمایم پرستش است، عبادت مى
ى نیـت آن بـه همـان     ستحب باشد، تیمم نیز مستحب و بقیـه اگر نماز، م - 2

  .صورتى است که توضیح دادیم
سپس مکلّف دستهایش را بر زمین یا هر چیـزى کـه در صـورت پیـدا      - 3

زنـد تـا گـرد و     زند، و دستها را به هم مى نشیند، مى نشدن خاك به جاى آن مى
موى سر از بالاى پیشـانى و   غبارش بریزد، و با هر دو دست از ابتداى رستنگاه

بـه همـان   (تمام جبین و کنار پیشانى تا سرِ بینى که در سمت دهـان قـرار دارد   
کشد، و بعد دوباره دستها را بر زمین یـا   مى) صورتى که پیش از این ذکر نمودیم

زند تا گردش بریـزد، و بـا    زند، و آنها را به هم مى هر چیز دیگر جانشین آن مى
پشت دست راست را از مفْصلى که بین کف و بازو قرار دارد تـا  کف دست چپ، 

، پشـت دسـت    سر انگشتان دست راست مسح مى راست دست کند، و نیز با کف
چپ را از مفصلى که بین کف و بازو قرار دارد تا سر انگشتان دست چپ مسـح  

  .نماید مى
مباح و جایز بود، ى غسل،  وقتى اینها را انجام داد، هر چیز که به واسطه - 4

کنـد،   و هر چیز که غسل را باطـل مـى  . گردد بدون کم و کاست جایز و مباح مى
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تیمم بدل از طهارت کبرى یعنى غسل، و تـیمم بـدل از طهـارت صـغرى یعنـى      
  .و این مطلب در فصل دوازدهم نیز ذکر شده بود. کند وضوء را نیز باطل مى

نداشـته باشـد کـه انسـان از آب     اگر براى غسل دادن میت نیز، امکـان   - 5
ى مکلّف به غسـل، تـیمم    استفاده کند، بى کم و کاست به ترتیبى که شخص زنده

  .کنند کند، میت را تیمم بدل از غسل مى مى
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  شرایط لباس و مکان نماز
در رابطه با گزینش جامه و مکان نماز، مهم این است که لباس و مکان نمـاز   

اى که نماز خواندن در آن دو بـراى انسـان مبـاح و جـایز      پاکیزه باشند، به گونه
لکْ انسان باشند و یا از کسى عاریه و یـا اجـاره نمـوده و یـا بـه      . باشد خواه م

  .صورتى غیر از اینها براى او مباح باشند
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    صدق در پوشیدن لباس و مقصود از آن
، و معنـاى  و دیگر اینکه نماز گزار در پوشیدن لباس براى نماز، صادق باشـد 

گوید آن لباسها را جز براى خدا و  باطنش با ظاهرش که مى: صادق آن است که
ام، باهم سازگار و موافـق   جز براى انجام عباداتى که خداوند اراده نموده نپوشیده

باشند؛ زیرا اگر قصدش از پوشیدن لباس، لذّت نفَسْ و دل باشد، در نزد خـدا از  
را تنها براى نماز یا براى پروردگـارش پوشـیده،    کند لباس این جهت که ادعا مى
شود؛ و همچنین اگر لباس را براى افزون طلبـى و فخـر و    دروغگو محسوب مى

نزدیکى جستن به دلهاى بندگان پوشیده باشد، ولى چنین اظهـار کنـد کـه آن را    
براى خدمت و بندگى خداوندى که سلطان معاد است پوشیده، دروغگو خواهـد  

  .بود
ین، واجب است که در پوشیدن لباس صادق باشد، و گرنه حضرت حـقّ  بنابرا

از خطـاب و   -جلّ جلالـه   -را کوچک شمرده، و مستحقّ آن است که خداوند 
  .پاسخ و پاداش دادن به او روى گردان باشد

دیگر احکام لباس نمازگزار نماز خواندن مرد در لبـاس ابریشـم خـالص کـه     
مازگزار بداند کـه لبـاس ابریشـمى پوشـیده     ساتر عورت باشد، در صورتى که ن

صحیح نیست، مگر اینکه در جنگ بپوشد و پوشیدن آن به صلاح جنگجو بـوده  
البتهّ توضیح بحث لباس نمازگزار و لباس حـلال و  . و ناچار از پوشیدن آن باشد

مستحب و حرام و مکروه مفصل است که اگر در اینجا ذکر شود، بیم آن است که 
  .زا بکشدمطلب به درا
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  اخلاص و حضور قلب
در انتخاب مکان نماز در رابطه با گزینش مکان نماز نیز بهتـرین جـا بـراى     

نمازگزار، مکانى است که بنده در آنجا حضور قلب داشته و با دل به یاد خداوند 
رمت عظمت الهى و ادب خاکسـارى عبودیـت و    -جلّ جلاله  - بوده، و حقّ ح

و نسبت به اخلاص و اختصاص اعمال براى پروردگـار   بندگى را مراعات نماید،
نزدیکتر بوده، و به دور از چیزهایى باشد که باطن و ظاهر انسان را از ایسـتادن  

تـر از همگـان و    در پیشگاه خداوندى که مـولى و مالـک انسـان و بـا عظمـت     
  .سازند خداوندگار دنیا و آخرت است، به خود سرگرم مى

و نیز نمـازگزار بایـد در اختیـار      و مقصود از آن صدق در انتخاب مکان نماز
مکان براى خدمت و بندگىِ خداوند پادشاه بسیار پاداش دهنده، صادق باشـد، و  

قصدم از حضـور  : گوید معناى صادق بودن آن است که باطنش با ظاهرش که مى
و طلـب   -جـلّ جلالـه    -در این مکان و ایستادن در اینجا جز بـراى خداونـد   

  .ى او نیست، موافقت داشته باشندخشنودیها
یکى از خواص و برگزیدگان در خلـوت  : در بعضى از داستانها آمده است که

بود، و در نزدیکـى او درختـى    -جلّ جلاله  -و تنهایى مشغول عبادت خداوند 
ى خود را به زیر  وى سجاده. کردند هایى در آن زندگى مى وجود داشت که پرنده
تا به درخت و آواز پرندگان کـه در درخـت بودنـد اُنـس      آن درخت انتقال داد،
: معاقَب شده و به او گفته شد کـه  -جلّ جلاله  -ى خداوند  بگیرد، ولى از ناحیه

نیاز نماید؟  آیا انُس با ما آن قدر ارزش نداشت که تو را از درخت و پرندگان بى
  .نداخته استوى توبه نمود و دانست که با این اُنس گرفتن، خود را به خطر ا

و نیز در برخى از داستانهاى اهل محاسبه و مراقبه دیدم که بعضى از آنها کـه  
اى : با نشاط و اهتمام و سرور مشغول نماز بـود، بـه درگـاه خـدا عـرض کـرد      
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پروردگار من، آیا در رابطه با حضور قلب و اقبال و توجه قلبى در نماز چیـزى  
بلـه،  : از مرگ اصلاحش کنم؟ گفته شـد  باقى مانده که من نیاز داشته باشم پیش

گیرى، و چیز دیگرى غیر از ما، تو را بـه نشـاط    تو به نسیم سحرگاهان اُنس مى
باشد، پس در خـدمت و   آورد، و صفات خواص ابرار و برگزیدگان چنین نمى مى

ى دیگـر غیـر از آنچـه کـه مـا از اخـلاص عبودیـت         بندگى تو شرك، و انگیزه
  .ردخواهیم، وجود دا مى

  
اى که بـه نمـاز مکلّـف اسـت مقـاوم و       بهترین مکان براى نماز اگر حالِ بنده

اى که به تغییر مکانها، اخـلاص و اختصاصـش دیگرگـون     استوار باشد، به گونه
نگردد، افضل آن است که در انتخاب مکانهاى نماز و جایگاههاى دعا، هر مکان 

تخاب و پیروى نماید، که بـا  و جایگاهى را که شرع مقدس به آن فضیلت داده ان
و مساجد اسـت کـه    -متعال و جلّ جلاله  -هاى خداوند  ترین آنها خانه فضیلت

. مخصوص عبادت اوست، و برترین مسجدها، مسجدالحرام و مسجد مدینه باشد
و البتهّ مطلب در این رابطه بسیار است و ما تنها مقدارى از آن را که آماده است، 

  .کنیم اساس روایت ذکر مى در این راستا و بر
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  ذکر فضیلت بعضى از مساجد و تفاوت نماز خواندن در آنها
 )(از آن جمله در روایت آمده که مولایمان على بن ابـى طالـب    - 1 

هرکس به مسجد رفت و آمد کند، یکى از هشـت چیـز را بـه    : فرمود پیوسته مى
برادرى که در راه خشنودى خدا از او بهره ببرد، یا علم و دانشى : آورد دست مى

نو و زیبا، یا آیه محکم از قرآن کریم، یا سـخنى کـه او را بـر هـدایت رهنمـون      
و برگرداند، یا سنّت و روشـى  گردد، یا کلامى که او را از هلاکت رهایى بخشیده 

کشـیده، یـا    که از آن پیروى کند، یا رحمتى از جانب خداوند که انتظارش را مى
  .کند گناهى که آن را به خاطر ترس از پروردگار یا از روى شرم ترك مى

هـرکس بـه مسـجد    : فرمـود ) (نیز در روایت آمده که امام صادق  - 2
گذارد، مگر اینکه آن چیز تا زمینهاى هفتگانه  م نمىبرود، بر هیچ تر و خشک قد

  .گوید براى او تسبیح مى
به نقل از پدر بزرگـوار   )(همچنین در روایت آمده که امام صادق  - 3

 س هـزار و   : فرمود )(از پدران بزرگوارش از على یک نماز در بیت المقـد
م صد و یـک نمـاز، و در مسـجد قبیلـه     یک نماز سپاس شود، و در مسجد اَعظَ

بیست و پنج نماز، و در مسجد بازار دوزاده نماز، و نماز خوانـدن در خانـه بـه    
  .گردد تنهایى، تنها یک نماز محسوب مى

    ناگفته نماند که در فضیلت نماز گزاردن در مسجد الحـرام و مسـجد النبـى- 
  .وف و فراوانى نقل شده استو مسجد کوفه احادیث معر - 
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  کیفیت دخول در مسجد کیفیت
 -  -دخول در مسجد بر اساس دو روایتى که از مولایمان امام صـادق   

که از ابتداى وارد شدن در مسجد تا روبـه قبلـه    )(و امام حسن عسگرى 
شوند، و مـا آن دو را بـاهم مخلـوط     ایستادن در جاى خواندن نماز را شامل مى

کنیم، بدین ترتیب وقتى انسان خواست وارد مسـجد شـود،    نموده و باهم ذکر مى
  :گوید روبه قبله ایستاده و مى

، ّنَ الله م و ، بِاللَّه و ، مِ اللَّهلا    بِس و لـى اللّـهع لْت ، تَوکَّ ّله ل ماءرُ الاَْسخَی و ، ّإِلَى الله و
    ـوابنّـى أَبـقْ ع أغَْل و ،ک تبَتو و ک تمحر لى باب َافْتح مأَلّله ، ّةَ إِلاّ بِاللهلا قُو لَ ووح

،ك ساجِدارِ مم ع و ارِكو لْنى من زعاجو ،ک تی صعم   هـارِ، و یلِ و النَّ ناجیک باِللَّ نْ یم م و
ـیطانَ   نَ، و اَدحرْ عنِّى الشَّ ظو حاف ی هِم لَواتلى صنَ الَّذینَ ع م] جیم نُـود إِبلـیس   ]  الـرَّ ج و

  .أَجمعینَ
و [ى خدا، و از خدا، و به سوى خدا، و بهترین نامها  به نام خدا، و به وسیله -

نمایم، و هیچ دگرگونى و نیرویى به  اى خداست، بر خداوند توکّل مىبر]  کمالات
ات را بـر مـن بگشـاى، و     غیر خداوند وجود ندارد، خداوندا، درِ رحمت و توبـه 

ات را به روى من ببند، و مرا از زیارت کنندگان خود  درهاى معصیت و نافرمانى
نماینـد، و   مناجات مى و آباد کنندگان مساجدت، و از کسانى که شبانه روز با تو

و ]  رانـده شـده  [از آنان که بر نمازهایشان محافظت دارنـد، قـرار ده، و شـیطان    
  .ى لشگرهاى ابلیس را از من دور فرما همه

  :گوید سپس با پاى راست وارد مسجد شده و مى
مأَلّله   ک ط ک، و أغَْلقْ عنّـى بـاب سـخَ تبتَو و ک تمحر لى باب کُـلِّ    ، افتَح بـاب و

لَک ىۀٍ ه ی صعم .   ـرِ، وـنَ الْخَی م كیاء لأَو تطَی ما أَع میعقامى هذا جنى فى م ط أَع ، م أَلّله
 ذْنا إِنْ نَسینا أَونا، لا تُؤاخ بر ، کارِهالْم و وآءنَ الاَْسم م نْهع َرَفْتهما ص میعنىّ جع رِفاص

أْنا،  ـنْ قَبلنـا    ر[أَخطَْ ـذینَ م لْ علَینا إصِراً کَما حملْتهَ علَـى الَّ ملا تَح نا، و لا  .] ب نـا، و بر
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رْلَنا، وارحمنا ْاغفنّا، وع فاعو ، ِۀَ لَنا به لْنا ما لا طاقَ ممِ . تُحلىَ القَْورْنا ع لانا، فَانْصوم أَنْت
رین 133َالْکاف  

افْتَح ، م أَلّله    و ،م ـرِهَلـى أمتْنى ع ثَب و ، دمح رَ آلِ مقْنى نَصزارو ،کْرِك ذقَلْبى ل عسامم
ـنْ خَلفْهِـم و عـنْ أیَمـانهِم و عـنْ       م و دیهِمَنِ أیینَ ب م مفَظْهاح و ،منَهیب نى ویلْ ما بص

لَ لَ اوصأَنْ ی مهنَعامو ،ِهم ل شَمآئوءبِس هِمی.  
ک تیفى ب ُرك ى زآئ ، إِنِّ م أَلّله .    أَکْـرَم أَنْـت و ، هارز و نْ أتَـاهم قٌّ لىٍ ح ْأت لى کُلِّ مع و

، یـا رحمـانُ، یـا      ـه ، و أَسأَلُک یا أَللَّ الْحاجات هإِلَی ب نْ طُلرُ مخَی زُورٍ ورُ مخَی ىٍ و مأتِّْ
، بِرَ حیمرکلَُّ شَى تع ستى و ک الَّ تمآلِ      ح و ـد مح لـى مع ـلِّىـۀِ، أَنْ تُصقِّ الوِْلایبِح و ، ء

نَ النّارِ تى مقَبر بفَِکاك لَىنَّ ع تَم نَّۀَ، وى الْجلَن خأَنْ تُد و ، د مح م.  
نودى و در ات را به روى من بگشاى، و درِ ناخش ـ خدایا، درِ رحمت و توبه -

خداوندا، در همین جا تمام خیراتى را . تمام گناهان و معاصى را به روى من ببند
ى بـدیها و   که به اولیاء خویش عنایت فرمودى به مـن نیـز ارزانـى دار، و همـه    

پروردگارا، اگر فرامـوش  . ناخوشایندیهایى را که از آنان بازداشتى از من باز دار
وردگارا، سنگینى و تکلیف سخت بر دوش ما منه، پر[یا خطا کردیم بر ما مگیر، 

پروردگارا، ما را به آنچـه  ]همچنانکه بر دوش کسانى که پیش از ما بودند نهادى 
که توان آن را نداریم مکلّف منما، و از مـا درگـذر، و مـورد مغفـرت و رحمـت      

  .خویش قرار ده، تویى سرپرست ما، پس ما را بر گروه کافران یارى فرما
ام  ا، گوشهاى دلم را به ذکر و یادت بگشاى، و یاورى آل محمد را روزىخدای

آن بزرگواران اسـتوار بـدار، و پیونـد میـان مـن و      ]  ولایت[گردان، و مرا بر امر 
از پیشارو و پشت سر و دست ]  گزند دشمنان[ایشان را برقرار دار، و ایشان را از 

و بدى بـه ایشـان جلـوگیرى    شان محافظت فرما، و از رسیدن شرّ  راست و چپ
ام، و هر که به سوى کسى برود  خداوندا، من به خانه تو و به زیارت تو آمده. نما

و تو بهترین کسى هستى . و زیارتش نماید بر کسى که زیارتش نموده حقّى دارد
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شوند و بهترین زیارت شونده و بهترین کسى هستى که حـوایج   که بر تو وارد مى
اى خدا، اى رحمـان، اى رحـیم، بـه خـاطر آن     . شود مىاز درگاهت درخواست 

رحمتت که هر چیز را فراگرفته، و به حقّ ولایت، از تو خواستارم که بر محمد و 
آل محمد درود فرستى، و مرا وارد بهشت گردانى، و به من منّت بگذار و از آتش 

  .جهنّم آزاد نما
دى، رو به قبلـه نمـا و   خواهى نماز بخوانى رسی و هنگامى که به جایى که مى

  :بگو
یینَ ْرضالْم یآء ص الاَْو هتیلَ باَه ۀِ و مالرَّح ِنَبى ک داً نَبِی مح م کإِلَی م إِنّى أُقَد ، م نَ  أَلّلهیب

نْی  ى الـد جیهاً فو كنْد ع لْنى بِهِمعفَاج ،کلَی ا بِهِم هجأتََو جى، و وآئح ىدی  رةَِ و الْـآخ ا و
بینَ نَ الْمقَرَّ م .      ذَنْبـى بِهِـم و ، عـآئى بهِِـم مسـتَجاباً د و ، ۀً ، اجعلْ صلاتى بِهِم مقْبولَ مأَلّله

، و انْظُرْ إِلىَ بِوجهِک الْکَریمِ نظَْرَةً أسَـتَکْملُ بِهـا الْکَرامـۀَ     ، و رِزقى بِهِم مبسوطاً غفُْوراً م
وک تبتَو و ک َرت ْغفإلّا بِم ْرِفهلاتَص الایْمانَ، ثُم) . به تَنا، ویدإِذْ ه دعنا بقُلُوب نا، لا تُزِع بر

ابهالْو أَنْت ک ، إِنَّ ۀً مِرح نْک نْ لَد 134.لنا م  
، و ثَوابک ابتَ تطَلَب ضاك ، و رِ ته جتَو کإِلَی ، م أَلّله    ـکلَیع و ، نْـتآم بِـک و ، تغَی

 لَىأَقْبِلْ ع ، م أَلّله ، لْت نّـى علـى     ]  إلىَ: یا[توَکَّ أَع ، ـم بقَِلْبـى، أَلّله کأَقْبِلْ إِلَی و ،هِکجبِو
ک تباد نِ عس ح و شُکْرِك و کْرِك ذ .  ناجیـه ـنْ ی م لَنى معالَّذى ج ّله ل دمأَ. اَلْح   لَـک ، ـم لّله

  قْتَنـى، وزلى ما رع دمالْح لَک لْتَنى، و الْحمد على ما هدیتَنى، ولَک الْحمد على ما فَضَّ
رْلى،  ْاغف عآئى، و لْ د تقََب لاتى، ولْ ص تقََب ، م تَنى، أَلّلهتَلَینٍ ابسح لآء لى کُلِّ بع دمالْح لَک

ک أَنْت التَّواب الرَّحیموارحمنى ، إِنَّ َلىع تُب و ،.  
خدایا، براستى که من حضرت محمد، پیامبرت، پیامبر رحمت، و اهل بیتش  -

ى  دارم، و به واسـطه  هایم مقدم مى اوصیاء مورد پسندت را در پیشاپیش خواسته
ا و آخرت در ى ایشان در دنی جویم، پس مرا به واسطه آنان به سوى تو توسل مى

خداونـدا، نمـازم را بـه    . نزد خویش آبرومنـد، و از مقرّبـان درگاهـت قـرار ده    
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ى آنان قبول، و دعایم را به خاطر آنان مستجاب، و گناهانم را بـه جهـت    واسطه
و اسـماء و  [ام را به خاطر آنـان وسـعت ده، و بـه وجـه      آنان آمرزیده، و روزى

اى که کرامـت   مى به من بنما به گونهى چش ات، یک نگاه و گوشه گرامى]  صفات
و ایمانم به آن کامل گردد، آنگاه نگاهـت را از مـن برگـردان مگـر اینکـه مـرا       

  .ام را پذیرفته باشى آمرزیده و توبه
پروردگارا، بعد از آنکه هـدایتمان فرمـودى دلهایمـان را منحـرف مفرمـا، و      

  .یار بخشندهمان دار، براستى که تویى بس رحمتى از جانب خویش ارزانى
خداوندا، تنها به سوى تو متوجه شدم، و تنها خشـنودى تـو را خواسـتارم و    
. فقط ثواب تو را خواهانم، و تنها به تو ایمان آورده و فقط بر تـو توکّـل نمـودم   

ات به سوى مـن روى کـن، و دل مـرا رو بـه     ] و اسماء و صفات[خدایا، با وجه 
ر و سپاسـگزارى و عبـادت نیکویـت    سوى خود کن، خداوندا، مرا بر ذکر و شک

کنند،  یارى فرما، سپاس خدایى را که مرا از کسانى قرار داد که با او مناجات مى
خدایا، حمد و ستایش بر تو به خاطر اینکه مرا هدایت فرمودى، و سپاس تـو را  
به جهت اینکه مرا فضیلت دادى، و ستایش تـو را بـه خـاطر اینکـه مـرا روزى      

را به جهت هر گرفتارى نیکویى که مرا بدان گرفتار و امتحان دادى، و سپاس تو 
نمودى، خدایا نمازم را قبول، و دعایم را مستجاب فرما، و مرا بیآمرز و بـر مـن   

  .ام را بپذیر، براستى که بسیار توبه پذیر و مهربان هستى رحم آر، و توبه
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ـه داشـته    بهترین مکان براى خواندن نماز واجب و مستحببـاش کـه    و توج
خواندن نماز نافله در غیر مسجد افضـل اسـت، و بپـا داشـتن نمـاز واجـب در       

باشد، و ما این مطلب را به تفصیل درآینده بر اساس آنچـه کـه    مساجد اکمل مى
ما را آگاه نموده با استفاده از آنچه کـه خداونـد بـه مـا      -جلّ جلاله  -خداوند 

  .ان شاء اللَّه تعالى. آموخته و احسان فرموده، ذکر خواهیم نمود
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  تعیین نخستین نماز واجب: فصل پانزدهم
طى است  س لاةِ ومفهـوم    نماز ظهر نخستین نماز واجـب . و اینکه آن همان ص

روایاتى که در این باره وارد شده و به اعتقاد ما بـه صـحت و صـواب نزدیکتـر     
است، آن است که نخستین نمازى که بر بندگان واجب شده، نماز ظهر است، کـه  

یازى به ذکر آنهـا نیسـت،   و روایات در این باره بسیار است، و ن. دو رکعت بوده
که الگـوى مـا   ) (زیرا این مطلب در نزد برگزیدگان و حضرات معصومین 

  .هستند روشن است
طى است س لوة وـطى    - 1  نماز ظهر، همان صس ـلاةِ وا اینکه آن همان صو ام

خداونـد کـه   در پاسخِ پرسش از فرمایش ) (است، در روایتى از امام باقر 
  :فرماید مى

سطى لاةِ الْوالصو لَوات لىَ الصظُوا ع 135.حاف  
  .بر تمام نمازها و بخصوص بر نماز میانه محافظت کنید -

آن نماز ظهر است، و در همان وقت خداونـد نمـاز جمعـه را    : آمده که فرمود
از  ى مسـلمانى در آن لحظـه   واجب فرمود، در آن روز، وقتى است که هیچ بنده

  .فرماید خواهد، مگر اینکه خدا به او عطا مى خداوند خیرى را نمى
زن حسن بن على دستور داد : روایت شده که )(و نیز از امام باقر  - 2

صحف و قرآنى بنویسند، هنگامى که نویسنده به آیه ى  که م  ـلَوات لَى الصظُوا ع حاف
سطى لوةِ الْو الص لَـى   : به او فرمـود ) ( امام حسنرسید حضرت  وظُوا ع حـاف

یتنَ قان لّه وا لقُوم رِ، وصْلوةِ العص طى و سلوةِ الْو الص و لَوات یعنى بر تمام نمازها و . الص
به خصوص نماز وسطى و نماز عصر محافظت کنید، و با حالـت فروتنـى بـراى    

  .خدا قیام نموده و خدا را عبادت کنید
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بر تمام نمازها، و بـویژه  : فرمود) (در حدیث است که امام صادق  - 3
بر نماز وسطى و نماز عصر محافظت نمایید، و با حالت خضوع و فروتنى بـراى  

  .خدا قیام کنید و خدا را عبادت کنید
حفصـه دختـر   : همچنین از طریق اهل تسنّن وارد شده که ابن عمر گفت - 4

: د که مصحف و قرآنى براى او نوشته شـود، و بـه نویسـنده گفـت    عمر دستور دا
ى نماز رسیدى، به من نشان ده تا دستور دهـم کـه آن را بـه همـان      وقتى به آیه

ام بنویسـى، وقتـى وى آن را بـه او     شنیده)  (صورت که از رسول خدا 
طى و  ى نمازها بر همه: ارائه داد، دستور داد که بنویسد س و به خصوص بر نماز و

نماز عصر محافظت نمایید، و با حالت خضوع و فروتنى براى خدا قیام نمـوده و  
  .خدا را عبادت کنید

ى الاخبـار در بـاب معنـاى نمـاز      - 5 عانو ابو جعفر بن بابویه نیز در کتاب م
  136.مشابه این حدیث را از عایشه روایت نموده است وسطى

ه بن سلیمان بن اشعث سجستانى در جزء اول کتـاب جمـع   و نیز عبداللَّ - 6
ف شش حدیث پیرامون اینکه این آیـه  صاحْى شـریفه بـه همـین صـورت در      الم
صحف عایشه بوده، و هشت حدیث درباره ى اینکه آیه شریفه به همین صـورت   م

صحف حفْصه، و دو حدیث درباره در م   ف اُمـحص ى اینکه به همین صـورت در م 
  .سلمَه بوده، ذکر کرده است

بنابراین، تعیین اینکه نماز وسطى همان نماز ظهر است از هر طریـق فَـریقیَن   
  .روایت شده است) شیعه و سنّى(

اى که بـه فرزنـد    همچنین شیخ بزرگوار محمد بن على کراجکى در نامه - 8
سـت بـه   در(خویش نوشته، در رابطه با فضیلت نماز ظهر روز جمعه ذکر کـرده  

اى فرزند عزیزم، براى نماز ظهرِ این روز شرافت بزرگى اسـت،  : که) همین لفظ 
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واجـب شـده   )  (و آن اولین نمازى است که بر سـرورمان رسـول خـدا   
طى است که خداوند متعال در امر بـه  . است س و روایت شده که آن، همان نماز و

جـلَّ   -به صورت جداگانه ذکر نموده و فرمـوده   محافظت بر تمام نمازها، آن را
نْ قائلٍ  طى: که -م سلوةِ الْو الص و لَوات لَى الصظُوا ع حاف.  

و کراجکى نیز حدیثى را که ما پیشتر به نقل از زراره از محمد بن مسلم  - 9
  .ذکر نمودیم، روایت کرده است

ابى بصیر آمـده کـه امـام    همچنین در یکى از کتابهاى اصول به نقل از  - 10
نماز وسطى همان نماز ظهر است، و آن نخستین نمازى : فرمود )(صادق 

  .نازل فرموده است ) (اش  است که خداوند بر پیامبر گرامى
قَین   و باز در نسخه - 11 امـام  (ى قدیمى و زیباى کتاب تفسیر قرآن از صـاد

که هم اینک نیز در نزد ما موجود است، چهار حـدیث  ) ( )صادق و باقر
نماز وسطى همـان نمـاز   : دیدم که )(به چند طریق از امام باقر و صادق 

بـر همـه نمازهـا و بـه     : فرمودند پیوسته مى ) (و رسول خدا. ظهر است
  .خصوص بر نماز وسطى محافظت نمایید

همچنین در آن کتاب بعد از این احادیث، دو حدیث دیگر نیز در ایـن   - 12
  .باره ذکر نموده است

افزون بر این، ابوجعفر محمد بن بابویه در کتـاب معـانى الاخبـار نیـز      - 13
طى، همان نمـاز ظهـر اسـت و روایـاتى از سـوى      : نظرش این است که س نماز و

  .ذکر نموده است در این باره) شیعه و سنّى(طریقیَن 
همچنین وى در کتـاب مدینـۀ العلـم روایـت کـرده کـه امـام صـادق          - 14

نماز وسطى همان نماز ظهر، و نخستین نمازى است که خداونـد  : فرمود )(
  .واجب فرموده است ) (بر پیامبرش 
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  معناى وسطى
ظمى و - 1   طى همان ع س نماز بزرگ باشد، چنانکه خداونـد   شاید مراد از و

  :فرماید متعال در جاى دیگر مى
طاً سۀً وُأم لْناکُمعج ک ذل   137.و کَ

  .و اینچنین خداوند شما را امت بزرگى قرار داد -
ممکن است که به معناى نماز میانه باشد، زیرا نماز ظهر ما بینِ دو نمـاز   - 2

است، و نیز در میانـه و وسـط ظهـر قـرار     واقع ) صبح و عصر(از نمازهاى روز 
  .دارد

در شگفتم که چگونه تعظیم نماز ظهر و اینکه آن همان نماز وسطى اسـت بـر   
  :بعضى مخفى مانده است، با اینکه

  .همگان اتفّاق دارند که آن، اولین نمازى است که واجب شده: اولاً
  .تاى که واجب است در آن وقت واقع اس که نماز جمعه: ثانیاً
  .شود در آن قرار دارد وقتى که دعا در آن مستجاب مى: ثالثاً
  .آن هنگام، وقت گشوده شدن درهاى آسمان و وقت نماز اَوابین است: رابعاً

و امور دیگر از  138 وجود اینکه در روایت نماز عصر بر آن عطف شده: خامساً
  .این قبیل
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  اعمال وقت زوال آفتاب و ظهر : فصل شانزدهم
وقت زوال و ظهر، جایگاه ویژه بـراى اجابـت دعـا، و      و تضرّع و زارى دعا

  .تضرّع و زارى است
شـنیدم کـه امـام    : گوید در روایت آمده که عبداللَّه بن حماد انصارى مى - 1

رسـد و ظهـر    ى زوال مـى  هنگامى که آفتـاب بـه نقطـه   : فرمود )(صادق 
شود، و حاجتهـاى بـزرگ    گشوده مى ها شود، درهاى آسمان و درهاى بهشت مى

به مقدارى که : تاچه هنگام؟ فرمود: عرض کردم: گوید وى مى. گردد برآورده مى
  .بتوان چهار رکعت نماز به آرامى بجا آورد

ى  درباره )(گوید که از امام باقر  نیز در روایتى محمد بن مسلم مى - 2
در ضمن (حضرت . وال و ظهر پرسیدمرکود و بر جاى ماندن آفتاب در هنگام ز

اى : فرمـود ) ایم حدیث طولانى که ما مطالب غیر مرتبط به بحث را حذف نموده
ى جـواب   ولى تو شایسته. محمد، چقدر جثهّ تو کوچک و پرسشت مشکل است

رسد، فرشتگان نـدا   وقتى شعاع آفتاب به منتهاىِ عرش مى: هستى، سپس فرمود
  :دهند که مى

، ولَم یکنُْ لهَ لا إِله إِ خذْ ولَداً للَّه الَّذى لَم یتَّ دمالْح و ، حانَ اللَّهب سأَکْبِرُ، و اللَّهو ، لاَّ اللَّه
رْه تَکْبیراً کَب و ، لِّ نَ الذُّ م ى لو َکنُْ لهی لَم و ، لْک ى الْمف شرَیک.  

و پـاك و منـزهّ اسـت     معبودى جز خداوند نیست، خداوند بزرگتر اسـت،  -
خداوند، و حمد و سپاس خدایى را کـه کسـى را بـه فرزنـدى نگرفتـه، و هـیچ       
شریکى در سلطنت و فرمانروایى ندارد، و هیچ سرپرست و یارى گـرى از روى  

  .ذلّت و ناتوانى براى او وجود ندارد، و او را با بزرگ دانستن ویژه بزرگتر بدان
م، آیا برگفتن این سخن در هنگام زوال فدایت گرد: عرض کردم: گوید وى مى

بله، بر آن محافظت کن، چنانکه از چشـمانت محافظـت   : محافظت نمایم؟ فرمود
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کنى، همواره ملائکه با همین تسبیح، خداونـد متعـال را در آن فضـا تسـبیح      مى
  .کند گویند، تا اینکه آفتاب غروب مى مى

فرمـود کـه    )(ر امـام بـاق  : همچنین در روایتى آورده، آمده اسـت  - 3
ى زوال رسید و ظهـر   هنگامى که آفتاب به نقطه: فرمودند ) (رسول خدا

شـود،   گردد، و دعا مستجاب مى شد، درهاى آسمان و درهاى بهشتها گشوده مى
  !اى از او در این هنگام بالا برده شود پس خوشا به حال کسى که عمل شایسته

آمده است پس  )(ى روایت فوق از امام باقر  قل دیگر در ادامهبه ن - 4
اى براى او بـه بـالا بـرده     خوشحال به حال کسى که در این هنگام عمل شایسته

باشد نیـز   در فصل چهل ویکم همین کتاب که پیرامون دعاهاى ساعات مى .شود
اى دعا در هنگـام  برخى از روایات پیرامون علّت گشوده شدن درهاى آسمان بر

  139.زوال را ذکر خواهیم کرد
هنگامى که آفتـاب بـه   : فرمود )(باز در حدیثى آمده که امام باقر  - 6
گردد، و بادهاى رحمت الهى بـه   رسد، درهاى آسمان گشوده مى ى زوال مى نقطه

  .شود آید، و حاجتهاى بزرگ در آن هنگام برآورده مى وزش در مى
اگر حـاجتى بـه   : آمده که )(ت دیگر به نقل از امام صادق در روای - 7

  .درگاه خداوند داشتى، در هنگام زوال آفتاب آن را بخواه
پدر بزرگوارم پیوسته : فرمود )(و بالاخره روایت شده که امام باقر  - 8
یعنـى  اگر حاجتى به درگاه الهى داشتى، در همـین سـاعت و لحظـه،    : فرمود مى

  .هنگام زوال آفتاب بخواه
شود حال که این  ذکر دعاهایى که جهت استجابت دعا پیش از آن خوانده مى

ى رحمـت الهـى    ى اجابت دعا و رسیدن به امید، و درِ گشـوده  وقت، وقت ویژه
ما نیز افزون بر . به سوى آن رهنمون شده است -جلّ جلاله  -است که خداوند 
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در اینجا  140.ت دعا کننده متّصف به آن باشد که گذشتذکر صفاتى که سزاوار اس
خواهد دعایش رد نشـود، انجـام    نیز دعاهایى چند که شایسته است کسى که مى

  :نماییم دهد، ذکر مى
در روایت آمده کـه حضـرت ابـى الحسـن علـى بـن محمـد عسـگرى          - 1

کـه در  [کس این دعـا را  هر: فرمود )(به نقل از پدران بزرگوارش )(
  .گردد پیش از دعا بخواند، دعایش مستجاب مى]آید  ذیل مى

هـرکس دوسـت   : فرمـود  )(در روایت دیگر آمده که امام صـادق   - 2
  :داشته باشد که دعایش رد نشود، پیش از دعا بگوید

، ما شآء اللَّه    ما شآء اللَّه هاً إِلىَ اللَّه جتَوداً للَّهبتَع  ه للَّ ـه    ، ماشآء اللَّه تَلطَُّفاً    ، ما شـآء اللَّ
لاً للَّه ۀً للَّه  تذََلُّ کانَ تاس ه ، ما شآء اللَّ نْصاراً بِاللَّه تاس اللَّه عاً إِلَـى     ، ماشآء ، ما شآء اللَّه تَضَـرُّ

ۀً بِاللَّه ، ما شآء اللَّه استغاثَ ةَ إِلّـا   ، ما  اللَّهلا قُـولَ وولاح اللَّه ماشآء ، ۀً بِاللَّه عانَ تاس ه شآء اللَّ
  .بِاللَّه الْعلى الْعظیمِ

از روى توجـه بـه   ) شـود  یعنى هر چه خدا خواست همان مـى ( ما شآء اللَّه -
از روى اظهار فروتنى  سوى خدا، ما شاء اللَّه از روى پرستش خداوند، ماشآءاللَّه

درگـاه الهـى، ماشـاءاللَّه از روى اظهـار ذلّـت و افتـادگى بـه درگـاه الهـى،           به
از روى خضـوع و اسـتکانت    از روى یارى جویى از خداوند، ماشآءاللَّه ماشآءاللَّه

براى خداوند، ماشآءاللَّه از روى تضرّع و زارى به درگاه الهى، ماشاءاللَّه از روى 
اشـاءاللَّه از روى یـاورى جسـتن از    کمک طلبى و پناهنده شدن بـه خداونـد، م  

شود، هیچ دگرگونى و نیرویى وجود ندارد  خداوند، هر چه خدا بخواهد همان مى
  .ى بزرگ خداوند بلند مرتبه]  ى وسیله[مگر به 

شود، دعـایى اسـت    از جمله دعاها و تضرّعهایى که هنگام ظهر گفته مى - 3
رمـوده، کـه از دعاهـاى سـرّ     ذکـر ف  141که جدم ابى جعفر طوسى در مصباح کبیر

  :است
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، کَما استَحمدت بهِ إِلى أَهله الَّذینَ خَلقَْتَهم لَ تفَْسیرُه و ُلَتهم ج دمالْح نا، لَک بر ، م ه ه أَللَّ
کُلَّه دمالْح ک ذل متَهمْأَله و .   لْـتعکَمـا ج دمالْح نا، لَک بر ، م ـنْ    أَللّه مع رضِـاك ـدمالْح

ک تمع نْ ن م ِشْکُرَ ما بهی ل ، ْنهع ضیت ر مدبِالْح .     بِـه ضـیت کَمـا ر ـدمالْح نا، لَکبر ، مأَللّه
ندْ  رغُْوباً فیه عداً ممح ،ك باد لى عع بِه تقَضَی و ک نفَْس لِ [لأَه[  ،ـک تهاببِم نْک م فالْخَو

م نْووباً ع142 رْه ک ِنْعام لا نْک لِ الانِْْعامِ مأَه نْد راً عشْکوم و ،ک طَوات س ل زَّةِ بِک لِ الْعأَه.  
رتَ عقُـولُهم عـنْ    یتَح رینَ، و النّاظ صارأَب تهدهَتد ، ۀٍ لَ راً فى منزِْ تَکَب نا، م بر حانَکبس

ها،  لاللْمِ ج لُوغِ ع تى أَنْـت فیهـا  ب آلآء الَّ ست فى الْ َتقَد لى، و الْع ک نازِلفى م کْتیـا  . تَبار
، فلاَتفَْنـى و لا    قـآءلْب نُ ل الْکآئ أنَْت خَلقَْتَنا و لفَْنآء الْکَبیرُ، ل إِلاّ أَنْت لا إِله ، بریآء لَ الْکأَه

م بِنا، و نَحنُ أَهلُ الَعال أَنْت قى، وغفْلَُ،  نَب ک، و أنَْت الَّذى لا تَ نْ شأْنۀِ ع غفَْلَ رَّةِ بِک و الْ غ الْ
ـنْ       وِ أَجِرْنـى م ، ـه آل و ـد مح لـى ملِّ عدى، ص ییا س ک ، بِحقِّ ملا نَوۀٌ و نَ س ذُك ولا تأَْخُ

نْیا، یا کَریم ینِ و الدى الد ف لَىع ِبه تمویلِ ما أَنْعتَح.  
خداوندا، پروردگارا، حمد و ستایش همگى همراه با تفسـیر و توضـیحش    -

بـراى  ]  حمد و ستایش، خواه به صورت اجمال و خواه به صـورت تفصـیلى  : یا[
توست، به همان صورتى که از اهل حمد و ستایشت آنان را بـراى آن آفریـده و   

خواهى کـه   مى -آن گونه ستایش کردن را به طور کامل را به آنان الهام فرمودى 
نمـایم، همچنانکـه    آن گونه ستایشت کنند، خداوندا، پروردگارا، تو را ستایش مى

ى خشنودى خود از کسانى قرار دادى که به واسطه ستایشت از  ستایشت را مایه
خداونـدا،  . آنان خرسند گردیدى، تا بدین وسـیله شـکر نعمتـت را بجـا آورنـد     

ستایشى که آن را براى خود پسندیده و  نمایم، چنان پروردگارا، تو را ستایش مى
بر بندگانت واجب نمودى، ستایش که مورد پسند کسانى باشـد کـه بـه واسـطه     

ى تو، به تـو   ى سلطه و غلبه هراسند، و کسانى که به واسطه هیبت و بیم از تو مى
نعام نموده سرافراز گشته اى، بـه   اند، از آن بیم دارند، و در نزد کسانى که به آنان ا

  .ى انعامت مورد سپاس آنان است واسطه
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پاك و منزّهى تو پروردگارا، در حالى که در منزلت خود متکبر هستى، چنان 
هاى ببیندگان از نیل به دانشِ جلال و عظمت تو واژگـون،   مقام و منزلتى که دیده

اى، و در نعمتهایى کـه در آن   و در منازل والایت بلند مرتبه. اند و عقلها سرگشته
آلایشى، اى اهل کبریاء و بزرگمنشى، معبودى بـزرگ جـز    ار دارى پاك و بىقر

تو وجود ندارد، ما را براى فنا و نابودى آفریدى، و تـو بـراى بقـاء و پایبنـدگى     
مانیم، و تو به ما آگاهى، و ما بـه   شوى و ما پایدار نمى هستى، پس تو نابود نمى

گردى، و  و هیچگاه دچار غفلت نمىتو فریفته شده و از مقام تو غفلت داریم، و ت
گیرد و نه خواب، اى سرور من، به حقّ خویش بر محمد و  نه چرت تو را فرا مى

آل او درود فرست، و مرا از تغییر نعمتهایى که در دیـن و دنیـا بـه مـن ارزانـى      
  .اى، در پناه خویش درآور، اى بزرگوار داشته

فرمـود کـه    )وسـلم  وآله عليه االله صلى(پیامبر اکرم : گوید راوى حدیث مى
هرگاه بنده این کلمات را بگوید، تمام امورى را کـه بـراى   : خداوند متعال فرمود

شـوم، و بـه    دار مـى  کنم، براى او نیـز عهـده   ام کفایت مى بندگان صالح و شایسته
  .دهم گذرم، و او را ولى و دوست خود قرار مى خشنودى خویش از او درمى

  
  .نشده است نسخه کتاب نیز خالى مانده و چیزى نوشته اینجا در اصلِ) 125
  .ى ابریشمى ضخیم پارچه) 126
  .نوشند اى مخصوص در بهشت که اولیاى خدا از آن مى نام چشمه) 127
  .به مقدمه مؤلّف بزرگوار بر همین کتاب رجوع شود) 128
  .513و  512مصباح الزاّئر، ص ) 129
اسـت کـه هـردو در شـب اول دفـن      ) صدقه و نماز(مطلب  روایتى که خواهد آمد متذکّر دو) 130
  .لذا شاید لفظ پیش از مؤلّف بزرگوار نباشد. شود، و نه پیش از آن مى انجام
لهّ) 131 لباس نو و دو تکهّ که تمام بدن را بپوشاند: د.  
  .به فصل دوازدهم رجوع شود) 132
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  .286): 2(بقره ) 133
  .8): 3(آل عمران ) 134
  .238): 2(بقره ) 135
  .4و  2، روایت 331معانى الاخبار، ص ) 136
  .143): 2(بقره ) 137
  .باشد نماز ظهر مى لذا مسلمّاً مقصود از آن، همان نماز پیش از نماز عصر، یعنى) 138
در جلد دوم کتـاب  -رضوان اللَّه تعالى علیه  -این فصل از کتاب طبق تقسیم مؤلّف بزرگوار ) 139

  .کلّى مفقود شده است و در دسترس نیستمتأسفانه ب بوده که
  .به فصل ششم و هفتم رجوع شود) 140
  .31مصباح المتهجد، ص ) 141
ةِ بِک: ظاهراً این عبارت در اصل چنین بوده است) 142 وباً عنْدأهَلِ العْزَّ ْرهوترجمـه بـر همـین    ... م

  .اساس است
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  هاى ظهر  اسرار نماز و ذکر نافله: فصل هفدهم
  :توجه است که این فصل مطالب چندى را در بردارد قابل

اسرار نماز، و مراقبه قلبـى و مراعـات ادب و حفـظ حرکـات و     : مطلب اول
  .سکنات در نماز
شـود، و اینکـه    هاى نماز ظهر، که نماز اَوابین نامیده مى ذکر نافله: مطلب دوم

  .گردد مى دعا در آن هنگام در نزد خداوند اَرحم الراّحمین مستجاب
هاى نماز ظهر، بر اساس روایتى کـه در   ذکر استخاره هنگام نافله: مطلب سوم

  .این باره ذکر خواهد شد
  :اسرار نماز باید توجه کرد که نماز مشتمل است بر

  .نیت نماز - 1
  .لفظ تکبیر - 2
موات والاْرضلفظ  - 3 طَرَ الس لَّذى فَ ل ِهىجو ته جو:.  
تمام وجود خویش را به سوى خداوندى نمودم که آسمانها و زمـین  روى و (

  .)را پدید آورد
  .حمد و ستایش و تمجید خدا - 4
  .ادعاى عبادت و یارى جستن از خداوند جلّ جلاله - 5
  .دعاهاى مختلف - 6
  .قرائت قرآن - 7
  .اظهار فروتنى و رکوع - 8
  .سجده و کرنش و خشوع - 9

  .داوند جلّ جلالهشهادت به یگانگى خ - 10
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  ) (شهادت به رسالت ربانى رسول خدا، حضرت محمد - 11
  .صلوات بر او و خاندانش - 12
  .سلام نماز - 13
  نیت نماز - 1

پیرامون نیت نماز، باید دانست که اگر از بندگانى باشى که در تمام حرکتهـا و  
عامله نموده، و همواره متوجه او هستند، م -جلّ جلاله  -سکون خود با خداوند 

معرفـت دارنـد، آنجـا کـه در آیـات       -جلّ جلاله  -به معناى فرمایش خداوند 
  :فرماید محکم خویش مى

ونِ دبعی إِلّا ل س   143.و ما خَلقَْت الْجِنَّ و الاِْنْ
  .و جنیّان و انسانها را نیافریدم، مگر اینکه مرا بپرستند

  
ه خود را مهیاى فرمانبرى از اوامر او نموده، و دسـتور خـدا بـه    مسلمّاً هموار

نماز را امتثال کرده، و او را براى اینکـه ذاتـاً مسـتحقّ عبـادت اسـت پرسـتش       
کنى، چنانکه اگر خود را براى ورود شخصـیت بزرگـوار و ارجمنـدى آمـاده      مى

 ـ کرده باشى، حتماً وقتى او را مى ا ایسـتاده، و بـه   بینى براى احترام و تعظیم او بپ
کنى، و یا اگر خود را بـراى ورود   محض دیدن او به وى روى آورده و توجه مى

پیکى که در نزدت ارجمند است مهیا نموده باشى، وقتى چشم تو به او، و چشـم  
دلى زود او را پذیرفتـه، و   او بر تو افتاد و پیام پیک را شنیدى، بدون تردد و دو

  .کنى ا نمىنیازى به تجدید نیت پید
اما اگر از پروردگارت غافل باشى و توجهت به دنیا و هوا و هـوس خـویش   

ات را بـا اَفسـارِ    کنـى کـه دل گُریختـه    باشد، هنگام حضور در نماز نیاز پیدا مى
ى عقل و لُب خـویش حاضـر سـاخته، و آن را بـه ایسـتادن در پیشـگاه        رشته

بیند، و بـا   و را خوانده و تو را مىمولایت وادار نمایى، و به یادش آورى که او ت
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ى عبـادت اسـت    عقل و قلب خویش قصد کنى که او را از آن جهت که شایسته
  .بپرستى، و در محضر مناجات با او همانند سعادتمندان وارد شوى

این عبادت را بـه جهـت   : کنى که و اگر نماز، نماز واجب و ادَا باشد، نیت مى
کنى که آن را به  آورم، و اگر قضا باشد، قصد مى مىوجوبش به صورت ادا به جا 

کنـى آن را بـراى    آورم، و چه ادَا باشد و چه قضا، نیت مـى  صورت قضا بجا مى
  .دهم انجام مى -جلّ جلاله  -عبادت و پرستش خداوند 

   ذکر تکبیرة الاحرام - 2
جلّ  -ند ى با خداو شایسته است هنگام گفتن اللَّه اکبر آن را به عنوان معامله

و دیگر اینکه در . جلاله و قصد عبادت بگویى، نه با حال غفلت و بر طبق عادت
  .گفتن آن صادق باشى
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  معناى تکبیر
در روایت آمده که مردى در محضر امـام صـادق    أَللَّه اَکْبرى معناى  اما درباره

بزرگتـر اسـت؟ آن   خداوند از چه چیـز  : ، حضرت فرمودأَللَّه اَکْبر: گفت )(
آن . خـدا را محـدود نمـودى   : فرمود) ( امام صادق. از هر چیز: مرد گفت
بگو خداوند بزرگتـر از آن اسـت کـه    : چگونه بگویم؟ حضرت فرمود: مرد گفت

  .توصیف شود
خدا را محـدود نمـودى، آن اسـت کـه     : فرمود) (علّت اینکه حضرت 

با اشیاء مقایسه شود و در حالى که همه اشیاء غیر  -جلّ جلاله  -وقتى خداوند 
ث و پدید آمده هستند، و هر پدید آمده دحاى محدود است، مسـلمّا هـرکس    او م

به این صورت معتقد باشد و خداوند را در ردیف و بزرگتر از آنها بداند، خداوند 
  .را محدود قرار داده است -جلّ جلاله  -

خداوند بزرگتر از آن است که توصیف : فرمود )(و علّت اینکه حضرت 
بـر او احاطـه    -جـلّ جلالـه    -آن است که على التّحقیق صفات خداوند . شود

جلّ  -ندارند، بلکه تنها به خاطر ضیق عبارت بر اهل توفیق و تصدیق، خداوند 
 ـ ) (و رسولش  -جلاله  ى  دازهالفاظى را پیرامون توصیف جلال الهى بـه ان
خواهند خدا  اند تا هنگامى که مى دانشِ بندگان به آنان آموخته] تصور: یا[قصور 

  .را توصیف کنند بر زبان جارى سازند
و معناى به قصد عبادت گفتن تکبیر این اسـت   مقصود از عبادت بودن تکبیر

اى که خدا از شناخت  در قلب عقلت، به همان اندازه -جلّ جلاله  -خداوند : که
ات و صفات کاملش به تو عنایت فرموده، عظمت داشته باشـد، و مقصـودت از   ذ

گفتن، تنها عبادت او باشد  اللَّه اکبراین اعتقادى که به عظمت خداوند دارى، و از 
  .ى عبادت است از آن جهت که او زیبنده
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  مقصود از صدق در گفتن تکبیر
گفتـارت موافـق   و مقصودم از صدق در گفتن تکبیر آن است که کردارت بـا  

کنـى   در اینکه ادعا مـى  -اى که هنگام گفتن آن باطنت با ظاهرت  باشد، به گونه
چیزى بزرگتر از خداوندى جلّ جلاله در قلـب و عقـل و نفَْـس و نیـتم وجـود      

باهم موافق باشند، و هیچ چیز در  -ندارد، و هیچ چیز نزدم از او عزیزتر نیست 
بـا بیـان    -جلّ جلالـه   -د، چنانکه خداوند آن حال تو را به خود مشغول نساز

دارنـد،   صریح قرآن مبین در تهدید کسـانى کـه دیگـرى را بـر خـدا مقـدم مـى       
  :فرماید مى

کُــم و عشــیرتَُکمُ و أمَــوالٌ : قُـلْ  واجَأز و إِخْــوانُکُم و نــآؤُکُمأَب و ُإِنْ کــانَ آبــاؤُکم
جارةٌ تَخْشوَنَ ت وها واقْتَرَفْتُم   هـول سر و نَ اللَّه م کُمإِلَی بَنَها، أحنُ تَرضَْو ساکم ها وکَساد

ى القَْوم الفاسقینَ دهلای اللَّهو ، رِهَأم أتْى اللَّه بِ تّى یوا، حص فَتَرَب ، هبیلفى س جهِاد 144.و  
ارتـان و  اگر پدران و پسـران و بـرادران و همسـران و بسـتگان و تب    : بگو -

رواجـى آن را داریـد، و    اید، و تجارتى که بیم کساد و بى اموالى که بدست آورده
پسندید، در نزد شما از خـدا و رسـولش و جهـاد در راه خـدا      مسکنهایى که مى

محبوبتر است، پس منتظر بمانید تا خداوند امـر خـویش را بیـاورد، و خداونـد     
  .نماید گروه گناهکار و فاسق را هدایت نمى

جـلّ   -بنابراین، هرگاه دیدى عقل و قلب و نفَسْ تو، غیر خدا را بر خداونـد  
دارد، بدان که به خاطر همین گناهت، مشمول تهدید  برگزیده و مقدم مى -جلاله 

شده، و هدایت او شامل حال تو نشـده   -جلّ جلاله  -و خشم خداوند عالمیان 
  .آیى و از فاسقین به حساب مى

به این مطلب با توضیح بیشتر از آنچه که در قـرآن وجـود   در روایات نیز مشا
امـام صـادق    چنانکه روایت شـده . دارد و مورد قبول عقل نیز هست، آمده است

گردد، تـا اینکـه    هیچ کس ایمانش به خداوند خالص و ناب نمى: فرمود )(
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میـل و از  تر از خویشتن و پدر و مادر و فرزنـدان و فا  خداوند در نزد او محبوب
  .همه مردم باشد

ایمـان   -  -و باز پیرامون اینکه با مقدم داشتن دیگرى بر رسول خـدا  
شود، رساتر از این در روایت آمده است، که پیامبر  حقیقى براى مردم حاصل نمى

ه مـن در نـزد وى،   آورد، تـا اینک ـ  اى ایمان نمى هیچ بنده: فرمود ) (اکرم
بیتم در نزد او محبوبتر از اهل و فامیلش باشند،  محبوبتر از خود وى باشم، و اهل

  .و فرزندانم محبوبتر از فرزندانش باشند، و وجود من محبوبتر از وجودش باشد
مقـدم داشـتن دیگـرى بـر خـود را،       -  -بنابراین، وقتى رسول خـدا  

، ایمـان  -جلّ جلاله  -نداند، چگونه با ترجیح غیر بر خداوند صحیح و درست 
  !حاصل خواهد شد؟
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رَ السموات والارَْض - 3 طَ لَّذى فَ ل ِهىجو ت هجه و گفتن وذکر توج...  
وقتـى  : فرمود )(پیرامون توجه، در نماز در روایت آمده که امام صادق 

ـذى فطََـرَ    ایستاد ى نماز مى اقامه براى )(حضرت على  لَّ ل هِـىجو ته جو و ،
ضالاَْرموات و الس:.  

روى و تمام وجود خویش را به سوى خداوندى نمودم که آسمانها و زمـین  (
  .)را پدید آورد

اش  شد، به حدى کـه در چهـره   فرمود، رنگ صورت مبارکش دگرگون مى مى
  .گردید نمایان مى

هرگـاه از   )(حضرت امام حسن بن علـى  : یث آمده کهنیز در حد - 2
  .شد اش دگرگون مى شد، رنگ چهره وضوء گرفتن فارغ مى

خواهد بر خداونـد   کسى که مى: فرمود. در این باره از آن بزرگوار پرسیده شد
  .وارد شود، شایسته است که رنگش دگرگون شود -جلّ و عزّ  -صاحبِ عرش 

هنگـامى  : فرمـود  )(همچنین روایت شده که مولایمان امام صادق  - 3
لرزید، و رنگش  مى )(رسید، پوست بدن على بن الحسین  که وقت نماز مى

  .لرزید خشک درخت خرما به خود مى]  برگ: ویا[شد، و مانند شاخه  زرد مى
در هنگـام گفـتن لفـظ     )(ى مولایمان على  مشابه آنچه که درباره - 4

ِهىجو ته جنیز روایت  )(نقل نمودیم، درباره مولایمان امام زین العابدین  و
  .شده است

همچنین این دو بزرگوار هنگامى که شـروع بـه خوانـدن دعـاىِ توجـه       - 5
ن بـر آنـا   -جـلّ جلالـه    -نمودند، رنگشان زرد گشته، و خوف از خداونـد   مى
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انـد،   ایستاده شده، زیرا به شکوه و هیبت پادشاهى که در پیشگاهش مى نمایان مى
  .اند معرفت و آگاهى داشته

 ) (باز در جاى دیگران کتاب مطالبى پیرامون خوف پیامبر اکـرم  - 6
کـه یقینـاً از ایـن     ،145هنگام اداى نماز خواهد آمد )(و اهل بیت معصوم او

کنى و بر خلاف آنچه که ایشان با پادشـاه عالمَیـان    جهت، از ایشان و تبعیت نمى
  .باشى اند، مى کرده معامله مى
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  حضور قلب در هنگام ورود در نماز
بر ما همگى واجب است، بـه خـاطر هیبـت و احترامـى کـه      : گویم اکنون مى

از او بیم داشته باشیم، ولى چنـان  ذاتاً مستحقّ آن است  -جلّ جلاله  -خداوند 
ــروى از خــوف    ــه جهــت پی ــداریم، بلکــه ب ــیم ن ــا از او ب ــه تنه ــه ن غــافلیم ک

کـه مقتـدا و الگـوى مـا در عبـادات الهـى هسـتند، از خـدا          )(معصومین
هـاى او و   درپى خود با خواسـته  هراسیم، و همچنین به خاطر مخالفتهاى پى نمى

حب و قـرب و مناجـات مقدسـش نیـز از او بـیم       کوچک شمردن امر و نهى و
و این نادانى بزرگى به معبود است که به جهل منکران و کـافران نزدیـک   . نداریم
  .است

ـموات   بنابراین، شایسته است که بنده هنگام گفتنِ  طَـرَ الس لَّذى فَ ل ِهىجو ته جو
ض ْالاره کند که در محضر حضرت حـقّ اس ـ : وت، و اینکـه مقصـود   تحقیقاً توج
هـت وجهِـى  از گفـتن  )  (و رسولش  -جلّ جلاله  -خداوند  جایـن  ... و
تنها صورتم را براى خداوندى که آسمانها و زمین را پدید آورد، رو به : نیست که
ام؛ بلکه منظور این است که صورت قلب و عقل خویش را از منحرف  قبله نموده
از تمام امور خوشایند و ناخوشایند، بـه   -جلّ جلاله  -توجه به غیر او  شدن و

  .سوى خداوندى نمودم که آسمانها و زمین را پدید آورد
  

چه نیکو با صورت ظاهر در نماز اقبال و توجه : به بعضى از عارفان گفته شد
اگر صورت ظاهرم منحرف نشود، صـورت دلـم بسـیار منحـرف     : دارى؟ فرمود

  .دشو مى
اقبـال و توجـه    -جلّ جلاله  -بنابراین، وقتى صورت قلب بکلّى به خداوند 

اند یعنى  داشته باشد، اعضا و جوارح نیز بر اساس هدفى که براى آن آفریده شده
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کنند، زیـرا   توجه مى -جلّ جلاله  -عبادت و پرستش حضرت حقّ، بر خداوند 
  .ترابطه آنها با قلب مانند فرمانروا و رعیت اس
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  اختلاف حالات نمازگزاران در هنگام دخول در نماز
اگر نمازگزار با این حالت وارد نماز شود، همانند کسـانى کـه بـه خـدا      - 1

توجه دارند وارد نماز شده است، و اگر این حالت تا پایان نماز اسـتمرار داشـته   
  .باشد، به آمال و آرزوى خویش نایل و کامیاب خواهد شد

کند، بلغزد و از او  زار در حالى که مولاى او وى را مشاهده مىاگر نمازگ - 2
روى برگرداند، حالش بسان حال لغزش کنندگان خواهـد بـود کـه هنگـام گـام      

ایستند، و چه بسا همین لغزش، دنیا و  برداشتن در مسیر، گاهى افتاده و گاهى مى
جلّ  -ردگارش ى آن، اقبال و توجه به پرو آخرت وى را تباه نموده و به واسطه

  .و خشنودى او از دستش برود -جلاله 
لَّذىاگر نمازگزار در حال گفتن  - 3 ل ِهىجو ته جو  
 ض َْالارو موات طَرَ الس از هیبت قرار گرفتن در محضر حضرت حقّ و رعایت  فَ

رمت او که واجب است، غفلت داشته باشد و یا خود را به غفلت بزند، در ایـن   ح
با تمام وجود به خداوندى کـه آسـمانها و زمـین را پدیـد     : گوید که مىگفتارش 

دروغگو بـوده، و نمـازش را بـا خیانـت و     . ام آورده، توجه نموده و روى آورده
و حال کسى که آغاز نمازش تصریح به دروغ و . دروغ و بهتان آغاز نموده است

وارى نخواهـد  باطل و دشمنى باشد، چگونه خواهد بود؟ آیا مستحقّ ذلّـت و خ ـ 
  !بود؟
اگر نمازگزار در حال قیام براى انجام نمـاز و وارد شـدن در آن صـفت     - 4

داند، لازم است  شخص تنبل و کسى را داشته باشد که نماز را بر خود سنگین مى
ایسـتند در صـریح قـرآن     حال کسانى را که با حالت کسالت و تنبلى به نماز مى

گر پیش از حضور در این نماز، دوستى یا برخى و با خود بیاندیشد که ا 146،بنگرد
شدند، چگونـه بـراى احتـرام     از یاوران پادشاه، که محبوب اوست بر او وارد مى
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نمود، و  است و بدون احساس تنبلى و سنگینى بر آنان و توجه مىوخ آنان بپا مى
تر  محققّاً در نزد او از بندگانش پست -جلّ جلاله  -لازم است بداند که خداوند 

  !و چه خطر هولناکى. است
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  آداب ستایش و ثناى پروردگار - 4
ستایش و تمجید از وظایف کسـانى اسـت کـه    : ى کتاب گذشت که در خطبه

از تمام خیانتها و گناهان رسته باشد، و امـا   -جلّ جلاله  -میان خود و خداوند 
ا چیـزى  کسى که امر واجب مهمى که وقتش تنگ شده بر گردن اوست، باید ابتد

را که مهم ى بعد و تر در مرحله تر است انجام دهد و بعد چیز مهم . ...تـرین   و مهم
واجب بر او پیش از وارد شدن در نمـاز و سـتایش و تمجیـد پروردگـار، توبـه      
نمودن و بجا آوردنِ واجبات عینىِ متعین بر اوست، خواه واجبات قلبى باشـند و  

  .ه اعمال دیگریا بدنى و یا مالى و یا مربوط ب
از جمله آدابى که انسان باید هنگام ستایش و ثناى الهى رعایت کند، آن  - 1

  :است که
و تمجیـد و   -جلّ و جلاله  -لذّت و تعلّق خاطرش به ستایش خداوند  - 1

تر و محبـوبتر از سـتودن و مـدح و     ثناى و سپاسگزارى از او نزد او لذّت بخش
زد او عزیز هستند و نیز از مدح و ستایش تمـام  ثناى تمام بندگانى باشد که در ن

و این ترجیح در محبـت مـدح و سـتایش    . اهل دنیا براى او در تمام امور باشد
ى تفاوتى باشد  و شکر و سپاسگزارى از او باید به اندازه -جلّ جلاله  -خداوند 

نعْـام و بخشـش بـا بنـدگانش      -جلّ جلاله  -که او  در جلال و عظمت و حقّ ا
  .ددار

اگر بنده از بجا آوردن حقّ این مقام عاجز و ناتوان باشد، حـداقل بایـد    - 2
در  -جـل جلالـه    -محبت مدح و ستایش و شکر و سپاسـگزارى از خداونـد   

نعْام از خلایق، یا شکر و سپاس از پادشاهان اسلامى  دلش، از مدح و ثناى اهل ا
  .ترجیح داشته باشد
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ن مقام نیز ناقص باشد، و در مدح و ثناى خداونـد  اما اگر حال بنده از ای - 3
تر  و شکر و سپاسگزارى او سبحانه، از بردگان و بندگانش پست -جل جلاله  -

باشد، مسلمّاً ستایش و تمجید خدا را بسیار کوچک و سبک شمرده، و مسـتحقّ  
  .ى عذاب و تهدید الهى متضمن آن است امورى خواهد بود که وعده

ک یومِ الدینِ: گفتنآداب در هنگام  147مال  
توجه داشته باش که یوم الدین، روز حساب و عرضه بـر پادشـاه عالمَیـان و    
آشکار شدن باطن انسانهاست در محضر تمام کسانى که بنده اسـرار خـود را از   

کرد، لذا شایسته است که نمازگزار در این حال از امـورى کـه در    آنان پنهان مى
  .رود، بیم و هراس داشته باشد بیم آن مىروز حساب و سؤال 

هم او کـه صـاحب   ، )(در روایت آمده که مولایمان امام زین العابدین 
ـک یـومِ الـدین   مقام والایى، در عبادت خداوند بود، هنگامى که  فرمـود،   مـى . مال

دیـد، گمـان    نمود، تا بحدى که هرکس آن حضرت را مـى  مکرّر آن را قرائت مى
  .کرد که حضرتش نزدیک است جان بسپارد ىم

یـا      ماه ـى ـۀً هبیـنْ ه لکو ،هِملَـیلاَ الْخَنا عونَ، و َذر حی ْنه م فا الْخوم ایـن   -   148و
هراسند، و هیچ نقصى در اعمالشـان،   بزرگواران به خاطر خوف گناه، از خدا نمى

طر هیبت و بیم از عظمـت  و یا سخن نامربوطى در گفتارشان نیست، بلکه به خا
  .الهى چنینند، هیبتى آنچنانى که قابل توصیف نیست
الگو و مقتـداى مـا در    )(و خود آگاهى که مولایمان امام زین العابدین 

 -امور دنیوى و اُخروى است، پس با توسل جستن به هدایت و انـوار خداونـد   
 -سوار بر مرکبهاى یقین، گام به گام از او پیروى کن، که خداونـد   -جلّ جلاله 
ى آن  قادر است تو را به مقامات عارفان که خـود سـبحانه زیبنـده    -جلّ جلاله 

  .است، نایل گرداند
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، و إیِاك نسَتعَینُ: آداب در هنگام گفتن - 5  د بَنع اكِإی  
149  

ـد  توجه داشته باش که شایسته است بنده در هنگام گفـتن   بنَع ـاكِصـادق  . إی
هنگـام بـه زبـان آوردن آن مقصـود     : و مقصودم از این سخن آن است که. باشد

دنیـوى یـا ثـواب     به امید نیل به منـافع زودرس  -جلّ جلاله  -عبادت خداوند 
ى  دیررس اخُروى، یا دفع امورى که در دنیا یا در روز قیامت که مردگان به اراده

دارى باشد، در حقیقت نفَْـس خـود را    از آن بیم -شوند  خداوند سبحان زنده مى
هـا و   اى، و عبادتت به خاطر نفَسْ خویش و براى امیال و خواسته عبادت نموده

شایسته عبادت است او را  -جلّ جلاله  -که خداوند  لذاّتت بوده، و از آن جهت
داى، لذا  عبادت ننموده بنَع اكِگفتن تو دروغ و بهتان بوده، و تـو را از نیـل بـه     إی

کامیابى و رسیدن به سلامت و نیکبختى جلوگیرى نمـوده، و نامـت در دیـوان و    
ش را در دفتر دروغگویان ثبت خواهد شد، و مسـلمّاً بـا ایـن کـار نفـس خـوی      

آیـا کـلام پـاك و خجسـته الهـى را      . معرض هلاکت و نابودى قرار خواهى داد
  :فرماید اى که مى نشنیده

نُون ْؤمالَّذینَ لای ب َفْتَرِى الْکذما ی   150.إِنَّ
  .بندند اند، به دروغ به دیگران افتراء مى تنها کسانى که ایمان نیآورده -

 ـتَعینُ إِو همچنین سزاوار است در گفتنِ ونَس اكنیز صـادق باشـى، و در دل    ی
یارى نجویى؛ زیرا اگر در این حال  -جلّ جلاله  -حقیقتاً و یقیناً جز از خداوند 

در دل از نیرو و قدرت خویش و یا از دنیا و یا مال یا از افراد نیرومند طرفـدار  
در  خویش یا از آمال و آرزوها و امور دیگر غیر از اینهـا یـارى بجـویى، ولـى    

قصد کنى که یار و یاورى جز خدا ندارى، دروغ گفتـه   إیِاك نَستعَینُهنگام گفتن 
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اى و خدا را خوار و کوچـک شـمرده، و بـه او بهتـان      و خود را به خطر انداخته
  .گردى اى، و مستحقّ عواقب کوچک شمردن مولاى خود مى زده
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  آداب نمازگزار در دعاهاى نماز - 6
ستقَیمده باید در دعاهاى نماز مانند اینک آدابى را که بن راطَ الْم نَا الص دو در  إِه

 -هر جایى از نماز که از او خواسته شده با قلب سـلیم و دل پـاك دعـا نمایـد     
  :کنیم رعایت کند، ذکر مى

بخشى از مواردى را که تضرّع کنندگان به درگاه الهى باید رعایت کنند، همراه 
  :گوییم اینک مى ،151 و نقل، پیش از این ذکر نمودیم با شرح آن از دیدگاه عقل

مبادا به خصوص در هنگام مخاطَب قرار دادن مولى و پروردگار خـویش، از  
تهذیب نفَسْ و دل خویش کوتاهى کنى؛ زیرا اگـر در حـال خواسـتن چیـزى از     

حضور قلب نداشته باشى، یا غفلـت داشـته باشـى، یـا      -جلّ جلاله  -خداوند 
لت و آن مقام کم احترامى نموده و کوچک بشمارى، حال تو ماننـد  نسبت به جلا

آن خواهد بود که هنگام مورد خطاب قرار دادن پادشاهى از پادشاهان دنیا براى 
دانى که اگر در حـال سـخن    آیا نمى. برآورده ساختن حاجتى، پشت به او نمایى

ه به آنان، به غفلت گفتن با پادشاهان پشت به آنها بکنى، یا به جاى اقبال و توج
گردى که در جواب این عمل  و کوچک شمردن آن سرگرم باشى، مستحقّ آن مى

تو، تو را از حضورشان برانند، و از مهر و رحمتشان محروم گردانند؟ و چه بسـا  
احترامى و اهانت به زندان بیاندازند، و شکنجه و آزار  که اگر تو را در اثر این بى

کشـى، از   هایى که مـى  ت این خواهد بود که گناه شکنجهبسیارت دهند، باز باور
بینى؛ بنابراین، نکند کـه   ات مى و خویشتن را مستحقّ مؤاخذه بر کوتاهى. توست

رمت پادشاهانى که یکى از بندگان او  احترام مالک دنیا و آخرت در نزد تو از ح
  .اند، کمتر باشد در این دنیاى حقیر و فانى
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حالت غفلت که ذکر نمودیم، اجابت دعاهایت بـه تـأخیر    و اگر با ابتلا به این
به تو نیکى فرموده که عقوبت آن  -جلّ جلاله  -افتاد، گناه از توست، و خداوند 

  .جنایتها و گناهانت را عفو نموده است
چنانکه از برخـى از غـافلانى    -و مبادا به قلبت خطور کند یا با زبان بگویى 

ى افـزون   شود که بر شیوه ان وارد نشده شنیده مىکه حقیقت دین و ایمان در دلش
کنیم و استجابت آن را به صورتى که در قرآن ذکر  ما دعا مى:  -گویند  طلبى مى
در  -جـلّ جلالـه    -اى که گویى به پندار آنان خداونـد   به گونه. بینیم شده، نمى

ن کفـر  که این کار در نزد اهل ایمان بسـا . استجابت دعا، خُلف وعده نموده است
  .است

داشتند، بر گفتن این سخن  -جلّ جلاله  -زیرا اگر شناخت یقینى به خداوند 
باید  که عقل را مى -کردند که در محضرش  اقدام نمى تـو بـه مـا    : بگویند که -ر

وعده دادى که دعایمان را مستجاب نمـایى، ولـى در اجابـت آن خُلـف وعـده      
یا آنان هنگام دعا به حضرت حقّ بلکه این سخنان به خاطر آن است که . نمودى

 -جـلّ جلالـه    -معرفت و شناخت ندارند، یا هنگام ایستادن در محضر خداوند 
اینان شایسته آننـد کـه   . متذکّر نیستند که در محضر مالک دنیا و دین قرار دارند

از اسـتجابت دعاهایشـان روى برگردانـد، و ایشـان را      -جلّ جلاله  -خداوند 
هایشان عفو  ى آنان بر غفلتها و نادانى از مؤاخذه -لّ جلاله ج -همین بس که او 

  .نموده است
چه شده مـا  : عرض شد -  -در روایت آمده که به مولایمان امام صادق 

کنـیم، ولـى دعایمـان مسـتجاب      دعا مى -جلّ جلاله  -را که به درگاه خداوند 
خوانیـد، آگـاهى و شـناخت     مـى زیرا شما نسبت به کسى که : گردد؟ فرمود نمى

  .ندارید
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   ذکر آداب معنوى قرائت قرآن - 7 
اینک آدابى را که باید بنده در نمازها به صـورت اجمـالى در هنگـام قرائـت     

  :کنیم تمام آیات قرآن رعایت کند ذکر مى
قابل توجه است که از جمله آدابى که باید بنده هنگام تکلّم بـا مـولایش کـه    

ابتدا به مقام والاى او توجه کنـد  : نگرد، رعایت کند این است که مىداند به او  مى
و نیز گوش فرا دادن به کلام او را براى . و متذکّر شود که در محضر او قرار دارد

ى شرافت بداند و از آن احساس لذّت کند، و در برابر عظمت او مؤدب  خود مایه
و اینکـه   -جلّ جلاله  -خداوند باشد، سپس کلام مقدس او را به نیت نیابت از 

بـه   -جلّ جلالـه   -نماید و نیز خداوند  گویى خداوند خود کلامش را قرائت مى
  .شنود، تلاوت نماید او توجه نموده و کلام پاکش را از او مى

تر از هنگامى باشد  بنابراین، مبادا حال تو در هنگام تلاوت قرآن شریف پست
را به منظور نزدیکى جستن به نویسندگان آنهـا   که برخى از کتابهاى نگاشته شده

کنـى؛ زیـرا    در حضور آنان قرائت مـى  -که در تمام امور به آنان محتاج هستى 
ى آن تمام تـلاش خـود را    خود آگاهى که هنگام خواندن کتابى حضور نویسنده

نمایى، و در پاکیزه ساختن زبان خویش نهایـت کوشـش    در حضور قلب بذل مى
با تمام باطن و حفظ نمودن نفس خویش در حرکتهـا و سـکناتت،    کنى، و را مى

 -کنى، پـس مبـادا خداونـد     توجه خویش را منعطف به او و خواندن کتابش مى
در هنگام قرائت کلامش در نزد تو کمتر از سایر نویسندگان باشد،  -جلّ جلاله 

ت بـه  تر از ایـن حـال بشـمارى، نسـب     را پست -جلّ جلاله  -زیرا اگر خداوند 
  .هلاکت و استحقاق عقوبت نزدیکتر خواهى بود
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کنى به انوارش هدایت یافته و از راه  در این باره، به کسى اقتدا کن که ادعا مى
گیرى، که روایت شـده مولایمـان جعفـر بـن محمـد صـادق        و روشش الگو مى

هوشى به او دست داد، وقتى بـه   در حال قرائت قرآن در نماز، حالت بى )(
چه چیز باعث شد که شما به این حالـت  : هوش آمد، از آن بزرگوار پرسیده شد

پیوسته آیـات قـرآن را تکـرار    : که) به این مضمون(مبتلا شدید؟ حضرت فرمود 
ه نازل فرمود شفاهاً نمودم، تا اینکه به حالتى رسیدم که گویى آن را از کسى ک مى

ى جـلال الهـى را    ى بشرى تـاب مکاشـفه   شنوم، لذا قوه و به مکاشفه و عیان مى
  .نیاورد

اى کسى که از حقیقت این مطلب آگاه نیستى، مبادا آن را بعید بشـمارى، یـا   
شیطان در صحت آنچه که روایت نمودیم، شک و تردید در تو ایجاد نماید، بلکه 

  :فرماید مى -جلّ جلاله  -نشنیدى که خداوند  آن را باور کن، آیا
، وخَرَّ موسى صعقاً لْجبلِ، جعلهَ دکّاً ل هبلّى را تَج152.فَلَم  

پس هنگامى که پروردگارش به کوه تجلّـى فرمـود، آن را فروپاشـانند، و     -
  .بیهوش به زمین افتاد )(حضرت موسى 

چگونـه  : پرسـیده شـد   )(حضرت صـادق   و نیز در حدیث آمده که از
فرمـود، ولـى    گزارد و قرآن قرائت مى براى مردم نماز مى)  (پیامبر اکرم

اى  به اندازه - -پیامبر اکرم : شد؟ فرمود دلهاى اهل ایمان خاشع و نرم نمى
البتّـه مـا   . (فرمود رآن را براى آنان قرائت مىکه حال آنان تحمل و توان داشت ق

  .)این حدیث را به صورت مختصر ذکر نمودیم
بخشى دیگر صفات و حالات ابرار و نیکان در هنگام تلاوت قرآن کریم نیـز  
که در جاى جاى این کتاب خواهد آمد، خود هشـدار کـاملى بـراى خردمنـدان     

  .است
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   آداب معنوى رکوع - 8
هنگام گفتن تکبیر رکوع، بـا حالـت ذلّـت و خاکسـارى و      شایسته است بنده

مقصـودم از رکـوع،   : خضوع، و حضور قلب، رکوع نموده، و نیـتش ایـن باشـد   
عبادت خداوند و مالک دنیا و آخرت من است، و در حال رکوع ذلّت بنـدگى را  

ى این شعر الهام  چه نیکو خداوند به گوینده. در برابر کمال جلال الهى نشان دهد
  :نموده که

ـلام علَـى الْوصـلِ    فَاقْرَ الس ، َتَکُنْ ذَلیلاً له لَمو ، هرگـاه   -   إِذا کانَ منْ تَهوى عزیزاً
دارى عزیز و سرافراز بود، و تو ذلیل و خاکسار او نشـدى،   کسى که دوستش مى

  .پس بر وصل او بدرود گوى
: تى و زوال این اسـت کـه  بینى که از ادب بندگان با پادشاهانِ دار نیس آیا نمى

آورند، به قصد تعظیم و اجلال آنان  وقتى با آنها ملاقات نموده و بر آنان روى مى
شوند که در پیشگاه آنان قرار  کنند، و در این حالت متذکّر مى براى آنان رکوع مى

باشد، پس چگونه تـو بـراى    دارند، و مقصودشان از این کار بزرگداشت آنان مى
اسرار انسان آگاه است و از هر بزرگى بزرگتر است، بدون حضـور  خداوند که به 

  153.کنى قلب در پیشگاه خداوند و توجه به او در برابر او رکوع و فروتنى مى
از دیگر آدابى که نمازگزار باید در حال رکوع رعایت کند، آن است کـه اگـر   

  :که 154در حال رکوع این دعا را بخواند
]، م أَلّله[ ـى،     لَکبر أَنْـت و ، لْـت ، و علَیـک تَوکَّ تلَملَک أَسو ، نْتآم بِک و ، تخَشَع

خّى و عصبى  م رى وصب عى ومس لَک ع ظامى[خَشَ ع و  [   ـه تْـه قَـدماى، للَّ رب    و ما أَقَلَّ
  .الْعالَمینَ
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مـان آوردم، و تنهـا   تنها براى تو خشوع نمودم، و فقط به تـو ای ] خداوندا،[ -
تسلیم توام، و فقط بر توکّل نمودم، و تویى پروردگارم، گوش و چشـم و مغـز و   

یعنـى تمـام   [نمایـد   و هر چه که قدمهایم آنها را حمـل مـى  ]و استخوانها[عصب 
، براى تو خشـوع و فروتنـى نمـوده اسـت، بـراى خداونـدى کـه        ] اعضاى بدنم

  .پروردگار عالمَیان است
کند که بـا تمـام    شد که در این گفتار، صفات کسانى را ادعا مىتوجه داشته با

اعضاى خویش حقیقتاً و یقیناً متوجه خداوند گردیـده و تسـلیم و سرسـپرده او    
پس مبادا عضوى از اعضاى تو خضـوع و خشـوع   . اند گشته و بر او توکّل نموده
ر دنیا و دین بر نباشد، یا در امرى از امو -جلّ جلاله  -نداشته و تسلیم خداوند 

خدا توکلّ ننموده، و در نتیجه در این سخن از دروغگویان باشى، که اگر نماز را 
با دروغ و بهتان بستن به خداوندى که مالک اولین و آخرین اسـت بجـا آورى،   

  کدامین نماز براى تو باقى خواهد ماند؟
ادَاى پـیش از  : از جمله آداب رکوع که باید بنده رعایت کند ایـن اسـت کـه   

کامل انواعِ خاکسارى بندگى براى مولاى خود، در برداشتن سر از رکوع شـتاب  
روایت نمودیم و نیز در روایت دیگر آمده که امام  155 ننماید، چنانکه از مقتدایمان

نمـود کـه عـرق او     اى رکـوع مـى   به اندازه )(على : فرمود )(صادق 
  .ریخت ز طول ایستادن رکوع عرق بر گامهایش مىشد، بحدى که ا جارى مى

خود دلسـوزى  ]  درون: ویا[اى کسى که نسبت به روح و قلب و بدن و جگر 
کنى، این بزرگواران کسانى هستند که خداونـد هدایتشـان فرمـوده، پـس بـه       مى

  .راهنماییهاى ایشان اقتدا کن
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بعـد از   -بنده  از دیگر آدابى که باید در رکوع رعایت شود آن است که وقتى
سر از رکوع بلند کرد، باید سر برداشتن او، همراه با وقار  -آنچه که ذکر نمودیم 

  :بیند؛ و هنگامى که و آرامش باشد؛ زیرا مولاى او، او را مى
رُوتبالْج و ودالْجۀِ و ظَمالْع و ریِآءب لُ الْکأَه ، هد منْ حم ل ّالله عمس.  

شنود، خداوندى که اهـل   ستاید مى یش هرکس را که او را مىخداوند، ستا -
  .منشى و عظمت وجود و کبر و سرکشى است بزرگ
گوید، هنگام ذکر کبریاء و عظمت و جبروت الهى دستهایش را بـه عنـوان    مى

خاکسارى براى معبود خویش دراز نماید، و هنگام ذکر جود و بخشش الهـى بـا   
  .امیدوارى آنها را بگشاید
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   آداب سجده - 9
توجه داشته باش از جمله آدابى که باید بنده در هنگام سجده رعایت کند این 

اش براى معبود در سجده افزون بر رکوع باشد، پـس توجـه    خاکسارى: است که
داشته باشد که در محضر خداوند جلّ جلاله است، و اینکه خداوند جـلّ جلالـه   

کند، و اینکه وى  کس بدان احاطه نمى چنان عظمت و جلالى دارد که گفتار هیچ
به ناتوانى و نادارى و بیچارگى و گناهانى متّصف است که موجب فرومـایگى او  
شده است؛ سپس با ذلّت و خضوع و خشوع افزونتر از آنچه که در رکـوع ذکـر   

رود؛ زیرا اگر بنده با غفلت از این امـور، و   کردیم، براى انجام سجده به پایین مى
ادت و تنها با مراعات ظاهر سـجده، و بـدون قصـد عبـادت مـولاى      از روى ع

خویش و اقبال و توجه و مراعات ادب در پیشگاه او سـجده بجـا آورد، ماننـد    
اش بازى نموده، یا از مالک و معبود خویش روى  کسى خواهد بود که در سجده

  .گردانده، یا به او استهزا و ریشخند کرده است
رکوع و سجده از ارکان نماز هستند، و هرگاه بنـده آن   دانند که و اهل علم مى

دو را در نماز خویش، به عمد یا از روى سهو و فراموشى، ترك کند بـر اسـاس   
  .شود فتواى فقیهان و روایات نمازش باطل مى

بدین جهت این بـه سـوى مـردم     -  -و دیگر اینکه، صاحب شریعت 
معامله و بندگى غیر خدا دعوت نمایـد؛ بنـابراین، اگـر در     مبعوث که آنان را به

هدف از این گونه ذلّت و خاکسارى و بندگى در هنگام رکـوع و سـجده توجـه    
نْکران چیست؟ و چه فرقى است میان تو و کسـى   نداشته باشى، فرق میان تو و م

ضرت گمان ح که یاد خدا را فراموش، و به امور و بیهوده مشغول گشته است؟ بى
براى آن آمده که مردم را از عادت، به سوى معبود فراخواند، )  ( محمد
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و حضور قلـب   -جلّ جلاله  -پس مبادا از کسانى باشى بدون توجه به خداوند 
در انجام خاکسارى و بندگى براى او قیام و رکوع و سجده را به حسب عـرف و  

  .عادت بجا آورى
  156 سجده این دعا را بخوانىاگر در حال 

، و أَنْـت ربـى،      لْـت ، و علَیـک توَکَّ تلَمأَس لَکو ، نْتآم بِک و ، تدجس لَک ، م أَلّله
ى      الْبـال هِـىجو دـجظـامى، سع خّى و م بى وصع رى وشَع رى وصب عى ومس لَکدجس

وص و َلَّذى خَلقَه الفْانى لَرهصب و هعمشَقَّ سو هقینَ. رنُ الْخالسأح اللَّه كتَبار.  
خداوند، تنها براى تو سجده نمودم، و به تو ایمان آوردم، و تسلیم تو شدم،  -

و تنها بر تو توکلّ نمودم، و تویى پروردگارم، گوش و چشم و موى و عصـب و  
پوسنده و فناپذیرم براى کسـى  ] دو وجو[مغز و استخوانهایم از آنِ توست، روى 

که آن را آفرید و صورت نگارى نمـوده و بـراى او گـوش و چشـم قـرار داده،      
  .باشد منزّه و بلند مرتبه باد خداوند، که بهترین آفرینندگان مى. سجده نموده

ولى تمام اعضایت با قصد خاکسارى و تسلیم و توکّـل و خضـوع و خشـوع    
که از معناى سـجده خبـرى نـدارى، و سـخن و     براى معبود سجده نکند، گویى 

اى بیچاره، وقتى که عبادتت همراه . ادعایت دروغ و بهتان به مولایت خواهد بود
  با دروغ و بهتان و اهانت باشد، چگونه نمازت درست خواهد بود؟

ات آرامش و آسایش و شادمانى اى را که دوسـت،   اگر در سجده: دیگر اینکه
ات  وگرنه سجده. کنى، خوشا به حالت دارد احساس مىهنگام قُرب به محبوبش 

دانى که در صریح قـرآن   نکوهیده و فاسد، و قلبت بیمار و دردمند است، زیرا مى
  :آمده که

اقْترِبو ،د جاس157و  
  .و سجده و کرنش نما، و به خدا نزدیک شو -
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ى که هاى قرب عاشق وار به خداوند بنابراین، قرآن شریف سجده را از نشانه
به اسرار آگاه است قرار داده، پس تلاش کـن کـه نفَْسـت قـرب و نزدیکـى بـه       

از ثمـرات قـوت    -جـلّ جلالـه    -محبوب احساس کند؛ زیرا محبـت خداونـد   
 -جـلّ جلالـه    -چنانکـه خداونـد   . شناخت جلال و بخشش بزرگ الهى است

  :فرماید گروهى را که به او معرفت دارند، ستوده و مى
م هب ح ی َونهب ح ی 158.و  

  .دارند دارد، و ایشان نیز او را دوست مى خداوند آنان را دوست مى -
  :فرماید و در توصیف اهل نجات مى

ه باً للَّ ح نُوا أَشَد159.  قَالَّذینَ آم  
  .اند محبت بیشترى نسبت به خداوند دارند و کسانى که ایمان آورده -
مقصـود از دوسـت داشـتن    : گوید باشى که مى ى گفتار کسى مبادا فریفته - 1

؛ زیرا اگر این گفتـار را از  .همان طاعت و عبادت اوست -جلّ جلاله  -خداوند 
کلام الگو و مقتدا و بزرگى برگرفته و گفته باشد، احتمال دارد که آن فرمایش به 

  .خاطر تقیه، و یا به جهت ضعف شنونده نسبت به شناخت اسرار ربانى باشد
جـلّ   -بینى که محبت تو به خداوند  اگر به خدا معرفت داشته باشى، مى - 2

جلاله پیش از طاعت و عبادت توست، زیرا تو ابتدا نسبت به او به عنوان نعمـت  
ورزى و سپس او را مستحقّ  کنى و آنگاه به او محبت مى دهنده شناخت پیدا مى

کـه مـورد اتفّـاق و     -وگرنه ایـن روایـت را   . نمایى طاعت یافته و اطاعتش مى
  :کنى که چگونه معنى مى -پذیرش همگان است 

ب منْ أحَسنَ إِلَیها لى حع القُْلُوب بِلَت ج.  
  .اند دلها بر دوستى هرکس که به آنها نیکى کند، سرشته شده -
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ى نیکوکار سرشته باشـند، ولـى نسـبت بـه      شود که دلها بر محبت بنده آیا مى
این را جز عقل غیر سلیم ! محبت نداشته باشند؟ -جلاله  جلّ -احسان خداوند 

  .پذیرد نمى
یک عمل قلبى  -جلّ جلاله  -دانى که دوست داشتن خداوند  مسلمّاً مى - 3

است، ولى طاعت خداوند گاهى تنها عمل قلبى است، و گاهى هم عمل قلبـى و  
 ـ    هم مربوط به اعضا و جوارح ظاهرى؛ پس چگونه مى اهى شـود طـاعتى کـه گ

و این  -قلبى است و گاهى هم قلبى است و هم مربوط اعضا و جوارح ظاهرى 
و این مکابره و ستیزه جـویى  . یک قسم بشوند -دو، دو قسم جدا از هم هستند 

با امر روشن و آشکار است، چگونه عملى که به وسیله جـوارح ظـاهرى انجـام    
قلش محجوب نباشد، این مطلب در نزد کسى که ع! شود؟ گیرد، عمل قلبى مى مى

  .محال است
گاهى انسان طاعات را انجام مى دهد، در حالى که انجام آن بـر انسـان    - 4

سخت است، و گاهى قلبش از آنها یا از مکلّف شدن به آنها کراهـت دارد، پـس   
همان طاعـت بنـده    -جلّ جلاله  -اگر منظور از محبت ورزیدن بنده به خداوند 

جلّ جلالـه   -ت از محبت خدا بلکه از خود خداوند بایس بود، در همان حال مى
دشـمنى   -جـلّ جلالـه    -بایست نسبت به با خداونـد   آمد، بلکه مى بدش مى -
 -داشت، زیرا دشمنى ضد دوستى است؛ بنابراین هرگاه بنده از طاعـت خـدا    مى

بدش بیایـد، و   -جلّ جلاله  -بدش بیاید، باید از دوستى خداوند  -جلّ جلاله 
  .دشمنى داشته و کافر گردد -جلّ جلاله  -داوند با خ

آیا هیچ مسلمان صاحب معرفت عذر تـو را در کـافر خوانـدن کسـى کـه از      
  !کند؟ و یا تو را در این گفتار یارى مى! پذیرد؟ آید مى عبادتى خوشش نمى
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پـیش از ایـن ذکـر     -جلّ جلاله  -پذیرد که فرمایش الهى  آیا عقلت مى - 5
  :فرماید آنجا که مى! معنى باشد؟نمودیم، به این 

کُــم و عشــیرتَُکمُ و أمَــوالٌ : قُـلْ  واجَأز و إِخْــوانُکُم و أَبنــآؤُکُم و ُإِنْ کــانَ آبــاؤُکم
  هـول سوِ ر نَ اللَّه م کُمإِلَی بَنَها، أحنُ تَرضَْو ساکم ها ونَ کَسادَةٌ تَخْشوجار ت وها واقْتَرَفْتُم

ى القَْوم الفاسقینَو جِ دهلای اللَّهو ، رِهَأم ى اللَّه بِ ْأت تىّ یوا حص فَتَرب ، هبیلفى س 160.هاد  
اگر پدران و پسـران و بـرادران و همسـران و بسـتگان و تبارتـان و      : بگو -

رواجـى آن را داریـد، و    اید، و تجارتى که بیم کساد و بى اموالى که بدست آورده
پسندید، در نزد شما از خـدا و رسـولش و جهـاد در راه خـدا      مسکنهایى که مى

محبوبتر است، پس منتظر بمانید تا خداوند امـر خـویش را بیـاورد، و خداونـد     
  .نماید گروه گناهکار و فاسق را هدایت نمى

أحَـب  : فرماید پذیرد که منظور از فرمایش الهى که مى آیا عقل هیچ عاقلى مى
و دوست داشتن چیزهایى را که خداوند سبحانه به شمار درآورد، طاعت و  مإِلَیکُ

  !فرمانبرى از آنها باشد؟
ى پدران و پسران و برادران و همسـران و   فرض کن که این احتمال را درباره

کنـى،   خویشاوندان درست بدانى و دوستى را به معناى فرمانبردارى از آنان معنى
و أمـوال اقْتَرَفْتُموهـا، و   : فرمایـد  کـه مـى   -جلاله  جلّ -آیا در فرمایش خداوند 

ضَونَها جارةٌ تَخْشَونِ کَسادها، و مساکنُ تَرْ دهى که دوسـت داشـتن    هیچ احتمال مى ت
بـه معنـاى طاعـت و فرمـانبرى از آنهـا      ) اموال و تجارت و مساکن(این چیزها 

  !باشد؟
: گوید ذا تقلید از کسى را که مىپس مبادا چیز محال را بر عقل تحمیل کنى، ل

دوست داشتن بنده نسبت به خداوند جلّ جلاله، همان طاعت و فرمـانبردارى از  
اوست رها کن، و حقّ را از هرکس که بگوید بپذیر، که دلیلهـا و حـقّ بـودن آن    

  .براى تو روشن گردید
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. است امر قلبى -جلّ جلاله  -این بود بیان اینکه محبت بنده به خداوند  - 6
 -جـلّ جلالـه    -و دوستى از امورى است که از ثمرات شدت معرفت خداونـد  

است، و شدت معرفت نیز به احسان اوست، همان معرفت و احسانى که پـیش از  
، عقل و قلب بنـده  -جلّ جلاله  -آگاهى بنده از مکلّف بودن به دوستى خداوند 

پـس چگونـه خواهـد     دهند، خود بخود او را به سوى دوستى مولایش سوق مى
  !ببرد عقلاً و نقلاً نیز به دوست داشتن او مأمور است؟ بود وقتى که پى

زیرا اگر کسى ذاتاً کامل باشد، به خاطر کمالى که دارد محبوب دلهـا خواهـد   
بود، و شخص نیکوکار به خاطر احسان و تفضّلش، پیش از شناخت و آگاهى از 

گیرد، و حال آنکه شأن و  حبت قرار مىتکلیف به این محبتى که ذکر شد، مورد م
بزرگتـر، و احسـانش فراگیرتـر از آن اسـت کـه       -جلّ جلالـه   -مقام خداوند 

کنیم، به مقـام بـزرگ او احاطـه     توصیفى که ما از کمال و احسان و تفضّلش مى
داشته باشد، پس لازم است که خداوند محبوب قلوب تمام کسانى باشد که او را 

  .نسبت به احسانهاى او در امور دنیا و دین آگاهى دارند به یقین شناخته و
فرق محبت و خشنودى خداوند با ثواب و عقاب او شـاید در روایـات و یـا    

جـلّ   -مقصـود از محبـت خداونـد    : گفتار برخى مشاهده شود که فرموده باشند
اش از او، همـان ثـواب دادن    ى مطیـع و یـا خشـنودى    نسبت بـه بنـده   -جلاله 

ى  نسـبت بـه بنـده    -جلّ جلاله  -و منظور از خشم و غضب خداوند خداست؛ 
  .نافرمانش، همان عذاب اوست

تقلید از سخنان غیر معصوم که در این باره گفته شده، : ولى پرواضح است که
گیرى سـالم بـوده و از    اما روایت و منقول اگر از طعن و خرده. عقلاً جایز نیست

ا از بــاب تقیــه فرمــوده باشــند، زیــرا معصــوم صــادر شــده باشــد؛ شــاید آن ر
اند، و ما در مطلبى کـه پیرامـون اعتـذار از     در تقیه هولناکى بوده )(ایشان
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تقیه ایشان را روشن ساختیم، زیرا بسیارى از  -مضمون کتاب کشّى ذکر نمودیم 
 ـ  : مخالفان ائمه و اهل تسنّن قایل به این هستند که ان محبت و رضـایت خـدا هم

  ثواب او، و غضب خدا، همان عذاب اوست
آن را به خاطر آشـنا کـردن و تقریـب اذهـان پرسـش       )(یا شاید ائمه

اند، زیرا درك و فهم بسیارى از شـنوندگان از   کنندگان یا شنوندگان بیان فرموده
باشـد،   درك اسرار صفات خداوندى که پادشاه عالمَیان است قاصر و ناتوان مـى 

 -خداونـد  : اند که اگر به آنها بگوینـد کـه   بیم آن را داشته )(شاید ائمهلذا 
. گردد شود و غضبناك و خشمگین مى دارد و خشنود مى دوست مى -جلّ جلاله 

ماننـد دوسـتى و    -جـلّ جلالـه    -زود به ذهن شنونده خطور کند که خداونـد  
گردد، یـا هماننـد خشـم و     دارد و خشنود مى خشنودى طبایع بشرى دوست مى

ــب  ــى  غض ــمگین م ــبناك و خش ــاکى غض ــاى خ ــرات   دله ــذا حض ــردد، ل گ
ى کشش عقل پرسش کنندگان و شنوندگان، با آنان سخن  به اندازه) (ائمه
  .اند گفته

بینى که دوستى و  اگر به برخى از روایات مربوط به این مطلب توجه کنى، مى
کنـد، و جـز    ر مىى آنها تغیی خشنودى و غضب و خشمى را که مزاجها به واسطه

اند، تا آنجا کـه   ى اجسام که قابلیت آن را دارند، درست نیست، نفى نموده درباره
) بـدین مضـمون  (همین مطلب را بر بعضى از پرسش کنندگان تقریـب نمـوده و   

اشاره است به غضب و  -جلّ جلاله  -غضب و خشنودى خداوند : اند که فرموده
و این در نزد عارفان صـحیح اسـت؛ زیـرا     .خشنودى اولیا و ویژگان درگاه الهى

گردند مگـر بعـد از    خشمگین و خشنود نمى -جلّ جلاله  -خواص درگاه الهى 
جـلّ   -تـابع و پیـرو خداونـد     )(غضب و خشنودى خداوند، زیرا ایشـان 
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گیرند، و تنها به فرمان او عمل  هستند، و هرگز در گفتار از او پیشى نمى -جلاله 
  .یندنما مى

ى  کنند کـه معنـاى واژه   وآنگهى عقلهاى سالم وجداناً و عیاناً دریافت مى - 2
حب و رضا، غیر از معناى لفظ ثواب، و همچنین معناى غضـب غیـر از معنـاى    

  .ى بندگان، یا نسبت به رب الاَرباب عقاب است، خواه درباره
آموزد آنجا کـه   نیز به ما مى -جلّ جلاله  -و این مطلب را فرمایش خداوند 

  :فرماید مى
رینَ طَه تَ الْم ب ح ی ابینَ، والتَّو ب ح ی ه   161.إِنَّ اللَّ

براستى که خداوند بسـیار توبـه کننـدگان و پـاکیزگى پـذیران را دوسـت        -
  .دارد مى

  :فرماید مى -جلّ جلاله  -ونیز خداوند 
هبیلنَ فى س لو قاتالَّذینَ ی ب ح ی إِنَّ اللَّه وصص نْیانٌ مرْ ب مه کأََنَّ   162.صفّاً

جنگنـد بـه    همانا خداوند کسانى را که در راه او با حالت صف کشیده مـى  -
  .دارد اى که گویى بنیان سربین هستند، دوست مى گونه

ى گروهى که حقیقتاً و یقیناً خداوند  درباره -جلّ جلاله  -و همچنین خداوند 
  :فرماید شناسند، مى را مى

َونهب ح ی و م هب ح 163.ی  
  .دارند دارد، و ایشان نیز خدا را دوست مى خداوند آنان را دوست مى -

  :فرماید مى -جلّ جلاله  -و نسبت به خشم و غضب خود 
منْه نامفُونا، إِنْتقََما آس164.فَلَم  

  .پس هنگامى که بر ما خشم گرفتند، ما از آنان انتقام گرفتیم -
انـد کـه فرمـایش     از دانشمندان اهل لغت و مفسـران یـادآور شـده   و گروهى 

جـوهرى در  . باشـد  مـى  آسفُونا به معنـاى أغْضَـبونا  یعنى  -جلّ جلاله  -خداوند 
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، یعنى بر او غضب و أَسف علیه أَسـفاً : گوید درست به این لفظ مى 165کتاب صحاح
  .، یعنى او را به خشم آوردآسفهَو خشم نمود، و 

  :در تفسیر قرآن گفته است که 166 طبرسى و
ى  یعنى ما را به خشم آوردند، و غضب و خشـم او سـبحانه، اراده   فَلَما آسفُونا

؛ .غضب خداونـد همـان عقـاب آنـان اسـت     : و نگفته است که. عقاب آنان است
در این آیه، پیش از عقاب نمودن آنان، بر آنـان   -جلّ جلاله  -بنابراین خداوند 

نموده، و این تعبیر دیگر ) است -جلّ جلاله  -که همان غضب و خشم او ( أَسف
  .از انتقام است، و این مطلب واضح و آشکار است

ماند، در حالى  علاوه چگونه مثل این بر صاحبان فهم و دانش مخفى مى - 3
  :فرماید مى -جلّ جلاله  -که خداوند 

 ، داً متَع ناً م ْؤم قْتلُْ منْ یم و دأَع و َنهلَع و هلَیع ّالله ب غَض داً فیها، وخال نَّمهج زآؤُهفَج
ذاباً عظیماً ع َ167. له  

و هرکس به عمد مؤمنى را بکشد، جزایش جهنّم جاودانى خواهـد بـود، و    -
گرداند، و عـذاب   خداوند بر او خشم نموده و لعنت فرموده و از رحمتش دور مى

  .براى او آماده خواهد نمود و کیفر بزرگى
در صریح قـرآن، و بـر اسـاس فهـم      -جلّ جلاله  -بینى که خداوند  آیا نمى

عداد و آمـاده نمـودن عـذاب     خردمندان، غضب را بر عذاب و عقاب و بلکه بر ا
  !جهنّم مقدم داشته است؟

) به این مضمون و یا به این لفـظ (احادیث و دعاهایى که عبارت ذیل را  - 4
  .کنند مطلب را بیشتر روشن مى ،168به وضوح دربردارندرا 

ـو غَیـرُ راضٍ     ه و ه ـدبنْ على عوفُو الْمعی نىّ، فقََدع فنّى، فْاعع ض ، إِنْ لَم تَرْ م أَلّله
ْنهع.  



241 

 

خداوندا، اگر از من ناخشنودى پس از من درگذر، زیـرا گـاهى مـولى در     -
  .کند د ناخرسند است، او را عفو مىحالى که از عبد و بنده خو

دانسـته   مـى  -جلّ جلاله  -دانى کافرانى که خداوند  آیا نمى: دیگر اینکه - 5
در حال حیات مسـتحقّ  ]  عقل: یا[بر حال کفر جان خواهند سپرد، به حکم عدل 

جـلّ   -عقوبت هستند؟ و اگر مسلمان باشى، مسـلمّاً اعتقـاد دارى کـه خداونـد     
 -ر حال کفر آنان نسبت به ایشان خشمگین است، پس خداونـد  قطعاً د -جلاله 

از زود عقوبت کـردن آنـان درگذشـته، و عقابشـان را بـه بعـد از        -جلّ جلاله 
انـد و خداونـد    وفاتشان تأخیر انداخته، با اینکه از هنگامى که آنان کفر ورزیـده 

  .اند دانسته که پیوسته بر کفر خویش خواهند بود، مورد غضب الهى بوده مى
پـیش از   -جلّ جلاله  -کند که خشم خداوند  بنابراین، این مطلب روشن مى

در این صـورت بـا اینکـه از بنـده      -جلّ جلاله  -عقوبت اوست، زیرا خداوند 
کند، چنانکه در دعاها  ناخشنود است از عقوبت بنده درگذشته و او را عذاب نمى

؛ و .فرمایـد  است، او را عفو مىخداوند، با اینکه از مؤمن خشنود : آمده است که
افتد، با اینکه  میرند و عقوبتشان به تأخیر مى نیز حال کافرانى که با حالت کفر مى

خداوند بر آنان خشمگین است، به صورتى که بازگو نمـودیم نیـز چنـین اسـت،     
از بنـده خشـمگین اسـت، از او عفـو      -جـلّ جلالـه    -یعنى با اینکه خداونـد  

  .فرماید مى
و . ر خداوند ناخشنود باشد مسلمّاً خشمگین و غضبناك خواهـد بـود  زیرا اگ

شود خداوند در یک وقت و از یک جهت، از مقام رضا و غضب خالى باشد،  نمى
اى را عفو فرماید و در  بنابراین اگر غضب همان عقاب باشد، محال است که بنده

کافر را پـیش   ى مسلمان یا آن حال بر او خشمگین باشد، و نیز هنگامى که بنده
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و این . فرماید، باید خشم و غضبش نسبت به آنان از بین برود از وفاتش عفو مى
  .بر خلاف مطلبى است که از دین آیین اهل حقّ و صدق شناخته شده است

  
  .56): 51(ذاریات ) 143
  .24، آیه )9(سوره توبه ) 144
واقعـى آنـان    و شـیعیان ) السلام همعلی(معصومین اى از حالات ام تحت عنوان نمونه به فصل سى) 145

  .در شب رجوع شود
إذا : فرمایـد  ى منـافقین مـى   کـه دربـاره  4(ى نسـاء   از سـوره  142ى شـریفه   اشاره به آیـه ) 146 و

لوةِ، قاموا کُسالى قامواإِلَى میلـى   ایسـتند، بـا حالـت کسـالت و بـى      و هنگامى که به نماز مـى !.: (الص
ـم  : فرماید که مى) 9(ى توبه  از سوره 54ى  هى شریف ؛ و نیز آیه.)ایستند مى ه ة، إِلاّ ولو لاَیأتُْونَ الصو

  .)شوند آیند و در آن وارد مى میلى به نماز مى و همواره حالت کسالت و بى.: (کُسالى
  .4): 1(حمد ) 147
  ...ومالخوَف: آمده است هاى کتاب، ابتداى شعر به این صورت در برخى از نسخه) 148
  .5: حمد) 149
  .105): 16(نمل ) 150
  .به فصل ششم و هفتم رجوع شود) 151
  .143): 7(اعراف ) 152
درست است کـه  نسخه) 153 لَه جـایگزین و   هاى کتاب در اینجا مخدوش است، و ظاهراً لفظ ذَلَلْت

  .ترجمه شد
  .فصل ذکر خواهد شد که خواندن آن در رکوع مستحب است، چنانکه در همین) 154
155 (-  
کیفیت انجـام  - 7فصل تحت عنوان  که خواندن آن در سجده مستحب است، چنانکه در همین) 156
  .هاى ظهر خواهد آمد نافله
  .19، )96(علق ) 157
  .54): 5(مائده ) 158
  .165): 2(بقره ) 159
  .24): 9(توبه ) 160



243 

 

  .222): 2(بقره ) 161
162 ( صف)4): 61.  
  .54): 5(مائده ) 163
  .55): 43(زخرف ) 164
  .1330، ص 4ى أسف، ج  صحاح، ماده) 165
  .80، ص 9مجمع البیان، ج ) 166
  .93): 4(نساء ) 167
جاىمتظافرة نوشـته   ى اصلى کتاب به امکان دارد که لفظ متظاهرة در نسخه بردارى از نسخه) 168

مضمون و یـا بـه    به این(این عبارت : شود شده باشد، که در این صورت معناى این جمله چنین مى
  .در احادیث و دعاهاى بسیار آمده است) همین لفظ
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  معناى صحیح محبت و خشنودى و خشم و غضب پروردگار
از آنجا که نص صریح قرآن و روایات صحیح به محبت یا رضایت خداونـد   

جـلّ   -و به غضب و خشم او و ثبوت ایـن دو صـفت بـراى او     -جلّ جلاله  -
ـب یـا رضـایت، و غضـب یـا خشـم او        هتصریح نمود -جلاله  اند، باید براى ح

رویکردى معلوم و روشنى وجود داشـته باشـد، غیـر از     -جلّ جلاله  -سبحانه 
شناسـیم، و   آنچه که ما از رضایت و محبت و غضب و خشم جسمهاى خاکى مى

مقصود از محبت و رضایت خداوند همان : غیر از تفسیر و معنایى که ذکر شد که
  او، و منظور از خشم و غضبش همان عذاب و عقاب اوستثواب 

باشد،  غیر از صفات اجسام مى -جلّ جلاله  -چنانکه معناى سایر صفات او 
مثلاً قادر و توانا بودن ما اقتضایش داشتن نیرو و قدرت زائد بر ذات و حالتى نو 

ا و زنـده  باشد، و همچنین اقتضاى دان مان مى و جدید غیر از عاجز و ناتوان بودن
  .ها براى ماست بودن و سایر صفاتمان، مقتضىِ تجدد حالات و دگرگونى

محال است، لیکن این صـفات   -جلّ جلاله  -و این معانى نسبت به خداوند 
ى ذات پـاك او   ى خداوند متعال به معنایى دیگر باید باشد که هم زیبنـده  درباره

ى صـفات منـزّهش    شایسـته  که مثل و مانندى براى آن وجود ندارد بوده، و هم
و تفسـیر و معنـاىِ محبـت و    . باشد که همانند و همگونى براى آن وجود نـدارد 

نیـز بـه ایـن صـورت      -جـلّ جلالـه    -خشنودى و غضب و خشم نسبت به او 
و این مطلب نیز آنچه را که ما در آغاز سـخن ادعـا نمـودیم بـراى     . خواهد بود

  .کند ان را زایل مىتردید کنندگان روشن ساخته و تعجب آن
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دو سال بعد از نگاشتن از قسمت گذشته این کتاب، در جـزء  : ناگفته نماند که
اى از مفسران همین مطلبـى را کـه مـا     یافتم که عده 169 اول از تفسیر قرآن طبرى

  .اند پیرامون غضب الهى ذکر نموده و برگزیدیم، ذکر کرده
   دیگر آداب سجده

دابى که باید بنده در حـال سـجده رعایـت کنـد آن     از دیگر آ: گویم اینک مى
در برداشتن سر از این خضوع و خشوع براى معبود شتاب ننماید، کـه  : است که

را که در کتابش ذکر نموده بـراى تـو    -جلّ جلاله  -ما معناى فرمایش خداوند 
پـس بـه    170.باشد سجود از مقامات قرب به مولایت مى: بازگو نموده و گفتیم که

نمایى؟ آیا در حالى که او به تو ناظر است، از قـرب و   چه چیز شتاب مى خاطر
  !نزدیکى به او کراهت دارى؟

آید، و در  چنانکه در دنیا از نزدیک شدن به هرچیز که دوست دارى بدت نمى
اى  نیز کـه چـاره   -جلّ جلاله  -کنى، با پروردگارت  دور شدن از آن شتاب نمى

اره وهم ـ: فرمود )(در روایت آمده امام صادق از او ندارى، چنان باش، که 
اش  خاست، رنـگ چهـره   به نماز بپا مى )(وقتى حضرت على بن الحسین

ریخت سـر   نمود، تا عرق از او فرو نمى شد، و هنگامى که سجده مى دگرگون مى
  .داشت برنمى
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  -جلاله جلّ  -تشهد و گواهى دادن به یگانگى خداوند  - 10
جلّ جلاله  -ى با خداوند  در این باره مهم این است که تشهد گفتن تو، معامله

در واقـع و   -جـلّ جلالـه    -و عبادت باشد، و قصدت تنها این نباشد کـه او   -
جـلّ   -اند که اعتقاد داشـته باشـى او    نفس الاَمر یگانه است، بلکه از تو خواسته

ى پرستش باشد وجود  بودى جز او که شایستهدر واقع یگانه است، و مع -جلاله 
ندارد نیست، و چیزى نیست که آن را بر خشنودى او مقـدم بـدارى؛ زیـرا اگـر     

جـلّ   -مقدم کنى، آن چیز نزد تـو بـر خداونـد     -جلّ جلاله  -چیزى را بر او 
اى، آن معبود  ترجیح خواهد داشت، و از آن جهت که آن را مقدم داشته -جلاله 

بود نه خداوند، و در نتیجه هنگام گواهى دادن به اینکه معبـودى جـز    تو خواهد
جلّ جلالـه   -بینى که خداوند  خداوند ندارى، کاملاً صادق نخواهى بود، آیا نمى

  :فرماید پیرامون کسى که هوا و هوس خویش را بر خدا ترجیح داده مى -
واهه خذََ إِلهه   171.إتَِّ

  .ش قرار داده استهوا و هوس خود را معبود خوی -
  :فرماید که مى -جلّ جلاله  -و نیز در تفسیر فرمایش خداوند 

ونِ اللَّه نْ د باباً مأَر م بانَههر و مهبارَخذَُوا أح   172.إتَِّ
آنان به جاى خدا، دانشمندان و ترسایان خـود را بـه عنـوان پروردگـاران      -

  .خویش برگرفتند
هبان و دانشـمندان و ترسـایان خـویش    آنان براى : روایت شده که احَبار و ر

. روزه نگرفته و نماز نخواندند، ولیکن در معصیت خداوند از آنان اطاعت نمودند
  .و لذا حکم کسى را پیدا کردند که آنها را به خدایى گرفتند
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بنابراین، مبادا با مقدم داشتن هوا و هوس خویش و دنیا و یا چیز دیگر غیـر  
شـرك و یـا کفـر بـورزى، و در نتیجـه       -جلّ جلالـه   -او، به او  او سبحانه بر

از معناى صـدق و  ) (مستحقّ هلاکت گردى، که در روایتى از امام صادق 
صـدق آن اسـت کـه چیـز     : فرمود که) به این مضمون(راستى پرسیدند، حضرت 

  :فرماید دیگرى را بر خداوند برنگزینى، که خداوند متعال مى
اج وه173.تَباکُم  

  .او شما را برگزید -
پس وقتى او تو را برگزیده، تو نیز او را برگزین، و هوا و هوس خویش و یـا  

  .دنیا را بر او مقدم مدار
لا إِلـه إِلاَّ  ى  هرکس کلمه: فرمود )(و نیز در روایت آمده که امام صادق 

لا إِله و اخلاص آن این است که گردد،  را با اخلاص بگوید، داخل بهشت مى اللَّه
  .نموده باز دارد حرام -عزّوجلّ  -او را از آنچه خداوند  إِلاَّ اللَّه
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 شهادت به رسالت حضرت محمد بن عبداللَّه - 11
آنچـه در   و نیابتش از خداوند صاحب عظمـت و جلالـت   رسول خدا  

است که در شهادت دادن به رسالتش صـادق  رابطه با این شهادت مهم است، آن 
باشى، و معناى ایـن سـخن آن اسـت کـه کـردارت، گفتـارت را در پیـروى از        

در قرآن مبین گروهـى را   -جلّ جلاله  -اش تصدیق کند، زیرا خداوند  پیامبرى
انـد، دروغگـو    دلشان با گفتارشان سازگار نبوده، و بـه رسـالت او شـهادت داده   

  174.نامیده است
اگر پیکى از سوى برخى از پادشاهان به سوى تـو  : دانى که ین نیک مىهمچن

اى هزار دینار بـه تـو ببخشـد، و در جـزاى گفـتن       بیاید و در پاداش گفتن کلمه
اى تو را با آتش شکنجه کند، و تو خواسته باشـى کلمـه نخسـت را نگفتـه      کلمه

در آتش را چیـز   ى دوم را ترك گفته و داخل شدن هزار دینار را بگیرى، و کلمه
دهـم کـه تـو پیـک      گواهى مى: کوچک و سبک بشمارى، سپس به پیک بگویى

نیـاز نیسـتم، و    نمایـد بـى   پادشاهى هستى که من از دینارهایى که به من عطا مى
گمـان آن پیـک و    کند ندارم، بى قدرت و نیرویى بر آتشى که مرا به آن تهدید مى

آیـد،   تو با ظاهر و گفتارت درست درنمىکه کردار : گویند دیگر عاقلان به تو مى
گفتى و هزار دینار را  اگر تو در دل او را تصدیق نموده بودى، کلمه نخست را مى

مانـدى، زیـرا مـا     گفتى و از آتش در امان مى گرفتى، و کلمه دوم را ترك مى مى
بینیم که تو را در تمام حرکات و سکناتت در دارفنا چنین هسـتى کـه    عاقلان مى

شـتابى، و هرگـاه بـه     نمایى به سوى آن مى ى به سود چیزى اطمینان پیدا مىوقت
ضرّ بودن چیزى مى دهـد بـاور دارى، از    صدق و راستگو بودن کسى که خبر از م

  .رساند مى گریزى آنچه تو را آسیب مى
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کــرد پیــامبرى حضــرت  زمــانى بــه کســى کــه ادعــا مــى: گــویم اینــک مــى
اگر شـخص  : به او گفتم) سخنى به این معنى(را تصدیق نموده  ) (محمد
اى به تو خبر دهد که در بعضـى از راههـا چیـزى اسـت کـه تـو را آزار        یهودى

رساند، و در راهى چیزى است که به سود توست، آیا راهـى را کـه از ضـرر     مى
کنـى، و راهـى را کـه بـه سـودش امیـد دارى        رساندن آن بیم دارى تـرك نمـى  

بـه تـو    ) (حال اگر حضـرت محمـد  : بله، به او گفتم: پیمایى؟ گفت نمى
ى آسـایش و   من تو را از راه آتش جهنّم بر حذر داشته و راه خانـه : بفرماید که

و اگر آن بزرگوار را تصـدیق نمـوده بـودى، حـداقل     . شناسم بهشت را به تو مى
! کـردى؟  ، با خبر آن حضرت معاملـه مـى  همانند عملى که با خبر یهودى نمودى

 ) (پس آیا جز این است که کافر ذمى و یهودى را بیشتر از پیـامبر اکـرم  
نمایى، و این شاهد بر آن است که رسالت و فرمـایش او را تصـدیق    تصدیق مى

  !اى؟ ننموده
 -ت او همچنین از امورى که شایسـته اسـت هنگـام گـواهى دادن بـه رسـال      

جـلّ جلالـه    -بدان اعتقاد داشته باشى آن است که معتقد باشى خداوند  -
و آن بزرگوار منّت و حـقّ بزرگـى در هـدایت تـو بـه مقـام سـعادتمندى و         -

بزرگوارى دارند، و بذل نفَسْ و مال و عیالت در پیشگاه او بـراى بدسـت آوردن   
بخششها و عطایا و نعمتهاى او بـر توسـت کـه تـا     سعادت جاودانى نیز از جمله 

 -جـلّ جلالـه    -خداونـد  . زمان پایدارى خداوند مالـک روز جـزا ادامـه دارد   
نُّونَ علَیک أَنْ أَسلَموا، قُلْ: فرماید مى مأَنْ : ی کُملَینُّ ع می لِ اللَّهب ،ُکملامإِس لَىنُّوا ع لاتَم

  175.نْ کُنْتُم صادقینَهدیکُم للایِْمانِ إِ
بـر مـن بـه خـاطر اسـلام      : اند، بگـو  گذارند که اسلام آورده بر تو منّت مى -

آوردنتان منّت نگذارید، بلکه این خداست که بر شما منّت نهاد و شما را به ایمان 
  .گویید هدایت فرمود، اگر راست مى
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  ) (صلوات بر حضرت محمد - 12
هـرکس بـر پیـامبر و    : فرمودنـد  - -روایتى آمده کـه امـام صـادق     در

خاندانش صلوات بفرستد، معناى آن این است که براستى من بر همـان پیمـان و   
کُم؟: وفایى که هنگام فرمایش خداوند که فرمود بِرَب تلى: قالُوا! أَلَس176.ب:  

  .گفتم، استوار هستم .)بله: آیا من پروردگار شما نیستم؟، گفتند(
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  سلام نماز - 13
ـه بـن فضـل هاشـمى مـى      از امـام صـادق   : گویـد  در حدیث است که عبداللَّ

ى امنیـت و   سلام دادن نشانه: ى معناى سلام نماز پرسیدم، فرمود درباره )(
وى . آسودگى و حلال کردن امورى است که بجا آوردن آن در نماز حرام اسـت 

در گذشته وقتى شخصى بـر  : فدایت شوم، چگونه؟ فرمود: عرض کردم: گوید مى
شدند، و وقتى آنان  ىکرد، از گزند او ایمن م شد و بر آنان سلام مى مردم وارد مى

گشـت؛ و اگـر شـخصِ     گفتند، وى از شرّ آنان آسوده مى جواب سلام وى را مى
گفت از شرّ او در امان نبودند، و اگـر آنـان جـواب سـلام وى را      وارد سلام نمى

لـذا سـلام   . دادند وى از شرّ آنان ایمن نبود، و این عادت و روش عرب بود نمى
ى خروج و بیرون آمدن از نماز، و حلال نمودن  انهدادن در نماز نیز به عنوان نش

کند، قرار داده شـده، و   سخن گفتن، و ایمنى از وقوع امورى که نماز را باطل مى
است، و درودى از ناحیه نمازگزار بر  -عزّوجلّ  -سلام نامى از نامهاى خداوند 

  .اند فرشتگانى است که بر او گمارده شده
ولـى از  . سلام نمـاز همـه فرشـتگان هسـتند    مخاطب : چه بسا گفته شده که

ى مرجحات روایت گذشته که مخاطب سلام را خصوص فرشتگان گمارده  جمله
اى  دو فرشـته : داند، و این است که در روایت دیگر آمده اسـت  شده بر انسان مى

اند، عمل او را گرفته و نوشته و آن را بـر پروردگـار    که بر نمازگزار گمارده شده
ند، و آن دو مانند دو نفرى که بر شخص مشْـرِف باشـند، در نـزد او    کن عرضه مى

، بنابراین چون تنها آن دو در نزد نمازگزار حضور دارند، نزدیکتـر  .حاضر هستند
  .به صواب آن است که سلام مختص بر آن دو باشد
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حال که معناى سلام دادن را دانستى، متذکّر باش که عملى را : گویم اینک مى
خواهى آن را به او سپرده و بـر   اى، و مى جلّ جلاله العظیم نموده -وند براى خدا

حضرتش عرضه کنى، پس اگر در بخشى از آن غفلت ورزیده، یا قلبت بـه غیـر   
اى همـراه بـا    اى، توبـه نمـا، توبـه    او مشغول گردیده، یا از خدا روى برگردانـده 

جنایتکـاران و اهـل    یا حداقلّ عمل خویش را بسان سـپردن  ؛177 اخلاص و انابه
  .خیانت به حضرتش تسلیم نما

که خداوند جلّ جلاله روحش را پاك و قبرش را منور  -در کتاب جدم ورام 
اى از بنـدگان خـداترس و مراقـب     بنـده : حدیثى به این معنى دیدم که -گرداند 

نماز سى سال را قضا کردم، در حـالى کـه حتّـى    : گفت -جلّ جلاله  -خداوند 
واجب از آن را ترك ننموده، و آنها را در صف اول نماز جماعـت بجـا    یک نماز

آوردم، لیکن به خاطر مصیبتى که از آن غفلت داشتم توجه پیدا کـرده و آنهـا    مى
آنهـا را در صـف   : آن مصیبت چه بود؟ گفت: را قضا نمودم، از او پرسیده شد که

اول جا پیدا نکـردم و   آوردم، روزى آمدم و در صف اول با امام جماعت بجا مى
کشد و شـرم دارم کـه    در صف آخر نماز گزاردم، ولى دیدم که نفَْسم خجالت مى

مردم مرا در آنجا ببیند، از اینجا پى بردم که آن پیشى گـرفتن و رفـتن در صـف    
نبوده، و قصد و نیـتم از آن تنهـا ممتـاز     -جلّ جلاله  -اول، یقیناً براى خداوند 
  .بوده است شدن در نزد حاضران
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  گردد اعمال و صفاتى که موجب عدم قبولى اعمال مى
از امورى که شایسته است تمام اعمال و نمازهاى خود را از آن حفظ نمـوده  
و پاکیزه سازى تا در ضمن اعمال صالحى که دو فرشته گمارده شده بر انسان بر 

مواردى است که عرضه شود،  -جلّ جلاله  -کنند، بر خداوند  خداوند عرضه مى
  .در روایت معاذبن جبل آمده است
یکى از احـادیثى  : به معاذ بن جبل گفتم: گوید عبدالواحد به نقل از مردى مى

اى و درست حفظ نموده و هر روز با دقّت  شنیده ) (را که از رسول خدا
: پس گفـت بلـه، و گریسـت س ـ  : شوى، براى من بازگو کـن، گفـت   متذکّر آن مى

پدر و مادرم به فدایش، در حالى که من : سپس گفت. سکوت کن، خاموش شدم
پیمـودیم، چشـم بـه سـوى      در پشت سر او در مرکب سوار بودم و باهم راه مـى 

سپاس خداوندى را که هر چه را کـه دوسـت بـدارد    : آسمان بلند نمود و فرمود
اى : آنگـاه فرمـود   .سـازد  ى آفریدگانش به طور حتم مقدر و جارى مـى  درباره

لبیک اى رسـول خـدا، اى پیشـواى خیـر و پیـامبر رحمـت       : معاذ، عرض کردم
آیا حدیثى را به تو بگویم که هیچ پیامبرى به اُمت خویش نفرموده است، : فرمود

که اگر آن را حفظ کنى در طول زندگى به حال تو سودمند خواهـد بـود، و اگـر    
  شود؟ تمام مى بشنوى و حفظ نکنى حجت خداوند بر تو

براستى که خداوند پیش از آفریدن آسمانها، هفت فرشته آفرید، : سپس فرمود
اى قرار داد، و آن آسمان را با عظمت خویش فرا گرفـت،   و در هر آسمان فرشته

لذا فرشـتگانى کـه   . اى را به عنوان دربان قرار داد و بر درِ هر کدام از آنها فرشته
نویسند، آنگـاه آن   وقت صبح تا شب عمل او را مى نگاهبان عمل بنده هستند از

برند، تا اینکه بـه آسـمان زیـرین     درخشد بالا مى را در حالى که مانند آفتاب مى
اى  ولـى فرشـته  . رسند در حالى که آن عمل در نظر آنان پاکیزه و بسیار است مى
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بایسـت، و ایـن عمـل را بـر     : گویـد  که نگاهبان آسمان زیرین است به آنها مـى 
گـذارم   ى غیبت هستم، هرکس غیبت کند نمى صورت صاحبش بزنید، من فرشته

عملش از من به سوى دیگرى بگذرد، و پروردگارم به من چنین دستور فرمـوده  
  .است

آیـد، و   ى نگاهبان بر عمل بنده همراه با عمل صالح مى فرداى آن روز فرشته
نظرش آن عمل پـاکیزه و  گذرد، در حالى در  ى دربانِ آسمانِ زیرین مى از فرشته

ى دربـان آسـمان دوم بـه او     رسد، فرشته تا اینکه به آسمان دوم مى. بسیار است
بایست، و این عمل را بر روى صاحبش بزن، که نیت او از ایـن عمـل،   : گوید مى

گـذارم   ى دنیا هستم، و نمـى  ى ویژه ارزش دنیا بود، و من فرشته متاع اندك و بى
  .سوى دیگرى بگذردکه عمل او از من به 
بار دیگر عمل بنـده را در حـالى کـه بـه صـدقه و نمـاز آن       : حضرت فرمود

برد و فرشـتگان نگاهبـان نیـز از آن عمـل خوششـان       شادمان است، به بالا مى
دهد، تا اینکه فرشته دربان آسمان  آید، و آن را به سوى آسمان سوم عبور مى مى

وى و پشـت صـاحب آن بـزن، مـن     بایست و این عمـل را بـه ر  : گوید سوم مى
ى  این عملى است که صاحب آن به واسـطه : گوید ى متکبرین هستم، و مى فرشته

نمود، پروردگارم بـه مـن دسـتور داده کـه      آن در مجالس مردم بر آنان تکبر مى
  .نگذارم عملش از من به سوى دیگرى بگذرد

لى کـه ماننـد   بار دیگر فرشتگان نگاهبان، عمل بنده را در حا:حضرت فرمود
درخشد، و آهنگ و صداى تسبیح و روزه و حج از آن بلند  ستاره در آسمان مى

دهنـد، ولـى فرشـته     ى آسمان چهارم عبور مـى  است بالا برده و به سوى فرشته
بایست و این عمل را بر روى و شکم صاحب آن : گوید دربان آسمان چهارم مى

بالید و این عمـل را بـا حالـت     مىى جب هستم، زیرا او به خود  بزن، من فرشته
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جب انجام داده، پروردگارم به من دستور داده کـه نگـذارم عملـش از مـن بـه       ع
  .سوى دیگرى بگذرد، پس آن را بر روى صاحبش بزن

دیگر بار ملائکه نگاهبان، عمل بنده را مانند عروسى کـه بـه   : حضرت فرمود
ه آن عمل همراه با جهـاد  در حالى ک -برند  شود، بالا مى سوى شوهرش برده مى

باشد، و به همین خاطر صداى بلنـدى بسـان    و نماز نافله بین دو نماز واجب مى
و بـه سـوى    -صداى شـتر، و درخششـى همسـان نورافشـانى خورشـید دارد      

بایست، من : گوید گذرانند، تا اینکه آن فرشته مى ى دربان آسمان پنجم مى فرشته
ا به روى صاحبش بزن، زیـرا او نسـبت   ى حسادت هستم، پس آن عمل ر فرشته

نمود، و  نمودند حسادت مى به کسانى که دانش آموخته و به طاعت خدا عمل مى
دید کـه کسـى در عمـل و     کرد، و هر گاه مى بار حسادت را بر دوشش حمل مى

ورزید و بر او خرده گرفتـه و   عبادت بر او برترى دارد، نسبت به او حسادت مى
ى عمل خویش را بر دوش گرفته و عملش وى را لعنت پس و. کرد نکوهش مى

  .کند مى
به سوى  178دیگر بار فرشتگان نگاهبان بالا رفته و عمل او را: حضرت فرمود

: گویـد  ى دربـانِ آسـمان ششـم مـى     دهند، تا اینکه فرشته آسمان ششم عبور مى
بایست، من صاحب مهربانى و دلسوزى هستم، این عمل را بر صـورت صـاحب   

ن و چشمانش را کورکن، زیرا صاحب این عمل به هـیچ کـس مهربـانى و    آن بز
اى از بنـدگان خـدا گنـاهى در رابطـه بـا       دید بنده نمود، هرگاه مى دلسوزى نمى

کـرد،   آخرت نموده، و یا ضررى در دنیا به او رسیده، نسبت بـه او شـماتت مـى   
  .گرى بگذردپروردگارم به من دستور داده که نگذارم عمل وى از من به سوى دی

برند، اعمالى  دیگر بار فرشتگانِ نگاهبان، عمل بنده را بالا مى: حضرت فرمود
همراه با فقه و ژرف فهمى و کوشش در عبادت و ورع و پرهیزگارى، که بسـان  
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کند، و پرتوى مانند برق دارد، و سه هزار فرشته همـراه   رعد و آذرخش صدا مى
برنـد، و آن   ه دربـان آسـمان هفـتم مـى    تا اینکه آن را به سوى فرشت. آن هستند
ى  بایست و این عمل را بر روى صـاحب آن بـزن، مـن فرشـته    : گوید فرشته مى

نمـایم،   حجاب هستم، و از عبور هر عملى را که براى خدا نباشد جلوگیرى مـى 
زیرا صاحب این عمل خواهان رفعت و بلند پایگى در نـزد فرمانروایـان و ذکـر    

پیچش صدا در بلاد بود، پروردگارم به من دسـتور   خیر در مجالس، و شهرت و
  .داده که نگذارم عملى از من به سوى دیگرى بگذرد، مگر اینکه خالص باشد

بالاخره ملائکه نگاهبان، با حالت سرور و شادمانى عمل بنده : حضرت فرمود
ى  ى خلق و خوى نیکو و سکوت و یاد فراوان خداست، و همه را که دربردارنده

برند و تمام  آسمانها و ملائکه هفتگانه همگى در پى آن روانند، بالا مى فرشتگان
گذرند، تا اینکه در پیشگاه خداونـد ایسـتاده و    گذارند و مى حجابها را زیر پا مى

هر چند شـما  : فرماید دهند، ولى خداوند مى به عمل صالح و دعاى او گواهى مى
گـذرد   مورى که در نفَسْ او مـى نگاهبانان عمل بنده من هستید، ولى من مراقب ا

آنگـاه  ! نیز هستم، مقصود وى از انجام این عمل، من نبودم، لعنت من بـر او بـاد  
  !لعنت تو و لعنت ما بر او: گویند ملائکه مى

عــرض کـردم اى رســول  : ســپس معـاذ گریســت و گفـت  : گویـد  راوى مـى 
 ـ: چه عملى انجام دهـم؟ فرمـود   ) (خدا اذ، در یقـین و بـاور بـه    اى مع

  .شما پیامبر خدایید و من معاذ بن جبل: عرض کردم: پیامبرت اقتدا نما، گفت
اى معاذ، اگر در عملت تقصیر و کوتاهى است، پس زبان خویش را از : فرمود

و گناهانت بر گردن خودت باشد . دار بدگویى برادران دینى و حاملان قرآن نگاه
منه، و خویشتن را بـا نکـوهش و سـرزنش نمـودن      و آنها را بر دوش برادرانت

برادرانت ستایش مکن، و با پایین آوردن مقام برادرانت خود را بالا مبر، و عمل 
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خویش را با قصد ریا انجـام مـده، و از درِ دنیـا در آخـرت داخـل نشـو، و در       
ى بـدخویى تـو    مجلس خود فحش و ناساز مگو، تا مبادا همنشینانت به واسـطه 

کنند، و در حضور هیچ کس با دیگرى سخن درگوشى مگو، و نسـبت بـه    دورى
مردم اظهار بزرگى مکن، تا مبادا خیرات دنیا از تو قطع شـود، و مـردم را پـاره    
پاره مکن تا مبادا سگهاى اهل آتش جهنّم تو را پـاره پـاره کننـد، کـه خداونـد      

  :فرماید مى
  179.والنّاشطَات نَشطْاً

از [اى  را با نشاط و آسایش ویژه]  روح اهل ایمان[ى که سوگند به فرشتگان -
  .کنند قبض مى]  بدنهایشان
ى هستند که گوشت و استخوان اهل یدانى ناشطات چیست؟ آنها سگها آیا مى

چه کسى تاب و طاقت عمل بـه  : عرض کردم. کنند آتش جهنّم را تکهّ و پاره مى
آگاه باش کـه مسـلمّاً انجـام ایـن     اى معاذ، : این امور و خصلتها را دارد؟، فرمود

  .امور براى هر کس که خداوند براى او آسان کند، راحت و آسان خواهدبود
  خواند معاذ حدیث را بیشتر از تلاوت قرآن، مى: گوید راوى مى
   است 180 هاى نماز ظهر، همان نماز اَوابین نافله: مطلب دوم

 نمـاز ظهـر، همـان نمـاز     : فرمـود  )(در روایت آمده که مولایمان على
  .باشد اَوابین مى

شـود،   وقتى هنگام ظهر مى: آمده که) به این مضمون(و نیز در احادیث وارده 
گردد، و مقصـود از نمـاز    درهاى آسمان براى استجابت دعاهاى نیکو گشوده مى

 -جـلّ جلالـه    -ى ظهر است، و آنهـا نـزد خداونـد     اَوابین همان نمازهاى نافله
  :فرماید عزّوجلّ مى -آنجا که خداوند . یگاه ستوده و قابل سپاس دارندجا

راً ابینَ غفَولاَْوکانَ ل 181.إِنَّه  
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براستى که خداوند نسبت به بسیار رجـوع و توبـه کننـدگان بـه سـوى او،       -
  .بسیار آمرزنده است

  هاى ظهر استخاره کردن در هنگام نافله: مطلب سوم
استخاره کردن در بین نمازهـاي  : فرمود) (م باقر در روایت آمده که اما
  .باشد نافله ظهر مستحب مى
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  مقدمات ورود در نماز
حال که بخشى از اسرار نماز را یـادآور شـدیم، لازم اسـت    : گویم اینک مى 

ایم، پیش از ذکر نماز از طریق روایات یـادآور   برخى از امورى را که اراده نموده
  :شویم، از آن جمله شناختن اوقات نماز است

   علّت تعیین اوقات مشخصّ براى نمازهاى پنجگانه - 1
مازهاى نافله و واجب را در توضیحى که پـیش  توجه داشته باش که اوقات ن

از وارد شدن در آنهـا یـادآور خـواهیم شـد، در اینجـا تنهـا روایتـى را کـه در         
کنیم، تا بدین وسـیله   ى علّت تعیین اوقات نمازهاى واجب است ذکر مى بردارنده

  :علّت و سرّ آن روشن گردد
 ـ        ن ابـى  حسن بن عبداللهّ بـه نقـل از پـدرش از جـدش حسـن بـن علـى ب

ى پرسشـهاى یهـود از    در ضمن حدیث طولانى کـه دربردآرنـده   )(طالب
ى آن پرسشها، روایـت نمـوده    از امور مهم است، از جمله ) (پیامبر اکرم

از علّت اوقات نمازها پرسیدند به این صورت که  ) (که آنان از حضرت 
خبر ده  -عزّوجلّ  -ى خداوند  اى محمد، مرا از ناحیه: از آنان عرض کردیکى 

که علّت وجوب نمازهاى پنجگانه در پنج وقت بر اُمتت در ساعتهاى شبانه روز 
رسـد،   ى زوال مى وقتى که آفتاب به نقطه: فرمود ) (چیست؟ پیامبر اکرم

شود، و هنگامى که در آن داخل شد، وقت ظهـر   اى دارد که در آن وارد مى حلقه
ونِ عرش در برابر اسماء و صفات پروردگارم  شود و همه و زوال مى ى اشیاء ماد
گویند، و آن همان ساعتى است که پروردگارم در آن بـر مـن درود و    تسبیح مى
نماز گزاردن در آن، هنگام را بر من  -عزّوجلّ  -فرستد، لذا خداوند  رحمت مى

  :ر امُتم واجب نموده، و فرموده استو ب
یلِ سِ إِلى غَسقِ اللَّ م لُوك الشَّ دلوةَ ل مِ الص 182.أَق  



260 

 

  .از وقت زوال آفتاب تا تاریکى شب نماز بپادار -
آورند، پس هر مؤمنى  و آن همان ساعتى است که جهنّم را در روز قیامت مى

ده باشد، خداوند بدن او را بر که در آن ساعت مؤفّق به سجده یا رکوع یا قیام ش
  .کند آتش جهنّم حرام مى

ى  از میـوه  )(و اما نماز عصر، همان سـاعتى اسـت کـه حضـرت آدم     
درخت بهشتى خورد، و در نتیجه خداوند او را از بهشت بیرون راند، لذا خداوند 
به فرزندانش دستور داده که این نماز را تـا روز قیامـت بخواننـد، و آن نمـاز را     

عزّوجلّ  -براى اُمت من برگزید، و آن نماز از محبوبترین نمازها در نزد خداوند 
ن سفارش فرموده که بخصوص آن را از میـان دیگـر   باشد، و خداوند به م مى -

  .نمازها پاس بدارم
ى حضـرت آدم   و اما نماز مغرب، همان ساعتى است که خداوند در آن توبـه 

ى بین خوردن از میوه درخـت بهشـتى و پـذیرش     را پذیرفت، و فاصله )(
که هـر روز  اش، سیصد سال از روزهاى دنیا نسبت به روزهاى آخرت بود،  توبه

از وقت عصر شـرعى تـا    183 باشد، یعنى از آن مانند هزار سال از سالهاى دنیا مى
سه رکعت نمـاز خوانـد، یـک    ) (باشد، پس حضرت آدم  شام و مغرب مى

رکعت براى ترك اولى و خطاى خود، و یک رکعت به خاطر خطیئه حوا، و یک 
این سه رکعت را بر اُمـتم واجـب    - عزّوجلّ -اش، لذا خداوند  رکعت براى توبه

شـود، و پروردگـارم    فرمود، و آن همان ساعتى است که دعا در آن مستجاب مى
وعده داده که هرکس از اُمتم در آن ساعت دعا کند، دعایش را مستجاب نمایـد،  

  :به من دستور داد و فرمود -عزّوجلّ  -و این همان نمازى است که خداوند 
حانَ اللَّهب ونَ سبِححینَ تُص ونَ، وس184.حینَ تُم  

کنید، و آن هنگام کـه صـبح    پاك و منزّه است خداوند هنگامى که شب مى -
  .کنید مى



261 

 

و اما نماز عشا، براسـتى کـه قبـر تـاریکى و ظلمتـى دارد و روز قیامـت را       
تاریکى و ظلمتى است، لذا خداوند به من و امُتم دستور داده که این نمـاز را در  
این هنگام بخوانیم تا قبرهاى اُمتم را روشن نموده، و بر روى پل صراط به آنـان  

هرگـامى کـه بـراى خوانـدن نمـاز عشـا برداشـته        . نور و روشنایى عنایت شود
گرداند، و  شود، خداوند جسد و بدن صاحب آن گام را برآتش جهنّم حرام مى مى

ى پـیش از مـن    تاده شـده این همان نمازى است که خداوند براى پیامبران فرس ـ
  .برگزیده بود

کند، بر شاخهاىِ شیطان طلوع  و اما نماز صبح، هنگامى که خورشید طلوع مى
به من دسـتور داده کـه نمـاز صـبح را پـیش از       -عزّوجلّ  -کند، و خداوند  مى

کند بخـوانم، و   دمیدن آفتاب و پیش از آنکه کافر آفتاب پرست بر آن سجده مى
سجده و کرنش نمایند، و زود خوانـدن آن در نـزد مـن محبـوبتر      اُمتم براى خدا

ى روز آن را مشـاهده   است، و آن همان نمازى است که فرشتگان شب و ملائکه
  .کنند مى

ى حـدیث را ذکـر نمـوده     راست گفتى اى محمد، سـپس ادامـه  : یهودى گفت
  .است
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    عظمت نماز از دیدگاه روایات - 2
امورى را که سبب معرفت تو بـه لـزوم اهتمـام در     پیشتر در فصل اول و دوم

گردد، یادآور شدیم؛ ولیکن دیدیم که از اینجا خیلى فاصـله   نماز و تعظیم آن مى
  :خواهیم بیان دیگرى افزون بر آن ذکر نماییم دارد، لذا در اینجا مى

رســـول : فرمـــود - -در روایــت آمـــده کــه امـــام صــادق     - 1
فرداى قیامت شفاعت من به کسى که نماز واجب را از : فرمودند ) (خدا

  .وقتش تأخیر بیاندازد، نخواهد رسید
به منظور تسلیت گفتن : گوید در روایت دیگر منقول است که ابوبصیر مى - 2

مـن   وارد شدم، وى گریست، 185 بر اُم حمیده )(به خاطر سوگ امام صادق 
را  )(اگـر امـام صـادق    : ى او گریسـتم، سـپس گفـت    نیز به خاطر گریـه 

هنگام وفات چشمان مبارکش . نمودى دیدى مسلمّاً امر عجیبى را مشاهده مى مى
تمام کسانى را که با مـن خویشـاوندى دارنـد گـرد     : را باز نمود و سپس فرمود

ضر ساختیم، حضرت به آنـان  و ما هیچ کس را ترك ننموده و همه را حا. آورید
گمان شفاعت ما به کسى کـه نمـازش را کوچـک و     بى: نگاه کرد و سپس فرمود

  .سبک بشمارد نخواهد رسید
نیست کسى کـه  ]  از اُمت من: یا[از من : فرمودند ) (رسول خدا  - 3

نمازش را کوچک و سبک بشمارد، و به خدا سوگند در حوض کوثر بر من وارد 
اولـین  : فرمـود  ) (در روایت دیگر آمده که پیامبر اکرم - 4. نخواهد شد

فتـه شـد اعمـال    شود، نماز است، اگـر پذیر  چیزى که بنده از آن بازخواست مى
  .گردد شود، و اگر پذیرفته نشد اعمال دیگر پذیرفته نمى دیگر قبول مى
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کاّنِ  ما نکته سرى لْطانِ الو لْ یاثُ سهاى ظریف و جالبى در این باره در کتاب غ
رى ذکر نموده و کلام را در آنجا بسط داده اى که عارفان به معـانى   ایم، به گونه الثَّ

  .یابند آن بهبودى و شفا مى
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  شوند ها قرائت مى هایى که به طور عموم در نافله سوره - 3
قُـلْ  ى  هـرکس سـوره  : فرمـود  )(صادق در روایتى آمده که امام  - 1

ۀِ القَْدرِ، و آیۀُ الْکُرسـى ى  ، و سورههواللَّه أحَد را در هـر رکعـت از    إِنّا أَنْزَلْناه فى لَیلَ
شـود   نماز نافله بخواند، مسلمّاً بزرگترین درى که براى اعمال آدمیان گشوده مى
  .براى او گشوده شده است، مگر کسى که همانند او و یا افزون بر او بخواند

پیرامون ثواب خوانـدن قـرآن در    186)(روایت دیگر آمده که عالم  - 2
نّا أَنْزَلْنـاه فـى   شگفتا از کسى که در نماز خود : فرمودنمازهاى واجب و غیر آن  ا

ۀِ القَْدر   !شود؟ نخواند، چگونه نماز او قبول مى لَیلَ
ـه أحَـد  نمازى که : و نیز روایت شده که - 3 در آن خوانـده نشـود،    قُلْ هو اللَّ

  .گردد پاکیزه نمى
مـزه  ى ههرکس در نماز واجـب، سـور  : همچنین در روایت آمده که - 4 را  ه

  .شود بخواند، از دنیا برخوردار عطا مى
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هـایى را کـه    را بخواند، و سوره همزهى  آیا جایز است که نمازگزار مثلاً سوره

ذکر شد ترك کند، با اینکه روایت شـده کـه نمـاز بـدون آنهـا قبـول و پـاکیزه        
  گردد؟ نمى

اگـر کسـى    ها به همان صورتى است که روایت شده؛ ولى ثواب سوره: جواب
ى  ى ثوابى که براى آن نقل شده ترك کند و به جاى آن سـوره  اى را با همه سوره

د و إَنّا أَنْزَلْناهَأح ّاللهورا بخواند به خاطر فضیلتى که این دو دارند، هم ثواب  قُلْ ه
هـایى کـه تـرك     شود و هم ثواب سـوره  هایى که قرائت کرده به او عطا مى سوره
ایز است که غیر این دو سوره را بخواند و با آن حـال نیـز نمـازش    البتهّ ج. کرده

  .کامل و درست است، لیکن در این صورت ترك فضیلت نموده است
 -ى اخلاص، توصیف خداونـد   و شاید مقصود از این نکته آن باشد که سوره

ۀِ القْدَرِى  و توحید اوست، و سوره -جلّ جلاله  نیز راهنمـاى بـه    إِنّا أَنْزَلْناه فى لَیلَ
هایى اسـت کـه خداونـد     شود ثواب کسى است که اسرار شب قدر بر او نازل مى

  .فرماید عطا مى) در برابر اعمال به بندگان(
شوند در روایت آمده کـه   هایى که معمولاً در نوافل ظهر خوانده مى سوره - 4

ى  خسـت سـوره  ى ظهر، در دو رکعـت ن  در نماز نافله:فرمود )(امام صادق 
ـى   و در رکعت سوم  187اخلاص و جحد ـد و آیـۀُ الْکُرساللهّ أح ودر رکعـت  قُلْ ه ،

و در رکعت پنجم قلُْ هو اللهّ أحَـد و   188،ى بقره آخر سوره قُلْ هو اللهّ أَحدچهارم 
ـموات و الارْضِ ى آل عمران یعنى آیات  آیات آخر سوره و در  ،189إِنَّ فى خَلْقِ الس

و  قُلْ هو اللهّ أحَدو در رکعت هفتم  ،190 ى سخرَه و آیه قُلْ هو اللهّ أحَدرکعت ششم 
ـم      و جعلُو اللَّهى انعام است یعنى  آیاتى که در سوره خَلقََه الْجِـنِّ و و در  191شُـرَکآء
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أَنْزَلْنا هـذَا القُْـرآْنَ علـى    لَو ى حشر یعنى  و آخر سوره قُلْ هواللهّ احَدرکعت هشتم 
  :بار بگو 7و بعد از تمام کردن نماز، . ى را قرائت کن تا آخر سوره 192جبلٍ

ک، ولا تُزِع قَلْبـى   دینِ نَبِی و ک لى دینقَلْبى ع ت صارِ، ثَبالاَْب القُْلوُبِ و ب ، مقَلِّ م أَللّه
نْ لى م بهتَنى، ویدإِذْ ه دعـنَ النّـارِ،       ب أَجرِْنـى م و ـابهْالو أَنْـت ک ، إِنَّ ۀً محر نْک لَد

ک تمَبِرح.  
ى دلها و دیدگان، دلم را بر دین خود و آیین پیامبرت  خداوندا، اى گرداننده -

استوار گردان، و قلبم را بعد از آنکه هدایت فرمودى منحرف مفرما، و از جانـب  
گمان تویى بسـیار بخشـنده، و مـرا بـه      دار، که بىخویش رحمتى به من ارزانى 

  .رحمت خویش، از آتش جهنّم در پناه خویش درآور
  :سپس هفتاد بار از آتش جهنّم به خدا پناه برده و بگو

  .أَستَجیرُ بِاللَّه منَ الناّرِ
  .برم به خدا پناه مى]  جهنّم[از آتش  -
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  در روایات   شناخت قبله - 5
دستور داد که بـه   )(خداوند متعال به حضرت آدم : کهوارده آمده است 

امر فرمـود کـه بـه سـوى      )(سوى مغرب نماز بخواند، و به حضرت نوح 
امر فرمود کـه بـین مشـرق و     )(مشرق نماز بگزارد، و به حضرت ابراهیم 

ت موسـى  مغرب جمع کند، که مقصود همان کعبه اسـت، و هنگـامى کـه حضـر    
را به پیامبرى مبعوث فرمود دستور داد که دین حضـرت آدم را احیـا و    )(

را مبعـوث فرمـود، دسـتور داد کـه دیـن       )(کند، و وقتى حضرت عیسـى  
را مبعـوث   ) (حضرت نوح را احیا نماید، و هنگامى که حضرت محمـد 

  .را زنده گرداند )(ن حضرت ابراهیم فرمود، دستور داد که دی
ى کسانى است که در مسجد الحـرام هسـتند، و مسـجدالحرام     پس کعبه، قبله

شان  و کسانى که در خارج حرم هستند قبله. ى کسانى که در حرَم قرار دارند قبله
کْن عراقى مى رَم است، و اهل عراق رو به سوى رکنْ ح ى است کنند، و آن همان ر

که حجرُ الاَسود در آن است، و اهل یمن رو به سوى رکن یمانى، و اهل مغـرب  
و سـزاوار  . کننـد  رو به سوى رکن غربى، و اهل شام رو به سوى رکن شامى مى

است که اهل عراق اندکى مایل به سمت چپ بایستند و براى غیـر آنـان چنـین    
  .نیست

از آن جملـه  : تواننـد بشناسـند   مىى خویش را با چند طریق  اهل عراق قبله
هنگامى که وقت ظهر و زوال شد، آفتـاب درسـت هنگـام زوال و بـدون هـیچ      

گیرد، و هنگامى  ایستد قرار مى اى، بر ابروى راست کسى که رو به قبله مى فاصله
که وقت نماز مغرب شد، سرخى آفتاب در سمت مشرق در زمان معتدل درسـت  

گیرد، و در وقت نماز عشـا   قبله است قرار مى ى چپ کسى که روبه محاذى شانه
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ى راست کسـى کـه    سرخى آفتاب در سمت مغرب در زمان معتدل محاذى شانه
گیرد، و در وقت نماز صبح پیش از طلوع فجر در زمـان   روبه قبله است قرار مى

  .گیرد ى چپ کسى که رو به قبله است قرار مى معتدل محاذى شانه
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   راههاى تشخیص قبله
هرگاه نماز گزار از این راهها پى به قبله نبرد، و آسمان تمام ابرى یا به برخى 
از موانع مانند آب یا غیر آن در اثر تدبیر خداوند حسابگر پوشیده بود، اگر ظـنّ  

کنـد، و اگـر گمـانش     غالب به جهت قبله داشت بر ظنّ و گمان خویش عمل مى
به جمیع جهات نداشـت،    مساوى نسبت به تمام جهات مساوى بود، یا اصلاً ظنّ

ى آن  بلکه شک محض نسبت به تمام جهات داشت و راهى نداشت که به وسیله
ى ظنّ بر سایر حالات را به آن  توان تشخیص جهت قبله را داشته و قطع یا غلبه

گـزارد، و اگـر    استعلام کند، اگر نماز نافله بود به هر جهت که خواست نماز مـى 
ید آن را چهار بار رو به سوى جهـات چهارگانـه بخوانـد، و    نماز واجب باشد با

اگر به خاطر برخى از امور ضرورى این کار براى او ممکن نبود باید نماز واجب 
  .را یک بار به هر جهت که خواست بخواند

اگر بعداً جهت قبله روشن شد، چنانچه پیشتر رو به سوى همان جهـت نمـاز   
ود، و همچنین اگر در زمین عـراق باشـد و   خوانده باشد نمازش صحیح خواهد ب

نمازش رو به سوى جهت ما بینِ مغرب و مشرق قبله واقع شده باشد، ولـى اگـر   
رو به سوى خود مشرق یا مغرب بوده و وقت نیز بـاقى باشـد نمـاز را دوبـاره     

خواند، و اگر وقت گذشته باشد لازم نیست اعاده کند، و اگر نمازش پشت به  مى
  .خواند آن را دوباره مى 193 هر دو حال قبله باشد در
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   احکام دیگر قبله
بر حسب حالش (جایز است انسان نماز نافله را بر روى شتر و کشتى بخواند 

، و بهتر است که برحسـب حـال خـویش در    )در سیر و امکان از روبه قبله بودن
هر جهـت کـه   ى نماز را به  سیر تکبیرةُ الاحرام را رو به قبله بگوید، سپس ادامه

این مقدار از احکام قبله در ایـن مقـام   . شود انجام دهد کشتى یا شتر منحرف مى
  .کافى است
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6 -  ه به هفت تکبیر افتتاح مستحبمواردى که توج  
رکعـت  : مستحب است انسان در هفت جا با گفتن هفت تکبیر توجه کند  است
هاى مغـرب،   رکعت اول نافلههاى ظهر، و رکعت اول هر نماز واجب، و  اول نافله

ى شب، و در اولِ دو  ى عشاء، و رکعت اول نماز نافله و رکعت اول وتیره و نافله
  194.رکعت نماز احرام

از : و توجه و تکبیرات هفتگانه در سه جا به صورت مؤکّد روایت شده اسـت 
نماز را با توجه در سه جا : فرمود )(آن جمله در روایت است که امام باقر 

و در غیر  195.و تکبیر آغاز کن، در نماز ظهر، و نماز شب، و نماز یک رکعتى وتر
این موارد از نمازهاى نافله کافى است کـه بـراى دو رکعـت، تنهـا یـک تکبیـر       

  .و این هفت تکبیر در کتاب ابن جانبه نیز روایت شده است. بگویى
   علّت آغاز نماز با تکبیرهاى هفتگانه

 ) (روزى رسـول خـدا   : فرمود )(روایت آمده که امام باقر  در
 از سـخن   )(براى نماز از منزل بیرون آمدند، در حالى که حسن بن على

. گفتن وامانده بود، بحدى که بیم آن را داشتند که اصلاً سخن نگوید و لال شـود 
در حـالى کـه او را بـر گـردن و دوش حمـل       ) (تا اینکه رسول خـدا  

نمود، از خانه بیرون آمد و مردم در پشت حضرتش صف بسـتند، و حضـرت    مى
تکبیر گفت و نماز  ) (او را در سمت راستشش قرار داد، پس رسول خدا

هنگامى که رسول . نیز تکبیر گفت )(را با تکبیر شروع فرمود، امام حسن 
و اهل بیتش تکبیر او را شنیدند، حضرت دوباره تکبیر گفـت، و  )  (خدا
تکبیر دیگر گفت، تا اینکه هفت بـار تکبیـر گفـت، و بـدین      )(حسن امام 

  .ترتیب افتتاح نماز با هفت تکبیر سنّت گردید
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   اشکال و جواب
در حال کـودکى متابعـت    )(چگونه تکبیر امام حسن : ته شود کهاگر گف
  از او سنّت گردیده؟ ) (رسول خدا

متابعـت   )(از امـام حسـن    ) (پیامبر اکـرم : جواب آن است که
متابعت نمود، و سخن گفتن وى بعد از  ) (ننمود، بلکه وى از رسول اللهّ 

و در نتیجـه   ) (اى از پیـامبر اکـرم   خوددارى از سخن گفتن بسان معجزه
اى براى اسلام است، و به همین جهت از شرایع و احکام محسـوب شـده    معجزه
  .است

از روى  )وسـلم  وآله عليه االله صلى(هیچگاه پیامبر اکرم: جواب دیگر آنکه
گفت، و سخن آن بزرگوار تنها از ناحیه خدا به او وحـى   هوا و هوس سخن نمى

به حضرت وحـى   -جلّ جلاله  -شده است، بنابراین ممکن است که خداوند  مى
سـنّت قـرار    - -فرموده که این گونه تکبیر گفتن را به خاطر امام حسـن  

متابعت نمـوده، و آن را سـنّت   ) (وحى فرموده که از امام حسن : یا. [دهد
  .]قرار دهد

آغاز تکبیر نماز عید نیز به واسـطه سـخن   : همچنین در روایتى آمده است که
 آن  196 بوده است، ولى شیخ طوسى در تهـذیب  )(گفتن امام حسن بن على

  .نقل کرده است )(ى امام حسین  را درباره
هاى ظهر از جمله دعاهـایى کـه پـیش از شـروع      دعایى پیش از شروع نافله

شود، دعایى است که جدم ابى جعفر طوسى در مصباح  هاى ظهر خوانده مى نافله
  :به این صورت. خود ذکر نموده 197کبیر

ثْناك، و لا برَِب یب دتَحاس إِله ک لَست بِ ، إِنَّ م أَلّله    شُـرَکآء ـکعلا کـانَ م و ،ُکْرك ذ ید
   ـدنـا أَح ْعلى خَلق لا أَعانَک و ،کعنَد و هد بفَنَع نْ إِله م لَکلا کانَ قَب و ،کعقْضُونَ می
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فیک فَنشُْرِك . اللّه انُ[أَنْتیأَ   198] الد ،لْکُـک ـزُولُ ملای م آئالد أَنْت و ،لَک لاشَریک  نْـت
َفْنى کُلُّ شىینِ، یمِ الدوانُ یید رینَ و رُ الآخ آخ لینَ و لُ الاْو أَو  ، الْکَریم ک هجقى وبی و ء

    لَـم و ، کـاً وثـاً هال روفَتَکوُنَ م تُولَد لَم و ، شارکاً زِّ م ى الْع فَتَکُونَ ف دتَل لَم لا إِله إلاّ أَنْت
، و لا تُوصـف     تدُرِکْک الاَْ ، و لَم تُعـاورِك زیِـادةٌ و لانقُْصـانٌ لاً حاً ماثشَب كر َفَتقُد صارب

ـنْ     قُولِ بِمـا نَـرى مى الْعف ْرتظَه ورِ، وُالأْم اتی َفى خف طَنْت ب ، بأِیَنٍ و لا ثمَ و لا مکانٍ
دبیرِ، أَنْت الَّذ ک منْ علامات التَّ ْخَلق ، ضٍ علا بِبو دبِح فْکتَص فَلَم نْکع الاَْنْبیآء لَت ئى س

   ـماوات الس نْ کانَـتَنَّ ملا ، هدحرُونَ ج نْک الْم طیع ک بِما لا یستَ نْ آیات م کلَیع ت بلْ دلَّ
، فهَو الصانع الَّذى بانَ الْخَ َطْرتَهما ف نَهیما ب الارَْضُونَ وولقَْ فلاَ شَى هثْلکَم ء.  

ما آیات دلـیلات علَیـک، تُـؤَدى    نَهیما ب الارَْضینَ وو ماوات أَنَّ الس دأَشْه و    نْـکع
أَوصلَت إِلى  ک و معالمِ تَدبیركِ، فَ تررْهانِ قُد بِب ماتوسۀِ، موبِیب جۀَ و تشَْهد لَک بِالرُّ الْح

ورِ، فهَِـى علَـى   قُلُ دسۀِ الصوسو کْرِ و ْۀِ الف نَ وحشَ ها مما آنَس ک رِفَتعنْ م نینَ م ْؤم وبِ الْم
ونَک د غایات طَعت الْ ، إنِقَْ دعبلاِ ب دعالْب دعب و ، ک قَبلَ الْقَبلِ بلاِقَبلٍ أَنَّ ها شاهدةٌ بِ راف تاع.  

 لاشَریک حانَکب فَس حانَکب س ،لَ لَکد لا ع حانَکب س ،زیرَ لَکفَلا و حانَکب س ،لَک
  ـرُك لاتغَُی حانَکب س ، ملا نَو ۀٌ و نَ س ذُك بحانَک لا تأَْخُ س ،لَک د لان حانَکب س ،لَک دلا ض

ع لای حانَکب والُ، سَْالاح لُ بِک َلا تَنْتق حانَکب مانُ، سَْالازشَى ییک  إنِّى کُنْت حانَکب س ، ء
رینَ نَ الْخاس نى أَکُنْ ممْتَرح رْلى و ْغف مینَ، إِلاّ تَ نَ الظّال م.  

 و ک ت خاص و بیبِکح و کفَیص و ک نَبِی و ک سولر و كدبع د مح لى ملِّ عص ، م أَلّله
ع ک خازِن و ،یِکحلى وع ک أَلْهادىأمَین ،ک لْم نْ   لى عع رِكَعِ بأِم ادأَلص ،ک إِذْن إِلَیک بِ

عـادى    الْمو ،ـکعم كیآء لوالى أَوأَلْم ،کاعى إِلَیأَلد ،ك باد فى ع ک ت ج م بِح أَلقْآئ ،یِکحو
جنْهم د أَلقْاص ،کإِلَی الرَّشاد ددج ک الأَلس ،ونَک د كدآءأَع كوقِّ نَحالْح.  

، صلِّ علَیه و آله أَفْضَلَ و أَکْرَم و أشَْرَف و أَعظمَ و أَطْیب و أتََم و أَعم و أزَکى  م أَللّه
با ع و ک ل س ر و ک کَت لآئ م و ك نْ أَنْبِیآء م ِلى نَبىع تی ثَرَ ما صلَّ ك و أنَْمى و أَوفى وأَکْ د

جیدم میدح ک حینَ، إِنَّ الالص.  
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      و ، ، و سـعیى بِهِـم مشْـکُوراً غفُْـورةً م ذُنوُبى بِهِـم و ، ۀً ، اجعلْ صلاتى بِهمِ مقْبولَ م أَللّه
 هِکجۀِ بِو اعالس ه فى هذ انظُْرْ إِلَى و ، ، و رزِقى بِهِم مبسوطاً ستَجاباً م ِعآئى بِهم د الْکَریم

مینَ، الرّاح محَیا أر ک تمَبِرح ، ندْك، ثُم لاتَصرِفهْ عنىّ أَبداً ۀَ ع ا الْکَراملُ بِه تَکْمنَظْرةًَ أَس  
خداوندا، براستى که تو معبودى نیستى که ما تو را آفریده انگاشته باشیم، و  -

ى کـه همـراه بـا تـو     پروردگارى نیستى که یادت فنا پذیر باشد، و شریکى ندار
حکم براند، و معبودى پیش از تو نبوده که ما او را بپرستیم و تو را رها کنـیم، و  
احَدى در آفریدن ما، یاور تو نبوده که ما او را شـریک تـو قـرار دهـیم، تـویى      

که شـریکى بـراى تـو نیسـت، و تـویى پایـدار و       ]  خداوند بسیار پاداش دهنده
پذیرد، تویى اول اولـین و آخـر آخـرین و     ل نمىجاودانى که هرگز سلطنتت زوا

و اسـماء و  [شـود و وجـه    ى روز جزا، هر چیـز نـابود مـى    بسیار پاداش دهنده
اى تا کسى و در  ماند، معبودى جز تو نیست، نه زاده بزرگوار تو باقى مى]  صفات

اى تا کسى و از تو ارث ببـرد   عزّت و سرافرازى شریک تو باشد، و نه زاده شده
کنند تا تو را به صـورت شَـبح ایسـتاده     ها تو را درك نمى نابود گردى، و دیده و
شود، و به کجایى  فرض کنند، و افزودنى و کاستى بر تو عارض نمى] آشکار: یا[

در امور مخفـى نهـان گشـته، و در    . شوى و آنجایى و داشتن مکان توصیف نمى
 -بینـیم   هایـت مـى   ه در آفریدههاى تدبیر و کاردانى ک ى نشانه به واسطه -عقلها 

آشکارى، تویى خداوندى که از پیامبران پیرامون تو پرسیدند و ایشان تـو را بـه   
ها و آیاتـت بـه    داشتن حد و مرز و و داشتن اجزاء توصیف ننمودند، بلکه نشانه

توانند آن را انکار نمایند؛ زیرا کسـى کـه    اى بر تو راهنمایند که منکران نمى گونه
ى او باشد، تنها او صانعى اسـت   و زمینها و آنچه در بین آنهاست آفریده آسمانها

  .که با مخلوقات فرق دارد و لذا چیزى همانند او نیست
هـایى   دهم که آسمانها و زمینها و آنچه در بـین آنهاسـت نشـانه    و گواهى مى

 ـ  ت و دلیل را از جانب تو ادا نموده و بـه ربوبیت هستند که بر تو راهنمایند، حج



275 

 

هـاى تـدبیر و    ى برهـانِ قـدرت و نشـانه    دهنـد، و داغ و نشـانه   تو گواهى مـى 
اى معرفـت و شـناختت را بـه دلهـاى      ات را با خود دارند، و لذا به گونه کاردانى

ى دلهـا   اند که آنان را از تنهـایى و وحشـت اندیشـه و وسوسـه     مؤمنان رسانیده
یعنى آسمانها و زمینهـا و آنچـه   [ا اند، بنابراین، آنه رهانیده و مونس آنان گردیده

اى  دهند که تو پیش از پیش بـوده  با اعتراف خویش شهادت مى]  در بین آنهاست
بدون اینکه پیشى براى تو فرض شود، و بعد از بعد خواهى بـود بـى آنکـه بعـد     

  .بودن براى تو فرض شود، تمام غایتها در نزد تو پایان پذیرفته است
ى براى تو نیست، پاك و منزّهى تو وزیرى براى پس پاك و منزّهى تو شریک

تو نیست، پاك و منزّهى تو و همتایى براى تو نیست، پاك و منزّهى تو و ضـدى  
براى تو نیست، پاك و منزّهى تو مشابهى براى تـو نیسـت، پـاك و منزّهـى تـو      

گیرد، پاك و منزّهى تو و زمانهـا تـو را تغییـر     هیچگاه چرت و خواب تو را نمى
سازند، پـاك و منزّهـى    دهند، پاك و منزّهى تو و حالات تو را دگرگون نمى نمى

تواند تو را ناتوان سازد، پاك و منزّهى تو، براستى که مـن از   تو و هیچ چیز نمى
  .ستمکاران بودم، اگر مرا نیامرزى و رحم نیآرى، از زیانکاران خواهم بود

ه و فرستاده و پیـامبر و  خداوندا، بر حضرت محمد درود فرست، هم او که بند
ى درگاه و امین تو بروحى، و گنجینه دار دانش تو بود،  برگزیده و دوست و ویژه

ات  هم او که به اذن تو مردم را به سوى تو رهنمون گردید، و به دستور تو وحـى 
را کاملاً آشکار، و حجتت را در میان بندگانت برپا نموده، و به سوى تو دعـوت  

با تـو دوسـتانت را دوسـت، و دشـمنانت را دشـمن گرفـت، و       فرمود، و همراه 
ى رشد و هدایت به سوى تو را پیمود، و راه روشن حقّ به سـوى   راههاى شوسه
  .تو را طى نمود
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ترین و بزرگتـرین و خوشـترین و    ترین و با شرافت خداوندا، برترین و گرامى
رین، و بیشـترین  تـرین و کـاملت   تـرین و بالنـده   کاملترین و شـاملترین و پـاکیزه  

درودهایى را که بر پیـامبرى از پیـامبران و فرشـتگان و فرسـتادگان و بنـدگان      
  .اى اى، بر او بفرست، براستى که ستوده و بلند پایه ات فرستاده شایسته

ى آنان قبول، و گناهـانم را آمرزیـده، و سـعى و     خداوندا، نماز مرا به واسطه
و . ام را وسعت ده مستجاب گردان، و روزىکوششم را مورد سپاس، و دعایم را 

ات یک نظر رحمتى به  گرامى]  و اسماء و صفات[در این لحظه و ساعت با روى 
ى آن در نزد تو به کمـال کرامـت نایـل گـردم،      من افکن، نگریستى که به واسطه

  .به رحمتت، این مهربانترین مهربانها. سپس نظرت را هیچگاه از من برنگردان
  .کنى ى ظهر را شروع مى خواندن این نافلهو بعد از 

  
  .80، ص 1جامع البیان، ج ) 169
  .ى علق که در همین فصل گذشت از سوره 19اشاره است به آیه ) 170
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  هاى ظهر کیفیت انجام نافله - 7
بـه همـان     ازآن وتضرّح مخصوص بعداز هـر دو رکعـت   وتعقیب و دعا وابتهال

ى  بنده باید با ذلّـت و بنـدگى و مراقبـه    199 صورتى که شرح و تفصیل آن گذشت
در امور خرد و کلان خود بپا خاسـته، و در حـالى کـه     -لاله جلّ ج -خداوند 
بیند، رو به قبلـه   کند که در برابر مولاى خویش قرار گرفته و وى را مى توجه مى

بایستد، و با حالت شکستگى و خضوع براى معبـود خـویش، در حـال قیـام      مى
ى  انـدازه  ى میان دو گامش تقریباً بـه  اش نگاه کند، و فاصله نماز به جاى سجده

ى ظهر را به جهت اسـتحبابش بـه جـا     نافله: که: چهار انگشت باشد، و نیت کند
از آن جهـت کـه    -جـلّ جلالـه    -آورم در حالى که بدین وسـیله خداونـد    مى

ى دو گـوش   سپس دستهایش را تا لالـه . کنم ى پرستش است، عبادت مى زیبنده
آنها را بر روى پهلوهایش پایین خود بالا برده و یک بار تکبیر بگوید، و با وقار 

آورد، سپس به همین صورت تکبیر دوم و سوم را گفته و بعد از تکبیر سـوم، در  
حالى که دستانش را به صورت برخى از انواع حالات دعا کننده که پیشتر شرح 

بعـد از تکبیـر سـوم    ) (بالا برده و دعایى را که از امـام صـادق    ،200 دادیم
  :روایت شده است بخواند، که

ک الْحقُّ  لالْم أَنْت ، م بینُ[أَللّه ـوءاً  ] الْم س لْت مع ،ك دمبِح و حانَکب س ،إِلاّ أَنْت لا إِله ،
إِلاّ أَنْت نُوب رُ الذُّ ْغف لا ی رْلى ذَنْبى، إِنَّه ْنفَْسى، فَاغف تظَلَم و.  

، معبودى جز تو نیست، تـو  ]آشکار[رواى حقِّ خدایا، تویى پادشاه و فرمان -
خـوانم، عمـل    را همراه با حمد و ستایشت، به پاکى و منزّه بودن از آلایشها مـى 

گمان جز تو  ناپسند انجام دادم و به خود ستم نمودم، پس گناهم را بیامرز، که بى
  .آمرزد کسى گناهان را نمى
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را بگوید، و دسـتهایش را   سپس به صورتى که یاد آور شدیم، دو تکبیر دیگر
جـلّ   -بالا ببرد، و با دل و زبان و تمام وجود و با تمام توان به دعوت خداونـد  

 )(لبیک گفته و آن را اجابت کند، که مولایمان امام زین العابدین  -جلاله 
در حال گفتن لبیک حج بیهوش گردید؛ زیرا اگر بنده در حالى که دلش بـه غیـر   

 -جلّ جلالـه   -غول است و با تمام وجود بر خدا توجه ندارد، به خداوند او مش
لبیک بگوید، به دروغ لبیک گفته است، بنابراین باید کاملاً از این امور بـر حـذر   
بوده و قلب و تمام قواى خود را بدان مکلّف است جمع نموده و با تمام توان بـه  

  :این صورت لبیک بگوید
عس و کی لَب      ،تیـدـنْ هم ى ـدهالْمو ،ـکإِلَی س رُّ لَـی دیک، و الْخَیرُ فى یدیک، والشَّ

نْـک إِلاّ      فَـرَّ ملا م نْجـى ولا م ـأَ ولْجلا م ،کإِلَی و بِک و نْک م ،کیدبنُ عاب و ك دبع
بحانَک رب ا س ،کنانَیح و حانَکب س ،کإِلَیتیلْب.  

توست، و شرّ و بـدى  ]  جلال و جمال[آرى و آرى، خیر تنها در دو دست  -
اش فرموده  را به سوى تو راهى نیست، و هدایت شده کسى است که تو راهنمایى

گریـزم،   ى تو و به سوى تو مـى  ى تو، از تو به وسیله باشى، منم بنده و بنده زاده
تو جز به سوى تـو نیسـت، پـاك و     هیچ پناهگاه و محلّ نجات و گریزگاهى از

  .ى کعبه منزّه و مهربانى، پاك و منزّهى اى پروردگار خانه
سپس به صورتى که اشاره نمودیم دو تکبیر دیگر را بگوید و نیز توجه نموده 

  :و بگوید
ح دینِ م و راهیملَّۀِ إِب لى مع ض َْالارو موات لَّذى فطََرَ الس ل هِىجو ته جنْهاجِ و م و د م

  ـه کى و محیاى و ممـاتى للَّ نُس لاتى وشْرِکینَ، إِنَّ ص نَ الْم ما أَنَا م و ، ماً لسنیفاً مح ى ل ع   
ه مینَ، أَعوذُ باِللَّ لس نَ الْم أَنَا م و ،رْت ُأم ک ذل ، و بِ َله الْعالَمینَ، لا شَریک بطانِ    ری منَ الشَّ

  .جیمِالرَّ
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ى آسـمانها و زمـین    روى و تمام وجود خویش را به سوى پدیـد آورنـده   -
نمودم، بر اساس آیین حضرت ابراهیم و دین حضـرت محمـد و روش حضـرت    

در حالى که استوار و تسلیم هستم، و هرگز از مشـرکان نیسـتم  ، )( على .
خداوندى است که پروردگار  براستى که نماز و عبادتها و زندگانى و مردنم از آنِ

ام، و از  باشد، شریکى براى او نیسـت، و بـه ایـن دسـتور داده شـده      عالمیان مى
  .برم به خدا از گزند شیطان رانده شده مسلمانان هستم، پناه مى

را آهسته و با حالـت اخفـات بخوانـد،     قُلْ هو اللَّه أحَدى حمد و  سپس سوره
حالبتهّ  خوانـد،   را در تمام نمازها بلند و با حالت جهـر مـى   منِ الرَّحیمبِسمِ اللّه الرَّ

سپس به صورتى که پیش از این شرح دادیم تکبیر رکوع را بگوید و بـا حالـت   
کند، و در حال رکوع به میان دو پایش نگاه کند، و با  خشوع و خضوع رکوع مى

محمـد بـن    دعـایى را کـه   201 حالت افتادگى و فروتنى که پیش از این نگاشـتیم 
و به روایت دیگر مطالب افزون بـر آن   -نقل نموده  )(یعقوب از امام باقر 

  :در حال رکوع بگوید، که -را دارد 
  و ، لْـت ، و علَیک تَوکَّ تلَمأَس لَک و ، نْتآم بِک و ، تَخَشع لَک و ، تکَعر لَک ، م أَللّه

لَک ع ـت    أَنْت ربى، خَشَ ظامى و مـا أَقَلَّ ع بى وصع خّى و م رى وصب عى وممـا  : یـا [س
ْته   .رب الْعالَمینَ   قدَماى، للَّه]  أَقَلَّ
خدایا، تنها براى تو رکوع نمودم، و فقط براى تو خشوع و فروتنى نمـودم،   -

تـویى  و تنها به تو ایمان آورده و تسـلیم تـو شـده و بـر تـو توکّـل نمـودم، و        
پروردگارم، چشم و گوش و مغز و عصب و استخوانهایم و تمام آنچـه قـدمهایم   

براى تو خشوع و فروتنـى نمـوده،   ]  یعنى تمام اعضاى بدنم[کند،  آن را حمل مى
  .براى خداوندى که پروردگار عالمیان است

  :سپس هفت بار بگوید
ه دمبِح ظیمِ والْع ى بحانَ رب س.  
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  .دانم پروردگار بزرگم را و ستایش، پاك و منزهّ مى همراه با حمد -
البتهّ هفت بار گفتن افضل و بهتر است، پنج یا سه بـار گفـتن آن نیـز کفایـت     

بعد از آن سر از رکوع برداشـته  . کند، و اکتفا نمودن بر یک بار نیز جایز است مى
ایستاده  اى که تمام اعضایش به همان حالى که در حالت و راست بایستد به گونه

شـود کـه در پیشـگاه     بود برگردد، و در تمام این حالات متذکّر این مطلـب مـى  
است، و اینکه ایـن رکـوع و خضـوع بـراى عظمـت و       -جلّ جلاله  -خداوند 

و اینکه این سر بلنـدکردن   ،202 جلالت او، و براى پرستش او به جهت ذات اوست
  :نیز به امر او، و به خاطر اوست، و بگوید

عمس   ریِـآءب لِ الْکالْعالَمینَ، أَه بر ّله ل دمأَلْح ، هد منْ حم ل ّـۀِ [اللهظَمالْعو [  و ـود الْج و
رُوتبالْج.  

شنود، سپاس خـدایى   خداوند، ستایش هرکس را که ستایش او را بکند مى -
]  عظمتو [را که پروردگار عالمیان است، خداوندى که اهل کبریاء و بزرگمنشى 

  .و بخشش و کبر و سرکشى است
سپس همراه با گفتن تکبیر، دستهایش را به همان صورتى که یـادآور شـدیم   

جلّ جلاله  -بلند نموده و با حالت خضوع و خشوع و فروتنى، در برابر خداوند 
رود، و ابتدا دو دسـت خـود را    به سجده مى -جلّ جلاله  -به خاطر ذات او  -

یعنى پیشـانى و دو دسـت و دو    -، و بر هفت استخوان بدن گذارد بر زمین برمى
اش را نیـز از   کنـد، و سـر بینـى    سجده مى -زانو و قسمتى از سر انگشتان دو پا 

دهد، و حالت تجافى را حفظ نموده و  روى خاکسارى و بندگى بر خاك قرار مى
گـذارد، و بـا نیـت صـادق و      هیچ قسمت از بدنش را بر روى قسمت دیگر نمى

، 203 اطن خالص و پاك و از روى عبودیت بندگى که پیش از این ذکر نمـودیم ب
روایـت  ) السـلام  علیـه (دعایى را که محمد بن یعقوب و غیـر او از امـام صـادق    

  :بخواند که -و به روایت دیگر مطالب افزون بر آن دارد  -اند  نموده



283 

 

أَس لَک و ، نْتآم بِک و ، تدجس لَک ، م ـى،     أَللّهبر أَنْـت و ، لْـت ، و علَیـک تَوکَّ تلَم
ى     الْبـال هِـىجو دـجظامى، س ع خّى و م بى وصع رى وَشع رى وصب عى ومس لَک دجس

، تَبارك اللهّ أحَسنُ الْخالقینَ رَهصب و هعمشَقَّ س و هروص و َلَّذى خَلقَه الفْانى ل.  
اوندا، تنها براى تو سجده نمودم، و فقط به تو ایمان آورده، و تسلیم تـو  خد -

شده، و بر تو توکلّ نمودم، و تویى پروردگارم، گوش و چشم و موى و عصب و 
پوسـنده و  ] و تمام وجـود [روى . مغز و استخوانهایم براى تو سجده نموده است

و بـراى او گـوش و    فناپذیرم براى کسى که آن را آفرید و صورت نگارى نموده
منزهّ و بلند مرتبه بـاد خداونـد، کـه بهتـرین     . چشم قرار داده، سجده نموده است

  .باشد آفرینندگان مى
  :سپس هفت بار بگوید

ه دمبِح لى والاَْع ى بحانَ رب س.  
  .دانم پروردگار والا و برتر خود را همراه با حمد و ستایش، پاك و منزهّ مى -

بعد با حالت وقـار و  . ست که بر پنج یا سه یا یک بار بسنده نمایدالبتهّ جایز ا
اى  نشیند، به گونـه  به آرامى سر از سجده برداشته و بر روى ران چپ خویش مى

  :گوید و مى. که پشت پاى چپش بر روى پاى راستش قرار بگیرد
رنى  باجنى، ومحار رْلى، و ْاغف نّى، وع فاع ، م أَجِرْنى: یا[أَللّه نى، ] و داه و ،]إِنّـى  ] و

نْ خَیرٍ فقَیرٌ م إِلَى ما أَنزَْلْت ل.  
خدایا، از من درگذر، و مورد مغفرت و رحمت خـویش قـرارم ده، و مـرا     -
فرما، و هدایتم نماى، که من بـه آنچـه   ]  پاداشم عنایت: اصلاح، ویا: و یا[نیاز  بى

  .اى، نیازمندم براى من از خیر و خوبى نازل فرموده
تواند دعاى دیگرى را بخواند، و هرگاه دعا را تمام کرد، بـه صـورتى    البتهّ مى

که یادآور شدیم دو دستش را همراه با گفتن تکبیر بالا برده، و براى انجام سجده 
آید، و دعا و ذکرى را که مشروحاً بیان نمودیم گفته، و بعـد بـا حالـت     پایین مى
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 )(ه را که محمد بن یعقوب کلینى از امام صـادق  نشیند، سپس آنچ وقار مى
هرگاه خواسـتى پـس از انجـام یـک رکعـت      : که فرمود. گوید روایت نموده، مى

  :بپاخیزى، بر کف دستهاى خویش تکیه بده و بگو
دأَقْع و م أَقو هتقُو و لِ اللَّهوبِح.  

  .نشینم خیزم و مى ىبه دگرگون کردن و نیرو و قدرت خداوند برم -
 204.نمودند نیز چنین مى )(که على  

نى  ى حمد و سپس سوره و ابتدا سوره رو ا الْکافه َرا آهسته و با حالت  قُلْ یا أی
خواند، و پس از فراغت از آنها به همـان صـورتى کـه پـیش از ایـن       اخفات مى

ر خاطر و قلب و توجه بـه  یادآور شدیم، یعنى با حالت ذلّت و عبودیت و حضو
اینکه در پیشگاه جلال بزرگوار و معظّم الهى قرار دارد، دو دستش را براى گفتن 

  .برد قنوت بالا مى
ج را بخواند، و ما آن را پیش از ایـن   و مستحب است که در قنوت کلمات فَرَ

شویم تا بـراى جوینـدگان    ضمن تلقین محتضر ذکر نمودیم، اینک نیز یادآور مى
  :گوید در قنوت خویش مى. تر باشد حترا

  ـموات الس بر ّحانَ اللهب س ، ظیمالْع ىلالْع إِلاَّ اللَّه لا إِله ، الْکَریم لیمالْح إِلاَّ اللَّه َلا إِله
نَّ  َنهیما فیهِنَّ و ما ب عِ و ب ضینَ الس َْالار بر عِ و ب نَ [الس قَهما فَـو مـا ]  و و   بر و ، نَّ ـتَهتَح
للَّه دمالْح لینَ، ورْس لىَ الْمع لامس ظیمِ، ورشِْ الْعالْعالَمینَ   الْع بر.  

معبودى جز خداوند بردبار بزرگـوار نیسـت، معبـودى جـز خداونـد بلنـد        -
ى بزرگ نیست، پاك و منزّه اسـت خداونـدى کـه پروردگـار آسـمانها و       مرتبه

و زیر آنهـا وجـود   ] و بالا[ه و تمام آنچه در آنها و در میان آنها زمینهاى هفتگان
و درود بر فرستادگان، و ستایش بـراى  . باشد دارد، و پروردگار عرش بزرگ مى

  .خداوندى که پروردگار عالمیان است
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جلّ جلالـه   -در نزد خداوند  205 سپس براى بزرگوارترین و عزیزترین خلایق
درهاى دعا را به روى تو بگشاید، و گرنه آن بزرگوار کنى، تا خداوند  دعا مى -

  .نیاز است و نیازى به آن ندارد از دعاى تو بى
او را  -جـلّ جلالـه    -بعد از آن به هر چه نیاز دارد به صورتى که خداونـد  

نماید، سپس رکوع و دو سجده را درست به همان  گردد، دعا مى بدان رهنمون مى
  .دهد آورد انجام مى صورتى که در رکعت اول بجا

نشیند سپس  ى دوم برداشت، به کیفیتى که توضیح دادیم مى وقتى سر از سجده
  :گوید مى

نى کُلُّها للَّهس الْح مآءالاَْسو ، وِ بِاللَّه ّمِ اللهبِس   لاشَریک هدحو ا اللَّه ، أشَْهد أَنْ لا إِله إلَّ
د مح أَنَّ م دأَشْه و ، َـلْ      له تقََب و ، ـد مح آلِ م و ـد مح لـى مـلِّ عص ، م أَللّه ، ُولهسر و ه دباً ع

تهجرد ع ، و ارفَ هت ُفى أم َتهشفَاع.  
همگـى از  ]و کمـالات  [خدا، و نیکوترین نامها ]  ى وسیله[به نام خدا، و به  -

ندارد، که یگانه اسـت  دهم که معبودى جز خداوند وجود  آن خداست، گواهى مى
دهم که حضـرت محمـد بنـده و رسـول      و شریکى براى او نیست، و گواهى مى

ى  خداست، خداوندا، بر محمد و آل محمد درود فرست، و شفاعت او را دربـاره 
  .اُمتش بپذیر، و درجه و منزلتش را بلند گردان
حضـرت   و رسـالت  -جلّ جلاله  -و اگر تنها بر شهادت به یگانگى خداوند 

بسـنده   -  - )(، و صلوات بر او و خانـدانش - ) (-محمد 
  .نماید، کافى است

ى دو چشـم بـه سـمت     گوید، و بـا گوشـه   سپس سلام نماز را رو به قبله مى
  :گوید راست اشاره نموده و مى

و ۀُ اللَّه محر و کُملَیع لام أَلس ُرَکاتهب.  
  .سلام و رحمت و برکتها و خیرات خداوند بر شما باد -
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  هاى ظهر تعقیبات و دعاهاى نافله
بـرد،   ى دو گوش خود بالا مـى  در حالتى که دو دستش را به سوى لاله - 1 

در برخـى از   ) (سه بار تکبیر مى گوید، سنّت مؤکّدى کـه پیـامبر اکـرم   
  .بشارتهایى که به آن بزرگوار داده شده، آن را سنّت قرار داد

کند به گفتن تسبیح حضرت زهراء، فاطمه، دختر رسول  سپس شروع مى - 3
وسه بار حمـد و   که عبارت است از سى و چهار بار تکبیر و سى ) (خدا
 ـ سى  )(ت آمـده کـه امـام صـادق     وسه بار تسبیح، همان گونه که در روای

ابتدا سى وچهار بار تکبیر، و  )(هنگام گفتن تسبیح حضرت فاطمه: فرمود
  .گویى سپس سى و سه بار حمد، و سپس سى و سه بار تسبیح مى

  )(فضیلت تسبیح حضرت زهراء
ــام   ــه ام ــده ک ــى آم ــادق در روایت ــود )(ص ــب: فرم یح حضــرت تس

در هر روز ]نافله [در تعقیب نمازها، از خواندن هزار رکعت نماز  )(فاطمه
  .در نزد من محبوبتر است

به گونه دیگرى نیز روایت شـده   )(البتهّ ترتیب تسبیح حضرت فاطمه 
د بخواه ـ[هـرکس  : فرمود )(است، چنانکه در حدیث آمده که امام صادق 

را بگوید، ابتدا سى و چهـار بـار تکبیـر     )(تسبیح حضرت زهراء، فاطمه]
کنـد، و   گوید، و تسبیح را به تکبیر متّصل مـى  وسه بار تسبیح مى گفته، و بعد سى

  .کند گوید و حمد را به تسبیح متّصل مى وسه بار حمد مى بعد سى
ـه و بعد از آنکه  للَّ دمرا به پایان بـرد  ) (اطمه زهراتسبیح حضرت ف   أَلْح

  :گوید مى
ها الَّذینَ آمنُوا، صلُّوا علَ َیا أی ، ِبى صلُّونَ علىَ النَّ ی َکَته لآئ م و إِنَّ اللَّه ، ه ، لا إِله إِلاَّ اللَّ هی

موا تَسلیماً نا و سعدیک 206.و سلِّ بر کی لَب .ص ، ملـى   أَللّهع و ٍـد مح آلِ م و د مح لى ملِّ ع
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  ، رَکاتُـهب و ّۀُ الله محر و ،ِهملَیع و هلَیع لامالس و ، د مح ۀِ میلى ذُرع و د مح م تیلِ بأَه و
 مام الائِْْت و م نّا لَه م لیمس قْنا بِهِم و ]الایِْمانَ :یا[أَشْهد أَنَّ التَّ دص نّا ونا، آم بر ،م صدیقَ لَه التَّ

سولَ، فَاکْتُبنا مع الشّاهدینَ، بعنَا الرَّسولَ و آلَ الرَّ   واتَّ
نْ غَیرِ کَد و لا نَکَـد و لا   نْیا، م الد رَةِ و آخ لْ لاغاً لب ، ب علَینَا الرِّزقَ صباً صباً ص ، م أَللّه

نْ نٍّ مم  ، ك الْملاْى عفافاً دنْ ی م ک عس نْ و طیباً م و ک قِن رزۀً م عإِلاّ س ،ک ْنْ خَلق م دَأح
َلى کُلِّ شىع ک ک، إِنَّ ْئآمِ خَلقدى لَنْ أی قَدیرٌ لا م ء.  

م اجعلِ النُّور فى بصرى، و الْبصیرَةَ فى دینى، و الْیقینَ فى قَلْبى، فى  أَللّه الاِْخلاْصو
ـکْرَ لَـک أبَـداً مـا      سانى، والشُّ لى لهارِ ع یلِ والنَّ کْركَ بِاللَّ ذ قى، وۀَ فى رِز ع الس لى، ومع

یتَنى، . أَبقَیتَنى طَیتَنى، و ارحمنى إِذا تَوفَّ لى فیما أَع بارِك تَنى، ویثُ نَه ینى حِلاتَجد ، مأَللّه
 ک   .ء قَدیرٌ على کُلِّ شىَإِنَّ
اش تقاضـاى رحمـت    معبودى جز خدا نیست، براستى که خداوند و ملائکه -

ایـد، بـراى او    کنند، اى کسـانى کـه ایمـان آورده    مى) ] [( بر پیامبر اکرم
آرى، اى پروردگار مـا آرى،  . درخواست رحمت کنید، و براستى تسلیم او شوید

بر محمد و آل محمد و بر اهل بیت و فرزنـدان حضـرت محمـد درود     خداوندا،
فرست، و سلام و درود و رحمت و برکات خداوند بر او و ایشان باد، و گـواهى  

، و ] ایمان آوریـم : یا[دهم که ما باید تسلیم آنان شویم، و به ایشان اقتدا کنیم،  مى
تصدیق نمودیم و از پیـامبر و  پروردگارا، ایمان آوردیم و . ایشان را تصدیق کنیم

  .ى شاهدان و گواهان بنویس خاندان او پیروى نمودیم، پس ما را از جمله
آخرت و دنیا برساند، بسـیار بسـیار   ]  هاى خواسته[خدایا، روزیى که ما را به 

بر ما فرو بار، بدون اینکه بسیار و سخت بکوشیم و کم بدست آوریم، و یا کسى 
ات را از  ت نهد، بلکـه روزى وسـیع و گسـترده و پـاکیزه    از آفریدگانت بر ما منّ

رتر رحمت خویش همراه با پاکدامنى، و نه از دست خلایق پستت  به من [دست پ
  ].ارزانى دار
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ام روشنایى، و در دیـنم بصـیرت و روشـندلى، و در عملـم      خداوندا، در دیده
قـرار ده، و  ام وسعت، و یادت را در شـبانه روز بـر زبـانم     اخلاص، و در روزى

اى،  ام داشـته  پاینده] در این دنیا[سپاسگزارى از خویش را پیوسته و تا زمانى که 
یعنـى گناهـان و   [اى  ام دار، خداوندا، هرگز مرا در آنجا کـه نهـى فرمـوده    ارزانى
اى پر خیر و برکت گردان، و هنگامى کـه   نیاب، و آنچه را که عطا فرموده]  غفلت

  .رحم آر، براستى که تو بر هر چیز توانایىستانى بر من  جانم را مى
خداوند، تمام گناهان او را آمرزیده، و از همان روز و ساعت و لحظه و ماه و 
سال تا سال دیگر از نادارى و نیازمندى و دیوانگى و جذام و پیسى و از مـرگ  

. بخشد آید عافیت مى بد، و از هر گرفتارى و بلایى که از آسمان به زمین فرو مى
ـه همـراه بـا     براى او در برابر این عمل شهادت به کلمه و ى اخلاص لا إِلهَ إِلاَّ اللَّ

شود، کـه ثـواب و پـاداش آن مسـلّماً بهشـت       ثواب آن تا روز قیامت نوشته مى
  .است

آیا این ثوابها و نتایج براى کسى است کـه آن را  : عرض کردم: گوید راوى مى
خیر، اینها براى کسى است که از امسـال  : در هر روز، تا یک سال بگوید؟ فرمود

شـود،   ى آن ثوابها براى او نوشته مى تا سال دیگر یک بار آن را گفته باشد، همه
و تا مثل همان روز و ساعت و ماه از امسال تا سال دیگر که گـردش خـورده و   

  .کند فرا رسد، او را کفایت مى
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هـاى ظهـر    م همه نافلهجمله دعاهایى که سزاوار است انسان بعد از سلا - 3

  :بخواند، این دعاست که
فقََو إِنّى ضَعیف ، م ـلِ    ]  نى[أَللّهعاجتى، وـی ـرِ بِناصخذُْ إِلىَ الْخَی فى، وَضع ضاك فى رِ

ـو    جَـذى أر ک کُلَّ الَّ تملِّغْنى بِرَحب لى، و تملى فیما قَس ِبارك و ،ضاى نْتَهى رِ الایِْمانَ م
نْک مكْند داً عهع نینَ، و ْؤم لْم رُوراً ل س اً ود لْ لى وعاجو ،.  
ام را  خداوندا، براستى که من ناتوانم، پـس در خشـنودى خـویش نـاتوانى     -

را بگیر و بـه سـوى   ]و تمام وجودم [پیشانى ]  موى[مبدل به نیرومندى گردان، و 
ام قرار ده، و آنچـه را کـه   ، و ایمان را منتهاى خشنود]رهسپارساز[خیر و خوبى 

اى مبارك گردان، و با رحمـت خـویش مـرا بـه      براى من قسمت و مقدر فرموده
تمام آنچه که از تو آرزو دارم نایل گردان، و دوستى من و شادمانى از من را در 

  .قرار ده]  براى من[مؤمنان، و عهد و پیمانى در نزد خویش ]  دل[
ب هـر دو رکعـت از نوافـل ظهـر خوانـده      از جمله دعاهایى که در تعقی - 4
  :خوانى شود این دعاست، که آن را با صداى بلند مى مى

    ،ـک تـلاً بطِاعملْنى ع مـتَعاس و ، ئآتی نَ الس أَجِرْنى م و ، هآل و دمح لى ملِّ عص ، بر
، یا رحمنُ بیا ر ، ا أَللَّهی ،ک تمَتى بِرحجرد ع ، یـا حنّـانُ، یـا منّـانُ، یـا      وارفَ حیمیار ،

ک، أسَتَجیرُ  َخطس و ِنْ نارك م وذُ بِکأَع و ،تَک ضاك و جنَّ ذَاالْجلالِ والاِْکْرامِ، أَسأَلُک رِ
نَ النّارِ م بِاللَّه.  

پروردگارا، بر محمد و آل او درود فرست، و مرا از گناهان و بدیها در پناه  -
ور، و در عمل به طاعت خویش بکارم گیر، و منزلتم را بـه رحمـت   خویش درآ

خویش بلند گردان، اى خدا، اى پروردگـار، اى رحمـان، اى رحـیم، اى بسـیار     
مهربان، اى بسیار بخشنده، اى صاحب بزرگى و بزرگـوارى، از تـو خشـنودى و    
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 ـ ات به تو پناه مى بهشتت را خواهانم، و از آتش جهنّم و ناخشنودى ه خـدا  برم، ب
  .برم از آتش جهنّم پناه مى

اینک روایتى مفصل پیرامون دعاهایى کـه در تعقیـب هـر دو رکعـت از      - 5
  :کنیم شود، ذکر مى هاى ظهر خوانده مى نافله

ــه بــن حســن بــن حســن بــه نقــل از مــادرش فاطمــه، دختــر امــام   عبداللَّ
کنـد   روایـت مـى   -) (از پدر بزرگوارش حسن بن على ) (حسن

ى ظهـر   پیوسته این دعا را بین دو رکعت از نماز نافله ) (رسول خدا: که
  :خواندند مى

  :دعاى بعد از دو رکعت اول
الْحاجات هإلَی ب نْ طُلرُ مخَی و ، ، و أَکْرَم مزُورٍ ىْأتم أَکْرَم أَنْت ، م ـنْ   أَللّهم دـوأَج و ،

 ، ۀٌ ، بى إِلَیک فاقَ م ّأَلله ،دتُمنْ اعزُّ مأَع فى، ونْ عم ؤَف أَر و ،متُرْحنِ اسم محَأر طى، و أَع
، و قدَ أَوقَرَت ظهَرى  رتَْهِنٌ نْ ذنُُوب أَنا بِها م م بات ندْى طَل ع لَکو ، حاجات کلى إِلَی و

رینَو أَوبقَ نَ الْخاس رْلى، أَکنُْ م ْغف بـاً   . تْنى، و إِنْ لا تَرْحمنى و تَ فیهـا تآئ تُکدتَماع مأَللّه
        ـرَّها و ـدیثَها، سح ها ورْلـى ذُنُـوبى کُلَّهـا قَـدیم ْاغف و ، ـه آل و دمح لى ملِّ عفَص ،کإِلَی

غیرَها وها، صدمع أها و طَ یتَها، خَ لانزمْاً  عرَةً ع ْغف م ، هنْب ذأنََا م و ُتهکلَُّ ذَنْبٍ أَذْنَب کَبیرَها، و
ـنْ        سـیرَ مـى الْی نِّ ـلْ ماقْبو ، حرَّمـاً أَبـداً ها مدعب ب لا أَکْتَس و ، جزمْاً لا تغُادر ذَنْباً واحداً

ک، و تَجاوز لى  تنى : یا[طاعزثیرِ ]تَجاو ، إِنَّه ]الْکَبیرِ : یا[عنِ الْکَ ظیمیا ع ،ک تی صعنْ م م
، یا منْ  موات والارَْضِ، کُلَّ یومٍ هو فى شأَْنٍ ى الس نْ فم ُأَلهسی ، ظیمإِلاَّ الْع ظیمرُ الْعغْفلا ی

 ـ هو کُلَّ یومٍ فى شأَْنِ، صلِّ على ک شَ أْن ، واجعلِ لى فى شَ ه وآل دمح تى،  میـا [أْنَ حـاج :
ک حاجتى أْن ضِ فى شَ ـنْ        ] واقْ الامَْـانُ مـنَ النّـارِ، و تـى مقَبر فَکـاك ـى تى هحاج و ،

  ک ننُْ بِـذلام و ، د مح آلِ م و د مح ل ى ملِّ عص و ،ک ت ک و جنَّ ضْوان ک، والفَْوز بِرِ َخطس
د  علَى و بِکلُِّ ما فیه صلاحى، مح لى مع ى ، أَنْ تُصلِّ لُمات ى الظُّ عِ فاطالس بِنُورِك أَلُکأَس

َلى کُلِّ شىع ک رَة، إِنَّ آخ نْیا والْ ى الد ف م نَهیب نىَ ویقَ ب ، ولا تفَُرَّ د مح آلِ م قَدیرٌ و ء.  
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و ، تقْاً منَ الناّرِ مبتُولاً لى ع اکْتُبو ، م أَللّه ،ِركَمأَلتّابِعینَ لا ،کنیبینَ إِلَی نَ الْم لْنى معاج
ـى      ـابِرینَ فالصو ،مـکَه ناسلینَ م ـتَکْمس الْم و ،مه قُلُوب جِلَتو رْتأَلُْمخْبِتینَ الَّذینَ إِذا ذُک

م َرتْهَفیما أم رِكَمطیعینَ لاالْمو ، خآء ى الرَّ رینَ ف الشّاکو ، لآء ـلاةَ،     الْب ن الصقیمـیالْم و ، بِـه
کلَیلینَ ع تَوکِّ الْمکاةَ، و ؤتْینَ الزَّ الْملى . و ف أضْع ، مفْنى: یا[أَللّهضْع ،   - 207.]أَ یا کَـریم- 

و ،کۀَ إِلَی نْک، والْوسیلَ ۀَ م الرّاحو ،کیۀَ لَد تَک، والفَْضیلَ ی ط زِل لى عأَج و ،تَکۀَ کَرام الْمنْزِلَ
ـلَّ إِلاّ      لاظ مـوی ـک ْرشـلِّ ع نى فى ظ لُّ تُظ نَّۀِ، وونَ الْج لٍ دوکُلَّ ه ِما تَکفینى به ،كنْد ع

ف حسـابى     تُضْـع مینـى، وتابى بِی طینى ک ُتع نُورى، و م ک، و تعُظِّ لُّ ـناتى : یـا [ظسح [ و ،
نّى تَحشُرُنى فى أَفْضَلِ الْوافدینَ إِ کتَّقینَ، تُس نَ الْم م کنُنى : یـا [لَی ـکتُس ـینَ،   ]  و لی فـى ع

 ك باد قْنى بِعأَلْحو ، نْ تَنْظُرُ إِلَیه بِوجهِک الْکَریمِ، و تَتَوفّانى و أَنْت عنّى راضٍ م لْنى معاجو
حینَ الاقْبِلْ. الصو ، هآلو دمح لى ملِّ عص ، م لى أَللّه غفََرْت َقد ، نْجِحاً حاً م فْلم ه ک کُلِّ ذل نى بِ

عتَنى فـى     ططَْت عنّـى وزِرى، و شَـفَّ ح ئآتى، وینّى سع رْت طایاى و ذُنُوبى کُلَّها، و کفََّ خَ
ۀٍ ی و عاف نْک رِ مس رَةِ فى ی آخ نْیا والْ ى الد جى ف وآئمیعِ حلى . جلِّ عص ، م أَللّه ، هآل و د مح م

طْ بِشَىتَخْل و  ، طرَاً لا ب لا أشََرَاً و ۀً و عم لا س و ریِآء کإِلَی ِبه تب نْ عملى و لا بِما تقََرَّ م ء
عینَ لَک نَ الْخاش لْنى معاجو.  

قى، وِۀَ فى رز ع ى السن طأَع و ، هآل و د مح لى ملِّ عص ، م أَللّه    ـمى، وۀَ فـى جِسـح الص
 ک تی عاف و ک ضْوان ک و رِ تمحنْ رنى م ط أَع و ،ک تباد ع و ک تلى طاعنى عدةَ فى بالقُْو
       ،ـکـۀَ إِلَیالرَّغْبو ،نْـک ـۀَ مبنـى الرَّه قزارنْیا، و الـدرَةِ و آخ لآء الْ نْ کُلِّ ب م ِنى به م ما تُسلِّ

ك أیَـام      والْخُ ـدَمج ل التَّقْـدیس و ،ِکْرك ـذ ل ظـیمالتَّع و ،نْک م یآءالْحو قارالْوو ،لَک شُوع
  .حیاتى، حتىّ تَتَوفّانى و أنَْت عنّى راضٍ

حۀَ وا الصۀَ و لامالسۀَ و فایالْکنَ وَْالامۀَ و ع الدۀَ و ع الس ألُک َأسو ، م ۀَ   أَللّه ـمص الْعو لقُْنُـوع
    لْـم الْعرَ وـب الص الرِّضـا وـکْرَ و رَةَ والشُّ ْغف الْم قینَ والْیۀَ و ی الْعاف و فْوالْعۀَ و مالرَّحدى والْهو 

سرَ و التَّوفیقَ الْیو ع لمْ والتَّواضُ الْحالتَّقْوى والْبِرَّ و قَ ود الصلِّ. وص ، م ّأَلله    و ـد مح لـى مع
   أَو نـى فیـک بَأحو تببَنْ أحم و إِخْوانى فیک قَراباتى و تى ویلَ بأَه ک بذِل م ماعو ، هآل

مات لس الْم مینَ و لسالْم و نات ْؤم الْمنینَ و ْمیعِ الْمؤمنْ جنى ملَدو و تُهلَدو.  
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سنَ ح بیار أَلُک َأس أَنْ  و ، بیار وذُ بِکأَع و ،کلَیلِ ع ى التَّوکُّ قَ فد الصو ،نِّ بِک الظَّ
بِشَى ثلَى التَّغَوتُها علُنى ضَرُور مۀٍ تَحی لنى بِبی تَلتَب    بیـا ر وذُ بِـکأَع و ،عاصیکنْ مم ء

سرٍ أظَُنُّ أَنَّ ی رٍ أَوس وذُ  أَنْ أَکُونَ فى حالِ عأَع و ،ک تنْ طاعتى مب فى طَل حأنَْج کی عاصم
  ، ـه آلو دمح لى ملِ عفَص ، نْ رِزقٍ لى م تر َما قد و ، لى فیه رزِقاً رمالا تقَُد ف نْ تَکَلُّ م بِک

مینَ الرّاح محَیا أر ، ۀٍ ی عاف و نْک رٍ مس فى ی ِنى به آت و.  
ترین  آیند، و گرامى ترین کسى هستى که به سوى تو مى گرامى خداوندا، تو -

ها و حـوایج از تـو درخواسـت     زیارت شونده، و بهترین کسى هستى که خواسته
فرمـایى، و مهربـانترین کسـى     ترین کسى هستى که عطـا مـى   شود، و بخشنده مى

شود، و رؤوف ترین کسى هستى که  هستى که از تو تمنّاى رحمت و مهربانى مى
خدایا، مـن  . شود فرمایى؟ و سربلندترین کسى هستى که به او اعتماد مى عفو مى

ها دارم، و تو در نزد من طلبکاریهایى از گناهـان   به تو نیازمندم و به تو خواسته
اند، اگر بر  دارى، و من در گرو آنها هستم، و آنها پشت مرا سنگین و نابودم کرده

. قرار ندهى، از زیانکاران خـواهم بـود  من رحم نفرمایى و مورد مغفرت خویش 
ى گناهان بـه   نمایم ولى درباره خداوندا، در حالى که از گناهانم به سوى توبه مى

توست، اعتمادم پس بر محمد و آل محمد درود فرست، و تمامى گناهانم قدیم و 
جدید، و نهان و آشکار، خطا و عمد، کوچک و بزرگ، و هر گناهى را که از من 

و یا در حال انجام آن هستم، مورد مغفـرت خـویش قـرار ده، مغفرتـى      سرزده،
اى که حتّى یک گناه براى من باقى نگذارى، و بعد از آن  مسلّم و حتمى، به گونه

طاعت اندکت را از من قبول فرما، و از . هیچگاه حتّى یک حرام را مرتکب نشوم
گمـان بـزرگ را جـز     بـى اى بـزرگ،  . درگذر]  بزرگم: یا[گناه و نافرمانى بسیار 

آمرزد، تمام کسانى که در آسمانها و زمین هسـتند از او درخواسـت    بزرگوار نمى
اى است، اى کسـى کـه هـر روز در کـار      کنند، هر روزى خداوند در کار تازه مى

اى هستى، بر محمد و آل محمد درود فرست، و امر حاجت مـرا از جملـه   ] تازه[
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ام از  ، و حاجتم همان رهایى]آن را برآورده فرما :یا[شأن و امور خویش قرار ده 
و . باشد آتش جهنّم، و ایمنى از ناخشنودى، و کامیابى به خشنودى و بهشتت مى

بر محمد و آل محمد درود فرست، و به این امور و هر چیزى که صـلاح مـن در   
هرخواست ات در تاریکیها از تو د نور درخشنده]  حقّ[به . آن است، بر من منّت ن

کنم که بر محمد و آل محمد درود فرستى، و میـان مـن و ایشـان در دنیـا و      مى
  .آخرت جدایى نیاندازى، براستى که تو بر هر چیز توانایى

خداوندا، و براى من رهایى و آزادى دایمى از آتـش جهـنّم را بنـویس، و از    
باشند،  وراتت مىانابه و رجوع کنندگان به تمام وجود به سوى خود، که تابعِ، دست

باشـند، آنـان کـه     کنند و پیوسته متوجه تو مى و همواره به تو آرامش حاصل مى
گردد، و از کسانى که بـه   شود دلهایشان لرزان و هراسان مى وقتى یاد تو برده مى

عباداتت چنگ زده، و در هنگام گرفتارى شـکیبایى پیشـه نمـوده و در حالـت     
اى دسـتوراتت را اطاعـت    ه بدان امر فرمودهخوشى سپاسگزارند، و در تمام آنچ

کنند، و بر تـو توکّـل    نمایند، و نماز را بپا داشته، و زکات اموالشان را عطا مى مى
ات را بر من دو چنـدان گـردان، اى    خدایا، کرامت و بخشش. نمایند، قرار ده مى

اى از جانـب خـویش و    کریم، و عطا و فضیلت و شرافت در نزدت و آسـودگى 
اى بـر مـن    یزى به سوى خود و مقام و منزلت یافتن در نزدت را به اندازهدستآو

ى آن از هر هول و هراسى تا رسیدن به بهشت مـرا   افزون عطا فرما که به واسطه
ى رحمت تو وجود ندارد، مرا در  اى جز سایه کفایت نموده، و در روزى که سایه

ى  عطـا فرمـوده، و نامـه   ى عرشت قرار داده، و نور عظیم خویش را بر من  سایه
را دو چنـدان  ]  ام حسـاب رسـى  : یا[عملم را به دست راستم داده، و اعمال نیکم 

گردانیده، و در میان برترین وارد شوندگان بـه محضـر خـویش از اهـل تقـوى      
و نیـز مـرا   . جاى دهى]  و بالاترین مقام در بهشت[محشورم ساخته، و در علیّین 
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افکنى قـرار   ات به ایشان نظر مى گرامى]ء و صفات و اسما[از کسانى که با روى 
داده، و در حالتى که از من راضى و خشـنودى، جـانم را بسـتان، و بـه بنـدگان      

خدایا، بر محمد و آل محمد درود فرست، و مـرا همـراه   . ات ملحق فرما شایسته
ب ها برگردان، در حالى که رستگار و کامیا ى این خواسته با برآورده ساختن همه

باشم، و تمام خطاها و گناهانم را آمرزیده، و بدیهایم را پوشانده، و بـار گناهـان   
مرا برداشته، و در برآوردن همه حوایج دنیا و آخرتم همراه با آسانى و عافیت از 

خداوندا، بر محمد و آل محمد درود فرسـت  . جانب خویش شفاعت نموده باشى
ى آن به سوى تو نزدیکى جسـتم،   واسطه و هیچ کدام از اعمالم و هرچه را که به

ى از  به ریاء و سمعه و شادمانى از روى هـوى و هـوس، و طغیـان در اسـتفاده    
  .نعمتها آمیخته نگردان، و از فروتنان درگاهت قرار ده

خدایا، بر محمد و آل محمد درود فرست و وسـعت در روزى، و بهبـودى در   
و عبادتـت را عطـایم فرمـا، و از     تن، و نیرو و قدرت در بدن بر انجـام طاعـت  

اى بـه مـن ارزانـى دار کـه مـرا از تمـام        رحمت و خشنودى و عافیتت به اندازه
و بـیم و هـراس از خـود، و میـل و     . گرفتاریهاى دنیا و آخرت سالم نگاه دارى

رغبت به سویت، و خشوع و فروتنى در برابر خود، و وقـار و حیـاء و شـرم از    
ات را در تمـام   ذکرت، و به پاکى یاد کـردن بزرگـى   خود، و تعظیم و بزرگداشت

  .ام گردان، تا اینکه در حال خرسندى از من، جانم را بستانى ایام عمرم روزى
خداوندا، و از تو وسعت و آرامش و امنیت و ایمنـى و کفایـت و سـلامتى و    

و هـدایت و رحمـت و   ]از گناهـان  [و عصمت ]  عبادت: و یا[ بهبودى و قناعت 
گذشت و عافیت و یقـین و مغفـرت و شـکر و خشـنودى و شـکیبایى و      عفو و 

آگاهى و راستى و نیکى کردن و تقوى و بردبارى و تواضع و توانگرى و توفیـق  
خدایا، بر محمد و آل محمـد درود فرسـت و همـه ایـن     . نمایم را درخواست مى
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در راه تو، و ام  ى خانواده و خویشان و نزدیکان و برادران دینى ها درباره خواسته
دارنـد، و   دارم، و آنان که مرا در راه تو دوست مـى  تمام کسانى که دوستشان مى

شوند، و یا  تمام مردان و زنان مؤمن و مسلمان که فرزند و نسل من محسوب مى
  .آیم، مستجاب بفرما من فرزند و از نسل آنان به شما مى

بـر تـو را از تـو    و اى پروردگار من، گمان نیک به تـو، و صـدق در توکّـل    
برم از اینکه مرا به بلایـى   و اى پروردگار من، به تو پناه مى. نمایم درخواست مى

گرفتار نمایى که مرا به ناچار بر یارى جستن به گناهى از گناهانت وادار کنـد، و  
تنگـى روزى و یـا   (بـرم از اینکـه در حـالى     اى پروردگار من، به تو پنـاه مـى  

 ـ) توانگرى ام از  ات در بـرآوردن خواسـته   نم گناهـان و معاصـى  باشم که گمان ک
برم از به زحمت انـداختن   رساند، و به تو پناه مى طاعت تو زودتر به مقصودم مى

اى را کـه   و هر روزى. اى خود در چیزى که در آن براى من روزى مقدر نفرموده
اى، پـس بـر محمـد و آل او درود فرسـت و آن را بـا       براى من مقـدر فرمـوده  

  .اى مهربانترین مهربانها. سودگى و عافیت از جانب خویش به من ارزانى داردآ
  :و با صداى بلند بگو

  و ،ـک تطاع لْنى عملاً بِ مَتعاس و ، ئآتی نَ الس أَجِرْنى م و ، هآل و د مح لى ملِّ عص ، بر
، یا  بیار ، ه ک، یا أَللَّ تمَتى بِرحجرد ع ، یـا حنّـانُ      ارفَ حـیمـا رمـانُ، یحنّـانُ،  [ریـا م[ ،

      ،ک ط ـنْ نـارِك و سـخَ م ـوذُ بِـک أَع و ،تَک ضاك و جنَّ أَلُک رِ َالاِْکرْامِ، أسلالِ واذَاالْجی
نَ النّارِ م تَجیرُ باِللَّهأَس.  

ناه پروردگارا، بر محمد و آل او درود فرست، و مرا از گناهان و بدیها در پ -
خویش درآور، و در عمل به طاعت خویش بکارم گیر، و بـه رحمـت خـویش    
منزلتم را بلند گردان، اى خدا، اى پروردگار، اى رحمـان، اى رحـیم، اى بسـیار    

، اى صاحب بزرگى و بزرگوارى، از تو خشـنودى و  ] اى بسیار بخشنده[مهربان، 
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برم، بـه خـدا    پناه مى ات به تو بهشتت را خواهانم، و از آتش جهنّم و ناخشنودى
  .برم از آتش جهنّم پناه مى

  :گویى سپس به سجده رفته و مى
 ، م أَللّه]  ـک َکَرم و ك ـود بِج کإلَی ب ـد عبـدك و     ] إِنّى أتَقََرَّ مح بِم ـکإِلَی أتَقََـرَّب و ،

بینَ و أَ ک الْمقَرَّ کَت لآئ بِم کإِلَی أتَقََرَّب و ،ک ولسلـى     رع ـلِّىـلینَ، أَنْ تُصْرس الْم ـک نْبِیآئ
ـى     نب تقَْل رَهـا لـى، و ْغف ثْرتَى، و تَستُرَ عنّى ذنُُوبى، و تَ أَنْ تقُیلَنى ع و ، دمح آلِ م و د مح م

أَه لَ التَّقْوى ونّى، یا أَه نى بقَِبیحِ ما کانَ مذِّب لا تُعتى، وحاج بقَِضآء موغفِْـرَةِ، یـا   الْی لَ الْم
ۀٌ  نْ أَبى و أمُى و منْ نَفسْى و منَ النّاسِ أَجمعینَ، بى إِلَیک فاقَ رُّ بى مأَب أَنْت ، یا کَریم ، برُّ

 ى ، و أَنْت عنّى غَنِّ ، أَسأَلُک: یا[و فقَرٌْ نِّىنىّ عع [ ـد مح آلِ م و د مح لى مع ى ، و ، أَنْ تُصلِّ
 نىّ أَنْواعع تَکُف عآئى، و د تَجیبتَس فقَْرى، و میا[أَنْ تَرْح :وابأَب  [  كفْـوفإَِنَّ ع ، لآء الْب

  .وجودك یسعانى
ى حضرت محمد بنـده و   و به واسطه]ى جود و کرَمت  به واسطه[خداوندا،  -

ات، به سـوى تـو    ه شدهرسولت و به فرشتگان مقرّب درگاهت و پیامبران فرستاد
دهـم کـه بـر محمـد و آل محمـد درود       نزدیکى جسته و آنها را واسطه قرار مى

ام را نادیده بگیرى، و گناهانم را بپوشانى و بیـامرزى، و همـین    فرستى، و لغزش
ى اعمال زشـتى کـه    ام برگردانى، و به واسطه امروز مرا با برآورده نمودن خواسته

ى آمـرزش، اى   مـایى، اى اهـل نگاهـدارى و زیبنـده    از من سـرزده عـذابم نفر  
ى  نیکوکار، اى بزرگوار، تو نسبت به من از پـدر و مـادر و از خـودم و از همـه    

 -نیازى  باشى، من به تو حاجتمند و نیازمندم، و تو از من بى مردم نیکوکارتر مى
 که بر محمـد و آل محمـد درود فرسـتى و بـر فقـر و     ]  کنم از تو درخواست مى[

ى ]درها: یا[ام رحم آورده، و دعایم را مستجاب فرموده، و انواع و اقسام  نادارى
  .گیرد بلا را به رویم ببندى، که مسلمّاً گذشت و بخشش تو مرا فرا مى

  :دعاى بعد از سلام دو رکعت دوم
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رَ الاَْر فاط و مآء رَ الس فاط ضِ، والاَْر إِله و مآء الس إله ، م أَللّه نوُر و مآء الس نُور ضِ، و
  ـمآء الس دیعب ضِ، وَْالار ماد ع و مآء الس ماد ع ضِ، و َْنَ الاریز و مآء نَ السیز الارَْضِ، و

غیثینَ و    208و بدیع الأْرضِ، ذَا ینَ و غَـوثَ الْمسـتَ تَصرِخس ریخَ الْمالاِْکْرامِ، ص لالِ والْج
نْ تَهىم      ـومینَ، أَنْـت غْم ـنِ الْمع حـرَو الْم کْروبینَ، أَنْتنِ الْمع فْرِّجالْم ۀِ الْعابدِینَ، أَنْت غای

ضطَْریّنَ، إِل ه الْعالَمینَ، أَلْمنْزُولُ بهِ کُلُّ  ةِ الْموعد جیب م الْکُرَبِ و فْرِّجمینَ، م الرّاح محأَر
ظیماً ییا ع ، ۀٍ ذاحاج ذا و کَ ، وافْعلْ بى کَ دمح آلِ م و دمح لى ملِّ عص ، کلُِّ عظیمٍ رْجى ل.  

ى آسمان و زمین، و  خدایا، اى معبود آسمان و معبود زمین، و پدید آورنده -
نور آسمان و زمین، و زینت آسمان و زمین، و تکیه گاه آسـمان و زمـین، و نـو    

و بزرگوارى، این فریادرس کمک خواهان  آفرین آسمان و زمین، صاحب بزرگى
ى نـاراحتى   و یاور یارى جویان، و منتهاىِ اهداف عابدان، تویى برطـرف کننـده  

ى انـدوهناکان،   کسانى که ناراحتى سخت و گلوگیر دارند، تـویى آسـوده کننـده   
تویى مهربانترین مهربانها، گشاینده و برطرف کننده نـاراحتى سـخت، و اجابـت    

شود،  درماندگان، معبود عالمیان، هر حاجتى به درگاه تو آورده مىى دعاى  کننده
شـود، بـر    اى بزرگى که براى برآورده نمودن هر امر بزرگ به تو امید بسـته مـى  

  .محمد و آل محمد درود فرست، و به من چنین و چنان کن
  :و با صداى بلند بگو

، و أَجِ  ـد مح آلِ م و دمح لى ملِّ عص ، بـلاً      رملْنى ع مـتَعاس و ، ئآتـی ـنَ الس رنْـى م
، یـا حنّـانُ، یـا      حـیممانُ، یا رحیا ر ، بیار ، یا أَللَّه ،ک تمَتى بِرحجرد ع ک، وارفَ تطاع بِ
       و ِـنْ نـارك م ـوذُ بِـک أَع و ،تَـک  منّانُ، یا ذَاالْجلالِ والاکِْْرامِ، أَسـأَلُک رضِـاك و جنَّ

نَ النّارِ م تَجیرُ بِاللَّهَأس ،ک َخطس.  
پروردگارا، بر محمد و خاندان او درود فرست، و مرا از گناهان و بدیها در  -

پناه خویش درآور، و در عمل به طاعت خـویش بکـارم گیـر، و منـزلتم را بـه      
رحمت خویش بلند گردان، اى خدا، اى پروردگـار، اى رحمـان، اى رحـیم، اى    
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اى بسیار مهربان، اى بسیار بخشنده، اى صاحب بزرگى و بزرگوارى، از  مهربان،
ات به تـو پنـاه    تو خشنودى و بهشتت را خواهانم، و از آتش جهنّم و ناخشنودى

  .برم از آتش جهنّم برم، به خدا پناه مى مى
دعاى بعد از سلام دو رکعت سوم:  
، یا  لیمیا ع ىیاح ، ظیمیا ع ى لیـا     یا ع ـد صـیرُ، یـا واحیا ب میعیا س، حیمیا ر غفَُور

، یـا    حـیممانُ یا رحیا ر ، دَکفُُواً أح َکنُْ لهی لَم و ،َولدی لَم و د لی نْ لَمیا م دمیا ص ، دأَح
ـذ     ماوات و الاَْرضِ، تَم نُور وجهِک، أَسـأَلُک بِنُـور وجهِـک الَّ الس نُور   لَـه ى أَشْـرَقَت

 ،تبأَج ِبه عیت ظمَِ الَّذى إِذا دظَمِ الاَْعظمَِ الاَْعظیمِ الاَْعالْع ک ماسب و ، ضَْالارو ماوات الس
    تدإِذا أَر ُـركَمـا أم ـک، فإَِنَّ ْنْ خَلق م لى ما تَشآءع ک ترقُدب و ،تطَی أَع ِبه لْت ئإِذا س و

ئاً شَی   لَ بـى کَـذا وأَنْ تفَْع و د مح آلِ م و د مح لى مع لِّىکُونُ، أَنْ تُصکنُْ، فَی َأَنْ تقَُولَ له ،
ذا   .کَ

اى بلند مرتبه، اى بزرگ، اى زنده، اى آگاه، اى بسیار آمرزنده، اى مهربان،  -
و نیازمندنـد،  نیازى که همگان به ا همتا، اى بى اى شنوا، اى بینا، اى یگانه، اى بى

اى و هـیچ کـس همتـاى تـو نیسـت، اى       اى و نه زاده شـده  اى کسى که نه زاده
تو تمام ]  و اسماء و صفات[رحمان، اى رحیم، اى نور آسمانها و زمین، نور روى 

و کامل گشته و همه چیز را فراگرفته است، به نور رویت کـه آسـمانها و زمـین    
ه اسم بزرگ بزرگتر بزرگتر بزرگتـرات  بدان روشن گشته از تو مسألت دارم، و ب
نمایى، و هرگاه به آن درخواست شـوى   که هرگاه به آن خوانده شوى اجابت مى

فرمایى، و به قدرتت بـر هـر یـک از مخلوقاتـت کـه بخـواهى، از تـو         عطا مى
زیرا هنگامى که چیزى را اراده نموده باشى، تنها کـارِ تـو    -نمایم  درخواست مى

کـه بـر    -آید  پدید مى]  درنگ بى[آنگاه . بفرمایى، موجود شواین است که به آن 
  .محمد و آل محمد درود فرستى و به من چنین و چنان نمایى

  :و با صداى بلند بگو
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  و ،ـک تطاع لْنى عملاً بِ مَتعاس و ، ئآت ی نَ الس أَجِرْنى م و ، هآل و د مح لى ملِّ عص ، بر
ع درجتى  ، یـا حنّـانُ، یـا منّـانُ، یـا       ارفَ حـیممانُ، یا رحیا ر ، بیار ، یا أَللَّه ،ک تمَبِرح

ک، أسَتَجیرُ  َخطس و ِنْ نارك م وذُ بِکأَع و ،تَک ضاك و جنَّ ذَاالْجلالِ والاِْکرامِ، أَسأَلُک رِ
نَ النّارِ   باللَّه م.  

درود فرست، و مرا از گناهان و بدیها در  پروردگارا، بر محمد و خاندان او -
پناه خویش درآور، و در عمل به طاعت خـویش بکـارم گیـر، و منـزلتم را بـه      
رحمت خویش بلند گردان، اى خدا، اى پروردگـار، اى رحمـان، اى رحـیم، اى    
بسـیار مهربـان، اى بسـیار بخشـنده، اى صـاحب بزرگـى و بزرگـوارى، از تـو         

ات بـه تـو پنـاه     م، و از آتش جهنّم و ناخشـنودى خشنودى و بهشتت را خواهان
  .برم از آتش جهنّم برم، به خدا پناه مى مى

  :دعاى بعد از سلام دو رکعت چهارم
      خْتَلَـف م ۀِ، و ـعِ الرِّسـالَ ض وم ةِ، وـو ب ، شَـجرَةِ النُّ د مح آلِ م و دمح لى ملِّ عص ، م أَللّه

نِ  دعم ۀِ، و کَ لآئ الْم أَلفُْلْک ، دمح آلِ م و دمح لى ملِّ عص ، مىِ، أَللّهحالْو تیلِ بأَه لمِْ، و الْع
       ، ـم مـارِقٌ لَه م تقََـد ـنْ تَرَکهَـا، أَلْمغْـرَقُ م ی ها، وب کنْ رنُ مْأمرَةِ، ی جِ الغامج ۀِ فى اللُّ ِالْجاری

و ، م زاهقٌ ْنهرُ ع أَخِّ تَ الْمو   ـفأَلْکَه ، ـد مح آلِ م و د مح لى ملِّ عص ، م أَللّه ، اللاّزِم لَهم لاحقٌ
، صلِّ  م مینَ، أَللّه تَصع ۀِ الْم مصع الْهارِبینَ و ألْجم تَکینِ، وس طَرِّ الْم ضْ الْم یاث غ صینِ، والْح

ثیرَةً ، صلاةً کَ دمح آلِ م و د مح لى مع  هآل و دمح قِّ مح لو ، رضِى منُ لَه یا[تَکو : د مح آلِ م
، صـلِّ علـى    ]و قَضاءاً[أَدآء )] السلام علیهم( ـم العْالَمینَ، أَللّه بیار ، نْک و قُوةٍ لٍ موبِح ،

 د مح آلِ م و د مح م]،متَهدوم و م ه ، صلِّ على ] و فَرضَْت وِلایتَهم أَلَّذینَ أَوجبت حقَّ م أَللّه ،
ک، وارزقْنى مواساةَ مـنْ   تی صعلاتُخْرِنى بِمو ،ک تطاعرْ قَلْبى ب ماع و ، د مح آلِ م و د مح م

ما  م ،ک قِنْ رز م هلَیع رْت ک، أَلْحم]بِما : یا[قَتَّ نْ فَضْل م َلىع تع سوللَّه د      و ، ـه معلـى نع
ةَ إِلّا بِاللَّهلاقُو لَ وولا حو ، نْ کُلِّ ذَنْبٍ م رُاللَّه ْغف نْ کُلِّ هولٍ   أَستَ م.  
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خدایا، بر محمد و آل محمد، که درخت نبوت و پیامبرى و جایگاه رسالت  -
درود  و محلّ رفت و آمد فرشتگان و معدن دانـش و اهـل بیـت وحـى هسـتند،     

خداوندا، بر محمد و آل محمد درود فرسـت، آنـان کـه کشـتى روان در     . فرست
دریا هستند، که هرکس بر آن سوار شود ایمن و آسـوده، و  ]ژرفاى : و یا[موجها 

از [گردد، هم ایشان که هر کس بر آنان پیشى گیـرد   هرکس سوار نشود غرق مى
ز ایشـان تبعیـت ننمایـد، بـه     خارج گشته، و هرکس از آنان عقب مانَد و ا]دین 

گردد، و تنها کسى کـه پیوسـته همـراه آنـان باشـد بـه ایشـان         هلاکت مبتلا مى
خدایا، بر محمد و آل محمد درود فرست، هم ایشان که غار مصون و . پیوندد مى

ى  ى بیچاره ذلیل، و پناهگـاه گریختگـان و نگاهدارنـده    محفوظ، و یاور درمانده
خداونـدا، بـر محمـد و آل محمـد درود     . باشند ویان مىچنگ زنندگان و پناه ج

فرست، درود و رحمت بسیارى که موجب خشنودى ایشان، و ادَا برآورده نمودنِ 
گردد، بـه حـول و قـدرت تـو، اى پروردگـار       )(حقّ محمد و آل محمد 

و آنـان کـه حـقّ و مهـر     [عالمیان، خدایا، بر محمد و آل محمـد درود فرسـت،   
خداوندا، بـر  ].  اى شان را فرض شمرده مودتشان را واجب، و سرپرستى و دوستى

محمد و آل محمد درود فرست، و دلم را به طاعت خود زنده بدار، و به معصیت 
ات را بـر   ام کن که با کسـانى کـه روزى   ات رسوایم مگردان، و روزى و نافرمانى

اى، مواسات و  فضلت بر من وسعت دادهآنچه از ]  به: یا[اى، از  آنان تنگ فرموده
حمد و سپاس براى خدا به خاطر نعمتهایش، و از تمام گناهـان  . همدردى نمایم

و در هـر هـول و هـراس هـیچ تحـول و      . نمایم به درگاه خدا طلب آمرزش مى
  .دگرگونى و قدرت و نیرویى جز به خدا نیست

در تعقیـب هـر دو   اینک روایت مفصل دیگرى را پیرامون دعاهایى کـه   - 6
  :شویم شود یادآور مى ى ظهر خوانده مى رکعت از نافله



301 

 

در  -قدس اللهّ جلّ جلالُـه روحـه    -این روایت را به جدم ابى جعفر طوسى 
گوید در روایـت آمـده کـه در تعقیـب      کنیم، وى مى ذکر مى 209کتاب مصباح کبیر

  :بگو) یعنى بعد از رکعت دوم(سلام اول 
، إِ م ـوذُ        أَللّه أَع و ،ک َـخطـنْ س م ـوذُ بِرضِـاك أَع و ،ـک تقُوبـنْ ع م فْوِكِوذُ بعنّى أَع

 ،ک تمعنْ ن م ک تمَبِرح] ،نْ غَضَـبِک م ک وذُ بِرَأْفَتأَع و ،ذابِک نْ ع م ک َرت ْغف وذُ بِمأَع و [ و
نْک، لا إله إِلاّ أَنْت، لا أَبلغُُ م وذُ بِکلى  أَعع تثْنَی نآء علَیک، أَنْت کَما أَ دحتَک و لاَ الثَّ م

سک َْنف] .أَلُکةً فى کُـلِّ  ]  أَسیاتى زیِادلَ حعأَنْ تَج و ، د مح آلِ م و د مح لى مع لِّىأَنْ تُص
ۀً  فاتى راحو و ، د فاقَتى بِ ]210لى و[خَیرٍ تَس و ، وءنْ کُلِّ س م   ى تقَُـو و ،ـک فیقتَو و داكه

ـنْ    شِ مـیالْع رْدب اللَّذَّةَ و نِ ویقُرَّةَ الْع ۀَ و الْکَرام ۀَ و ى الرّاحقْن ْتَرز و ،ک تفى فى طاعَضع
 أَلقْاك مونى یمحار ظیمِ، وْالع دشْهالْم موۀَ ی نفَِّسِ الْکُرْب و ، توالْم دعهـذا نفَْسـى   ب ، فَرْداً

لْمِ  رٌّ بِالظُّ قذُنْبى، م لمْ لَک، معتَرِف بِ نْبِ : یا[س ک  ] عارِف[على نفَْسى، ]بالذَّ بفَِضْـل] لَـىع [ ،
ـنْ ذُنُـوبى، و عصـمتَى    . أَقْبِلْ علىَ بِوجهِک الْکَریمِ م لَفنّى ما سع تفَحا صلَم أَلُکأَس

م ىقذافیما ب ذا و کَ ، وافعْلْ بى کَ هآل و د مح لى ملِّ عصرى، وم نْ ع.  
برم، و از ناخشـنودى   خداوندا، براستى که از عقوبت تو به گذشتت پناه مى -

و از عـذابت  [جویم،  برم، و از کیفر تو به رحمتت پناه مى ات پناه مى به خشنودى
] برم، ات پناه مى رأفت و مهربانى برم، و از خشم و غضبت به به آمرزشت پناه مى
توانم به مدح و  معبودى جز تو نیست، هرگز من نمى. جویم و از تو به تو پناه مى

از تـو درخواسـت   . [اى ثناى تو برسم، تو همانچنانى که خود، خویش را سـتوده 
ى فزونى در  ام را مایه که بر محمد و آل محمد درود فرستى، و زندگانى]  نمایم مى
ال نیک، و مردنم را آسودگى از تمام بدیها قرار دهى، و به هـدایت و توفیـق   اعم

ام در طاعتت را نیرو بخشـى،   خویش نیازم را برطرف نمایى، و ضعف و کوتاهى
و راحتى و کرامت و نور چشمى و لذّت و خنکى و خرّمى زندگانى بعد از مرگ 

ز محضر بزرگ خلایق ام گردانى، و ناراحتى سخت و گلوگیرم را در رو را روزى
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نمایم بر مـن رحـم    در قیامت برطرف فرما، و در روزى که تنها با تو ملاقات مى
آر، این نفس من است که تسلیم توست، و به گناهم اعتـراف دارم، و بـه ظلـم و    

قدر شناسِ تفضّلت : یا[نمایم به فضلت  بر نفس خویش اقرار مى]  گناهم: یا[ستم 
ات بـر مـن روى آر، از تـو     گرامـى ]  اء و صـفات و اسـم [بـا روى  ]  بر خویشـم 

از [ى عمرم  ام را عفو فرموده، و در باقیمانه نمایم که گناهان گذشته درخواست مى
حفوظم بدارى، و بر محمد و آل محمد درود فرسـت، و بـه مـن چنـین و     ]  گناه

  .چنان کن
  :سپس با صداى بلند بگو

، أَجِ هآل و د مح لى ملِّ عص رِب ع ک، و ارفَ تلاً بطِاعملْنى ع متَعاسو ، ئآتی نَ السرْنى م
، یا حنّانُ، یا منّانُ، یـا ذاَالْجـلالِ    حیممانُ، یا رحیا ر ، بیا ر ، اأَللَّهی ،ک تمجتى برَِحرد

و نْ نارِك م وذُ بِکأع و ،تَک نَ  والاِْکْرامِ، أَسأَلُک رضِاك و جنَّ م تَجیرُ بِاللَّهَأس ،ک َخطس
  .النّارِ

پروردگارا، بر محمد و خاندان او درود فرست، و مرا از گناهان و بدیها در  -
پناه خویش درآور، و در عمل به طاعت خـویش بکـارم گیـر، و منـزلتم را بـه      
رحمت خویش بلند گردان، اى خدا، اى پروردگـار، اى رحمـان، اى رحـیم، اى    

هربـان، اى بسـیار بخشـنده، اى صـاحب بزرگـى و بزرگـوارى، از تـو        بسـیار م 
ات بـه تـو پنـاه     خشنودى و بهشتت را خواهانم، و از آتش جهنّم و ناخشـنودى 

  .برم از آتش جهنّم برم، به خدا پناه مى مى
  :بعدت در تعقیب رکعت چهارم بگو

ح لى ملِّ عصارِ، صالاَْبالقُْلوُبِ و ب ، مقَلِّ م أَللّه   و لـى دینـکقَلْبى ع ت ثَب و ، هآل و د م
      أَنْـت ـک ، إِنَّ نْک رحمـۀً ـنْ لَـد لى م به تَنى، ویدإِذْ ه دعقَلْبى ب لا تُزِع و ،ک دینِ نَبِی

 اجو ، ـه آلو د مح لى ملِّ عص ، مأَللّه ،ک تمَنَ النّارِ بِرح أَجِرْنى م و ، ابهالْو   ، علْنـى سـعیداً
تابِ الْک أُم كْند ع و ، ثْبِت ک تَمحو ماتَشآء و تُ إِنَّ   .فَ
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ى دلها و دیدگان، برمحمد و آل محمد درود فرسـت،   خداوندا، اى گرداننده -
و قلبم را بر دین خود و آیین پیامبرت اسـتوار گـردان، و بعـد از آنکـه هـدایتم      

رحمتى از جانب خویش به مـن ارزانـى دار،    فرمودى دلم را منحرف مفرمان، و
اى، و مرا به رحمت خویش از آتش جهـنّم در پنـاه    براستى که تو بسیار بخشنده

خویش درآور خداوندا، بر محمد و آل محمد درود فرست، و سـعادتمندم قـرار   
فرمـایى، و اُم الکتـاب و    ده، زیرا تو هرچه را بخواهى محو نموده و یا ثابت مـى 

  .ادر در نزد توستکتاب م
  :و در تعقیب رکعت ششم بگو

        و كـدبع ـد مح بِم ـکإِلَی ب ـک، و أتََقَـرَّ َکَرم و ك ـود بِج ـکإِلَی إِنّى أتَقََرَّب ، م أَللّه
ملینَ، أَللّهرْس الْم ک أَنْبِیآئ بینَ و ک الْمقَرَّ کَت لآئ بِم کإِلَی ب ک، و أتَقََرَّ ولسر   ـى الغَْن أَنْـت ،

    لَـىع َـتَرتس ثْرتَـى، و أَقَلْتَنى ع ،کأَنَا الفْقَیرُ إِلَی و ىغَن ۀُ إِلَیک، أنَْت الْ ى، و بِى الفْافَ غَنِّ
    كـود ج و كفْـونّى، فَـإِنَّ ع م لَمنى بقَِبیحِ ما تَعب ذِّ ُلاتع تى، وحاج ، ضِ یاأَللَّه ذُنُوبى، فَاقْ

عانىیس.  
ى حضرت محمد  خداوندا، براستى که من واسطه جود و کرم تو و به واسطه -

ى فرشتگان مقرّب درگاهت و پیامبران فرستاده شده،  بنده و رسولت، و به واسطه
نیازى و من به تو نیاز دارم، تو  خدایا، تو از من بى. جویم به سوى تو نزدیکى مى

لغزشم در گذشتى، و گناهانم را پوشاندى،  از. غنى هستى و من به تو حاجتمندم
پس اى خدا حاجتم را برآورده فرما، و به اعمال زشتى که از مـن آگـاهى دارى   

  .گیرد عذابم مفرما، زیرا مسلمّا گذشت و بخششت مرا فرا مى
  :و در تعقیب رکعت هشتم بگو

رینَ، و یا ذَاالقُْوةِ آخ رَ الْ یا آخ لینَ، و لَ الاَْو یـا    یا أَو سـاکینِ، ویا رازِقَ الْم تینُ، والْم
بـینَ    ی ـد الطَّ مح آلِ م و دمح لى ملِّ عمینَ، ص الرّاح محرینَ [أَر ى   ] الطّـاهرْلـى جِـد ْاغفو ،
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ـنِ    ـمنى م صاع و ، ُتهکُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَب لى نفَْسى، ورافى عِإس دى، ومع طأَى و وهزْلى، و خَ
ک علىا ، إِنَّ ه ثْلم راف قَدیرٌ قْت ما تَشآء.  

اى اولِ اولین و آخر آخرین، اى خداوند صاحب قـدرت، و اسـتوار، و اى    -
ى بیچارگان، و اى مهربانترین مهربانان، بر محمد و خاندان پـاك و   روزى دهنده

اسرافم جدى و شوخى، و خطا و عمد، و ]گناهان [او درود فرست، و ]  ى پاکیزه[
ام بیـآمرز، و از مرتکـب شـدن     برنفس خویش، و هر گنـاهى را کـه انجـام داده   

  .گناهان مشابه آن محفوظ بدار، براستى که تو بر هر چیز که بخواهى توانایى
  :سپس به سجده برو و بگو

نْ  رُّ بى مأَب إِنّک ، حیمیا ر ، رةِ، یا برُّ ْغف لَ الْمیا أَه لَ التَّقوى وـنْ   یا أَه م ـى وُأم أَبى و
      تى، قَـدـوومـاً ص ْرحعـآئى، م جابـاً د تى محاج نى بقَِضآءب عینَ، إِقْلمقِ أَجلآئ جمیعِ الْخَ

لآء عنّى الْب أَنْواع کَشفََت.  
اى اهل تقوى و نگاهدارى، و اى اهل مغفرت و آمرزش، این نیکوکار، این  -

در و مادرم و از تمام مردمـان نیکوکـارتر   مهربان، بى گمان تو نسبت به من از پ
باشى، پس در حالى که دعایم را اجابت فرموده، و صـدایم را مـورد رحمـت     مى

اى، همـراه بـا بـر     ها را از من بر طرف نموده خویش قرار داده، و انواع گرفتارى
  .ام ساز ام، روانه آورده ساختن خواسته
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  یدگاه روایاتآداب و اسرار اذان و اقامه از د: فصل هیجدهم
ما اسرار عظیم اذان و اقامه را در کتاب   اسرار اذان و اقامه از دیدگاه روایات  

رى ذکر نموده طان الوْرى لسکّانِ الثَّ لْ ایم، لذا جویندگان بـه آنجـا رجـوع     غیاثُ س
اى از اسـرار آن بـه حسـب امکـان از روایـات       کنند، در اینجا نیز اینک گوشـه 

  :شویم برگزیده و یادآور مى
  )(روایت منقول از امیرالمؤمنین 

ـه علیـه     -شیخ سعید ابوجعفر محمد بن بابویـه   - 1 بـه سـند    -رضـوان اللَّ
خویش روایت کرده که حضرت موسى بن جعفـر بـه نقـل از پـدر بزرگـوارش      
حضرت جعفر بن محمد از پدر بزرگـوارش حضـرت محمـد بـن علـى از پـدر       

ن حسین از پدر بزرگوارش حضرت حسین بـن علـى   بزرگوارش حضرت على ب
]  بـه بـالاى منـاره   [در مسجد نشسته بودیم، که مـؤذّن  ]  روزى: [فرمود )(

  :رفت و گفت
  أَللَّه أَکْبرُ، أَللَّه أَکَْبرُ

ى  گریست و ما نیز به خـاطر گریـه   )(امیرالمؤمنین على بن ابى طالب 
دانیـد   آیا مى: فرمود. یم، هنگامى که مؤذّن اذان را به پایان بردآن بزرگوار گریست
: فرمـود . خدا و رسول و وصى او آگاهترند: گوید؟ عرض کردیم که مؤذّن چه مى

  .گریستید خندیدید و بسیار مى گوید، مسلمّاً کم مى دانستید که چه مى اگر مى
مقصـود از آن بزرگتـر بـودن    : کهمعانى فراوانى دارد، از آن جمله این أَللَّه أَکْبرُ

بـودن و علـم و قـدرت و بردبـارى و     ]  و ابـدى [خداوند از جهت قدیم و ازلـى  
بزرگوارى و بخشش و عطا و کبریا و بزرگمنشى و عظمت خداوند است، یعنـى  

خداونـدى کـه آفـرینش از آن    : گویـد  گوید، در واقع مى مى أَکْبرُ أَللَّهوقتى مؤذّن 
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انـد، و همـه    اوست، و مخلوقات به خواست او پدید آمده اوست، و امر به دست
کننـد، اوسـت کـه اول     چیزِ مخلوقات از اوست، و خلایق به سوى او رجوع مى

پیش از هر چیز است و ازلى است، و آخر بعد از هر چیـز و جـاودانى آشـکار    
حـد و   توان او را درك نمود، و باطن در هر چیز که بى فوق هر چیز است که نمى

  .رز است؛ پس اوست پاینده و باقى، و هر چیز غیر او فانى و نابود استم
خداوند داناى کاردان و خبیر، به هر چه کـه  : این است که أَللهّ أَکْبرُمعناى دوم 

  .آید، پیش از به وجود آمدن آن آگاهى دارد پدید آمده و پدید مى
 ـ: اینکه أَللَّه أَکْبرُمعناى سوم  ز قـادر اسـت، و بـر هـر چیـز      خداوند بر هر چی

بخواهد تواناست، و به قدرت خویش نیرومند، و بر مخلوقات مقتدر است، و ذاتاً 
قوى است، و قدرتش بر تمام اشیا قائم و استوار است، و هرگاه چیزى را به حتم 

  .آید پدید مى]بلافاصله [موجود شو، و آن چیز : گوید اراده نماید، تنها به آن مى
: بر اساس معناى حلـم و کَـرَم خداونـد اسـت، یعنـى      أَللهّ أَکْبرُمعناى چهارم 

کند که گویى از گناه بنـده آگـاهى نـدارد، و     خداوند آنچنان حلم و بردبارى مى
بیند، و آنچنـان گناهـان بنـدگانش را     کند که گویى نمى آنچنان عفو و گذشت مى

بارى، اند، و از روى کرم و گذشت و برد پوشاند که گویى آنان گناه انجام نداده مى
  .کند در عقوبت شتاب نمى

خداوند بخشنده و بسـیار عطـا   : این است کهأَللَّه أَکْبرُ و وجه دیگر در معناى 
  .کننده و افعالش بزرگوارانه و با کرامت است

ى نفـى کیفیـت و چگـونگى     اینکـه دربـاره   أَللَّه أَکْبرُرویکرد دیگر در معناى 
خداوند بزرگتر و منـزّه از آن  : گوید مىى آن  داشتن خداوند است، گویى گوینده

ى اوصافى را که او بدان متّصف است درك کنند،  است که توصیف کنندگان اندازه
سـتایند، نـه بـه     ى درك خـویش مـى   ستانید تنها به انـدازه  و کسانى که او را مى
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منزّه و بسیار بلند مرتبـه اسـت خداونـد از    . ى عظمت و جلالى که او دارد اندازه
  .ستایش کنندگان بتوانند او را آنچنان که هست توصیف کنند اینکه

خداونـد  : گویـد  ى آن مـى  اینکه گویى گوینـده  أَللَّه أَکْبرُوجه دیگر در معناى 
نیـاز اسـت، و هـیچ نیـازى بـه اعمـال        بلندتر و بزرگوارتر، و از بنـدگانش بـى  

  .مخلوقاتش ندارد
،معناى  إِلاّ اللَّه أَنْ لا إِله داعلام شهادت و گواهى دادن اسـت، و شـهادت    أشَْه

آگاهى دارم که معبـودى  : گوید جز با شناخت قلبى میسر نیست، گویى مؤذّن مى
 -عزّوجـلّ   -نیست، و تمامى معبودها جـز خداونـد    -عزّوجلّ  -جز خداوند 

مسلمّاً : نمایم به اینکه ام اقرار مى باطل و نابود هستند، و با زبان به آگاهى درونى
دهم که هیچ پناهگاهى بـراى گریـز از    معبودى جز خداوند نیست، و شهادت مى

خداوند جز به سوى او نیست، و راه نجاتى از شرِّ هیچ بد رسان، و فتنه و آسیب 
  .ى خداوند هیچ آسیب رسان نیست، جز به وسیله

دهـم کـه    مـى شـهادت  : در بـارِ دوم ایـن اسـت    أشَْهد أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّهمعناى 
راهنمایى جز خداوند نیست، و من راهنمایى جز خـدا نـدارم، و خـدا را شـاهد     

دهم که معبـودى جـز خـدا نیسـت، و نیـز سـاکنان        گیرم بر اینکه گواهى مى مى
ى مـردم و کوههـا و    آسمانها و زمینها و تمام فرشتگانى در آنهـا هسـتند و همـه   

خشکى را که در آنها وجـود  درختان و جنبندگان و جانوران وحشى و هر تر و 
دهم که آفریدگارى جز خداوند نیسـت، و جـز    گیرم که شهادت مى دارد گواه مى

خداوند هیچ روزى دهنده و معبود و آسیب رسـان و سـود دهنـده، و قـابض و     
باسط، و عطا کننده و جلوگیرنده، و دفع کننده و راننـده، و خیرخـواه و کفایـت    

ى امور نیست، و خلـق   اندازه و به تأخیر اندازهکننده و بهبودى بخش، و به جلو 
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بلنـد  . ى خیر و خوبى منحصراً بـه دسـت اوسـت    و امر تنها از آن اوست، و همه
   مرتبه و منزّه است خداوندى که پروردگار عالمیان است

،معناى  ه حمداً رسولُ اللَّ أَنَّ م ددهـم   گواهى مى: گوید این است که مؤذّن مى أشَْه
بنـده و فرسـتاده و    ) (بودى جز خداوند نیست، و حضرت محمد که مع

پیامبر و برگزیده و منتخَبِ اوست که خداوند او را همراه با هدایت خود و دین و 
ى مردم فرستاد، تا برتمام ادیان چیره و غالب گرداند، هر  آیین حقّ به سوى همه

ى  م پیـامبران و فرسـتادگان و ملائکـه و همـه    و تمـا . چند مشرکان بدشان بیاید
گیـرم کـه حضـرت محمـد      مردمانى را که در آسمانها و زمین هستند گـواه مـى  

  .باشد سرور اولین و آخرین مى ) (
داً رسولُ اللَّهو مؤذّن دربار دوم  مح أَنَّ م ددهم  گواهى مى: گوید در واقع مى أَشْه

نیـاز   ى قهار که از همه بنـدگان و خلائـق بـى    چ کس جز به خداوند یگانهکه هی
را به عنوان  ) (است، به کس دیگر نیاز ندارد، و مسلمّاً او حضرت محمد

ى کـافران و گناهکـاران بـه اذن خـود، بـه       ى مؤمنان و بیم دهنده بشارت دهنده
خود، و چراغ روشن براى هدایت مـردم،  ى همگان به سوى  عنوان دعوت کننده

به سوى آنان فرستاد، پس هر کس پیامبرىِ او را انکار نمود و نپذیرفت و بـه او  
کند، در حالى کـه   او را وارد آتش جهنّم مى -عزّوجلّ  -ایمان نیآورده، خداوند 

جاودانه و پیوسته در آنجا بوده و هیچگاه از آنجا به جاى دیگر منتقـل نخواهـد   
  ].هرگز از آن جدا نخواهد شد: یا[شد 

لاةِمعناى  لَى الصع ىبیایید به سوى بهترین اعمالتان و آنچه کـه  : یعنى اینکه ح
پروردگار، شما را به سوى آن فراخوانده، و بشتابید به سوى آمـرزش از جانـب   

ایـد، و   ى گناهانتان افروختـه  پروردگارتان، و خاموش نمودن آتشى که به واسطه
نمودن خود از گرو گناهانتان، تا خداوند بدیهایتان را پوشانده، و گناهانتـان   آزاد
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ها مبدل نماید، که او فرمانرواى بـا کرامـت و    را آمرزیده، و بدیهایتان را به نیکى
بزرگوار و صاحب بخشش بزرگ است، و به ما جماعت مسلمانان اجازه داده که 

  .مدر خدمت و بندگى او و در محضرش وارد شوی
لاةمعناى  لَى الصع ىم یعنى اینکه حبپا خیزید به سوى مناجات بـا  : در بار دو

هایتان بر او، و با کلام او به او توسل جوییـد،   پروردگار و عرضه نمودن خواسته
ى بین خود و او قرار دهید، و بسیار به یـاد او قنـوت و رکـوع و     و آن را واسطه

او ببریـد،  ]درگاه [ید، و حوایج خویش را به سجود و خشوع و خضوع او بپرداز
  .که خود اجازه اینها را به ما داده است

رو آورید به سوى : گوید این است که در واقع مؤذّن مى حى علَى الفْلاَحِمعناى 
که فنا و نیستى با آن نیست، و رهایى که هیچ گونه نابودى با ]  مالى: یا[پایداریى 

اى که مرگى با آن نیست، و بـه سـوى    ید به سوى زندگانىآن نخواهد بود، و بیای
گردد، و به سوى سلطنتى کـه زوال نـدارد، و بـه     اى که نابود نمى] معنوى[نعمت 

سوى خوشحالى و سرورى که اندوهى همراه آن نیست، و به سوى اُنسى که هیچ 
و اى با آن نیست، و به سوى نورى که هیچ تاریکى با آن نیست،  احساس تنهایى

اى  به سوى گشایشى که تنگى با آن نیست، و به سوى برافروختگـى و شـادمانى  
اى که هیچ نیـازى بـه دیگـران بـا آن      و به سوى توانگرى. که پایان پذیر نیست

اى که هیچ بیمارى بـا آن نیسـت، و بـه سـوى سـر       نیست، و به سوى تندرستى
که هـیچ نـاتوانى    افرازیى که هیچ ذلّت و خوارى با آن نیست، و به سوى قدرتى

بشـتابید بـه سـوى    ! با آن نیست، و به سوى کرامتى چـه کرامـت و بزرگـواریى   
  .شادمانى دنیا و آخرت، و نجات آخرت و این جهان

از یکدیگر پیشـى گیریـد   : گوید مؤذّن در واقع مى حى علَى الفْلاَحِدر بار دوم 
ت بسیار و افزون، و به سوى آنچه که شما را بدان دعوت نمودم، و به سوى کرام
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منّت عظیم و نعمت بلند پایه و رسـتگارى بـزرگ و نعمـت جـاودانى در جـوار      
در مقام صدق و راستى، نـزد خداونـدى   ) وسلم  وآله علیه االله صلى(حضرت محمد 

  .که پادشاه مقتدر و تواناست
بزرگتـر   خداوند، بالاتر و: گوید این است که در واقع مؤذّن مى أَللَّه أَکْبرُمعناى 

اش مهیـا نمـوده،    است از اینکه احدى از مخلوقاتش از کرامتى که او براى بنـده 
اى که او را پذیرا گشته و از او اطاعت نموده و او را شناخته  آگاه باشند، آن بنده

و بندگى نموده و به یادش مشغول گردیده و نسبت به او محبت ورزیـده و بـا او   
بر او اعتماد نموده، و از او بیم و هراس داشته و به او اُنس، و به او آرام گرفته و 

  .مشتاق گشته و با حکم و قضاى او موافقت نموده و بدان خشنود باشد
خداوند، بزرگتر و بالاتر و بزرگوارتر از : گوید در واقع مى أَکْبر أَللَّهدر بار دومِ 

ى  انـدازه ى کرامـت او نسـبت بـه دوسـتان خـویش و       آن است که احدى اندازه
ى گذشـت و آمـرزش و نعمـتش را بـراى      عقوبتش نسبت به دشمنانش، و اندازه

ى عذاب و عقوبت و اهـانتش   کسى که دعوت او و رسولش را پذیرفته، و اندازه
  .اند، بداند را نسبت به کسانى که او را انکار نموده و نپذیرفته

ى فرستادن  به واسطه: گوید ىاین است که در واقع مؤذّن م لا إِله إِلاّ اللهّمعناى 
رسول، و رسالت و روشنگرى و دعوت او، حجت رساىِ خداوند بر مردم تمـام  
شده است، و او بزرگتر از آن است که احدى از آنان بر او حجت داشـته باشـند،   
پس هرکس دعوت او را بپذیرد، فوز و رستگارى و کرامت منحصراً براى اوست، 

نیاز اسـت، و   ى عالمیان بى د، براستى که خداوند از همهو هرکس او را انکار نمای
  .باشد هم او زود حساب رس ترین مى
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لاةُ در اقامه این است الص تقام زیارت و دیدار و مناجات : معناى قَد که وقت
عزّوجـلّ   -و برآورده شدن حوایج و نیل به آرزو و رسیدن و وصول به خداوند 

  211.ى و آمرزشش فرا رسیدو به کرامت و عفو و خشنود -
راوى بـه خـاطر   : گویـد  مى -رضوان اللهّ علیه  -شیخ جلیل ابوجعفر بابویه 

را ذکر ننموده، ولى در روایـات دیگـر، از امـام صـادق     حى على خَیرِ الْعمل  تقیه
بهترین عمل همان ولایت : ى معناى آن پرسیدند، حضرت فرمود درباره )(

  212.است
بهترین عمل، نیکى کردن بـه حضـرت فاطمـه و    : در روایت دیگرى فرمود و

  213.باشد مى )(فرزندان او
   روایت منقول از ابن عباس رضوان اللَّه علیه

اینک روایت دیگرى را پیرامون اسرار اذان که از ابن عباس رضوان اللّـه   - 2
بـوده، و روایـاتش در    )( هم او که شاگرد مولایمان على -علیه نقل شده 

شود و یا به مولایمان علـى   منتهى مى ) (مثل این موارد یا به پیامبر اکرم
  :کنیم ذکر مى - )(

و سعید بن جبیر و عکرمۀ، در طائف در نزد ] و ابو العالیۀ[من : گوید عطاء مى
  :و گفت ابن عباس بودیم که مؤذّن آمد

رُ، أَللَّهرُ أَنَّ أَکْبأَکْب.  
  .و نام مؤذن قثم بن عبدالرحّمن ثقفى بود

ابوالعالیـۀ از  : گوید دانید مؤذّن چه مى آیا مى: عطایى گوید که ابن عباس گفت
  .او درخواست کرد و گفت که ما را از تفسیر آن آگاه نما
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اى : گوید در واقع مى رُ، أَللّه أَکْبرُأَللهّ أَکْب: گوید وقتى مؤذّن مى: ابن عباس گفت
سرگرم هستید، نماز واجب شد، پـس  ]  و تعلقّات عالم خاکى[کسانى که به زمین 

  .خود را براى انجام آن آسوده و فارغ کنید
روز قیامـت بپـا   : گوید در واقع مى أشَْهد أَنْ لا إِله إِلاَّ اللهّ: گوید هنگامى که مى

آنچه در آسمانها و زمین است به نفع من گواهى خواهنـد داد  خواهد شد، و تمام 
  .که در هر روز پنج بار شما را آگاه نمودم

داً رسولُ اللَّه: گوید وقتى مى مح أَنَّ م دْروز قیامت برپا : گوید در حقیقت مى أَشه
اهد داد کـه  به نفع من بر شما گواهى خو ) (خواهد شد و حضرت محمد

من در هر روز پنج بار شما را از این مطلب باخبر نمودم، و حجت و دلیـل مـن   
  .در نزد خدا موجه و پابرجاست

بیایید به سوى نمـاز  : [گوید حى علَى الصلاةِ در واقع مى: گوید هنگامى که مى
  .و آن را بپا دارید ،214 همان دین استوار و برپا دارنده]

بیایید به سـوى طاعـت   : گوید در واقع مى حى علَى الفَْلاحِ،: گوید وقتى که مى
  .ى خویشتن را از رحمت خداوند، یعنى نماز جماعت بگیرید خداوند، و بهره

بجاآوردن اعمال دیگر غیـر از  : گوید در واقع مى أَللُّه أَکْبرُ: گوید وقتى بنده مى
  .نماز حرام گردید

ه: ویدگ و هنگامى که مى امانـت آسـمانها و   : گویـد  در حقیقت مى لا إِله إِلاَّ اللَّ
خواهیـد روى   زمینهاى هفتگانه و کوهها و دریاها بر گردنتان نهاده شد، اگر مـى 

  .خواهید روى گردان شوید آورید، و اگر نمى
در روایتـى  : کنـیم  اینک برخى از اسرار اقامه را بر اساس روایت ذکر مى - 3

دانـى کـه    آیا مى: فرمود )(امام باقر : گوید مى]  هارون: یا[ان محمد بن مرو
چیسـت؟ وى   حـى علـى خَیـرِ الْعمـل    گویـد   تفسیر گفتار کسى که در اقامه مـى 
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آیـا  . خوانـد  او تو را به سوى نیکى کردن مى: خیر، فرمود: عرض کردم: گوید مى
تـو را بـه   : فرمود. خیر: کردمگوید عرض  دانى نیکى نمودن به چه کسى؟ مى مى

  .خواند فرا مى) (نیکى نمودن به حضرت فاطمه و فرزندانش 
 -در حضور محمد بـن حنفیـه   : گوید در حدیث دیگر اصبغ بن نباته مى - 4

 ) (هنگامى که پیـامبر اکـرم  : وى فرمود. اذان گفته شد -رضى اللَّه عنه 
اى از آسـمان   براى معراج به آسمان برده شد، و به آسمان ششـم رسـید، فرشـته   

  :که تا پیش از آن روز هرگز فرود نیامده بود، فرود آمد، و گفت -هفتم 
  .من چنینم: فرمود -جلّ جلاله  -خداوند  أَللهّ أَکْبرُ، أَللهّ أَکْبرُ
،أَشهْد أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّ: آن فرشته گفت مـن  : فرمـود  -جلّ جلالـه   -خداوند  ه

  .چنینم و معبودى جز من نیست
ل اللَّه خداوند: وى گفت وسداً ر مح أَنَّ م دى و  او بنـده : فرمود -عزّوجلّ  - أشَْه

باشـد کـه او را بـراى ادَاى رسـالتهاى خـویش       امین من بر مخلوقات مـن مـى  
  .ام برگزیده

لاة: سپس گفت لَى الصع ىنمـاز را بـر   : فرمـود  -جـلّ جلالـه    -، خداوند ح
  .بندگانم واجب نموده و آن را به عنوان دین و آیین خود قرار دادم

رستگار گردیـد  : فرمود -جلّ جلاله  -خداوند  حى علَى الفْلاَح،: سپس گفت
ام بـر آن مواظبـت    هرکس که به سوى نماز برود و به خاطر، نیل بـه خشـنودى  

  .نماید
نماز برترین : فرمود -جلّ جلاله  -، خداوند حى على خَیرِ الْعمل :سپس گفت

  .ترین اعمال در نزد من است و پاکیزه
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جلـو رفـت و امـام     ) (و پیـامبر اکـرم    قدَ قامت الصلاة: سپس گفت
 ) (اواقتدا نمودند، از آنجا بود که پیـامبر اکـرم   جماعت شد، وآسمانیان به
  نزد آسمانیان شناخته شد
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  وقت اذان ظهر
حال که بخشى از اسرار اذان و اقامه را از طریق روایات نقل نموده و یـادآور  
شدیم، لازم است بعضى از امورى را که اهل استقامت در عمل بـدان نیـاز پیـدا    

ظهر به همان صـورتى   هاى وقتى انسان از نافله: گوییم کنند ذکر کنیم، پس مى مى
که شرح دادیم فراغت پیدا کرد، لازم است به کیفیتى که بـا گفتـار روشـن بیـان     
خواهیم کرد اذان بگوید، و اگر خواست اذان را جلوتر، یعنى بعـد از بجـا آوردن   

گوید، و دو رکعت از رکعتهاى هشتگانه و دعاى  هاى ظهر مى شش رکعت از نافله
آورد، زیرا در این باره روایاتى بـه   اذان و اقامه بجا مى مربوط به آن دو را بعد از
  .طور عموم نقل شده است

حضرت ابـى الحسـن امـام    ] یا[از آن جمله در روایتى آمده که امام صادق و 
هـاى   اذان ظهر را بعد از خواندن شـش رکعـت از نافلـه   : فرمودند )(کاظم 

هاى عصر که بعد از  شش رکعت از نافلهظهر، و اذان نماز عصر را بعد از خواندن 
  شود، بگو نماز ظهر خوانده مى
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   کیفیت و بخشى از احکام اذان و اقامه
اذان و اقامه هر دو مستحب هسـتند، و در آن دو اسـرارى اسـت کـه اینـک      

  :کنیم بخشى دیگر از آن را به حسب مصلحت ذکر مى
و بخصـوص در   215 یـه گفتن اذان و اقامه بر اساس روایات در نمازهـاى جهر 

نماز صبح و مغرب بیشتر مورد تأکید واقع است؛ زیرا اذان و اقامه در نماز صـبح  
هـاى حضـور قلـب بنـده بـه       ومغرب از امور مهم، و از کمال آن دو، و از نشانه

پروردگار، و بیانگر آن است که بنده خـود را بـراى خـدمت و بنـدگى پادشـاه      
 -جلّ جلالـه   -چنانکه خداوند . ن نیستعالمیان آماده نموده، و از رانده شدگا

  :فرماید درباره جهادگران مى
م، و قیلَ َطهثَب م، فَ انْبِعاثَه اللَّه نْ کَرِه لکو ، دةً ع َوا له دلاََع ،وا الْخُرُوج أَراد لَو وا  : و ـد اقْع

ع القْاعدینَ 216.م  
، مسلّماً توشه و جنـگ  خواستند که براى جنگ خارج شوند و اگر آنان مى -

کردند، ولیکن خداوند از برانگیخته شدن و حضـور آنـان    افزار براى آن آماده مى
ناخوشایند بود، لذا آنان را باز داشته و سرگرم ساخت، و به آنان گفته شد که بـا  

  .نشستگان بنشینید
بنابراین، باید بنده با طهارت و روى به قبله، و به خاطر تعظیم و بزرگداشـت  

و  )) (رسـول اکـرم   (و فرستاده شده ) خداوند تبارك و تعالى(فرستنده 
آیین دین مبین اسلام بپا خاسته، و فصول اذان را شمرده شمرده و فصول اقامه را 

ى از آن دو را با صدق و همراه با موافقت بـاطن   پشت سر هم و تند، و هر کلمه
  :گوید بنابراین مى. تقامت بگویدبا ظاهر همانند صفت اهل اس

  .أَللهّ أکْبرُ، أَللهّ أکْبرُ، أَللهّ أکْبرُ، أَللهّ أکْبرُ
ّإِلاَّ الله أَنْ لا إِله دأشَْه ، ّإِلاَّ الله أَنْ لا إِله دْأَشه.  

ّولُ اللهسداً ر مح أَنَّ م دأشَْه ، ّولُ اللهسداً رمح أَنَّ م دْأَشه.  
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لاةِ الص ىلاةِ، ح لَى الصع ىح.  
  .حى علىَ الفْلاَحِ، حى علىَ الفَْلاحِ

  .حى علَى خَیرِ الْعملِ، حى علىَ خَیرِ الْعملِ
  .أَللهّ أَکْبرُ، أَللهّ أَکْبرُ

ّإِلاَّ الله لا إِله ، ّإِلاَّ الله لا إِله.  
خداوند بزرگتر است، خداوند بزرگتر است، خداوند بزرگتر است، خداونـد   -

دهـم کـه    دهم که معبودى جز خدا نیسـت، گـواهى مـى    بزرگتر است، گواهى مى
فرسـتاده   ) (دهم که حضرت محمـد   معبودى جز خدا نیست، گواهى مى

رسـول   )وسلم  وآله عليه االله صلى(دهم که حضرت محمـد   خداست، گواهى مى
خداست، بر نماز روى آورید، بر نماز روى آورید، بر رستگارى روى آورید، بر 
رستگارى روى آورید، بر بهترین عمل روى آورید، بر بهترین عمل روى آورید، 
خداوند بزرگتر است، خداوند بزرگتر است، معبودى جز خدا نیست، معبودى جز 

  .خداوند وجود ندارد
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   ین اذان و اقامه از دیدگاه روایاتاعمال ب
چنانکـه در روایـت   . اندازد مقدارى میان اذان و اقامه مقدارى فاصله مى - 1

 )(فرمود امیرالمؤمنین علـى بـن ابـى طالـب      )(آمده که امام صادق 
هرکس بین اذان و اقامه سـجده نمـوده و در   : پیوسته به یاران خویش مى فرمود

  :ل سجده بگویدحا
عاً ذَلیلاً عاً خاشخاض تدجس لَک ، بر.  

پروردگارا، با حالت خضوع و خشوع و خاکسارى و ذلّت براى تو سـجده   -
  .و کرنش نمودم

اى ملائکه و فرشتگان من، به عزّت و سـرافرازى و  : فرماید خداوند متعال مى
ان مؤمنم، و هیبت و بـیم  جلال و عظمتم سوگند، مسلمّاً محبت او را در دل بندگ

  .از او را در دل منافقان قرار خواهم داد
: گویـد  محمد بن ابى عمیر به نقـل از پـدرش مـى   : و روایت دیگر اینکه - 2

اذان گفت سپس براى سـجده رفـت و بـین اذان و     )(دیدم که امام صادق 
  :اقامه یک سجده نمود، و هنگامى که سر از سجده برداشت، فرمود

باعمیر، هرکس همانند من عمل کند، خداوند متعـال تمـام گناهـان او را    ]ا[ اى
  .آمرزد مى

  :هرکس اذان بگوید و سپس سجده کند و در سجده بگوید: و فرمود
عاً عاً خاش خاض لَک تدجى، سبر أَنْت ، إِلاَّ اللَّه لا إِله.  

براى تـو سـجده    تویى پروردگار من، با حالت خضوع و خشوع و فروتنى -
  .نمودم

  .آمرزد خداوند، گناهان او را مى
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دعایى را که معاویۀ بن ) بین اذان و اقامه(ى  بعد از سر برداشتن از سجده - 3
گوید که شنیدم امـام صـادق    خواند، وى مى وهب به نقل از پدرش نقل کرده، مى

  :فرمود میان اذان و اقامه مى )(
بحانَ من  ىسنْسنْ لایحانَ مب س ، هم عالم ـنْ [ لاتَبیدم  [     خیـبـنْ لا یحانَ مـب س ، ذَکَـرَه

نـاجى،       مـانٌ ی لا تَرْج رشْـى، و ی ابـولاَ بغْشـى، وی حاجِب َله س نْ لَیحانَ مب س ، ُله سآئ
بحانِ منْ فَ س ، مآءنَ الاَْسسَأح هنفَْس ل نِ اخْتارحانَ مب ـن    سحانَ مـب وسـى، سم رَ لحلقََ الْب

رُهلا هکذَا غَی هکذَا و ونْ هحانَ مبس ، طآء إِلاّ کَرمَاً و جوداً ثْرةَِ الْع   .لایزْداد على کَ
رود پـاك و منـزّه    هایش از بین نمـى  پاك و منزهّ است خداوندى که نشانه -

ى را که بر یـاد او هسـتند   کسان: یا[گردد  است خداوندى که یادش فراموش نمى
اش محـروم   ، پاك و منزّه است خداوندى که درخواست کننـده ]کند فراموش نمى

و [دارى دارد که او را پوشـانده   گردد، پاك و منزّه است خداوندى که نه پرده نمى
، و نه دربانى که به او رشوه داده شود، و نه متَرجمِـى  ]دور از دسترس نگاه دارد

با او مناجات و به صورت خصوصى گفتگو کند، پاك و منزّه است ]  تنها وى[که 
را براى خود برگزید، پاك و منـزهّ اسـت   ]  و کمالات[خداوندى که بهترین نامها 

شـکافت، پـاك و منـزهّ اسـت     ) (خداوندى که دریا را بر حضرت موسى 
ده خداوند که در اثر فراوانـى بخشـش جـز بـر بزرگـوارى و بخشـش او افـزو       

  .گردد، پاك و منزّه است خداوندى که اینچنین است و غیر او چنین نیست نمى
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   بین اذان و اقامه )(دعا براى امام زمان 
بـه او   -جـلّ جلالـه    -سپس بین اذان و اقامه به هر چـه کـه خداونـد     - 4
زمـان  نماید، و ابتدا براى بزرگترین و عزیزتـرین خلایـق در    آگاهاند دعا مى مى

کند، زیرا آن بزرگوار مقام بزرگى  دعا مى 217-جلاله  جلّ-خویش در نزد خداوند 
کند که آن را به  را جهت استجابت دعا داراست، البته دعاى کسى را مستجاب مى

  .بجا آورد) همراه با شرایطش(همان صورتى که بدان فرا خوانده شده 
   کیفیت گفتن اقامه

  :گوید و مى سپس براى اقامه بپا خاسته
  .أَللهّ أَکبْرُ، أَللهّ أَکبْرُ

ّإِلاَّ الله أَنْ لا إِله دأَشْه ، ّإِلاَّ الله أَنْ لا إِله دأَشْه.  
ّولُ اللهسداً ر مح أَنَّ م دْأَشه ، ّولُ اللهسداً رمح أَنَّ م دأَشْه.  

  .حى على الصلاةِ، حى على الصلاةِ
 ىعلى الفَْلاحِح ىعلى الفَْلاحِ، ح   

  .حى على خیَرِ العْملِ، حى على خیَرِ العْملِ
  218.قَد قامت الصلاةُ، قَد قامت الصلاةُ

  .براستى که نماز بپا شد، براستى که نماز برپا گشت -
  .أَللهّ أَکبْرُ، أَللهّ أَکبْرُ

ّإِلاَّ الله لا إِله.  
   پاسخ به نداى اذان و خواندن نماز در اول وقتلزوم 

کنـى، و ناآگاهانـه مغلـوبِ خـواب      ى ناتوانى که ندانسته فراموش مى اى بنده
گـردى، و   شوى، و ناخواسـته پیـر و مسـنّ مـى     گردى، و ناخواسته بیمار مى مى

بتلا مى ى از دسـت   شوى، و ناخواسته به واسطه ناآگاهانه به گرفتاریهاى سخت م
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شوى، و سـرانجام ندانسـته جـان     باشد دردمند مى ن امورى که دلخواهت مىرفت
سپارى، چه چیزى تو را بر سـوء ادب نسـبت بـه پادشـاه عالمَیـان، توانـا و        مى

گستاخ گردانیده است، که نداىِ تلویحى او را که تو را براى قیام بـه عبودیـت و   
چک شمرده و التفاتى بـه  شنوى، ولى آن را کو خواند، مکرّر مى اش فرا مى بندگى

کنى، تا اینکه تصریحاً ندایش را اعاده نمود و مکرّر در اذان و اقامه  دعوتش نمى
  :فرمود

لاةِ، حى علَى الفْلاَحِ، حى على خَیرِ الْعملِ لَى الصع ىح  
شـنوى ولـى    با دوگـوش خـویش آن را مـى    -اى بیچاره  -در حالى که تو 
شنوند و التفاتى بـه آن   اگر یهود و نصارى آن را مى. کنى ن نمىالتفاتى به پاسخ آ

کنـى، پـس واقعـاً     شنوى و اصلاً التفاتى به آن نمى ندارند، و تو نیز مانند آنان مى
فرق میان و تو آنان چیست؟ آیا بر تو و بر هر شخص عاقل پوشـیده اسـت کـه    

ز اهـل بصـیرت   حال تو، مانند حال تصدیق کنندگان نیست، واى بـر تـو، اگـر ا   
بودى، احتمال اینکه این ندا ممکن است از سوى پادشاه اولین و آخـرین باشـد،   
کافى بود که با شتاب بپا خاسته و نسبت بـه خـواطر و بـاطن خـویش اهتمـام      

اى کـه از   ى خـویش بشـنوى و گوینـده    ورزى؛ زیرا اگر ندایى را از پشت خانه
ین صداىِ فلان خلیفه و پادشاه، و صدقِ گفتارش با خبر نیستى به تو بگوید که ا

آیـا کارهایـت را    -اى بیمار  -یا صداى کسى است که به بخشش او امید دارى 
خاستى؟ بنابراین، نداى تَمـام   کردى و براى پاسخ دادن به آن ندا بر نمى رها نمى

و تمام دعوت کنندگان به سوى پادشـاه زمـین و   ) السلام علیهم(پیامبران و اوصیا
نزد تو به جاى گفتار یک شخص کـه یقینـاً از راسـتگویى او بـاخبر      آسمان در
نشیند، خود را درمان کن، زیـرا اگـر عقـل خـود را بکـار بیانـدازى        نیستى نمى

بینى که یا بیمار هستى و درد پنهان دارى، و یا به هلاکت و نـابودى گرفتـار    مى
  .اى آمده
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کنى، بلکه همچون کسى  پس هنگامى که این ندا را شنیدى، مبادا به آن پشت
اند و مولایش به او اجازه داده که در محضرِ گفتگو و اقبال و توجـه   که مژده داده

و پذیرش او وارد شود و به او خوشامد گفته اسـت، بپـاخیز، کـه مـن در مقـام      
  .یابم خیرخواهى و مهربانى، عذرى را براى تو نمى

د توجـه دارى کـه همـه بـر     خو: گویم دانى، به تو مى و اگر خود را معذور مى
انجام نماز مکلّف هستند، حتّى جنگجو و زخم خورده و کسى که در حال غرق، 

در انجـام نـدادن آن   ]  داراى عقل سـالم [و یا بیمار و اسیر است، و هیچ شخص 
عذرى ندارد، پس به روح خود رحم کن، که روز سخت و خطر بسیار و بزرگى 

  .را در پیش دارى
ى عذاب در بپا خاسـتن تـو    شى که شدت این تهدید و وعدهاگر از کسانى با

براى خواندن نماز اول وقت سود بخش نیست، مـا برخـى از نویـدهایى را کـه     
  :آوریم ى تعجیل در نماز و خواندن آن در اول وقت وارد شده، مى درباره

ت فضیلت اول وق: فرمود) (از آن جمله در روایت آمده که امام صادق 
  .بر آخر آن، همانند فضیلت آخرت بر دنیاست

مسلمّاً فضیلت اول وقت بر آخـر آن،  : فرمود) (باز شده که امام صادق 
  .اش بهتر است براى مؤمن از فرزند و دارایى
ى عذاب، و نه به خاطر نویـدهاى خداونـد بـراى     حال اگر نه به خاطر وعده

رمت جـلال   نمىانجام نماز اول وقت بپا  س او یا ح ایستى، آیا واقعاً به گفتار مقد
  و عظمت او باور دارى؟



324 

 

   دعاى بعد از اقامه
و پند و اندرز و دلسـوزى مـا را کـه     ،219 ى نماز را گفت هنگامى که بنده اقامه

روایـت شـده   ) السلام علیه(یادآور شدیم پذیرفت، باید دعایى را که از امام رضا 
بعد از اقامه و پیش از استفتاح و گفتن تکبیرهـاى افتتـاح در   : بخواند، که فرمود

  :گویى هر نماز مى
حمداً لِّغْ مۀِ، ب م لاةِ القْآئالصۀِ وةَ التّاموع الد ه هذ بر ، م وسـلم   وآلـه  علیه االله صلى(أَللّه (

ۀَ ۀَ و الفَْضْلَ و الفَْضیلَ ۀَ والْوسیلَ جر الد .ه ـولِ    بِاللَّ سر ـد مح بِم و ، تَنْجِحأَس ه ، و باِللَّ حتفَْتأَس
د مح آلِ مو وسلم  وآله علیه االله صلى(اللَّه (هجأتََو .    ، ـد مح آلِ م و ـد مح لـى ملِّ عص ، مأَللّه

نَ الْمقَ م رَةِ و آخ نْیا والْ ى الد جیهاً فو كنْد ع ِلْنى بِهمعاجبینَو   .رَّ
خداوندا، اى پروردگار ایـن دعـوت کامـل و نمـاز برپـا شـده، حضـرت         -
را به درجه و دستاویز و فضل و برترى نایل گـردان، تنهـا بـه     ) (محمد

کـنم، و بـه    ى خدا طلب کامیابى مى نمایم، و تنها به وسیله خدا طلب گشایش مى
بـه سـوى خـدا     ) (و خانـدان او   ى خدا واسطه حضرت محمد فرستاده

شوم، خداوندا، بر محمد و آل محمد درود فرست، و مرا در نزد خـود   متوجه مى
  .در دنیا و آخرت آبرومند و از مقرّبان درگاهت بگردان

همـاره  : فرمـود  )(و نیز بخواند دعایى که روایـت شـده امـام صـادق     
هرکس اقامه بگوید و پـیش از  : فرمود به یاران خویش مى )(امیرالمؤمنین 

  :احرام و گفتن تکبیرةُ الاحرام بگوید
سى الْم أتَاكَنُ، قد سح سـى   یا م ـنِ الْمع زتَجاونَ أَنْ ی سالُْمح رْتَأم قَد و ، ء   أَنْـت و ، ء

سى أنََا الْم نُ و سالُْمح مح قِّ مفَبِح ، ء      و ، ـد مح آلِ م و ـد مح ـلِّ علـى مص ، ـد مح آلِ م و د
نّى م لَمنْ قَبیحِ ما تَعع زتَجاو.  
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اى نیکوکار، بدکار به درگاهت آمده، خود امر فرمودى که نیکوکار از بدکار  -
درگذرد، و تو نیکوکارى و من بدکارم، پس به حقّ محمد و آل محمد، بر محمـد  

د درود فرست، و از اعمال زشتم که خود آگاهى، درگذرو آل محم.  
ى من، شاهد باشـید کـه مـن او را عفـو      اى ملائکه: فرماید خداوند متعال مى

  .خواهند، خشنود نمودم از او مى 220نمودم و کسانى را که پیامدهاى بد



326 

 

  

  زنما  سرار نماز ظهر و تعقیبات آنآداب و ا: فصل نوزدهم
هنگامى که بنده اقامه و دعاى بعـد از    آتشهاى وجودى انسانى  ، فرونشاننده

آن را به پایان رساند، و به صورتى که نگاشـتیم بـا قلـب و قالـب و دل و تـن،      
 -بیند، در پیشگاه خداونـد   همانند ایستادن بنده در پیشگاه مولایش که او را مى

ر ذکر نمـودیم،  قرار گرفت، شایسته است که افزون بر آنچه که پیشت -جلّ جلاله 
تواند آتشهایى را که بر خرمن قلب و  به وسیله این نماز مى: توجه داشته باشد که

هرچه که در دنیا و آخرت مالک آن است زده و همگـى شـروع بـه سـوختن و     
اند، خاموش سازد، و در نتیجه در اهتمام به نماز کاملترین  شعله ور شدن گردیده

ى او یا کالایش در دنیا آتـش   ى که اگر مثلاً خانها توفیق را داشته باشد، به گونه
گرفـت، و فرزنـدان یـا عیـالش را کـه در نـزد او عزیـز و ارجمنـد هسـتند           مى
  .کرد سوختند، و نزدیک بود که آتش به تن او برسد، چنین مى مى

وقـت هـر نمـاز کـه فـرا      : فرمـود  ) (در روایت آمده که پیامبر اکـرم 
بپا خیزید بـه سـوى خـاموش    : دهد اى در پیشاپیش مردم ندا مى ، فرشتهرسد مى

اید، و آنها را با نماز خواندن خاموش  ور نموده کردن آتشهایى که بر پشتتان شعله
  .کنید

 ) (نقـل شـده کـه رسـول خـدا     ) (و نیز از طریق امام صـادق  
در ]  اى فرشـته : یـا [رسد، مگر اینکه منـادیى   نمىوقت هیچ نمازى فرا : فرمودند

اى مردم، بپاخیزید به سوى خاموش کردن آتشهایى کـه  : کند پیشگاه خدا ندا مى
  .اید، و آنها را با نمازتان فرو نشانید ور ساخته بر پشت خویش شعله

ـه بـن مسـعود آمـده کـه پیـامبر           از طریق اهل تسنّن، نیـز بـه نقـل از عبداللَّ
کنیـد تـا اینکـه نمـاز      آتش گناهان را پیوسته روشن مى: فرمود ) (اکرم
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شـوید، سـپس همچنـان آتـش      خوانید و آن، آتش گناهانتان را مـى  صبح را مى
شوید،  خوانید و آن، آتش گناهانتان را مى کنید تا اینکه نماز ظهر را مى روشن مى

کنید تـا اینکـه نمـاز عصـر را      سپس همچنان آتش گناهانتان را آتش روشن مى
شوید، سـپس پیوسـته آتـش گناهتـان را      خوانید و آن، آتش گناهانتان را مى مى

خوانیـد و آن، آتـش گناهانتـان را     کنید تا اینکه نمـاز مغـرب را مـى    روشن مى
کنید تا اینکه نماز عشـا را   شوید، سپس همچنان آتش گناهانتان را روشن مى مى
خوابید و تا هنگام بیـدار   شوید، سپس مى هانتان را مىخوانید و آن، آتش گنا مى

  .شود شدن براى شما گناه نوشته نمى
روایت شده پس کسى که ) شیعه و سنّى(بنابراین، این مطلب از طریقِ فَریقَین 

  شمارد؟ طالب سعادت و چشم روشنى است چگونه آن را کوچک و خوار مى
: فرمـود )  (ه رسول خـدا همچنین از عبداللَّه بن مسعود روایت شده ک

اى فرزندان آدم، بپـا  : گوید هنگام فرا رسیدن وقت هر نماز شنیدم که منادیى مى
ایـد خـاموش کنیـد، پـس      خیزید و آتشهایى را که علیه نفَسْ خود روشن نموده

ریـزد، و نمـاز    گیرند و خطاها و گناهانشان مـى  خیزند و طهارت مى ایشان برمى
شود، سپس آتش گناهانشـان را   خوانند و گناهان ما بین دو نماز آمرزیده مى ىم

رسـد،   کنند، پس هنگامى که وقت نمازِ نخست فرا مـى  ما بین دو نماز روشن مى
اى فرزند آدم، بپا خیزید و آتشـهایى را کـه علیـه خـود روشـن      : کند که ندا مى
خواننـد و   کنند و نماز مـى  خیزند و طهارت مى اید خاموش کنید، پس برمى نموده

شود، پس هنگامى که وقت نماز مغرب فرا  گناهان مابین دو نمازشان آمرزیده مى
رسد نیز مانند  گوید، و هنگامى که وقت نماز عشا فرا مى رسد مانند آن را مى مى

شوند در حالى کـه گناهانشـان آمرزیـده     گوید، پس از خواب بیدار مى آن را مى
  .شده است
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پـس شـبانگاهان گروهـى در خیـر، و     : فرمـود )  (خداسپس رسول 
  .کنند گروهى در شرّ سیر مى

از جمله امور مهم بـراى هـرکس     توجه به اینکه این نماز، آخرین نماز اوست
خواهد نماز واجب را بخواند، این است کـه ماننـد کسـى کـه زنـدگانى را       که مى

د که دیگر بر انجام مثل آن نماز قادر نباشد، و نیز بـا  بدرود گفته و بیم آن را دار
هاى فضیلت نماز بخوانـد، چنانکـه روایـت     مغتنم شمردن برترى جایگاه و تحفه

: فرمـود  -رضوان اللَّه علیـه   -به عبداللَّه بن یعفور  )(شده که امام صادق 
وقتش، و ماننـد کسـى    اى عبداللَّه، هرگاه نماز واجب را خواندى، آن را در اول

که زندگانى را بدرود گفته و بیم آن را دارد که هیچگاه بـه سـوى آن بـازنگردد    
دانسـتى کـه چـه     ات بدوز، زیرا اگر مى نماز بخوان، و چشمت را به جاى سجده

و بدان که در . آورى گمان نماز را نیکو بجا مى کسى در راست و چپ توست، بى
  .بینى بنید و تو او را نمى پیشاپیش کسى هستى که تو را مى

از دیگر امـور مهـم بـراى نمـاز       نکوهش وارد شدن در نماز با حالت کراهت
با حالت کراهت و ناخوشایندى از نماز، وارد آن نشـده، و در  : گزار این است که

ى برخـى از   دربـاره  -جلّ جلاله  -بیرون آمدن از آن عجله نکند؛ زیرا خداوند 
را نومید، و امکان اقبال و توجهشان بـه خـود را از بـین    کسانى که آرزوهایشان 

  :فرماید برده، مى
م مالَهطَ أَع بَأح ، فَ ه هم کرَِهوا ما أَنْزَلَ اللَّ ک بأَِنَّ 221.ذل  

و این به خاطر آن بود که آنان از آنچه خداوند فرو فرستاده بودن کراهـت   -
  .ردانیدداشتند، و لذا خداوند اعمال آنان را نابود گ

باشد، پس از آن کراهت نداشته باش، تا  مى أَنزَلَ اللَّهو یاد نماز از مصادیق ما 
  .مبادا به هلاکت و نابودى گرفتار گردى
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نماز تکلیف است، و انجام تکلیف بر : گوید مبادا گفتار کسى را بپذیرى که مى
م اسـرار  ؛ زیرا این سخن از خشنودى خداوندى که بـه تمـا  .باشد دلها سنگین مى

و تو را همین بس که قرآن به صـراحت هشـدار داده کـه    . آگاه است، بدور است
نماز براى غیر کسانى که در برابر خداوند رحمان خشوع و فروتنى دارند، سخت 

 -جلّ جلاله  -و گران است، و خاشع نبودن صفت نقص است، آنجا که خداوند 
  :فرماید مى

ها لَکَبیرَةٌ إِلاّ علَ   222.ى الْخاشعینَو إِنَّ
  .و براستى که نماز جز بر فروتنان سخت و سنگین است -

 -جـلّ جلالـه    -اگر نماز براى تمام نمازگزاران تکلیف سنگین بود، خداوند 
فرمـود کـه    کرد و نمـى  خاشعان و فروتنان را مدح و ستایش ننموده و استثنا نمى

  .نماز بر آنان سنگین و گران نیست
جلّ  -و این کلام مقدس صریح قرآن را بخوان که خداوند همچنین در پاسخ ا

  :فرماید مى -جلاله 
صیانَ الْعوقَ والفُْس الْکفُْرَ و کُمإِلَی ه نهَ فى قُلُوبِکُم، و کَرَّ یز الایِْمانَ، و ُکمإِلَی ب ب223.ح  

دلهایتــان خداونــد ایمــان را در نــزد شــما محبــوب گردانیــده و آن را در  -
  .بیاراست، و کفر و گناه و بدکارى و نافرمانى را در نزدتان ناخوشایند جلوه داد

گـویى، و نسـبت بـه خداونـد بهتـان روا       تو بر خلاف این سخن مـى : و بگو
دارى، آیا با وجود کراهت داشتن تو از خدمت و بندگى و تقرّب بـه او، ایـن    مى

جـلّ   -تـو خواسـته کـه حضـرتش      از -جلّ جلاله  -گویى او  گفتار تو که مى
را دوسـت   -جلّ جلاله  -کنى که او  را دوست بدارى، و تو ادعاى مى -جلاله 

دارى، قابل قبول است؟ آیا نزد عقل صحیح است که عاشـق از عمـل کـردن     مى
براى کسب خشنودى محبوبش احساس سنگینى کند، یا از امـورى کـه او را بـه    

  کند بدش بیاید؟ محبوبش نزدیک مى
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پیرامون مطلبى که بدان اشاره نمودم، روایت نیز وارد شـده و  : گویم اینک مى
عقل را ستوده، از آن جمله محمد بن ابى عمیر به نقل از شخصى که خود از امام 

هـرکس معصـیت خـدا را بکنـد، او را     : شنیده آورده که فرمـود ) (صادق 
  :شاهد بازگو نموده و فرمودسپس حضرت شعر زیر را به عنوان . دوست ندارد

یـاسِ     ْـى الق حـالٌ فهذا م َتهلاََطَع ، ک صادقاً ب کانَ ح َلو هب تُظْهِرُ ح أَنْت و إِله ى الْ صتَع
 طیعم ب ح نْ یم ل ب إِنَّ الُْمح دیعـت معبـودت از او نافرمـانى      -  بآیا با اظهـار محب

  .کنى؟ مقایسه این دو امر کار نوظهورى است مى
نمودى، زیرا عاشـق، همـواره    اگر محبتت راست بود، مسلمّاً از او اطاعت مى

  .فرمانبر معشوق خویش است
: گـوییم  ولى مـا مـى  . شاید کسى بگوید که این دو بیت از محمود وراق است

آنها را به عنوان شاهد بازگو نموده، و روایان این حدیث بـه   )( امام صادق
اتفّاق مورد اعتماد هستند، و روایتهاى مرْسل محمد بن ابى عمیر در نـزد همـه و   

  .باشد شیعیان مانند روایت سنددار مى
 )(بـه امـام صـادق    : گوید و نیز در روایت آمده که یونس بن ظبیان مى

کـدام مـرد و   : داریـد؟ فرمـود   آیا این دو مرد را از آن مرد باز نمى: رض کردمع
خزاعـه،  : یـا [آیا حجربن زایده و عامر بن جذاعه : کدامین دو مرد؟ عرض کردم

اى یـونس، از آن دو  : داریـد؟ فرمـود   را از مفضلّ بن عمر بـاز نمـى  ]  خداعه: یا
د، سپس آن دو را خواندم و خواستم که از او دست بکشند ولى این کار را نکردن

از آنها تقاضا نموده و درخواست کردم، ولى از وى دست برنداشتند، خداونـد آن  
اش از آن دو  دو را نیآمرزد، به خدا سوگند، مسلمّاً کثیر عزةّ در مودت و دوسـتى 

دهنـد، راسـتگوتر اسـت آنجـا کـه       در آنچه از مودت من به خود انتسـاب مـى  
  :گوید مى
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لع هـا  لقََدکَریم لَىع کْرُمی ها إِذا أنََا لَمبُبِ أَنْ لا احبِالغَْی تاز آنجـا کـه مـن      م
ام بزرگوار است گرامى نداشتم، به صورت نهانى دانسـت   کسى را که نزد معشوقه

  .دارم که من عاشق او نیستم و او را دوست نمى
هرکس را من دوسـت   داشتند، مسلمّاً بلکه به خدا سوگند، اگر مرا دوست مى

  .داشتند دارم، دوست مى مى
که با عقل نیز سازگار است، گـوش   )(آیا به کلام منقول از امام صادق 

پـس اگـر   . دارد هرکس معصیت خدا را بکند، او را دوست نمـى : دهى که فرا نمى
کار دوستدار خداوند بزرگوار نباشد، چگونـه کسـى کـه امـورى را کـه       معصیت
شمارد، دوستدار او به شـمار   رب او به خداوند سبحان است، سنگین مىموجب ق

ها و فواید اقبال خداوند و توجه معرفت خواهـد   خواهد آمد، و یا چگونه به بهره
  داشت؟

: و نیز به حدیث دیگر و سوگند پر فروغى که دربردارد بنگر، آنجا که فرمـود 
رکس را کـه مـن دوسـت    داشـتند، ه ـ  بلکه، به خدا سوگند، اگر مرا دوست مـى 

  داشتند دوست مى. دارم مى
دارد؟ پـس   و آنگهى مگر چیزى عقل را از اعتقاد داشتن به این مطلب باز مى

که در نزد خداوندى که به اسرار آگاه است،  -مبادا با عذرهاى نادرست و باطل 
و آنگاه که با سرِ باز و در حضور اولین و آخرین، در پیشگاه او بـراى محاسـبه   

چگونـه ممکـن اسـت بـا     . مغالطه کنى -بخشد  ایستى سودى به حال تو نمى مى
وجود کراهت داشتن از نماز و یا سنگین شمردن آن به مقام والاى خداوندى که 

دانى  تو را به سوى نماز فرا خوانده و تشویق نموده معرفت داشته باشى؟ آیا نمى
]  و به حد یقین[داد آنها به تواتر کنندگان و راویانى که تع که خداوند با زبان اعلام

رْسل و کار به آنجا رسیده که گویى تو آن سخنان را از زبـانِ سـرور پیـامبران     م
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 -جلّ جلاله  -باز خداوند . شنوى مى ) (فرستاده شده یعنى رسول اکرم
محافظـت بـر آن   به این قناعت ننموده تا اینکه خود شفاهاً تو را به سوى نماز و 

رمت و هیبت خویش بـر تـو روى آورده و    فرا خوانده، و با جلال و عظمت و ح
  :توجه نموده و به تو فرموده است که

وا للَّهقُوم طى، وس لاةِ الْوالصو لَوات لىَ الصظُوا ع افتینَ   ح 224.قان  
حالـت خضـوع    ى نماز و بویژه بر نماز میانه محافظت نمایید، و بـا  بر همه -

  .براى خداوند بپا خیزید و او را عبادت کنید
حال که با وجود شناخت و معرفت به تمام آنچه که خداوند از سعادت دنیا و 

گـردى، چگونـه از مسـلمانان و     دین تو را به سوى آن فرا خوانده شادمان نمـى 
  تسلیم شوندگان و تصدیق کنندگان خواهى بود؟

ى شـتاب و عجلـه در خـروج از     اما درباره نکوهش عجله در خروج از نماز
خـواهى خـارج شـوى؟     دانستم که به سوى چه چیز مى حالت نماز، اى کاش مى

اى سیاه روى و سیاه نامه، اى کسى که نفَسْ خویش را به دست  225،اى لغزشکار
ات خـارج شـوى بـه     خـواهى از سـعادتمندى   اندازى، آیا مى خود در مهالک مى

  خارج گردى؟سوى غفلت و شقاوتت 
هنگـامى کـه بنـده بـه نمـاز      : فرمود) (در روایتى آمده که امام صادق 

]  بـه فرشـتگان  [ -تبارك و تعـالى   -بایستد، و نمازش را کوتاه بخواند، خداوند 
کنـد کـه بـرآورده شـدن      نگرید، گویا خیال مـى  ى من نمى آیا به بنده: فرماید مى

هـایش   داند که برآورده شدن و خواسته ا نمىحوایجش به دست غیرِ من است، آی
  به دست من است؟

امـا حقـوق   : فرمود )(و نیز روایت شده که مولایمان امام زین العابدین 
نماز آن است که بدانى نماز وارد شدن به درگاه الهى است، و اینکه در حال نماز 

ایسـته اسـت کـه ماننـد     اى؛ پس هرگاه این را دانستى ش در پیشگاه خدا ایستاده
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ترسد  شخص ذلیل و کسى که هم میل و رغبت دارد و هم بیم و هراس، و هم مى
و هم امیدوار است، ایستاده، و اظهار مسکَنت و تضـرّع نمـوده، و بـا آرامـش و     

و فروتنى اعضا و تواضـع، و مناجـات نیکـو بـا     ]  سر به زیر انداختن: و یا[وقار 
اى مقام او را تعظیم نموده، و از او درخواست نمـایى   کسى که در برابر او ایستاده

از [وجودت را که اشتباهاتت بدان احاطه نموده و گناهانت به هلاکـت کشـانیده،   
  .و هیچ دگرگونى و نیرویى نیست مگر به خداوند. آزاد کند]  آتش جهنّم

بـه خـدا سـوگند،    : فرمـود  )(همچنین در حدیث است که امام صـادق  
گذرد در حالى که خداوند یک نماز او را نپذیرفته  ى پنجاه سال بر انسان مىگاه

است، چه چیز از این سخت تر؟ به خدا سـوگند، شـما برخـى از همسـایگان و     
خواندند، به خـاطر اسـتخفاف و    شناسید که اگر براى شما نماز مى یارانتان را مى

 ـ  سبک شمردن وى، آن را نمى جـز   -عزّوجـلّ   -د پذیرفتید، براستى کـه خداون
پذیرد، پس چگونه چیزى را که سبک و کوچک شـمرده شـده    عمل نیکو را نمى

  کند؟ قبول مى
پس هنگامى که بنده از این خطرها ایمن، و واقعـاً    ى نماز با حضور قلب ثمره

بنده و تسلیم خداوند گردید و به او ایمان آورده، و قلب و باطنش پاك و سـالم  
که در پیشگاه خداوندى قرار دارد کـه سـرافراز و بـزرگ و    گردید، و توجه کرد 

هـایش او را   ها و نیکـى  چیره و توانا و جبار است، و با مرحمتها و بزرگ منشى
شرمنده نموده، نزدیک است که حالش در نماز به همان صـورتى گـردد روایـت    

ى  هنگامى که بنـده : فرمود ) (رسول خدا: فرمود )(شده امام باقر 
یـا  (کنـد   خیزد، خداوند به سوى او نظر رحمت مـى  مؤمن براى انجام نماز بپا مى

تـا اینکـه نمـاز را بـه     ) نماید خداوند به سوى او روى آورده و توجه مى: فرمود
افکنـد، و   ى آسمان بر او سایه مـى  پایان ببرد، و رحمت از بالاى سرش تا کرانه
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گیرند، و  او تا کرانه آسمان او را در برمى] بالاى سر: یا[ -گرد فرشتگان از گردا
اى نمازگزار، اگر : گمارد که بر سرش ایستاده و بگوید اى را او مى خداوند فرشته

کنى، هرگز روى  نگرد و با چه کسى مناجات مى دانستى که چه کسى به تو مى مى
  .وردىخ گرداندى، و هیچگاه از جایت تکان نمى خود را برنمى
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  در شروع نماز ) (حالات معصومین 
اینک بعد از ذکر امورى که اراده نموده بـودیم پـیش از وارد شـدن در نمـاز     

بنده باید با حالت احساس بندگى و ذلّت و خاکسـاریى  : گوییم یادآور شویم، مى
ات که جنایتکاران دارند، به خاطر جنایتشان همانند و مقتدایان خود و اهـل نج ـ 

به نمـاز  )  (وقتى پیامبر اکرم: رو به قبله بایستد، چنانکه روایت آمده که
شـد، و از   اش دگرگون مى ایستاد، به خاطر ترس از خداوند متعال رنگ چهره مى
شـود و بـه    ى مبارکش صدایى همانند صداى ظرفى که غذا در آن پخته مى سینه

  .شد آید، شنیده مى جوش مى
ایسـتاد،   به نمـاز مـى   ) (وقتى پیامبر اکرم: و در روایت دیگر آمده که

  .شدند اى که به زمین افتاده باشد مى همانند جامه
چنین بود که هنگام  )(و نیز روایت شده که حضرت على بن ابى طالب 

و وقتـى بـه آن   . شـد  مىلرزید و رنگ به رنگ  فرا رسیدن وقت نماز به خود مى
وقـت اداىِ آن  : فرمود چه شده شما را اى امیرالمؤمنین، مى: شد بزرگوار گفته مى

امانت الهى فرا رسیده که خداوند آن را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه نمـود  
. و آنها از حمل آن سرپیچى کرده و هراسیدند و تنهـا انسـان آن را حمـل نمـود    

  ؟...که حمل نمودم نیکو ادَا خواهم نمود، یا خیر دانم آیا آنچه را نمى
 )(یا حالتت آنچنان باشد که در روایت دیگـر آمـده کـه امـام صـادق      

به نمـاز   )(وقتى على بن الحسین: فرمود پدر بزرگوارم پیوسته مى: فرمود
نـد، مگـر   مانست که هیچ قسمت از آن حرکت نک ایستاد، به شاخه درختى مى مى

  .اینکه باد آن را به حرکت درآورد



336 

 

بـه نمـاز   ) (وقتـى امـام بـاقر و صـادق    :و نیز در حـدیث آمـده کـه    
شد، و گویى بـا   شان دگرگون، و گاه سرخ و گاه زرد مى ایستادند، رنگ چهره مى

  .نمایند بینند مناجات مى کسى که مى
  
  .1 ، روایت38ص  ؛ معانى الاخبار،1، روایت 238توحید، ص ) 211
  .41؛ معانى الاخبار، ص 2، روایت 241توحید، ) 212
  ؛ معانى الاخبار، ص2، روایت 241توحید، ) 213
  .و معنوى همه انسانها ى تمام مصالح دنیوى و اُخروى یعنى برپا دارنده و تأمین کننده) 214
  .نمازهاى صبح و مغرب و عشاء) 215
  .46): 9(توبه ) 216
ۀ بن الحسن العسگرى عجل اللَّه یعنى امام) 217 تعالى فرجه الشّریف زمان حضرت حج.  
  .ترجمه بقیه جملات در ترجمه فصول اذان گذشت) 218
لاة است، که ظاهراً بهتراز متن نسخه) 219 ص لل دبْالع کتاب است  هاى ترجمه فوق بر اساس متن أقَام

لاة آورده لص ل دبْالع اند که قام.  
  .هراً مقصود مظالم و حقوقى است که دیگران به گردن او دارندظا) 220
  .9): 47(محمد ) 221
  .45): 2(بقره ) 222
  .7): 49(حجرات ) 223
  .238): 2(بقره ) 224
کـه بـدون    اى کسى: یا معترّ یعنى: هاى کتاب آمده است به جاى این کمله، در برخى از نسخه) 225

  درخواست خواهان نیکى هستى
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  انجام نماز ظهر] فیتکی[
هاى ظهـر و پـیش از آن    باید بنده به همان صورتى که در رکعت اول از نافله 

نماز واجـب  : ذکر نمودیم، در نماز وارد شود، و با بجا آوردن نماز به این نیت که
 -جلّ جلالـه   -ظهر را به خاطر وجوبش و به منظور اینکه بدین وسیله خداوند 

آورم، در اخـلاص   ى عبادت است، پرستش کنم بجا مى ندهرا از آن جهت که زیب
نیت و پالودن باطن خویش بکوشد، و با انجام تکبیرهاى هفتگانه و دعاهاى بین 

  .آنها نماز را شروع کند
  

ۀِ ى  شود سوره هایى که در نماز واجب خوانده مى بهترین سوره إِنّا أَنْزَلْناه فى لَیلَ
هـایى هسـتند کـه در نمازهـاى      از بهترین سـوره  اللَّه أحَد قُلْ هوى  و سوره القْدَر

. شـود  قرائت مى -ى معینى بعد از حمد براى آنها مشخصّ نشده  واجب که سوره
هـایى   ى بهترین سوره نوشت و درباره )(چنانکه محمد بن فرج امام کاظم 

: قـوم فرمـود  و حضـرت در پاسـخ مر  . شود پرسید که در نماز واجب قرائت مى
إِنّا أَنْزَلْنـاه فـى   ى  شود، سوره هایى که در نمازهاى واجب قرائت مى بهترین سوره

ۀِ القَْدر   .استقُلْ هو اللهّ أحَد ى  ، و سورهلَیلَ
هـاى   ى ظهر را به صورت رکعت اول از نافلـه  پس بنده دو رکعت اول فریضه

ادتیَن را گفـت و بـر پیـامبر    آورد، و وقتى نشست و شه ظهر که گذشت، بجا مى
ـه  صلوات فرستاد، پیش از دادن سلام، با  -  -اکرم و آل او  گفتن بِحولِ اللَّ

د أَقْع و أَقُوم هتُقو ل دادن و نیـرو و قـدرت خداونـد، برمـى      : (وخیـزم و   بـه تحـو
ى حمد  است ایستاد، یا سورهخیزد، و هنگامى که ر در حال قیام برمى.) نشینم مى

حیمِکند و آن را با  را قرائت مى حمنِ الرَّ کنـد، و یـا سـه بـار      آغاز مى بِسمِ اللهّ الرَّ
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للَّه دمالْح و ّحانَ اللهب رُ   سأَکْب ّالله و لاإِلَه إِلاَّ اللّ هگویـد، و در اختیـار ایـن دو     مـى  و
  .فضل استمخیر است البتهّ خواندن تسبیحات اَ

ى حمد و تسبیحات را به پایان برد، رکـوع نمـوده و از رکـوع     و وقتى سوره
ایستد، و دو سجده را به همان صـورت کـه قـبلاً توصـیف      برخاسته و راست مى

،    نشیند، و با گفتن  آورد، و بعد از دو سجده مى نمودیم بجا مى ـه تقُو و ـه بِحـولِ اللَّ
 دأَقْع و خیزد، و رکعت دیگر را درست مانند رکعت گذشته  قیام برمى در حالِأَقوُم

ى رکعت چهارم فراغت پیدا کرد، بـراى انجـام    آورد، و وقتى از دو سجده بجا مى
تشهد آخر به همان صورتى که پیش از این کیفیت نشستن در پیشـگاه مـولى را   

  :گوید نشیند، و در این تشهد مى ذکر نمودیم، مى
هاللَّهتشهد مستحبى نم سنى کُلُّ الْح مآءالاَْسو ، باِللَّهو ، مِ اللَّهـا    از بِس ، أشَْهد أَنْ لا إِله إِلَّ

 له وسر و ه دبداً عمح أَنَّ م دأَشْه و ، َله لا شَریک هدحو وسـلم   وآلـه  علیـه  االله صلى(اللَّه( ،
ل ، دى و دینِ الْحقِّ بِالْه َلهسأَرللَّه اتی ح شْرِکُونَ، أَلتَّ الْم کَرِه لَو و ، ینِ کُلِّهلىَ الدع ظْهرَِه ی    و

 یــاتالغاد حــات الرّائ یــات الزّاک رات الطّــاه بــات ی ــلوَات الطَّ الص] یــاتالْعاد حات امالــد
[للَّه ، مات ما خَ   النّاع و ،ص رَ و زکى و خَلُ َطه و ما طابرِ اللَّهغَیثَ فَلب.  

     ، ُـوله سر و ه ـدبـداً ع مح أَنَّ م دأشَْـه و ، َله لا شَریک هدحو ، ه أَشهْد أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّ
، و أَنَّ   ۀِ، و أَشْهد أَنَّ الْجنَّۀَ حـقٌّ اعىِ السدنَ ییذیراً ب ،   أَرسلهَ بِالْحقِّ بشیراً و نَ النّـارِ حـقٌّ

الرَّب مع ى نبأَنَّ ر دأشَْه ورِ، وى القُْبنْ فثُ م عبی ّأَنَّ الله فیها، و بیۀٌ لار ی ۀَ آت أَنَّ الساعو ،
بینُ لاغُ الْمولِ إِلاَّ الْبس سولُ، أَشْهد ما علىَ الرَّ عم الرَّ داً ن مح أَنَّ مو.  

لِّ عص ، م لَـى      أَللّهع ِبـارك و ، ـد مح آلَ م ـداً و مح م ـمحار و ، دمح آلِ م و دمح لىَ م
 کْتارب و تی أَفْضَلِ ما صلَّ ، کَ د مح آلِ م و د مح م]تم حر لـى   ]  وع نْـت مت و تَحنَّ َتَرح و

، جیدم میدح ک ـه و      إِبراهیم و آلِ إِبراهیم، إِنَّ ، و رحمـۀُ اللَّ بِـى هـا النَّ َأی کلَیع لام السو
ـۀِ الْهـادینَ     م َْلَـى الائع لامأَلس ، هل س ر و هکَت لآئ و م اللّه میعِ أَنْبِیاءلى جع لام أَلس ، ُرَکاتهب

حینَ الالص اللَّه باد لى عع نا ولَیع لامینَ، أَلس یدهالْم.  
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نیکـوتر همگـى از آن   ]  و کمالات[خدا، و نامها ]  ى وسیله[به نام خدا، و به  -
دهم که معبودى جز خداوند نیست و شریکى براى او وجود  خداست، گواهى مى

بنـده و  ) وسـلم   وآلـه  علیـه  االله صـلى (دهم که حضرت محمـد  و گواهى مى. ندارد
رستاده، تا بر تمام ادیان چیره فرستاده اوست، او را همراه با هدایت و دین حقّ ف

درودها و رحمتهاى پـاك و پـاکیزه و   . گرداند، هرچند ناخوشایند مشرکان باشد
و ]  و متواضـعانه و جـارى و روان  [آیند  آلایش که شام و صبح به وزش درمى بى

آلایش و خالص باشد از  پر نعمت هستند براى خداست، هرچه پاك و پاکیزه وبى
  .پلید و آلوده باشد از آن غیر او آن خداست، و هر چه

دهم که معبودى جز خداوند یگانه نیست و شریکى براى او وجـود   گواهى مى
ى اوست،  بنده و فرستاده )] [(دهم که حضرت محمد ندارد، و گواهى مى

او را همراه با حقّ و به عنوان مژده دهند و بـیم دهنـده پیـاپیش قیامـت گسـیل      
حـقّ اسـت و قیامـت    ]جهـنّم  [دهم به اینکه بهشت و آتش  اشت، و گواهى مىد

خواهد آمد و شکّى در آن نیست، و اینکه خداوند تمام اهل قبور را بـر خواهـد   
دهم که پروردگارم بهترین پروردگـار، و حضـرت محمـد     انگیخت، و گواهى مى

دهم که بر فرستاده، جـز تبلیـغ و    ىبهترین فرستاده است، گواهى م) ] [(
  .چیزى نیست]  دین[رسانیدن آشکار 

خداوندا، بر محمد و آل محمد درود فرست، و محمـد و آل محمـد را مـورد    
رحمت خویش قرار ده، و بـر محمـد و آل محمـد مبـارك و خجسـته گـردان،       

یش و ترحم و مهربانى و عطوفـت خـو  ]و رحمت [چنانکه بهترین درود و برکت 
را بر ابراهیم و آل ابراهیم فرستادى، براستى که تـو سـتوده و بزرگـى، و درود و    
رحمت و برکات خداوند بر تو اى پیامبر، سلام بر تمام پیامبران خدا و فرشتگان 
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و فرستادگانش، سلام بر امامان هدایتگر هدایت یافته، سلام بر ما و بـر بنـدگان   
  .ى خدا شایسته
سپس به همان صورت که گفتیم   نماز فُرادى و جماعتى سلام گفتن در  نحوه

گوید، و اگر امام جماعت باشد و یا نماز را به فُرادى بخواند رو  سلام نماز را مى
دهـد، و اگـر مـأموم     ى چشمانش به راست سلام مـى  ى گوشه به قبله و با اشاره

او نیـز   دهد، البتهّ اگر کسى در طرف چـپ  باشد تنها با اشاره به راست سلام مى
دهد، و اگر کسـى نباشـد،    نشسته باشد بر سمت چپ نیز اشاره نموده و سلام مى

  .کند کفایت مى 226 سلام دادن از راست
اگر بر سمت راستش : اگر بر سمت چپش کسى باشد و نگفتیم: و اینکه گفتیم

به خاطر این بود که در صورت وجود امام جماعت، مأموم در پشت . کسى باشد
گزارد، و براى مأموم وقتى تنها باشد، مستحب است که در سـمت   مى سر او نماز

  .راست امام بایستد
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   تعقیبات مشترك نمازهاى واجب
هـاى ظهـر    بعد از سلام، به همان صورت که پیش از این در سلام نافلـه  - 1

  .آورد ذکر نمودیم، سه بار تکبیر بجا مى
سعید ابومحمد جعفر بن احمد شیخ فقیه : علّت گفتن سه تکبیر در تعقیب نماز

قمى در کتاب أدَب الاِْمام والمْأْموم در باب علّت سه بار تکبیر گفتن نمـاز گـزار   
بـه امـام صـادق    : گویـد  بعد از سلام نماز روایت نموده که مفضلّ بـن عمـر مـى   

به چه علّت نمازگزار بعد از سلام نمـاز، سـه بـار تکبیـر     : عرض کردم )(
مکهّ را فتح نمود، و  ) (هنگامى که رسول خدا: وید؟ حضرت فرمودگ مى

نماز ظهر را با اصحاب خویش در نزد حجرُ الاَسود به جماعـت خوانـد، بعـد از    
گفتن سلام نماز دو دست خویش را بلند نمـود و سـه بـار تکبیـر گفـت و بعـد       

  :فرمود
هدحو إِلاَّ اللَّه لا إِله    ـزَمه و ، هنْـد ـزَّ جأَع و ، هدبرَ عنَص و ، هدعزَ ویـا [، أَنْج :  غَلَـب

[ ، میت ی یى وح ی ، دمالْح َلهو لْک الْم َفَله ، هدعلاب و َلهلا قَب ، َله لا شَریک ، هدحو زابَْالاح
لى کلُِّ شَىع وه قدَیرٌ و ء.  

اش را  ى خـود وفـا، و بنـده    یگانه نیست، که به وعده معبودى جز خداوند -
یارى نمود، و لشگرش را سرافراز و پیروز گردانید، و به تنهـایى و بـدون اینکـه    

تمام حزبها و گروههـا را   -نه پیش از آن و نه بعد از آن  -شریکى داشته باشد 
 ، پـس فروانروایـى فقـط بـراى اوسـت، و     ]بر آنها غلبه کـرد : یا[درهم شکست 

  .میراند، و هم او بر هر چیز تواناست کند و مى ستایش تنها او را سزد، زنده مى
این تکبیر و این گفتار و دعـا را  : سپس رو به اصحاب خویش نموده و فرمود

در تعقیب هیچ نماز واجبى ترك نکنید، زیرا هرکس بعد از سلام نماز چنین کنـد  
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ا بر تقویـت اسـلام و لشـگر    و این سخن و دعا را بخواند، شکر و سپاس خدا ر
  .اسلام که بر او واجب است، ادا نموده است

وقتى سلام : فرمود )(و نیز به طریق دیگر از زراره روایت کرده که باقر 
  .نماز را گفتى، همراه با گفتن سه بار تکبیر دستهاى خود را بلند کن

ن همـان گونـه کـه    شایسته است انسـا : گویم ى تعقیب با نشاط اینک مى ثمره
براى طلب امورى که موجب سعادت اوست نشاط دارد، تعقیب نماز را با نشـاط  
به جا آورد، چنانکه براى طلـب سـعادتمندیهاى خـویش نشـاط دارد، زیـرا در      

به نقل از پدر بزرگـوار،   )(روایت آمده که حضرت جعفر بن محمد صادق 
  :فرمودند ) (از پدران بزرگوارش فرمود رسول خدا

خواند، در حالى که پاهایش را روى هم بگـذارد   هرکس در جایى که نماز مى
: گوید گمارد که به او مى اى را به او مى و بنشیند و خدا را یاد کند، خداوند فرشته

گـردد، و   شود، و گناهانت پاك مى شرافت افزون باد، حسنات براى تو نوشته مى
گردد، تا اینکه تعقیب نماز را به پایان برده و از  براى تو پایه گذارى مىدرجاتى 

  .آن منصرف شوى
بعد از نماز واجب سجده شکر نماید، چنانکه روایت شده  - 2ى شکر  سجده

سـجده کـردن بعـد از نمـاز واجـب، بـه جهـت        : فرمـود ) (که امام رضا 
فتن بنده به اداى نماز فریضه اسـت،  سپاسگزارى از خداوند متعال براى توفیق یا

  :کند این است که سه بار بگوید و کمترین سخنى که در آن کفایت مى
شُکْراً للَّه    

  .گویم خدا را شکر و سپاس مى -
ـه  معناى این سخن : عرض کردم:] گوید راوى مى[ : چیسـت؟ فرمـود     شُـکْراً للَّ

اطر اینکه مرا به خدمت یعنى این سجده من، براى سپاسگزارى از خداست به خ
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و شُکر، موجـب افزونـى اسـت، و اگـر     . و بندگى و اداى فرایض مؤفّق گردانید
کوتاهى و نقصى در نماز باشد که با نمازهاى نافله کامـل نشـده باشـد، بـا ایـن      

  .گردد سجده کامل مى
منقول است کـه   - 3  روایتى پیرامون سجده و دعا بعد از سلام نماز اهل بیت

بعـد از شـهادت    )(کـه امـام صـادق     -ید بن على بن حسین حسین بن ز
گفـت مـا    -نیاز نمـود   پدرش او را تربیت نموده و فقیه گردانید و از دیگران بى

خـواهیم در حـال    وقتى سلام نماز را گفتیم و خواستیم که دعا بکنیم، هرچه مـى 
کردنـد، و   دیدم که چنین مـى  را )(و زیرا از اهل بیت . کنیم سجده دعا مى

  .کنم من نیز چنین مى
دهم، و افزون بر آن بعد از سـلام   من نیز این عمل را انجام مى: گویم اینک مى

خواهم که تمام نقصهایى را که ممکـن اسـت در    نماز در حال سجده، از خدا مى
ایـن   سپارم؛ زیرا مى -جلّ جلاله  -نماز باشد عفو فرماید و نمازم را به خداوند 

: مطلب سلام هر روز ماه رمضان در هنگام اخطار نقل شده است و دیگـر اینکـه  
  :فرماید سجده، محلّ قرب و نزدیکى است، آنجا که خداوند متعال مى

ِاقْتَربو د جاس227.و  
  228.و سجده و کرنش نما، و نزدیکى جوى -
گفته شـود،  و بگوید آنچه را که شایسته است در تعقیب هر نماز واجبى  - 3
  :که

مونَ،  لس م َنُ لهنَح و ، ه إِلهاً واحداً ، و نَحنُ لَـه  [لا إِله إِلاَّ اللَّ داً إِلاَّ اللَّه إِلهاً واح لا إله
صونُ خْل شْرِکُونَ،] م الْم کَرِه لَو ینَ، والد َصینَ له خْل م ، اهِإِلاّ إی د بلا نَع إِلاَّ اللَّه لا إله ،  لا إِله

، هدعزَ وأَنْج ، هدحو هدحو هدحو ا اللَّه لینَ، لا إِله إِلَّ ناَ الاَْو آبائ بر نا و بر رَ  إِلاَّ اللَّهنَص و
لى کُلِّ شَىع وه و ، دمالْح َلهو لْک فَلَه الم ، هدحو زابَْالاح زَمه و ، هدبقَدیرٌ ع ء.  
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تسلیم ]  همگى[معبودى جز خداوند که معبود یگانه است وجود ندارد، و ما  -
بـراى او   -اعمال خـود را   -نیست و ما  -یگانه  -معبودى جز خداوند [اوییم، 

معبودى جز خدا نیست، در حالى که عبادت خود را براى او ] ایم، خالص و نموده
معبـودى  . خوشایند مشرکان باشدپرستیم، هرچند نا ایم جز او را نمى پاکیزه نموده

معبـودى  . جز خدا نیست، هم او پروردگار ما و پروردگار پدران نخست ماسـت 
اش  ى خویش وفا نمود، و بنده ى یگانه نیست، به وعده ى یگانه جز خداوند یگانه

را یارى فرموده، و به تنهایى احزاب و گروهها را نابود کرد، پـس فرمـانروایى و   
  .ن اوست، و او بر هر چیز تواناستستایش تنها از آ

  :گوید سپس مى - 4
هإلَی أتَُوب و ، وم القَْی ىالْح وإِلاّ ه الَّذى لا إِله رُاللَّه ْغف   .أَستَ

کنم از خداوندى کـه معبـودى جـز او نیسـت، و زنـده و       طلب آمرزش مى -
  .نمایم ت مىاست، و به سوى او توبه و بازگش]  خلق[پاینده و برپا دارنده 

  :گوید بعد مى - 5
 مأَنْزِلْ أَللّه و ،ک تمحنْ ر م لَىانْشُرْ ع و ،ک نْ فَضْل م َلىع ضأَف و ،ك ْند نْ ع نى م داه

ـه لایغْ   ، فإَِنَّ ها جمیعـاً رْلى ذُنوُبى کُلَّ ْإغِف ،إِلاّ أَنْت لا إِله ،حانَکب س ،ک رَکاتنْ بم لَىـرُ  ع ف
میعاً إِلاّ أَنْتها ج نُوب کُلَّ ذُ  . الذُّ أَعـو و ،ک لْمع ِرٍ أحَاطَ بهنْ کُلِّ خَی م أَلُک َإِنىّ أس ، مأَللّه

ـوذُ   أَعها، و ، إِنّى أَسأَلُک عافیتک فى أمُورى کُلِّ م أَللّه ،ک لْم ع ِنْ کُلِّ شَرٍّ أحاطَ به م بِک
زْىِ ال نْ خ م الْکَریمِ، بِک هِکجوذُ بِوأَع رَةِ، و آخ ذابِ الْ ع نْیا و القَْـدیمِ [د ک طان لْ س و [ و ،

َنْها شى م عتَنمتى لای ک الَّ ترُقد و تى لا تُرام ک الَّ زَّت نْیا  ع نْ شَرِّ الد م ، رَةِ [ء الْـآخشَـرِّ  ] و و
لاقُو لَ ووجاعِ کُلِّها، لا حالأَو ، وتمالَّذى لای ىلىَ الْحع لْت ى العْظیمِ، تَوکَّ لالْع ةَ إِلاّ بِاللَّه

للَّه دمالْحذْ    وخ ۀً ولا[الَّذى لَم یتَّ ب کُنْ ] صاحی لَم و ، لْک ى الْم ف شَریک َکُنْ لهی َلم و ، ولَداً
رْه تَک کَب لِّ و نَ الذُّ م ىلو َراًْبیله.  
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ى خویش هدایت فرما، و از فضل و بخششت کـاملاً   خداوندا، مرا از ناحیه -
مندم ساز، و از رحمتت بر من بگستران، و از خیرات فراوان و برکاتت بر من  بهره

ى گناهان مرا بیـامرز،   پاك و منزّهى تو، معبودى جز تو نیست، همه. فرو فرست
د بیامرزد، خدایا، براسـتى کـه مـن از    توان ى گناهان را کسى جز تو نمى زیرا همه

تمام خیرات و خوبیهایى که آگاهى تو آن را فـرا گرفتـه خواسـتارم، و از تمـام     
برم، خداوندا، همانا در تمـام امـورم    ات فراگرفته به تو پناه مى بدیهایى که آگاهى

برم از رسـوایى دنیـا و عـذاب     نمایم، و به تو پناه مى عافیت تو را درخواست مى
سـلطنت و  [گرامـى و  ]  و اسـماء و صـفات  [بـه روى   -بـرم   ت، و پناه مـى آخر

تواند آهنـگ   ات که کسى نمى ، و عزّت و سربلندى]فرمانروایى دیرینه و بى آغاز
از شـرّ   -تواند از آن سـرپیچى کنـد    آن را بنماید، و به قدرتت که هیچ چیز نمى

یـى نیسـت جـز بـه     هـیچ دگرگـونى و نیرو  . ى دردها و شرّ همه]و آخرت [دنیا 
میـرد، و   اى که هرگز نمـى  خداوند بلند مرتبه بزرگ، توکلّ کردم بر خداوند زنده

فرزنـدى نگرفتـه، و شـریکى در    ] به زنـى و [ستایش خدایى را که هیچ کس را 
سلطنت و فرمانروایى ندارد، و سرپرستى از روى خوارى و ذلّت براى او نیست، 

  .داناى بزرگتر ب ى ویژه و او را به گونه
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  )السلام علیهما(ى زهراء فضیلت تسبیح فاطمه
گوید، که ما شرح آن را بـا   را مى )(سپس تسبیح حضرت زهرا  - 6 

  .ى چشم روشنى است، یادآور شدیم پیش از این با دو روایت که هر کدام مایه
در تعقیـب   )(ى فضیلت تسبیح حضرت زهـرا  از دیگر روایات درباره

هرکس پیش از آنکـه  : فرمود )(نمازهاى واجب، این است که امام صادق 
از نماز واجب پاهایش را روى هم بگذارد و آسوده بنشیند، تسبیح حضرت زهرا 

  .کند البتهّ آن را با تکبیر آغاز مى. گردد را بگوید، آمرزیده مى) (فاطمه
 ـ هـرکس پـیش از اینکـه    : فرمـود  )(ام صـادق  و نیز روایت شده که ام

را در تعقیـب   )(پاهایش را باز کرده و آسوده بنشیند تسبیح فاطمه زهـرا 
  .گرداند نماز واجب بگوید، خداوند بهشت را براى او واجب مى

هرکس : از تعقیبات مهم جهت استجابت دعا، است در روایت آمده است - 7
  :ز واجب بگویدبعد از نما

رُهغَی شآءلُ ما یفْعلا ی و ، شآءلُ ما یفْعنْ ییا م  
توانـد هـر    دهى، و غیر تو نمى اى خداوندى که هرچه را بخواهى انجام مى -

  .چه را خواست انجام دهد
  229.شود سپس حاجت خویش را بخواهد، هر چه درخواست کند به او عطا مى
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  عقیبات نمازفضیلت تسبیحات اربعه در ت
از تعقیبات مهم در جهت افزونى سعادت و دفـع چیزهـایى کـه از آنـان      - 8

روزى : فرمـود  )(صـادق   هراس دارد، این است که روایت شـده کـه امـام   
ها و ظروفـى را کـه داریـد     اگر جامه: به اصحابش فرمود ) (رسول خدا

خیـر، اى  : رسد؟ عـرض کردنـد   د، آیا به آسمان مىجمع کنید و روى هم بگذاری
  :وقتى از خواندن نماز فراغت پیدا کردید، سى بار بگویید: رسول خدا، فرمود

للَّه دمالْحو ، حانَ اللَّهب رُ  سأَکْب اللَّهو ، ا اللَّه   .، ولا إِله إِلَّ
 ـ   - ودى پاك و منزّه است خداوند، و حمد و سپاس مخـتص خداسـت، و معب

  .جز خدا نیست، و خداوند بزرگتر است
زیرا این کلمات، ویرانى و غرق شدن و سوختن و افتادن در چـاه، و خـورده   
شدن به وسیله درندگان، و جان سـپردن بـه صـورت بـد، و هرگونـه نکبـت و       

کننـد، و آنهـا    آید، دفـع مـى   گرفتارى و مصیبتى را که بر بنده در آن روز فرو مى
بات   .تندهس 230 معقِّ

آنها معقبّاتى هسـتند  : فرمود ) (و در روایت دیگر آمده که پیامبر اکرم
، و وسه بار  ، یعنى سى)انجام دهد: یا فرمود: (که هر کس آنها را بگوید حانَ اللَّهب س

للَّه سى دمگردد بگوید، محروم و نومید نمى.   وچهار أَلْح.  
هـرکس در تعقیـب   : فرمود )(و نیز در حدیث است که حضرت صادق 

هر نماز واجب پیش از آنکه پاهایش را روى هم بگذارد و آسوده بنشیند، چهـل  
  :بار بگوید

للَّه دمالْح و ، حانَ اللَّهب رُ  سأَکْب اللَّهو ، ا اللَّه   ، و لا إِله إِلَّ
  .شود نماید، هر چه بخواهد به او عطا مىسپس از خداوند درخواست 
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   دعایى جهت محفوظ ماندن از خطرات 
از تعقیبــات مهــم جهــت محفــوظ مانــدن خــود و خانــه و دارایــى و   - 9 

هرکس این کلمات را بعد از : فرمود) (این است که امام صادق . فرزندانش
  :مانند نش محفوظ مىنمازهاى واجب بگوید، خود و خانه و دارایى و فرزندا

    ـدالاَْح ـد الوْاح ـه نّى، بِاللَّ م وکُلَّ ما هدارى و لى وأَهلْدى و و مالى و أُجیرُ نفَْسى و
لْدى  و مالى و أُجیرُ نفَْسى و و ، دَکفُُواً أح َکُنْ لهی لَم و ولَدی لَم د و لی د الَّذى لَمم الص] و

نْ شَرِّ ما خَلَقَ ]  أَهلى و دارى الفَْلقَِ م نّى، بِرَب م وکُلَّ ما ه تا آخـر سـوره  (و (  بِـرَب و
  )تا آخر سوره(النّاسِ 
خود و دارایى و فرزندان و خانواده و خانه و هرچه متعلّق به من اسـت را   -

 ـ] ى که همه بدو نیازمندند[نیاز همتا و بى در پناه خداوند یگانه بى ه که نه زاده و ن
و [زاده شده و هیچ کس همتاى او نیست درآوردم، و خود و دارایى و فرزنـدانم  

و هرچه متعلّق به مـن اسـت را در پنـاه پروردگـار مخلوقـات      ]  خانواده و خانه
  و در ) قُلْ أَعوذُ بِربَ الْفَلقَِتا آخر سوره (آورم از شرّ هرچه خداوند آفریده  درمى

  ...و)قلُْ أَعوذُ بِرَب النّاسى  ورهتا آخر س(پناه پروردگار مردم 
  .خواند و نیز آیۀ الکرسى را تا آخرش مى

فرمـود کـه رسـول     )(همچنین منقول است که حضرت حسن بن على
هرکس آیۀالکرسى را در تعقیب نماز واجب بخوانـد، تـا   : فرمود ) (خدا

  .اهد بودنماز دیگر در ضمانت خداوند خو
از دیگـر   - 10 )(و دعاى امیرالمؤمنین  قُلْ هو اللَّه أحَدى  قرائت سوره

تعقیبات مهم در تعقیـب نمـاز بـراى کسـانى کـه خواهـان ایمنـى از گناهـان و         
پیامدهاى بد آنها هستند، این است که نقل شده امیرالمؤمنین على بن ابى طالـب  

هرکس دوست دارد که از دنیـا بیـرون بـرود، در حـالتى کـه از      : فرمود )(
گردد و هیچ کـدورتى در آن   گناهان خالص باشد چنانکه طلا، خالص و ناب مى
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اى نخواهد، بعـد از نمازهـاى پنجگانـه     و هیچ کس از او مظلمه. باقى نماند باشد
را بخواند و للهّ أحَـد  قُلْ هو ا ى یعنى سوره -تبارك و تعالى  -توصیف پروردگار 

  :دستهایش را گشوده و بگوید
رِ  طَهرِ الْم کْنُونِ الَْمخْزُونِ الطّاهالْم ک مباس أَلُکإنّى أَس ، م رِ: یا[أَللّهه ، و  ] أَلطُّْ كبـار الْم

]أَلُک َـ ]  أس  طْلطایا، یـا م الْع ب القَْدیم، یا واه ک لطْان ظیمِ و سالْع ک مأسُـارى، یـا   بِاس قَ الْ
ـقَ رقَبتـى    تأَنْ تُع و ، د مح آلِ م و دمح لى مع ى أَلُک أَنْ تُصلِّ َنَ النّارِ، أس الرِّقابِ م فَکاّك
، لهَ فَلاحاً مى أَوولْ یعاجو ، ى الْجنَّۀَ آمناً لْن خأَد و ، ماً نْیا سال نَ الدنى مأَخْرِج نَ النّارِ، و م  و

ک أَنْت علاّم الغُْیوبِ ، إِنَّ رَه صلاحاً آخ و ، طهَ نَجاحاً سأَو.  
ى پـاك   ى مخـزون پـاکیزه   خداوندا، بدرستى که از تـو بـه اسـم پوشـیده     -

نمایم، و به اسـم بـزرگ و فرمـانروایى دیرینـه و بـى       ات درخواست مى خجسته
ى اسـیران، اى آزاد   ننـده ى عطایا، اى رها ک نمایم، اى بخشنده آغازت تقاضا مى

ى بندگان از آتش جهنّم، از تو مسألت دارم که بر محمد و آل محمـد درود   کننده
گزند از دنیا خارج، و ایمن  فرستى، و مرا از آتش جهنّم آزاد نمایى، و سالم و بى

اش را  و آسوده در بهشت داخلم فرما، و آغاز ایـن روزم را رسـتگارى، و میانـه   
یانش را اصلاح و درستى قرار ده، براستى که تویى بسیار آگـاه بـر   کامیابى، و پا

  .نهانها
این دعا از دعاهاى مسـتجابى اسـت کـه    : فرمود )(سپس امیرالمؤمنین 

به من آموخت، و دستور داد که آن را بـه امـام حسـن و     ) (رسول خدا
  .بیاموزم )(حسین
ى این دعا به عنوان ذکرِ دعاى مصـون   روایت دیگرى درباره: ه نماند کهناگفت

، و امیرالمـؤمنین   )(به امیرالمؤمنین )  (و محفوظى که رسول خدا
 )(آمـده اسـت امیرالمـؤمنین    . آموخـت  )(به امام حسن و حسـین 

د در حالتى از دنیا بیرون رود، که چنانکه طلا خـالص  هرکس دوست دار: فرمود
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و ناب گردد و هیچ چیز با آب مشوب و مخلوط نیست، از گناهان خالص ورها 
اى نخواهد، در تعقیب نمازهـاى پنجگانـه، دوازده    گردد، و هیچ کس از او مظلمه

 ـ بار توصیف پروردگار عزّوجلّ یعنى سوره د، سـپس  ى قلُْ هو اللهّ أحَد را بخوان
  .)و دعایى را که یادآور شدیم ذکر شده است:... (دستهایش را گشوده و بگوید

 )(از دیگر تعقیبات مهم این است که روایت شـده امـام صـادق     - 11
را  قُلْ هواللهّ أحَـد ى  هرکس به خدا و روز آخرت ایمان دارد قرائت سوره: فرمود

، زیرا هرکس آن را بخواند، خداوند خیر دنیا و در تعقیب نماز واجب ترك ننماید
آخرت را براى او جمـع نمـوده و خـود وى و پـدر و مـادر و فرزنـدان آن دو       

  .شوند آمرزیده مى
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    دعایى جهت آمرزش گناهان
از دیگر تعقیبات مهم براى آمرزیده شدن گناهان، آن است در حـدیث   - 12

گـرد   )(نین على بن ابـى طالـب   امیرالمؤم: گوید است محمد بن حنفیه مى
هـاى کعبـه آویختـه و     نمود، ناگهان دیدند مردى به پـرده  ى خدا طواف مى خانه
  :گوید مى

 ع مس ُغَله ـه إِلْحـاح    ] عنْ سمعٍ[یا منْ لایشْ ِرمب ـنْ لایلوُنَ، یا م آئ الس غَلِّطُهنْ لا ییا م ،
ینَ، أَذقْنى برْ ح ل الْمک تمحةَ رلاوح و ،فْوِكع د.  

بـه خـود   ]دعایى تو را از شـنیدن دیگـر دعاهـا    [اى خداوندى که شنیدن  -
دارنـد، اى   کند، اى کسى که درخواست کنندگان او را به اشتباه وانمى مشغول نمى

آورد، خنکـى عفـو و    کسى که پافشارى اصرار کننـدگان او را بـه سـتوده نمـى    
  .تت را به من بچشانگذشتت و شیرینى رحم

این دعاى توست؟ و من خود شنیدم که آن مرد : فرمود )(امیرالمؤمنین 
به خدا سـوگند، هـیچ   : بله، تو نیز آن را در تعقیب نمازهایت بخوان: عرض کرد

خوانـد، مگـر اینکـه خداونـد گناهـان او را       مؤمنى آن را در تعقیـب نمـاز نمـى   
هـاى بـاران و    ى ستارگان آسمان و قطـره  آمرزد، هر چند گناهانش به شماره مى
  .ها و خاکهاى زمین باشد گریزهسن

دانش این در نزد من است، و خداونـد وسـعت   : فرمود )(امیرالمؤمنین 
بـه خـدا   : بـود گفـت   )(آن مرد که حضرت خضر . دهنده و بزرگوار است

سوگند، راست گفتى، اى امیرالمؤمنین، ولیکن بالاى هر صاحب دانشـى، دانـایى   
  .است
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  طول عمردعا براى 
ى تعقیـبش   از تعقیبات مهم براى جهت طول عمر آن است که از جمله - 13 

گویـد مـردى بـه     بعد از هر نماز این باشد که در روایت آمده جمیل بن دراج مى
اى آقاى من، سنّم زیاد شده : وارد شد و عرض کرد) (خدمت امام صادق 

را دریابد، و کسى ندارم که بـا او اُنـس   ترسم که مرگ م اند و مى و بستگانم مرده
از برادران مؤمنت هستند کسـانى کـه از   : حضرت فرمود. بگیرم و همنشین شوم

لحاظ نسبى و سببى به تو نزدیکترند، و انُس تو به آنان از اُنسـت بـه بسـتگانت    
بهتر است، با وجود این بر تو باد که این دعا را بخوانى، و در تعقیـب هـر نمـاز    

  :وواجب بگ
قَ   ـادإِنَّ الص ، م أَللّه ، دمح آلِ م و دمح لى ملِّ عص ، م قـالَ ) السـلام  علیـه (أَللّه :  ـک إِنَّ

قُلْت:َفى شى تد ما تَرَد  توالْم کْرَهنِ، ی ؤم الْم ى دبوحِ ع ضِ ر دى فى قَب کَتَرَد ُله أَنَا فاع ء
 أَنَا[و [َسآئَتهم أَکْرَه . ۀَ و ی العافو ج ک الفَْرَ ی لولْ لجعو ، د مح آلِ م و دمح لى ملِّ عص ، مأَللّه

تى ب نْ أَح م ٍدَؤْنى فى نفَْسى و لا فى أح لا تَسرَ، وص   .النَّ
خداوندا، بر محمد و آل محمد درود فرست، خدایا، براسـتى کـه حضـرت     -

من در هیچ کـارى هماننـد تـردد و دو    : اى که تو فرموده: فرمود )(صادق 
او از مـرگ  ] زیـرا [ى مؤمن دارم، دو دلى نـدارم،   اى که در گرفتن روح بنده دلى

خداونـدا، بـر محمـد و آل    . آید آید، و من از بدى رساندن به او بدم مى بدش مى
د درود فرست، و در فرج و تندرستى و پیروزى ولىرمـا، و در  ات تعجیل ف محم

  .رابطه خود و هیچ کدام از دوستانم به من بدى مرسان
یا به صـورت جداگانـه، و یـا    . برى اگر خواستى دوستانت را یکایک نام مى

به خدا سـوگند، آن قـدر زنـده مانـدم تـا اینکـه از       : گوید آن مرد مى) مجموعاً
  .زندگانى خسته و رنجور شدم
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محمـد بـن حسـن بـن     : گویـد  مى -ه رحمه اللّ -ابومحمد هارون بن موسى 
خوانـد، تـا اینکـه صدوبیسـت و      بصرى پیوسته این دعا را مى]  سمون: یا[ شمون

هشت سال همراه با آسایش زندگانى کرد، تا اینکه از زندگانى خسته شد و ایـن  
  .خداوند رحمتش کند. دعا را ترك کرد و از دنیا رفت
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  دعا جهت حفظ 
 )(به على  ) (ى است که پیامبر اکرماز تعقیبات مهم دعای - 14

روایـت   ) (از پیامبر اکرم. شنود حفظ کند آموخت تا هر چیزى را که مى
شـنوى   هرگاه خواستى هر چه را که مى: فرمود) (شده که به امیرالمؤمنین 

دعا را در تعقیب تمام نمازها بخـوان، و آن دعـا بـه     خوانى حفظ کنى، این و مى
  :این صورت است

ضِ بِـأَلوْانِ      َْـلَ الارأْخُـذُ أَه َـنْ لایانَ مح سب ، ه لَکَتملِ ملى أَهتَدى ععنْ لایحانَ مب س
، اجعلْ لى فى قَلْبى نُوراً و بصر م حیمِ، أَللّه بحانَ الرَّؤفُ الرَّ ذابِ، سالْع   ، لْمـاً ع مـاً وفَه اً و

َلى کُلِّ شىع ک   .ء قَدیرٌ إنَّ
پاك و منزهّ است خداوندى که بر اهل مملکـت خـود سـتم و تجـاوز روا      -
دارد، و پاك و منزّه است خدایى که اهل زمین را به انواع گونـاگون عـذاب،    نمى
من نـور و   گیرد، پاك و منزّه است خداوند رؤوف مهربان،، خداوندا، در قلب نمى

  .بینایى و فهم و آگاهى قرار ده، براستى که تو بر هر چیز توانایى
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   دعا جهت برآورده شدن حوایج
از تعقیبات مهم جهت برآورده شدن حوایج، آن است که وقتى از نماز  - 15 

از امام صـادق  : گوید فراغت پیدا کرد، بخواند دعایى را که ادریس بن عبداللَّه مى
  :وقتى از نماز فراغت پیدا کردى بگو: فرمود شنیدم مى )(

  و هِـمل نْ أَو ۀِ مم ۀِ الاَْئ وِلای و ولَکسۀِ ر وِلای و ک توِلای و ک تبطِاع إِنّى أَدینُک ، م أَللّه
رِهم]  إِلى: یا[ آخ.  

  :گویى برى، سپس مى را یکایک نام مى)] [( و همه ائمه
رٍ  تَکَب رَ مغَی ِبه لْتَهِم همِ و الرِّضا بِما فَضَّ توِلای و ِهم تطَاع ، أَدینُک بِ م ـرٍ : یا[أَللّه نْک لا ] م و

نٌ     ْـؤم نـا، م ْأتی مـالَم و ما أتَانا فیه ود دلى حع تابِک فى ک نى ما أَنْزَلْتعلى متَکْبِرٍ عس م
 لِّمس م تَرِفعم  بِـه أرُید ، بیار ، ِبه ضیتراضٍ بِما ر ،ک ذل الـدار  ] وجهـک الْکَـریم و  [بِ

 و ،ک لى ذلنى ع تْنى إِذا أمَتَّ َأم و ک لى ذلیِنى عَأح ، فَ فیه کرغُْوباً إِلَیم وباً ورْهرَةَ م آخ الْ
ک لى ذلثْنى ع عاب .نّى تقَْصیرٌ فیما م إِنْ کانَ م و   ـکإِلَی غَـبأَرو ،کإِلَی ضى، فإَِنّى أتَُوب

لْنـى إِلـى نفَْسـى      لا تَک و ،ک تـی صعنْ مع ک تنى بِوِلایم صأَنْ تَع أَلُکأَس و ،كنْد فیما ع
س لامََارةٌ باِلسو ثَرَ، إِنَّ النَّفْ ک و لا أَکْ نْ ذللا أَقَلَّ م داً ونٍ أَبیۀَ ع مت، یا طَرْفَ حإِلّا ما ر ء

رمْـۀِ      بِح ظـیمِ والْع ک ـمـۀِ اسْرمبِح الْکَریمِ و هِکجۀِ و ْرم بِح أَلُک َأس مینَ، و الرّاح محأَر
ولِ اللَّهسر ) (    ک ـول سر ـتیـلِ بۀِ أَه ْرم بِح و آن بزرگـواران را   )( و

، و أَنْ تفَْعلُ بى کذَا و کذَا -برى  نام مى]  ه یکیک ب[ ه آل و د مح لى مع ى   .أَنْ تُصلِّ
خدایا، من به طاعت و ولایت و دوستى تو ولایت رسولت و ولایت امامان از 

ى  خداوندا، من بـه واسـطه  . پرستمت اول تابه آخرشان، از تو اطاعت نموده و مى
نان، و خشنودى از آنچه که ایشان را بـه آن برتـرى   اطاعت و ولایت و دوستى آ

و یا گردنکشى نمایم، بـر اسـاس   ]  انکار نموده: یا[دادى، بدون اینکه تکبر نموده 
آنچه که در کتابت فرو فرستادى، و بر اساس احکام و حدودى که در آن بـه مـا   

ورده و و بـه آن ایمـان آ  . پرستمت رسیده و یا نرسیده، از تو اطاعت نموده و مى
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معترف و تسـلیم آن هسـتم، و بـه هرچـه کـه تـو بـدان خشـنودى، خرسـندم،          
ات و رضـاى تـو و    گرامى -روى و اسماء و صفات [پروردگارا، مقصودم از این 

باشد، در حالى که در این باره هم از تو هراسانم و هم بـه سـوى    دار آخرت مى]
میرانى  ار، و هنگامى که مىبد زنده] اعتقاد[پس مرا بر همین . تمایل و رغبت دارم

مبعوثم بدار، و اگر در گذشـته تقصـیر و   ]  در قیامت[بر همان بمیرانم، و بر همان 
نمایم، و نسبت به آنچه در نزد  به سوى تو توبه مى]  از آن[کوتاهى از من سرزده 

کنم که مرا به سرپرستى خود از  توست میل و رغبت دارم، و از تو درخواست مى
ى چشم بـرهم زدنـى مـرا بـه خـود       ت نگاه دارى، و هیچگاه به اندازها نافرمانى

وامگذار، نه کمتر از این و نه بیشتر از آن، زیرا نفـس بسـیار بدفرماسـت، مگـر     
نمـایم بـه    اى مهربانترین مهربانان، و از تو درخواسـت مـى  . اینکه تو رحم آرى

، و به حرمت ات، و به احترام اسم بزرگت گرامى]و اسماء وصفات [حرمت روى 
و  - )(و به احترام اهل بیت رسولت ) وسلم  وآله علیه االله صلى(رسول خدا 

اینکه بر محمد و آل او درود فرستى، و به مـن چنـین و    -برى  ایشان را نام مى
  .چنان کنى

إِنْ شـاء  کنى کـه   به جاى این لفظ چنین و چنان کن حوایج خویش را ذکر مى
  .شود ده مىبرآور. اللَّه
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  در تعقیب نمازها ) (دعاى امام صادق 
از تعقیبات مهم در تعقیب نمازها براى نیل به سـعادتمندیهاى افزونتـر،    - 16

  .کنیم در دعاهایى است که ذکر مى )(اقتدا به امام صادق 
روزى بـه خـدمت پـدر    : فرمـود  )(در روایت آمده کـه امـام صـادق    

هشت هزار دینار به فقـراى اهـل مدینـه    ] در همان روز[بزرگوارم وارد شدم که 
رسیدند آزاد فرمـود بـود، و ایـن     اى را که به یازده برده مى صدقه داده و خانواده

خواهى کارى  آیا مى: حضرتش به من نگریست و فرمود. کار مرا به شگفت آورد
را یکبار در تعقیب نمازهاى واجب انجـام دهـى، برتـر از     انجام دهى که اگر آن

ى عمـرت   کارى که من انجام دادم باشد، اگر چه من آن را در هر روز به انـدازه 
عـرض کـردم آن چیسـت؟    : انجام دهم، حضـرت فرمـود   )(حضرت نوح 

  :گویى فرمود بعد از نماز مى
حو ، إِلاَّ اللَّه أَنْ لا إِله دْأَشه و ، میت ی یى وح ی ، دمالْح لَه و لْک الْم َله ، َله لاشَریک هد

لى کلُِّ شَىع وه رُ، والْخَی ه دییى، بح ی و میت ی  ى لالْع ةَ إِلاّ بِاللَّهلا قُو لَ وولا حو ، ء قدَیرٌ
ـبح  . الْعظیمِ س ، لَکُـوتالْمو لْک ى الْم حانَ ذب ى    س حانَ ذـب س ، ت ـروبالْج ـزَّةِ و ى الْع انَ ذ

     ـى بحانَ رـب لـى، سالأَع ـى بحانَ رب ت، سومالَّذى لا ی ىحانَ الْحب ۀِ، س ظَمالْع و ریِآءب الْک
ـلاَْ    م و ـک ْخَلق دـدع و ، بکُلُّ هذا قَلیلٌ یا ر ، ه دمبِح و حانَ اللَّهب ظیمِ، سالْع   و ـک رْشع

ک و مبلغََ  ضى نفَْس ـلاَْ مـا أحَصـى      ]یبلغُُ : یا[رِ م و ـک تاب صـى کَما أح ددع و تَک ی شم
ۀً   ضـاعفَ ضْعافاً م ک أَ ثلَْ ذلم و ،ک تاب ى کصَثْلَ ما أحم و ک تاب صى کَۀَ ما أح ک و زِنَ تاب ک

]و ک ْخَلق ددع صى ولْ لا تُح صى،  مضعْافاً لا تُح ک أَ ثْلَ ذلم و ،ک ْۀَ خَلق ک و زنَِ ْلق خ ء
لْ م و ک ثْلَ ذلم و ک ت رِّیب ددعو  صى وضْعافاً لاتُح ک أَ ثْلَ ذلم و ک ت ِریۀَ ب ک، و زِنَ ت ِریب ء
لْ م و َلمۀَ ما تَع ، و زِنَ َلمما تَع ددع ا تَعم ء میدح حصى، و منَ التَّ أضْعافاً لای ک ثْلَ ذَلم و َلم

تیلِ بأَه و ِبى کْرِ و الْخَیرِ والْمدحِ و الصلاةِ علىَ النَّ نآء والشُّ  -ه و التَّعظیمِ و التَّقدْیسِ و الثَّ
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ک [ -و علَیهمِ السلام علیه ثْلَ ذلم[ و ک ذل ضْعاف عدد ما خَلقَْت و ذرَأتْ و برَأتْ و و أَ
نْ شَى م ُقهخال ا أَنْتم ددع     م خَلقَْـتَه ضْـعافاً لَـو ک کُلِّه أَ ذل أضَْعاف و کُلِّه ک لاَْ ذلم و ء

 لا ی ،ک قُولُونَ کَـذلی لَه طاعْلاَ انق دطُّ إِلَى الاَْب ذُ قَ نْ م ک ذل سـأمَونَ و لا یفْتُـرُونَ   فَنطَقَُوا بِ
، ورِنَـۀَ   ْما ذَکَرت ضعْاف ، و أَ غى لَک، و کَما أَنْت لهَ أَهلٌ نْبکَما ی رِ، وصالْب ظ نْ لَح م رَعأَس
      و کْـتکلُُّ هـذا قَلیـلٌ یـا إِلهـى، تَبار ،ک میعِ ذلثْلَ جم و ، ْما ذَکَرت ددع و ، ما ذَکَرْت

تس َتقَد        عآء ثْـرِ هـذَا الـد ، یا ذَاالْجلالِ و الاِْکْـرامِ، أسَـأَلُک علـى إِ لُواً کبیراً ع تتَعالَی و
رَةِ آخ نْیا و الْ ى الدنى فی أَنْ تُعاف ، آت ام ک التَّ مات کَل لْیا و ْالع ک ثال َأم نى وس الْح ک مآئبأَِس.  

یگانه وجود ندارد و شریکى بـراى   دهم که معبودى جز خداوند گواهى مى -
    او نیست، و سلطنت و فرمانروایى تنها از آن توست، و حمـد وسـتایش مخـتص

گرداند، خیر و خـوبى   میراند و زنده مى میراند، و مى گرداند و مى اوست، زنده مى
اوست، و او بر هـر چیـز تواناسـت، و هـیچ دگرگـونى و      ]جمال [تنها به دست 

پاك و منزّه است خداوند صاحب . داوند بلند مرتبه بزرگنیرویى نیست جز به خ
لک و ملکوت، پاك و منزّه است خداوند صاحب عزّت و جبـروت، و پـاك و    م

اى که  منزّه است خداوند صاحب کبریاء و عظمت، پاك و منزّه است خداوند زنده
همـراه بـا حمـد و سـتایش     . پاك و منزّه است پروردگار برتـرم . میرد هرگز نمى

ى اینها اندك است، اى پروردگار من،  خوانم، همه وردگار بزرگم را به پاکى مىپر
رىِ عرشت و به اندازه خشنودى بلکه به شماره ات و تا آنجا که  ى مخلوقاتت و پ

رى و وزن و مشابه آنچه که کتابت بـه   مشیت و خواستت مى رسد و به شماره و پ
آید و به شـماره و   که به شمار نمى[ شمار درآورده، و چندین و چندین برابر آن،

رى و وزن مخلوقاتت، و مثل و چندین برابر آن که به شمار درنمـى  آیـد، و بـه    پ
شماره و مشابه ویرى، و وزن خلائقت و مثل و چندین برابـر آن کـه بـه شـمار     

رى و مثل آنچه که خود مـى  درنمى و چنـدین  [دانـى   آید، و به شماره و وزن و پ
ستایم، و از ستایش و تعظیم و تقـدیس   تو را مى] آید شمار درنمى برابر آن که به
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و ثناء و سپاسگزارى و خیر و مدح و درود بر پیامبر اکرم و اهل بیتش که درود 
ى آنچـه   و چندین برابر آن، و بـه شـماره  ]  مثل آن[ -خداوند بر او و ایشان باد 

آفرینى، و بـه   یى که مىى اشیا آفریده و خلق فرموده و پدید آوردى، و به شماره
رى همه اینها و چندین و چنـدین برابـر همـه اگـر بیـافرینى و زبـان        اندازه ى پ

ى کم تر  بگشایند و از ازل تا زمانى که پایانى نداشته باشد، در حالى که به اندازه
از چشم بر هم زدن نه خسته شده و نه سستى کنند، چنین بگوینـد، و بـه همـان    

ى چندین برابر و  ى آن هستى، و به اندازه ست، و تو زیبندهصورتى که شایسته تو
ستایم، اى معبـود   ى اینها تو را مى وزن و شماره آنچه یادآور شدم، و همانند همه

ى اینها کم و اندك است، تو بلند مرتبه و مقدس و برتـرى، بـه برتـرى     من، همه
و [نامهـا   اى صاحب بزرگى و بزرگوارى، در تعقیب ایـن دعـا، بـه حـقّ    . بزرگ

کنم که در  نیکوتر و صفات والاتر، و کلمات کاملت از تو درخواست مى]  کمالات
  .دنیا و آخرت به من عافیت و تندرستى عنایت فرمایى

ایـن دعـا،   : فرمـود  شـنیدم کـه مـى    )(از امام بـاقر  : گوید ابویحیى مى
  .مستجاب است
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  )( مهدىدعا براى حضرت 

در دعـا   )(از تعقیبات مهم نماز ظهر، اقتدا به حضـرت صـادق    - 17 
هـم او کـه حضـرت محمـد، رسـول خـدا       (است  )(براى حضرت مهدى 

در روایات صحیح بشارتش را به اُمـت خـود داده، و نویـد داده کـه      ) (
: گوید چنانکه عباد بن محمد مداینى مى.) نماید حضرتش در آخر زمان ظهور مى

وارد شدم، در حالى که از نمـاز واجـب    )(در مدینه به حضور امام صادق 
  :فرمود ظهر فراغت پیدا نموده و دستانش را به سوى آسمان بالا برده و مى

 ، تکُلِّ فَو عجام أَى ، توکُلِّ ص عسام کُلِّ شَ: یا[أَى عجام لٍأَىبـارِى ] م کُـلِّ   ، أَى ء
       ـاربج ـۀِ، أَىه آل ثُ، أَى سـید السـادةِ، أَى إِلـه الْ ـثُ، أَى وارِ باع أَى ، توالْم دعسٍ ب نفَْ
 أَى ، طّـاشب أَى ، لُوك الْم ک لم بابِ، أَىالاَْر بر رَةِ، أَى آخ نْیا والْ الد ک لم بابِرَةِ، أَىالْج 

، أَى فَعالا طْشِ الشَّدید ى الْب ذ  
   أَى ، یـۀٌ لانع هنْـد رُّ ع نِ السم نقَْلِ الاَْقْدامِ، أَى الاَْنفْاسِ و ددع ى صح م أَى ، رید ما ی ل ً

الَّذى أَو م قِّهبِح و ک ْنْ خَلق م ک َرتی لى خع ک ، أَسأَلُک بِحقِّ عیدم ئُ، أَىدب ـم   م لَه ـتبج
]ک لى نفَْستـى  ] عقَبر ۀَ بفَِکاك اعالس لَىنَّ ع أَنْ تَم و ، هتیلِ بأَه و دمح لى مع لِّىأَنْ تُص ،

     و ،ـک ْفـى خَلق ـک أمَین و ،ـک إِذْن ک الداعى إِلَیک بِ نِ نَبِیاب و ک ی لوأَنْجِزْ ل نَ النّارِ، و م
 ک نیع ک ْلى خَلقع ک ت ج ح و ،ك باد فى ع-  رَکاتُکب و لَواتُکه صلَیع-  ، مأَللّه ، هدعو

َقو و ،كدبرْ ع انْص و ،رِكبِنَص هد َفِّقْ: یا[أیو  [   نْکـنْ لَـد م م َله افْتَحو ،م رْه بص و ، هحابَأص
لْ فَرَ جعو ، لطْاناً نَصیراً س         ـمحَیـا أر ،ک ـول سر ـدآءأَع و ک ـدائـنْ أَع م نْـه کَأم و ، ـهج

مینَ الرّاح،  
: یا[ى هر صدا، اى گرد آورنده هر امرى که از دست رفته باشد  اى شنونده -

ى هــر جــان دار بعــد از مــرگ، اى  آفریننــده]  ى امــور پراکنــده اى گردآورنــده
ان، اى معبــود معبودهــا، اى ســرکش برانگیزاننــده، اى وارث، اى ســرور ســرور
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سرکشان، اى فرمانرواى دنیا و آخرت، اى پروردگـار پروردگـاران، اى پادشـاه    
گیرى، اى خدایى کـه هـر    پادشاهان، اى خدایى که سخت با سلطه و چیرگى مى

ى نفَسَـها و   ى شـماره  دهـى، اى شـمارنده   انجـام مـى  ]  درنگ بى[چه را بخواهى 
خدایى که نهان در نزد تو آشکار است، اى آغازگر، اى گامهاى برداشته شده، اى 

برگرداننده، به حقّى که بر برگزیدگان از خلقت دارى و به حقّـى کـه نسـبت بـه     
اى، از تو مسألت دارم که بر محمد و اهـل بیـت او    واجب فرموده]برخود [ایشان 

ى  وعده ام از آتش جهنّم منّت نهى و به درود فرستى، و در همین لحظه به آزادى
خواند، و امین تـو   به سویت مى] بندگان را[ات و پسر پیامبرت که به اذن تو  ولى

که درودها و برکاتـت   -باشد  در میان خلق، و حجت و راهنماى تو بر خلق مى
ات  وفا نمایى، خداوندا، به یارى خویش او را یارى فرما، و آن بنـده  -بر او باد 

ق : یا[مند را یاورى کن، و یارانش را نیرو فرما، و آنان را شکیبا گردان و از ]مؤفَّ
ط یارى گرى براى ایشان عنایت فرما، و در فـرج او تعجیـل    جانب خویش تسلّ
فرما، و او را بـر دشـمنانت و دشـمنان رسـولت چیـره گـردان، اى مهربـانترین        

  .مهربانان
آل  براى نور: فدایت شوم، آیا براى خودتان دعا نمودید؟ فرمود: عرض کردم

گیـرد   محمد و راهبر و ایشان و کسى که به فرمان خدا از دشمنانشان انتقـام مـى  
خداوند مرا فداى تو گرداند، آن بزرگـوار کـى خـروج    : عرض کردم. دعا نمودم

. هر گاه که خداوندى که خلق و امر به دست اوست بخواهد: خواهد نمود، فرمود
بلـه،  : داشـت؟ فرمـود   اى پـیش از خـروج خواهـد    آیـا او نشـانه  : عرض کردم

خـروج پرچمـى از مشـرق    : مانند چه؟ فرمود: هاى گوناگون، عرض کردم نشانه
سایه ) و بغداد(زمین، و پرچمى از مغرب زمین، و فتنه و آشوبى که بر اهل زوراء 
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افکند، و خروج مردى از فرزندان عمویم زید در یمن، و به غـارت و تـاراج    مى
  .دهد خداوند هرچه بخواهد انجام مى. داى خ ى خانه رفتن پوشش و پرده
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  در تعقیب نمازظهر ) (دعاى رسول خدا
از تعقیبات مهم نمـاز ظهـر، دعـایى اسـت کـه روایـت شـده رسـول          - 18 
خواندند، بنابر روایتـى کـه نقـل شـده      آن را بعد از نماز ظهر مى ) (خدا

به نقل از پدر بزرگوارش از ) (حضرت ابوالحسن على بن محمد عسگرى 
 -از رسول خـدا   ،)(از امیرالمؤمنین  -) ( -پدرانش از امام صادق 

  :جمله دعاهاى آن بزرگوار در تعقیب نمازظهر این بودفرمود که از  -) (
      ـه للَّ دمأَلْح ، ـرْشِ الْکَـریمالْع بر إِلاَّ اللّـه لا إِلـه ، لـیمالْح ظیمالْع إِلاّ اللَّه لا إِله    بر

 ک َرت ْغف م مزآئع و ک تمحر وجِباتم أَلُک َإِنىّ أس ، م ّالْعالَمینَ، أَلله ، نْ کُلِّ خَیرٍ ۀَ م غَنیم و الْ
ـقْم  لا س و ، َتهج ، و لا هماً إِلاّ فَرَّ لى ذَنْباً إِلاّ غفََرتَْه علاتَد مأَللّه ، نْ کُلِّ إثمٍْ ۀَ م لام الس اً و

، و لا خَوفَاً َطْته سقاً إِلاّ بِلارز و ، َتَرتهاً إِلاّ سبیلا ع و ، تَهوءاً إِلاّ  إِلاّ شفََیلا س و ، َنْتهإِلاّ آم
مینَ، آمـینَ،     الـرّاح ـمحَتَها، یا أرإِلاّ قَضَی لاحص ىل ضا و ى لَک رِ ۀً ه لا حاج و ، َرَفْتهص

  .رب الْعالَمینَ] یا[
معبودى جز خداوند بزرگ بردبـار نیسـت، معبـودى جـز خداونـدى کـه        -

دارد، و ستایش خدایى را کـه پروردگـار   پروردگار عرش بزرگوار است وجود ن
عالمیان است، خداوندا، از تو رحمتهاى لازم، و آمرزشـهاى حتمـى و مسـلّم، و    

. نمـایم  مند شدن از هر خیر و خوبى، و سلامتى از هرگناه را درخواست مـى  بهره
خداوندا، گناهى بر من مگذار مگر اینکه آن را آمرزیده باشى، و نه هـم و غمـى   

ه برطرف نموده باشى، و نه بیمارى و مرضى مگر اینکه بهبودى بخشیده مگر اینک
اى مگر اینکه وسعت داده  باشى، و نه عیبى مگر اینکه پوشانده باشى، و نه روزى

اى مگـر اینکـه    باشى، و نه ترسى مگر اینکه از آن ایمن فرموده باشى، و نه بدى
و به صلاح من اسـت،   بر طرف نموده باشى، و نه حاجتى که خشنودى تو در آن



364 

 

مگر اینکه برآورده نمـوده باشـى، اى مهربـانترین مهربانـان، اجابـت فرمـا، اى       
  .پروردگار عالمیان

  
  .هاى کتاب در ادامه وچپ دارد، که اشتباه است در برخى از نسخه) 226
  .19): 96(علق ) 227
 ـ) 228 آیـد، و سـپردن    ىو روشن است که دعا کردن و درخواست عفو نقصهایى که در نماز پیش م

  )مترجم. (از مصادیق قرب به اوست -جلّ جلاله  -آن به خداوند 
لُ  : صورت آمده اسـت  البتّه در کافى عبارت به این - 9، روایت 549ص  2کافى، ج ) 229 ولا یفعْـ

  .ما یشاء أَحد غیَرُه و نیز اینکه تمام دعا را سه بار بگوید
  .را در پى دارند) جمله دفع موارد مذکور درروایتاز آن (یعنى امور خوشایند ) 230
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  در تعقیب نمازظهر )(دعاى امیرالمؤمنین 
در ) (از دیگر تعقیبات مهم، اقتـدا بـه مولایمـان امیرالمـؤمنین      - 19 

دعاهاى تعقیب نمازهاى پنجگانه واجب است، از آن جمله دعاى آن بزرگوار در 
  :که به این صورت استتعقیب نمازظهر 

 ، کُلُّه دمالَح لَک ، م أَللّه]ه لْک کُلُّ الْم لَکـرُ   ] وَْالام رْجِـعی کإِلَی و ، رُ کُلُّهالْخَی ك دبِی و ،
 ـ     ، لَـک الْحمـد علـى عفْ ـم ّأَلله ، ى الشَّأْنِ کُلُّهنْتَه م أَنْت و ، ه رُّ س و ُتهی لانع ، کُلُّه  ـدعب وِك

 غَضَبِک دعب ک لى غفُْرانع دمالْح لَک و ،ک تریا[قُد :ک تظَمع [ فیعر دمالْح لَک ، م أَللّه ،
 ؤُلات الس ىط ع م ، ماواتعِ س بقِ سَنْ فوم رَکاتلَ الْب نَزِّ م ، واتع الد جیب م ، جاتر یا[الد :

ؤالات الس [ب ـنَ      ، م ـورِ م ج إِلَـى النُّ ، و الُْمخْـرِ جـاترد ناتسلَ الْح جاع و ، ئآتی لَ الس د
 ،إِلاّ أَنْت لِ، لا إِلهقابِ، ذَاالطَّوالْع بِ، شَدیدقابِلَ التَّو نْبِ، و رَ الذَّ غاف دمالْح لَک ، لُمات الظُّ

دمالْح لَک ، مصیرُ، أَللّهالْم کإلَی لىّ،  وهارِ إِذا تَج غْشى، ولَک الْحمد فى النَّ لِ إِذا یی ى اللَّ ف
   ـدمالْح لَـکو ،س عسلِ إِذا عی ى اللَّ ف دمالْح لَک ، مأُولى، أَللّه آخرَةِ والْ ولَک الْحمد فى الْ

نْد طُلوُعِ الشَّ ع دمالْح لَکو ،حِ إِذا تَنفََّسب ى الص لـى     فع ـدمالْح لَـکغُرُوبِهـا، و سِ و م
 لَکضى، وفیما م دمالْح لَک ، م أَللّه ، ، و لاتَنقَْضى مدداً سرمْداً تى لا تُحصى عدداً ک الَّ مع ن

ىقفى ماب دمالْح.  
، و صـاحبى  ۀٍ تى فى کُلِّ حاجد عو ، ، أنَْت ثقَتى فى کُلِّ أمَرٍ م أَللّه     و ، بـۀٍ فـى کُـلِّ طَل

ۀٍ نْد کلُِّ هلَکَ تى عمص ع و ، ۀٍ ، و  . أُنْسى فى کُلِّ وحشَ ـد مح آلِ م و د مح لى ملِّ عص ، م ّأَلله
  ـک أْنى، إِنَّ ضِ عنّى دینى، وأصَلح لى شَ وسع لى فى رزِقى، وبارك لى فیما آتَیتَنى، واقْ

 ، حیمر ؤُوف ر   ـه ، لا إِله إِلاَّ اللَّه رب الْعالَمینَ، لا إِلـه إِلاَّ اللَّ الْکَریم لیمالْح إِلاّ اللَّه لا إِله
  .رب الْعرشِْ الْعظیمِ

نْ کُلِّ خَیرٍ  ۀَ م الغَْنیمو ،ک َرت ْغفم م زآئع و ،ک تمحر وجِباتم ألُکإِنّى أَس ، م یـا [أَللّه :
، لا تَـدع لـى ذَنْبـاً إِلاّ   ]بِرِّ منَ النّارِ، أَللّهجاةَ م ، والفْوَز بِالْجنَّۀِ، والنَّ ثْمٍ نْ کُلِّ إِ ۀَ م لام السو ، 
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، ولا دیناً إِلاّ قَ َتهقْماً إِلاّ شفََیلا سو ، َاً إِلاّ کَشفَْتهلا غَمو ، َتهج ، و لاَهماً إِلاّ فَرَّ َغفََرتْهضَی ، َته
        ـمحَیـا أر ،ـک تمَبِرح ،ـک ْطف ـک ولُ ، و لا حاجـۀً إِلاّ قَضَـیتَها بِمنِّ َنْتهفاً إِلاآّملا خَو و

مینَ الرّاح.  
، و ] و فرمانروایى همگى براى توسـت [خداوندا، همه ستایش براى توست،  -

ه سوى توست، و تمام امر و آشکار و نهان امور ب]  جمال[خوبى همگى به دست 
خـدایا، سـتایش بـراى    . ى امور کند، و تویى منتهى و سرانجام همه تو رجوع مى

توست به جهت عفو و گذشتت با وجود قدرتت، و ستایش براى تـو بـه خـاطر    
خداونـدا، سـتایش   ].  بـا وجـود عظمتـت   : یا[آمرزشت با وجود خشم و غضبت 

ى  ا، فـرو فرسـتنده  ى دعاه ـ ى درجات، اجابت کننـده  کنم تو را، اى بالا برنده مى
: یـا [ى درخواسـتها و حـوایج،    نیکیها از بالاى آسمانهاى هفتگانـه، عطـا کننـده   

ى  ى گناهان و بدیها به کارهاى خـوب و تبـدیل کننـده    و تبدیل کننده] پرستشها
هاى ایمانى، و بیرون برنده از تاریکیها  حسنات و کارهاى نیک به درجات و پایه

ى  ى گنـاه و قبـول کننـده    راى توست اى آمرزنـده به سوى نور، خدایا، ستایش ب
توبه، سخت کیفر دهنده، صاحب عطـا و بخشـش، معبـودى جـز تـو نیسـت، و       

ى مخلوقات تنها به سـوى توسـت، خداونـدا، سـتایش تـو را در       بازگشت همه
گردد، و  گیرد، و سپاس تو را هنگامى که روز آشکار مى هنگامى که شب فرا مى

خداوندا، سپاس براى تو در وقتـى کـه شـب روى    . نیاحمد براى تو در آخرت د
گردد، و  کند، و ستایش براى تو هنگامى که صبح گشوده مى آورد، و پشت مى مى

و سـپاس بـراى تـو بـه جهـت      . سپاس براى تو هنگام طلوع و غـروب آفتـاب  
آیـد، و از لحـاظ افزونـى و جـاودانگى پایـان       نعمتهایت که به شـماره در نمـى  

ى  یا، ستایش براى تو درگذشته، و ستایش براى تو در باقى ماندهخدا. پذیرد نمى
  .عمر
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ام در هر حاجت، و دوست  خداوندا، تویى مورد اعتماد من در هر امر، و توشه
و همــراهم در هــر خواســته، و انــیس و مونســم در هــر وحشــت و تنهــایى، و 

درود فرست،  خدایا، بر محمد و آل محمد. ام در هر هلاکت و نابودى نگاهدارنده
اى مبـارك گـردان، و    ام را وسعت ده، و هرچه را که به من عطا فرمـوده  و روزى

. قرضم را ادا کن، و حالم را اصـلاح فرمـا، براسـتى کـه تـو رؤوف و مهربـانى      
معبودى جز خداوند بردبار بزرگوار نیسـت، معبـودى جـز پروردگـار عالمیـان      

  .رگ است وجود نداردنیست، معبودى جز خداوندى که پروردگار عرش بز
منـدى از   خداوند براستى که از تو رحمتهاى لازم و مغفرتهاى حتمى، و بهـره 

، و سلامتى از هر گناه، و کامیـابى بـه بهشـت، و رهـایى از     ] نیکى: یا[هر خوبى 
خداوندا، هیچ گناهى براى من مگـذار مگـر   . نمایم آتش جهنّم را درخواست مى
ه اندوهى مگر اینکه برطرف فرموده، و نه ناراحتى اینکه آن را آمرزیده باشى، و ن

اى مگر اینکه بهبودى بخشیده، و نـه   و غمى مگر اینکه زدوده باشى، و نه بیمارى
وامى مگر اینکه ادا نموده، و نه خوف و هراسى مگر اینکه ایمنى بخشـیده، و نـه   

بـه رحمتـت، اى   . حاجتى مگر اینکـه بـه منّـت و لطـف خـود بـرآورده باشـى       
  .انترین مهربانانمهرب
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  در تعقیب نمازظهر )(دعاى حضرت فاطمه زهراء
از تعقیبات مهم نمازهاى پنجگانه، دعاهایى است که حضـرت زهـرا،    - 20 

از آن جمله دعـاى حضـرتش   . خواندند مى) (فاطمه، سرور زنان عالمین
  :در تعقیب نمازظهر، که به این صورت است

زِّ  ى الْع حانَ ذب ظـیمِ  [سْخِ الع لالِ الْبـاذى الْج حان ذب س ، نیف خِ الْمى  ] الشاّم حان ذـب س ،
ه للَّ دمالْحرِ القَْدیمِ، و الفْاخ لْک الْم      و ، ـلِ لَـهمالْعو ِلْم به نَ الْعم غْت غْت ما بلَ عمته بلَ الَّذى بِن

و ، هالرَّغْبۀِ إِلَی للَّه دمالْح و ، رِهَمۀِ لا دةً    الطّاعلْنى جاحعجی داً : یا[الَّذى لَم جاح[َشى نْ  ل م ء
رةً  یتَح لا م و ، ِتابه راً: یا[ک یتَح م [َفى شى للَّه دمالْحو ، رِهَنْ أمم ء     و ، ـه دانى إِلى دینالَّذى ه
شَی د بلْنى أَععجی لَمرَهئاً غَی.  

م، و تَصـدیقَ     هثَـواب ـدینَ و نَجاةَ الُْمجاه و ،م لَهمع ابینَ ولَ التَّوقَو أَلُک إِنّى أَس ، م أَللّه
سابِ، واجعـلِ الْمـوت خَیـرَ     الْح نْد نَ عَْالامو ، توالْم نْد ۀَ ع الراّح و ،م َله نینَ و تَوکُّ ْؤم الْم

بٍ فى  غآئ و ه نُزُول ْند ع و توضُورِ الْم ح نْد قْنى ع زار و ، َلىع عل طَّ عٍ یل ، و خَیرَ مطَّ رُه أَنْتَظ
لقُْوم، و فى حالِ خُرُوجى  لغُُ الْححینَ تَب راقى، و نْ بینِ التَّ م س ، و حینَ تَنْزِلُ النَّفَ هراتغَم

 لْک ت نْیا، و نَ الد م  ، خـاءلا رةً ود لاش لا نفَْعاً و نفَْسى فیها ضَرّاً و ل ک لَتى لا أم ۀَ الَّ اعالس
ک، قَبلَ أَنْ تَتوَفىّ نفَْسـى،   تنْ کَرام شْرى مب و ،ک ضْوان نْ رِ ظّاً مح و ،ک تمحنْ ر حاً مور

وحى، و تُسلِّطَ ملَک الْموت على إِخْ ر ض نْک یارب ، لَیست و تقَْبِ شْرى م راجِ نفَْسى، بِب
لُ بِها وجهى،  ها عینى، و یتَهلَّ رُّ ب ُتق رُّ بهِا نفَْسى، وتُس رى، ودبِها ص جثْل نْ أحَد غَیركِ، تُ م

 ـدى، یسرُ ج تَباشَرُ بِها سائنُّ بهِا قَلْبى، و ی ئ طْم ی نى، ورُ بهِا لَو فس ی طُنـى و بهِـا مـنْ    231 غْبِ
 تفَُرِّج و ، توالْم کَراتبهِا س لَىنُ ع وُته ،ك باد نْ ع بى م عمنْ سم و ،ک ْنْ خَلق ضَرنَى مح
همنىّ بِها هع بتذَْه و ، هقْمنىّ بِها سع ف تَکْش و ، َتهدنىّ بِها شع ف ، و تُخفَِّ َتهنّى بِها کُرْبع 

 و ، هتْنَت ف و هفَنْ أس نى بهِا مم صتَع و ، َرتَهسح ضُـرُ    ]  تُجیرُنى[وحشَـرِّ مـا ی و نْ شَرِّه بِها م
هدعنٌ ب کآئ ورَ ما هخَی و ، هْند ضُرُ عحرَ ما یخَی و رَهقُنى بِها خَیتَرْز و ، َلهأَه.  

نفَْسى، و تی ى الارَْواحِ الرّابِحـۀِ، واجعـلْ    ثُم إِذا تَوفَّ وحى ف لْ رعوحى، فَاج ر ضْتقَب
ـى     لـى فمـلْ ععاجرَةِ، و َطهالْم سادى الاَْج دى فسلْ جعاجۀِ، و ح السِ الص نفسى فى الاَْنفُْ
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ظَتى  نَ الارَْضِ ح تى م ۀِ، ثُم ارزقْنى فى خطَّ لَ تقََب مالِ الْمتى: یا[الاَْع ص تى ] ح ضع جثَّ وم و ،
رْفَت]  جنْبى: یا[ ثُ ی یى  232 ح لفََظَتْن ۀَ لى، قَد لَحمى، و یدفنَُ عظْمى و أتُْرَك وحیداً لاحیلَ

، و تَخَلّى  لى : یا[الْبِلادجحِ     ]یإِلـى صـال ـتتَجاحو ،ـک تمحإِلى ر ْافْتقََرتو ، باد ى الْع نِّ م
مـنْ    ع زاً میـاتى، فَـوامِ حَفى أی لْت مع رتَى، و آخل تمقَد نفَْسى، و ل تد هأَلقْى ما ملى، و

ـى   ف نْیا و یاةِ الدى الْحف لِ الثّابِتبِالقَْو ک تنْ کرَامثْبیتاً م یآء منْ نوُركِ، و تَ ض و ،ک تمحر
لُّ الظّال تُض ک رَةِ، إِنَّ آخ   .مینَ، و تفَْعلُ ما تَشآءالْ

    نّـى، و م بـاد ـى الْع ض عنّى، و تَخَلَّ َْالار ت سابِ إِذَا انْشقََّ الْحو ث عى الْبلى ف بارِك ثُم
 ـ  علْحسـابِ، فَاب ثْتَنى ل عب و ، وتالْم دعنَشَرتَْنى ب ۀُ، و ى النَّفْخَ تْنأَفزَْع ۀُ، و حی ى الصتْنی ثْ غَش

طُ بهِ على  ، و ترَْبِ ِنّى به ْمینى، تُؤمنْ یع و ىدنَ ییعى بسی ،ک تمحنْ ر نُوراً م ، بى یا رعم
  تـى، و ج ح ِبه جتفُْل دیثى، وقُ بهِا ح دتُص هى، وجو ِبه ضیتُب ذرْى، وع ِتظُْهِرُ به قَلْبى، و

ا الْعلِّغُنى بِهوى تُبةَ القُْصثقْى: یا[رْوْالو  [  ،ـک ت نْ جنَّ لْیام ۀَ الْع جرنى الد لِّ تُح و ،ک تمحنْ رم
ک ولسر و ك دبع بِى د النَّ مح ۀَ م رافقََ م ِقُنى بهْتَرز لَـى   ) وسلم  وآله علیه االله صلى(وفـى أَع

 ، ۀً ها فَضیلَ غ ، و أَبلَ ۀً جرنَّۀِ دـنَ  الْج م هِملَیع تمالَّذینَ أَنْع ع م ، ۀً ها نفَْس َفقأَو و ، یۀً طها ع وأبَرِّ
ک رفیقاً نَ أُولئ سح حینَ، و الالص و دآءالشُّهیقینَ ود الصینَ وبِی   .النَّ

   میـعِ الاَْنْبِیـآءلـى جع ینَ و بِی حمد خاتَمِ النَّ لى ملِّ عص ، م لَـى    أَللّهع ـلینَ، ورْس الْم و
 بعینَ، آمینَ، رمدى أَج ۀِ الْهم لى أَئع رینَ، و بینَ الطاّه ی ۀِ أَجمعینَ، و على آله الطَّ کَ لآئ الْم

ِتَنا بهم حکَما ر د مح لى ملِّ عص و ، تَنا بِهیدکَما ه د مح لى ملِّ عص ، م ّلِّ الْعالَمینَ، أَللهص و ،
ـد کَمـا     مح لـى ملِّ عص و ، ِلْتَنا به حمد کَما فَضَّ لى ملِّ عص و ، ِتَنا بهزَّزکَما ع د مح لى مع
نْ شَـفا   م ِذتَْنا به د کَما أَنقَْ مح لى ملِّ عص و ، ِرتَْنا به صکَما ب دمح لى ملِّ عص و ، ِفْتَنا به شرََّ

نَ النّارِ حفْرَةٍ م . ، َلْ میزانه ثقَِّ و ، هنُور م َأت و ، َته ج ح جأَفْل و ، هبلِ کَعأَع و ، ههجو ضیب ، م ّأَلله
الْم ْثه عابنَّۀِ، ونَ الْج ۀَ م ۀَ و الْوسیلَ جر الد ْلِّغهبرضْى، و تّى یح َله حافْسو ، َرْهانه ب م  قـام و عظِّ

       ، ۀً نْـدك منْزِلَـۀً و وسـیلَ ـلینَ عْرس الْم ـینَ و بِی ، واجعلهْ أَفْضَـلَ النَّ َتهدعالَّذى و ودمالَْمح
نـا علـى    ، و تَوفَّ هَرتمشُرْنا فى زاحو ، َضه ونا حرِدأَو و ، هْأس نا بِکَ قاسو ، ثَرَه واقْصص بِنا أَ
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لُکاس و ، هت لَّ م  َبیلهیا[بِنا س :َله ب لا      ] سمینَ، ولا نـاد ـرَ خَزایـا وغَی ، هت ـنَّ لْنا بِس مَـتعاسو ،
لینَ  دب لا مینَ و   ]. مذَلّینَ: یا[شاکِّ

    ـداوِى م ـرِ القَْبـیحِ وَْرَ الام یا سات ، راجیه ل رْفُوعم هجاب ح و ، داعیه ل فْتُوحم هنْ بابیا م
آثـامِ، و لا تُعـرضِ بِوجهِـک      القَْلْ یامـۀِ بِموبقِـات الْ ْالق دشْهنى فى مریحِ، لا تقَْضَحبِ الْج

طَرِّ الفْقَیرِ، و یا جابِرَ الْعظْمِ الْکَسـیرِ، هـب لـى     ضْ ۀَ الْم نِ الاَْنامِ، یا غایینْ ب نىّ مالْکَریمِ ع
ـحا  نْ فاضع فاعرِ، و رآئالْج وبقِاتم      رِ الْخطَایـا، وِـنْ وز ـلْ قَلْبـى م اغْسرِ، و ـرآئ الس ت

   لینَ، أَنْـت ـآئۀِ السی نُنْتَهى أم م الاَْکْرمَینَ و نایا، یا أَکْرَمنُزُولِ الْم ل دادع تنَ الاِْسس قْنى ح زار
ۀِ، فَلا تغُْلقْ عنىّ ب الاِْنابو عآء الد لى باب تفَتَح ،لاىونـى    م نَج ـۀِ، والاِْجابـولِ و القَْب اب

  م اخْـتثقْى، وةِ الْورْو کاً بِالْع ستَمس لْنى معاجالْجِنانِ، و ئْنى غُرُفاتوب نَ النّارِ، و م ک تمَبِرح
ـزَّةِ والْجـلا   الْع الْکَمالِ وۀِ، یاذَا الفَْضلِْ و لامیِنى بِالسأَحةِ، وعادبـى   لى باِلس ت لِ، لا تُشْـم

  ـمحَیا أر ک تمَبِرح ، طاناً مریداً لا شَیو ، طاناً عنیداً لْ س لَىلِّطْ علا تُسو ، واً و لا حاسداً دع
س و هآل و دمح لى مع ى اللَّه صلَّ ظیمِ، والْع ىلالْع ةَ إِلاّ بِاللَّهلاقُو لَ وولا حمینَ، و الرّاح م لَّ

  .تسَلیماً
والا و بلنـد، پـاك و منـزّه اسـت     [پاك و منزّه است خداوند صاحب عزّت  -

پـاك و منـزّه اسـت خداونـد     ]خداوند صاحب جلال و عظمت بلنـد و بـزرگ،   
صاحب فرمانروایى بالنده و گرانمایه و دیرینـه، حمـد و سـپاس خـدایى را کـه      

ل براى او و میل و رغبـت بـه   ى نعمت او، به شناخت او، و عم منحصراً به وسیله
سوى او و اطاعت از دستورش نایل گشتم، ستایش خداوندى را کـه مـرا منکـر    
چیزى از کتابش نگردانید، و در هیچ امرى سرگشته نفرمود، سپاس خداوندى را 

اى قرار نداد کـه چیـزى غیـر او را     که مرا به دین خود رهنمون گشت، و به گونه
  .بپرستم

تار و عمل توبه کنندگان، و نجات و پاداش جهـاد گـران، و   خداوندا، از تو گف
تصدیق و توکّل مؤمنان، و آسودگى در هنگام مرگ، و ایمنى هنگـام حسـاب و   
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بازپرسى را خواستارم، مرگ را در نزد من بهترین چیز غـایبى کـه انتظـارش را    
ور گردد قرار ده، و در هنگام حض ـ کشم، و بهترین چیزى که بر من مشرِْف مى مى

مرگ و در نزد فرود آمدن آن، و در سـختیها و ناگواریهـاى آن، و هنگـامى کـه     
آید، و هنگامى کـه نفََسـم بـه گلـو      نفَسَ از میان دو استخوان کنار گلویم فرو مى

اى که بـر هـیچ    رسد، و در حال بیرون رفتنم از دنیا، و در آن ساعت و لحظه مى
اى از  نسیمى از رحمتت، و بهـره ضرر و سود و یا سختى و آسایش قادر نیستم، 

پیش از آنکه جانم را کـاملاً بگیـرى، و    -اى از کرامتت را  ات، و مژده خشنودى
 -روحم را قبض فرمایى، و فرشته مرگ را بر بیرون آوردن جانم چیره گردانـى  

اى  ام گردان، به گونـه  همراه با بشارتى از جانب خویش اى پروردگار من، روزى
ام را بدان خنَُک، و جـانم را   انب هیچ کس جز تو نباشد، و سینهکه آن مژده از ج

ام برافروخته، و رنگم باز و روشـن،   شادمان، و چشمم را روشن گردانى، و چهره
آنها : و یا[اعضاى بدنم خوشحال گردد ]  و یا همه[و قلبم آرام و آسوده، و سایر 

بینـد و   گانت که مرا مىاى که هرکس از آفرید ، به گونه.]به یکدیگر بشارت دهند
هوشـهاى   اى که بى شنود، به من رشک بردَ، و به گونه هر کدام از بندگانت که مى

ى آن را بر من آسان، و ناراحتى سخت و گلوگیر هنگام مرگ  مرگ را به واسطه
را از من برطرف گردانده، و سختى آن را بر من تخفیـف داده، و بیمـارى و درد   

غم و اندوه و حسرت آن را از بـین بـرده، و از افسـوس    آن را برطرف نموده، و 
ى آن از شرّ مـرگ و   خوردن و امتحان و گرفتارى مرگ نگاه داشته، و به واسطه

و خیـر مـرگ و   ] در پناه خویش درآورده،[آید،  شرّ آنچه بر اهل مرگ پیش مى
  .ام گردانى آید روزى خیر آنچه را که در هنگام مرگ و بعد از آن پیش مى

وقتى که نفَْسم را کاملاً ستانیده و روحم را گرفتى، روحـم را در میـان    سپس
ارواح برخوردار، و جانم را در میـان جانهـاى شایسـته، و جسـمم را در میـان      



372 

 

پیکرهاى پاکیزه، و عملم را در میان اعمـال پذیرفتـه شـده قـرار ده، سـپس در      
همآنجـا   -]  پهلویم: یا[ى مشخصّ و سهم من از زمین، و جایگاه جسدم  محدوده

که گوشتم خورد و کوبیده؟، و استخوانم به خاك سپرده شده، و تنها و در حـالى  
مرا بیـرون رانـده، و   ] و آبادیها[شوم، و شهرها  اى ندارم رها مى که هیچ راه چاره

بندگان از من کنار گرفته، و به رحمتت نیازمندم، و محتـاج عمـل صـالح خـود     
اى خود آمـاده نمـوده و بـراى آخـرت خـویش پـیش       باشم، و با آنچه که بر مى

رسـتگاریى از   -کـنم   ام ملاقات مـى  ام عمل نموده فرستاده و در روزگار زندگى
رحمتت، و روشنایى از نورت، و استواریى از کرامتت را با گفتار و اعتقاد استوار 

ام فرما، براستى که تـو سـتمکاران را گمـراه     در زندگانى دنیا و در آخرت روزى
  .دهى نموده و هر چه بخواهى انجام مى

سپس وقت برانگیختن و حساب کشى بر من مبارك گـردان، آن هنگـام کـه    
زمین براى من شکافته شده و بندگان از من کناره گرفته، و صداى آسـمانى مـرا   

هراسناکم نموده، و بعد از مـرگ محشـورم   ]در صور [فرا گرفته، و صداى دمیدن 
انگیزانى اى پروردگار من، پس نـورى از   ب کشى بر مىفرمایى، و براى حسا مى

اى که در پیشاپیش و از سمت راستم پیش  رحمتت را همراه من برانگیز، به گونه
ـذر و دلـیلم را    ت قلبم عنایت فرموده، و عرفته و مرا به آن ایمنى بخشیده، و قو

را  آشکار و محکم، و روى و تمام وجـودم را بـدان سـپید گردانیـده، و سـخنم     
از رحمتـت  ] اسـتوار : یـا [تصدیق فرموده، و حجتم را پیروز، و به دستاویز بلند 

ى والاى از بهشتت جاى داده، و رفاقـت بـا حضـرت     نایل گردانیده، و در درجه
ى  پیامبر، بنـده و رسـولت را در بـالاترین درجـه    ) وسلم  وآله علیه االله صلى(محمد

ترین جاى بهشت از لحاظ گشایش و بهشت، و برترین و پر عطاترین، و سازگار
اى، یعنـى   خویش را بر آنان ارزانى داشته]ولایت [گستردگى، با کسانى که نعمت 
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و چه همراهـان و رفیقـان    -و شایستگان ]  اعمال[پیامبران و صدیقان و گواهان 
  .ام گردان روزى -خوبى، 

رسـتادگان و  خداوندا، بر حضرت محمد خاتم پیامبران و بر تمام پیامبران و ف
ى هـدى   ى ائمـه  ى او، و بـر همـه   ى فرشتگان و بر خاندان پاك و پاکیزه بر همه

اجابت فرما، اى پروردگار عالمیان، خدایا، بر حضرت محمد درود . درود فرست
ى او هدایت فرمودى، بـر حضـرت محمـد     فرست همان گونه که ما را به وسیله

و مورد رحمت خویش قرار دادى، بر ى ا درود فرست همان گونه ما را به واسطه
ى او سرافراز فرمودى، بر  حضرت محمد درود فرست همان گونه ما را به واسطه

ى او برتـرى دادى، بـر    حضرت محمد درود فرست همان گونه ما را بـه وسـیله  
ى او شرافت دادى، بـر   حضرت محمد درود فرست همان گونه که ما را به وسیله

ى او بینـا گردانیـدى، بـر     همان گونه ما را به وسیله حضرت محمد درود فرست
حضرت محمد درود فرست همان گونه ما را به او از کناره و پرتگاه گودال آتش 
جهنّم رهایى بخشیدى، خداوندا، روى او را سپید، و شرافت او را افزون و بلنـد،  

گین، و را سـن ]عملش [و حجتش را پیروز، و نورش را کامل، و میزان و ترازوى 
برهان و دلیلش را بزرگ گردان، و جاى او را بحدى گسترده بگردان تـا اینکـه   
خشنود گردد، و او را به دو مقام والاىِ درجه و وسیله از بهشت نایل گـردان، و  

اى برانگیــز، و او را برتــرین پیــامبران و  اش داده اى کــه وعــده بــه مقــام ســتوده
و راه و روش آن [ر ده، و ما را پیرو آثار فرستادگان از لحاظ منزلت و وسیله قرا

ى او ما را سیراب، و در حوضش وارد، و در گـروه   قرار ده، و به پیمانه] بزرگوار
]  راههـایش : یـا [آن بزرگوار محشور گردان، و بر آییـنش بمیـران، و در راهـش    

اش بکارمان گیر، بدون اینکه رسوا و پشـیمان   رهسپار گردان، و به سنّت و سیره
  .]خوار گردیم: یا.[یا شک و تردید داشته و یا آن را تغییر دهیمو 
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ى  اى کسى که درِ رحمتش به روى دعا کنندگانش گشوده، و حجاب و پـرده 
درگاهش براى امیدوارانش برداشته شده و باز است، اى پوشاننده امـر زشـت و   

بـا   قیامـت ] مردمـان در روز [ى قلب مجروح، مرا در محلّ حضـور   درمان کننده
و اسماء و صفات [گناهان هلاك کننده رسوا و مفتضح منما، و میان مردمان روى 

ات را از من برمگردان، اى منتهاى آرزوى شـخص درمانـده و بیچـاره و     گرامى]
ى مـرا   ى استخوان شکسته، گناهـان هلاکـت کننـده    نیازمند، و اى به هم آورنده

درگذر، و قلبم را از بـار گناهـان   ام  ببخش، و از امور درونى و نهانى رسوا کننده
ام گـردان، اى   شستشو ده، و آمادگى نیکـو بـراى فـرود آمـدن مـرگ را روزى     

بزرگوارترین بزرگواران و منتهاى آرزوى درخواست کنندگان، تویى مولاى مـن،  
درِ دعا و توبه و بازگشت و به تمام وجود به سوى خود را براى مـن گشـودى،   

ا به روى من مبند، و به رحمت خویش از آتش جهـنّم  پس درِ قبول و اجابتت ر
نجات ده، و در طبقات بالاى بهشت جایم ده، و از چنگ زنندگان بـه دسـتاویز   

ام  استوارت بگردان، و نهایت امر مرا به نیکبختى ختم فرما، و با تندرسـتى زنـده  
اى صاحب فضل و کمال و عزّت و جلال، هیچ دشـمن و یـا حسـودى را    . بدار

به من دشمْن شاد مگردان، و هیچ فرمانرواى خیره و سرکش و یا شـیطان  نسبت 
گردنکش را بر من چیره مگردان، به رحمتت اى مهربـانترین مهربانـان، و هـیچ    

ى بزرگ، و درود و رحمـت   دگرگونى و نیرویى نیست جز به خداوند بلند مرتبه
  .وسلامتى و امنیت بر محمد و آل او باد
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  در تعقیب نمازهاى واجب) (ق دعاهاى امام صاد
از دیگر تعقیبات مهم امتثال فرمایش مولایمان حضرت صـادق جعفـر    - 21  

در دعاهـاى وارده در تعقیـب نمازهـاى واجـب اسـت، بـه        )(بن محمد
در تعقیـب نمازهـاى    )(کند کـه امـام صـادق     صورتى که ابوبصیر نقل مى

  :خواندند عاهاى مبارك را مىواجب این د
نَ النّارِ، فَاکْتُب لَنا برآئَتَنا، و فـى   ۀً م د برآئَ مح آلِ م و د مح قِّ مبِح أَلُکإِنّى أَس ، م أَللّه

ریعِ والزَّقُومِ فلاَ  نا، و منَ الضَّ تَلفلاَ تَب ک وانه و ذابِک فى ع لْنا، وعم فَلا تَج منـا،  جهنَّ طْع تُ
     یـابِ النّـارِ و ـنْ ث م نـا، وب نا فَلا تَکْب وهج لى وع لْنا، وعى النّارِ فَلا تَجیاطینِ ف ع الشَّ م و
ک تمَبِرح نا، و ۀِ فَنَج یام ْالق موی إِلاّ أَنْت لا إِله وءنْ کلُِّ س م نا، ورانِ فَلا تُلْبِس ط  سرابِیلِ القَْ

ى الص نَ ف م نا، و قبیلٍ فاَسلْسس عینٍ وسٍ م نْ کأَْ م نا، وینَ فَارفَعی لِّ فى ع لْنا، و خأَد حینَ فَ ال
م لُؤْلؤٌُ  ه نَ الْوِلدْانِ الُْمخَلَّدینَ کأََنَّ م نا، وج فَزَو ک تمَورِالْعینِ بِرحکْنُونٌ[الْحم  [  نا، ومأَخْـذ فَ

مارِ الْجنَّۀِ نْ ث رَقِ        مـتَبالاِْس سِ وْـند الس ریـرِ ویـابِ الح ـنْ ث م نـا، وعأَطْم یرِ فَ ومِ الطَّ لُحو
صال لفْى، و ز کنا إِلَیقَرِّب نا، ود دس قْنا، و زرامِ فَارالْح ک تیب ج ح رِ وۀَ القَْد نا، و لَیلَ فَاکْس ح

ۀِ فَاستَ عآء و الْمسأَلَ الد تَجِباس لَنا، و ع مقَنا، إِسلَنا، یا خال تَنـا [جِبوعد[  ـتعمإِذا ج و ،
     لا إِلـه و ،ُـلَّ ثَنـآؤكج و ،ك زَّ جـارع ، بنا، یارمحۀِ فَار یام ْالق مورینَ یآخ لینَ والْ الاَْو

رُكغَی.  
تــش جهــنّم را خداونـدا، بــه حــقّ محمـد و آل محمــد از تــو برائـت از آ    -

نمایم، پس براى ما برائت از آتش جهـنّم را بنـویس، و در جهـنّم     درخواست مى
دو خوراك [ات گرفتار منما، و ضریع و زقوّم  قرارمان مده، و به عذاب و خوارى

را خوراك ما قرار مده، و همراه با شیاطین در آتش یـک جـا جمـع    ]  اهل جهنّم
هاى آتشین و پیراهنهایى را که از مسِ  جامهمگردان، و به رو بر زمین مزن، و از 

اى خدایى کـه معبـودى جـز تـو      -مان مفرما، و از هر بدى  مذاب هستند به تن
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در روز قیامت نجات بخش، و به رحمت خود ما را در میـان صـالحان    -نیست 
بالایمان بر، و از پیمانـه پـر از   ]  و والاترین مقام بهشتى[داخل فرما، و در علیین 

ى معین و سلْسبیل سیرابمان گردان، و به رحمتـت از حـورعین و    دو چشمهآب 
که همواره [زنان سیاه و درشت چشم به ازدواجمان درآور، و از پسرانى جاودانه 

که گـویى لؤلـؤ و مروایدنـد پـیش     ] شوند در حالت خود باقى هستند و پیر نمى
ان خوراکمان قـرار ده، و  هاى بهشت و گوشت پرندگ خدمتهمان گردان، و از میوه

ستبَرقَ و پرنیان ضخیم به تن از جامه س و پرنیان نازك و انْدمان  هاى ابریشمى س
مان فرما، و مؤفّق و استوارمان  ى ارجمندت را روزى کن، و شب قدر و حج خانه

اى، و دعـا و   بدار، و مقرّب درگاه خویش بگردان قُـرب و منزلـت یـافتن ویـژه    
دعایمان [مان را اجابت فرما، اى آفریدگار ما، از ما بشنو و  ى هدرخواست شایست

اجابت فرما، و هنگامى که اولین و آخرین را در روز قیامت گـردآوردى، بـر   ]را 
ات بلند و عزیز، و ثنایت بـزرگ اسـت، و    ما رحم آر، اى پروردگار ما، همسایه

  .معبودى غیر تو نیست
ــد  - 22 ــم، اقت ــات مه ــر تعقیب ــن  و از دیگ ــر ب ــه حضــرت صــادق جعف ا ب
در دعاهایى است که آن بزرگـوار در تعقیـب هـر نمـاز واجـب       )(محمد
 - )( -خواندند، چنانکـه خـادم حضـرت صـادق، جعفـر بـن محمـد         مى
در تعقیـب هـر نمـاز واجـب دعاهـایى را       )(گویـد کـه آن بزرگـوار     مى
اى پسـر رسـول خـدا، دعاهـایى را کـه      : به حضرتش عرض کردم. خواندند مى
وقتـى نمـاز ظهـر را    : فرمـوده ) السـلام  علیـه (خوانى به من بیآموز، حضـرت   مى

  :خواندى سه بار در تعقیب نماز بگو
ثقُ، و علَیه أتََ ، و بِاللَّه أَ تمتَصاع لُبِاللَّه   .وکَّ

تنها به خدا پناه برد، و چنگ زدم، و فقط به او اعتمـاد دارم، و تنهـا بـر او     -
  .توکلّ نمودم
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  :سپس بگو
خْلـى   ب إِنْ دام رُ، وأَکْب أنَْت رَ تفَْریطى فَ إِن کَب و ، ظَمأَع أَنْت ، إِنْ عظُمت ذنُُوبى فَ م أَللّه

رْ ْاغف ، م ّأَلله ،دوأَج أَنْت ـک،   فَ َرِ کَرم کَبیرَ تفَْریطى بظِـاه و ،ِفْوكظیمِ عذُنُوبى بِع ظیملى ع
   و ُرك ْغف نْک، لا إِله إِلاّ أَنْـت، أسَـتَ ۀٍ فَم مَنْ نع ما بِنا م ، مأَللّه ،ك ودفَضْلِ جخْلى ب ب ع اقْمو

کإِلَی أتَُوب.  
ى، و اگر کوتـاهى و تقصـیرم   خداوندا، اگر گناهانم بزرگ است، تو بزرگتر -

ام پیوسـته اسـت، تـو     بزرگ است، تو بزرگترى، و اگـر بخـل و تنـگ چشـمى    
ترى، خدایا، گناهانم بزرگم را بـه عفـو و گذشـت عظیمـت، و کوتـاهى       بخشنده

خـدایا،  . بزرگ مرا به کَرَم آشکارت بیآمرز، و بخلم را با فزونى بخششت بـرکَن 
ى جز تو نیست، از تو طلب آمرزش نموده و هر نعمتى که داریم از توست، معبود

  .کنم به سوى تو توبه مى
از جمله تعقیبـات مهـم،    - 23در تعقیب نمازظهر ) (دعاى امام صادق 

در تعقیـب  ) السـلام  علیـه (عمل به روایت معاویۀ بن عمـار از حضـرت صـادق    
این دعـاى آقـاى   : گوید مى]  ذَهبى[معاویۀ بن عمار دهنى . نمازهاى واجب است

باشـد کـه بـر     در تعقیب نمازش مى) السلام علیه(من ابى عبداللَّه، جعفر بن محمد 
اولین نمازها، نماز ظهر است، و بـه همـین جهـت نمـاز اُولـى و      . من املاء نمود

نخست نامیده شده، زیرا نخستین نمازى است که خداونـد متعـال بـر بنـدگانش     
  :ه این صورت استواجب فرموده است، و دعاى آن ب

بینَ، و یا أَجود الاَْجودینَ،  الْحاس رَعیا أَس رینَ، و رَ الناّظصیا أَب عینَ، و امالس ع مَیا أس
   ـلِ وأَکْم فـى وأَو زَلِ وأَج أَفْضَلِ و د کَ مح آلِ م و دمح لى ملِّ عالاَْکْرمَینَ، ص یا أَکْرَم و

و [جملِ و أَکْبرِ و أطَْهرِ و أزَکى و أَنْورِ و أَعلى وأَبهى و أسَنى و أَنْمى وأَدومِ أَحسنِ و أَ
 أتََمو مأَع[   ـتم تَرَح و تم یت و بارکْت و منَنْت و سـلَّ نْـت [وأَبقى ما صلَّ علـى  ]  و تَحنَّ

ک حمید مجید إِبراهیم و على آلِ إِبراهیمِ حمد کَمـا  [، إِنَّ آلِ م و دمح لى منُنْ عام ، مأَللّه
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د مح آلِ م و دمح لى مع لِّمس ونَ، و هار وسى ولى مع نَنْتـى  ] م لى نُوحٍ فع تم کَما سلَّ
ته و أَ یُنْ ذره ملَیع رِدأَو و ، م ّرُّ الْعالَمینَ، أَلله َنْ تق م هأتَْباع و ِحابهص ه وأَ تیلِ بأه و ِواجهز

 ِیا[بِهم : ِشُـرْنا فـى   ]بهاح و ، َضه وح ه تُورِد و ، هْأس نْ تَسقیه بِکَ م م و م نْه لْنا معاجو ، نُهیع
خَلْترٍ أَدلْنا فى کُلِّ خَی خأَد و ، هوآئل تتَح و هَرتمنـا   زأَخْرَج و ، د مح آل م داً و مح م فیه

  ـد مح آلِ م و دمح نَ میب نَنا ویقْ ب ، و لا تفَُرِّ د مح آلَ مداً ومح م ْنه م تأَخْرَج وءنْ کُلِّ س م
، صـلِّ   ـم ثَرَ، أَللّه ک و لا أَکْ نْ ذل لا أَقَلَّ م داً ونٍ أَبیۀَ ع ،     طَرْفَ ـد مح آلِ م و ـد مح لـى مع

   ، خـآءر ةٍ وـد فى کُلِّ ش م هعلْنى معاجو ، لآء بۀٍ و ی فى کُلِّ عاف م هعلْنى معاجلْنـى  [وعاج و
فخَونٍ وَفى کُلِّ أم م هعیِنـى       ] مأح ، ـم أَللّه ، نقَْلَـبٍ م و ثْـوى م فـى کُـلِّ مهعلْنى معاجو ،

بینَ، م نَ الْمقَرَّ م رَةِ و آخ نْیا والْ ى الدجیهاً فو كْند ع لْنى بهِِمعاج و ،م ماتَهتْنى م َأم و ،م یاهح
 و ، مکُلَّ ه نّى بهِِمع نفَِّس و ،نّى بهِِمع ف اکْشو ، د مح لى آلِ مع و دمح لى ملِّ عص ، م أَللّه

ِبِهم یا[ فَرِّج :ِبه  [ و لآء قادیرَ الْبم نىّ بِهِمع رِفاصو ، فَکلَُّ خو ِنى بِهم ْاکف و ، نىّ کُلَّ غَمع
داءۀَ الاَْع   .سوء القَْضآء و درك الشَّفآء وشَماتَ

بارِك قْتَنى، وزنى بِما رع ب کَسبى، وقَنِّ طَی رْلى ذَنْبى، و ْاغف ، م أَللّه  بذْه ، ولا تَ لى فیه
نّى بِنفَْسى إِلى شَىع رَفْتَهص اجِـلٍ  . ءع رَةِ، و آخ ع خَیرَ الْ ،إِنىّ أَعوذُ بِک منْ دنُیاً تَمنَ مأَللّه

ع خَیرَ الْعملِ ، و أمَلٍ یمنَ ماترَ الْمخَی َنعیاةٍ تَمح رَ الآجلِِ، وخَی ع م. یمنَ أَللّه أَلُکإِنّى أَس ،
برَ على قَ الایِْمـانِ،   الصقآئح أَلُکأَس و ،ک یام بِحقِّ ْالق و ،ک تی صعلى مرَ عب الصو ،ک تطاع

رَ آخ نْیا و الْ ى الد عافاةَ فالْم ۀَ و ی الْعافو فْوالْع أَلُک َأس ها، و نِ کُلِّ واطى الْمقینِ فقَ الْید ص ةِ، و
    تَمـام ـۀَ وی العاف ـأَلُکَإِنىّ أس ، م ّأَلله ، نَ الشَّقآء رَةِ م آخ ۀَ الْ ی عاف و ، لآء نَ الْب نْیا م ۀَ الد ی عاف
لُـولَ دارِ      ح ۀَ و ـلام السالظَّفَـرَ و ـأَلُکأَس ۀِ، و ی لىَ الْعافکْرَ ع ۀِ، والشُّ ی العْاف وامد ۀَ و ی الْعاف

را ۀِالْک ـنُّ بهِـا   . م ۀً تَم راح و ،کۀً إِلَی غْبر و نْک ۀً م بهعآئى ر د لاتى ولْ فى صعاج ، م أَللّه
ـک و جزیـلَ       تی ولَ عافشُـم و ـک تمعوغَ نـب س و ک تمحۀَ ر عنى سِرملا تَح ، مأَللّه ، لَىع

 مـا ع وءس ل بِک واهم َنح م و ک طآئ ع      ـرِفلا تَص لـى، وملا تُجـازِنى بقَِبـیحِ ع نْـدى، و
ـوك، ولا    جَأَنَـا أر نى وب لا تُخَی و ،وكعأَنَا أَد نى وِرملاتَح ، م ّنّى، أَللهع الْکرَیم کهجو

ِرمحفَی ک ْنْ خَلقم دَلا إِلى أح و ، ۀَ عینٍ أَبداً لْنى إِلى نفَْسى طَرْفَ تَک  لَـىرَ ع ث . نى و یسـتأَْ
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نْ  م ک َرتی آلِ یاسینَ خ تابِ، أَسألُک بِ الْک أُم كنْد ع و ، ثْبِت ک تَمحو ماتَشآء و تُ ، إِنَّ م أَللّه
کتى إِلَیغْبر جى و وآئح ىدنَ ییب مهمَأُقد و ،ک ت ِرینْ ب م ک تفْوص و ،ک ْخَلق .إِنْ أَللّه ، م

تابِ شقَآئى  نَ الْک م حقِ، فَامى الرِّز ف لَىقْتَرّاً عرُوماً محاً می َتابِ شق الْک تَنى فى أُمکَتَب کُنْت
   أُم كنْـد ع و ، ثْبِـت ک تَمحو ما تَشآء و تُ إِنَّ ، فَ وقاً ْرزعیداً مس كنْد ثْبِتْنى ع و حرمْانى، و أَ

تابِ الْک .  و ، سـتَجیرٌ م بِک و ، ف خآئ نْک أَنَا م و ، نْ خَیرٍ فقَیرٌ م َإِلى ما أَنْزَلْت إِنّى ل ، م أَللّه
 ،الْمیعاد ف لاتُخْل ک ، أَدعوك کَما أمَرتَْنى، فَاستَجِب لى کَما وعدتَنى، إِنَّ سکینٌ قیرٌ مأَنَا ح

عـم       233] لَکُم[ أُدعونى، أَستَجِب: الَ یا منْ ن و الـرَّب ـمعن دى، و ـییـا س أَنْت الُْمجیب مع ن
ـف   ] و[الْمولى،  یـا کاش و ، مْاله ج س العْبد أَناَ، و هذا مقام الْعآئذ بِک منَ النّارِ، یا فارِ ئْ بِ

مانَ الدحطَریّنَ، یا ر ضْ ةِ الْموعد جیب یا م ، َغم ۀً الْ محنى رمحِما، إر هحیمر رَةِ و آخ نْیا و الْ
حینَ،    ] قَصد[تغُْنینى بهِا عنْ  ـالالص ك بـاد ـى ع ف ک تمَلْنى بِرح خأَد و ،واكنْ س ۀِ م مرح

ه للَّ دمأَلْح    ، تاباً موقوُتاً نینَ ک ْؤملَى الْمع لاةً کانَتنّى صالَّذى قَضى ع]بِرَح  ـمحَیا أر ک تم
مینَ الرّاح .[  

اى شنواترین شنواها، و اى بیناترین بینندگان، و اى کسى که زودتر از همه  -
تــرین بخشــندگان، و اى بزرگــوارترین  رســى، و اى بخشــنده بــه حســاب مــى

ترین و فراگیرترین و کاملترین و نیکوترین و  بزرگواران، همانند برترین و فراوان
تـرین و بـالاترین و    ترین و خوشـترین و نـورانى   ترین و پاکیزهزیباترین و بزرگ

]  و کـاملترین [ترین و شاملترین  ترین و پیوسته ترین و والاترین و بالنده درخشنده
را کـه بـر   ]و مهربانى [ترین درود و برکت و بخشش و سلامتى و ترحم  و پاینده

د و آل محمد فرست، براستى کـه  حضرت ابراهیم و آل ابراهیم فرستادى، بر محم
خداوندا، چنانکه بـر حضـرت موسـى و هـارون     . [ى بلند مرتبه هستى تو ستوده

ـه، و بـر محمـد و آل محمـد      )( د منّت ند و آل محممنّت نهادى بر محم
چنانکه بر حضرت نوح از میان عالمیان سلام فرستادى، خدایا، از ] ِ سلام فرست

اهل بیـت و یـاران و پیـروان آن بزرگـوار کسـانى را کـه       فرزندان و همسران و 
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گردد، بـر او وارد گـردان، و مـا را از آنـان و نیـز از       چشمش به آنها روشن مى
کسانى که با جام آن بزرگوار سیرابشان نموده و در حوض حضـرتش وارد مـى   
نمایى قرار ده، و ما را در گروه آن بزرگوار و زیرِ پرچمش محشـورگردان، و در  

اى داخل گردان، و  ر خیر و خوبى که محمد و آل محمد را در آن وارد گرداندهه
اى خـارج گـردان، و    از هر بدى که محمد و آل محمـد را از آن خـارج نمـوده   

ى چشم برهم زدنى نه کمتر از این و نه بیشتر از آن، میان مـا و   هیچگاه به اندازه
بر محمد و آل محمد درود فرست و محمد و آل محمد جدایى میانداز، خداوندا، 

ما را در هر عافیت و گرفتارى همراه با آنان قرار ده، و در هر سختى و خوشـى  
، ]و در حال ایمنى و خوف و هراس با آنان همراه بفرمـا [همراه با ایشان بگردان، 

مان را بسـان   خداوندا، زندگانى. و در هر ایستادن و رفتن همراه با ایشان قرار ده
گانى آن بزرگواران، و مردنمان را همانند مـرگ ایشـان قـرار ده، و مـرا بـه      زند

ى آنان در دنیا و آخرت در نزد خویش آبرومنـد و از مقرّبـان درگاهـت     واسطه
و تمـام انـدوههاى مـرا بـه     . بگردان، خدایا، بر محمد و آل محمد درود فرسـت 

را بگشـاى، و بـه    ى آنان برطرف نموده و از بـین ببـر، و تمـام غمهـایم     واسطه
ى آن بزرگواران هر ترس و هراسى را از من کفایت فرما، و گرفتاریهـاى   واسطه

 ر شده و قضاى بد و دركو یـا [مقد :  بـدبختى و شـماتت و خوشـحالى    ]پیآمـد
  .دشمنان را از من دورگردان

اى  ام فرمـوه  خداوندا، گناهم را بیآمرز، و کسبم را پـاکیزه، و بـه آنچـه روزى   
و برایم پرخیر و برکت گـردان، و نفَْسـم را نسـبت بـه چیـزى کـه از مـن        قانع، 

برم از دنیایى که جلو خیر آخرت  اى متمایل مفرما، خدایا، به تو پناه مى بازداشته
گـردد، و از   گیرد، و از دنیاى زودرسى که مـانع خیـر آخـرت آینـده مـى      را مى

زویى که مانع عمـل خیـر   کند، و از آر اى که از مردن بهتر جلوگیرى مى زندگانى
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گردد، خداوندا، از تو شکیبایى بـر طاعتـت، و صـبر از ارتکـاب معصـیت و       مى
ها و حقایق ایمـان   نافرمانى است، و بجاآوردن حقّت را خواستارم، و از تو ریشه

و یقین راستین در تمام جایگاههـا را مسـألت دارم، و از تـو عفـو و عافیـت و      
ت دنیا از بلا و گرفتـارى، و عافیـت آخـرت از    تندرستى در دنیا و آخرت، عافی
خدایا، عافیت و کمـال و دوام عافیـت و   . نمایم شقاوت و بدبختى را مسألت مى

نمایم، و کامیابى و سـلامتى و وارد شـدن    شکر بر عافیت را از تو درخواست مى
خداوندا، در نماز و دعایم هراس از خود، و میـل  . خواهم در دارد کرامتت را مى

اى که بر منّت نهى قرار ده، خـدایا، بـه    ات و راحتى و آسودگى بت به سوىو رغ
از ]  یعنـى اعمـال و صـفات بـدم    [خاطر بدىِ آنچه که در نزد و وجود من است 

رحمت گسترده و نعمت گوارا، و عافیت فرا گیر، و عطاى فراوان، و بخششـهاى  
اسماء و صفات  و[مواهبت محروم مگردان، و به عمل زشتم پاداش مده، و روى 

خـوانم محـرومم    خداوندا، در حالى که تو را مـى . ات را از من برمگردان گرامى]
مگردان، و در حالى که به تو امیدوارم دسـت خـالى برمگـردان، و هیچگـاه بـه      

ى چشم بر هم زدنى نه به خود و نه به هیچ کـس از مخلوقاتـت واگـذارم     اندازه
خداوندا، براستى کـه  . ا بر من مقدم بداردمکن، تا مرا محروم گردانده و دیگرى ر

فرمـایى، و کتـابِ مـادر تنهـا در نـزد       تو هرچه را بخواهى محو و یا اثبات مـى 
باشند  ترین مخلوقاتت مى آل یاسین که برگزیدگان خلق، و ناب]  حقّ[توست، به 

ها و میـل و رغبـتم    از تو درخواست نموده و آن بزرگواران را پیشاپیش خواسته
دارم، خدیا، اگر مرا در و کتابِ مادر بدبخت و محروم و گرفتار به  مقدم مى به تو

اى، بدبختى و محـرومیتم را از آن محـو، و در نـزد خـویش      تنگى روزى نوشته
گمان من به هر خیرى که به سوى من  نیکبخت و پر روزى ثبت بفرما، خدایا، بى

ام، و مـن حقیـر و    تو پناه آورده اى نیازمندم، و از تو هراسناکم، و به فرو فرستاده
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خوانمت، پـس چنانکـه    اى مى بیچاره و درمانده هستم، همان گونه که امر فرموده
. مرا اجابـت فرمـا  ]دعاى [نمایى،  وعده فرمودى، که تو هیچگاه خلف وعده نمى

چـه خـوب   . شما را اجابت نمایم]  دعاى[مرا بخوانید، تا : اى خدایى که فرمودى
هستى تو، اى سرور من، و چه خوب پروردگـارى و چـه نیکـو     اى اجابت کننده

اى هستم من، و این اسـت ایسـتادن بنـده پنـاه      مولى و سرپرستى، و چه بد بنده
ى غـم و   ى ناراحتى، و اى برطرف کننده آورده به تو از آتش جهنّم، اى گشاینده

خـرت،  ى دعاى درماندگان، اى رحمان و رحیم دنیـا و آ  اندوه، اى اجابت کننده
آرزو کردن [مرا به چنان رحمتى مورد مهر و رحمت خویش قرار ده که به آن از 

نیازم گردانى، و بـه رحمتـت مـرا در میـان بنـدگان       رحمت غیرِ خود بى]  و نیت
ات داخل فرما، ستایش خداوندى را که یک نماز از نمازهایى را کـه بـر    شایسته

ربه رحمتت، اى مهربانترین مهربانها[د،مؤمنین نوشته و واجب نموده از من برآو.[  
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   در تعقیب نمازهاى واجب )(دعاى حضرت مهدى 
 24 - دعاى است که به روایت صـحیح از مولایمـان   . از جمله تعقیبات مهم

  .در تعقیب نمازهاى واجب وارد شده است )(حضرت مهدى 
من و گروهى به تعداد سى نفر مرد  :گوید ابو نعیم محمد بن احمد انصارى مى

در روز  -که فرد مخْلص و شیعه جز محمد بن ابى القاسم در میان آنان نبـود،   -
در مکّـه نـزد مسـتجار بـودیم، کـه      ]  هجرى قمرى[ 293ششم ذى الحجۀ سال 

ح که در آن احرام بسته بـود و بـر تـن داشـت و      ناص ناگهان جوانى که دو لنگ
ى خدا فراغت پیدا کـرد و بـه سـوى مـا      بود، از طواف خانه نعلین او در دستش

آمد، وقتى او را دیدیم، همگى به خاطر هیبت و ابهت او بپا خاستیم و هیچ کس 
از ما بر زمین نشسته نماند، او بر ما سلام نمود و در وسط نشست و ما در گـرد  

ه امـام صـادق   دانید ک آیا مى: او، سپس به راست و چپ نگاه کرد و آنگاه فرمود
لحْاح چه مى) السلام علیه( فرمود؟  چه چیزى مى: فرمود؟ عرض کردیم در دعاى ا

  :فرمودند فرمود که آن بزرگوار مى
قُ بـینَ   ، وِ بِه تفَُرِّ ض َْالار م تقَو بِه و ، مآء الس تقَُوم ِالَّذى به ک مبِاس أَلُکإِنّى أَس ، م أَللّه

 قِّ والْح    دـدع تـیصَأح بِـه عِ، وتَمنَ الُْمجیقُ ب قِ، و بهِ تفَُرِّ تفََرِّ نَ الْمیب ع متَج ِبه لِ، والْباط
، و أَنْ تَجعـلَ لـى    د مح آلِ م و د مح لى مع لِّىلَ الْبِحارِ، أَنْ تُصکَی ۀَ الْجِبالِ و الرِّمالِ و زِنَ

نْ أمَرى فَرَجاً م.  
آن آسـمان برپـا، و زمـین    ]  ى وسـیله [آن اسمت که بـه  ]  حقّ[خداوندا، به  -

جدا ]  امور و یا اشخاصِ[افکنى، و میان  پابرجاست، و میان حقّ و باطل جدا مى
ها و  ى سنگریزه افکنى، و شماره نمایى، و بین جمع جدایى مى و پراکنده جمع مى
نمـایى، از تـو درخواسـت     مـى  ى دریاها را بـه آن حسـاب   وزن کوهها و پیمانه
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نمایم که بر محمد و آل محمد درود فرستى، و در امر مـن فـرج و گشایشـى     مى
  .قرار دهى

ى قیام او بپا خواستیم،  سپس برخاست و داخل طواف شد، و ما نیز به واسطه
: گفتـیم  و تا فرداىِ همان وقت به خود مى. تا اینکه رفت، و ما او را از یاد بردیم

سى بود؟ تا اینکه باز فردا از طواف خارج شد، و بـه سـوى مـا آمـد و     او چه ک
مانند روز گذشته در برابر او قیام نمودیم، و در وسط مجلس ما جلوس فرمـود،  

) السـلام  علیه(دانید امیرالمؤمنین  آیا مى: و نظر به راست و چپ انداخت و فرمود
 ـ چـه مـى  : فرمـود؟ عـرض کـردیم    بعد از نماز واجب چه مى : ود؟ فرمودنـد فرم

  :فرمودند حضرتش همواره مى
ـى   ف ُحاکم ، و إِلَیک التَّ قاب ، ولَک خَضَعت الرِّ وهج الْو نَتع و ، واتص فعت الاَْ ر کإِلَی
ف الْمیعاد، یا خْل نْ لاییا م ، قُ یا بار طى، یا صاد نْ أَعرَ مخَی لَ و ئنْ سرَ ممالِ، یا خَیالاَْع 

ۀِ، یا منْ قالَ بِالاِْجاب دعو و عآء رَ بِالدَنْ أمم : ُلَکم تَجِبَونى، أسعنْ قالَ 234،أُدإِذا : یا م و
نُوا  ْؤم لْی وا لى، وتَجیبسعانِ، فَلْیاعِ إِذا دة الدوعد أُجیب إنِّى قَریب بادى عنىّ، فَ ع أَلُکس

و رشُْدی مه ى الَّذینَ أسَرَفُوا على: و یا منْ قالَ 235،.نَبى، لَعلَّ باد ـنْ   یا ع طُوا م هِم، لا تقَْنَ أَنفُْس
الرَّحیم غفَُور ، إِنَّه هو الْ نُوب جمعیاً رُ الذُّ ْغف ی إِنَّ اللَّه ، ۀِ اللَّه محهـا،   ،236.ر ،کیدعس و کی لَب

أَلْم ،کیدنَ ییلُأَنَا ذا ب القْائ أَنْت و ، رِفس : نُوب رُ الذُّ ْغف ی إِنَّ اللَّه ، ۀِ اللَّه محنْ ر لا تَقْنطَُوا م
  .جمیعاً
ها تنها در برابر تو فـروتن، و گردنهـا    صداها تنها به سوى تو بلند، و چهره -

اى بهتـرین  . فقط براى تو خاضع هستند، و داورى در اعمال تنها به درگاه توست
فرمـایى، اى   شـود، و بهتـرین کسـى کـه عطـا مـى       که از او درخواست مىکسى 

فرمایى، اى کسى کـه دسـتور    راستگو، اى نیکوکار، اى کسى که خلف وعده نمى
مرا بخوانید، تا دعاى شما : دعا کردن و وعده اجابت دادى، اى کسى که فرمودى

ى مـن   و هرگـاه کـه بنـدگانم دربـاره    : اى کسـى کـه فرمـودى   . را اجابت نمایم
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که همانا من نزدیکم و دعاى دعا کنندگان را هرگاه کـه  ] بگو[درخواست نمایند، 
دعوت مرا پذیرفتـه و  ]یعنى بندگان [نمایم، پس باید آنان  مرا بخوانند اجابت مى

اى : و اى کسـى کـه فرمـودى   . به من ایمان آورند، امید آنکه که رهنمون گردنـد 
نمودید، از رحمت خدا نومید نشـوید، کـه    بندگان من که بر نفَسِْ خویش اسراف

ى  آمرزد، براستى که اوست بسیار آمرزنـده  ى گناهان را مى گمان خداوند همه بى
بـر نفَْـس خـویش    [ى  آرى و آرى، هان، اینک من همان اسراف کننـده . مهربان

از رحمت خدا نومیـد نشـوید، براسـتى کـه خداونـد      : اى که هستم، و تو فرموده]
  .آمرزد را مىى گناهان  همه

دانیـد کـه    آیا مـى : بعد از این دعا، به راست و چپ نظر انداخت و بعد فرمود
چـه  : فرمود؟ عرض کـردیم  ى شکر چه مى در سجده - )( -امیرالمؤمنین 
  :فرمودند آن بزرگوار مى: فرمود؟ فرمود چیزى مى

 ۀً و عإِلاّ س عآء ثْرَةُ الد ه کَ زیدنْ لا ییا م       ـنْ لَـهیـا م ، نُـه خَزآئ ـنْ لا تَنفَْـدیا م ، طآء ع
ـنْ         ـآئَتى مِإس ـکنَعلا تَم ، مآء والاَْرضِ، یا منْ لَـه خَـزآئنُ مـا دقَّ وجـلَّ نُ السخَزآئ

 ، ُلهأَه ى أنَْت ک أَنْ تفَْعلَ بىِ الذَّ سانِفْـوِ     [إحالْعالکَـرَمِ وو ـود ـلُ الْجأَه زِ،  فأَنْتجـاو والتَّ
ۀِ قُوبلُ الْعفإَِنّى أَه ، ُلهالَّذى أَنَا أَه ِلْ بىلا تفَْع ، یا أَللَّه ، بـۀَ   ] یار ج ققَْتهُا، لا حـتَحاس َقد و

لَمأع أَنْت نّى، وع فُوتَع بِها کَى ِتَرفأَع بذُِنُوبى کُلِّها، و لَک أُبوء ،ندْك لى عْذرلا ع لى و 
ۀٍ احتَملْتهُا  نىّ، أَبوء لَک بِکُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبتهُ و کلُِّ خطَیئَ طأَتُْهـا : یا[بِها م ۀٍ   ]أَخْ ، و کُـلَّ سـیئَ

ک أنَْت الاَْعزُّ ، إِنَّ لَمَا تعمع زتَجاو و ،محاررْ و ْاغف ، بلْتهُا، ر ملُ[عالاَْج  [الاَْکْرَم.  
و عطـاى او  ]  عنایـت [بسیار دعا کـردن جـز بـر گسـترش      اى خدایى که -
هـاى   شود، اى کسـى کـه گنجینـه    هایش تمام نمى افزاید، اى کسى که گنجینه نمى

هـاى تمـام امـور کوچـک و      آسمان و زمین از آنِ اوست، اى خدایى که گنجینه
بزرگ براى اوست؛ بدى من جلوى احسان و نیکى تو را نگیرد که آنچـه را کـه   

زیرا تو اهل بخشش و بزرگوارى و عفـو و  [آن هستى به من روا دارى، شایسته 
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اى پروردگار من، اى خدا، با من آنچه را که سزاوارم مکـن، کـه   . گذشت هستى
و اینک مستحقّ عقوبت تـوام، و حجـت و دلیلـى و    ] ى عذاب هستم، من زیبنده

کنم تـا از   تراف مىى گناهانم در نزد تو اقرار و اع عذرى در نزد تو ندارم، به همه
و تو نسبت به من از خودم آگاهتر هستى، در درگـاه تـو بـه هـر     . من درگذرى

گناهى که کردم و هر بدى که مرتکب شـدم و هـر بـدى کـه انجـام دادم اقـرار       
دانـى درگـذر، کـه تـو      آر، و از تمام آنچه مى نمایم، پروردگارا، بیامرز و رحم مى

  .ترین هستىو بزرگوار]  بزرگترین[سرافرازترین 
بعد بپا خاست و داخل طواف شد، و ما نیز به خاطر قیام او ایسـتادیم، فـردا   
نیز در همان وقت بازگشت و باز ما به خاطر روى آمدن او به سـوى مـا ماننـد    
گذشته بپا خاستیم، و او در وسط مجلس نشست و به راست و چپ نظر افکند و 

اش  ر عبادت کنندگان پیوسـته در سـجده  سرو )(،على بن الحسین: فرمود
جـرِ اسـماعیل زیـر نـاودان اشـاره فرمـود          -در همین جا  و با دسـت بـه ح- 

  :فرمودند مى
 ،ک نآئ ِبف فقَیرُك ،ک نآئ ِبف کینُکس م ،ک نآئ ِبف كدیب]ک نآئ ِبف لُک مـالا  ] سآئ أَلُکسی ،

ُركغَی هلَیع رْقدی.  
ات در درگاه توست،  ک تو در آستانه توست، مسکین و بیچارهى کوچ بنده -

، و از تـو آنچـه را   ] ى توست سائل تو در آستانه[نیازمند به تو در درگاه توست، 
  .نماید که غیرِ تو بر آن قادر نیست، درخواست مى

سپس به راست و چپ نظر انداخت و از میان ما به محمد بن قاسم نگریسـت  
ى خوبى هسـتى، و محمـد    بن قاسم، ان شاء اللَّه تو بر عقیده اى محمد: و فرمود

  .اعتقاد داشت] )(یعنى تشیع و ولایت ائمه[بن قاسم به این امر 
بعد بپا خاست و داخل طواف شد و هیچ کدام از ما نبود که دعایى را که ذکر 

ین امـر را بـه یـاد    کرده بود به یاد نداشته باشیم، ولى همگى از یادمان رفت که ا
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اى قوم، آیا این : یکدیگر آوردیم تا اینکه در آخر آن روز ابوعلى محمودى گفت
اى : شناسید، به خدا سوگند، این صـاحب زمـان شماسـت، گفتـیم     شخص را مى

  اباعلى، چگونه دانستى؟
نمـوده و   وى گفت که مدت هفـت سـال بـه درگـاه پروردگـارش دعـا مـى       

  .لزمان را به او نشان دهدکرده که صاحب ا درخواست مى
عصر روز عرفه با دوستان گرد هم بودیم، ناگهان درسـت همـان   : و نیز گفت

کیستى؟ : خواند، از او پرسیدم مرد را دیدم که دعایى را که من نیز حفظ بودم، مى
از کـدام  : عـرض کـردم  . از عرب: از کدامین مردم؟ فرمود: گفتم. از مردم: فرمود

عرض . هاشم بنى: آنان کیانند؟ فرمود: عرض کردم. ین آنهااز برتر: عرب؟ فرمود
: ترین آنها، عرض کردم ترین و ناب از بلندمرتبه: از کدام بنى هاشم؟ فرمود: کردم

شـکافت، و نیازمنـدان را    از کسى که سرهاى کافران را مـى : از چه کسى؟ فرمود
. شد ز مشغول مىنمود، و در حالى که مردم در خواب بودند شبها به نما اطعام مى

سپس او را از پیش . دانستم که علوى است و به همین خاطر او را دوست داشتم
ویم گم کردم، و ندانستم که چگونـه رفـت   او بودنـد     . ر از مردمـى کـه گرداگـرد

بله، هر سال با ما پیـاده حـج بجـا    : شناسید؟ گفتند آیا این علوى را مى: پرسیدم
ثَـر و  : ود گفتماز روى تعجب، به خ. آورد مى سبحان اللَّه، به خدا سوگند، که من اَ

تا اینکه غمگین و اندوهگین بـر فـراقش بـه سـوى     . بینم ردپاى شخصى را نمى
زدْلفه روانه شدم، و آن شـب را خوابیـدم، ناگهـان رسـول خـدا       را  ) (م

اى : یدى؟ عـرض کـردم  خواستى د اى احمد، کسى را که مى: به من فرمود. دیدم
کسى را که عصر و شام گذشته دیـدى، صـاحب   : آقاى من، چه کسى را؟ فرمود

  .زمان تو بود
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وقتى ما این جریان را از وى شنیدیم، او را سرزنش کردیم که چرا ما را آگاه 
  .این امر را زمانى که به ما بازگو کرد فراموش نموده بود: ننمودى، وى گفت

   حدیث گذشتهتوضیح یک نکته از 
حضرت دو لنگ ناصـح داشـت از   : ى این سخن در حدیث گذشته که درباره

شود که بدان  لباسهایى از یمن آورده مى: وى گفت. بعضى از اهل حجاز پرسیدیم
ح گفته مى و . کننـد  شود، و آنها را گاهى سفید و گاهى رنگارنگ درست مـى  ناص

ۀ گفته ک ه ناصح بانون والف، وصـاد وحـاء بـدون    صاحب کتاب أّلصحاح فى اللُّغَ
  237.نقطه یعنى خالص

  
طینى آمده است که ظاهراً اشـتباه کاتـب و ناسـخ     در برخى از نسخه) 231 عطُنى لفظی ها به جاى یغْبِ
  .باشد مى

آمده است که ظاهراً درست نیست«ها  به جاى این کلمه در برخى از نسخه) 232   .یرفْثَُ
  60): 40(غافر ) 233
  .60): 40(غافر ) 234
  .186): 2(بقره) 235
  .53): 39(زمر ) 236
  .411، ص 1ى نصح، ج  صحاح، ماده) 237
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  دعا براى جبران غفلتها و گناهان قلبى در نماز
از دیگر تعقیبات مهم بعد از فراعت از نمازها، جهت تلافـى و جبـران    - 25 

شود، خواندن دعـایى اسـت کـه در     غفلتها و گناهان قلبى که در نماز حاصل مى
کتاب احمد بن عبداللَّه بن خانبه آمده، هم او که جد سعیدم ابـوجعفر طوسـى در   

ماست، و عمل به دعاهـایى  کتاب الفهرست ذکر کرده که از اصحاب مورد اعتماد 
  .238 که کتابش متضمن آن است، روایت شده است

احمد بن عبداللهّ بن خانبـه کتـابش را بـر    : گوید سعید بن عبداللهّ اشعرى مى
عرضـه کـرد، و    )(مولایمان ابى محمد حسن بن على بن محمد عسـکرى  

  .عمل کنید صحیح است و بدان: حضرتش آن را قرائت نمود، و فرمود
احمد بن خانبه در کتابى که بدان اشاره شد و در زمینه دعا و مناجات اسـت،  

  :نمازگزار بعد از فراغت از نماز بگوید: گفته است
  نَ النُّقْصـانِ و م تم لعآئى ما ع د لاتى وفى ص و ، توعد اكِإی و ، تی ، لَک صلَّ م أَللّه

هوِ  الس ۀِ و ۀِ و الرَّیـبِ و  الْعجلَ عم السو الرِّیآءۀِ و دافَع المیانِ وس ۀِ والْکَسلِ والفَْتْرَةِ والنِّ والغْفَْلَ
کْرِ  ْکْرَةِ : یا[الفْۀِ ]أَلف غَلَ ک والْمشْ ۀِ[و الشَّ نیع ـک،  ] و الشَّ ض ۀِ فَرآئ نْ إِقامۀِ ع لْهِی ۀِ الْم حظَ واللَّ

ح لى ملِّ عوى  فَصـهس و ، ناً و تَمکُّ ثْبیتاً ، و عجلتى تَ ها تَماماً کانَ نقُْصانلْ معاجو ، هآل و دم
ـدافَعتى     م و ، حافَظَـۀً ـیانى مس ن و ، ، و فُتوُرى قُوةً ، و کَسلى نَشاطاً ذَکُّراً ، و غفَْلَتى تَ ظاً تَیقُّ

معتى  س و ، ، و ریِآئى إِخْلاصاً ۀً واظَبشَـکّى    م و ، کْـرى خُشُـوعاً ف و ، ، و ریبى بیاناً تَستُّراً
  ـکهجو و ، توعد اكِإی و ، تی ، فإِنىّ لَک صلَّ ، ولَحاظى خُشُوعاً ، و تَشاغُلى فَراغاً یقیناً

 كنْد ما ع و ، لْت ، و علَیک تَوکَّ نْتآم بِک و ، تهجتَو کإِلَی و ، تدلـى  أَرلِّ عفَص ، تطَلَب
  ئآتى، وـیرُ بِها س ۀً تُکفَِّ ۀً و برَکَ محعآئى ر لاتى و دلْ لى فى صعاجو ، دمح آلِ م و د مح م
    هـى، وجبِهـا و ضـیتُب قامى، وبِها م تُکْرِم تى، وجربِها د َتَرْفع ناتى، وسبِها ح ف تُضاع

طع عنّىتَحطُّ بِها وزِر ما ینقَْ راً لى مخَی كنْد لْ ما ععاجى، و.  
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للَّه دملاتى   أَلْحنّى صقُوتاً  الَّذى قَضى عوتاباً م نینَ ک ْؤم لَى الْمع لاةَ کانَت یـا   239إِنَّ الص
للَّه دممینَ، أَلْح الرّاح محأَر   تَدنَه ما کُنّا ل هذا، ودانا لالَّذى هللَّه دمأَلْح ، دانَا اللَّهلا أَنْ هَلو ى   

    ،إِلاّ لَـک ودـج ـنِ السهى عجو تَکَما أَکْرم ، م أَللّه ، َإِلّا له ودج نِ السهى عجو الَّذى أَکْرَم
 نْک ۀِ إِلاّ م نهْ عنِ الْمسأَلَ ص و ، هآل و د مح لى ملِّ عیا[فَص :أَ] لَک ، د مح لى ملِّ عص ، م ّلله

ک، ولا تُؤاخذْنى بِنقُْضانها ولنِ قَبسَأحنّى ب لْها م تقََب و ، هآل نهْـا   . و قَلْبـى م ْنههى عما س و
مینَ الرّاح محَیا أر ک تمَلى بِرح هم فَتَم.  

، فَصلِّ  م لِ: یا[أَللّهص  [ح آلِ م و د مح لى مع  و ،هِمتطـاع ى الامَْرِ الَّذینَ أمَرتْ بِ اُول ، د م
کْرِ   همِ، و ذَوِى القُْرْبى الَّذینَ أمَرْت بِمودتهِم، و أَهـلِ الـذِّ لَت بِص ْرتَحامِ الَّذینَ أمَْى الار اُول 

هِم، و أَهـلِ الْبیـت   الَّذینَ أمَرْت بِمسأَلَتهِم، و الْموالى الَّذینَ أمَرْت بِ ۀِ حقِّ هِم و معرِفَ والاتم
     ، ـد مح آلِ م و ـد مح لـى مـلِّ عص ، م أَللّه ، م تطَْهیراً َرتْه طَه و ،س ج م الرِّ نْهع تبالَّذینَ أَذْه

 ـ ضاك و الْجنَّ ـک   واجعلْ ثَواب صلاتى و ثَواب منطْقى و ثَواب مجلسى رِ ـلْ ذلعاجۀَ، و
وافقُ  صاً ی خْل صاً م خال وافى: یا[کُلَّه ی  [  ـأَلْتُکمیعِ ما سلْ فى جافْعو ، ۀً إِجاب ۀً و محر نْک م

مینَ، یـا ذاَ الْمـنِّ     الـرّاح محَبینَ، یا أر نَ الرّاغ م کإِنىّ إِلَی ،ک نْ فَضْل نى مزِد و ، نْ خَیرٍ م
تى لا ینْ ، واجعلْنـى    الَّ ـد مح آلِ م و ـد مح لى ملِّ عص ، یا کَریم یا کَریم یا کرَیم ، قطَع أَبداً

       ـکإِلَی ـب غر و ، تَـهطَی أَع ، و سـأَلَک فَ تَـهفَکفََی ـکلَیلَ ع ، و تَوکَّ َتهیدَفه نَ بِکنْ آم م م
أنَْج ص لَک فَ ، و أَخْلَ َتهضَی َأر لْنـا دار     فَ لَأح و ، ـد مح آلِ م و ـد مح لـى ملِّ عص ، م أَللّه ، َتهی

غُوب نا فیها لُ سملا ی و ، بنا فیها نَص سملا ی ،ک نْ فَضْل ۀِ م قامالْم.  
لیلِ الفْقَیرِ  ۀَ الذَّ ، إِنّى أَسأَلُک مسأَلَ م لیلِ: یا[أَللّه ـد و    ، أَنْ تُ] الفْقَیرِ الذَّ مح لـى مع ى صـلِّ

ک علـى کُـلِّ    جى إِلَیک، إِنَّ وائح میعج نى بقَِضآءب تقَْل ذُنُوبى، و میعرَلى ج ْغف ، و أَنْ تَ هآل
َنْ أَ شىطْنَتى مف ْغه نهْ قُوتى و لمَ تَبلُ م َزتجع أَلَتى وسم ْنهع َرت ما قَص ، م أَللّه ، مرٍ ء قَدیرٌ

 بى یا لا إِله ْلهافْعو ، د مح آلِ م و دمح لى ملِّ عرتَى، فَص آخ و نْیاى رِ دَأم لاحص فیه لَمَتع
، و لا حـولَ و لاقُـوةَ إِلاّ     ـه ، ماشآء اللَّ ۀٍ ی فى عاف ک تمَبِرح ،إِلاّأَنْت قِّ لا إِلهبِح ،إِلاّ أَنْت

بِاللَّه.  
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وندا، تنها براى تو نماز گـزاردم، و فقـط تـو را خوانـدم، و در نمـاز و      خدا -
دعایم هر چه از کاستى و شتاب و سهو و غفلت و تنبلى و سستى و فراموشى و 

عمل زشت : یا[حواس پرتى و ریاء و سمعه و دو دلى و اندیشه و شک و مشغله 
رپا داشـتن فرایضـت   و سرگرمى و نگاه باز دارنده و سرگرم کننده از ب] و ناپسند

دانى، پس بر محمد و آل محمد درود فرست و به جـاى نقـص و کاسـتى آن     مى
تمام و کمال قرار ده، و عجله و شتابم را استوارى بـه ثبـات و، و سـهوم را بـه     

ام را به نشاط و شـادابى، و   هوشیارى، و غفلتم را به تذکّر و به یاد بودن، و تنبلى
ام را بـه   ام را بـه حفـظ، و حـواس پرتـى     و فراموشـى ام را به نیرومندى،  سستى

اعمالم [ام را به پوشانیدن  مواظبت و نگاهدارى، و و ریایم را به اخلاص، و سمعه
ام را به فروتنـى، و شـکّم را بـه     ام را به روشنگرى، و اندیشه ، و دو دلى] از مردم

خضوع مبـدل   یقین، و مشغول بودنم را به آسودگى، و نگاه کردنم را به خشوع و
و اسماء [زیرا من تنها براى تو نماز گزاردم، و فقط تو را خواندم، و روى . گردان

تو را اراده نمودم، و به سوى تو متوجـه شـدم، و بـه تـو     ]  و صفات و خشنودى
ایمان آورده و بر توکّل نمودم، و آنچه را که در نزد توسـت درخواسـت نمـودم،    

رست و براى من در نمـاز و دعـایم رحمـت و    پس بر محمد و آل محمد درود ف
برکتى قرار ده که بدیها و گناهانم را بدان پوشانده، و کارهاى نیکم را دو چنـدان  

ام را بالا برده، و مقام و منزلتم را گرامى، و رویم را سپید  گردانده، و درجه و پایه
ى من، از آنچـه  و آنچه را که در نزد توست برا. گردانیده، و بار گناهانم را بریزى

  .پذیرد بهتر گردان که پایان مى
سپاس خداوندى را که نمازم را از سوى من ادا نمود براستى که نماز، نوشـته  

اى مهربانترین مهربانها، سپاس خدایى . و واجبى با وقت معین براى مؤمنان است
یم توانسـت  فرمود، مـا نمـى   را که ما را به این رهنمون شد، و اگر خدا هدایت نمى
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ستایش خداوندى را که رویم را از سجده کردن بـراى غیـر   . هدایت پذیر گردیم
خداوندا، چنانکه رویم را از کرنش نمودن بـراى غیـر خـود    . خود گرامى داشت

اى، پس بـر محمـد و آل محمـد درود فرسـت و آن را از مسـألت       گرامى داشته
مـد درود فرسـت و   خدایا، بر محمـد و آل مح . نمودن از غیر خود محفوظ بدار

نمازم را از من با نیکوترین پذیرش بپذیر، و مرا به کمبود و کاسـتى آن مؤاخـذه   
اى مهربـانترین  . فرما، و آنچه که دلم از آن سهو نموده به رحمتت کامـل گـردان  

  .مهربانها
بر محمد و آل محمد درود فرست، همان فرمانروایانى که بـه  ]  پس[خداوندا، 

اى، و خویشـاوندانى کــه امــر بـه رســیدگى آنــان    تور دادهپیـروى از آنــان دس ــ
که به مودت و مهربانى ایشـان فرمـان   ] پیامبراکرم [اى، و نزدیکان  فرموده
اى، و سـروران و   اى، و اهل ذکرى کـه دسـتور بـه پرسـیدن از ایشـان داده      داده

اى، و اهـل   دسـتور داده سرپرستانى که به موالات و دوستى و شناختن حقّشـان  
خداوندا، . شان نمودى اى پاکیزه ى ویژه بیتى که پلیدى را از ایشان دور و به گونه

بر محمد و آل محمد درود فرسـت، و ثـواب نمـازم و ثـواب گفتـارم و ثـواب       
ى اینهـا را خـالص و پـاکیزه و     ات و بهشت قرار ده، و همه نشستنم را خشنودى

اى که با رحمت و اجابتى از جانب تو سازگار گردد، و  آلایش گردان، به گونه بى
ى مـن انجـام ده، و از فضـل     تمام خیراتى را که از تو درخواست نمودم دربـاره 

گمان من به سوى تو میل و رغبت دارم، اى مهربانترین  خویش افزون گردان، بى
گـردد، اى صـاحب    ات بریده نمى مهربانها، اى صاحب بخششى که هرگز بخشش

گـردد، اى صـاحب نعمتـى کـه هیچگـاه       ات گسسته نمى اى که هرگز نیکى نیکى
آید، اى بزرگوار، اى بزرگوار، اى بزرگوار، بر محمد و آل  نعمتت به شمار در نمى

محمد درود فرست و مرا از کسانى که به تو ایمان آورده، و در نتیجه هدایشـتان  
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از تـو درخواسـت نمـوده و     نمودى، و بر تو توکلّ نموده و کفایتشان فرمودى، و
خـود را  ]اعمـال  [عطایشان فرمودى، و به تو گرایید و خشنودشان گردانیدى، و 

براى تو خالص گردانید و نجاتشان دادى قرار ده، خداوندا، بر محمد و آل محمد 
اى جـاى ده کـه هـیچ     ى جـاودانى  درود فرست و به فضل خود مـا را در خانـه  

  .نرسد رنجورى و ستوهى به ما در آن
]  نیازمنـد ذلیـل  : یـا [ذلیل نیازمنـد   -خدایا، از تو همانند درخواست شخص 

مسألت دارم که بر محمد و آل محمد درود فرستى، و تمام گناهانم را بیامرزى، و 
هایم برگردانـى، براسـتى کـه تـو بـر هـر چیـز         ى خواسته با برآورده نمودن همه

ز آن کوتـاه، و نیـرویم از آن نـاتوان    خداوندا، هر چیزى که درخواستم ا. توانایى
گشته، و هوشیارى و ذهنم به آن نرسیده، در تمام امورى که صـلاح امـر دنیـا و    

اى خداوندى  -دانى، پس بر محمد و آل محمد درود فرست  آخرتم را در آن مى
بـه رحمتـت    -که معبودى جز تو نیست، به حقّ اینکه معبودى جـز تـو نیسـت    

شـود، و   را براى من انجام ده، آنچه خدا خواست همـان مـى  همراه با عافیت آن 
  .هیچ دگرگونى و نیرویى نیست جز به خدا

  دعاى گذشته به روایت دیگر
، یا أرَحـم الـرّاحمین  این دعا از اول تا جمله  تاباً موقُوتاً نینَ ک ْؤم لَى الْمع از  کانَت

ده، و این دو روایت باهم اختلاف نیز روایت ش )(مولایمان على بن طالب 
  :سپس بگو: آمده است) ( ى روایت امیرالمؤمنین درادامه. دارند

  ـو رْجکلُُّ م ، هیدلِّطُ بهِا فى یَتس الْم و ، َطانه لْ بهِا س ک الْمالو ، َخَلقْه ُتهرُقد عالْمان ّیا أَلله
 ، راجیه جآءر ب خَی ی ونَک نْ کُلِّ د م ضاً لَک ، أَسأَلُک بِکُلِّ رِ ب خَی لا ی رورسراجیک م و

َشى بِکُلِّ شَى و ، فیه أَنْت ء   شَـى لُک ـدعی س فَلَی ، ّیا ألله بِک و ِذْکَرَ به ب أَنْ تُ تُح أَنْ  ء ، ء
ى على ، و أَنْ تَحوطَنى و إِخْوان تُصلِّ هآل و دمح أَنْ   م و ،ـک ْفظفظََنـى بِحتَح لْدى، و و ى و

ذا ذا و کَ ى حاجتى فى کَ تقَْض.  
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ى آن مالک  اى خداوندى که با قدرتت مخلوقات را منع نموده و به واسطه -
ط و   ]جمال و جـلال  [سلطنت و فرمانروایى گشته، و در دو دست  خـویش تسـلّ

شـود امیـد امیـدوارانش را     ىچیرگى دارى، هرکسى غیر تو که به او امید بسته م
از تـو بـه   . گـردد  گرداند، ولى امیدوار به تو هرگز نومید و محروم نمـى  نومید مى

هر خشنودیى که از هر چیزى که در آن هستى دارى، و به هر چیـزى کـه   ]حقّ [
کند،  دوست دارى به آن یاد شوى، و به تو اى خدا که هیچ چیز با تو برابرى نمى

که بر محمد و آل محمد درود فرسـتى، و مـن و بـرادران و    نمایم  درخواست مى
فرزندانم را نگاهدارى نموده، و به حفظ خویش محافظـت نمـایى، و حـاجتم را    

  .ى فلان چیز و فلان چیز برآورده سازى درباره
 ) (کنى، زیرا روایت شده که پیامبر اکرم اى داشتى ذکر مى و هر خواسته

کس این دعا را، بخواند پیش از اینکه از جایش تکان خورده و جاى هر : فرمود
  .شود دیگر برود، حاجتش برآورده مى
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  آخرین دعا در تعقیب نماز
از تعقیبات مهم خواندن دعـایى کـه اسـت کـه در پایـان تعقیبـات و        - 26 

لازم است این دعـا در  : در روایت آمده که. شود دعاهاى بعد از نماز خوانده مى
  :خر دعاها خوانده شودآ

عاً فى  طام ،تَکراجِیاً إِجاب ،کلَیى ع عآئ بِد لْتأَقْب و ،کهى إِلَیجو ته جإِنّى و ، م أَللّه
سـتَنْجِزاً    م ،ـک لى نفَْسع ِبه تَأیطالباً ما و ،ک َرت ْغف ـزاً : یـا [م تَنَج إِذْ تقَُـولُ  ] م ،كـدعو :

ونى، أَسعأُدلَکُم رْلـى،       ،240تَجِب ْاغفو ،هِـکجبِو أَقْبِـلْ إِلَـى و ، ـه آل و د مح لى ملِّ عفَص
عآئى، یا إِله العْالَمینَ د تَجِباس نى، ومحارو،  

خداوندا، براستى که روى و تمام وجودم را به سوى تو نمـودم، و بـا دعـا     -
ید به اجابت، و طمع در آمرزشت داشته، کردنم بر تو روى آوردم، در حالى که ام

اى، درخواسـت نمـوده، و    و آنچه را خودت بر خودت روا دانسـته و وعـده داده  
مرا بخوانید، تا دعاى شما را : زیرا خود فرمودى که. ات را جویایم وفاى به وعده
واسـماء و  [پس بر محمـد و آل محمـد درود فرسـت، و بـه روى     . اجابت نمایم

من روى آور، و بیآمرز و مورد رحمت خویش قـرار ده، و دعـایم   ات بر ] صفات
  .اى معبود عالمیان. را مستجاب گردان
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  ى شکر، و آداب ظاهرى و معنوى آن سجده
وقتى از خواندن این دعا فراغت پیدا کردى، مانند کسى کـه آگاهانـه    - 27  

و کند، و با خضـوع و سـجده کـردن خواهـان قُـرب بـه خداونـدگار         سجده مى
و نیازمنـدى کـه   [ى حقیر  ى شکر بجا آور، و بسان بنده باشد، سجده معبودش مى

خواهان داخل شدن به محضر قرب مولاى عظیم و بزرگ خویش است خـود را  
آماده و مهیا نما؛ و حداقل حضور قلب داشته باش و خواطر خود را جمـع کـن،   

خواهى بـود کـه بـه     اگر سجده را با حالت غفلت بجا آورى، مانند کسى[وگرنه 
ى مولایمـان   هلاکت گرفتار شده، و یا خود را به خطر انداخته است، ببین سجده

را که براى تو روایت خواهیم نمود چگونه بوده و چه ذلّت و  )(امام کاظم 
و حضرتش الگویى است کـه بنـدگان   . اى را دربرداشته است خاکسارى و بندگى
مـن  : گردد، و نگو کـه  خوانده و رهنمون مى -جلاله جلّ  -را به سوى خداوند 

گویى کـه   واى بر تو، چگونه مى: بلکه به خود بگو. توان پیمودن این راه را ندارم
توانم؟ و حال آنکه اگر در پیشگاه پادشاه بزرگى ایسـتاده بـودى، ماننـد     من نمى

 ـ شدى، پس همان گونـه کـه بـراى بنـده     ى ذلیل و خاکسار مى بنده دگانِ اى از بن
ات براى خدا نیز چنین باشـد، کـه    نمایى، تذللّ و افتادگى مولایت خاکسارى مى

توانستى، ماننـد آن تـذللّ را در    و اگر نمى. بیند بینى، او تو را مى اگر تو او را نمى
گفتند  و اگر آنان به تو مى. دادى اى از بندگان سلطانِ عالمیان انجام نمى برابر بنده

ى ما نداشته باش و از سوى ما در اَمان هستى، بر تذلّل و  احیهکه هیچ ترسى از ن
شد، تا به این وسیله به سوى آنان  خضوع و فروتنى تو در محضرشان افزوده مى

  .و محبتشان تقرّب بجویى
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اى از بندگان در نزد نفَسِْ تو بالاتر از حرمت  پس حال که مقام و منزلت بنده
ى  ش را معـذور مـدان، و حـال کـه سـجده     باشد، خوی سلطان دنیا و آخرت مى

اى است کـه ذکـرش خواهـد     ى خضوع و فروتنى ویژگان درگاه الهى دربردارنده
آمد، پس شایسته است که تو نیز صاحب گناهان و جنایات هستى، بیم و خشوع 

  .و فروتنى مضاعف داشته باشى
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  )(ى شکر امام کاظم  سجده

در روایت آمده که حضرت ابى الحسن موسـى بـن جعفـر     - 28بعد از نماز  
به سوى بعضى از املاك او رفتیم تا اینکه حضرت به نماز ظهر ایسـتاد   )(

وقتى از نماز فراغت پیدا کرد، به سجده رفت، شنیدم که آن بزرگـوار بـا صـداى    
  :فرمود د، مىاندهناك و در حالى که اشکها در چشمش حلقه زده بو

ک لاََخْرسَتَنى، و عصیتُک بِبصـرى، و لَـو    زَّت ع و ئْتش لَو سانى، و بِل تُکیصع ، بر
ک لاََکْمهتَنى  زَّت ع و ئْتتَنى: یا[شه لَکَم [      ـک زَّت ع و ـئْت ش لَـو عى، وـمبِس تُکـیصع و ،
صممتَنى، و عصیتُک بِ عتَنى، و عصیتُک بِرِجلـى، و لَـو   لاََ ک لَکَنَّ زَّت ع و ئْتش لَو دى، وی

 تُکیصع تَنى، وم ک لعَقَّ زَّت ع و ئْتش لَو بفَِرْجى، و تُکیصع تَنى، وَذم لَج ک زَّت ع و ئْتش
لَی و ، َلىبِها ع تمتى أنَْع نّىبِجمیعِ جوارِحى الَّ زآؤَك مهذا ج س.  

پروردگار، با زبانم از تو نافرمانى نمودم به عزّتـت سـوگند اگـر خواسـته      -
ام معصـیت تـو را نمـودم، بـه عزّتـت       بودى مسلمّاً لالم نموده بودى، و با دیـده 

گمان نابینایم فرموده بودى، و با گوشم نافرمانى تو  سوگند، اگر خواسته بودى بى
ات سوگند، اگر مشیتت تعلّق گرفتـه بـود حتمـاً ناشـنوایم      را نمودم، به سربلندى

ات سـوگند، اگـر    نموده بودى، و با دستم معصیت تـو را نمـودم، بـه سـرافرازى    
خواسته بودى مسلمّاً دست مرا شل و خشک فرموده بودى، و با پـایم معصـیت   

و یـا بـه بیمـارى جـذام     [نمودم، به عزّتت سوگند اگر خواسته بودى آن را قطع 
نموده بودى، و با عورتم معصیت تو را نمودم، بـه عزّتـت سـوگند اگـر     ]  رفتارمگ

فرمودى، و با تمام اعضاء و جوارحم که آنها را مـن   خواستى مسلمّاً نازایم مى مى
  .ارزانى داشتى گناه تو را نمودم، و این پاداش مناسب تو نبود

مود، سپس طـرف راسـت   فرأَلْعفوْ أَلْعفوْ شمردم حضرت هزار بار : راوى گوید
  :صورت خود را بر زمین گذاشت، و شنیدم که با صداى حزن آلود سه بار فرمود
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      نُوب ـرُ الـذُّ ْغف لای ـه إِنَّ رْلى، فَ ْنفَْسـى، فَـاغف تظَلَم و ، لْت سوءاً مبذَِنْبى، ع کإِلَی ؤْتب
 ،لاىویا م ،رُكغَی]لاىویا م[.  

اعتراف نمودم، عمل زشـت انجـام دادم و بـه خـود سـتم      به گناهم در نزد  -
اى آقاى [آمرزد، اى مولاى من،  نمودم، پس مرا بیآمرز، که جز تو گناهان را نمى

  ]. من
  :شنیدم که سه بار فرمود. سپس طرف چپ صورت خود را به زمین گذاشت

تَرَفاعتَکانَ واس و ،َاقْتَرفو نْ أَسآءم محِإر.  
بر کسى که عمل بد انجام داده و مرتکب گنـاه شـد، و فروتنـى و    رحم آر  -

  .خاکسارى نموده و اعتراف کرد
  .سپس سر از سجده برداشت
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  ى شکر اعمال بعد از سجده
پیـامبر  : وقتى سر از سجده برداشتى، آنچه را که در روایت آمـده کـه   - 29 
یى که نماز خوانده بود بـر خیـزد،   خواست از جا هماره وقتى مى ) (اکرم

  :فرمود کشید و مى اش مى دست راستش را بر پیشانى
 غَم ، إِذْهب عنِّى الْ حیم حمنُ الرَّ هادةِ، الرَّ م الغَْیبِ والشَّ عال إِلاّ أَنْت لا إِله و ، دمالْح لَک

طَنَ ما ب نْها و رَ متَنَ، ما ظَه ْالفزْنَ و الْح و.  
حمد و ستایش تنها تو راست، و معبودى جز تو که آگاه به نهان و آشکار،  -

هستى، وجود نـدارد، غـم و انـدوه و    ]ویژه به مؤمنان [و رحمت گستر و مهربان 
  .ها و گرفتاریها و امتحانات آشکار و نهان را از من برطرف فرما فتنه

ونـد هـر چـه    گوید، مگر آنکه خدا هیچ یک از امت من این را نمى: و فرمود
  .فرماید خواهد به او عطا مى مى

وقتى خواستى این کلمات را بگـویى،  : و نیز در حدیث دیگرى آمده است که
ات بکش و در هر بار دستت را بر  سه بار دست راست خویش را بر جاى سجده

  .صورتت بکش، و در هر بار کلمات مذکور را بگو
 )(کـه از امـام صـادق    اگر درد و بیمارى داشته باشى، آنچـه را   - 30

دعایى است که در تعقیب هر : فرمود )(روایت شده انجام بده، که حضرت 
پـس اگـر درد و   . شـود  خواهى از آن خارج گـردى، خوانـده مـى    نمازى که مى

بیماریى داشتى وقتى نمازت را تمام کردى، دستت را بر سجده گاهـت از زمـین   
ان، و هفت بار دستت را بـر جـاى درد بکـش، و در آن    بکش و این دعا را بخو

  :حال بگو
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ـه أَحسـنَ        نفَْس اخْتـارِ ل و ، ـمآء بِالس ـوآءالْه ـدس و ، لَى الْمآءع ض َْالار س نْ کَبیا م
ذا و کَـذا،   ، وافْعلْ بى کَ د مح آلِ م و دمح لى ملِّ عص ، مآءَْقْنـى کَـذا   [الاس زار کَـذا و و[ ،

ذا ذا و کَ نْ کَ نى م عافو.  
گسترانیده و آن را پوشاندى، و ] و هوا[اى خدایى که زمین را بر روى آب  -

را براى ]  و کمالات[هوا را با آسمان بر بسته و مسدود نمودى، و نیکوترین نامها 
خویش برگزیدى، بر محمد و آل محمد درود فرست، و به من چنین و چنان کن، 

، و از فلان چیز و فلان چیز عافیـت  ] ام گردان لان چیز و فلان چیز را روزىو ف[
  .بخش
ـه علیـه    -همچنین جد سعیدم ابوجعفر طوسى  - 31 و : فرمـود  -رضوان اللَّ

ى شکر براى برادران مؤمن خود دعا نماید،  مستحب است که نمازگزار در سجده
  :و نیز بگوید

، رب الفَْجرِ وال م أَللّه  کُـلِّ شَـى بر رِ، وسلِ إِذا یی عِ والْوتْرِ، و اللَّ ى الْعشْرِ والشَّفْ یال ،  لَّ ء
کلُِّ شَى إِله و قَ کُلِّ شَىخال و ، ء َکُلِّ شى لیکم و ، لْ بـى   ءافْعو ، هآل و د مح لى ملِّ عص ، ء

، و لا تفَْعلْ ُلهأَه بفُِلانٍ ما أَنْت رةَِ و ْغف لُ الْمأَه لُ التَّقْوى وأَه ک ، فإَِنَّ ُلهنُ أَهبِنا ما نَح  
ى  و شبهاى دهگانه]  روز دهم ذى الحجه[خداوندا، اى پروردگار سپیده دم  -

یعنى روز ترویه که زوج هشتم ذى [زوج و فرد ] روز[و آن ]  نخست ذى الحجه[
و پروردگار آخر شب ] بارد الحجه مىالحجه است و روز عرفه که فرد و نهم ذى 

و پروردگار هر چیز و معبود تمام اشیاء و آفریننده تمام موجودات و فرمـانرواى  
و هرچیز، بر محمد و آل محمد درود فرست، و به من و به فلانى هر چـه را کـه   

ى آن هستى بکن، و آنچه را که ما سزاوار آنیم مکـن، کـه تـو اهـل      خود زیبنده
  .باشى ى آمرزش مى اهدارى و زیبندهتقوى و نگ

  :سپس سر از سجده بردار و بگو
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 مِ وع ۀً فى النِّ سرِ و فَضیلَ إیِمانَ الْی و ى الرُّشْد ةَ فعادالس د مح آلَ م داً و مح م ط أَع ، م أللّه
لى کُلِّ شَریفع مفَه لْمِ، حتىّ تُشَرِّ ى الْعۀً ف بِ کُـلِّ     أَلْحمدللَّه. هنآئَ صاح و ، ۀٍ مع کُلِّ ن ىلو

، و لَـم یفْضَـحنى    ندْ شَدیدةٍ خذُْلْنى عی لَم ، ۀٍ غْبنْتهَى کُلِّ ر م و ، ۀٍ  241،بِسـریرَةٍ ]سـوء  [حسنَ
ثیراً ى الْحمد کَ دَسیفَل.  

در نعمتهـا، و   خداوندا، نیکبختى در رشد و هدایت، و راحتى ایمان، برترى -
گوارایى بدون سختى و رنج در دانش را به محمد و آل محمد عطا فرما، تا اینکه 

سرپرست هـر نعمـت، و   ]  که[ستایش خدا را، . آنان را بر هر بزرگى برترى دهى
در هـر سـختى و   ]  هم او که[صاحب هر نیکى، و منتهاى هر میل و رغبت است، 

مـرا  ]و صـفات بـد   [ى باطن و درون  واسطه یاور نگذاشت، و به ناگوارى مرا بى
  .باشد رسوا نفرمود، پس ستایش فراوان تنها براى آقا و سرورم مى

  :سپس بگو
 نْیا و والِ الدلى أَهنّى ع أَع ، بر ، ئاً مذْکُوراً أَکنُْ شَی َلم کَما خَلقَْتَنى و دمالْح لَک ، م أَللّه

نَکَبات رِ وه قِ الدوائنى شَـرَّ   ب ْاکف امِ، وَْالای یالى و صیبات اللَّ م رَةِ و آخ الزَّمانِ و کُرُبات الْ
ضِ، و فى سفَرى فَاصحبنى، و فى أَهلـى فَـاخْلفُْنى، و فیمـا     َْى الار ونَ فم لُ الظّالمعما ی

نِ   ـیفـى أَع لْنى، و ذلِّ منـى، و إِلَیـک     رزقْتَنى فَبارِك لى، و فى نفَْسى لَک فََ النّـاسِ فَعظِّ
نْ شَرِّ  م ریرتَى فَلا تُخْزِنى، وبِس نى، و تَللى فَلا تَبمبِع نى، وذُنُوبى فَلا تفَْضَح بنى، و بِ بفَح

نْ مساوِى الاَْخْلاقِ فَجنِّ م فِّقْنى، ونِ الاَْخْلاقِ فَو َمحاس لنى، وم سِ فَسلِّ نْ ْالأنىالْجِنِّ وب.  
 عیدإِلى ب رى، أَمَأم َکْته و ملَّ دى؟ إِلى عبر أَنْت فینَ، وتَضْعس الْم بلُنى یا ر نْ تَکإِلى م

نى  م جَتهمنى: یا[فَی هتَجتَـک   ]  فَیی ـرَ أَنَّ عاففَلا أبُالى، غَی بیار لَىع تب تَکُنْ غَض إِنْ لَم فَ
ع لى و أَ سأَوإِلَى بح .   و ، ض َْالار و ـماوات الس لَـه الْکَریمِ الَّذى أشَْرَقَت هِکجوذُ بِوأَع

    أَو ،ک غَضَـب لَـىـلَّ ع حنْ أَنْ ی رینَ، م آخ ۀُ، و صلُح علَیه أمَرُ الاَْولینَ والْ لْم کُشفَت بهِ الظُّ
ضى و بعد الرِّضا، و لا حولَ و لاقوُةَ إِلاّ بِکینْزِلَ بى سخطَُک، لَک الْحمد حتّ   .ى تَرْ
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خداوندا، سپاس تو را همان گونه که مرا آفریدى در حالى کـه هـیچ چیـز     -
پروردگار، مرا بر هول و هراسهاى دنیا و مصـیبتهاى روزگـار و   . قابل ذکر نبودم

شـبانه روز یـارى    گرفتاریهاى زمانه و ناراحتیهاى گلوگیر آخرت و مصـیبتهاى 
دهند کفایت فرما، و در سفرم  فرما، و از شرّ آنچه که ستمگران در زمین انجام مى

ام جانشین من باش، و آنچه را بـه مـن روزى دادى پـر     همراه من، و در خانواده
. خیر و برکت گردان، و مرا در نزد خویش ذلیل، و در چشم مردم بزرگ گـردان 

ى گناهانم مفتضح، و به جهت کردارم  و به واسطه و در نزد خود مرا محبوب نما،
رسوایم مفرما، و از شرّ جنّ و انس ]  و صفات بدم[ى درون  گرفتارم، و به واسطه

  .سلامتم بدار، و به اخلاق نیکو مؤفقّم گردان، و از اخلاق ناپسند دورم بدار
تـو   کنى، در حـالى کـه   اى پروردگار ناتوانان، مرا به چه کسى مرا واگذار مى

اى، یـا   ى که مالک امرم گردانیده] و شیطان[به دشمن ) آیا(پروردگار من هستى؟ 
! ؟]که با روى ناخوش با من برخورد کند: یا[به شخص دورى بر من هجوم آورد 

پس اى پروردگار من، اگر تو بر من خشم نگیرى، با کى ندارم، جز اینکه عافیت 
و اسـماء و  [بـرم بـه روى    پناه مى .تر است تو براى من وسیعتر و دوست داشتنى

بزرگوارت که آسـمانها و زمـین بـدان روشـن گردیـده، و تـاریکى بـه        ]  صفات
ى آن برطرف شده، و امر اولین و آخرین بدان شایسته و درست گشته، از  واسطه

سـتایش مخصـوص   . اینکه مشمول غضبت گردم، یا خشمت بر مـن فـرود آیـد   
و هیچ دگرگونى . ات بعد از خشنودى]  حتّى تا[توست تا اینکه خشنود گردى، و 

  .و نیرویى نیست جز به تو
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    فضیلت نماز واقعى از دیدگاه روایت
راضـى و   -جـلّ جلالـه    -اینک فضیلت نماز کسانى را که به تدبیر خداوند 

وفـا   -جـلّ جلالـه    -خرسند هستند، و به شرطها و پیمانهاى خود با خداونـد  
  :کنیم کنند، ذکر مى مى

خداونـد  : فرمـود  ) (رسول خـدا : در روایت آمده که ابن عباس گفت
شود، که وقت هر نمـاز   نامیده مى]سنحائیل : یا[اى دارد که سخائیل  متعال فرشته

  .گیرد مى -جلّ جلاله  -هاى نماز گزاران را از پروردگار عالمیان  برائت
و گرفته و نمـاز صـبح را خواندنـد،    پس وقتى مؤمنین صبح بپا خاسته و وض

: ستاند که در آن نوشته شـده اسـت   براى آنان مى -عزّوجلّ  -برائتى از خداوند 
منم خداوند باقى و پایدار، بندگان و کنیزان من، شمارا در حرز و حراست خـود  

به عـزّتم سـوگند، هرگـز    . قرار داده و در حفظ و تحت کنََف و حمایتم گردانیدم
  .یاور نخواهم گذاشت، و تا ظهر گناهانتان آمرزیده است شما را بى

و هنگامى که ظهر شد و مؤمنین بپا خاسته و وضو گرفتـه و نمـاز خواندنـد،    
منم : گیرد، که در آن نوشته شده براى آنان مى -عزّوجلّ  -برائت دوم را از خدا 

رهـاى نیـک   خداوند قادر و توانا، اى بندگان و کنیزان من، گناهان شما را بـه کا 
ام، شـما را در   مبدل گردانیده، و بدیهایتان را آمرزیـدم، و بـه واسـطه خشـنودى    

  .ى جلال و عظمتم داخل گردانیدم خانه
و هنگامى که عصر شد و بپا خاستند و وضو گرفتند و نماز خواندنـد، برائـت   

مـنم  : گیرد که در آن نوشـته شـده   براى آنان مى -عزّوجلّ  -سوم را از خداوند 
ام عظـیم   داوند جلیل و بزرگوار، که یادم بزرگ و پاك، و سلطنت و پادشـاهى خ

بندگان و کنیزان من، بدنهاى شما را بر آتش حرام گردانیـده و شـما را در   . است



405 

 

جایگاه ابرار و نیکان جاى دادم، و به رحمت خویش شرّ اشـرار را از شـما دور   
  .نمودم

بپا خاسته و وضو گرفته و نماز و هنگامى که وقت نماز مغرب شد، و مؤمنین 
گیرد کـه در آن   براى آنان مى -عزّوجلّ  -خواندند، برائت چهارم را از خداوند 

منم خداوند جبار بزرگ متعال، بندگان و کنیزان مـن، فرشـتگانم از   : نوشته شده
نزد شما با خرسندى و خشنودى به بالا آمدند، و بر من سزاوار است که شـما را  

ند گردانم و هرچه را که آرزو دارید در روز قیامت به شـما عطـا   خشنود و خرس
  .کنم

و هنگامى که وقت نماز عشا رسید و آنان بپا خاسته و وضـو گرفتـه و نمـاز    
گیـرد کـه در آن    براى آنان مـى  -عزّوجلّ  -خواندند، برائت پنجم را از خداوند 

ز مـن وجـود   منم خدایى که معبودى جز من نیست و پروردگارى ج: نوشته شده
هـاى مـن و    هایتان طهارت نموده، و به خانه بندگان و کنیزان من، در خانه. ندارد

مساجد رفتید، و مسـتغرق در ذکـر و یـاد مـن شـده، و حـقّ مـرا شـناختید، و         
گیـرم اى   نمازهایى که بر شما واجب کـرده بـودم ادا نمودیـد، تـو را گـواه مـى      

م، براستى که من از آنـان خرسـند و   فرشتگان]  ى همه: و یا[سنحائیل و اى سایر 
  .خشنود گردیدم

: کنـد  آنگاه سنحائیل هر شب بعد از نماز عشا سه بار ندا مـى : حضرت فرمود
ـد را   -تبارك و تعالى  -اى فرشتگان خدا، براستى که خداوند  حونمازگزاران م

مانـد مگـر اینکـه بـراى      اى در آسمانهاى هفتگانه نمـى  پس هیچ فرشته. آمرزید
نمایـد و بـراى آنـان بـه مـداومت بـر        مازگزاران طلب آمرزش و اسـتغفار مـى  ن

  .کند نمازگزاردن دعا مى
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اش شده، و با اخـلاص بـراى    که نمازِ شب روزى) زن و یا مرد(پس هر بنده 
خدا بپا خاسته و وضوى کامل گرفته و با نیت صادق و قلب سلیم و بدن فروتن 

نماز بخواند، خداوند تبارك در پشت  -لّ عزّوج -و چشمِ اشکبار براى خداوند 
اش را  اى کـه شـماره   دهد، که در هر صف عده او نهُ صف از فرشتگان را قرار مى

گیرنـد، یـک طـرف     تواند بشمارد قرار مـى  نمى -تبارك و تعالى  -جز خداوند 
پس وقتى وى از : حضرت فرمود. صف در مشرق و دیگرى در مغرب قرار دارد

  .شود ى ایمانى نوشته مى کرد، به عدد آنان براى او درجه و پایه نماز فراغت پیدا
کـرد،   وقتى ربیع بن بدر این حدیث را نقل مـى : گوید راوى حدیث منصور مى

کجایى تو اى کسى که از این کَرَم و بزرگوارى غفلت دارى؟ و کجـایى  : گفت مى
، و از ایـن  از این برخاستن و عبادت در شب، و از این پاداش فـراوان و بـزرگ  

  کرامت و بخشش؟
مبادا گمان کنى به کسـى کـه بـا      ى حدیث گذشته توضیح نکاتى چند درباره

و همـراه بـا خـوار و کوچـک شـمردن       -جلّ جلاله  -حالت غفلت از خداوند 
رمت خداوند  خواند نیـز ایـن گونـه عطـا و بخشـش       نماز مى -جلّ جلاله  -ح

وجه دادیم نماز این دسـته، از بـدیها و   شود، زیرا همان گونه که پیش از این ت مى
شود و بنده در هنگام فراغت از این گونه نمازها نیازمند بـه   گناهان محسوب مى

  .درخواست عفو و گذشت از درگاه الهى است
ى نمازگزارانى کـه آن   بینى که در همین حدیث چگونه خداوند درباره آیا نمى

براستى که فرشـتگانم از  : فرماید نویدها و آن جود و بخشش وعده داده شده مى
دانى کـه نفَْـس تـو بـه      و تو خود مى. نزد شما با خشنودى و رضایت بالا آمدند

  .تدبیر خداوند نسبت به خود و عیال و آرزوها و حالاتت خشنود نیست
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مستغرق در ذکر و یاد من شده : فرماید و همچنین در آن قسمت حدیث که مى
و تـو  . را که بر شما واجب کرده بـودم ادا نمودیـد   و حقّم را شناخته و نمازهایى

دانى که در بیشتر اوقات مستغرق در یاد دنیا هستى، و نسبت به حقّ خداونـد   مى
معرفت ندارى، و حداقلّ آن را مانند بجا آوردن حـقّ برخـى از    -جلّ جلاله  -

  .دهى بندگان خدا که در نزدت عزیز و ارجمند است، انجام نمى
با قلـب سـلیم و بـدن    : فرماید که ى شب مى ه پیرامون نماز نافلهو نیز آنجا ک

و توجه دارى که اگـر حـال تـو    . گزارند خاشع و فروتن و چشم اشکبار نماز مى
اینچنین نباشد، تمام نمازت ضایع و نابود، و یا جنایت و گناهى اسـت از ناحیـه   

  .تو
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  رهاى نماز عص آداب و اسرار و تعقیبات نافله: فصل بیستم
هـاى   هاى عصر دعاهایى که براى نافله اهمیت دعاهاى وارده در تعقیب نافله 

کنیم، دعاهایى است که مورد نظر پروردگار اسـت، و هـرکس    نماز عصر ذکر مى
گیرد، لذا باید در اواخر آنها ذکر حوایج  آنها را بخواند در مقام استجابت قرار مى

  .مهم را مغتنم شمرد
  

  عصر کیفیت انجام نوافل
وقتى بنده از تعقیب نماز ظهر به همان صورت که شرح دادیـم فراغـت پیـدا     

خیرد، و هر دو رکعت آن را بـه ایـن    هاى نماز عصر بپا مى کرد، براى انجام نافله
آورم، تـا بـدین وسـیله     دو رکعت نماز مسـتحبى بجـا مـى   : کند که نیت آغاز مى

ى پرستش است عبادت نمـایم   هرا از آن جهت که زیبند -جلّ جلاله  -خداوند 
جیمِو تکبیرة الاحرام و  طانِ الرَّ ی نَ الشَّ م ذُ بِاللَّه ى حمـد و   گوید و بعد سوره مى أَعو

خواند، و اگر در هر رکعت همـراه بـا    بعد از آن هر سوره قرآن را که خواست مى
را بخواند، پیش از ایـن   رسىقلُْ هو اللَّه أحَد، و إِنّا أَنْزَلْناه، و آیۀ الکى  حمد، سوره

فضیلت آن را یادآور شده و راه عمل بـه   -هاى نماز ظهر  یعنى هنگام ذکر نافله
  .بهتر خواهد بود -آن را تسهیل نمودیم 

وقتى بنده سلام دو رکعت اول از نوافـل عصـر را گفـت و تسـبیح حضـرت      
  :گویدرا به همان کیفیتى که گفتیم بجا آورد، ب )(زهرا

وم الْعلیم الْعظیم الْحلـیم الْکَـریم الْخـالقُ الـرّازِقُ      القَْی ىالْح إِلاّ أَنْت لا إله إِنَّه ، م أَللّه
میت الْبدى ى الْم رُ  الُْمحَْالامو ودالْج لَک نُّ والْم لَک و ، الْکَریم لَک و دمالْح لَک ، دیعالْب ء
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كدحو  َکنُْ لهی لَم و َولدی َلم و د لی نْ لَمیا م ، دمیا ص ، دَیا أح ، دیا واح ،لَک لا شَریک
ذا ذا و کَ ، وافعْلْ بى کَ هآل و د مح لى ملِّ عص ، ۀً و لا ولدَاً ب ذْ صاحخ ، و لَم یتَّ دَکفُُواً أح.  

ى  و بـر پـا دارنـده   [زنـده و پاینـده   خداوندا، همانا معبودى جـز تـو کـه     -
و آگاه و بزرگ و بردبار و بزرگوار و آفریننده و روزى دهنده و زنده ]  مخلوقات

حمد و سـپاس از  . کننده و میراننده و آغاز کننده و نو آفرین هستى، وجود ندارد
آن توست، و بزرگوارى تو راست، و منّت و بخشش براى توست، و جود و امـر  

اى یگانـه،  . تنها براى توست و شریکى براى تو نیست] عالم امر: و یاو دستور، [
اى و هـیچ کـس    اى و نـه زاده شـده   نیاز، اى کسى که نـه زاده  همتا، اى بى اى بى

اى، بر محمد و  همتاى تو نیست، و هیچ کس را نه به زنى و نه به فرزنداى گرفته
  .آل محمد درود فرست و به من چنین و چنان کن

  :ویدسپس بگ
سى فى وحشَتى  ونتى، یا مد بى فى ش تى فى کُرْبتىَ، یا صاحد تى : یا[یا عـدحو [ و ،

   قُـوبعی ـحاقَ وإِس ماعیلَ وِإس و راهیملینَ، إِب الاَْو ىآبائ َإِله تى، و یا إِلهى ومع ن ىلیا و
مح م سى وی ع وسى وم بر و ، باطالاَْسو هآل و د-  و هلَیلـى    - السلام علیهمعـلِّ عص

، وافْعلْ بى هآل و د مح ذا م ذا و کَ   .کَ
ى من در هنگام ناراحتى سخت، اى همراه من در هنگام  اى توشه و ذخیره -

سختى، اى انیس و مونس من در حال تنهایى، اى سرپرسـت نعمـت مـن، و اى    
معبود من و معبود پدران نخستم حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقـوب  

و  علیـه  -و محمـد و آل او   و اسباط، و پروردگـار حضـرت موسـى و عیسـى    
  .کن بر محمد و آل محمد درود فرست، و به من چنین و چنان - 

  .کند اى که داشت، ذکر مى و هر خواسته
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بـه آن  : گوید در روایتى محمد بن مسلّم مى  دعاى بعد از سلام دو رکعت دوم
لْحاح غفلـت  : فرمود. دعایى به من بیآموز: عرض کردم 242 حضرت چرا از دعاى ا
لْحاح کدام است؟ فرمود: عرض کردم دارى؟ دعاى ا:  

بعِ و ما فیهِنَّ  ضینَ الس َْالار بر عِ، و ب الس موات الس بر ، م نَ  [أَللّه ـنَهیمـا ب و [ بر و ،
ثـانى و  [الْعرشِْ الْعظیمِ،  عِ الْم ـب الس بر رافیلَ، وِإس میکائیلَ و رَئیلَ وبج بر القُْـرآْنِ   و

ک الاَْعظَـمِ  ] الْعظیمِ، مبِاس أَلُک َأس و ، ه آل و دمح لى ملِّ عینَ، ص بِی د خاتَمِ النَّ مح م بر و
 ض َْالار تقَُوم ِبه و مآء الس تقَوُم ِیا[الَّذى به :   ضالاَْرو ـمآء الس م بِـه ـىِ   [، ] تقَُـوتُح بِـه و

قُ الاحَْیآء [، ]و تُمیت الاحَْیآء الْموتى ْتَرز قِ،  ]و تفََـرِّ نَ الْمیب معتج میعِ، ونَ الْجیقُ ب و تفَُرِّ
ک، أَنْ     کَـذل ـو ـنْ هیا م أَلُک َلَ الْبِحارِ أسکَی نَ الْجِبالِ وزو آجالِ و و بهِ أحَصیت عدد الْ

د و آ مح لى مع ى ذاتُصلِّ ذا و کَ ، و أَنْ تفَْعلَ بى کَ دمح لِ م.  
خداونــدا، اى پروردگــار آســمانهاى هفتگانــه، و اى پروردگــار زمینهــاى  -

و [اسـت، و پروردگـار عـرش بـزرگ     ] و در میان آنها[هفتگانه و هرچه در آنها 
یعنى  -پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و پروردگار هفت آیه پى در پى 

و پروردگار حضرت محمد خاتم پیـامبران، بـر   ]و قرآن بزرگ،  -حمد  ى سوره
محمد و آل او درود فرست، به حقّ اسم اعظـم تـو کـه آسـمان و زمـین بـدان       

و ] [میرانـى،  گردانـى، و زنـدگان را مـى    و مردگان را به آن زنـده مـى  . [برپاست
امـور ویـا   [ و میان جمع جدایى افکنده، و میـان ]  دهى زندگان را بدان روزى مى

هـا و وزن   ى سرآمد عمر و اجل آورى، و شماره جدا و پراکنده گرد مى]  اشخاص
نمـایم، اى   آورى، از تو درخواست مى ى دریاها را به شماره درمى کوهها و پیمانه

خداوندى که چنین هستى، که بر محمد و آل محمد درود فرستى، و به من چنین 
  .و چنان فرمایى

و در آن الحاح و اصرار نمـا، کـه ایـن دعـاى نَجـاح و      [ه و حاجتت را بخوا
  .کامیابى است
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این دعا در روایت دیگر با الفاظ دیگر و بـه صـورت دیگـر    : ناگفته نماند که
  .روایت شده است

این دعا را جدم ابوجعفر طوسى ذکر نموده،   دعاى بعد از سلام دو رکعت سوم
آنچـه  . ذکر نکرده -را  )(سف البتهّ با این تفاوت که متن دعاى حضرت یو

  :ذکر فرموده درست به این صورت است -رحمۀاللَّه علیه  -که وى 
 ،ك دبع ِبه عاكبِما د وكعإِنّى أَد ، م أَللّه]س ر ]  یونُ ْفظََنَّ أَنْ لَنْ نقَد ، باً غاضم بإِذْ ذَه

ر: یا[ ْلُ] تقَد ، فَنادى فى الظُّ هلَیعـنَ       : مات م إِنّـى کُنْـت ،حانَکـب س ،إِلاّ أَنْـت أَنْ لا إِلـه
 َغم نَ الْ م َتهی نَج و َله تتَجبمینَ، فَاس نُنْجِى [الظاّل ک ذل نینَ -تُنْجِى : یا -و کَ ْؤمالْم [  ـه ، فإَِنَّ

ك، و أَنَا أسَـأَلُک و  دعاك و هو عبدك، و أَناَ أَدعوك و أَنَا عبدك، و سأَ دبع وه و لَک
    و ، لَـه تبـتَجـا اسلى کَم تَجیبأَنْ تَس و ، دمح آلِ م و د مح لى مع ى ك، أَنْ تُصلِّ دبأَنَا ع

عاكَفد ، رُّ ، إِذْ مسه الضُّ وبَأی ك دبع ِبه عاكبِما د وكعى ال : أَدـن سإِنىّ م   أَنْـت و ، ـرُّ ضُّ
 ـ م، فإِنَّ هعم م ثْلَهم و لَهأَه َتهآتَی و ، نْ ضرٍُّ م ِما به کَشفَْت و َله تبتَجمینَ، فَاس الرّاح محأَر ه

ك، و أَنَا أسَـأَلُ  دبع وه و أَلَکس و ،كدبأَنَا ع و وكعأَناَ أَد و ،كدبع وه و عاكد و ک
 دمح آلِ م و د مح لى مع ى ك، أَنْ تُصلِّ دبأَنَا ع] نْـهع تج ، و أَنْ ] و أَنْ تفَُرِّج عنّى کَما فَرَّ

 ، هلنَ أَهیب و َنهیب قْت ، إِذْ فَرَّ ف وسی ِعاك بهبِما د وكعأَد و ، َله تبتَجا اسلى کَم تَجیبَتس
ك، و سـأَلَک و   و إِذْ  ـدبأَناَ ع و وكعأنََا أَد و ،كدبع وه و عاكد إِنَّه جنِ، فَ ى الس ف وه

ى على ك، أَنْ تُصلِّ دبأَنَا ع و أَلُکأَنَا أَس و ،ك دبع وه     أَنْ تفَُـرِّج و ، ـد مح آلِ م و ـد مح م
، ْنهع تج ـد و آلِ      عنّى کَما فَرَّ مح لـى مـلِّ عص و ، لَـه تبتَجا اسلى کَم تَجیبأَنْ تَس و

 ، د مح ذا[م ذا و کَ   ].وافْعلْ بى کَ
خوانـد مسـألت دارم،   ]  حضرت یـونس [ات  خداوندا، تو را به آنچه که بنده -

رهسـپار گردیـد، و   ]  از عدم هدایت قوم خویش[هنگامى که با حالت خشمناك 
معبودى جـز  : گیرى، پس در تاریکیها ندا کرد که کرد که تو بر او تنگ نمىگمان 

او ]  دعـاى [تو نیست، پاك و منزّهى تو، براستى که من از ستمکاران هستم پـس  
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و اینچنـین مؤمنـان را نجـات    [را اجابت فرموده و از غم و اندوه رهـایى دادى،  
ى  خـوانم و بنـده   من تو را مـى ى تو بود، و  ، زیرا او تو را خواند و بنده] دهى مى

ى توام و از تو درخواست  ى تو بود، و من بنده توام، از تو درخواست نمود و بنده
نمایم که بر محمد و آل محمد درود فرستى، و چنانکه براى او اجابت نمودى  مى

ات حضـرت ایـوب    براى من نیز اجابت فرمایى، و تو را به همان دعایى که بنده
همانا مـن بـه   : انم، آن هنگام که رنجورى به او رسید، پس دعا کردخو خواند مى

باشى و تو دعـاى او را اجابـت    رنجورى مبتلا شدم و تو مهربانترین مهربانها مى
ى او و هماننـد آنهـا را همـراه     فرموده و رنجورى او را برطرف نموده و خانواده

خوانم  بود، و من تو را مى آنان به او عطا فرمودى، زیرا او تو را خواند و بنده تو
ى  ى توام، و از تو درخواست نمود در حالى که بنده تو بـود، و مـن بنـده    و بنده

کنم که بر محمد و آل محمد درود فرسـتى و چنانکـه    توام واز تو درخواست مى
ناراحتى و مشکل او را گشودى مشکل مرا نیز بگشاى، چنانکه براى او اجابـت  

جابت فرمایى، و تو را به همان دعایى که حضرت یوسـف  فرمودى براى من نیز ا
اش جدایى انداختى و نیز  خوانم، آن هنگام که میان او و خانواده به آن خواند مى

ى  در حالى که در زندان بود، زیرا او تو را خواند و بنده تو بود، و مـن نیـز بنـده   
ى  موده و من نیز بنـده ى تو بود و از تو مسألت ن خوانم، و او بنده توام و تو را مى

نمـایم، کـه بـر محمـد و آل محمـد درود فرسـتى و        توام و از تو درخواست مى
چنانکه براى او اجابت فرمودى براى من نیز اجابت فرمـایى، و بـر محمـد و آل    

  .محمد درود فرست، و به من چنین و چنان کن
  243.کنى و حاجتت را ذکر مى

شـاید علّـت عـدم    : گویم اینک مى) (دعاهاى مختلف حضرت یوسف 
در این دعا آن بوده که آن بزرگوار دعاهـاى   )(ذکر دعاى حضرت یوسف 
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بسیارى در زنـدان نمـوده، چنانکـه در روایتـى آمـده کـه از حضـرت صـادق         
دعـایش  : فرمـود . پرسیده شد )(ى دعاى حضرت یوسف  درباره )(

کن وقتى زندان براى او سخت شد، به درگاه الهـى سـجده نمـود و    بسیار بود، لی
  :عرض کرد

أنََـا     ، فَ ع لى إِلَیـک صـوتاً نْدك، فَلَنْ تَرْفَ هى عجو أَخْلقََت َقد نوُب ، إِنْ کانَت الذُّ م أَللّه
قُوبعخِ ی ی   .أتََوجه إِلَیک بِوجه الشَّ

آبـرو نمـوده، و مـانع آن شـده کـه       در نزد تو بىخداوندا، اگر گناهانم مرا  -
ى آبـروى پیرمـرد بزرگـوار،     صداى من به درگاه تو بالا رود، پس من به واسطه

  .شوم حضرت یعقوب به سوى تو متوجه مى
درود و رحمـت خداونـد بـر    : گریسـت و فرمـود   )(سپس امام صادق 

  :گویم ولى من مى ).(حضرت یعقوب و یوسف
بِاللَّه ، م أَللّه   هولَبِرس و) (  

  .شوم ى قرار دادن تو و رسولت به تو متوجه مى خداوندا، به واسطه -
در حـدیث دیگـر    )(دعـاى حضـرت یوسـف     -ناگفته نماند که دیگر 
به محضر  244 از دگرگونى وضعیتم: گوید ابن خارجۀ مى. افزون بر این روایت شده

 )(چرا از دعاى حضـرت یوسـف   : فرمود. گله نمودم) (امام صادق 
  :فرمود او پیوسته مى: دعاى ایشان چه بود؟ فرمود: غفلت دارى؟ عرض کردم

نَ الْب مى مکنََ جِسس  ،كنْـد هى خَلَقَ عجکنُْ وإِنْ ی ئۀِ، فَ طی سانى بِالْخَ قَنى لبس لْوى، و
قوُبعخِ ی ی نُوب صوتى عنْک، فإَِنّى أتََوجه إِلَیک بِوجه الشَّ   .و حجبت الذُّ

جسمم به واسطه بلا و گرفتارى از کار باز ایستاده، و زبانم به گنـاه پیشـى    -
ام، و گناهان مانع رسیدن صـدایم بـه تـو     اگر در نزد تو بى آبرو شده گرفته، پس

ى آبروى پیرمرد بزرگوار حضـرت یعقـوب بـه تـو متوجـه       شده، پس به واسطه
  .شوم مى
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خِ  : گفت مى )السلام علیه(حضرت یوسف : گوید عرض کردم وى مى ـی بوِجه الشَّ
  :گویى مى: یعقوُب من چه بگویم؟ فرمود

م هجبِو ، د مح هتیلِ بلى أَهع و.  
 -که درود خداوند بر او و بر اهل بیـت او بـاد    -به آبروى حضرت محمد  -

  .شوم به تو متوجه مى
در زندان با الفـاظ دیگـر نیـز    ) (گفتنى است که دعاى حضرت یوسف 

  .نقل شده است
نَ الْبلْوىاما عبارت  مى مِکَنَ جسلْوى سنْ الْب مى مشاید در اصل شَکا جِس):  

  .)مند است جسمم از بلا و گرفتارى به درد آمده و به درگاه تو گله
  .بوده، لیکن من لفظ را به همان صورت که یافتم نقل کردم

در چاه، دعاى است ) السلام علیه(همچنین از بهترین دعاهاى حضرت یوسف 
 - -هنگامى که برادران حضـرت یوسـف   : فرمود )(که امام صادق 

اى پسر، چه کسى تو را : وى را در چاه انداختند، جبرئیل بر او نازل شد و گفت
آیـا  : گفـت . ام به من حسد ورزیدنـد  برادرانِ پدرى: در این چاه انداخت؟ فرمود

و خداونـد   این امـر بـه دسـت معبـود    : خواهى از این چاه بیرون آیى؟ فرمود مى
فرمایـد کـه    خداوند بـه تـو مـى   : جبرئیل گفت. ابراهیم و اسحاق و یعقوب است

  :بگویى
 إِلاّ أنْت لا إِله ،دمالْح بأَِنَّ لَک أَلُکإِنّى أَس ، م نّانُ [أَللّهضِ،  ]الْمالاَْرو ـموات الس دیعب

لى مع لِّىالاِْکْرامِ، أَنْ تُصلالِ وا ذَاالْجرى فَرَجاً یَنْ أم لَ لى معأَنْ تَج و ، د مح آلِ م و د مح
ب تَسثُ لا أح ینْ ح م و ب تَسَثُ أح ینْ ح قَنى مْتَرز و ،   .و مخْرَجاً

اینکه ستایش مختص ]  حقّ[به  -نمایم  خداوندا، همانا از تو درخواست مى -
نـوآفرین آسـمانها و زمـین    ]اى و  بسیار بخشنده[معبودى جز تو که ] و[توست، 

که بر محمد و آل محمـد   -هستى وجود ندارد، اى صاحب بزرگى و بزرگوارى 
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درود فرستى، و در امر من گشایش و راه بیرون آمدنى قرار دهى، و چه از آنجـا  
  .ام دهى که گمان دارم و چه از آنجا که گمان ندارم، روزى

: گـویم  اینـک مـى   )السـلام عليه(علّت اختلاف دعاهاى حضرت یوسـف  
به امور گونـاگونى امتحـان شـد، شـاید در هـر بـلا و        )(حضرت یوسف 

گرفتارى، دعا یا دعاهایى داشته، و چه بسا که آن بزرگوار دو دعاى نخسـت را  
که پیشتر ذکر نمودیم در زندان عزیز مصر، و دعاى سوم را هنگام محبوس شدن 

  .]وى را بدان انداخته بودند، خوانده استدر چاهى بوده که برادرانش 
ایـن دعـا، دعـاى    : قابل توجه است کـه   دعاى بعد از سلام دو رکعت چهارم

ایم، دو طریق آن را  جلیل و عظیمى است، و ما آن را به چندین سند روایت کرده
کنیم، زیرا در الفاظ دعا که به سندهاى مختلف نقل شده، افزونى  در اینجا ذکر مى

  .تى وجود داردو کاس
نوشـت و از او   245 اى بـه حضـرت   اما طریقِ اول اینکه علـى بـن نصـر نامـه    

درخواست نمود که در ذیل آن دعایى مرقوم فرموده و به وى بیآموزد، که در اثر 
. خواندن آن از گناهان محفوظ بماند و نیز جامع بین حوائج دنیا و آخرت باشـد 

  :حضرت به خطّ خویش مرقوم فرمود
تْرَ عنّى، یا کَـریم العْفْـوِ، یـا حسـنَ     یا الس ک تهی لَم و تَرَ القَْبیحس میلَ ورَ الْجظْه منْ أَ

نْتَهـى    یـا م وى، وکلُِّ نَج ب ۀِ، یا صاح منِ بِالرَّحیدطَ الْیرَةِ، یا باسْغف الْم عزِ، یا واسجاو التَّ
ىکُلِّ شَکْوى، یا کَریم الصفْحِ تَدب یا م ، حقاقها، یا ربـاه   ، یا عظیم الْمنِّ تلَ اسمۀٍ قَبع کلُِّ ن ء

ـى      لَنـى فعأَنْ لا تَج ـأَلُکأَس ، ـه تیلَ بأَه و دمح لى ملِّ عتاه، صلاه یا غَایوداه یا م ییا س
  .النّارِ

پوشانى  زشت را مى زیبا را آشکار نموده و]  اعمال و صفات[اى خدایى که  -
گذرى، اى نیکوگذشـت، اى   کنى، اى کسى که بزرگوارانه در مى و پرده درى نمى

اى، اى  صاحب آمرزش گسترده، اى کسى که دو دسـتت را بـه رحمـت گشـاده    
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صاحب و همدم هر مناجات و سخن درگوشـى، و اى فقهـاى هـر شـکایت، اى     
کـه پـیش از آنکـه    بزرگوارانه گذشت کننده، اى صاحب بخش بزرگ، اى کسى 

کنـى، اى   انسان استحقاق نعمتى را داشته باشد ابتدائاً شروع به عطا کردن آن مـى 
من، بر محمـد و  ]  آرزوى[پروردگار من، اى آقاى من، اى مولاى من، اى نهایت 

قـرار  ]  جهـنّم [نمایم که مرا در آتش  اهل بیتش درود فرست از تو درخواست مى
  .ندهى

  246.کنى آمد درخواست مىسپس هرچه که به ذهنت 
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  دعاى گذشته به روایت دیگر
دعاى بعد از سلام دو رکعت چهارم از  -رحمه اللَّه  -جدم ابى جعفر طوسى 

دعـاى بعـد از سـلام دو    : هاى عصر را درست به این لفظ آورده کـه اسـت   نافله
  :رکعت چهارم

ـتْرَ، یـا    یا منْ أظَْهرَ الْجمیلَ و ستَرَ القَْبیح، یا منْ لَ الس ـک تهی َلم ریرَةِ وذْ بِالْجؤاخ ی م
ب کُـلِّ حاجـۀٍ     ۀِ، یـا صـاح منِ بِالرَّحیدطَ الْیزِ، یا باسجاو : یـا [عظیم العْفْوِ، یا حسنَ التَّ

، یا کَری] نَجوى ثَرات قیلَ الْعیا م ، ۀٍ کلُِّ کُرْب فَرِّجرَةِ، یا م ْغف الْم عیا واس ،  ظـیمفْحِ، یا عالص م
  و بِـک أَلُک تاه، أَسغْبۀَ ر داه، یا غای یاه، یا سبها، یا ر قاقح تلَ اسمِ قَبع بتَدئاً بِالنِّ یا م ، الْمنِّ

د و بِعلىِ مح ـ     بِم  ب ـد مح م نِ ویس نِ الْحب ىلع نِ ویس الْح نِ وسالْح ۀَ و م فاط و  و ـى لنِ ع
 د مح نِ مب ى لع و ى لنِ عب د مح م وسى ونِ مب ى لع فَرٍ وعنِ جى بوسم و د مح نِ مفَرِ بعج

ۀِ یۀِ الهْادم َْأَلائ ، ى دهمِ الْمالقْائ و ى لنِ عنِ بسالْح السلام علیهم(و(مح لى مع لِّىأَنْ تُص ، و د
ُلهأَه لَ بى ما أَنْتأَنْ تفَْع خَلقْى بِالنّارِ، و ه أَلاّ تُشَو ، یا أَللَّه أَلُک أسو ، دمح آلِ م.  

زیبا و نیک را آشـکار نمـوده و زشـت را    ]  اعمال و صفات[اى خدایى که  -
ى، در کنى و پرده نمـى  گیرى و مؤاخذه نمى پوشانى، اى خدایى که به گناه نمى مى

جمال و [اى صاحب عفو بزرگ، اى صاحب گذشت زیبا، اى کسى که دو دست 
هـر  : یـا [اى، اى صاحب و همدم هر خواسته  خویش را به رحمت گشاده]  جلال

ى هر نـاراحتى   ، اى صاحب آمرزش گسترده، اى برطرف کننده] سخن در گوشى
نـده، اى  ى از لغزشها، اى بزرگوارانـه گذشـت کن   سخت و گلوگیر، اى درگذرنده

صاحب بخشش بزرگ، اى کسى که پـیش از آنکـه انسـان اسـتحقاق نعمتهـا را      
فرمایى، اى پروردگار مـن، اى آقـاى    داشته باشد شروع به عطا کردن آنها و مى

خود و حضرت محمـد و علـى و فاطمـه و    ]  حقّ[من، اى منتهاى رغبت من، به 
بن محمـد، و موسـى   حسن و حسین و على بن حسین و محمد بن على و جعفر 
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بن جعفر، و على بن موسى، و محمد بن على، و على بـن محمـد، و حسـن بـن     
باشـند درخواسـت    که امامان هـدایتگر مـى  )(على، و حضرت قائم مهدى 

نمایم که بر محمد و آل محمد درود فرستى، و از تو مسألت داریم اى خدا که  مى
ى آن  م زشت نگردانى، و آنچه را که خود زیبنـده روى و وجودم را با آتش جهنّ

  .هستى به من بکنى
  247.کنى اى داشتى ذکر مى و هر خواسته

  هاى عصر دعاى دیگر در تعقیب دو رکعت چهارم از نافله
  :همچنین بگو

 ه هذ ل أنَْت ۀٍ و ظیمکلُِّ ع ل أَنْت ، م أَللّه ، د أَللهّ أَللهّ ربى حقّاً حقّاً مح لى ملِّ عورِ، فَصُأم الْ
 ، َلىفْوِ عْالع ندْى، یا قَدیم ع لآء نَ الْبسنها، یا حی ْاکف و ، هآل و]شَى نى ل نْ لاغیا م  ، نْـهع ء [

کلُِّ شَى ل د نْ لابیا م قُ کُلِّ شَىِنْ رزیا م ، نْه م ء صیرُ کُلِّ شَىنْ میا م ، هلَیع ـلِّ   ءص ، هإِلَی ء
 ، دمح آلِ م و د مح لى منى[ع ک، و کَمـا خَلقَْتَنـى   ]  و تَولَّ ْرارِ خَلق نْ شداً مَنى أح و لا توُلِّ

عنى فَلا تُضَی.  
ۀٍ  مَرح ل و ،ُركغَی هج ، إِنّى أَدعوك لهَم لا یفَرِّ م ـۀٍ  : یا[أَللّهلفََرْج[ ّلاتُنـالُ إِلا  ،بِـک ] و

 لغَُ إِلاّ بِکرَةٍ لا تُب ْغف م ل و ،واكس ُفهکْشکَرْبٍ لا ی ل[  ، ـم أَللّه ،قْضیها إِلاّ أَنْتۀٍ لا ی اج لح و
 ک نْ شأَْن فَکَما کانَ م]ک أْن نْ شَ کُنْ مفَلْی ،عآء الد ى إِلهْام  [    و ، لَـه تُـکوعۀَ فیمـا د الاِْجاب

جاةُ ، إِنْ لا أَکُنْ  النَّ مأَللّه ، ْنه م کإِلَی تأَکُنْ: یا[فیما فَزِع َإِنْ لم و  [ ،تَکمحلغَُ رلاً أَنْ أَبأَه
کلُِّ شَى تع سها و غَنى، لاَنَّ إِنَّ رحمتَک أَهلٌ أَنْ تَبلُ ، فَلْتسَعنى رحمتُک، یـا   ء و أَنَا شَى فَ ء

إِلهى، یا کَریم.  
 نى فَکاكی طأَنْ تُع و ، هآل و دمح لى مع ى ، إِنّى أَساَلُک بِوجهِک الْکَریمِ أَنْ تُصلِّ م أَللّه
   و ،ک ورِ العْـینِ بفَِضْـلنَ الْح نى مج تُزَو و ،ک تمَنَّۀَ بِرحالْج ى ل تُوجِب نَ الناّرِ، وتى مقَبر

، و       ]  نىتُبعد: یا[تعُیذَنى  لَـىع ک ط ـنْ غَضَـبِک و سـخَ تُجیرَنـى م و ،ـک لطَو نَ النّارِ بِ م
رینَ نَ الشّاک م ک م نَْعلَنى لاعتَج تَنى، وطَی لى فیما أَع تُبارِك لى، و تمنى بِما قَسی ْتُرض.  
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لَىنُن عام و ، د مح آلِ م و د مح لى ملِّ عص ، م کُـلِّ   أَللّه ب حو ک ب قْنى حزارو ،ک ذل بِ
لِ علَیـک، و الْتَّفْـویضِ    نَّ علىَ باِلتَّوکُّ م و ،ک ب نى إِلى ح قَرِّبلٍ یمکُلِّ ع ب حو ک بَنْ أحم

 ِركَملیمِ لاالتَّس و ،ک الرِّضا بقَِضآئ و ،کالتَّ: یا[إِلَی و ک أَلرِّضا بفَِضْلرِكَملا ظیمتّى ] عح ،
رتْ، ولا تأَْخیرَ  ب تعَجیلَ ما أَخَّ لِّ ]  تأَْجیلَ: یا[لا أُحص مینَ، و اح لْت، یا أَرحم الرَّ جما ع
، وافْعلْ بى کذَا و کذَا هآل و د مح لى مع.  

]  مـن یـاور  [خداونـدا، تـویى   . خدا خدا حقیقتاً و واقعاً پروردگار من است -
براى این امور، پـس بـر محمـد و آل او    ]  یاور من[براى هر امر بزرگ، و تویى 

ى آنها مرا کفایت فرما، این خدایى که بلاى تو در نزد من  درود فرست، و درباره
اى خدایى که هیچ [زیباست، اى صاحب عفو و گذشت دیرینه وبى آغاز از من، 

اشیاء ناچار از توست، اى خدایى که  اى خدایى که همه] نیاز از تونیست، چیز بى
ى موجودات بر توست، اى خدایى که بازگشت همه چیـز بـه سـوى     روزى همه

، و ] و خـود سرپرسـت مـن بـاش    [توست، بر محمد و آل محمـد درود فرسـت   
سرپرستى مرا به احَدى از مخلوقات بـد خـود واگـذار مفرمـا، و چنانکـه مـرا       

  .آفریدى ضایعم مگردان
آن . توانـد  خوانمت که غیر تو نمى تو را براى هم و غم و اندوهى مىخداوندا، 

توان بـه   ى تو نمى که جز به وسیله]  گشایشى: یا[را برطرف کند، و براى رحمتى 
تواند آن را برطرف  و براى ناراحتى سخت و گلوگیرى که جز تو نمى[آن رسید، 

، و براى حاجتى که جز ]دتوان بدان رسی نماید، و براى آمرزشى که جز به تو نمى
این بود که دعا [خدایا، پس چنانکه از شأن تو . تواند آن را برآورده نماید تو نمى

دعاهایى که بـه خـاطر   ]  را به من الهام فرمودى، پس این نیز از شأن تو باشد که
آن تو را خواندم، اجابت فرمایى، و از آنچه که از آن به سوى تو گریختم، نجاتم 

ا، اگر شایستگى آن را ندارم که به رحمتـت برسـم، مسـلمّاً رحمتـت     خدای. دهى
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شایستگى آن را دارد که مرا فراگیرد، زیرا رحمت تو هر چیز را فراگرفته، و مـن  
  .نیز یک چیز هستم، پس رحمتت مرا فرا گیرد، اى معبود من، اى بزرگوار

نمایم که  بزرگوارت از تو درخواست مى]  و اسماء و صفات[خداوندا، به روى 
بر محمد و آل محمد درود فرستى و مرا از آتش جهنّم آزاد سازى، و به رحمـت  
خویش بهشت را بر من واجب گردانده، و به فضل خویش از حور عین و زنـان  
سیاه و درشت چشم به ازدواج من درآورده، و به بخشش خـود از آتـش جهـنّم    

از خشـم و غضـب خـود در پنـاه     ، و مـرا  ] مرا از آن دور گردانـى : یا[پناه داده 
خویش درآورى، و به آنچه به من قسمت و مقدر فرمودى خرسند، و آنچه را که 

اى پرخیـر و برکـت، و از سپاسـگزاران در برابـر نعمتهایـت       به من عطا فرمـوده 
  .بگردانى

ـه،   خداوندا، بر محمد و آل محمد درود فرست، و همه ى اینها را بر من منّت ن
و دوستى هرکسى را که تو را دوست دارد، و دوستى هـر عملـى    و دوستى خود

ام گردان، و توکلّ به خود و واگذار  گرداند، روزى ات نزدیک مى که مرا به دوستى
: یـا [ات و تسـلیم   ى حتمـى  نمودن امور به تو و خشنودى در برابر قضاء و اراده

ارزانـى دار، تـا    در برابر امرت را بر مـن ]ات، و تعظیم  خشنودى به فضل و داده
اى و یا به تأخیر انداختن آنچه را که مقـدم   اینکه تعجیل آنچه را که مؤخرّ داشته

اى مهربانترین مهربانها، و بر محمـد و آل او درود  . اى دوست نداشته باشم داشته
  .فرست و به من چنین و چنان کن

  .کنى و هر امرى را که دوست دارى ذکر مى
  
  .79ص ، 70الفهرست، ص ) 238
  .103): 4(نساء ) 239
  .60): 4(غافر ) 240
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وء[بِ : ظاهراً عبارت به این صورت بوده است) 241 ریرَةٍ] سس.  
  ).السلام علیهما(یعنى ام باقر یا صادق ) 242
  )هر دو شبیه به متن( 349، و 69مصباح المتهجد، ص ) 243
  .ظاهراً مقصود بیمارى است) 244
و . رجـوع شـود   606، ص 1است، به جامع الرّواة، ج ) السلام علیه(واد ظاهراً مقصود امام ج) 245

ى دیگر آن علـى بـن    ى کافى على بن بصیر، و در نسخه نیزناگفته نماند که اسم راوى در یک نسخه
ى دیگـر کـافى را داشـته و از روى آن نقـل      که ظاهراً سـید نسـخه  (نصیر، و در متن فلاح السائل 

  .است، همچنانکه در جامع الرّواة نیز چنین استعلى بن نصر ) فرموده
در ) بـا انـدکى تفـاوت در برخـى از الفـاظ     ( 4، روایت 578، ص 2ناگفته نماند که کافى، ج ) 246

  .هاى کتاب این قسمت در آخر طریق دوم آمده است برخى از نسخه
  .70مصباح المتهجد، ص ) 247
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  آداب و اسرار نماز عصر: فصل بیست و یکم
کیفیت انجام نماز عصر وقتى نماز گزار فرصت ممکن را مغتنم   تعقیبات آن و 

هاى نماز عصر را انجام داد، لازم است با نیت خالص بـراى گفـتن    شمرد و نافله
اذان بپا خیزد، و شمرده شمرده اذان بگوید، و دعاى بعـد از اذان، و نیـز اقامـه و    

شتر ذکر کردیم بجا آورد، و با گفـتن  دعاى بعد از اقامه را به همان صورتى که پی
تکبیرهاى هفتگانه و دعاهاى ما بین آنها که گذشت شروع کند به وارد شـدن در  

نماز واجـب عصـر را بجـا    : نماز واجب عصر، و آن را به این نیت شروع کند که
ى  را از آن جهـت کـه زیبنـده    -جلّ جلاله  -ى خداوند  آورم تا بدین وسیله مى

، و بعد تکبیرة الاحرام را گفته و نماز عصـر را ماننـد   .ادت کنمپرستش است، عب
بـه   -ى ظهر بجا آورد، و وقتى نماز عصر را به پایان برد و با گفتن سلام  فریضه

ــودیم    ــر نم ــه ذک ــان صــورتى ک ــرت   -هم ــبیح حض ــد، تس ــارج ش از آن خ
یب نمازهـاى  گوید، و بعد از آن به تعقیبات مهمى که در تعق را مى) (زهرا

  .کند ى واجب ذکر نمودیم، تعقیب نموده، و یا دعا مى پنجگانه
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تعقیبات مخصوص نماز عصر استغفار و آداب باطنى استغفار و حضـور قلـب   
   در آن
از جمله تعقیبات و دعاهاى مخصوص نماز واجب عصـر هفتـاد بـار از     - 1

بایـد در حـال   و . طلب آمرزش و استغفار نمودن اسـت  -جلّ جلاله  -خداوند 
استغفار حالت ظاهرى و صورت و قلب و باطن بنده بسان گناهکارانى باشد کـه  
از محضر خداوند بزرگى که به تمام اسرا آگاه اسـت، طلـب آمـرزش و مغفـرت     

کنند، زیرا اگر در حالى که قلبش به غفلت، و عقلش بـه نسـیان و فراموشـى     مى
طلـب   -جـلّ جلالـه    -ونـد  مبتلاست، و یا با حالت کسـالت و سسـتى از خدا  

آمرزش نماید، این گونه استغفار خود از جمله گناهان اسـت، و چنـین اسـتغفار    
کند و از زود گرفتار شدن  اى همانند کسى خواهد بود که خدا را استهزاء مى کننده

  .به عقوبت ایمن نخواهد بود
 ـ     ب زیرا در روایت آمده که روزى مولایمان امیرالمـؤمنین علـى بـن ابـى طال

مـردى از آن میـان   . در میان گروهى از مهاجرین و انصار نشسته بودند )(
  :گفت

رُاللَّه ْغف   أَستَ
  .کنم از خدا طلب آمرزش مى -

 واى بر : با حالت خشمگین به او روى نموده، و فرمود )(حضرت على
ش معنـى واقـع   دانى استغفار چیست؟ استغفار اسمى است کـه بـر ش ـ   تو، آیا مى

  :شود مى
  .پشیمانى از گذشته: نخست
  .عزم و تصمیم جدى بر بازگشت نکردن به گناه گذشته: دوم
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اى توجـه نمـوده و آن را    به هر واجبى که ضایع نموده و بجا نیآورده: و سوم
  .انجام دهى

هرچه میان تو و مردم است به مردم برگردانى، تا اینکه خداوند : چهارم اینکه
حالتى که از گناهان پاکیزه هستى و پیامد گناهى بـر تـو نیسـت، ملاقـات      را در
  .نمایى

ى حرام خوارى بر بـدنت روییـده توجـه     به گوشتى که به واسطه: پنجم اینکه
تا اینکه گوشت دیگر بـه  ]  بگذارى: یا[نموده و آن را با غم و اندوه از بین ببرى 

  .جاى آن بروید
جسم خود بچشانى، چنانکه شیرینى معصـیت  تلخى طاعت را به : ششم اینکه

  :گویى اى، آنگاه در این هنگام مى را به آن چشانده
رُاللَّه ْغف   .أَستَ
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  فضیلت استغفار بعد از نماز عصر
از جمله روایاتى که پیرامون هفتاد مرتبه استغفار گفتن بعد از نماز عصر نقـل  

هرکس در تعقیب نماز عصر هفتاد : فرمود )(شده، این است که امام صادق 
سـال او را  ]  پـنج : یـا [بار از خداوند طلب آمرزش نماید، خداوند گناهان پنجاه 

آمرزد، و اگـر آنهـا    آمرزد، و اگر این اندازه گناه نداشت پدر و مادرش را مى مى
  .آمرزد آمرزد، و اگر نداشتند همسایگانش را مى نداشتند بستگان او را مى

هـرکس بعـد از   : فرمود )(روایت دیگر آمده است که امام صادق و در 
نماز عصر هفتاد بار از خداوند متعال طلب آمرزش نماید، خداوند هفتصـد گنـاه   

و کـدامیک از شـما در شـبانه روز هفتصـد گنـاه      : سپس فرمود. آمرزد او را مى
  !شوید؟ مرتکب مى

هرکس بعـد از  : فرمود )(ق همچنین در روایت دیگر آمده که امام صاد
نماز عصر هفتاد بار از خداوند آمرزش خواهى نماید، خداوند هفتصد گنـاه او را  

  آمرزد مى
  در تعقیب نماز عصر إِنّا أنَْزَلْناهى  فضیلت و آداب قرائت سوره

ۀِ ى إِنّا أَنْزَلْناه فى  از تعقیبات مهم نماز عصر، ده بار قرائت نمودن سوره - 2 لَیلَ
است؛ پس وقتى خواستى آنها را بخوانى، لازم است که حالتت مانند کسـى  القَدْر 

جلّ جلالـه   -باشد که در پیشگاه پادشاه زمینها و آسمانها قرار گرفته، و کلام او 
کنـد   نماید، و نیت مـى  را در محضرش با هیبت و احترام و تعظیم او قرائت مى -
ى پرسـتش   نمـایم از آن جهـت کـه زیبنـده     را مى -جلّ جلاله  -عبادت او : که

  ]. یعنى دار آخرت[ى جاودانى  است، نه براى ثواب و پاداش در خانه
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از جمله روایاتى که پیرامون قرائت آن نقل شده، این است کـه حضـرت ابـى    
هـرکس بعـد از نمـاز    : فرمـود ) (جعفر محمد بن على بن موسى بن جعفر

ۀِ القْدَرى  هعصر، ده بار سور را قرائـت کنـد، ماننـد اعمـال همـه       إِنّا أَنْزَلْناه فى لَیلَ
  .خلایق براى او محسوب خواهد شد
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 دعا براى حضرت مهدى)(  
از دیگر تعقیبات مهم بعد از نماز عصر، اقتدا بـه مولایمـان موسـى بـن      - 3

. اسـت  )(ن حضرت مهـدى  در دعا براى مولایما )(جعفر امام کاظم 
بشارت او را به  ) (هم او که چنانکه پیش از این ذکر کردیم، پیامبر اکرم

درودها و رحمتها و سلام و برکتهاى خداوند بر جدش حضرت . اُمتش داده است
  !محمد باد، و خداوند اینها را به خدمت آن بزرگوار برساند

در بغداد، بعد از فراغت حضرت ابـى  : گوید چنانکه یحیى بن فضل نوفلى مى
از نماز عصر به خدمت آن بزرگوار وارد شـدم،   )(الحسن موسى بن جعفر 

  :فرمود و دیدم که دستهاى خویش را به سوى آسمان بلند نموده، و شنیدم که مى
الاَْو إِلاّ أَنْت لا إِله اللَّه أَنْت  إِلاّ أَنْـت لا إِله اللَّه أَنْت نُ، و الْباط رُ و الظّاه رُ و آخ لُ والْ

 ـ  ونَـۀٍ معرِ مغَی الْخَلقَْ ب خَلقَْت إِلّا أَنْت لا إِله اللَّه أَنْت نقُْصانُها، و و ةُ الاشَْْیآءزیِاد کنْ إِلَی
ۀٍ إِلَیهِم، أَنْت اللَّ اج لا ح و رِكۀُ  غَی نْک الْمشـیئَ م إلاّ أَنْت لا إِله ۀُ : یـا [ه ـی شالْم [  ـکإِلَی و

ب إِلاّ أَنْت لا إِله اللَّه لِ، أَنْتقَ القَْبخال لِ ولَ القَْبقَب إِلاّ أَنْت لا إِله اللَّه أُ، أَنْتدالْب دعالْب دع
، و أَنْت اللَّه لا إِ دعقَ الْبخال تـابِ،    و الْک أُم كنْـد ع و ثْبِـت له إِلاّ أَنْت تَمحو ما تَشآء و تُ

ۀُ کلُِّ شَى غای إِلاّ أَنْت لا إِله اللَّه أَنْت   نْـکع ُزبعلا ی إِلاّ أَنْت لا إِله ّالله أَنْت ، ُثه ء و وارِ
قیقُ و لاَ الْجلیلُ، أَنْت اللهّ لا إِله إِ الد کلَیع هلا تَتَشاب و ، اللُّغات کلَیخفْى علا ی لاّ أَنْت

م الغَْیبِ و أَخفْى، دیـانُ   عال ، أْنٍ غَلُک شأَْنٌ عنْ شَ ، لایَشْ أْنٍ ، کُلَّ یومٍ أَنْت فى شَ واتَْالاص
ظامِ ىِ الْعح ورِ، مى القُْب نْ فثُ مورِ، باعُرُ الأْم بد ینِ، مالد      ک ـمبِاس ـأَلُکَأس ، مـیمر ـى ه و

   و ـد مح لـى مع ى ، أَنْ تُصلِّ ِبه أَلَکنْ سم خیبومِ الَّذى لا ی القَْی ىزُونِ الْحکْنوُنِ الَْمحالْم
، یا  َتهدعما و أنَْجزِْلَهو ،ک دآئنْ أَع م مِ لَک َنْتق الْم َلَ فَرججُأَنْ تع و ، هالاِْکْرامِآللالِ وذَاالْج.  

تویى خداوندى که معبودى جز تو نیست، که آغاز و پایان و آشکار و نهان  -
باشى، و تویى خداوندى که معبودى جز تو نیست که افزونى و کاستى اشـیاء   مى
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به توست، و تویى خداوندى که معبودى جز تو نیست، کـه مخلوقـات را بـدون    
و تویى خداوندى که معبـودى جـز تـو نیسـت کـه       یارى و نیاز به غیر آفریدى،

مشیت و خواست از تو و آغاز هر چیز به سوى توست، و تویى خداونـدى کـه   
ى قبل هستى، تویى خداوندى  معبودى جز تو نیست، که پیش از پیش و آفریننده

ى بعـد هسـتى، و تـویى     که معبودى جز تو نیسـت کـه بعـد از بعـد و آفریننـده     
جـز تـو نیسـت و هرچـه را بخـواهى محـو ویـا اثبـات         خداوندى که معبودى 

فرمایى، و کتابِ مادر در نزد توست، تویى خداونـدى کـه معبـودى جـز تـو       مى
نیست که نهایت و وارث هر چیز هستى، و تویى خداوندى که معبـودى جـز تـو    

ماند، تویى خداوندى  نیست که هیچ چیز نه کوچک و نه بزرگ بر تو پوشیده نمى
ماند، و صـداهاى   تو نیست که زبانهاى گوناگون بر تو مخفى نمىکه معبودى جز 

گردد، و هر روز در شأن و کارى هستى، و هیچ کارى تـو   مختلف تو متشابه نمى
تـر از آن، و بسـیار    سازد، آگاه به غیب و امور مخفى را از کار دیگر مشغول نمى

تمام کسـانى کـه در    ى امور، برانگیزاننده جزا، و تدبیر کننده] روز[پاداش دهنده 
از تـو بـه اسـم مکنـون     . باشى قبرها هستند، زنده کننده استخوانهاى پوسیده مى

اسـت  ]ى همه مخلوقات  و برپا دارنده[ات که زنده و پابرجا  پوشیده و در گنجینه
کنم که بر محمـد و   گردد، درخواست مى و هرکس تو را به آن بخواند محروم نمى

ر فرج انتقام گیرنده از دشمنانت تعجیل فرموده، و به آل محمد درود فرستى، و د
  .اى صاحب بزرگى و بزرگوارى. وعده او وفا نمایى

بـراى مهـدىِ   : براى چه کسى دعا فرمودید؟ فرمود: گوید عرض کردم وى مى
  :و افزود ). (آل محمد

ه، سـاقهاى  پدرم فداى کسى که شکمش فراخ، و ابـروانش، ابـروانش پیوسـت   
اش گندمین و میـان   اش دور، و رنگ چهره پایش باریک، فاصله ما بین دو شانه
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ى بیـدارى شـب    سیاه و سفید است، و با وجود رنگ گندمى، زردیى به واسـطه 
  .پیوسته بر او نمایان است

پدرم فداى کسى که شبها در حالى که در سجده و رکـوع اسـت سـتارگان را    
ه در راه خشـنودى خـدا، سـرزنش هـیچ سـرزنش      پاید، پدرم فداى کسى ک مى

پدرم فـداى  . گذارد، هم او که روشنى بخش تاریکى است اى در او اثر نمى کننده
  .نماید کسى که به امر خدا قیام مى

: خروج آن بزرگوار کى خواهـد بـود؟ فرمـود   : عرض کردم:] گوید راوى مى[
صراة و دجله، و نیز ویران ى رود فرات و  هنگامى که لشگرها را در اَنبْار برکناره

هاى کوفه را مشاهده نمـودى، هـر گـاه     شدن پل کوفه، و سوختن برخى از خانه
خواهد انجام خواهـد داد، هیچگـاه    اینها را دیدى، مسلمّاً خداوند آنچه را که مى

  .افتد گردد چیره گشته و حکم و فرمان او به تأخیر نمى امر خداوند مغلوب نمى
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   اهاندعا جهت زدودن گن
ى عملشـان را   خواهند نامه از تعقیبات مهم نماز عصر براى کسانى که مى - 4

که متضمن گناهان است از بین ببرند، این است که در روایت آمده که امام صادق 
هر کس بعد : فرمود که ) (به نقل پدر بزرگوارش از رسول خدا  )(

  :روز ده بار بگوید از نماز عصر هر
 ومالقَْی ىالْح وإِلاّ ه الَّذى لا إِله رُ اللَّه ْغف ذَاالْجلالِ و الاِْکْـرامِ، و  ]الرَّحمنُ الرَّحیم [أَستَ

سـتَجیرٍ        ـتَکنٍ مس ـکینٍ مس سٍ مـعٍ فقَیـرٍ بـآئ ذَلیلٍ خاض دبۀَ ع بتَو لَىع تُوبأَنْ ی ُأَلهأَس
لملا نُشُوراًلاییاةً ولا ح تاً وولا ملا ضَرّاً و نفَْعاً و ه ْنفَس ل ک.  
ى  بـر پـا دارنـده   [از خداوندى که معبودى جز او نیست و زنده و پابرجا و  -

و صاحب عظمت و بزرگـوارى اسـت   ] همه مخلوقات و رحمت گستر و مهربان،
ى  ماننـد پـذیرش توبـه   نمایم که ه نمایم، و از او درخواست مى طلب آمرزش مى

اى کـه هـیچ    ى ذلیل و فروتن و پنـاه آورده  ى بیچاره ى خاضع فقیر درمانده بنده
را براى ]  در روز قیامت[سود و زیان و مرگ و زندگانى و محشور و زنده شدن 

  .ام را بپذیرد خود قادر نیست، توبه
  .نمایند ى عمل او را هر چه باشد پاره دهد که نامه خداوند متعال فرمان مى

   آداب باطنى دعاى گذشته
پیش از این تو را از صفت استغفار کنندگان آگاه ساختیم، و حدیث مولایمان 

 را براى تو روایت نمـودیم، اینـک بـه     -و سلامه   )( -امیرالمؤمنین على
م توان مراعات نقل شده نگاه کن و با تما ) (این حدیث که از پیامبر اکرم

ى ذلیـل و خاکسـار    هماننـد بنـده  : گویى ادب نموده و در گفتن این سخن که مى
نمایم صادق باش، و ذلّت و خوارى بر حاجت و بر زبان حال تو آشکار  توبه مى
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کـنم،   ى خاضع و فـروتن توبـه مـى    گردد، و هنگام گفتن این سخن که مانند بنده
ارت نمایان باشد، و هنگام گفتن ماننـد  ى گفتار و کرد خضوع و فروتنى بر چهره

ى فقیـر   کنم صورت درخواست و مسألتت بسان، بنده ى فقیر و نادار توبه مى بنده
ى  گـویى ماننـد بنـده    نیاز و بزرگ باشد، و وقتـى مـى   و نادار در برابر مولاى بى

کنم باید حالت همانند افـراد بسـیار حاجتمنـد باشـد کـه       بسیار نیازمند توبه مى
هماننـد  : را از بزرگترین بزرگان خواهانند، و هنگام گفتن این سـخن کـه  چیزى 

ى بیچـارگى و نیـاز و ذلّـت و     کنم بایـد نشـانه   ى مسکین و بیچاره توبه مى بنده
خوارى همراه با صدق و انابه بر قلب و چهره و اعضا و جوارحت نمودار باشـد،  

م باید مانند کسى که بـیم و  کن ى پناه آورنده توبه مى مانند بنده: گویى و وقتى مى
گریـزد،   هراس بزرگ بر او احاطه نموده و در اثر آن به سوى مولاى خویش مى

و بسان کسى که نه قدرت بر سود و زیان خویش دارد، و نه توان دفع چیـزى را  
جـلّ   -از خود، و در تمام حالات با دل و تن و گفتار و کردار، به سوى خداوند 

  .شوى ندهگریخته و پناه -جلاله 
اهلیت  -جلّ جلاله  -پس اى بنده اگر در این سخنان صادق باشى، خداوند 

ى عملت را کـه   آن را دارد که دو فرشته گمارده شده بر تو را فرمان دهد که نامه
متضمن گناهان و جنایاتت است از بین برند، بنابراین گمان مکـن کـه اگـر ایـن     

ه دروغ بگـویى، از جنایـات و گناهـانِ    سخنان و استغفارها را با حال غفلت و ب
  .بسیار سالم مانده و رها خواهى شد
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  بعد از نماز عصر )(دعاى امیرالمؤمنین 
در  )(از دیگر تعقیبـات مهـم، اقتـدا بـه مولایمـان امیرالمـؤمنین        - 5

خواندن دعاهاى ایشان در تعقیب نمازهاى پنجگانه اسـت، از آن جملـه دعـاى    
  :حضرتش در تعقیب نماز عصر، که به این صورت است

للَّه دمالْح و ، حانَ اللَّهب س      ـه ، واللَّه أَکْبرُ، و لاحولَ و لا قُـوةَ إِلّـا بِاللَّ إِلّا اللَّه لا إِله و ،
ـه  الْعلى ا بحانَ اللَّ کارِ، فَسالاِْبو شىبِالْع حانَ اللَّهب الآصالِ، سو و ُغد بحانَ اللَّه بِالْ ظیمِ، سلْع

ـیاً     [حینَ تَمسونَ و حینَ تُصبِحونَ،  شضِ ع َْالارو ـموات ـى الس ف ـدمالْح لَـهحـینَ   248و
بحانَ  زَّ]تظُْهِرُونَ، س الْع بر ک بر ـه للَّ دمالْحلینَ، وْرس لَى الْمع لامس فُونَ، وصا یمةِ ع    بر

زَّ ى الْع حانَ ذب س ، لَکُوتالْم و لْک ى الْم حانَ ذب ةِ [الْعالَمینَ، س[ ىحانَ الْحب س ، رُوتبالْج و
بحانَ مِ، سآئمِ الد القْآئ حانَ اللَّهب س ، وتملـى،     الَّذى لایالاَْع ـى لحانَ الْعـب ومِ، س القَْی ىالْح

وحِ ۀِ والرُّ کَ لآئ الْم بر وس ُقد وحب تَعالى، س و َحانهب س.  
ستَجیراً بِعفْوِك، و خوَفى  سى مَإِنَّ ذَنْبى أم ، م سى [أَللّهَفقَْـرى  ]أم و ،ک نَتَجیراً بأِمس م

ستَجیراً بِ سى مَآلِ     أم و ـد مح لـى مـلِّ عص ، ـم أَللّه ،ك زِّ تَجیراً بِعس سى مَذُلىّ أم و ،ناك غ
  و ، ـدماْلَح فَلَک تیدفَه كنُور تَم ، م ّأَلله ، جیدم میدح ک رْلى، وارحمنى، إِنَّ ْاغفو ، د مح م

 ، دمالْح فَلَک تفَوفَع ك ْفوع ُظمع]ب ودمالْح فَلَک تطَی فأََع كدی طْتنـا  ]س بر ک هجو ،
     نـا فَتَشْـکُرُ، و بر طـاع ، تُ طـآء أَفْضَلُ الْع تُک ی ط ع و ، الْجاه ظَمأَع ک جاه و ، وهج ْالو أَکْرَم

تُنْجى م و ، ف الْضُّرَّ تَکْش و ، طَرَّ ضْ الْم تُجیب رُ، و ْغف ـى الفْقَیـرَ، و   تعُصى فَتَ غْن نَ الْکَرْبِ، و تُ
 ،قیمى السجازى[تشَْف لا ی مینَ]  و الرّاح محأَر أَنْت و ، دَأح آلائَک.  

پاك و منزّه است خداوند، ستایش خداى را، و معبودى جز خداوند نیست،  -
و خدا بزرگتر است، و هیچ دگرگونى و نیرویـى نیسـت جـز بـه خداونـد بلنـد       

ى بزرگ، پاك و منزّه است خداوند در صبح و عصرها، پاك و منزهّ اسـت   همرتب
خداوند در شامگاه و پگاه، پس پاك و منـزّه اسـت خـدا هنگـامى کـه شـب و       
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و ستایش خدا را در آسمانها و زمین وقت شبانگاهان [کنید،  هنگامى که صبح مى
صـاحب  [ردگـار  پروردگارت، پرو]  کنید، پاك و منزّه است و هنگامى که ظهر مى

کننـد، و درود بـر    عزّت و سـرافرازى از آنچـه او را بـدان توصـیف مـى     ]  صفت
پیامبران فرستاده شده، و سپاس براى خداوندى که پروردگار عالمیان است، پاك 
لک و ملکـوت اسـت، پـاك و منـزهّ اسـت       و منزّه است خداوندى که صاحب م

و منزّه است خداونـد  خداوندى که صاحب عزّت و سلطه و سرکشى است، پاك 
میرد، پاك و منزّه است خداوند پا بر جاى دایمـى، پـاك و    اى که هرگز نمى زنده

باشد،  ى مخلوقات مى ى همه منزّه است خداوندى که زنده پا بر جا و بر پا دارنده
و [ى برتر، پاك و منزّه و برتر است خداوند،  پاك و منزّه است خداوند بلند مرتبه

وح پاکیزه بسیار منزّه و] ى از هر عیب و نقص است پروردگار فرشتگان و ر.  
خداوندا، براستى که گناهم با پناهنده شدن به عفو تو شب نموده، و خـوف و  

ام با پناهنده شدن  هراسم با پناهنده شدن به ایمنى تو شب نموده، فقر و نیازمندى
 ـ       نیازى به بى ه عـزّت و  ات شب نمـوده، و خـوارى و ذلّـتم بـا پناهنـده شـدن ب

ات شب نموده، خداوندا، بر محمـد و آل محمـد درود فرسـت و مـرا      سرافرازى
آر، براستى که تو ستوده و بزرگ و والایى، خداونـدا، نـور    بیامرز، و به من رحم

تو تمام و کامل است لذا هدایت فرمـودى پـس سـتایش مخصـوص توسـت، و      
و دسـت  [توست،  ات بزرگ است لذا عفو فرمودى پس ستایش مختص بردبارى

و اى ] رحمتت را گشاده اى لذا عطا فرمودى پس ستایش مخصوص توسـت،  -
ترین رویها، و جاه و منزلت تـو   تو گرامى]  و اسماء و صفات[پروردگار ما، روى 

کنند  بزرگترین منزلتها، و عطاى تو برترین عطاست، اى پروردگار ما، اطاعتت مى
آمـرزى، و بیچـاره و درمانـده را     و مـى  کنند گزارى، و معصیتت مى و سپاس مى
فرمایى، و رنجورى و گرفتـارى را برطـرف و از نـاراحتى سـخت و      اجابت مى
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گردانـى، و بیمـار را    نیـاز مـى   بخشى، و فقیر و نیازمنـد را بـى   گلوگیر نجات مى
و تـو  .] نعمتهـاى تـو را بدهـد   [توانـد پـاداشِ    بهبودى بخشیده، و هیچ کس نمى

  .باشى ا مىمهربانترین مهربانه
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  در تعقیب نماز عصر )(دعاى حضرت زهراء
از جمله تعقیبات مهم نماز عصر، خواندن دعاى حضرت زهـرا، فاطمـه،    - 6

است که حضـرتش آن را در ضـمن دعاهـاى خـود بـراى       )(سرور زنان
  :خواند، به این صورت که نمازهاى پنجگانه مى

بحانَ منْ  ـنْ لا    سحانَ مـب الـذُّنُوبِ، س ددصى عح نْ یحانَ مب القُْلُوبِ، س وارِحج لَمعی
مآء]  لایخفْى: یا[تَخفْى  ى الس لا فضِ و َْى الار ۀٌ ف ی خاف هلَیع .للَّه دمالْحلْنى    وعجی َالَّذى لم

، فَالْ هفَضْلداً ل لا جاحو ، هم َنْع راً لا کافللَّه دمالْحو ، َلهأَه وه و ْنه رُ مغَـۀِ      خَیالْبال ـه ت ج لى حع
، و إِنْ عاقَـب فَبِمـا    نِّهنْ م فَم محإِنْ ر ، فَ صاهنْ ع م م و هنْ أَطاع م نْ خَلَقَ ممیعِ ملى جع

لامٍ  ه بظَِّ رید ظُلْم: یا[قَدمت أیَدیهِم، و ما اللَّ اًی [للَّه دمالْحو ، بیدلْع کـانَ، أَلرّفیـعِ      لالْم ى لالْع
نْیانِ، ألشَّدید الاَْرکانِ  کانِ: یا[الْبِْرْهـانِ،  ] الام حِ الْباضظیمِ الشَّأْنِ، أَلْوطانِ، أَلْع لْ زیزِ السأَلْع ،

للَّ دمنّانِ، أَلْحمِ الْم نْع مانِ، أَلْمح حیمِ الرَّ ى احتَجب عنْ کُلِّ مخْلُـوقٍ یـراه بِحقیقَـۀِ       هأَلرَّ الَّذ
هس قی لَم و ، الاَْخْبار ِطْ بهتُح لَم و ، صارالاَْب ْرِکهتُد ۀِ، فَلَمی دانحةِ الْورقُد ۀِ ووبِیب ، الرُّ قدْارم 

ک الْ لالْم َنَّه لا ، بار تاع هم هتَوی لَم واربج.  
   ما فـى نفَْسـى، و َلمتَع رى، وَلى أمع عل طَّ ، قَد تَرى مکانى، و تَسمع کَلامى، و تَ م أَللّه

شَى کلَییخفَى ع س فـى    لَی ـکإِلَی تطَلَب تى، وب فى طَل کإِلَی تیعس َقد رى، وَنْ أم م ء
فى م کإِلَی تع ؤسٍْ و حاجتى، و تَضَرَّ ب ۀٍ و لَّۀٍ و ضیقَ ذ ۀٍ و حاج فقَْرٍ ول أَلْتُک س أَلَتى، و س

رُلـى       ْغف ـنْ یم لا أَجِـد ـرى، وغَی ب رَةِ، تَجِد منْ تُعـذِّ ْغف بِالْم وادالْج ب ، و أَنْت الرَّ ۀٍ مسکَنَ
ذابى، و أَنَا فقَیرٌ إِلـى  نْ عع ىغَن أَنْت و ،رَكغَی      و ـکبفِقَْـرى إِلَی ـأَلُکَأس ـک، فَ تمحر

 ک نائ ناك: یا[غ عـآئى هـذا   ]  غ لَ دعأَنْ تَج ،نْک ناعى م تلَّۀِ ام ق و ، َلىع ک ترُبقِد نّى، وع
ه طَ تى هذب طَل و ، ۀً محر نْک ساً وافَقَ م لجسى هذا م لجم و ، ۀً إِجاب نْک وافقََ م عآء ـۀً  دب ل

      ـنَ الاشَْْـیآء م ـزُهجع مـا خفََـت و ، رْه سورِ فَیُنَ الأْم م ُرتَهس ع ما خفََت و ، وافقََت نَجاحاً
نْ   ـوه مینَ، و الرّاح محآمینَ، یا أَر ، هب فَاغْل هِم لآئقِ کُلِّ نَ الْخَ م وءنى بِسنْ أرَادم و ، هعسفَو
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 ما خَشیت لَىع     ، َـرتَهس ع ـرْلى مـا خَشـیت سی و ، َتهکُرْب نىّ ما خَشیتع ف اکْشو ، تَهد ش
  .آمینَ یا رب العْالَمینَ

    نَ وهالْـوو ـک ـعف و الشَّ برَ و الْبغْى والْحسد والضَّ الْک و الرِّیآءو بج انْزِعِ الْع ، م أَللّه
 قامالاَْسیا[الضُرَّ و :قامالاِْنْت  [  عى وـمنْ س م الفَْسادۀَ وی لالْبۀَ و الْخدَیع کْرَ والْم ذْلانَ والْخو

مینَ الرّاح محَضى، یا أر ب و تَرْ تى إِلى ما تُحی ذْ بِنا ص   .بصرى و جمیعِ جوارحى، وخُ
ْاغفو ، دمح آلِ م و دمح لى ملِّ عص ، م تـى،    أَللّهعوـنْ ر آم رتى، وـوتُرْ عاس رْ ذَنْبى، و

نـى   ْاکفلى، وشَم ع ماجثْرتَى، و لْنى ع أَق تى، ورْ حاج سی أغَْنِ فقَْرى، و تى، وصیب رْ م باجو
مینَ الرّاح محَیا أر ،نْک م ُفه َما أتََخو ضَرنَى وما ح نىّ وع ما غاب نى، و مما أَه.  

 تنَیبِما ج کنفَْسى إِلَی تلَمأَس و ،کرى إِلَیظَه أْتأَلْج و ،کرى إِلَیَأم ضْتَفو ، م أَللّه
     ـب خَی لا ی و ،جـآء طَـع الرَّ ـذى لایقْ ، و أَنْت الْکَریم الَّ نْک و خوَفَاً و طَمعاً ها، فَرَقاً ملَیع

بِح أَلُک َأس عآء، فَ الد   ـد مح م و ،ـک وح عیسى ر و ،ک وسى کَلیمم و ،ک خَلیل راهیمقِّ إِب
ک نَبِی و ک ی فـلَ  ) وسلم  وآله علیه االله صلى(صتّى تقَْبنّى، حع الْکرَیم کهجو رِفأَنْ لا تَص

رَلى خطَیئَتى، یا أَرحم الرّ] و تَرحْم عبرتَى[توَبتى،  ْغف مینَ، و تَ الْحاک کَمَیا أح مینَ، و اح.  
، لاتَجعـل      ـم ـنْ عـادانى، أَللّهلى مرْنى ع انْص نى، ونْ ظَلَملى مأرْى ع ، اجعلْ ثَ م أَللّه
  لى دیِنـى حلص ، أَ ملْمى، أَللّه لغََ عبلا مى، ومرَ هنْیا أَکْب لِ الدعتى فى دینى، و لا تَجصیب م

تـى   الَّذى  ـى الَّ َرت لى آخ لَحَأص عاشى، وتى فیها م نْیاى الَّ لى د حلَأص رى، وَۀُ أم مص ع وه
ۀً راح تولِ الْمعاجو ، ، ]  لى[إِلَیها معادى، واجعلِ الْحیاةَ زیِادةً لى فى کلُِّ خَیرٍ نْ کُلِّ شَرٍّ م

ب الْعفْ تُح فُوع ک ، إِنَّ م أَللّه    ـراً لـى، ویـاةَ خَیالْح تم لیِنى ما عَأح ، منّى، أَللّهع ففَاع ،و
ـى     لَ فـدالْعةِ، وـهاد غَیبِ والشَّ ى الْ ف تَکخَشْی أَلُک َأس راً لى، وفاةُ خَیالْو نى إِذا کانَت توَفَّ

ى الفْقََْرِ والْ ف دالقَْص أَلُک َأس غَضَبِ، و ، و قُـرَّةَ عـینٍ   الرِّضا والْ بیدنَعیماً لای أَلُک َأس نى، و غ
هِکجظَرِ إِلى و ذَّةَ النَّ أَلُک لَ َأس و ، القَْضآء دعالرِّضا ب أَلُک أَسو ، عط   .لاتَنقَْ

مع ، منْ شَرِّ نفَْسى، أَللّه م وذُ بِکأَع رى وَأم شادِرلا دیکتَهإِنّى أَس ، م أَللّه و ، وءس لْت
 ،ک تی جیلَ عافتَع أَلُکإِنىّ أَس ، م ّأَلله ،نوُب إِلاّ أَنْت رُ الذُّ ْغف رْلى، إِنَّه لا ی ْنفَسْى، فَاغف تظَلَم

  ِأُشْـهد و ك ِإِنىّ أُشْـهد ، م ّأَلله ،ک تمحنْیا إِلى ر نْ الد خُرُوجاً م و ،ک ت ی للى براً عبص 249و 
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  ـه ک أَنْت اللَّ ضِ، أَنَّ َْى الارنْ فم و ماوات ى السنْ فم دأشُْهو ،ک ْرشۀَ ع کَتَک و حملَ لآئ م
        ــولُک سر و كــدبــداً ع مح أَنَّ م و ،لَــک لاشَــریک كــدحو ،إِلاّ أنَْــت لا إِلــه

أَنَّ لَک)وسلم  وآله علیه االله صلى( أَلُک بِ َأس و ،      ـماوات الس ـدیعب إِلاّ أنَْـت لا إِلـه ،دمالْح
َنَ شى کولَ أَنْ ینَ قَب ضِ ، یا کآئ َْالارو کُلِّ شَى نَ ل کَوالْمو ، کُـونُ    ءمـا لای دعنَ ب الْکآئو ، ء

َکفَىّ، فَ شى طْت سب كودإِلى ج رى، وصب تَفعر ک تمحإِلى ر ، م ّأَلله ، أنََـا   ء نـى وِرملا تَح
إِنَّ بنى فَ ذِّ ُلا تع و ، م بى عال ک رْلى، فإَِنَّ ْفَاغف ، م أَللّه ،رُكْغف بنى و أَناَ أسَتَ أَلُک، فلاَ تُعذِّ أَس ک

مینَ الرّاح محَیا أر ،ک تمَبِرح ، ر قاد لَىع.  
لاةِ الصۀِ و ع ۀِ الواس مذاَالرَّح ، م ۀِ  أَللّه عۀِ الراّف ع ۀِ[النّاف ی الزاّک[     ـک ْلـى أَکْـرَمِ خَلقـلِّ عص ،

لِ  وصِ بفَِضآئألَْمخْص ،ک ل سور و ك دبع د مح م ،کیلَد ههِِمجأَو و ،کإِلَی هِم بَأحو ،کلَیع
ع و أَعظَم و أَکْملَ ما لِ، أشَْرَف وأَکْرَم وأرَفَ سآئنٍ     الْو ـؤتَْم و م ،نْـکـغٍ ع بلِّ لى مع تی صلَّ

له لَنـا   . وحیِک على ـب س جناهلْ معدى، فَاج الْه بِه تفَتَح مى ، والْع ِبه تددکَما س ، مأَللّه
    ـم أَللّه ،ـکلَیومِ ع إِلَـى القُْـد ِبه َأتْم ، نَ رْهانه لَنا سبباً ب ج ج ح و ، نَناً ـلاَْ    س م ـدمالْح لَـک ،

نَـا     بـرْشِ رلْـأ ع م ما و َنهیلاَْ ما بم عِ و ب ضِ الس َْلاَْ الارم هنَِّ و باق لاَْ ط معِ و ب الس ماوات الس
م نَّۀِ ولاَْ الْج م ارِ، ونَا القَْه بر مات کَل داد م نَا الغْفَّارِ، و بمیزانَ ر الْکَریمِ، و  دـدع لاَْ النّارِ، و

رى رى و ما لا ی ما ی ددع و ، الْمآء رى و   .الثَّ
    و رضِْـوانَک و تَـکمحر و رتََـک ْغف م و ک ک و منِّ رَکاتب و ک لَواتلْ صعاجو ، م أَللّه

 و تَکمع ن و شَرَفَک و كنُور و کْرَك ذ و تَکلامس و لى فَضْلَکع و دمح لى مع رتََکی خ
     میـدح ـک مت على إِبـراهیم و آلِ إِبـراهیم، إِنَّ تَرَح و کْتبار و تی ، کَما صلَّ دمح آلِ م

 ـوی َفه ى الْعقْبى، حتىّ تُشَرِّ ف ک زآئج کَریم ظْمى وۀَ الْع حمداً الْوسیلَ م ط أَع ، مأَللّه ، جیدم م
 ک کَت لآئ میعِ ملى جع و ، د مح لى آلِ مع و د مح لى ملِّ عص ، م ّدى، أَللهالْه ۀِ، یا إِله یام ْالق

]ک أَنْبِیآئ و  [    ـرْشِ وْلَـۀِ العمح ـرافیلَ وِإس میکائیلَ و رَئیلَ وبلى جع لامس ،ک ل س ر و
 ک کَت لآئ بینَ[م ک أَجمعینَ، و  ،] الْمقَرَّ کَت لآئ لى مع لامس ینَ، و وبِی بینَ و الْکَرُّ رامِ الْکات الْکو

     یقینَ وـد الص عـینَ ومـینَ أَج بِی نا حوآء، و سلام علـى النَّ ُلى أمع و ملى أَبینا آدع لامس
حینَ، و سلام علَى الْ]  علَى[ الالص و دآءه للَّهالشُّ دمالْح عینَ، وملینَ أَجْرس الَمینَ،    مالْع بر
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 ى اللَّه عم الْوکیلُ، و صلَّ ن و ، اللَّه بِىسح ظیمِ، والْع ىلالْع ةَ إِلّا بِاللَّهلا قُو لَ وولا ح لى وع
ثیراً د و آله و سلَّم کَ مح م.  

داند، پاك و منـزهّ اسـت    دى که گناهان دلها را مىپاك و منزهّ است خداون -
آورد، پاك و منزّه است خداونـدى کـه    خداوندى که عدد گناهان را بشمار درمى

ماند، و ستایش خداونـدى   هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان بر او مخفى نمى
ها را که مرا ناسپاس نعمتها و منکر فضل خود قرار نداد، پس خیر از اوست، و تن

ى آن است، سپاس خدا را به خاطر حجت رسـایش بـر تمـام آنچـه      و او زیبنده
کننـد،   کنند و یا از او نافرمـانى مـى   خلق فرموده چه کسانى که او را اطاعت مى

فرمایـد بـه خـاطر     کند از بخشش اوست، و اگر عذاب مـى  پس اگر مهربانى مى
د، و خداوند هیچ ستمى را ان اعمالى است که خود آنان پیش فرستاده و انجام داده

فرماید، ستایش خداوندى را که بلنـد مرتبـه و بلنـد     نمى]اراده [نسبت به بندگان 
و داراى فرمانروایى سـرافراز، و شـأن   ] و متمکّن از امور[پایه و سخت پا بر جا 

عظیم، و دلیل و برهان روشن، و مهربان و رحمت گستر و نعمت دهنده و بسـیار  
اى که او را بـه حقیقـت    خدایى را که خود را از هر آفریدهسپاس . بخشنده است

بینند،  بیند محجوب فرموده، و لذا دیدگان او را نمى ربوبیت و قدرت وحدانیت مى
توان او را سنجید، و بـا هـیچ    و اخبار به او احاطه ندارند، و با هیچ مقدارى نمى

شـاه جبـار و سـرکش    توان او را توهم نمـود، زیـرا او پاد   امتحان و سنجش نمى
  .است

شـنوى، و بـر امـرم     بینى، و سخنم را مـى  خداوندا، براستى که جایگاه مرا مى
گذرد آگاهى، و هیچ چیز از امرم بـر تـو    اطّلاع دارى، و به آنچه که در نفَْسم مى

ام بـه درگـاه توشـتافتم، و     خواسته]  به خاطر برآوردن[مخفى نیست، و بى گمان 
نمایم،  ى درخواستم به تو تضرّع و زارى مى ست، و دربارهحاجتم را از تو درخوا

و به خاطر فقر و حاجت وذلّت و تنگدستى و سختى و بیچارگى از تـو مسـألت   
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یـابى کـه    ى آمرزش، تو کسى غیر من را مى نمایم، و تویى پروردگار بخشنده مى
عـذاب  یابم که مرا بیآمرزد، و تـو از   عذابش نمایى، ولى من کسى غیر تو را نمى

ام بـه تـو و    نیازى، ولى من به رحمتت نیازمندم، پس به خـاطر نیازمنـدى   من بى
غناى تو از من، و قدرتت بر من و قدرت سرپیچى نداشتن و گریختن من از تو، 
مسألت دارم که این دعا را با اجابت کردنت، و این نشستم را با رحمتت و موافق 

ردن آن سـازگار و قـرین گردانـى، و    و قرین، و درخواستم را با کامیابى و بـرآو 
اش  امورى را که سختى آن پنهان است بر من آسان فرما، و اشیایى را که ناتوانى

ى بدى بـه   ى خلایق اراده مخفى است بر من وسیع گردان، و هرکس از میان همه
من کند، پس خود بر او غلبـه فرمـا، اجابـت فرمـا، اى مهربـانترین مهربانهـا، و       

ترسم بر من راحت گردان، و از هـر امـرى کـه از     ز سختى آن مىامورى را که ا
هراسـم   ناراحتى آن بیم دارم برطرف فرما، و از هرچه که از مشکل بودن آن مـى 

  اجابت فرما اى پروردگار عالمیان،. بر من آسان فرما
خداوندا، به خود بالیدن و ریاء و کبر و سـتم و حسـد و نـاتوانى و شـک و     

و شکست و مکـر و فریـب و گـول زدن و    ]  انتقام: یا[اریها سستى و ضرر و بیم
ى اعضـاء و جـوارحم بـرکَن، و     گرفتارى و تباهى را، از گوش و چشـم و همـه  

دارى و موجـب   مرا به سوى آنچه که دوست مـى ] و تمام وجود[پیشانى ]  موى[
  .اى مهربانترین مهربانها]  وبکش[خشنودى توست بگیر 

محمد درود فرست، و گنـاهم را بیـامرز، و عیـبم را    خداوندا، بر محمد و آل 
ام را  ام را بـرهم آور، و نـادارى   بپوشان، و ترسـم را ایمنـى بخـش، و گرفتـارى    

نیاز، و حاجتم را آسان بـرآورده سـاز، و از لغزشـم درگـذر، و پراکنـدگى و       بى
ى غم و اندوه و موجـب اهتمـام مـن     ام را گردآور، و هر چه را که مایه پریشانى
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حاضر است، و هرچه را ]  در ذهنم[است چه امورى که بر من پوشیده است و یا 
  .که از آن هراس دارم، کفایت فرما، اى مهربانترین مهربانها

خدایا، امورم را به تو واگذار نمودم، و پشـتم را بـه پنـاه تـو درآوردم، و بـه      
و هـراس  ى جنایات و گناهانى که بر نفَسْ خویش نمودم، از روى تـرس   واسطه

آن را به تو تسلیم نمودم، و تویى خداوند بزرگوارى که ] به تو[از تو و طمع وآز 
فرمـایى، و دعـاى هـیچ کـس را نومیـد و محـروم        امید هیچ کس را قطـع نمـى  

نمایى، پس به حقّ خلیلت حضرت ابـراهیم، و کلمیـت حضـرت موسـى، و      نمى
وحــت حضــرت عیســى، و برگزیــده و پیــامبرت حضــرت محمــد ر) ( 

، بزرگوارت را از من برنگردانى، ] و اسماء و صفات[نمایم که روى  درخواست مى
، و گنـاهم را بیـآمرزى،   ] و بر اشک چشمم رحم آرى[ام را پذیرفته  تا اینکه توبه

  .اى مهربانترین مهربانها، و اى فرمانرواترین فرمانروایان
اند بگیر، و مرا بر کسانى  به من ستم روا داشته خداوندا، انتقام مرا از کسانى که

که با من سر ستیز دارند پیروز گردان، خدایا، مصیبت مرا در دینم قـرار مـده، و   
ى دانشم قرار مده، خداوندا، دیـنم را   اندازه]  نهایت[دنیا را بزرگترین هم و غم و 

زران من در آن ى نگاهدارى امور من است، و دنیایم را که معاش و روزگ که مایه
دنیـا  [است، و آخرتم را که بازگشتم به سوى آن است اصلاح فرما، و زنـدگانى  

افزونى از هر خیر و خوبى قرار ده، و مرگ را آسودگى از ]  ى مایه[را براى من ]
خداوندا، براستى که تو بسیار گذشت کننده هستى، و عفو . هر شرّ و بدى بگردان

از من درگذر، خدایا، تا زمانى که زندگانى را دارى، پس  و گذشت را دوست مى
ام بدار، و هنگامى که مردن به خیر من است، جان مرا  دانى زنده براى من خیر مى

بستان، و هراس از خود را در نهان و آشـکار، و عـدل و داد در حـال خشـم و     
خرسندى را از تو خواستارم، و میانه روى در حال فقر و غنى را از تـو مسـألت   
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رود،  اى را که هرگز از بین نمـى ] معنوى[نمایم نعمت  م، و از تو درخواست مىدار
ى  شـود، و خشـنودى بعـد از قضـا و اراده     و نور چشمى را که هرگز تمـام نمـى  

ات را از ] و اسماء و صـفات [ات را از تو مسألت دارم، و لذّت نظر به روى  حتمى
  .خواهم تو مى

نمایم، و به تو پناه  م از تو طلب هدایت مىخداوندا، براستى که براى ارشاد امر
برم از شرّ نفَْسم، خدایا، عمل بد انجام دادم، و به خود ستم نمودم، پـس مـرا    مى

آمـرزد، خداونـدا، همانـا از تـو زود رسـانیدن       بیامرز، که گناهان را جز تو نمى
عافیتت، و شکیبایى بر بلایت، و خروج از دنیا به سوى رحمتـت را درخواسـت   

کنم، خداوندا، براستى تو و ملائکه و حاملان عرشت و تمام کسانى را کـه در   مى
گیرم که مسلمّا تویى خداوندى کـه معبـودى    آسمانها و در زمین هستند گواه مى

جز تو نیست و یگانه هستى و شریکى براى تو وجود نـدارد، و اینکـه حضـرت    
نمـایم بـه اینکـه     ، و از تو درخواست مىبنده و فرستاده توست ) (محمد

سپاس براى توست، و معبودى جز تو که نو آفرین آسمانها و زمین هستى وجود 
ى همه چیـز   اى، و پدید آورنده ندارد، اى کسى که پیش از آنکه چیزى باشد بوده

هستى، و بعد از آنکه هیچ چیز نخواهد بود نیز خواهى بود، خداوندا، بـه سـوى   
ام، پس مرا که  ام، و به سوى بخششت دستم را گشاده به بالا نمودهرحمتت چشم 

نمـایم   نمایم محروم گردان، و مرا که از تو طلب آمرزش مى از تو درخواست مى
عذابم مفرما، خداوندا، پس مرا بیامرز، که به من آگاهى، و عذابم مفرما که بر من 

  .بانهابه مهر و رحمتت، اى مهربانترین مهر. قادر و توانایى
سودمند بلند پایه ]و رحمت ویژه [خداوندا، اى صاحب رحمت واسعه و درود 

تــرین مخلوقــات و  خــود را بــر گرامــى]ى  و رحمــت ویــژه[، درود ] و پــاکیزه[
محبوبترین آنها در نزد خود و آبرومندترین آنها در پیشـگاهت، یعنـى حضـرت    
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ات کــه بــه برتــرین دســتاویزها مخصــوص  بنــده و فرســتاده ) (محمــد
ترین و بلند پایه ترین و بزرگترین  برترین و گرامى] همانند[اى، بفرست،  گردانیده

غ از ناحیـه ] هر[و کاملترین درودى را که بر  ات  ى خـود و امانـت دار وحـى    مبِلّ
هـدایت  ]  راه[، و را به او بربسته]و گمراهى [اى، خداوندا، چنانکه کورى  فرستاده

ى او گشودى، پس راههاى روشن او را، راه و روشِ ما، و حجتهاى  را به واسطه
دلیل قطعى او را وسیله و دستاویز ما قرار ده، تا براى راه سپردن و وارد شدن بر 

ـرىِ   خداوندا، ستایش براى تو به انـدازه . درگاهت به آن بزرگوار اقتدا نماییم ى پ
رىِ طبقات آنها، و به انـدازه  آسمانهاى هفتگانه ـرىِ زمینهـاى هفتگانـه و     و پ ى پ

رىِ میان آسمانها و زمینها، و به اندازه رىِ عرش پروردگار بزرگوارمان، و به  پ ى پ
ى کلمات پروردگار  ى مان، و به شماره ى سنجش پروردگار بسیار آمرزنده اندازه

ى  رى آتش جهـنّم و بـه شـماره   ى پرى بهشت و پ مان، و به اندازه ى قهار و چیره
  .شود شود و یا دیده نمى خاك و آب، و به عدد آنچه که دیده مى

خدایا، و درودها و برکتها و بخشش و آمرزش و رحمت و خشنودى و فضل 
ات را بر محمد و آل محمد  و سلامتى و یاد و نور و برترى و نعمت و برگزیدگى

اهیم را مورد درود و برکـت و رحمـت   قرار ده، چنانکه حضرت ابراهیم و آل ابر
خداونـدا، بزرگتـرین   . براستى که تو ستوده و بلندپایه هستى. خویش قرار دادى

تـرین پاداشـت را در جهـان بازپسـین و قیامـت بـه حضـرت         وسیله و گرامـى 
ارزانى دار، تا اینکه او را در روز قیامـت بـر همگـان برتـرى      ) (محمد

اى معبود و خداوند هدایت، خدایا، بر محمد و بر آل محمـد و بـر تمـام    بخشى، 
سلام بر جبرئیل و میکائیل و . و فرستادگانت درود فرست]  و پیامبران[فرشتگان 

ى  بزرگـوار نویسـنده  ]فرشتگان [اسرافیل و حاملان عرش و فرشتگانت مقرّب و 
و . سلام بر تمـام فرشـتگانت   و سروران ملائکه و مقرّبین آنها، و]  اعمال بندگان[
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و بـر مادرمـان حـوا، و سـلام بـر تمـام        )(سلام بر پدرمان حضرت آدم 
صالحان، و سلام بر تمام پیامبران ]بر [و ]  اعمال[پیامبران و صدیقان و بر گواهان 

و هـیچ  . فرستاده شده، و ستایش براى خداوندى که پروردگـار عالمیـان اسـت   
یى جز به خداوند بلند پایه بزرگ نیسـت، و خداونـد مـرا بـس     دگرگونى و نیرو

بسـیارِ  ]  مطلـق [است، و چه وکیل و کارگزار خوبى، و درود و سلامتى و امنیت 
  .خداوند بر حضرت محمد و آل او باد

و از جمله تعقیبات مهم، دعاهایى است که پیش از ایـن از امـام صـادق     - 7
  .زهاى واجب ذکر کردیمدر تعقیب تمام نما )(

از دیگر جملـه تعقیبـات    - 8در تعقیب نمازعصر  )(دعاى امام صادق 
  :بعد از نماز عصر است، به این صورت که )(مهم، باز دعاى امام صادق 

للَّه دمأَلْح   بِی حمد خاتَمِ النَّ لى مع اللّه لَّىص الْعالَمینَ، و برینَ،  ر الطّـاه هلى آلع ینَ، و
   لّـى، وهـارِ إِذا تَج حمد فى النَّ لى ملِّ عص غْشى، و لِ إِذا یی ى اللَّ ف د مح لى ملِّ عص ، م أَللّه
   ـرَد د ما لاح الْجدیدانِ و مـا اطَّ مح لى ملِّ عص أُولى، و رَةِ و الْ آخ ى الْ ف د مح لى ملِّ عص
  و ، حـب ص ما تَنفََّس و ، ظَلام ملَها ادم و ، س لَیلٌ عسیانَ، و ما عدا الْحادما ح قانِ، والْخاف
لَـلَ الامَْـانِ    ح وکْسالْمو ،کنینَ إِلَی ْؤمالْم ْفدداً خطََیب و مح لْ معاج ، م أَللّه ، ضآء فَجرٌ ما أَ

یدنَ ییب قَفإِذا و  و ، نْزِلَتَـهلِ مأَع ، م ّأَلله ،کلَیع نآء نُ باِلثَّ الاَْلْس تقَ إِذا خَرِسالنّاط و ،ک
، وا َتهدعالَّذى و ودمالَْمح قامالْم ْثه عابو ، َتهلْ شفَاعتقََب و ، َته ج ظْهِرْ ح ، و أَ َتهجرد ع رْ ارفَ ْغف

ثَ الُْمحدثُ دَـۀَ      ما أح ی ح ـى التَّ نِّ م ـد مح آلِ م و ـد مح وحِ م ـغْ ر ، بِلِّ م أَللّه ، هدعب هت ُنْ أم ونَ م
     الاِْفْضـالِ و الاِْکْـرامِ وـلالِ ویـا ذَاالْج ، ثیرَةً و سلاماً یۀً کَ تَح منْه م لَىع رِدأَو و ،لامالسو

  .الاِْنْعامِ
، إِنّى أَ م ـرِ   أَللّهغَی غْـى بِ الْبو ثْم نْها و ما بطَنَ، والاِْ رَ متَنِ، ما ظَه ْالف لاّت ض نْ م م وذُ بِکع

، إِنّـى     ـم أَللّه ،لَـمأَع َمالم کلَیأَقُولَ ع أَو ، لطْاناً س ِلُ به ، و أَنْ أشُْرِك بِک ما لَم تُنَزِّ الْحقِّ
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 ک تمحر وجِباتم أَلُکـنْ کُـلِّ    أَس ۀَ م ـلام السو ، نْ کُلِّ بِرِّ ۀَ م الغَْنیم و ،ک َرت ْغف م مزآئع و
نَ النّارِ جاةَ م أَلُک الفَْوز بِالجنَّۀِ، والنَّ َأس و ،ْثم   .إِ

ۀً تطَُه عآئى برَکَ د لاتى ولْ لى فى صعاج و ، دمح آلِ م و د مح لى ملِّ عص ، م رُ بِها أَللّه
   ـرى، وَبِهـا أم حلتُص رُ بِها ذَنْبى، و ْغف ف بِها کرَْبى، و تَ تَکْش تى، وعونُ بِها ر ْتُؤم قَلْبى، و
ى بِها غَمى، و تَشْـفى بهِـا    ذْهب بِها ضُرّى، و تفَُرِّج بِها همى، و تُسلِّ تغُْنى بِها فقَْرى، و تَ

نُ بِها خَ ْتُؤم قْمى، وس  لى، وبِها شَـم ع متَج نى، ویتقَْضى بِها د زْنى، و لُو بِها حتَج فى، وو
ندْك خَیراً لى لْ ما ععاجهى، وجبهِا و ضیتُب.  

، و لاَ کْربـاً إِلاّ       لـى ذَنْبـاً إِلاّ غفََرتَْـه علا تَـد و ، دمح آلِ م و دمح لى ملِّ عص ، م أَللّه
، و لا غَمـاً إِلاّ    کَشفَْ تَـهج ، و لاَ همـاً إِلاّ فَرَّ َتهقْماً إِلاّ شفََیلا سو ، َنْتهفاً إِلاّ آملا خَو و ، َته

، و لا حاجـۀْ  تَنیهاً إِلاّ کفََیو دلا ع و ، ََتهیناً إِلاّ قَضَیلاَ د و ، تَهی زناً إِلاّسلَّ لا ح و ، َتهبإِلاّ  أَذْه
تْنَـۀً   قَضَ لا ف تَهـا، ویۀً إِلاّ أَد طَیتهَا، و لا أمَانَ ۀً إِلاّ أَع یتَها، و لا دعوةً إِلاّأَجبتَها، و لا مسأَلَ

 َرْفهما لا أُطیقُ ص ما أُطیقُ و ات لیالْبو آفات ى الْعاهات والْ ، اصرِف عنِّ مرَفْتَها، أَللّهإِلاّ ص
إِلّا بِک.  
ـک، و        أَ َرت ْغف ـتَجیرَةً بِمس ذُنُـوبى م ـتسَأم و ،فْـوِكـتَجیراً بِعس سى ظُلْمـى مَأم ، م للّه

سـتَجیراً   أمَسى سى ذُلىّ مَأم و ،ناك غ ستَجیراً بِ سى فقَْرى مَأم و ،ک تَجیراً بأِمَانسفى مخَو
ک تتَجیراً بقُِوس فى مَسى ضعَأم و ،زِّك بِع هِکجتَجیراً بِوسى الفْانى مالْبال ِهىجسى وَأم و ،

مِ الْباقى آئناً. الد 250یا کآئ لَ کُلِّ شَىقَب َنَ کلُِّ شى کَویا م و ، آلِ   ء و ـد مح لى ملِّ عص ، ء
زانَتى و لِ حأَه لْدى و و مالى و لى ونْ أَهع ى و ، واصرِف عنِّ د مح شَـرَّ   م ،إِخْوانى فیک
رٍ  طانٍ جآئ لْ س و ، ریدطانٍ م شَی و ، نیدارٍ عبشَرَّ کُلِّ ج و ، و عـدو  ] جـابِرٍ : یا[کُلِّ ذى شَرٍّ

    ـلِ وی ـى اللَّ ف بمـا د ۀِ والهْآم ۀِ و آم نْ شَرِّ السم و ، د راص باغٍ م و ، د عانم دحاس و ، رٍ قاه
هارِ،  ۀِ النَّ ک الْحصینَ عرِوذُ بدأَع سِ، و ۀِ الْجِنِّ والاِْنْ و منْ شَرِّ فسُاقِ الْعرَبِ و الْعجمِ و فَسقَ

تَرَدیـاً و لا ردمـاً ولا غَرْقـاً       لا م ـاً وملا هـاً وأَنْ لا تُمیتَنى غَم أَلُکأَس و ، تى لا ترُام الَّ
 طَشاً و لا ع رْقاً ولاحراً وبراً: یا[لا صلـى     ] ضَیتْنـى ع َأم عِ، وـب لا أَکیـلَ الس داً وولا قو

      فقَُلْـت تابِـک فـى ک لَـهأَه ـتـذى نَع ف الَّ ى الصف أَو ، یۀٍ راشى فى عاف نْیـانٌ   : ف ب مه کَـأَنَّ
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وصص ول ،251مرْ سۀِ ر طاع و ک تلى طاعبِرینَ، عدر مقْبِلینَ غَیموسلم  وآله علیه االله صلى(ک
(یا کَریم ،ک دائَع یاً لا وال لا مو ،ک یآئ لَولا دعان لا مو ،ک آلائل د رَ جاحغَی ک ماً بِحقِّ قائ ،.  

نْیا       ـى الـد جیهـاً فو كنْـد لْنـى ععاجتَجابِ، وس رْفُوعِ الْمى الْم عآئى ف ل دعاج ، م أَللّه
آخرَةِ رْلى ولوالدى و ما  والْ ْاغفزنَُونَ، وحی م لا هو هِملَیع فبینَ، أَلَّذینَ لا خَو و منَ الْمقَرَّ

   ـه للَّ دمالْحرینَ، و غـاف ، یا خَیـرَ الْ نات ْؤم الْم نینَ و ْؤم نَ الْم ما تَوالَدوا م و تلَدما و ا ولَدو   
تاباً موقُوتاً الَّذى قَضى عنِّى صلاةً نینَ ک ْؤم لَى الْمع کانَت.  

ستایش خدایى را که پروردگار عالمیان است، و درود خداوند بر حضـرت   -
محمد خاتم پیامبران و بر خاندان پاك او، خداونـدا، بـر حضـرت محمـد درود     

پوشاند، و بر او درود فرست در روز هنگامى کـه   فرست در شب هنگامى که مى
درود فرسـت تـا   نماید، و بر او درود فرست در آخرت و دنیا، و بر او  روشن مى

آینـد، و   گردند، و مشرق و مغرب در پى هم مى زمانى که شب و روز آشکار مى
رود، و شـدیداً   آورد و مـى  کنند، و شب روى مـى  ى مشخصّ طلوع مى دو ستاره

خداونـدا،  . گـردد  گردد، و صبح آشکار گشته و سپیده دم روشن مـى  تاریک مى
شوند قـرار داده،   خنور مؤمنانى که بر تو وارد مىرا س ) (حضرت محمد 

هاى نفیس ایمنى را بر تنش بپوشان،  ایستد، جامه و هنگامى که در پیشگاهت مى
شوند زبان او را به مدح و ثناى بر خویش بگشـاى،   و هنگامى که زبانها لال مى

ر گردان، اش را رفیع، و دلیلش را آشکا خداوندا، مقام و منزلت او را بلند، و پایه
اش  اى کـه وعـده   و شفاعتش را بپذیر، و او را به مقام محمود و جایگـاه سـتوده  

اى برانگیز، و آنچه را بدعت گزاران و نو آوران از امُـتش بعـد از او بـدعت     داده
خدایا، از سوى من بـه روح محمـد و آل   ]. و محو فرما[اند، بیامرز  گذارى نموده

آنان بر من درود و سلام بسیار وارد گردان، اى  محمد درود و سلام برسان، و از
  صاحب عظمت و بزرگوارى و بخشش و انعام،
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هاى گمراه کننده، آشکار و نهان آنها، و از گناه  برم از فتنه خدایا، به تو پناه مى
اى شریک تـو   و تجاوز به ناحقّ و اینکه آنچه را که دلیلى براى آن نازل نفرموده

تو سخنى را که از آن آگاهى ندارم بگویم، خداوندا، از تو  ى قرار دهم، یا درباره
رحمتهاى لازم و آمرزشهاى حتمـى، و غنیمـت برگـرفتن از هـر کـار نیـک، و       

و راه یـافتن بـه بهشـت و رهـایى از     . نمایم سلامتى از هر گناه را درخواست مى
  .خواهم آتش جهنّم را از تو مى

در نماز و دعایم برکتى قـرار ده   خدایا، بر محمد و آل محمد درود فرست، و
ى آن دلم را پاکیزه گردانیده، و هراسم را ایمنى بخشیده، و نـاراحتى   که به وسیله

سخت و گلوگیرم را برطرف، و گناهم را آمرزیده، و امورم را اصـلاح، و فقـر و   
 ام را ام را مرتفع، و ناراحتى نیازى، و رنجورى و گرفتارى ام را مبدل به بى نادارى

ام را بهبودى بخشیده، و ترسـم   برطرف نموده، و اندوهم را تسلّى داده، و بیمارى
ام را ادا نموده، و پراکندگى و  را ایمنى داده، و حزن و اندوهم را برطرف، و بدهى

ام را جمع، و رویم را سپید گرداند، و آنچه را که در نـزد توسـت بـرایم     پریشانى
  خیر قرار ده،

آل محمد درود فرست و هیچ گناهى براى من مگذار مگـر  خدایا، بر محمد و 
اینکه آن را آمرزیده باشى، و هیچ ناراحتى سخت مگـر اینکـه برطـرف نمـوده     
باشى، و هیچ خوف و هراسى مگر اینکه ایمنى بخشـیده، و هـیچ بیمـارى مگـر     
اینکه بهبود ساخته باشى، و هیچ ناراحتى مگر اینکه برطرف نموده باشى، و هیچ 

مگر اینکه مرتفع ساخته باشى، و هیچ اندوهى مگر اینکه تسلّى داده باشى، غمى 
و هیچ بدهکارى مگر اینکه ادا نموده باشى، و هیچ دشمنى مگر اینکه مـرا از آن  
کفایت نموده باشى، و هیچ حاجتى مگر اینکه برآورده باشى، و هیچ دعایى مگر 

نکه عطا فرموده باشى، و هیچ اى مگر ای اینکه اجابت نموده باشى، و هیچ خواسته
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امانتى مگر اینکه ادا فرموده باشى، و هیچ امتحان و گرفتاریى مگر اینکه جلو آن 
را گرفته باشى، خداوندا، تمام آسیبها و آفات و گرفتاریها، چه آنچه را که تـوان  

  .مرتفع ساختن آن را دارم و چه ندارم، از من بازدار
به عفو تو، و گناهانم با پناهنـده شـدن بـه     خداوندا، ظلم من با پناهنده شدن

ام بـا   آمرزشت، و خوف و هراسم با پناهنده شدن به امن و امـان تـو، و نـادارى   
ات، و  ام با پناهنـده شـدن بـه سـرافرازى     ات، و خوارى نیازى پناهنده شدن به بى

پوسـنده و فـانى   ] و وجـود [ام با پناهنده شدن بـه نیـروى تـو ، و روى     ناتوانى
ى تو شـب   جاودان و پاینده]  و اسماء و صفات[ام با پناهنده شدن به روى  شونده

ى هـر چیـز،    اى، و اى پدید آورنده نموده، اى خداوندى که پیش از هر چیز بوده
بر محمد و آل محمد درود فرسـت و از مـن و از خـانواده و مـال و دارایـى و      

شـوم و از   ان ناراحت مىى ایش فرزندانم و تمام خویشان وبستگانى که به واسطه
برادرانم در راه تو، شرّ هر شرّ رسان، و شرّ هـر سـرکش خیـره سـر و شـیطان      

، و دشـمن چیـره، و حسـود    ] سرکش: یا[گردنکش، و پادشاه و فرمانرواى ظالم 
ستیزه جو، و ستمکارى که در کمین است، و از شرّ هر حیـوان زهرآلـود و غیـر    

و از شرّ گناهکاران عرب و عجـم  . جنبد مىسمى و تمام آنچه که در شب و روز 
و گناهکاران و فاسقان جنّ و انس بدور دار، و به زره آهنین محفوظ تو که هیچ 

نمـایم   برم، و از تو درخواست مى تواند آهنگ آن را بکند پناه مى کس و چیز نمى
که مرا با حالت غمناك و اندوهگین و یا در حالتى کـه از جـایى پـرت شـده و     

، و یا دیوارى خراب شود و بر روى مـن بریـزد، و یـا غـرق شـوم، و یـا       بیافتم
بسوزم، و یا در حالت تشنگى و یا در حالتى که به زور نگاهم دارنـد و بکشـند،   

و یـا مـرگم بـه خـاطر     ]  در حالتى که به من آسیب برسانند و کشـته شـوم  : ویا[
حالت عافیت یا و در رختخوابم در . قصاص و یا خوراك درندگان گردم، ممیران
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اى کـه گـویى    به گونه: اى در صفّى که اهل آن را در کتاب خود ستوده و فرموده
باشیم نه در حـال  ]  به دشمن[ساختمان صربین هستند بمیران، در حالتى که روى 

پشت کردن و فرار و گریز از آنها، و نیز در حالتى که در طاعـت تـو و پیـروى    
بـدون  ]  و آن را بجـا آوریـم  [بوده، و به حقّ تو قیام نمـوده   ) (رسولت 

اینکه نه نعمتهایت را انکار نماییم، و نه با دوستانت دشمنى داشته باشیم، و نه بـا  
  .اى بزرگوار. دشمنانت دوستى کنیم

خداوندا، دعاى مرا در میان دعاهاى بالا برده شده و مستجاب قرار ده، و مرا 
دنیا و آخرت آبرومند و از مقرّبان درگاهت بگردان، آنان کـه نـه   در نزد خود در 

شوند، و من و پدر و مادر و تمام فرزنـدان   بیمى بر آنان است و نه اندوهگین مى
انـد، بیـامرز، اى    آنها و مرا و تمام کسانى را که از مردان و زنان مؤمن تولّد یافته

ى  ز دیگـرى را کـه نوشـته   بهترین آمرزندگان، و ستایش براى خداوندى که نمـا 
  .ى من برآورده ساخت معین و وقت دار براى مؤمنین است، از ناحیه

اسـت کـه    )(از دیگر تعقیبات مهم دعاى مولایمان حضرت مهدى  - 9
  .را پیش از این تعقیب تمام نمازها ذکر و روایت کردیم

خانبه است که پیشتر  از جمله تعقیبات مهم، دعاى احمد بن عبداللَّه بن - 10
در تعقیب نماز ظهر یادآور شدیم، و آن بعد از همه نمازها براى جبران گناهان و 

  .شود جنایات خوانده مى
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  ى شکر در تعقیب نمازعصر کیفیت سجده
وقتى بنده از تمام این امور به صورتى که ذکر نمودیم، یا به هر انـدازه   - 11

جلّ جلاله توفیق آن را به او عنایت فرمود و از که براى او مقدور بود، و خداوند 
ى شـکر را بـه    فراغت پیدا نمود، لازم اسـت کـه سـجده    -گردد  آن خشنود مى

کیفیتى که در تعقیب نماز ظهر بر آن آگاهى دادیم، همراه بـا ذلّـت و خاکسـارىِ    
  .بندگى براى عظمت الهى بجا آورد

 -مولایمان على بن الحسین  بعد سجده بجاآور و بگو آنچه را که روایت شده
  :فرمود همواره در سجده صد بار مى -

للَّه دمشُکْراً   أَلْح.  
  .نمایم از روى شکر و سپاسگزاى ستایش خدا را مى -

  :فرمود و پس از هر ده بار گفتن آن، مى
جیبِ لْم شُکْراً ل  

  .ایدنم گزارم خداوندى را که اجابت مى سپاس مى -
  :فرمود سپس مى

 نفَْدالَّذى لا ی روفعیا ذَاالْم و ، رُهغَی صیهح لا ی و ، طع أَبداً یاذاَ الْمنِّ الدآئمِ الَّذى لا ینقَْ
یا کَریم ، یا کَریم ، یا کَریم ،   .أَبداً

اى که هیچگاه پایان نپذیرفتـه، و   اى خداوندى که صاحب بخشش جاودانى -
تواند آن را به شماره درآورد، و اى صـاحب نیکـى اى کـه هیچگـاه      غیر تو نمى
  .شود، اى بزرگوار، اى بزرگوار، اى بزرگوار تمام نمى

  :فرمود نمود، آنگاه مى بعد دعا و تضرّع نموده و حاجت خویش را ذکر مى
لى و ْنع لا ص ،تُکیصۀُ إِنْ عج الْح لَکو ،تُکإِنْ أَطَع دمالْح سانٍ لَکِرى فى إحغَیلا ل

نْک إِلىَ فى حالٍ  یا[م :ىحال  [ و ، هتیلِ بأَه و د مح لى ملِّ عص ، یا کَریم ، ۀِ، یا کَریم الْحسنَ
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     نینَ و ْـؤم ـنَ الْم غاربهِِـا م م ضِ و َْشـارِقِ الارى م نْ فم أَلُک َأس و أَلْتُکمیعِ ما سلْ بِجص
ن ْؤم الْمک تمَثنَِّ بى بِرح و أْ بِهِمداب و ، ات.  
اگر اطاعت تو را نمودم سپاس براى توست، و اگر معصـیت تـو را نمـودم     -

ى تو بـه مـن در هنگـام     حجت و براى توست، در احسان و نیکوکارى از ناحیه
نه من ونه دیگر هیچ نقشى نـداریم، اى  ]  و یا حال نیکم[انجام حسنه و کار نیک 

و به رحمتـت، تمـام   . وار، اى بزرگوار، بر محمد و اهل بیت او درود فرستبزرگ
نمایم، به تمام مـردان و زنـان مـؤمنى کـه در      آنچه را که درخواست نموده و مى

قسمتهاى مشرق و مغرب زمین قرار دارند، برسان، و نخسـت بـه آنـان عنایـت     
  .ى دوم به من بده فرما، و در مرحله

  :فرمود خویش را بر زمین گذارده و مى آنگاه سمت راست صورت
 و ـهلَیع ، د مح آلِ م و د مح ۀِ م وِلای و ک تنْ وِلای م لَىع ِبه تمنى ما أَنْعلُبلا تَس ، م أَللّه 

.  
خداوندا، آنچه را که از ولایت و دوستى خود و ولایت محمد و آل محمـد   -

  .اى، باز مگیر بر من ارزانى داشته -ایشان باد  که درود بر او و -
. فرمـود  نهاد و مثـل آن را مـى   بعد سمت چپ صورت خویش را بر زمین مى

  )روایت پایان(
نمـایى، و اگـر    سپس هر حاجتى را که دوست داشتى درخواسـت مـى   - 12

  :گویى خواستى در حال سجده مى
دتَماع کإِلَی و ، تدقَص لَک ، م أَللّه    و ، لْـت ، و علَیـک تَوکَّ قْـتث و بِک و ، تدَأر و ت

تدبِما أَر م عال أَنْت.  
خدایا، تنها قصد و آهنگ تو را نمودم، و به تو تکیـه کـردم و تـو را اراده     -

نمودم، و فقط به تو اعتماد نموده و بر تو توکلّ کردم، و تو نسـبت بـه آنچـه کـه     
  .ستىام آگاه ه اراده نموده
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دارد، مگـر   هرکس آن را بگوید، سر از سجده برنمـى : زیرا در روایت آمده که
  .ان شاء اللَّه تعالى. گردد اش برآورده مى اینکه حاجت و خواسته

  
  .ظاهراً لفظ و از اینجا افتاده است) 248
آمده که ظاهراً درست نیست«اى این لفظ نیز با  در نسخه) 249   .کَ
  .هاى کتاب به جاى کآئناً لفظکافیِاً آمده است که ظاهراً اشتباه است نسخهدر برخى از ) 250
251 ( صف)4): 61.  
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  ى شکر و اتمام نماز اعمال بعد از سجده
ات  وقتى سر از سجده برداشتى، سه بـار دسـتت را بـر جـاى سـجده      - 13 

مودیم ى نماز ظهر ذکر ن بکش، و در هر بار آنچه را که پیش از این بعد از سجده
  .بگو، و دست بر صورتت بکش

ات  اگر درد و یا بیمارى داشته باشى، هفت بار دست بـر جـاى سـجده    - 14
بکش و در هر بار آنچه را که یادآور شدیم بگو، و دستت را بر جایى کـه بیمـار   

  .شود است بکش، ان شاء اللَّه برطرف مى
 ـ - 15 اطن، اعـم از  بعد از خواندن نماز در مسجد با حضور قلب و طهارت ب

مسجدهاى خاص، یا جایگاه مخصوص نمازگزاردن در خانه یا مسـجد حضـور   
بـراى  : هنگام جدا شدن به این نیت جدا شـو  -جلّ جلاله  -در پیشگاه خداوند 
جلّ جلاله  -اى که او  در انجام اعمال شایسته -جلّ جلاله  -امتثال امر خداوند 

م، در حـالى کـه مقصـودم از ایـن بنـدگى      خیز امر فرموده، از پیشگاه او برمى -
ى  اوست از آن جهت کـه او در هـر حـال زیبنـده     -جلّ جلاله  -ى او  خالصانه

  .پرستش است
فرمـود   )(همچنین بگو آنچه را که روایت شده که امـام صـادق    - 16

سـجد بیـرون   وقتى نمازتـان را خواندیـد و از م  : فرمودند ) (رسول خدا
  :آمدید، بگویید

ـک کَمـا      ض َفـى أر انْتَشَـرْتو ،تَککْتُوبم تی أَجبت دعوتَک، و صلَّ ، دعوتَنى فَ م أَللّه
ک والْکفَاف منَ الـرِّزقِ   تی صعم ناب تاج و ک تطاع ک، الْعملَ بِ نْ فَضْل م أَلُک َأس أمَرتَْنى، فَ

ک تمَبِرح.  
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خداوندا، مـرا خوانـدى و دعوتـت را اجابـت نمـودم، و نمـاز واجبـت را         -
دنبـال کـار   [بـر روى زمـین   ]  بعد از خواندن آن[خواندم، و چنانکه امر فرمودى 

ى رحمتت، عمـل کـردن بـه طاعـت و      رفتم، پس از فضل تو، و به واسطه] خود
 ـ عبادتت، و اجتناب کردن از معصیتت، و از روزى به اندازه ه مـرا از مـردم   اى ک

  .نمایم نیاز کند، درخواست مى بى
بنابراین، شایسته است که بنده بعد از خوانـدن نمـاز عصـر و    : گویم اینک مى

اظهار خاکسارى و ذلّت براى خدا و یاد او، هنگام جدا شدن از آن توجه داشـته  
باشد که هرگز از خاکسـارىِ بنـدگى خداونـد و از اطّـلاع و آگـاهى و اشـراف       

گردد، و نیز توجه داشته باشد که بعد از ایـن در   ى علوم ربانى او جدا نمى احاطه
کنـد آزاد و رهـا گذاشـته نشـده،      هیچ حرکت و سکونى که با خداوند معامله مى

جـلّ   -اند که در تمام تصرّفات و کارهـایش عابـد خداونـد     بلکه از او خواسته
  .باشد -جلاله 

ده که بعضى از آنان همراه با دوستى که در برخى از حکایتهاى اهل مراقبه آم
اى کـه در آن   اى در کشـتى  مدت زمانى با او مصاحبت اختیار نموده بود با عـده 

گندم بود نشسته بودند، و گندم مال هیچیک از این دو نفـر نبـود، یکـى از روى    
غفلت از گندم برداشت و یک دانه از آن را خورد، دوستش بـه او نگـاه کـرد و    

رفیقش بـه او  . از نفَسْ خویش غافل شدم: چه کارى است؟ وى گفتاین : گفت
  :گفت

  ع واد ـو ه الاِْنسْانُ و شُرِّف لاً لَو ساقٍ أَو در بٍ أَونْ تَعوا ع د فَاقْع ذا، أَو إمِا تقَُومون کَ
مآء یصعد و مسحت غُرَّةَ سباقٍ  الس نْ راما کلُُّ میا[م :افیس [   ـو ه و صـامم الص َطع ید لقََ

دغْمبرخیزید وگرنه بنشینید، چنین نیست کـه هـرکس   ]  جوانمردانه[یا چنین  -   م
  .آهنگ آسمان را کرد بتواند بالا برود
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به این صورت که ابتدا رنج و سختى را تحمل و پا فشارى و استقامت کنیـد،  
] شمشـیر زن یکتـا  : یا[مسابقه  که تنها در این صورت است که شخص پیشرو در

  .یابد ى نفیس دست مى به جایزه
یافت، مسلمّاً  اگر انسان با وجود رها کردن و ترك طلب، شرافت و برترى مى

رید شمشیرِ تیزى که در غلاف است، نیز مى ب.  
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ى هنگـام غـروب    ى عمل و ادعیه محاسبه و اصلاح نامه: فصل بیست و دوم
    آفتاب

در روایت آمده که حضرت ابى الحسن ماضى   لزوم محاسبه و توبه از گناهان
هرکس در هر روز، خود را محاسبه ننمایـد، از مـا   : فرمود - -امام کاظم 

کنـد کـه آن را    نیست، پس اگر کار نیکى انجام داده باشد از خداونـد طلـب مـى   
شد، از خداوند طلب آمرزش نمـوده و توبـه   افزایش دهد، و اگر کار بدى کرده با

  .کند مى
   ــى ــن عل ــه حســن ب ــز در حــدیث اســت ک ــول  )(و نی ــود رس فرم

تـر از حسـاب    شود، تـا اینکـه سـخت    بنده، مؤمن نمى: فرمودند)  (خدا
کشـد، از نفَْـس خـود     اش مى اى که شریک از شریک خود، و مولى از برده کشى

  ...ساب بکشدح
اگر در هر روز هنگام نزدیک غروب آفتـاب در حـالى   : گویم بر این پایه، مى

باشى که از هر چه که مقتضى استحقاق عقوبت یا سـرزنش یـا نکـوهش اسـت     
هر چند این مقام براى غیـر معصـوم   . ى نیکبختى هستى سالم و ایمن باشى، بنده

وقتى در نهج البلاغه دنیا را  - )( -بعید است، زیرا مولایمان امیرالمؤمنین 
آن را دشـمن   -  -کنـد کـه پیـامبر اکـرم      فرماید، و ذکر مـى  توصیف مى

آن را  -جلّ جلاله  -شمرد، و همچنین خداوند  داشت، و حقیر و کوچک مى مى
 )(دانـد، آن بزرگـوار    براى اولیا و ویژگان و دوستانش دشـمن و بـد مـى   

دارد  اگر جز این خصلت در ما نبود که هرچه را که خداوند دشمن مى: فرماید مى
دانـد بـزرگش    ارزش مـى  داریم، و هرچه را که خداوند کوچک و بـى  دوست مى
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گمان همین براى دشمنى و ستیز با خداوند و بیرون آمدن از تحت  شماریم، بى مى
  252.فرمانش کافى بود

حال ما که چیزهاى دیگرى را بر این مصائب و گرفتاریها  اینک چگونه است
اى که توکّلمان بر حـول و قـوه و نیـرو خـود و بـر امـوال و        ایم، به گونه افزوده

ى  که مالک همه -جلّ جلاله  -آرزهایى دست نایافتنى از آرامشمان به خداوند 
ان از مـان بـه نویـدهاى بنـدگ     تر است، و نیز اطمینـان قلبـى   بخششهاست، قوى

تر، و بیم و هراسمان از  اطمینانمان به نوید خداوندى که پادشاه آخرت است قوى
ى عذاب خداوندى که پادشاه شـبها و روزهاسـت    ى کیفر مردمان از وعده وعده

تـر از   تـر و قـوى   تر است، و مقصودمان از دوستى یکـدیگر شـیرین   بر ما سخت
با ما است، و نزدیکـى   -له جلّ جلا -دوستى مان با خداوند یا دوستى خداوند 

یا  -جلّ جلاله  -به یکدیگر براى ما مهم تر از نزدیکى جستن به درگاه خداوند 
مان به یکدیگر از اقبـال و توجـه بـر     قُرب او به ما است، و روى آوردن و توجه

یا طلب توجه او بر ما کاملتر است، و مدح همـدیگر در   -جلّ جلاله  -خداوند 
یا طلب مدح و ثناى او ما  -جلّ جلاله  -رتر از مدح و ستایش او نفوسمان مؤثّ

جـلّ   -تر از سرزنش خداونـد   باشد، و نکوهش همدیگر در نزدمان سخت را مى
باشـد،   او را مـى  -جلّ جلاله  -ما را، یا نکوهش برخى از دشمنان او  -جلاله 

کنـیم،   حبت مىکنند مصا زیرا ما گاهى با برخى از کافرانى که خدا را نکوهش مى
دهد بیشـتر   و اُنسمان به مصاحبت با کسى که در حقّ ما اعمال نیکى را انجام مى

کنـد، و   چنین مـى  -جلّ جلاله  -از مصاحبت با کسى است که در حقّ خداوند 
و . اُنسمان به یکدیگر از اُنس بـه جـلال و حضـور خـدا بـر مـا کـاملتر اسـت        

ان خداوندى که از اندك شکر نعمـت  مان به یکدیگر در دلمان از احس نیکوکارى
او ناتوانیم بزرگتر است، و درخواست حوایج دیگران از مـا و انجـام دادن آنهـا    
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براى بندگان براى ما آسانتر از بجا آوردن واجبات یا مسـتحبات یـا پیـروى از    
و به دیگر بیماریهاى عقلى که مضمون این کتـاب مجـال آن   . ى خداست خواسته

نسبت به پیروان  -جلّ جلاله  -ستیم، در حالى که کتاب خداوند را ندارد، قبلا ه
  :فرماید پسندد، و مى این آیین مبین اسلام چنین مطالبى را نمى
ونِ اللَّه نْ دباباً مَضاً أرعضُنا بعذَ بخ   253.و لایتَّ

و اینکه ما یکدیگر را به عنـوان پروردگـارانِ غیـر    ...] اى اهل کتاب: بگو[ -
  .نگیریمخدا 

 ا بعـد، براسـتى   : فرمود) (همچنین در روایت آمده که مولایمان علىام
را به حق برانگیخـت،  )  (حضرت محمد -تبارك و تعالى  -که خداوند 

تا بندگانش را از پرستش بندگان به پرستش خویش، و از وفـاى بـه پیمانهـاى    
نهاى خود، و از اطاعت بندگان به طاعت و عبادت خـود،  بندگان به عمل به پیما

بندگانش بـه ولایـت خـویش بیـرون     ]  یعنى دوستى و یا سرپرستى[و از ولایت 
  .آورد

بـه بعضـى از    -جـلّ جلالـه    -خداوند : و نیز در بعضى از احادیث دیدم که
پیامبران و خواص درگاهش از ظلم و ستم بندگان نسبت به مقام مقدسش گله و 

  .نماید شکوه مى
براستى اگر گله و شکوه از بیان و گفتار خداوند صادر نشده باشد، زبان حال 
او چگونه شکایت ننماید؟ در حالى که ما به اعمال زشتى که شرح دادیم متّصف 

بـه   -جلّ جلاله  -و نادانى بندگان و بردگان به آنجا رسیده که خداوند . هستیم
کس در آفرینش و تقدیر امور آنان شریک او نبود، تنهایى آنان را آفرید، و هیچ 

 -اش  به منظور آگاهانیدن آنان نسـبت بـه یگـانگى    -جلّ جلاله  -آنگاه هم او 
  :در پدید آوردن و تدبیرشان فرمود -جلّ جلاله 

َتَخْلقُُونه نُونَ، أَأَنْتُمما تُم تُمَقوُنَ، أَفَرَأی دلا تُصَفَلو ،نُ خَلقَْناکُمقُونَ نَحنُ الْخالنَح 254!؟أَم  
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ما شما را آفریدیم، پس چرا باور ندارید؟ پس آیا ندیدیـد کـه شـما منـى      -
  !ى ماییم؟ کنید، یا اینکه آفریده خلق مى]  به صورت انسان[بودید، آیا شما آن را 

  :فرمود -جلّ جلاله  -و نیز او 
ضِ، ولا َْالارو موات خَلْقَ الس م ُتهدْما أَشهِهم 255. خَلقَْ أَنفُْس  

آنان را بر آفرینش آسـمانها و زمـین و یـا بـر آفـرینش خودشـان آگـاه         -
  .نگردانیدم

و پیش از آفرینش آنان، زمینها را براى آنان آماده، و آسمان را سقف محفوظ 
قرار داد، و ستونى براى آن قرار نداد، و کوهها را به عنوان میخهاى محافظ زمین 

جویها را در آن روان ساخت، و درختان را براى آنان نشاند، و شـب  قرار داد، و 
و روز برایشان در پى هم آورد، و مسکن و خانـه و دیگـر چیزهـایى را کـه در     

  .شان بدان نیازمند هستند کاملاً براى آنان مهیا نمود طول زندگى
عمت اللَّه لاتُحصوها، إِنَّ الاِْنْسانَ لَ وا ن د َإِنْ تع وکفَّار 256.ظَلُوم  

توانیـد، براسـتى کـه     و اگر بخواهید نعمت خدا را به شماره درآورید، نمـى  -
  .انسان بسیار ستمکار و ناسپاس است

سپس آنان را با نرمى و آرامش و اکرام تربیت نمود، و بعد از بلوغ به نیکویى 
  :فرمود -جلّ جلاله  -و احترام با ایشان معامله نمود و او 

  257.د کَرَّمنا بنى آدم، و حملْناهم فى الْبرِّ والْبحرِو لقََ
را گرامى داشتیم، و آنها را  )][(آدم ]  و فرزندان[و براستى که پسران  -

  .در خشکى و دریا حمل نمودیم
که سوء عبودیت نمودند، با گذشت و چشم پوشى بـا آنـان معاملـه     وهنگامى

  .نمود
ولى آنان نه حقّ آفرینش خدا را شناختند، و نه به حقوق پرورش او اعتـراف  
نمودند، و نه حقوق مصاحبت نیکوى او را مراعات کردند، و نه از ستر و پوشش 
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و بردبارى او حیا کردند، و نه حقّ پادشـاهى و سـرورى او را بـه خـاطر مقـام      
و یـا بـه جهـت بخشـش و     بزرگش بجا آوردند، و نه به خاطر اقبال و توجه او، 

اش بپـا   ى عذابش براى انجـام حـقّ بنـدگى    نویدها، و یا به جهت تهدید و وعده
نمائید، لذا  و کار به آنجا رسید که مانند آزادگان در خویش تصرّف مى. اند خاسته
کـه   -ها و حرکتها و سکناتشان اثـر حضـور در محضـر مولایشـان را      بر چهره

نمایى تا خاکسـارى بنـدگى و شکسـت و     اهده نمىمش -بیند  همواره آنان را مى
  .ترین خطرهاست و این از سخت. انکسار بر آنان نمایان باشد

سپس تا وقت معین دار دنیا را به آنان عاریه و امانت داد، و با دستور دادن و 
فرستادن پیامبر و کتاب آسمانى آنـان را آگاهانیـد کـه آن را از ایشـان خواهـد      

و . خواهد داد، ولى آنان مانند مالکان در آن تصرّف نمودنـد  گرفت و به دیگران
آمـد، ماننـد    هنگامى که پیکش، یعنى فرشته مرگ به دستور او به سوى آنان مى

  .آیند ستیزه جویان و ناخوشایندان از آن بیرون مى
اش از آن بهـره   و اموالى را به آنان عاریه و امانـت داد، تـا در راه خشـنودى   

نان مانند کسى که دست دیگـرى بـالاى دسـتش نیسـت و هـیچ      برگیرند، ولى آ
کننـد، و آن را علیـه او بـه ملـک خـویش       بیند تصرّف مى مولایى هم او را نمى

آورند، تا اینکه سوء ادبشان در پیشگاه خداوند به آنجا رسـیده کـه وقتـى     درمى
بـه عنـوان    را) وسلم  وآله علیه االله صلى(کتابى براى آنان فرستاد، و حضرت محمد 

را خواسـت تـا    -کم و یا زیاد  -پیامبر برانگیخت، و آن بزرگوار از آنان اموالى 
آن را در آبادانى آخرتشان صرف کنند، از صرف کردن آن اموال بدشان آمد، بـه  

دهند، و گویا که آنان مالـک آن هسـتند و    اى که گویى آن را به دیگرى مى گونه
و ایـن از جملـه   . طلبـد  عاریـه چیـزى مـى    از آنان بـه  -جلّ جلاله  -خداوند 

  .هلاکتهاى عظیم و بزرگ است
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و نیز سوء بندگى، آنان را به آنجا رسانید که خود را شریک مالک زندگانى و 
ــا اراده هــا و ناخوشایندیهایشــان، بــا خواســتهاى و  مرگشــان قــرار دادنــد، و ب

ســوء  ســتیزه جــویى نمــوده، و ســرانجام -جــلّ جلالــه  -ناخوشــایندیهاى او 
شان به آنجا رسید که مولایشان را از مقام الهیت برکنار شمرده، و از تدبیر  بندگى

موافـق باشـد،   ]  شان خشنودى: یا[و کارسازى او جز آنچه که با هوا و هوسشان 
خواهند تدبیر دنیا و آخرت به سود آنـان   اى که گویا مى ناخشنود شدند، به گونه

  .و به دستشان باشد
هرکس این راه را بیپماید، یا حالش اندکى کمتـر از آن و مشـابه    :نتیجه اینکه

ى عملـش   آن باشد، رویش در نزد کسى که بر اسرار او آگاهى دارد سیاه، و نامه
  .در نزد خدا و فرشتگان نگاهبان بر او در شبانه روز، سیاه خواهد بود

 ن همراه بـا یقـین   هیچ ایما: فرمود )(در روایتى آمده که مولایمان على
تر به شک و تردید، براى انسان ندیدم که هر روز افـرادى را در قبرهـا بـه     شبیه

گـردد، و از   کند، ولى باز به سوى فریب دنیـا بـازمى   گذارد و تشییع مى ودیعه مى
  .دارد میال میل نفسانى و گناهان خود دست برنمى

که وارسى شود، و هـیچ  ى آدم هیچ گناهى نداشت  بنابراین، اگر فرزند بیچاره
کـه   -ى آن مورد بازخواست قرار گیرد، جز مـرگ   حسابى نداشت که به واسطه

سازد، و فرزنـدانش را یتـیم    ى او را پراکنده، و جمع او را جدا مى امور گرد آمده
تـرین رنـج و دشـوارى و     گمان شایسته بود که بـا تحمـل سـخت    بى -نماید  مى

و حال آنکه ما چنان از مرگ غفلـت داریـم   . یزدآزردگى از آن بیم داشته و بپره
که گویى هرگز بر ما فرود نخواهد آمد، و مانند مردمانى که به ماندگارى در دنیا 

اى که نه امید به حساب  ایم، و همانند عده یقین دارند، به دنیا و شهوات آن آسوده
  .دارند و نه بیم از عذاب، از معاصى و گناهان غفلت داریم



461 

 

ال ماست که حضرت با این اشاره و عبارت روشن، بر اساس ضرب و این ح
  :المثل عربى که إِیاك أَعنى، و اسمعى یا جارةُ

  .)مقصودم تو هستى، ولى تو بشنو اى زن همسایه(
  .بدان اشاره نموده است

از فرجام حال ما آگاهى دارند، و جریان و  )(از آنجا که حضرت ائمه 
 -جلّ جلاله  -دگان به ایشان واگذار شده است، لذا به هرچه که خداوند امور بن

ى عمـل بنـدگان و    اند تا آغاز نامـه  و رسولش آنان را مطلعّ ساخته، اشاره کرده
  :ى عمل آنان خیر باشد، و اعمال ما بین آن دو آمرزیده گردد خاتمه
نقـل از پـدر    بـه  )(از آن جمله در حدیث اسـت کـه امـام بـاقر      - 1

اى بر بنده گمارده شده کـه   فرشته: فرمود) (بزرگوارش امام زین العابدین 
ـر کنیـد، تـا       ى عمل او را مى نامه ل و آخر آن را با عمـل نیـک پنویسد، پس او

  .اعمال میان آن دو براى شما آمرزیده شود
به نقـل از پـدر    )(به خطّ همچنین در روایتى آمده که امام صادق  - 2

: گوید گذارد مگر اینکه آن روز مى هیچ روز بر فرزند آدم نمى: بزرگوارش فرمود
اى فرزند آدم، من روز نو و جدید هستم، و بر ضرر تو شهادت خواهم داد، پس 
در من عمل خیر انجام ده، تا در روز قیامت به نفع تو شهادت دهم، براسـتى کـه   

  .دید هرگز و هیچگاه مرا نخواهى
ــدر     - 3 ــل از پ ــه نق ــد ب ــن محم ــر ب ــه حضــرت جعف ــده ک ــت آم در روای

رسد، با صدایى بلند که  براستى که وقتى شب فرا مى: فرمود )(بزرگوارش
اى فرزند آدم، براستى که : کند که شنوند، ندا مى ى خلایق جز جنّ و انس مى همه

شود شهادت خـواهم   من واقع مىاى نو هستم، و بر تمام امورى که در  من آفریده
داد، پس از من بهره برگیر، که اگر آفتاب طلـوع کنـد، دیگـر هیچگـاه بـه دنیـا       
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تواند در من کار نیکى انجام داده و یـا از کـار    کنم، و هیچ کس نمى بازگشت نمى
کنـد، روز   شود و پشت مـى  بد و گناهى توبه نماید؛ و هنگامى که شب سپرى مى

  .گوید ت سخن مىنیز به این همین صور
ى پرلغزش فرا رسید، و او سوء بندگى  وقتى اواخرِ روز این بنده: گویم لذا مى

و اصرار بر گناهان که ذکر نمودیم داشت، لازم است که با قلب خویش به سـوى  
درِ رحمت پروردگارش روى آورده، و جنایاتى را که در طـول روز در بـاطن و   

ى ذلیل در پیشگاه خداونـد مالـک و    مانند بنده ظاهر انجام داده به یاد بیاورد، و
  .توانا و قاهر از آن توبه نماید

ى بعد، اگر آنچه را که در روز انجـام داده بـه یـادش نیآمـد، ایـن       در مرحله
ى کم اعتنایى او نسبت به خداوندى است که بر اسـرار آگـاهى و اشـراف     نشانه

هان باطنى و ظاهرى و اولـین  دارد، به هرحال در این صورت اجمالاً از تمام گنا
  .نماید و آخرین آنها توبه مى

ى سوم، اگر نفَسْش با اخلاص باطن و صـدق نیـت را بـر توبـه از      در مرحله
گناهان، با ظاهرش موافق ندید، باید بـیم آن را داشـته باشـد کـه خداونـد از او      

و بـا ایـن   قصاص نموده و به واسطه نابودى و تباهى و ویرانى دنیا نابود شـود،  
بایستد، و از او درخواست عفو نماید،  -جلّ جلاله  -حالت در پیشگاه خداوند 

  .نماید اش ناخشنود است، او را عفو مى زیرا گاهى مولى با اینکه بنده
و بالاخره نه اگر باطنش صدق نیت داشت و نه حالت توبـه جنایتکـاران بـا    

ى کامـل در   و نافرمـان اراده وجود اصرار بر گناه و نیز بسان گناهکاران سرکش 
اخلاصِ طلب عفو با حالت ذلّت و خاکسارى نداشت، باید مانند کسى کـه خـود   
را تسلیم مولایش نموده و گردنش را دراز کرده، خویشتن را نسبت بـه جنـایتى   
که نموده در جایگاه قصاص قرار دهد، و با حالت کسى که در برابر خداونـدگار  
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ل است با رعایت آداب اهل مناجات با خداوند که مـا  اعظم بزرگوار تسلیم و ذلی
  .او را بخواند 258،پیش از توصیف نمودیم

اگر همنشین با اهل غفلت بودى، مبادا که به جاى اشتغال بـه  : ناگفته نماند که
  .مولایت که مالک سعادتمندى تو در دنیا و دین است، به آنان مشغول گردى

پروردگار باید هنگام حسـاب کشـیدن از خـود،    کیفیت محاسبه و مناجات با 
که از غیب و نهان آگـاه اسـت، و    -جلّ جلاله  -عقل و دلت نسبت به خداوند 

حضور و توجه داشته باشد، و هماننـد حسـاب   ]اعمال [براى دو فرشته نگاهبان 
کند و  اش و یا صاحب کالاى از کارگرى که براى او کار مى کشیدن مولى از برده

خ یا بسان  حساب کشیدن شریک از شریک خود که بر تمام امورى که براى او ر
داده اطّلاع دارد، از خود محاسبه نما، و آگاه و متذکرّ بـاش کـه انکـار کـردن و     
خود را به غفلت زدن براى تو سودمند نیست، بلکه مقتضاى آن خشم و غضـب  

  .آگاه است کنى، و کاملاً از اعمال تو خداوندى است که براى او محاسبه مى
سپس با عقل خویش متذکّر باش که اعضا و جوارحت، در مقـام شـکایت از   

انـد، شـکایتهایى    تو به واسطه بکار گرفتن آنها در غیر آنچه براى آن آفریده شده
به درگاه خداوند متعال دارند، و همچنین از تو نسبت به تمام کسانى که بـه اداى  

پـس حـال   . کنند کایت و گله گذارى مىحقّ آنها مکلّف بودى و انجام ندادى ش
که اعضا و جوارح با تو از درِ عدل درآمدند، تو نیز همراه با آنها به این صـورت  
از خود و آنها به درگاه خداوند متعال گله گذارى کن و عرضه بدار و همـه را از  

  :باب فَضْل بر خدا عرضه کن، پس بگو
ام، ولى نه قـدرتى بـراى    ه شدهخداوندا، من جهت محاسبه در محضر تو آماد

حضور در پیشگاهت براى حساب کشى تو دارم، و نه جرأتى بـر آشـکار شـدن    
اعمال بدم، لذا من به یاد حضرت تو هستم، به جهت امتثال امر و تعظیم قـدرتت  
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مـن عملـى   : گویم این اسـت کـه   بر این کار اقدام نمودم، و نخست چیزى که مى
بیـنم کـه نشـاط نفَْـس مـن بـراى        باشد؛ زیرا مى ندارم که مورد پسند درگاه تو

هاى فراوان خود و کسانى که در نزد من ارجمند هستند، از نشاطم بـراى   خواسته
هایى کـه بـدان نشـاط     بینم که بیشتر خواسته طاعت و عبادتت بیشتر است، و مى

کنم همه و یا بیشتر سودش براى دیگرى است، و من با سرگرم شدن بـه   پیدا مى
مقدارى از عمر خویش را تلف نموده و به بیهوده صرف نمودم، در حالى که آنها 

قدرت آن را داشتم که در آن مدت براى تو عمل و بـه سـود خـود عمـل کـنم؛      
ى با تو بد تدبیرى داشتم، و هیچ عمل مـورد پسـند در برابـر     بنابراین، در معامله

  .جلال و عظمت و نعمتت براى من باقى نمانده است
اى من، همچنین تاب تحمل عقاب و توبیخ و عـدم احسـان یـا خـوار     اى آق

   اى که نمودنت را ندارم و دستم از آن تهُى است، و تو خود فرموده
رَةٌ إِلى میسرَةٍ فَنَظ ، سرَةٍ إِنْ کانَ ذُو ع 259.و  

  .و اگر بدهکار تنگدست باشد، تا زمان توانگرى او انتظار بکشید -
امید توانگرى نیست، و بزرگوارى و بردبارى و عفـو تـو    و این تنگدستىِ مرا

چگونه در زندان خشم یا عذاب تـو  . ى پذیرش عذرِ پوزش خواهان است زیبنده
و بـا  ! باشـى؟  ام مـى  محبوس باشم، در حالى که خود طلبکار و شاهد تنگدستى

مـولاى   ام که وقتى بنده از اى، دریافته عقلم که به نور خویش بر من ارزانى داشته
خود به سوى او بگریزد، یا در پیشگاهش تسلیم شود، یا از خشم او بـه عفـو و   
گذشتش پناه ببرد، یا به خاطر غضب آقایش، بـر خـود خشـمگین گـردد، و بـا      
واسطه قرار دادن کسانى که در نزد او ارجمند هستند به او توسـل جویـد، یـا از    

شـوند   بـه محضـرش وارد مـى    درىِ وارد شود که آقایش کسانى را که از آن در
ى کامیابى و دست یـافتن بـه    دهد، مسلمّاً شایسته مورد مرحمت خویش قرار مى

  .گردد رحمت یا عفو یا خشنودى مولایش مى
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ى ایـن راههـا را بـه     و من نیز به خاطر مهالکى که بر من احاطه نموده، همـه 
م حضـرت  ام کـه قـو   ام، و از درى داخـل شـده   ات پیموده سوى حلم و بردبارى

از آن وارد شدند و آنان را مورد مرحمت  )(ادریس و قوم حضرت یونس
ى خشم پیامبرت بر آنها، بر عـذاب آنـان اصـرار     خویش قرار داده، و به واسطه

اش بـر   ام که ابلیس با علم به اصرار ورزى پیوسـته  و از درى وارد شده. ننمودى
و بـر درى  . اش را اجابت نمودى خواسته ات از تو مهلت خواست، و تو نافرمانى
ام که هدایت و عنایت خویش را از آن بر ساحران و افسونگران فرعـون   ایستاده

آغاز نمودى، تا اینکه از دوستان تو گردیدند با وجود اینکه از دشمنان تو بودند، 
 ام که هدایت و عنایتت را بر امتهـاى پیـامبران پیشـین کـه     و بر همان در ایستاده

تها روى آورده و مستحقّ نابودى بودند، آغاز فرمودى، پـس   پیوسته بر پرستش ب
از روى خشم و غضب پیامبر را بـه سـوى آنـان گسـیل داشـتى کـه ایشـان را        

ى بسـیارى از آنـان از اولیـاء و عزیـزان درگاهـت       راهنمایى کرد، تا اینکه عده
) وسـلم   وآلـه  یـه عل االله صـلى (و بر درِ رحمت رسـولت حضـرت محمـد    . گردید
جویم و امیدوارم که گناهـانم بیشـتر    ى رحمت او یارى مى ام، و به وسیله ایستاده

  :نباشد، آنان که گوساله پرست بودند، و گفتند )(از امُت حضرت موسى 
ک فقَاتلا بر و أَنْت ب260إِذْه  

  .تو همراه پروردگارت بروید و با او بجنگید -
  :و گفتند

  261.أرَِنَا اللَّه جهرَةً
  .خدا را آشکارا به ما نشان بده -

از آنان شفاعت نمود، به  )(ولى با وجود این همه گناه، حضرت موسى 
اگـر شـفاعت   : عرض کرد -حدى که در تورات دیدم که وى به تو جلّ جلالُک 

و تـو اى  . محو فرمـا پذیرى، نام مرا از رسالت و پیامبرى  ى آنان نمى مرا درباره
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شفاعت او را پذیرفتى و با اینکه مرده بودند زندشان گردانیـدى، و آنـان    -خدا، 
ى  نمایند توصیف نمودى، پس ما به واسـطه  را بسانى کسانى که معصیت تو را مى

شویم تا شفاعت ما را بـه تـو    متوجه مى ) (تو به رسولت حضرت محمد
  .ى ما رد نفرمایى فاعتش را دربارهبپذیرد و ش

اى که به خاطر  ى جنایات و گناهانم، و به اندازه و با این همه واسطه، به اندازه
، و )هر چند نیست بـه آن جاهـل بـودم   (ها و گناهانم حرمتت را دریدم  نافرمانى

رمت رسولت و شـریعتت و حرمـت ویژگـان درگاهـت و حرمـت قرآنـت را        ح
  .کنم رگت اهانت نموده و کوچک شمرم، به سوى تو توبه مىشکستم و به مقام بز

ام را بپذیرى که چه خوب، وگرنه پس از من درگذر، که گـاهى   پس اگر توبه
کند، یا حداقل بر من خشم  اش ناخشنود است او را عفو مى مولى با اینکه از برده

نى از او مگیر، زیرا کسى که بر عذاب و عقوبت کردن قادر نباشد یا وقتى که جـا 
  .گردد، و تو قادرى و من تسلیم تو، اى آقاى من سرپیچى کند، خشمگین مى

ط دادن او بر من، مـرا   تو آگاهى که شیطان، دشمن من و توست، و اگر با تسلّ
و اگر از عـذاب کـردن   . نماید مؤاخذه نمایى، او به من و به جناب تو شماتت مى

سوى تو باشد، نه به دست دشـمن   من ناگزیرى، تقاضا دارم که عذاب من تنها از
  .تو و من

پوشانى، دریافتم کـه   کنى و گناهانم را مى و از آنجا که نسبت به من نیکى مى
ام کـه   نفَسْ من نسبتى با تو دارد و بر درگاه تو درآویخته است، و دیده و شـنیده 
و  گذرند، پادشاهان از کسانى که به آنان وابسته شده و نسبتى داشته باشند، درمى

دهد که عفو و گذشت از صفتهاى کمال اسـت، و تـو بـه داشـتن      عقل گواهى مى
هـا و درخواسـتهاى مـن در نـزد تـو       ترى، پس اگر واسطه صفتهاى کمال زیبنده

آرزو شوندگان نسبت بـه   -کوچک و بى اهمیت است، پس در دفترى که در آن 
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ــدگان،  ــه درخواســت کنن ــدگان، و درخواســت شــوندگان نســبت ب و  آرزو کنن
نیکوکاران نسبت به بدکاران، و نیرومندان نسبت به ناتوانان، و توانگران نسبت به 
نیازمندان، و سرافرازان نسبت به افتادگان، و فرزانگـان نسـبت بـه نـابخردان، و     
پادشاهان نسبت به زیردستان، و آقایـان نسـبت بـه بردگـان و اطرافیانشـان، و      

ران نسبت بـه میهمانـان، و پنـاه آورده    بزرگان نسبت به فرومایگان، و میهمان دا
 -انـد   شدگان نسبت به کسانى که در همسایگى آنان درآمده و به آنان پناه آورده

سفارش شده، و به طور کلّى در سفارش هر اهل کمال نسبت به اهـل نقصـان از   
  .من یاد کن

 هـاى ایـن   گیرد، به رشته اى آقاى من، این سفارشها و مرحمتها مرا نیز فرا مى
بـالاترین صـفات    -جـلَّ جلالُـک    -زنم، زیرا تو  اخلاق بزرگمنشانه چنگ مى

  .کمال را دارا هستى، و من در اعمال و حالاتم به صفات نقصان متّصف هستم
بینم که بندگان را به عفـو و گذشـت سـفارش، و بـر آن پاداشـها و       و نیز مى

 ـ رو بـرده و از مـردم   عطایاى فراوان عطا نمودى، و کسانى را که خشم خود را ف
  .اى، و تو نسبت به عفو و گذشت زیبنده ترى کنند ستوده گذشت مى

گوید که هرکس آنها را بگوید، مشمول مرحمتها و  ات کلماتى را مى و این بنده
  :گویم مى. استجابتهاى تو را، خواهد شد

رْلَنا و تَرحْمنا،  ْتغَف إِنْ لَم نا، ونا أَنفُْسنا، ظَلَم برینَر نْ الْخاس 262لَنَکُونَنَّ م  
پروردگارا، ما به خود ستم نمودیم، و اگر مـا را نیـامرزى و بـر مـا رحـم       -

  .نیآورى، مسلمّاً از زیانکاران خواهیم شد
مینَ نَ الظّال م إِنىّ کُنْت ،حانَکب س ،إِلاّ أَنْت 263.لا إِله  

  .از ستمکاران بودم معبودى جز تو نیست، پاك و منزّهى، براستى که من -
مینَ الراّح محَأر أَنْت و ، رُّ ى الضُّ ن سإِنّى م ، ب264.ر  
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پروردگارا، بى گمان رنجورى بر مـن رسـیده، و تـو مهربـانترین مهربانهـا       -
  .باشى مى

بنّا، رآم کُم، فَ نوُا بِرَب لایِْمانِ، أَنْ آمنادى ل یاً یناد نا مع منا س نا، إِنَّ بنـا،  ررْلَنا ذُنُوب ْنا، فاَغف
ک، ولا تُحزنِـا     ـل سلـى رتَنا عدعنا ما و آت نا، و برارِ، رالاَْب ع نا م نا، و تَوقَّ ئآتیناّ سرْ ع وکفَِّ

یعاد الْم ف لاتُخْل ک ۀِ، إِنَّ یام ْالق مو265.ی  
به : کند که آوردن صدا مىاى براى ایمان  پروردگارا، شنیدیم که ندا برآورنده -

پروردگـارا، پـس گناهانمـان را    . پروردگارتان ایمان بیآورید، و ما ایمان آوردیم
بیامرز، و بدیهایمان را بپوشان، و ما را با ابـرار و نیکـان بمیـران، پروردگـارا، و     
آنچه را که به فرستادگانت وعده دادى به ما نیـز ارزانـى دار، و در روز قیامـت    

  .نمایى گردان، براستى که تو هرگز خلف وعده نمىرسوایمان م
اى آقاى من، هیچ چیز از آنچه را کـه  : گویم این است و آخرین سخنى که مى

تـو  . دانسـتم  ى آن به درگاه تو چنگ زدم، نمى با تو گفتگو نمودم، و یا به واسطه
بودى که مرا با بردبارى و بزرگوارى و رحمتت آشنا فرمودى، تـا اینکـه زبـانم    
براى توسل به مهر و رأفتت گشوده شد، پس تمام آنچه را که سزاوار کسى است 

کاهد، و محروم گردانیدنِ دیگران چیـزى بـر او    که نیکوکارى چیزى از او نمى -
افزاید هم او که به بندگان جنایتکارش راههاى درخواست نمودن از خـود را   نمى
اهنـد کـه درهـاى رحمـتش را     کند که چگونـه بخو  آموزد، و آنان را آگاه مى مى

اى بردبار است که آنان بـا او گفتگـو نمـوده و     بگشاید، و نسبت به آنان به اندازه
تـرین امـور بـه صـفتهاى کمـال و       نسبت بـه مـن شایسـته    -شوند  تسلیم او مى

ــانترین مهربانهــا و بزرگــوارترین . هــاى زیبایــت را روا دار شــیوه کــه تــو مهرب
  .باشى مالکان مى ها و دلسوزترین بزرگوارترین

خداوندا، براستى که من تو را خواندم و به تو امید بسـتم، اگـر بـر مـن روى     
ام  اى بر من رحم فرما، و دعایم را مستجاب نما، و امیدوارى آورده و توجه نموده
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و اگـر  . را به خاطر مشرّف گردانیدن من به اقبال و توجـه خـود تصـدیق فرمـا    
اى، پـس بـه خـاطر     گ خود، از من روى گرداندههنگام گفتگوى من با مقام بزر

ى اعراض خود از من، با رحمت واسعه و بخششى که  نابودى و هلاکتم به واسطه
دارى، بر من رحم آر، که در تضرّع و زارى در پیشگاهت، با واسـطه قـرار دادن   

ام، پس اگر ایشان بـه مـن    کسانى که در نزد تو ارجمند هستند به تو متوجه شده
دارند، به خاطر آن بزرگواران بر من رحم کن، و اگر به خـاطر تـو از مـن     توجه

رمت وفاى آنان به خود در روى گردانیـدن   روى گردان شده اند، پس به خاطر ح
ى رحمـت خـویش و    از من، مرا مورد رحمت خویش قرار ده، و در زیـر سـایه  

  .عنایت آنان داخل گردان
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   اعمال وقت غروب آفتاب
پس هنگامى کـه رنـگ آفتـاب    : در روایتی فرمود) (ادق امام ص - 1 

را یاد کن، و اگر با گروهى همنشین باشى که  -عزّوجلّ  -دگرگون شد، خداوند 
  .تو را سرگرم و از یاد خدا مشغول کنند، برخیز و دعا کن

ى غـروب   همچنین از جمله اعمال وقت دگرگون شدن آفتاب به واسـطه  - 2
روایت شده انجام دهى و بگـویى   )(که آنچه را از امام باقر آن، این است 

ـرخ    هماره وقتى آفتاب بـر سـر قلّـه    ) (رسول خدا: که فرمود ى کـوه س
  :فرمود گردید و مى شد، چشمانش پر از اشک مى مى

]  ذُنُـوبى م ـتسَأم و ،فْوِكتَجیراً بِعس سى ظُلْمى مَأم  و ،ـک َرت ْغفـتَجیرةً بِمسـى  ] سَأم
ک، و أمَسى ذُلّى مستَجیراً  نَتَجیراً بأِمس فى مخَو] ،ناك غ زِّك، و أمَسى فقَْرى مستَجیراً بِ بِع

ى الْکَریمِ]  و أمَسى وجهِى الْبالى الفْانى الْباق هِکجتَجیراً بِوس م .ی نى عافأَلْبِس ، م ّأَلله  ،تَـک
]ک تمَنى بِرح نى رحمتَک ] و غَشِّ لْنى کَرامتَک، و غَشِّ ک: یا[، و جلِّ تمَنى شَـرَّ  ] بِرح ق و ،

حیممانُ، یا رحیا ر ، سِ، یا أَللَّه ک منَ الْجِنِّ والاِْنْ ْخَلق.  
بـه   ظلم و ستم من با پناهنده شدن به عفو تو، و گناهانم با پناهنده شـدن [ -

ام با پناهنده  خوف و هراسم با پناهنده شدن به امنیت تو، و خوارى]آمرزشت، و 
ات،  نیـازى  ام با پناهنده شدن به بى ات و فقر و نادارى به عزّت و سرافرازى[شدن 

ام با پناهنـده شـدن بـه روى و اسـماء و      و روى و وجود پوسنده و نابود شونده
، خداوندا، عافیتت را به من بپوشان، و بـه  ات شب نموده پاینده و گرامى]  صفات

رحمتت مرا فراگیر، و کرامتت را به تنم کن، و رحمتت را بر من بپوشان، و از شرّ 
  .مخلوقاتت جنیّان و انسانها نگاه دار، اى خدا، اى رحمت گستر، اى مهربان

و نیز هنگام غروب آفتاب و بعد از طلوع فجـر، تسـبیح و تهلیـل بگـو،      - 3
 )(حضـرت علـى   : فرمود) (چنانکه در روایت آمده که امام صادق 
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ى نگاهبان بزرگوار، ان  فرمود، خوش آمدید اى دو فرشته کرد، مى وقتى صبح مى
دارید، بنویسـید، بعـد تـا     شما دوست مىکنم آنچه را که  شاء اللَّه بر شما املا مى

شد و بعد از عصر تا غروب آفتـاب نیـز    طلوع آفتاب مشغول تسبیح و تهلیل مى
  .کرد چنین مى

هـرکس هنگـام   : فرمود )(بگو آنچه را که روایت شده امام صادق  - 4
  :غروب آفتاب در هر روز بگوید

د مح ةَ بِموب ،  ،) (یا منْ خَتَم النُّ ، و شَهرى بِخَیرٍ م لى فى یومى هذا بِخَیرٍ إِخْت
مرى بِخَیرٍ ع و ،   .و سنَتى بِخَیرٍ

خاتمه دادى، ایـن   ،) (اى خدایى که پیامبرى را به حضرت محمد  -
  .روز و ماه و سال و عمرم را به خیر و خوبى خاتمه ده

در آن شب یا در جمعه همان هفته، یا در آن ماه، یا در آن سال بمیرد، وارد  و
  .گردد بهشت مى

را بگـو،   -جلّ جلاله  -همچنین پیش از غروب، صد بار تکبیر خداوند  - 5
ـه   صد : فرمود )(زیرا در روایت آمده که حضرت على بن الحسین بـار أَللَّ

  .آفتاب، برتر از آزاد نمودن صد برده استگفتن پیش از غروب أَکْبر 
هرکس پـیش از طلـوع و   : فرمود )(و نیز در حدیث است که امام باقر 

ه أَکْبرغروب آفتاب، صد بار  بگوید، مانند پاداش کسى که صد برده آزاده کرده  أَللَّ
  .شود براى او نوشته مى

چه خوب اسـت  : فرمود )(بگوید آنچه را که نقل شده امام صادق  - 6
  :که هنگام صبح و شام، سه بار بگویید

ک، و لاتُزِع قَلْبى بعد إِذْ هدیتَنى،  لى دینقَلْبى ع ت صارِ، ثَبالاَْبالقُْلُوبِ و ب ، مقَلِّ م أَللّه
أَجِرْنى مو ، ابهْالو أَنْت ک ، إِنَّ ۀً محر نْک َنْ لدلى م به و د دام ، مأَللّه ،ک تمَنَ النّارِ بِرح
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  فـى اُم كْند ع إِنْ کُنْت و ،تَکمحر لَىانْشُرْ عقى، وِفى رز لَىع عسأَو رى، وم لى فى ع
نْدك اُم الْ ع و ، ثْبِت ک تَمحو ماتَشآء و تُ ، فإَِنَّ ، فَاجعلْنى سعیداً یاً َتابِ شق تابِالْک ک.  

ى دلها و دیدگان، قلبم را بر دینـت   خداوندا، اى گرداننده و زیر و رو کننده -
استوار گردان، و دلم را بعد از آنکه هدایت فرمودى منحرف مفرما، و رحمتـى از  

اى، و مـرا بـه    جانب خویش به من ارزانى دار، براستى کـه تـو بسـیار بخشـنده    
خداوندا، عمر مرا طـولانى  . درآوررحمت خویش از آتش جهنّم در پناه خویش 

ام را وسعت ده، و رحمتت را بر من بگستران، و اگر در نـزد تـو    گردان، و روزى
در و کتابِ مادر بدبخت هستم، پس مرا سـعادتمند قـرار ده، کـه تـو هرچـه را      

  .گردانى، و کتابِ مادر تنها در نزد توست بخواهى محو و یا ثابت مى
دعا کـردن پـیش از   : فرمود )(امام صادق  بگو آنچه را که روایت - 7

طلوع و غروب آفتاب، سنّت واجب است، یعنى سپیده دم و غروب آفتاب که ده 
  ]: گویى مى: یا[گوید  بار مى

 ، میت ی یى وح ی ، دمالْح َله و لْک الْم َله ، َله لا شریَک هدحو ه میت و[لا إِله إِلاَّ اللَّ ی و 
حیى ی [َلى کُلِّ شىع وه رُ، والْخَی ه دبِی ، وتملای ىح وه قَدیرٌ ، و ء.  

معبودى جز خداوند وجود ندارد، که یگانه است و شـریکى بـراى او نیسـت،    
میرانـد   کند و مى فرمانروایى تنها مختص اوست، و ستایش براى اوست، زنده مى

میـرد، خیـر و    اى اسـت کـه نمـى    ، و او خود زنده]گرداند میراند و زنده مى و مى[
 اوست، و بر هر چیز قادر و تواناست]جمال [خوبى تنها به دست.  
  ]: گویى مى: یا: [گوید و نیز ده بار مى

  ـه یاطینِ، و أَعوذُ بِاللَّه أَنْ یحضُـرُون، إِنَّ اللَّ میعِ العْلیمِ منْ همزات الشَّ الس وذُ باِللَّهأَع 
لیمالْع میع الس وه.  
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ها و خطورات شـیطانها، و بـه    برم از وسوسه به خداوند شنواى دانا پناه مى -
من حضور پیدا کنند، براستى که خداونـد تنهـا   ]  در دل[برم از اینکه  خدا پناه مى

  .شنوایى داناست
و  هنگـام صـبح  : فرمود )(و بگو آنچه را که نقل شده امام صادق  - 9

ى محاسن  شام، دست خویش را بر سر بگذار و بر صورت خود بکش و بعد همه
  :خود را به دست بگیر و بگو

ـذى      ـه الَّ ، بِاللَّ د شـاه نْ غائـبٍ و لْدى م و مالى و أَهلى و لى نفَْسى وع طْت َیـا [أح :
حم]  بِالَّذى غَیبِ و الشَّهادةِ الرَّ م الْ عال وۀٌ  لا إِله إِلاّ ه ـنَ س لا تأَْخذُُه ، ومالقَْی ىالْح حیم نُ الرَّ

ضِ َْى الار ما ف و موات ى السما ف َله ، ملا نَوما . [و لَمعی ، هإِذْن نْده إِلّا بِ ع ع منْ ذَا الَّذى یشفَْ
 حیطُونَ بِشَـى لا یو ،مما خَلفَْه و دیهِمَنَ أییإِ   ب ـه لْم ـنْ ع م ء     هـی کُرْس ـع سو ،لاّ بِمـا شَـآء

ظیمْالع لىالْع وه ما، و فظُْه ح ه ؤُدلا یو ،ضالاَْرو موات الس .[  
محیط و حافظ خود و خانواده و دارایى و فرزندانم چه غایب باشند و چه  -

حضور داشته باشند، قرار دادم خداوندى را که که معبودى جز او نیست، آگاه بـه  
]  ى همه مخلوقـات  و برپا دارنده[هان و آشکار رحمت گستر، مهربان، زنده، برپا ن

گیرد، تمام آنچه در آسمانها و زمین است  باشد، نه چرت و نه خواب او را مى مى
پیشاپیش ]امور [کیست که در نزد او جز به اذن او وساطت نماید؟، [براى اوست، 

چ اندازه از علم او احاطه ندارد، مگر بـه  داند، و آنها به هی و پشت سر آنان را مى
او آسمانها و زمـین را فـرا گرفتـه، و نگـاه     ]  علم[اى که او بخواهد، کرسى  اندازه

  . ]داشتن آنها براى او سنگین و سخت نیست، و او بلند پایه و بزرگ است
که اگر آن را هنگام صبح بگویى، خداونـد تـا شـب خـود و اهـل و مـال و       

  .مانى دارد، و اگر شب بگویى تا صبح محفوظ مى ه مىفرزندانت را نگا
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حضرت نـوح  : فرمود )(بگو آنچه را که روایت شده امام صادق  - 10
ى بسیار سپاسگزار نامیده شد، که پیوسته در هر صـبح   از آن جهت بنده )(

  :فرمود و شام مى
ه ما أمَس ك أَنَّ ِإِنّى أُشْهد ، م أَللّه ۀٍ و ی نْ عافبى م حبص ، فـى دیـنٍ أَو   ] أَو: یا[ى و أَ ۀٍ مع ن

کْرُ على کلُِّ حالٍ نَک وحدك لا شَریک لَک، لَک الْحمد والشُّ نْیا، فَم د.  
ى  نعمتـى دربـاره  ]یا :یا[گیرم که هیچ عافیت و  خدایا، همانا تو را گواه مى -

مگـر  ]  و در شب و روز شامل من نشـده [ننموده دین یا دنیا به من شب و صبح 
ى توسـت و شـریکى بـراى تـو وجـود نـدارد، سـتایش و         اینکه تنها از ناحیـه 

  .سپاسگزارى در هر حالتى مخصوص توست
در این روایت بعد از لَـک   -رضوان اللَّه علیه  -جد نیکبختم ابوجعفر طوسى 
کْرُ افزوده است ، و لَک الشُّ دمالْح:  

ضى و بعد الرِّضا حتّى   .ترَْ
  .)ات تا اینکه خشنود گردى، و تا حتّى بعد از خرسندى: (
هـرکس  : فرمـود  ) (همچنین در روایت آمده که رسـول خـدا   - 11

  :هنگام شام و صبح یک بار بگوید
 ، ه دمبِح و حانَ اللَّهب س]ظیمِ] والْع حانَ اللَّهب س.  

پـاك و منـزهّ اسـت    ] و[خوانم،  همراه با ستایش خداوند، او را به پاکى مى -
  .خداوند بزرگ

دارد، تـا از   اى را که جاروبى از نقره دارد به بهشت گسیل مـى  خداوند، فرشته
خاك بهشت که مشک بسیار خوشبوست، براى او جـارو کنـد، سـپس درختـى     

ردْ آن مى رى بر آن بگذارد، سپس  براى او بنشاند، آنگاه دیوارى بر گکشد، بعد د
  .این بوستانِ فلانى پسر فلانى است: آن را قفل کند و بر آن در بنویسد
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 266 هرکس بدون شـگفت : فرمود )(و نیز در روایت آمده که امام صادق 
  :بگوید

ه العْظیمِ بحانَ اللَّ س ، ه دمبِح و حانِ اللَّهب س.  
ه او را محو نموده، و هزار حسنه و کار نیک براى او ثبت، و خداوند، هزار گنا

ى ایمـانى او را بـالاى    نویسد، و هزار درجـه پایـه   شفاعت هزار نفر براى او مى
کند و تا روز قیامت  آفریند که پرواز مى ى سفیدى مى برد، و از آن کلمه پرنده مى
  :گوید مى

بحانَ اللَّ س ، ه دمبِح و حانِ اللَّهب ظیمِسْالع ه.  
  .شود ى آن نوشته مى و ثواب آن براى گوینده
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  دعاى عشرات
در ضمن دعاهاى وقـت   -رضوان اللَّه علیه  -جدم ابى جعفر طوسى  - 12 

غروب، دعاى عشرات را نیز نقل نموده، و آن با چنـدین مـورد کـه آن را ذکـر     
صبح و شـام دعـاى   مستحب است که هنگام : فرموده است. ایم تفاوت دارد کرده

و . عشرات خوانده شود، و بهترین وقت خواندن آن بعد از عصر روز جمعه است
  :آن دعا به این صورت است

للَّه دمالْح و ه بحانَ اللَّ حیمِ، س حمنَ الرَّ ـه أَکْبـرُ، و لا      بِسمِ اللهّ الرَّ ا اللَّه و اللَّ و لا إِله إِلَّ
بحانَ اللَّه حولَ و لا قوُةَ  النَّهارِ، س أَطْراف لِ وی بحانَ اللَّه آنآء اللَّ ظیمِ، سالْع ىلالْع إِلاّ بِاللَّه

ـونَ و حـینَ        سحـینَ تُم ـه ـبحانَ اللَّ کـارِ، سالاِْبو ىشبِالْع حانَ اللَّهب آصالِ، س و و الْ ُغد بِالْ
نَ  تُصبِحونَ، و لهَ الْحمد فى م ىالْح ِخْرج حینَ تُظْهِرُونَ، ی اً وی شع ضِ و َْالارو ماوات الس

بحانَ  نَ، س تُخرَْجو ک کذَل ها، و توم دعب ضیىِ الاَْرح ی و ، ىنَ الْح م ت یالْم ِخْرج ی و ت یالْم
زَّةِ عما یصفُونَ، و سلام عل الْع بر ک بره للَّ دمالْح لینَ، ورْس العْالَمینَ   ى الْم بحانَ  . رـب س

ـۀ،     ظَمالْعو ریِـآءب ى الْک حانَ ذـب س ، رُوتبالْجزَّةِ و ى الْع حانَ ذب س ، لَکوُتالْمو لْک ى الْم ذ
الْح ک لالْم حانَ اللَّهب وسِ، س نِ القُْدمیه قِّ الْمالْح ک لأَلْم    ـه ـبحان اللَّ س ، ـوت مالَّذى لای ى

ى الْعظـیمِ،   بحانَ رب مِ، سمِ القآئ آئحانَ الدب مِ، سآئمِ الدحانَ القْآئب وسِ، س ُالقْد ىالْح ک لالْم
َحانهب لى، سالاَْع ىلْحانَ العب ومِ، سالقَْی ىحانَ الْحب لى، سالأَع ى بحانَ رب س  وحب تَعالى، س و

غَیـرِ      ـبحانَ العْـالمِ بِ ـلِ، س رِ الغْافمِ غَیآئحانَ الدب وحِ، س ۀِ والرُّ کَ لآئ الْم بر نا و بر وس قُد
     رِکُـهلا تُد و صـارَْالاب رِكـد ـذى ی بحانَ الَّ رى، س ما لای رى و قِ ما یحانَ خالب س ، تعَلیمٍ

 و ، صارالْخَبیرُالاَْب اللَّطیف وه.  
 و ، هآل و د مح لى ملَّ عفَص ، ۀٍ ی عاف ۀٍ و ۀٍ و خَیرٍ و برَکَ معفى ن نْک م تحبص ، إِنّى أَ م أَللّه

  َقْنـى شُـکْركزار نَ الناّرِ، وبِنَجاةٍ م تَکی عاف و ک رَکاتب و رَكخَی و تَکمع ن َلىع متَم  و
یتَک و فَضْلَک و کَرامتَک أَبـداً مـا أَبقَیتَنـى    عاف .     ک بفَِضْـل و ، تیتَـداه بِنُـورِك ، ـم أَللّه

تیسَأمو تحبَأص ک تمعبِن و ، تتغَْنَیاس.  
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کَتَـک و أَنْبِ  لآئ م أشُْهِد و ، ك و کفَى بِک شَهیداً دْإِنّى أَشه ، م أَللّه   و ـلَک س ر و كیـآء
ک أَنْت اللَّه لا إِله إِلاّ  أَنَّ ک، بِ ْخَلق میعج و ک ض َأر و ک ماواتکاّنَ س س و ک ْرشۀَ ع حملَ

َلى کُلِّ شىع ک ك و رسولُک، و أَنَّ دبداً عمح أَنَّ م و ،لَک لاشَریک كدحو أَنْت  ، ء قَدیرٌ
 یى وتُح تُمیت]تُمیت و  [ ، شُور حقٌّ ، و النُّ ، و أَنَّ النّار حقٌّ و تُحیى، و أَشهْد أَنَّ الْجنَّۀَ حقٌّ

بٍ  نَ أَبى طالب ى لأَنَّ ع دأشَْه ورِ، وى القُْبنْ فثُ م عبی أَنَّ اللَّه فیها، و بیۀٌ لار ی ۀَ آت اعالسو
نینَ  ْؤملَا أمَیرالْم ینَ و آلِّ مۀُ الْهداةُ الْمهدیونَ غَیرُ الضّ الاَْئ م ه ه لْد نْ و ۀَ مم أَنَّ الاَْئ و ، حقّاً حقّاً

ـنْ     م رتَُـکی خ و تُکـفْوص ونَ، وب غال ک الْ زْب ح نَ، وطفََو ص الْم یآؤُك لأَو م ه لّینَ، و أَنَّ ض الْم
ک، و نُجبآ ْلى خَلقع م تَهطفََی اص و ،ک ْنْ خَلقم م تَهصاخْتَص و ،دینکل متَهبالَّذینَ انْتَج ؤُك

  ـه ۀُ اللَّ محر و لامالسعینَ، ومأَج هِملَیع لواتُکلى الْعالَمینَ، صۀً عج ح م لْتَهعج و ،كباد ع
ُرَکاتهب و.  

ه لى هذ اکْتُب ، م لـى مـا    أَللّهع ک ، إِنَّ ینیها و أَنْت عنىّ راضٍ نْدك حتّى تُلقََّ ةَ عهاد الشَّ
، لَک الْحمد حمـداً  م أَللّه ، رُه آخ نفَْدلا ی و ُله أَو دعصداً یمح دمالْح لَک ، م ّقدَیرٌ أَلله تشَآء 

مآء کَنفََیها، و تُسبح لَ الس لَک ع ، لَـک الْحمـد حمـداً     تَضَ ـم ها، أَللّهلَینْ عم و ض َْالار ک
  عـى وم و ىلَد و لَىع و ى نْتَهى، فی کإِلَی غى و نْبی لَکو ،لا نفَادو طاعْداً لاَ انقداً أَبْرمس

ب و ت إِذا م تى، وتَح قى وفَو أمَامى و دى وعب لى وإِذا قَب دمالْح لَکو ، قیت فَرْداً وحیداً
ها على جمیعِ  ك کُلِّ د حاممیعِ مکْرُ بِج ، و لَک الْحمد والشُّ مأَللّه ،لاىویا م ثْتعب و ْرت نُش

ها، حتىّ ک کُلِّ مآئنَع تَرضَْاه نا و بر ب إِلى ما تُح دمالْح نْتهَِىی .، م ّلى کُـلِّ   أَللهع دمالْح لَک
ۀٍ و فى کُلِّ موضعِ شَعرةٍَ طَ سب ۀٍ و ۀٍ و قَبضَ ۀٍ و بطْشَ شَرْب ۀٍ و ، لَک الْحمـد حمـداً   . أَکْلَ م ّأَلله

ک، ولَک الْحمد حمـداً  لْم ونَ ع د َنْتَهى له داً لا ممح دمالْح لَک و ،كخُلُود ع داً م لا  خال
له إِلاّ رضِاك، ولَـک الْحمـد علـى     قآئرَ ل داً لا آخمح دمالْح لَکو ،ک ت ی شونَ م د َله دَأم
  ، ـدمثَ الْحباع دمالْح لَکو ،ک ترقُد دعب فْوِكلى عع دمالْح لَک و ،ک لْم ع دعب ک لْم ح

ثَ الْ ، ولَـک  ولَک الْحمد وارِ دمى الْحنْتَه م د مالْح لَک و ، دمالْح دیعب دمالْح لَک و ، دمح
دمالْح لَکو ، دمالْح ى لو دمالْح لَک و ، دمالْح شْترَِى م دمالْح لَک و ، دمالْح ع تَدب م دمالْح 

قَ صاد دمالْح لَکو ، دمالْح قَدیم     لَـک و ، ـدالَْمج م قـآئ ، نْد زیزَ الْجع ، دمالْح فىو ، دعْالو
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   ظـیمع ، ـماواتعِ س بقِ سَنْ فو م آیات لَ الْ نَزِّ م و ، واتع الد جیب م ، جاترالد فیعر دمالْح
ى الظُّ نْ فم ج خْرِ م و ، لُمات نَ الظُّ النُّورِ م ج خْرِ م ، رَکاتالْب ئآتی لَ الس دب إِلَى النُّورِ، م لُمات

جاترد ناتسلَ الْح جاع و ، ناتسح.  
ـولِ، لا إِلـه إِلاّ     ى الطَّْ قـابِ، ذالْع بِ، شدَیدقابِلَ التَّو نْبِ و رَ الذَّ غاف دمالْح لَک ، م أَللّه

مالْح لَک ، م ّصیرُ، أَللهالْم کإِلَی ،هـارِ إِذا    أَنْت ـى النَّ ف ـدمالْح لَکغْشى، و لِ إِذا یی ى اللَّ ف د
  ، ـمآء ى الس ف لَکم مٍ وکلُِّ نَج ددع دمالْح لَکأُولى، و رَةِ والْ آخ ى الْ ف دمالْح لَکلىّ، وتَج

دع دمالْح لَکالنَّوى، و صى و الْحرى و ضِ، ولَک ولَک الْحمد عدد الثَّ َْالار فوما فى ج د
یاه الْبِحارِ، ولَک الْحمد عدد أَوراقِ الاَْشْجارِ، ولَک الْحمد عـدد مـا    زانِ مأَو ددع دمالْح
  ما أَحـاطَ بِـه ددع دمالْح لَکو ،ک تاب صى کَما أح ددع دمالْح لَکضِ، والاَْر هجلى وع 

ثیـراً   باعِ، حمداً کَ الس مِ و هآئالْبرِ وی سِ و الْجنِّ والْهوام والطَّ ک، ولَک الْحمد عدد الاِْنْ لْم ع
ک لالزِّ ج ع و هِکجکَرَمِ و غى ل نْبکَما ی تَرضْى، و نا و بر ب کَما تُح ، کاً فیهبار باً م طَی.  

گستر مهربان، پاك و منزّه است خداوند، و سـتایش   به نام خداوند رحمت -
مخصوص اوست، و معبودى جز خدا نیست، و خداونـد بزرگتـر اسـت، و هـیچ     

ى بزرگ، پاك و منـزّه   ى خداوند بلند مرتبه تحول و قدرتى نیست مگر به وسیله
و آغـاز و پایـان و دیگـر اوقـات     [است خداوند در تمام لحظات شب و اطراف 

منزّه است خداوند در هنگام صبح و لحظات عصـر، پـاك و منـزّه    روز، پاك و ]
است خداوند در شام و صبح، پاك و منزّه است خداوند هنگامى کـه شـب و یـا    

کنید، و ستایش مخصوص اوست، در آسمانها و زمـین و شـامگاهان و    صبح مى
و کنید، زنده را از مـرده، و مـرده را از زنـده بیـرون آورده،      هنگامى که ظهر مى

گرداند، و شما نیز اینچنـین از قبـر بیـرون آورده     زمین را بعد از مرگش زنده مى
پاك و منزّه است پروردگارت، پروردگارِ صفت عزّت و سـرافرازى از  . شوید مى

نماید، و سلام بر پیامبران فرستاده شده، و ستایش  آنچه که او را بدان توصیف مى
پاك و منزّه است خداوندى که صاحب خداوندى را که پروردگار عالمَیان است، 
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لک و ملکوت است، پاك و منـزّه اسـت خداونـدى کـه داراى     ]  عالَم[ صـفت  [م
سرافرازى و سرکشى و جباریت است، پاك و منزهّ است خداوندى که صـاحب  ]
کبریاء و بزرگمنشى و عظمت است، پادشاه و فرمانرواى حقّ و چیـره و  ]  صفت[

ط، و پاکیزه از تمام آ اى کـه   لایشها، پاك و منزّه است خداوند، پادشاه زنـده مسلّ
میرد، پاك و منزّه است خداوند، پادشاه زنده پاکیزه از تمـام کاسـتیها،    هرگز نمى

پاك و منزّه است خداوند پا برجاى جاودانى، پاك و منزّه است خداوند جاودان 
ردگـارى کـه   پا برجا، پاك و منزّه است پروردگار بزرگم، پاك و منزّه اسـت پرو 

ى پـا برجـا و برپـا     ترین است، پاك و منزّه است خداوندى کـه زنـده   بلند مرتبه
ى تمام مخلوقات است، پاك و منزّه است خداوندى که بلند مرتبه و بلنـد   دارنده

بسیار منزّه و بسیار پاکیزه از . او پاك و منزهّ و بلند مرتبه است. مرتبه ترین است
وح، پاك و هر گونه نقص و کاستى است پ روردگار ما و پروردگار فرشتگان و ر

ورزد، پاك و منزّه است خداونـد   منزّه است خداوند جاودانى که هرگز غفلت نمى
ى آنچـه   آگاه بدون اینکه کسى به او را آموخته باشد، پاك و منزهّ است آفریننده

 شود، پاك و منزّه اسـت خداونـدى کـه دیـدگان را     شود و دیده نمى که دیده مى
توانند او را درك کنند، و تنها اوست که باریک بین  نماید، و دیدگان نمى درك مى

  .و کاردان است
ى تو در نعمت و خیـر و برکـت و    خداوندا، صبح نمودم در حالى که از ناحیه

عافیت قرار دارم، پس بر محمد و آل او درود فرست، و نعمت و خیر و برکات و 
تش جهنّم، بر من کامل گردان، و شکر و عافیت و عافیتت را همراه با نجات از آ

اى، روزى فرمـا،   ام داشـته  فضل و کرامتت را همواره تا زمانى که پاینده و زنـده 
نیـاز گشـتم، و بـه     خداوندا، تنها به نور تو هدایت پذیر گشتم، و به فضل تو بـى 

  .نعمت تو صبح و شام نمودم
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کنـى،   تو براى شهادت کفایت مىگیریم، و  خداوندا، براستى که تو را شاهد مى
و نیز فرشتگان و پیامبران و فرستادگان و حاملات عرشت و ساکنان آسـمانها و  

گمان تویى خداوندى که معبـودى   گیرم که بى زمین و تمام مخلوقاتت را گواه مى
اى و شـریکى بـراى تـو وجـود نـدارد، و اینکـه حضـرت         جز تو نیست، یگانه

ى توست، و تو بر هر چیز توانایى،  بنده و فرستاده) وسلم  وآله علیه االله صلى(محمد
دهـم کـه    و گـواهى مـى  . کنى و زنده مى]  میرانى و مى[میرانى،  کنى و مى زنده مى

بهشت و آتش جهنّم و زنده و برانگیخته شدن در قیامت حـقّ اسـت، و قیامـت    
قبـر   خواهد آمد و شکّى در آن نیست، و اینکه خداوند تمـام کسـانى را کـه در   

دهم کـه علـى بـن ابـى طالـب حقّـاً و حقّـاً         انگیزاند، و گواهى مى هستند برمى
امیرمؤمنان است، و امامانى که از نسل و فرزندان اویند، امامـان و هـدایتگران و   

کنند، و اینکه آن  هدایت یافتگانى هستند که نه گمراهند و نه دیگران را گمراه مى
غالب، و منتخـب و برگزیـده تـو از میـان      بزرگواران دوستان برگزیده، و حزب

دینـت  ]  ى تبیـین و اقامـه  [مخلوقات، و برگزیدگانى هستند کـه ایشـان را بـراى    
برگزیده، و از میان مخلوقات مختصّ گردانیده، و بر بندگانت برگزیده، و حجـت  

ى آنان باد، و سلام و رحمـت و   اى، که درودهاى تو بر همه بر عالمَیان قرار داده
  .تت بر ایشانبرکا

]  هنگام مرگ[خداوندا، این شهادت را در نزد خود براى من بنویس، تا اینکه 
در حالى که از من خشنودى، آن را به من تلقین و تفهیم نمایى، براستى که تو بر 

خداوندا، ستایش مخصوص توست، ستایشـى کـه اول آن بـالا    . هر چیز توانایى
توسـت، ستایشـى کـه     رفته و آخرش پایان نپذیرد، خداوندا، ستایش مخصوص

آسمان دو سوى خود را براى تو پایین آورده و فروتنى نماید، و زمین و ساکنان 
خداوندا، ستایش مخصوص توست، ستایشى بى آغـاز و  . آن به پاکى یادت کنند
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جاودانى که هیچ گاه گسسته نگردد و پایان نپذیرد و سزاوار تـو بـوده و بـه تـو     
د من باشد و بر من سـایه افکنـد و در نـزد و    که در وجو]  ستایش[منتهى گردد، 

همراه و پیش و بعد از من و در پیشاپیش و بـالاى سـر و زیـرم را فراگیـرد، و     
هنگام مردن و تک و تنها ماندنم با من باشد، و سـتایش مخصـوص توسـت در    

شود اى مولاى من، خداوندا، سـتایش و   هنگامى که از قبر برانگیخته و زنده مى
صوص توست، به تمام و همگى ستایشها بر تمام نعمتهایـت، تـا   سپاسگزارى مخ

دارى و  دوسـت مـى   -اى پروردگـار مـا،   -اینکه حمد و سپاس به آنچه که تو 
نتهى گردد خداوندا، سـتایش مخصـوص توسـت، ستایشـى کـه بـا       . خرسندى م

جاودانگى تو جاودانه باشد، و ستایش مخصوص توست ستایشى که پایانى جـز  
تو نداشته باشد، و ستایش مخصوص توست ستایشى که سرآمدى علم و آگاهى 

جز مشـیت تـو بـراى آن نباشـد، و سـتایش مخصـوص توسـت ستایشـى کـه          
کنم  اش فرجامى جز خشنودى تو را نداشته باشد، و تنها تو را ستایش مى گوینده

ستایم به خاطر عفـوت   ات، و تنها تو را مى ات با وجود آگاهى به خاطر بردبارى
ى  و پدید آورنده[نمایم اى برانگیزاننده  جود قدرتت، و فقط تو را ستایش مىبا و

ستایش، و تو را سپاس اى وارث ستایش، و تو را سپاس اى نو آفرینِ ستایش، ]
و تو را سپاس اى منتهاى ستایش، و تو را سپاس اى نو آفرینِ ستایش، و تـو را  

ستایش، و تو را سپاس  سپاس اى خریدار ستایش، و تو را سپاس اى سرپرست
ات  ستایم اى کسى که وعـده  اى، و تو را مى گویم اى کسى که از دیرباز ستوده مى

، ] گردانـى  سـتایش را کامـل مـى   : یـا [نمـایى   راست است، و به ستایشت وفا مى
سـتایم اى   و تو را مـى . ات پابرجاست لشگرت نیرومند و سرافراز، و بلند پایگى

هـاى   ى نشـانه  ى دعاها، و فرو فرستنده ى، اجابت کنندهى درجات ایمان بالا برنده
روشن از بالاى آسمانهاى هفتگانه، تو که برکاتت بزرگ است، و نوره را از میان 
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ها هستند بـه سـوى روشـنایى     تاریکیها بیرون آورده، و کسانى را که در تاریکى
بدل نموده، و نیکى بیرون مى هـاى   ا را درجهه کشى، و بدیها را به کارهاى نیک م

  .دهى ایمانى قرار مى
  
  ).با تفاوت در الفاظ( 160نهج البلاغۀ، خطبه ) 252
  .64): 3(آل عمران ) 253
  .59تا  57): 56(واقعه) 254
  .51): 18(کهف ) 255
  .34): 14(ابراهیم ) 256
  .70): 17(اسراء ) 257
  .به فصل رجوع شود) 258
  .280): 2(بقره) 259
  24): 5(مائده) 260
  .153): 4(نساء ) 261
  .23): 7(اعراف ) 262
  .87) 21: (انبیاء) 263
  .البته اول آیه شریفه لفظ رب ندارد. 83): 21(انبیاء ) 264
  .194و  193): 3(آل عمران ) 265
شود، بلکه بـه پاداشـهاى بسـیار     یعنى بدون اینکه از بسیار ثواب داشتن این عمل شگفت زده) 266

نْ غیَرِ عجببِاشد که در این صورت به معنـاى ایـن   «، و احتمال دارد که لفظ آن اعتقاد داشته باشد م
  .بدون اینکه به خود ببالد و عجب داشته باشد: است که

  
ى توبـه، و   ى گناه و پذیرنـده  خداوندا، ستایش مخصوص توست اى آمرزنده

اى کسى که داراى کیفر سخت هستى و در عین حال داراى بخششـى، معبـودى   
خداونـدا، تنهـا تـو را    . ز تو نیست، و بازگشت همگان تنها بـه سـوى توسـت   ج
سـتایم هنگـامى کـه روز     پوشاند، و فقط تو را مـى  ستایم هنگامى که شب مى مى
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، و ]یعنـى دنیـا  [گردد، و ستایش مخصوص توست در آخرت و اُولـى   روشن مى
مان هسـتند، و  ى تمام ستارگان و فرشتگانى که آس ستایم به شماره تنها تو را مى

ها، و ستایش تو را به  ها و هسته ى تمام خاکها و سنگریزه ستایش تو را به اندازه
ى وزن آبهاى تمـام   ى آنچه در درون زمین است، و ستایش تو را به اندازه شماره

ى برگهاى تمام درختان، و ستایش  دریاها، و ستایش مخصوص توست به شماره
جوداتى که بر روى زمـین قـرار دارنـد، و    ى تمام مو مخصوص توست به شماره

تو به شماره درآورده، و تنهـا  ]  و دانش[ى آنچه که کتاب  ستایشى تو را به شماره
ى آنچه که علم تو بر آن احاطـه نمـوده، و تنهـا تـو را      ستایم به شماره تو را مى

ى تمام انسانها و جنّیان و حشرات و پرنـدگان و حیوانـات و    ستایم به شماره مى
اى  -درندگان، ستایشـى فـراوان و پـاکیزه و مبـارك، بـه همـان صـورتى کـه         

دارى و خرسندى، و به همان صورت که بزرگى روى  دوست مى -پروردگار ما، 
  .و سربلندى عظمت تو را سزاوار است]  و اسماء و صفات[

  :گویى سپس ده بار مى
الْم َله ، َله لا شَریک هدحو الْخَبیرُلا إِله إِلاّ اللَّه اللَّطیف وه و ، دمالْح َله و لْک.  

معبودى جز خدا نیست، که یگانه است و شریکى بـراى او وجـود نـدارد،     -
پادشاهى و فرمانروایى ستایش تنها از آن اوست، و تنها اوسـت باریـک بـین و    

  .کاردان
  :گویى و ده بار مى

، َله لاشَریک هدحو لا إِله إِلاّ اللَّه   و میـت ی و ، میت ی یى وح ی ، دمالْح َله و لْک الْم لَه
لى کُلِّ شَىع وه رُ، والْخَی ه دبِی ،ت مولای ىح وه یى، وح قَدیرٌ ی ء.  

معبودى جز خداوند نیست، که یگانه است و شریکى براى او وجود ندارد،  -
میرانـد، و   کنـد و مـى   نِ اوست، زنده مىفرمانروایى و سلطنت و ستایش تنها از آ
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میـرد، خیـر و    اى است که هرگز نمـى  گرداند، و او خود زنده میراند و زنده مى مى
  .اوست، و هم او بر هر چیز تواناست]جمال [خوبى تنها به دست 

  :گویى و ده بار مى
، وأَ وم القَْی ىالْح وإِلاّ ه الَّذى لا إِله رُاللَّه ْغف   .تُوب إِلَیهأَستَ

طلبم از خداوندى که معبودى جز او نیست، هم او کـه زنـده و    آمرزش مى -
است، و به سوى او توبـه و بازگشـت   ]ى مخلوقات  ى همه و برپا دارنده[پابرجا 

  .کنم مى
، یا أَللَّه: گویى و ده بار مى یا أَللَّه:.  

  .)اى خدا، اى خدا(
  .:رحمنُیا رحمنُ، یا : گویى و ده بار مى

  .)اى رحمت گستر، اى رحمت گستر(
، یا رحیم: گویى و ده بار مى حیمیا ر:.  

  .)اى مهربان، اى مهربان(
ضِ: گویى و ده بار مى َْالارو موات الس دیعیا ب:.  

  .)اى نوآفرینِ آسمانها و زمین(
  :.یا ذَاالْجلالِ والاِْکْرامِ: گویى و ده بار مى

  .)و بزرگوارى اى صاحب صفت بزرگى(
  .:یا حنّانُ منّانُ: گویى و ده بار مى

  .)اى بسیار مهربان، اى بسیار بخشنده(
  .:یا حى یا قَیوم: گویى و ده بار مى

  .)ى مخلوقات ى همه اى زنده، اى پابرجا و برپا دارنده(
  :یا حى لا إِله إِلاّ أَنْت: گویى و ده بار مى

  .)جز تو نیستاى زنده، اى که معبودى (
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، لا إِله إِلاّ أَنْت: گویى و ده بار مى یا أَللَّه:.  
  .)اى خدایى که، معبودى جز تو نیست(

ه الرَّحمنِ الرَّحیمِ: گویى و ده بار مى   .:بِسمِ اللَّ
  .)به نام خداوند رحمت گستر مهربان(

حم: گویى وده بار مى آلِ م و د مح لى ملِّ عص ، م أَللّهد:.  
  .)خداوندا، بر محمد و آل محمد درود فرست(

  .آمینَ، آمینَ: گویى و ده بار مى
  .)اجابت فرما، اجابت فرما(

، إِفعْلْ بى ما أَنْت أَهلهُ: گویى و ده بار مى ه ، یا أَللَّ م أَللّه:.  
  .)خداوندا، اى خدا، آنچه را که تو خود اهلِ آن هستى با من بکن(

  .خوانى را مى.ى قلُْ هو اللَّه أحَد و ده بار سوره
  :گویى و بعد از اینها مى

ک أَهلُ التَّقْـوى و أَهـلُ    إِنَّ ، فَ لُهع بى ما أَناَ أَه ، و لا تَصنَ ُلهأَه بى ما أَنْت ع ، اصنَ م أَللّه
نُوبِ والْخطَایا، فاَرحمنى یا  رَةِ، و أَنَا أَهلُ الذُّ ْغف مینَالْم الرّاح محَأر أَنْتو ،لاىوم.  

ى آن هستى با من بکن، و آنچـه را   خداوندا، هر چه تو خود اهل و زیبنده -
از [که من اهل آن هستم با من بکن، زیرا براستى که تو اهل تقوى و نگاهـدارى  

ى آمرزشى، و من اهل گناهان و اشـتباهات هسـتم، پـس اى     و شایسته]  گناهان
  .آر تو که مهربانترین مهربانان هستى، بر من رحم مولاى من،

  :گویى و ده بار مى
 ـه للَّ دمالْحو ، وتمالَّذى لای ىلى الْحع لْت ، تَوکَّ ةَ إِلاّ بِاللَّهلا قُو لَ وولا ح      ـذى لَـم الَّ

، ولَم یکُنْ لْک ى الْم ف شَریک َکُنْ لهی لَم و ، خذْ ولَداً رْه تَکْبیراً یتَّ کَب و ، لِّ نَ الذُّ م ىلو َله.  
اى کـه   خداوند، توکّل بر زنده]  ى وسیله[هیچ تحول و قدرتى نیست مگر به  -

میرد، و ستایش مخصوص خداوندى کـه هـیچ کـس را بـه فرزنـدى       هرگز نمى
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نگرفته، و هیچ شریکى در سلطنت و فرمانروایى ندارد، و هیچ سرپرستى از روى 
  .اى ارى و ذلّت براى او نیست، و او را بزرگتر بدان بزرگتر دانستن ویژهخو
  267)پایان دعاى عشرات(



487 

 

 

لَۀُ المْبیت )(دعاى امیرالمؤمنین  َدر لی 
هنگـام  ) (و همچنین بگو آنچه را کـه مولایمـان امیرالمـؤمنین     - 13  

به منظور حفاظت ایشـان از کیـد    ) (خوابیدن در رختخواب رسول خدا 
دشمنان با خون دل و تمام وجودش فرمود، که آن از دعاهاى مهم وقت صـبح و  

  .شام است
وارد عـراق   )(در روایت آمده که وقتى امام جعفر بـن محمـد صـادق    

او گـرد آمـده و   ، مردم بـه سـوى   )آن هنگام که منصور او را خواسته بود(شدند 
ى  کـه مایـه   )(اى مولاى ما، تربت مولایمـان امـام حسـین    : عرض کردند

شفابخش از هر درد و بیمارى است، آیا موجب ایمنى از هـر تـرس و بـیم نیـز     
بله، هرگاه یکى از شما خواست که ایمن از هر خـوف و  : هست؟ حضرت فرمود

رفته و سه بـار دعـاى لیَلَـۀُ المْبیـت     ترس باشد، باید تسبیحى از تربت او را برگ
 را بخواند، و آن دعا  ) (در رختخواب رسول اکرم )(حضرت على

  :به صورت است
 تیسَـنْ شَـرِّ کُـلِّ     -أم لُ، محاو لا ی لُ وطاونیعِ الَّذى لا یالْم ک مامذ ماً بِ تَصعم ، مأَللّه

ت و النّاطقِ، منْ کُـلِّ   غاشمٍ امالص ک ْنْ خَلق م ما خَلقَْت و نْ خَلقَْترِ م نْ سآئ طارِقٍ م و
ۀٍ  غَ باسٍ سابِ بِل ، خُوفۀٍ[م ک ]حصینَ نَبِی تیلِ بأَه ـنْ کُـلِّ   ) السلام علیهم(، ولآِء تَجِباً مح م

، بِجِدارِ حصینٍ الاِْ قاصد لى إِلى همِ،    أَذیۀٍ لـببِح ـک سالَْتمو هِـم راف بِحقِّ تى الاِْع خلاْصِ ف
 و فیهِم و م هعم و مقَّ لَهناً أَنَّ الْح وقـلِّ   [موا؛ فَصنْ جـانَبم ب أُجان ا، ونْ واَلواُوالى م ،بهِِم

بهِِم ، مذْنى أَللّهأَع و ، د مح آلِ م و د مح لى مع  [م    ـزْتجح ، ظـیمیـا ع نْ شَرِّ کلُِّ ما أتََّقیه
ضِ َْالارو موات دیعِ السنِّى بِبع ى 268. الاَْعاد  هِم ْنْ خَلف م و ، نْ بینِ أیَدیهِم سداً لْنا معإِناّ ج

بصرُونَ لای م َفه ،م ناهغْشَی ، فأََ   .سداً
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استوار و والاى تو که مغلـوب   خداوندا، شب نمودم در حالى که به حرمت -
توانـد آن را قصـد    کسـى و یـا چیـزى نمـى    : ویـا [گردد،  وبا حیله دگرگون نمى

چنگ زده و پناه بردم، از شرّ هر ستمگر و غاصب و هر رخـداد و مصـیبت   ]کند،
ى تمام کسان و چیزهایى که آفریدى، چه لب بسـته و خـاموش باشـند     از ناحیه

شند، از هر امر ترسناکى، با پوشـیدن لبـاس کامـل    و چه گویا با]  یعنى جمادات[
در حالى که از هرکس کـه   )(ولایت و دوستى اهل بیت پیامبرت ]استوار [

قصد آزار مرا بکند در پناه دیوار استوارِ مخلصانه اعتراف کردن به حـقّ آنـان و   
م کـه  نمـایم، و یقـین دار   چنگ زدن به ریسمانشان خود را پوشانده و حفظ مـى 

ى آنهاست، هرکس را که  و به واسطه[مسلمّاً حقّ براى آنان و با آنان و در ایشان 
گیرم، پـس   ایشان دوست دارند دوست دارم، و از هرکس کناره گرفتند، کناره مى

از گزنـد  ]  ى ایشـان  بر محمد و آل محمد درود فرست، و اى خدا، مرا به واسطه
ر پنـاه خـویش درآور، اى بـزرگ، تمـام     تمام امورى کـه از آن پرهیـز دارم، د  

ى خداوندى که نوآفرین آسمانها و زمین است، از خود دور  دشمنانم را به وسیله
نمودم، براستى که ما از پیشاپیش و از پشت سر آنان سـدى قـرار دادیـم، و در    

  .بینند نتیجه روى آنان را پوشانیدم، لذا ایشان نمى
  :قرار داده و بگویدسپس تسبیح را بوسیده و بر چشمانش 

 و ه دقِّ جبِح بِها و قِّ صاحبِح ۀِ و رْب ه التُّ قِّ هذبِح أَلُک إِنّى أَس ، م قِ[أَللّهقِّ ]  بِحبِح و أَبیه
 و هُقِ[أمـ   ]  بِح  ـنْ کُ أمَانـاً م و ، نْ کُـلِّ دآء م فآءلْها شعرینَ، إِج الطّاه ه ْلد قِّ وبِحو لِّ أَخیه

وءنْ کلُِّ سفْظَاً مح و ، فخَو.  
]  بـه حـقّ  [خداوندا، به حقّ این تربت و به حقّ صاحب آن و به حقّ جد و  -

اش، از تـو   بـرادر، و بـه حـقّ فرزنـدان پـاکیزه     ]  بـه حـقّ  [پدر و به حقّ مادر و 
 ى بهبودى از هر درد و بیمارى، و ایمنى از هر نمایم که آن را مایه درخواست مى

  .بیم، و محافظت از هر بدى قرار دهى
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و اگر . خود بگذارد]  در جبین و دو طرف پیشانى: یا[سپس آن را در گریبان 
این کار را هنگام صبح انجام دهد تا هنگام شام پیوسته در امان خواهـد بـود، و   

  .اگر آن را شبانگاه انجام دهد تا صبح پیوسته در امان خدا خواهد بود
دعایى را که جدم ابوجعفر محمد بن حسـن طوسـى آن را    نیز بخوانى - 14

  :براى قرائت در وقت غروب ذکر کرده، که
   و ه لَتـى هـذرَ لَیخَی أَلُکأَس و ، د مح آلِ م و دمح لى مع لِّىأَنْ تُص أَلُکإِنّى أَس ، م أَللّه

نْ شَرِّ لَیلَتى ه م وذُ بِکأَع رَ ما فیها، وشَرِّ ما فیهاخَی و ه أَنْ     . ذ ـوذُ بِـک إِنّـى أَع ، ـم أَللّه
ثْماً ۀً أَو إِ طیئَ ثْمها، . تَکْتُب علَى خَ إِ طیئَتها و نى خَ ْاکفو ، د مح آلِ م و دمح لى ملِّ عص ، مأَللّه

منَها و برَکَتَها و عونها و نُورها نى ی طأَع نفَْ. و ، م تهُا، أَللّهوم یاتُها وح ك دبِی سى خَلقَْتَها و
د مح آلِ م و د مح لى ملِّ علْتَها فَصسَإِنْ أر نَّۀِ، والْجو ک ضوْان إِلى رِ ، فإَِنْ أمَسکْتَها، فَ م أَللّه 

رْلَها و ارحمها ْاغف269.و  
حمـد و آل محمـد   نمایم کـه بـر م   خداوندا، براستى که از تو درخواست مى -

درود فرستى، و از تو مسألت دارم خیر این شب و خیر آنچه را که در آن هست، 
برم از شرّ این شب و شرّ آنچه که در آن است، خداوندا، براسـتى   و به تو پناه مى
خداوندا، بر محمد و آل . برم که خطا یا گناهى را بر من بنویسى که به تو پناه مى

کفایت ]یعنى شب یا روز [مرا از خطا و گناه کردن در آن  محمد درود فرست، و
فرما، و میمنت و برکت و یارى و نور آن را به من عطا فرما، خداوندا، این نفَْـس  

خداوندا، . اى، و زندگانى و مرگ آن به دست توست من است که تو آن را آفریده
روانه [بهشتت  نگاه داشتى، پس به سوى خشنودى و] در این دنیا[پس اگر آن را 

روانه سـاختى، پـس بـر محمـد و آل     ]  به سوى عالم آخرت[، و اگر آن را ]ساز
  .محمد درود فرست و آن را بیامرز و مورد رحمت خویش قرارده

  :و نیز بگو - 15
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، و هو رب الْعرشِْ الْعظیمِ، لاحـولَ   لْت ، علَیه تَوکَّ اللَّه ِبىسح ، اللَّه ى بةَ إِلاّ  رلا قُـو و
َلى کُلِّ شىع ه ، ما شآء اللَّه کانَ، أَشهْد و أَعلَم أَنَّ اللَّ أحَـاطَ    بِاللَّه قَـد أَنَّ اللَّه و ، ء قَدیرٌ

َبِکُلِّ شى َصى کُلَّ شىَأح و ، لْماً ع ـ  ء  م نْ شَرِّ نفَْسـى، وم وذُ بِکإِنىّ أَع ، مأَللّه ، نْ ء عدداً
، أمَسـى خَـوفى       ـم ّأَلله ، سـتقَیمٍ م ـراط لى صى عبها، إِنَّ ر تی ذٌ بِناصى آخبۀٍ رشرَِّ کلُِّ دآب

ک، فَصلِّ على أمَان ستَجیراً بِ م      ، ـم أَللّه ، نْتَـهـنْ آملُ م لا تُخْـذ ک إِنَّ نىّ، فَ آم و هآل و د مح م
ک  أمَسى جهلى مستَجیراً بِ فَضْـلو ـک لْم بِح َلىع دع و هآل و دمح لى ملِّ عفَص ،ک لْم ح .

ک الْواسعِ  نْ فَضْل قْنى مزارو هآل و د مح لى ملِّ عفَص ،ناك ِتَجیراً بغس سى فقَْرى مَإِلهى، أم
غفْ. ء ء الْمرى الْهنى تَجیراً بِمس سى ذَنْبى مَرْلى إِلهى، أم ْاغف و هآل و دمح لى ملَّ عفَص ،ک َرت

حرَّماً ها مدعب ب تَکَلا أرذَنْباً و رغاد رَةً عزمْاً جزمْاً لا تُ ْغف ـتَجیراً    . مس سـى ذُلّـى مَإِلهى، أم
ضاك ضَعفىَ ، و قو فى رِ هآل و د مح لى ملِّ عفَص ،زِّك بِع .  سـى وَى   إِلهـى، أم الْبـال هِـىج

 و ه آل و دمح لى ملِّ عفْنى، فَصلای لى وبى الَّذى لای مِ الْباق آئالد هِکجتَجیراً بِوس الفْانى م
رَةِ آخ نْیا و الْ نْ شَرِّ الد م ذابِ الناّرِ و نْ ع أَجرِْنى م.  
حمد و آله و افْتَح لى با لى ملِّ عص ، م أَللّه جاح ۀُ و النَّ ی الْعافرُ وس الْی رِ الَّذى فیهَْالام ب

علالُ الْواسالْح ب ی ثیرُ الطَّ ، و هیى. و الرِّزقُ الْکَ َله ب رنى س صب ، م ّـنْ     أَللهم و ـهخْرَجلـى م ء
ح لى ملِّ عفَص ، وءةً بِسرْقدم َلىع ک ْنْ خَلق م َله ترنَ    قَدـیـنْ ب نّـى مع خذُْه و هآل و دم

     و ، َسـانه ل أَلْجِـم و ، ـه تـنْ تَح م و ه قنْ فَو م و همال نْ شع و همیننْ یع و ه ْنْ خَلف م و هیدی
ج ، و أَخْرِ هدرْ ی 270 قَص م دَإِلى أح أَو لَ إِلَى صأَنْ ی هَنعامو ، هردنینى صعنْ یم لى ونْ أَه

َشى أَو رُهَأم  ونْ هیا م ، وءثیرٍ بِس لْتَنى و رزقْتَنى و أَنْعمت بهِ علَى منْ قَلیلٍ أَو کَ ا خَو م م ء
، یا منْ هو بِ ِقَلْبه و ْرءنَ الْمیولُ بحنْ ییا م ، ریدلِ الْوبنْ ح م إِلَى َلى، یا أَقْربنْظَرِ الاَْعالْم

َشى هثْلکَم س نْ لَیم لیمْالع میع الس وه و ء.  
ض عنّى، یا لا إِله إِلاّ أَنْت، بِحقِّ لا إِله إِلاّ  ِإر ،إِلاّ أَنْت قِّ لا إِلهبِح ،إِلاّ أَنْت یا لا إِله

بِح ،إِلاّ أَنْت نى، یا لا إِلهمحإِر ،أَنْتلَىع تُب ،قِّ . قِّ لا إِله إِلاّ أَنْتبِح ،إِلاّ أَنْت یا لا إِله
    لَـىـلْ ع ارِ، یا لا إِله إِلاّ أَنْت، بِحقِّ لا إِله إِلاّ أَنْـت، تفََضَّ نَ النَّ قْنى م تأَع ،إِلاّ أَنْت لا إِله

ک على کُ رتَى، إِنَّ آخ و نْیاى جى فى د وآئح بقَِضآءَقدَیرٌ لِّ شى 271.ء  
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پروردگار من خداست، او مرا کافى است، تنها بر او توکّل نمودم، و اوسـت   -
پروردگار عرش عظیم الهى، هیچ تحول و قدرتى نیست مگر به خداوند، هر چـه  

دهم و آگاهى دارم که براستى خداوند بـر   شود، گواهى مى خدا خواست همان مى
لم خداونـد بـه هـر چیـز احاطـه نمـوده اسـت، و        هر چیز تواناست، و مسلمّاً ع

بـرم از   خداوندا، براستى به تو پناه مى. ى هر چیزى را احصاء نموده است شماره
و [پیشـانى او را برگرفتـه   ]  موى[اى که پروردگارم  شرّ نفَسْم، و از شرّ هر جنبنده

. ر استگمان پروردگارم بر راه راست استوا ، بى] زمام اختیار او به دست خداست
خداوندا، خوف و هراس من با پناهنده شدن به ایمنى بخشى تو شب نموده، پس 
بر محمد و آل او درود فرست و مرا ایمنى بخش، زیرا هـرکس را کـه تـو امـان     

گردانى، خداوندا، نادانى من با پناهنده شدن به بردبارى  دهى خوار و محروم نمى
رست و با بردبارى و تفضّلت را بـر  تو شب نموده، پس بر محمد و آل او درود ف

من روى آر، معبود من، نادارى من با پناهنده شدن به غناى تو شب نموده، پـس  
بر محمد و آل او درود فرست، و از فضـل روزى گسـترده و لذیـذ و گوارایـت     

ى شدن به آموزش تو شب نموده،  برخوردارم نما، اى معبود من، گناهم با پناهنده
ل او درود فرست و مرا بیامرز، آمرزشى حتمى و قطعى که هیچ پس بر محمد و آ

معبـود مـن،   . گناهى را باقى نگذارى، و بعد از آن هیچ حرامى را مرتکب نشـوم 
خوارى و ذلّت من با پناهنده شدن به سرافرازى تو شب نموده، پس بر محمـد و  

عبـود  م. آل او درود فرست، و در خشنودى خویش ناتوانى مرا نیرومنـد گـردان  
و [ام با پناهنـده شـدن بـه روى     پوسنده و نابود شونده]و تمام وجود [من، روى 

رود و نـابود   ات کـه هیچگـاه از بـین نمـى     جـاودانى و پاینـده  ]  اسماء و صفات
گردد شب نموده، پس بر محمد و آل او درود فرست، و مرا از عذاب آتـش   نمى

  .رجهنّم و از شرّ دنیا و آخرت در پناه خویش درآو
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خداوندا، بر محمـد و آل او درود فرسـت، و درى را کـه در آن تـوانگرى و     
ى حلال و وسیع در آن است بـه روى   تندرستى و کامیانى و روزى بسیار پاکیزه

من بگشاى، خداوندا، مرا نسبت به راههاى آن بینا گردان، و راه بیرون آمـدن از  
را که قدرت دادى که بـه مـن    و هر کدام از آفریدگانت. آن را براى من مهیا کن

ى بـا مـن از    بدى رساند، پس بر محمد و آل او درود فرست، و او را در رابطـه 
پیشاپیش و از پشت، و از سمت راست و از سمت چپ، و از بالا و زیرش بگیر، 
و زبانش را لگام بند، و دستش را کوتاه نما، و سینه و دلش را تنـگ فرمـا، و او   

من یا به کسى از بستگانم و کسانى کـه امورشـان مـورد     را جلوگیرى کن که به
اهتمام من است، و یا چیزى که تو به من عطـا فرمـوده و روزى داده و بـر مـن     

بدى رساند، اى کسى کـه نسـبت   ) چه اندك باشد و چه بسیار(اى،  ارزانى داشته
نزدیکتر هستى، اى کسى که میـان انسـان و دل او   ]  گردن[ى رگ  به من از رشته

، اى کسى که در تماشاگاه بالاتر ] و از خود او به وى نزدیکترى[گردى  حایل مى
قرار دارى، اى کسى که هیچ چیز مشـابه تـو نیسـت، و تنهـا تـو شـنوا و آگـاه        

  .باشى مى
اى کسى که معبودى جز تو نیست، به حقّ اینکه معبودى جز تو نیست، از من 

به حقّ اینکه معبودى جـز تـو   خرسند باش، اى کسى معبودى که جز تو نیست، 
نیست، بر من رحم آر، اى کسى که معبودى جز تو نیست، به حقّ اینکه معبـودى  

ى مرا بپذیر، اى کسى که معبودى جز تو نیست، به حقّ اینکـه   جز تو نیست، توبه
معبودى جز تو نیست، مرا از آتش جهنّم آزاد فرما، اى کسى که معبودى جز تـو  

معبودى جز تـو نیسـت، تفضّـل فرمـا و حـوایج دنیـوى و       نیست، به حقّ اینکه 
  .ام را برآورده ساز، براستى که تو بر هر چیز توانایى اُخروى
  :همچنین بگو - 16
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للَّه دمأَلْح   للَّه دمالْحما خَلقََ، و ددع   للَّه دمالْحثْلَ ما خَلَقَ، ولْ   م م للَّه دمالْحما خَلَقَ، و ء   
مللَّه دمالْحو ، همات کَل داد   للَّه دمالْحو ، هْرشۀَ ع ،    زنَِ الْکَریم لیمالْح ا اللَّه ، لا إِله إِلَّ ه ضى نفَْس رِ

ظیمالْع ى لْالع ا اللَّه مـا و رب    . لا إِله إِلَّ نَهیمـا ب ضـینَ و َْالارو ماوات الس بر حانَ اللَّهب س
 و ، دآءۀِ الاَْع نْ شَماتَ م وذُ بِکأَع و ، الشَّقآء كرنْ د م وذُ بِکإِنىّ أَع ، مظیمِ، أَللّهرشِْ الْعالْع

لَدْالو الْمالِ ولِ وى الاَْهنظَْرِ فالْم وءنْ س م وذُ بِکأَعالْوِقْرِ، ون الفْقَْرِ و م وذُ بِکأَع.  
به شماره تمام آفریدگانش، و ستایش براى خدا مثل  ستایش براى خداوند -

ـرىِ آنچـه کـه خلـق      آنچه که آفریده است، و ستایش براى خدا بـه انـدازه   ى پ
اش، و ] و موجـودات [ى کشش کلمـات   فرموده، و ستایش براى خداوند به اندازه

ى وزن عرش الهى، و ستایش بـراى خداونـد بـه     ستایش براى خداوند به اندازه
ى خشنودى وجود او، معبودى جز خداوند بردبار بزرگوار نیست، معبـودى   اندازه

ى بزرگ نیست، پاك و منزّه است خداوندى که پروردگار  جز خداوند بلند مرتبه
آسمانها و زمینها و تمام آنچه که در آن دو هسـتند، و پروردگـار عـرش عظـیم     

یا [تار شدن به بدبختى برم از گرف خداوندا، براستى که من به تو پناه مى. باشد مى
برم از نادارى و هـر   برم از شماتت دشمنان، و به تو پناه مى ، و به تو پناه مى] رنج

برم از بـد منظـرى در رابطـه بـا بسـتگان و دارایـى        بار سنگین، و به تو پناه مى
  .فرزندانم

  .صلوات بفرست ) (سپس ده بار بر پیامبر اکرم 
 )(یز بخوان دعایى را که روایـت شـده امـام زیـن العابـدین      و ن - 17
اگر این کلمات را بگویم، دیگر باکى ندارم، هرچند تمام انس و جنّ علیه : فرمود

  :من گرد هم آیند، و آنها به این صورت است
، وفى سبیلِ اللَّهبسِمِ ا إِلَى اللَّه و ، نَ اللَّهم و ، بِاللَّه ، للّه نفَسْى، و تلَمأَس کإِلَی ، م أَللّه ،

نْ  م و ىدنِ یینْ ب الایِْمانِ م ظ إِلَیک فَوضْت أمَرى، فاَحفظَْنى بِحفْ هى، وجو ته جو کإِلَی
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     ـک لونّـى بِحع فَـعاد تـى، وـنْ تَح م قى ونْ فَو م مالى و نْ شع مینى ونْ یع خَلفْى و  و
ک، فإَِنَّه لاحولَ ولاقُوةَ إِلاّ بِاللَّه الْعلى العْظیمِ تقُو.  

خدا، و از خدا، و به سـوى خـدا، و در راه خـدا،    ]  ى وسیله[به نام خدا، به  -
م را تنها به سـوى تـو   ]و تمام وجود[خداوندا، خود را تنها به تو سپردم، و روى 

واگذار نمودم، پس با حفظ ایمان مرا از پیشاپیش و  نمودم، و امورم را فقط به تو
از پشت و از راست و چپ و از بالا و زیر نگاه دار، و به حول و قدرت خویش 

را از من دور بدار، زیرا مسـلمّاً هـیچ تحـول و قـدرتى     ]  شیطان و تمام دشمنان[
  .ى بزرگ نیست مگر به خداوند بلند پایه

روایت شده که حضرت ابالحسن امـام کـاظم   و نیز بخوان دعایى را که  - 18
هنگام شام و غروب آفتاب و پشت کردن روز شـب کـردى   : فرمود مى )(

  :بگو
للَّه دممنِ الرَّحیمِ، أَلْحالرَّح ّمِ اللهـى        بِس ف شَـریک کُـنْ لَـهی لَمو ، خذْ ولَداً الَّذى لَم یتَّ

للَّه دمأَلْح ، لْک مـا      الْم نِ و ـیۀَ الاَْع نَ خآئ لَمعی ، م علَّ لا ی و لَمعی و ، فوصلای و ف صالَّذى ی
ور د ى الصْـنْ  . تُخف م رَأَ، وب أَ واذَرنْ شَرِّ مظیمِ مالْع مِ اللَّهبِاس الْکَریمِ و اللَّه هجوذُ بِوأَع و

نْ شَرِّ م رى، و ـنْ   شرَِّ ما تَحت الثَّ م النَّهارِ، ولِ وی طَنَ، و منْ شَرِّ ما کانَ فى اللَّ ب رَ وما ظَه
ف ص نْ شَرِّ ما وصفْت و ما لَم أَ م سیسِ، و نْ شَرِّ الرَّ م و ،َلدما و رَّةَ وشَرِّ أَبى م .للَّه دمأَلْح   

  .رب الْعالَمینَ
ستایش خداوندى را که هیچ کـس را  به نام خداوند رحمت گستر مهربان،  -

به فرزندى نگرفته، و هیچ شـریکى در فرمـانروایى و سـلطنت نـدارد، سـتایش      
دانـد و کسـى    شـود، و مـى   کند ولـى توصـیف نمـى    خداوندى را که توصیف مى

تواند چیزى را بـه او بیـآموزد، از خیانـت چشـمها و آنچـه کـه دلهـا آن را         نمى
بزرگوار خداوند، ]  و اسماء و صفات[برم به روى  پوشاند آگاه است، و پناه مى مى

و به نام بزرگ خداوند، از شرّ تمام آنچه که آفریده و خلق نمود، و از شرّ آنچـه  
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که در زیر خاك است، و از شرّ آنچه که آشکار و یا پنهان است، و از شرّ آنچـه  
از شـرّ   در شب و روز است، و از شرّ ابى مرةّ و فرزندان او، و از شرّ رسـیس و 

آنچه که توصیف نمودم و یـا توصـیف ننمـودم، سـتایش بـراى خداونـدى کـه        
  .پروردگار عالمیان است

از درندگان و از شـیطانهاى رانـده   ..] یعنى ابى مرةّ و رسیس و[آنها : و فرمود
  .شده و از ذریه وى هستند

حاح آورده که  توضیح برخى از عبارات دعاى گذشته تْـره  : صاحب صابن ق- 
بنـابراین، ممکـن    ؛272مار خبیـث اسـت   -با کسر قاف و تاء دو نقطه بر روى آن 

است که مقصود از این دعا، پناه بردن از شـرّ آن باشـد؛ و نیـز امکـان دارد کـه      
ى آن باشد و حضرت آن را به مار خبیثـى کـه ذکـر شـد،      مقصود ابلیس و ذریه

ة آمـده کـه آن بـه صـواب     ها نیز ابى مـرّ  تشبیه فرموده باشد؛ در بعضى از نسخه
ى اوسـت، و   تر است؛ زیرا این دعا پناه بردن به خـدا از شـیطان و ذریـه    نزدیک

ابـوفتره، چنانکـه   : گوینـد  شود بلکه مى دیگر اینکه هیچگاه ابوقتره استعمال نمى
در دعا و حرزِ روز چهارشنبه به این صورت ذکر  273شیخ طوسى در مصباح کبیر

  .نموده است
سـیسِ، صـاحب صـحاح    اما درباره نْ شَرِّ الرَّ م آورده کـه  274ى اینکه فرمود و :

ت یعنى میت در قبر گذاشته شد، و رس و قَد رسست بینهَمنیز به معناى  یْالم سر
فْساد و دو به هم زنى آمـده و از اضَْـداد    آشتى دادن مردم، و همچنین به معناى ا

اه بردن از فساد و تباهى و از مرگ و امور مربوط است، و شاید مقصود از آن پن
  .به آن باشد
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 مجموعه دعاهاى سرّ
275  
اى محمد، هرکس از گزند موجـودات  : از جمله دعاهاى سرّ این است - 19

بترسد، ]  مارهاى سمى و خطرناك افعى: یا[خزنده زمینى مانند درنده و حشرات 
  :رود بگوید در مکانى که بیم وجود آن مى

طانُ علـى کُـلِّ    یا ذارِى لْ الس لَک ،أْتَا ذرم ونُ مکبِما ی ک لْم ع نْها، ل ضِ مَْى الار ما ف ء
لى کلُِّ شَىع ک ترقُد و ک زَّت ِوذُ بعإِنّى أَع ،ونَک نْ دم    عٍ أَوـبـنْ س نى مدرِّ فى ب نَ الضُّ م ء

رِ الد نْ سآئعارضٍِ م ۀٍ أَولِّطْ هآمُلا تس زْها و جاحنّى، وأْها عدِإر ، هَطْرتقَها بِفیا خال ، وآب
ـنْ        م ـک فْظطْنـى بِحظـیمِ، حلْـمِ الْع ْیـا ذَا الع ، ها، یا أَللَّهأْس ب نْ شَرِّها ونى م عاف و ، لَىع

حیمخاوفى، یا رم.  
رنـدگان و حشـرات   یعنـى د [اى خداوندى که تمـام آنچـه را کـه از آنهـا      -

ات بـه آنچـه کـه از سـوى      آفرید، به خـاطر علـم و آگـاهى   ] خطرناك و مارها
پذیرد، که تنها تو بر تمام موجودات غیـر خـود سـلطنت و     آفریدگانت انجام مى

برم به عزّت و قدرتى که تو بر هر چیـز   فرمانروایى دارى، براستى که من پناه مى
ه یا حشرات خطرناك و سمى و مار یا هـر  دارى، از آسیب در بدنم، از هر درند

اى از سایر جنبندگان، اى خدایى که با نوآفرینى خویش آنها را آفریدى،  عارضه
ط مگـردان، و از شـرّ و       آنها را از من دور کن و جلوگیرى فرما و بـر مـن مسـلّ

اى خدا، اى کسى که صاحب آگاهى عظیم هسـتى، بـه   . عذاب آن عافیت بخش
ویش مرا از تمام آنچه که بیم و هراس دارم، حفظ فرما، اى حفظ و نگاهدارى خ

  .مهربان
اى محمد، هر کس از امت تو خواهان آن باشد که من از او نگاهدارى نمـوده  

  :و یارى کنم، هنگام صبح و شام و وقت خوابیدن بگوید
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کُلِّ شَى إِله وإِلاّ ه الَّذى لا إِله اللَّهوه ى، وبِرَب نْتآم   و ، ثُـه لْمٍ و وارِ نْتَهى کُلِّ ع م و ، ء
کُلِّ شَى بر ـنِ   . ءس بِح تَـرِفأَع غارِ، والصلِّ و بودیۀِ َوالذُّ لى نفَْسى بِالْعع اللَّه أشُْهِد ، بر

، وأَسأَلُ اللَّ َکْرِ له لَّۀِ الشُّ ِلى نفَْسى بقع وءأَب و ، إِلَى عِ اللَّهنآئلَتـى    صلَی مى هـذا وـوفى ی ه
 عاً وقاً واسِرز إِخلاْصاً و إیِماناً و ، رضِى َنىّ له م ِبه راهلى ما یقّاً عح لَه راهقِّ مایبِح ، ه هذ

یابٍ تلا ارو ـنْ   . إیِقاناً بِلا شَکلـى کُـلِّ مکیلى عو اللَّه و ، َونه نْ دنْ کُلِّ م بى إِلهى مسح 
واهس .وءنْ کُلِّ سم کُلِّه لْمِ اللَّه وذُ بِما فى عأَع و ، هتی لانع و ه لمِْ اللَّ رِّ ع بِس نْتحانَ  . آمـب س

    ، ـه ، لا قُـوةَ إِلاّ بِاللَّ ـه ، ما شآء اللَّ هلَیع ر أَلقْاد ، َصى لهأَلُْمح ، فیه مِ بِما خَلَقَ، أَللَّطیف الْعال
غْ إِلَیه الْمصیأَستَ و ،رُ اللَّه فر.  

ایمان آوردم به پروردگارم، و او همان خدایى اسـت کـه معبـودى جـز او      -
نیست و معبود هر چیز و منتهاى هر دانـش و وارث آن و پروردگـار هـر چیـز     

گیرم که نفَْسم بنده و ذلیل و کوچـک توسـت، و    است، پروردگارا، تو را گواه مى
ایایى که خداوند نسـبت بـه مـن ارزانـى داشـته اعتـراف       به کارهاى نیک و عط

نمایم، و در  ام در برابر آن اعتراف مى نمایم، و نیز بر کمى شکر و سپاسگزارى مى
این روز و در این شب، به حقّ تمام آنچه که حقّى براى او قایل است نسبت بـه  

بـد، از  طل ى آن از من براى او خشنودى و خرسندى مـى  تمام آنچه که به واسطه
. خداوند، ایمان و اخلاص و روزى وسیع و یقین بدون شک و دودلى را خواهانم

معبود من از تمام آنچه که مادون او هستند براى من کافى است، و خداوند وکیل 
ایمان آوردم بـه سـرّ و آشـکار علـم     . و کارگذار من است بر تمام ماسواى خود

پـاك و منـزّه   . علم خداست از تمام بدیهابرم به تمام آنچه که در  الهى، و پناه مى
است خداوندى که نسبت به آنچه که آفریده آگاه، و لطیـف، و شـمارنده و قـادر    

، هیچ قدرتى نیست مگـر بـه خـدا، از    ]شود همان مى[آنچه خدا خواست . است
  .طلبم، و بازگشت همه تنها به سوى اوست خداوند آمرزش مى
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و را در میـان مخلوقـات صـاحب جـاه و     زیرا هرگاه این کلمات را بگوید، ا
گـردانم، و دیـن او را    منزلت گردانیده، و دلهاى آنان را نسبت به وى مهربان مـى 

  .دارم محفوظ مى
ط بر او نداشته باشد، و  اى محمد، هرکس از اُمت تو بخواهد که هیچ کس تسلّ

  :من او را از شرور و بدیها کفایت نمایم، بگوید
یاً علَى الْ یا قاضَلَ کُلِّ شىنَی هون نْ دعاً م مان و ، َونه ما د ل لْک م   ـى غْنیا م و ، هلْک نْ م م ء

 نْیا و الد ینِ وى الدتى فلْ وِلایعلا تَج ،م ْنهع ورُأم أَهلِ التَّقوْى بإِمِاطَته الاَْذى فى جمیعِ الْ
رَةِ إِلى آخ ع بِ الْ م     أَحد سواك، واسفَ ـرِهـنْ خَی تّـى أَنـالَ مح ، إِلَى هِم نواصى أَهلِ الْخَیرِ کُلِّ

هِم، حتّـى أُعـافى    رِّ کُلِّ ذْ لى بِنَواصى أَهلِ الشَّ ، و خُ عیناً م ک فى ذل هِملَیکُنْ لى ع و ، رَهخَی
نىّ مع و ، ظاً حاف ک فى ذل منْه کُنْ لى مو ،هِم هم کُلِّ نْ شَرِّ نـاً   م تىّ أَکُـون آمح ، عیناً عاً م داف

ک َبأِمَان.  
رانى، و جز خـویش را از   اى خداوندى که نسبت به مادون خود فرمان مى -

نمایى، و اى کسى کـه بـادور کـردن     نیل به فرمانروایى و سلطنتت جلوگیرى مى
 گردانى، سرپرستى نیاز مى آسیب و اذیت از اهل تقوى در تمام امور، ایشان را بى

]  موى[مرا در امور دینى و دنیوى و اُخروى به هیچ کس غیر خودت قرار مده، و 
همه اهل خیر را به سوى من بگیر و بکش، تـا اینکـه بـه    ] و زمام امور[پیشانى 

]  مـوى [خیر آنان نایل گردم، و مرا نسبت به آنان در ایـن بـاره یـارى فرمـا، و     
ى من بگیر، تا اینکه از همه شـرور   تمام اهل شرّ در رابطه] و زمام امور[پیشانى 

ى خود نگاهدار مـن بـاش، و از مـن دفـاع      آنان در عافیت باشم، و در این باره
  .نموده و یارى فرما، تا اینکه به امان تو ایمن و آسوده گردم

زیرا هرکس این کلمات را بگوید، کیـد و مکـر مکّـاران و فریبکـاران بـه او      
  .بخشم خود به او ایمنى مىرساند، و مسلمّاً من  آسیبى نمى
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: اى محمد، به کسانى که خواهان قرب و نزدیکى جستن به من هسـتند، بگـو  
یقیناً بدانید که این کلام، برترین چیزى اسـت کـه شـما بعـد از انجـام واجبـات       

  :توانید به وسیله آن به سوى من نزدیکى بجویید، به این صورت که بگویند مى
ی َلم إِنَّه ، م ثْـلَ     أَللّهم ـک تطاع و ـک رِفَتعرٌ فـى مقَصم أَنَّه َلمأَع ک ْنْ خَلقم دَسِ أح م

   أَشَـد لا بِـهو ، ، ولا علَیه أَبینُ فَضْلاً ، و لا لهَ أَدوم کَرامۀً نْعاً نُ صسَأح هإِلَی تقَْصیرى، أَنْت
 و ، ، ولا علَیه أَشَد حیطَـۀً ، و إِنْ کـانَ جمیـع         تَرَفُّقاً لَـىع نْـک طُّفـاً متَع أشََـد ـهلَیلا ع

ـدقٍ بِـأَنَّ    ۀِ صی نب ك دْى أُشه هادةِ، أَنَّ ونَ مثْلَ تَعدیدى؛ فَاشْهد یا کافى الشَّ د دع الَْمخْلُوقینَ ی
لَّۀِ شُکْرى ق و َلىع ک لَ فى إِنعْامالطَّْوالفَْضلَْ و لَک     ، هـلَ کُـلِّ مـا أرَاد ها، یا فاعلَیع لَک

عمـۀِ    نْ إتِْمـامِ النِّ ةً ملى زیِاد جِبأَو کْرِ، و لَّۀِ الشُّ قفیها ل ک َخطلوُلِ س نْ حقْنى أمَاناً مطَو
    نْ قَلْبـى ل ـتَحام ـریرتَى، وس ـوء نى بِسِلا تقُایس ،رَكرنى خَی ْۀِ، أَنظ مح ۀِ الرَّ عبِس  ،رضِـاك

  لا ریِـآءلا فَخْرٍ وۀٍ و هلُزُوم شُب ل ْلهعلا تَجو ، صاً خال ک فى دین کإِلَی بِه تب واجعلْ ما تقََرَّ
یاکَریم.  
شناسم که بسان کوتاهى  خداوندا، براستى که هیچ کدام از مخلوقاتت را نمى -

یکـویى نمـوده و   من در شناخت و طاعتت شب نموده باشد و تو نسـبت بـه او ن  
پیوسته بر او کرامت فرموده، و بروشنى تفضلّ فرموده، و به شدت مـورد رفـق و   
مداراى خویش قرار داده، و سـخت از او محافظـت نمـوده، و بـر او بـه شـدت       

ى مخلوقاتت مثـل برشـمردن مـن،     عطوفت و مهربانى نموده باشى، هر چند همه
، پس اى کسى که گـواهى  .]اف نمایندو بدان اعتر[نعمتهایت را به شمار درآورند 

گیرم  تو کافى است، خود گواه باش که براستى من با نیت صادقانه تو را گواه مى
گمان تو نسبت به من تفضلّ نموده و انعامت را بخشیدى، و من کـم شـکر    که بى

دهى، ایمنـى از مشـمول    آن را نمودم، اى خدایى که هر چه را بخواهى انجام مى
ام را بر گـردنم   ى کمى سپاسگزارى غضب تو قرار گرفتن به واسطهناخشنودى و 

اى از نعمت کاملـت   ات مرا مستوجب افزونى ى رحمت واسعه بیآویز، و به واسطه
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ى بدى باطنم، مـرا   و به واسطه. بگردان، و مهلت استفاده از خیراتت را به من بده
ا، و دلـم را بـراى   رفتار منم ـ]  و محروم کردن از نعمتت[مورد مقایسه و سنجش 

ات بگشاى، و اعمالى را که بر اساس دیـن تـو بـراى نیـل بـه       پذیرش خشنودى
اى . قربت انجام دادم خالص گردان، و آن را ملازم شبهه و فخر و ریاء مگـردان 

  .بزرگوار
زیرا هرگاه این کلمات را بگوید، تمام اهل آسمانها او را دوست داشـته و وى  

  .نامند مى را شکور و بسیار سپاسگزار
اى محمد، هرکس از امت تو بخواهد که هیچ مانعى میان مـن و او نباشـد، و   

خواه بزرگ باشد یـا کوچـک، در نهـان باشـد و یـا در       -هرچه را که خواست 
آنچه را : اجابت نمایم، بگوید -آشکارا، به من حاجت داشته باشد یا به غیر من 

این کتاب ذکر نمـودیم، و در آنجـا    که ما پیش از این در اواخر تعقیب جزء اول
که در اینجـا از ذکـر آن خـوددارى     -براى عمل به آن ترغیب و تشویق نمودیم 

  :به این صورت که بگوید -کنیم  مى
 ودجوکلُُّ م ، هیدلِّطُ بِما فى یتَس الْم و ، َطانه لْ بِها س ک الْمالو ، َخَلقْه ُتهرُقد عالْمان یا أَللَّه
أَلُک بِکلُِّ رضِى لَک منْ کُـلِّ   َأس ، ب خَی لای رُورسم راجیکو ، راجیه جآءر ب خَی ی ونَک د

َشى َکُلِّ شى و ، فیه أَنْت ء    شَـى لُک ـدعی س فَلَـی ، یا أللَّه بِک و ، ِأَنْ تذُْکَرَ به ب تُح أَنْ  ء ، ء
لْ و و ىدوال وطَنى وتَح  تى فى کَـذا وحاج ى أَنْ تقَْض و ،ک ْفظفَظَنى بِحتَح مالى، و دى و

ذا   .کَ
اى خداوندى که قدرتت مخلوقاتت را مانع گردیده است، و سـلطنتت آنهـا    -

ط هستى، هـر   را در ملک خویش درآورده، و به آنچه که در حضور توست، مسلّ
د، ولى کسى که بـه تـو امیـد    گردان موجودى غیر از تو امید وارانش را نومید مى

گـردد، از بـه تمـام خشـنودیهایى کـه از تمـام اشـیاء         دارد، نومید و محروم نمى
دارى به آن یاد شوى، و به تو اى خـدا   اى، و تمام امورى را که دوست مى داشته
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که هیچ چیز همتاى تو نیست، خواهانم که مرا و پدر و مادر و فرزندان و امـوالم  
و ... ى افظـت و نگاهـدارى نمـایى، و حـاجتم را دربـاره     را به حفظ خویش مح

  .برآورده فرمایى
زیرا هرکس این را بگوید، پیش از آنکـه از انتقـال کـه در آن دعـا خوانـده،      

  .نمایم حاجت او را برآورده مى
  :و نیز بگوید - 20

 َلم تى، وقُو نْهع زَتجع ئلَتى، و سم ْنهع َرت ما قَص ، م أَللّه     فیـه لَـمَطْنَتـى، تعف غْـه تَبلُ
  ،إِلاّ أنَْـت بى بِلا إِله ْلهْافع و ، د مح آلِ م و د مح لى ملِّ عفَص ،نْیاىد رتَى و رِ آخَأم لاحص

ۀٍ ی فى عاف ک تمَبِرح ،إِلاّأَنْت قِّ لا إِلهفُونَ. بِحصا یمزَّةِ ع الْع بر حانَ اللَّهب لَى سع لامسو ،
للَّه دمالْحلینَ، ورْس العْالَمینَ   الْم بر.  

خدایا، هرچه را که درخواست من از آن کوتاه و نیرویم ناتوان گردیـده، و   -
دانى که صلاح امر آخرت و دنیاى من در  رسد، و تو مى هوش و ذهنم به آن نمى

ى رحمـت   ن را به واسـطه آن است، پس بر محمد و آل محمد درود فرست، و آ
اینکـه معبـودى جـز تـو     ]  ى واسـطه [خویش همراه با عافیت براى من بکن، بـه  

نیست، به حقّ اینکه معبودى جز تو نیست، پـاك و منـزّه اسـت خداونـدى کـه      
عـزّت و سـربلندى اسـت از آنچـه کـه او را بـدان توصـیف        ]  صفت[پروردگار 

، و سـتایش بـراى خداونـدى کـه     نمایند، و سلام بر پیامبران فرسـتاده شـده   مى
  .پروردگار عالمیان است
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 پایان بردن روز با استغفار
ى روز را بـه هـر انـدازه از     شایسته است که محاسـبه : گویم اینک مى - 21 

استغفار که توان آن را دارى به پایان ببرى، زیرا روایـت شـده کـه امـام صـادق      
ى  خوشا به حال کسى که در نامـه : فرمود ) (رسول خدا: فرمود )(

رُاللَّهعمل او در روز قیامت در زیر هر گناه ْتغَفَدیده شود ، أس.  
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 حالت توجه و توسل در پایان روز
ى دو فرشـته نگاهبـان،    اگر در هنگام محاسـبه : و نیز ناگفته نماند که - 22 

ى که از ابتداى هسـتى و پیمـودن   باطنت صادق و نیتت خالص باشد که در سفر
راه بــه ســوى روز موعــودت دارى، میهمــان خــدا، یــا میهمــان پیــامبر        

هستى، و نیز در حکم ضـیافت  ) ( ، یا میهمان یکى از ائمه) (اکرم
هاى آن رحمت و مهربانى صادق باشى، پس بر آن دو فرشته سـلام   بر سر سفره

گویى، سلامى همراه با تصدیق و تسلیم، یا بسان سلام رفیق بر رفیق خود، و  مى
جلّ جلالـه   -من میهمان خداوند : گویى هنگام محاسبه با زبان ادب و مراقبه مى

یا میهمان افرادى از خواص و اولیاى خدا  ،) (ا ، یا میهمان رسول خد-
هستم که در ضیافت خدایند، و میهمان در حکم میهماندار است، و نسبت من بـه  
کسى که در حکم ضیافت و میهمانى اویم واگذار شده است؛ پس شما دو فرشته، 

اش  ت و بر سر سـفره ى عمل مرا از دست کسى که من در پناه و تحت حمای نامه
  .هستم، بگیرید

و نیز توجه دارى که شایسته است میهماندار، از رسـوایى و خـوارى و تمـام    
رسد جلوگیرى کند، زیرا میهمان به رسـمان او چنـگ    آسیبهایى که به میهمان مى

  :فرمود) السلام علیه(اى که حضرت لوط  زده، آیا نشنیده
  276َولا تُخْزُونِ فى ضَیفى

  .ى با میهمانم، مرا رسوا ننمایید رابطهو در  -
به خاطر بزرگداشت کسى کـه تـو    -جلّ جلاله  -پس امید است که خداوند 

ر کنـد؛   در ضیافت اویى، بر نامه ى عمل تو قلم عفو کشیده و آن را از رحمتش پ
ى  بـه واسـطه   -جلّ جلالـه   -یا اینکه میهماندار شفاعت تو را بنماید و خداوند 

  .را مورد عفو و گذشت خویش قرار دهد شفاعت او تو
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 خداحافظى از دو فرشته روز
سپس چنانکه در آغاز روز بر آن دو فرشـته نگاهبـان اعمـال سـلام      - 23 

 -جـلّ جلالـه    -دادى، آن دو وداع و خداحافظى کرده و آنهـا را بـه خداونـد    
شوى، به خـاطر   سپارى، و با مصاحبت نیکو در ظاهر و باطن از آنها جدا مى مى

نـانش را واجـب   حفظ احترام فرستادگان و نگاهبا -جلّ جلاله  -اینکه خداوند 
و  -جلّ جلالـه   -و همه اینها را به نیت خدمت و بندگى خداوند . فرموده است

  .دهى اینکه از جمله عبادتهاى اوست انجام مى
اعمال مربوط به هنگام داخل شدن در مسجد تا هنگام وارد شـدن در   - 24

نماز، در فصل چهاردهم گذشت، پس هرگاه خواستى نماز مغـرب، یـا مغـرب و    
  .ا را در مسجد بخوانى، به آنچه گذشت عمل کنعش
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ى نگاهبـان بـر اعمـال و     کیفیت ملاقـات بـا دو فرشـته   : فصل بیست و سوم

  ى انجام نماز مغرب و تعقیبات آن نحوه

اى بنده، اگر مسـلمان بـوده و     ى نگاهبان اعمال اهمیت استقبال از دو فرشته 
ویش، اعتقاد و تصدیق فرمایش خداوند به قرآن باور داشته باشى، یقیناً در دل خ

  :فرماید یابى، آنجا که مى را مى -جلّ جلاله  -
بینَإ راماً کات ظینَ، ک لَحاف کُملَی277ِنَّ ع  

اعمال [براستى که بر شما نگاهبانانى گمارده شده، که بزرگوارانى هستند که  -
  .نویسند مى] شما را

کـه از بنـدگان    -از پادشاهان دنیا و همان گونه که اگر بدانى از سوى بعضى 
پیکى به سوى تو خواهد آمد، خـود را بـراى ورود آن    -پادشاه عالمَیان هستند 

کنى، و ورود و  کنى، براى فرا رسیدن آن دو فرشته نیز خود را آماده مى آماده مى
توان بـر تصـدیق    کنند که به وسیله آن مى حضور آن دو، اهمیتى در دلت پیدا مى

رهنمـون شـد، زیـرا برخـى از بنـدگان      )  (رور فرستادگان خداتو به س
هستند که با اسباب و وسایلى کـه بـه عبـارت و     -جلّ جلاله  -عارف خداوند 

توان آن را دریافت، از وقت حضور و بازگشت آن دو فرشته در شـام و   بیان نمى
تواند تو را نیز  بخواهد مى -له جلّ جلا -گردند، بلکه اگر خداوند  صبح آگاه مى

بـه   -جـلّ جلالـه    -از آن آگاه گرداند تا اینکه بروشنى آن را بـدانى، زیـرا او   
  :فرماید گیرند، مى کسانى که پیرامون تقسیم رحمتها بر او خرده مى

ـى الْحیـوةِ    ف م َعیشَتهم منَهینا بمنُ قَس؟ نَحک بۀَ ر محونَ رم قْسی م نـا   أَهفَعر نْیا، و الـد
جاترضٍ د عقَ بفَو مضَهع278.ب  
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کنند، ماییم که روزى و گـذران   آیان آنان رحمت پروردگارت را تقسیم مى -
هـاى برخـى را    زندگى آنان را در زندگانى دنیا تقسیم نموده، و درجـات و پایـه  

  .بالاتر از بعضى دیگر قرار دادیم
ى  ز، اهمیتى در قلب خویش براى آن دو فرشتهولى اگر در آغاز شب و یا رو

 -نگاهبان نیافتى، نسبت به درمان دین و عقل خود دسـت توسـل بـه خداونـد     
بزن، که در این صورت مسلمّاً از لحاظ دین و یقین و قلب و بـاطن   -جلاله  جلّ

  .مریض هستى
احبت من با فلانى و فلانى را بوده و شبانه روز بـا آنهـا مص ـ  : و مبادا بگویى

ام که آنان نسبت به این دو فرشـته اهتمـام و توجـه داشـته و      ام، ولى ندیده نموده
ارزشى براى آنها قایل باشند؛ زیرا اگر به کتاب و رسول خدا باور داشته باشـى،  

کنى، و تنها به آنچـه کـه عقـلاً و     به اهل غفلت التفات نکرده، و به آنان اقتدا نمى
زیرا بیشتر مردم در این زمانه در غفلـت هولنـاکى    کنى؛ نقلاً ثابت است عمل مى

جلّ  -به آنان لطف فرموده و با عنایاتى که او  -جلّ جلاله  -هستند که خداوند 
  .ى آن است غفلت آنان را جبران نموده است شایسته -جلاله 

پیش از این، تو را بر حقیقت آنچه که هنگـام وداع ایـن دو فرشـته در وقـت     
شود، آگاهانیدیم، و آن را با استفاده عقـل و نقـل روشـن     مىغروب آفتاب گفته 

ساختیم، و آن حجت خداوند علاّم الغُیوب است بـر هرکسـى کـه بـه او رسـیده      
  .باشد

پـس  : گویم اینک مى  ى نگاهبان بر اعمال کیفیت ملاقات و سلام به دو فرشته
برطرف  -ى آن  دهالبتهّ با نبود موانع مشاه -هرگاه سرخى آفتاب از اُفق مشرق 

گردد، ظنّ غالـب   شد، یا در هنگام وجود موانعى که مانع از شناخت آن وقت مى
ى شـب بـر اسـاس     به از بین رفتن آن حاصل شد، و وقـت حضـور دو فرشـته   
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روایات منقول رسید، اگر آن را از طریق مراحم ربانى در نیافتى، هماننـد آغـاز   
را گواه بگیر، و آن دو را بـر   -جلاله  جلّ -روز بر آن دو سلام بگو، و خداوند 

  .ى روز را بر آن شاهد گرفتى، شاهد بگیر آنچه که دو فرشته
 رسـید،   هماره وقتـى شـب فـرا مـى    ) السلام علیه(که در روایت آمده که على

  :فرمود مى
، أُکْتُبا هید بِ والشَّ الْکات و ، دیدلِ الْجی   .بِسمِ اللَّه: مرحْباً بِاللَّ

  .به نام خدا: بنویسید. خوش آمد شبِ نو و دو فرشته نویسنده و گواه -
  .گفت را مى -عزّوجلّ  -سپس ذکر خداوند 

و اگر خواستى، سلام بر آن دو را به بعد از نماز مغرب تأخیر بیانداز که ایـن  
  .نیز در بعضى از روایات نقل شده است

 ـ االله صلى(همچنین در روایتى آمده که رسول اکرم  همـواره  ) ]وسـلم   وآلـه  هعلی
  :فرمود شد مى وقتى که هنگام شام مى

للَّه دملنـا      أَلْحعاج ، ـم أَللّه ، نهْ و فَضْلاً ۀً م معن ، یلِ، سکَنَاً هارِ و جآء بِاللَّ الَّذى أَذْهب بِالنَّ
للَّه دمرینَ، أَلْح نَ الشّاک م   مى هذا، فَرُبوضـى    الَّذى عافانى فى یفیمـا م ىتُلاب قَد تَلىب م

ارِ نى عذاب النَّ قرَةِ، وآخ ى الْ ف و نْه م ى قنى فیما ب عاف ، م ّرى، أَللهم نْ ع م.  
فرمود، البته به جاى و جآء بِاللَّیلِ  شد نیز مثل آن را مى و هنگامى که صبح مى

  .فرمود و جآء باِلنَّهارِ مى
که من وقتى برخـى از دعاهـا و     ل قضا شده به فرشتگانى سپردن اعما نحوه

کنم، آنها را انجـام داده و قضـا    عبادتهاى روز تا فرا رسیدن شب را فراموش مى
 -جـلّ جلالـه    -ى شب سلام گفته و آن دو را به خداوند  کنم و بر دو فرشته مى

ز خداوند ام، ا دهم که هنگام نوشتن آنچه که تدارك نموده و قضا کرده سوگند مى
ى روز اطّلاع دهنـد کـه آن را درجـاى     بخواهند که به دو فرشته -جلّ جلاله  -

خود از عمل روز بنویسند؛ و همچنین وقتى چیزى از عبادات شـب را فرامـوش   



508 

 

کنم که بـه   کنم، در روز آن را تدارك نموده و از دو فرشته روز درخواست مى مى
ام در جاى خود بنویسند،  قضا نموده ى شب اطّلاع دهند که آنچه را که دو فرشته

  .تا جاى آن خالى نماند
سپس به همان صورتى کـه در کیفیـت     دعاى وقت شنیدن اذان صبح و مغرب

اذان نماز ظهر ذکر شد، براى نماز مغرب اذان بگو، و بعد از اذان و یا پیش از آن 
 بگو آنچه را که روایـت شـده کـه حضـرت ابـى      -به حسب توفیق و امکان  -

ــر    ــن جعف ــى ب ــن موس ــه(الحس ــلام علی ــود) الس ــن  : فرم ــر ب ــرت جعف حض
هـرکس هنگـامى کـه اذان صـبح و اذان     : فرمود پیوسته مى) السلام علیهما(محمد

مغرب را شنید این دعا را بخواند، و سپس در همان روز یا شب بمیـرد، از توبـه   
  :شود، به این صورت که بگوید کنندگان نوشته مى

، إِنّى  م أَللّه      ـواتص ک و أَ ـلَواتضُـورِ ص ح و ِبـارِ نَهـاركإِد و ک لَتبإِقْبالِ لَی أَلُکأَس
 ک عات د]ک عائ د  [  أَنْ تَتُـوب و ، دمح آلِ م و د مح لى مع لِّىأَنْ تُص ،ک کَت لآئ بیحِ مو تَس

الرَّحیم ابالتَّو أَنْت ک ، إنَِّ لَىع.  
]  وقت[ى روى آوردن شب و پشت کردن روز و حضور  واسطه خداوندا، به -

ات، از تـو   و تسـبیح ملائکـه  ]  دعایـت : یـا [نمازهایت و صداهاى دعا کنندگانت 
کنم که بر محمد و آل محمد درود فرستى، و توبـه مـرا بپـذیرى،     درخواست مى

  .باشى ى مهربان مى براستى که تو بسیار بخشنده
وقتى از اذان و این دعـا فراغـت   : گویم اینک مى  دعاى بعد از فراغت از اذان

گویـد   پیدا کردى، بگو آنچه را که حسن بن معاویۀ بن وهب به نقل از پدرش مى
وارد شدم، و دیدم کـه حضـرت    )(که هنگام غروب به خدمت امام صادق 

خواننـد کـه مثـل آن را نشـنیده      اند، و شنیدم که دعایى را مى اذان گفته و نشسته
ساکت شدم، تا اینکه آن بزرگوار از نماز فراغت پیدا کردند، سپس عـرض  . بودم
. اى سرور من، دعایى از شما شنیدم که هرگـز مثـل آن را نشـنیده بـودم    : کردم
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است در شبى که در رختخواب رسول  )(این دعاى امیرالمؤمنین : فرمودند
  :خوابیدند، و به این صورت ) (خدا

    إِلـه ونَـه د س نْ لَـیخشْى، یا م قٌ یخال َقهفَو س نْ لَیعى، یا مد ی بر هعم س نْ لَییا م
س لهَ وزیرٌ یغْشى نْ لَیتَّقى، یا م ثْـرَةِ  ی نادى، یا منْ لایزْداد على کَ ی ابوب َله س نْ لَییا م ، 

، صـلِّ علـى     ۀً و عفْـواً محرْمِ إِلاّ ر ظمَِ الْج لى عع زدادنْ لاییا م ، السؤالِ إِلاّکَرمَاً و جوداً
   أَنْـت ـرَةِ، و ْغف لُ الْمأَه لُ التَّقْوى وأَه ک إِنَّ ، فَ لُهأَه لْ بى ما أَنْتافْعو ، دمح آلِ م و د مح م

 و ودلُ الْجالْکَرَمأَه رِ وِالْخَی.  
اى خداوندى که پروردگارى همراه تو وجود نـدارد تـا خوانـده شـود، اى      -

اى برتر و بالاى تو نیست که از او نرسیده شود، اى خداوندى  خدایى که آفریننده
که معبودى غیر تو که انسان از او بیم و هراس داشته و پرهیز نماید، وجود ندارد 

ندارى که تو را پنهان نگاه دارد، اى خدایى کـه دربـانى    و اى خدایى که وزیرى
خوانده شود، اى کسى که بسیار درخواست نمودن جز ] به جاى تو[ندارى تا آن 

افزاید، اى خدایى که بزرگى جرم و گناه جـز بـر    بر بزرگوارى و بخشش تو نمى
ه کند، بر محمد و آل محمد درود فرسـت، و آنچ ـ  رحمت و گذشت تو افزون نمى

را که خود سزاوار آن هستى با من بکن، که تو اهل تقـوى و نگاهـدارى و اهـل    
  .باشى ى بخشش و خیر و بزرگوارى مى آمرزش هستى، و تو زیبنده
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   توضیح دو نکته پیرامون حدیث گذشته
آنچه که روایت این دعا متضمن آن است کـه مولایمـان امـام صـادق      -الف 

ب جلوس فرمودند، معلوم است که آن بزرگوار در تمـام  بعد از اذان مغر )(
آشناتر هستند، ولـى روایـاتى نقـل     -جلّ جلاله  -اوقات حقیقتاً به اسرار الهى 

ى نمـاز مغـرب    بهتر است که بین اذان و اقامه: [شده که مضمون آن این است که
اید ننشینند، و ظاهر عمل گروهى از اهل توفیق نیز بر آن استوار است، ولـى ش ـ 

ى مغرب گاهى از اوقات، و یا براى گروهى مخصـوص   نشستن بین اذان و اقامه
  .افضل باشد

ایـن دعـاى مولایمـان امیرالمـؤمنین     : فرمود - -اینکه حضرت  -ب 
خوابیدند منافـاتى   ) (بود در شبى که در رختخواب رسول خدا )(

ذکر و نقل نمودیم نـدارد، بلکـه امکـان     279 المْبیت که پیش از این] لَیلۀَُ[با دعاى 
بـه حسـب حـدیث منقـول، بـه هـر دو        )(دارد که مولایمان امیرالمؤمنین 

  .صورت دعا نموده باشند
  

آمـده  است و تنهـا   هاى کتاب، دعاى عشرات ذکر نشده در برخى از نسخه )267
مستحب است دعاى عشرات را بخواند، زیرا آن از جمله دعاهایى است کـه  : که

: ها افزوده شده است و در برخى از نسخه. شود در هنگام شام و صبح خوانده مى
و ذکر آن در تعقیب نماز صبح و نیز در بهترین جایى که مستحب اسـت خوانـده   

ـه جـلّ   . خواهد آمدشود، یعنى در اعمال بعد از عصر روزهاى جمعه،  ان شاء اللَّ
  .جلاله

  .9): 36(یس ) 268
  .90رجوع شود به مصباح المتهجد، ص ) 269
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أخْرِجبوده اسـت، کـه در نسـخه بـردارى اشـتباهابه ایـن صـورت        «این لفظ ظاهراً در اصل ) 270
ج«أخْرِجاست نه «شده است، لذا ترجمه نیز بر اساس  نوشته   »أخَْرِ
  .90، ص مصباح المتهجد) 271
  .786، ص 2ى قتر، ج  صحاح، ماده) 272
ى مصباح المتهجد نیز ابن قتره آمده  ى چاپ شده البته در نسخه - 479مصباح المتهجد، ص ) 273

  .ى مؤلّف به همان صورتى که در متن آمده، بوده است است، و در نسخه
  .934، ص 3، ج »رسس«ى  صحاح، ماده) 274
عاها مربوط به اعمال وقت صبح و شام است، و شاید نظر مؤلّف بزرگـوار  تنها برخى از این د) 275
  .ى آنها به خاطر اهمیتشان در صبح و شام خوانده شود بوده که همه این

  .78): 11(هود ) 276
  .11و  10): 82(انفطار ) 277
  .32): 43(زخرف ) 278
  .به فصل بیست و دوم رجوع شود) 279
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  کیفیت اقامه و نماز مغرب
و از دعایى هـم   -که در اذان ظهر گذشت  -وقتى بنده از اعمال بعد از اذان  

اکنون یادآور شدیم فراغت پیدا کرد، باید براى گفتن اقامه بپا خیـزد، و آن را بـا   
توضیحى که گذشت بگوید، و بعد از آن به کیفیتى که گفتـیم و روایـت نمـودیم،    

  .دعا کند
در نماز مغرب داشته باشد، باید در رکعـت   اگر عادت به سهو: گویم اینک مى

گوید به محضر  هایى را که قرائت کند که عمر بن یزید مى اول و دوم از آن، سوره
: حضرت فرمود. از سهو کردن در نماز مغرب شکایت نمودم )(امام صادق 

هـا  ى  آن را با قرائت سوره َو قُلْ یا أی ، دَأح اللَّه ورُون قلُْ ه بجـا آور، و مـن    الْکَـاف
  .چنین کردم، و آن موضوع رفع شد

سپس با تکبیرهاى هفتگانه و دعاهاى آن به همان صورتى که پـیش از ایـن   
نماز واجب مغرب را به صورت ادا و بـه  : ذکر نمودیم توجه نموده، و نیت کند که

بنمایم،  -جلّ جلاله  -جهت وجوبش و براى اینکه بدین وسیله عبادت خداوند 
 -و تکبیـرة الاحـرام را   . آورم ى پرستش است، بجا مى از آن جهت که او زیبنده

بگوید، و سه رکعت را به صورت نماز ظهر  -که از جمله تکبیرات هفتگانه است 
و بر همان ترتیبى که شرح دادیم بجا آورد، جز اینکـه حمـد و سـوره را در دو    

کنـد، و در رکعـت    رت جهرى قرائت مىرکعت اول و دوم در اینجا بلند و به صو
  280خواند ى حمد را با حالت اخفات و آهسته مى سوم سوره

خیزد، بلکـه بـه همـان     ى رکعت سوم انجام داد برنمى و هنگامى که دو سجده
نشیند، و به همان صورتى که در تشـهد دوم   صورت که در تشهد باید نشست مى
  .گوید ورد، و سلام مىآ نماز ظهر ذکر نمودیم تشهد بجا مى
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   تعقیبات مخصوص نماز مغرب

. آورد سپس به همان صورتى که در روایت آمده سجده شـکر بجـا مـى    - 1
را دیـدم کـه بعـد از     )(حضرت اباالحسن موسـى  : گوید على بن جهم مى

فدایت گردم، دیدم کـه  : عرض کردم. خواندن سه رکعت نماز مغرب، سجده نمود
مـرا دیـدى؟   : از خواندن سه رکعت نماز مغرب سجده نمودیـد، فرمـود   شما بعد

پس آن را ترك مکن، زیرا دعا در آن حالت مسـتجاب  : فرمود. بله: عرض کردم
  .گردد مى

وقتى سلام نماز مغرب را گفت، دستهایش را همراه با گفـتن تکبیرهـاى    - 2
و تعقیبات مهمـى   )(برد، و دعاها و تسبیح حضرت زهرا سه گانه بالا مى

شود و ما مشروحاً آن را ذکر نمودیم،  را که بعد از نمازهاى واجب بجا آورده مى
  .گوید مى

گوید آنچه را  ى نگاهبان را مورد خطاب قرار داده و مى سپس دو فرشته - 3
 ـ: فرمود )(که در روایت آمده که امام صادق  ب در هر شام و صبح در تعقی

  :نماز واجب مغرب و نماز صبح ده بار بگو
جیمِ طانِ الرَّ ی نَ الشَّ م تَعیذُ بِاللَّهأَس.  

  .برم از شیطان رانده شده، به خدا پناه مى -
  :سپس بگو

مکُما اللُّه  حلـى  : أُکْتُبا رع ، ناً ؤم م بِاللَّه تحبَأص و تیسَمنِ الرَّحیمِ، أمالرَّح ّمِ اللهبِس
د مح دینِ م ) (     ـى للـى دیـنِ عع و هنَّت س و)(  هت و علـى دیـنِ   . و سـنُنَّ

ۀَ م فاط)( یآء ص لى دینِ الاَْوع ها، و ت نَّ س و)(    و مـرِّه بِس نْـتآم ،هِمت نَّ س و
 و ،ِهم تی لانتَعاذَعا اس م مى هذا موی و ه لَتى هذفى لَی تَعیذُ بِاللَّهأَس ،ِهم تشَهاد و ِهم تبغَی نْـه  بِ م ُ
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 یآء ص الاَْو ۀُ و م فاط و ى لع و د مح م)هِملَیع ّى الله ، )صلَّ وا فیهب غ فیما ر إِلَى اللَّه غَبأَر و ،
  .إِلّا بِاللَّه ولا حولَ و لاقُوةَ

بـه نـام خداونـد رحمـت گسـتر      : بنویسید که خداوند شما را رحمت کند، -
مهربان، شب و صبح نمودم در حالى که بر اساس دیـن وآیـین حضـرت محمـد     

و طبق آیـین و  ، )(ى حضرت على  و بر اساس آیین و شیوه ،) (
به خدا  ،)(و بر آیین و راه و روش اوصیاء )(روش حضرت فاطمه

ایمان آوردم به باطن و ظاهر و نهان و آشـکار ایشـان، و در ایـن    . ایمان آوردم
شب و این روزم از تمام آنچه که حضـرت محمـد و علـى و فاطمـه و اوصـیاء      

برم، و نسـبت بـه آنچـه بـدان میـل و       از آن پناه بردند، به خدا پناه مى )(
رغبت داشتند، به خدا میل و رغبت دارم، و هیچ دگرگونى و نیرویى نیست جـز  

  .خدا]وسیله [به 
: فرمـود ) السلام علیه(گویى آنچه را روایت شده که امام صادق  سپس مى - 4

هرکس بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب، پـیش از آنکـه پاهـایش را جمـع     
  :ا با کسى سخن بگوید، یک بار بگویدکند، ی

موا       ـذینَ آمنُـوا، صـلُّوا علَیـه و سـلِّ ها الَّ َیا أی ، ِبى صلُّونَ علىَ النَّ ی َکَته لآئ م و إِنَّ اللَّه
هتیلِ بلى أَهع و ه ت یلى ذُرع و ِبى حمد النَّ لى ملِّ عص ، مأَللّه ،   .تسَلیماً

فرستند،  براستى که خداوند و فرشتگانش بر پیامبر اکرم درود و رحمت مى -
. اید، بـر او درود فرسـتاده و کـاملاً تسـلیم او شـوید      اى کسانى که ایمان آورده

خداوندا، بر حضرت محمد پیامبر اکرم و بر فرزنـدانش و بـر اهـل بیـتش درود     
  .فرست

کـه هفتـاد حاجـت آن    سـازد،   خداوند متعال صد حاجت او را بـرآورده مـى  
  .و سى حاجت آن حاجت دنیوى است 281 اُخروى



515 

 

گوید آنچه که روایت شـده حضـرت ابـى الحسـن امـام رضـا        و نیز مى - 5
هـرکس بعـد از نمـاز    : فرمودند) السلام علیه(فرمود که امیرالمؤمنین ) السلام علیه(

نمـاز   مغرب در حالى که پاهایش را جمع کرده، و پیش از سخن گفتن، و بعد از
  :صبح پیش از سخن گفتن، هفت بار بگوید

حمنِ الرَّحیمِ، ولا حولَ و لا قُوةَ إِلاّ باِللَّه العْلى الْعظیمِ   .بِسمِ اللَّه الرَّ
به نام خداوند رحمت گستر مهربان، و هیچ دگرگونى و نیرویى نیست جـز   -

  .خداوند بلند مرتبه و بزرگ]  ى وسیله[به 
سـازد، کـه    تعال هفتاد نوع از انواع بلا و گرفتارى را از او دور مـى خداوند م

  .کمترین آنها جذام و پیسى و شرّ سلطان و فرمانروا و شیطان است
ــام صــادق    - 6 ــه ام ــده ک ــت آم ــز در روای ــول ) (و نی ــود رس فرم
ز خـم کـردن   هر کس نماز صـبح را بخوانـد و پـیش ا   : فرمودند ) (خدا

  :زانوها و راحت نشستن ده بار بگوید
  و میـت ی و ، میت ی یى وح ی ، دمالْح َله و لْک الْم لَه ، َله لا شَریک هدحو إِلاَّ اللَّه لا إِله

لى کُلِّ شَىع وه رُ، والْخَی ه دبِی ، وتملای ىح وه حیى، و قَدیرٌ ی ء.  
خداوند وجود ندارد، که یگانه است و شریکى براى او نیست،  معبودى جز -

گردانــد و  و فرمــانروایى از آن اوســت، و ســتایش مخــتص اوســت، زنــده مــى
میرد، و خیر  اى است که نمى کند، و او خود زنده میراند و زنده مى میراند، و مى مى

  .اوست، و او بر هر چیز تواناست]جمال [و خوبى تنها به دست 
ماننـد آن را بگویـد، هـیچ    ]بعد از نماز مغـرب  : و یا[ام غروب آفتاب و هنگ

نماید، مگـر   ملاقات نمى -عزّوجلّ  -اى به عملى برتر از عمل او با خداوند  بنده
  .کسى که عملى مانند او را بجا آورده باشد

  :گوید و همچنین بعد از نماز مغرب و نماز صبح مى - 7
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نوُب کُلَّهـا  سبحانکَ، لا إِله إِلاّ  إِنَّه لا یغفْرُ الذُّ ، فَ رْلى ذُنوُبى کُلَّها جمیعاً ْإغِف ،أَنْت
إِلاّ أَنْت  

پاك و منزّهى تو، معبودى جز تو نیست، تمام گناهانم را بیآمرز، زیرا جـز   -
  .آمرزد ى گناهان را نمى تو کسى همه

ز پیــامبر ا) ( زیــرا در ضــمن روایتــى بــه نقــل از امــام بــاقر      
 -وقتى بنده این را گفت، خداوند : آمده است که) بدین مضمون()  (اکرم

در برابر این شناختى کـه  : فرماید ى اعمال مى به فرشتگان نویسنده -جلّ جلاله 
توانـد بیـآمرزد، مغفـرت و     ى گناهان را جز مـن کسـى نمـى    ام دارد که همه بنده

  .بنویسیدآمرزش براى او 
: گوید آنچه را که محمد بن جعفى به نقـل از پـدرش نقـل کـرده کـه      مى - 8

از آن شکایت نمـودم،  ) (کرد، در محضر امام صادق  چشمم خیلى درد مى
آیا دعایى براى دنیا و آخرتت و براى درمان درد چشمت به تو نیآموزم؟ : فرمود

  :صبح و مغرب بگودر تعقیب نماز : بله، فرمود: عرض کردم
د مح آلِ م و دمح قِّ مبِح أَلُکإِنّى أَس ، م آلِ   ،)(َ أَللّه و ـد مح لى مع ى أَنْ تُصلِّ

  قینَ فى قَلْبـى، والْی صیرَةَ فى دینى، والْب رى، وصفى ب لَ النُّورعأَنْ تَج أَلُکأَس و ، د مح م
 ـداً مـا    الاِْخْلاصأَب کْرَ لَـک ۀَ فى رزِقى، و الشُّ عالس ۀَ فى نفَْسى، و لام الس لى، ومفى ع

  .أَبقَیتَنى
نمایم کـه   از تو درخواست مى )(خداوندا، به حقّ محمد و آل محمد  -

ام نـور، و در   بر محمد و آل محمد درود فرستى، و از تو مسألت دارم که در دیده
نم بصیرت و روشندلى، و در قلـبم یقـین، و در عملـم اخـلاص، و در نفَْسـم      دی

ام وسعت قرار دهى، و سپاسگزارى به درگاهت را تا زمانى  سلامتى، و در روزى
  .].ام دارى ارزانى[اى همواره  که مرا زنده و پاینده داشته
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فاصله بین نماز مغرب و عشـا، وقـت مخصـوص مناجـات بـا خـدا اینـک        
هاى نماز مغرب، تعقیب نماز مغرب را طول نـده،   پیش از خواندن نافله: گویم مى

رخى آفتـاب   زیرا برترین وقت بر انجام نافله هاى نماز مغرب تا پیش از زوال س
باشد، و گروهى از عارفان در بین نماز مغرب و عشـا   از اُفقگاه غروب آفتاب مى

قـت، وقـت مخـتص بـه     گفتند، زیـرا آن و  سخن نمى -جلّ جلاله  -با غیر خدا 
مناجات با خداوند علاّم الغیوب و وقت کامیابى و برآورده شدن حـوایج اسـت،   
بلکه اگر نمازگزار بیم آن را داشته باشد که به خاطر مشغول شدن به خواندن این 

رخى آفتاب پیش از خواندن نافله ى مغرب از اُفق مغرب از بین بـرود،   دعاها، س
اندازد، که بنابر برخى  هاى مغرب به تأخیر مى د از نافلهگیر را به بع دعاهاى وقت

  .از روایات تأخیر آن فضیلت دارد و مستحب است
تـا خوانـدن نمـاز     -جلّ جلالـه   -حداقل اگر ترك سخن گفتن با غیر خدا 

سـخن   -جلّ جلاله  -واجب عشا براى او بیشتر نبود، بکوشد که با غیر خداوند 
نافله مغرب را بخواند، در روایت آمده که امام صادق  نگوید تا اینکه چهار رکعت

هرکس نماز مغرب را بخواند و بعد تعقیب آن را بجا آورد و : فرمود) السلام علیه(
سخن نگوید تا اینکه دو رکعت نماز بخوانـد، آن دو در علیـین بـراى او نوشـته     

نوشـته  شوند، و اگر چهار رکعت بخواند، یـک حـج و عمـره نیکـو بـراى او       مى
  .شود مى
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ى  هـاى مغـرب و ادامـه    آداب اسرار و ادعیـه و نافلـه  : فصل بیست و چهارم
 تعقیبات نماز مغرب

وقتى بنده از آنچه ذکر نمودیم فراغت پیدا نمود، باید براى بجـا آوردن نمـاز     
نافله مغرب بپا خیزد، که چهار رکعـت اسـت، هـر دو رکعـت بـا یـک سـلام و        

  .دعاهایى بعد از آن
هایى که در چهار رکعت  ى سوره درباره  هاى مغرب هاى مخصوص نافله هسور

: گویـد  شود، در روایت آمده که حاتم بن فرج مى نمازهاى نافله مغرب قرائت مى
هایى کـه در چهـار    ى سوره درباره )(از حضرت ابالحسن موسى بن جعفر

به خطّ  )(م، حضرت شود، پرسید خوانده مى]  هاى نماز مغرب نافله[رکعت 
ـه أَحـد   ى  در رکعت اول سوره: خویش مرقوم فرمود ـو اللَّ م   قلُْ هو در رکعـت دو

ى بقـره و وسـط همـان     و در رکعت سوم، آیاتى از اول سورهإِنّا أَنْزَلْنُاه؛  ى سوره
دسوره، یعنى آیات و  واح إِله ُکم د قُلْى  و سپس پانزده بار سوره 282إلهَأح اللَّه وه ،

و  283 ى بقـره  نماید، و در رکعت چهارم، آیۀ الکرسـى و آخـر سـوره    را قرائت مى
  .خواند را مى قُلْ هو اللهّ أحَدسپس پانزده بار 

هایى که در دو رکعت نخسـت نوافـل    ى سوره و در روایت دیگرى نیز درباره
ى  هـاى مغـرب، سـوره    لهدر رکعت اول از ناف: شود، آمده است مغرب قرائت مى
خوانده  إِنّا أَنْزَلْناهى حمد و  ، و در رکعت دوم سورهقُلْ هو اللهّ أحَدحمد و سه بار 

  .شود مى
حضـرت ابـى   : ى دو رکعت سوم و چهـارم، روایـت شـده کـه     چنانکه درباره

همـواره در دو رکعـت سـوم و چهـارم      )(الحسن امام کاظم و امام بـاقر 
علـیم  ى حدیـد، تـا    ى حمد و اول سـوره  هاى مغرب، در رکعت سوم سوره نافله
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ورِ د الص ذات را  285ى حشـر  ى حمـد و آخـر سـوره    و در رکعت چهارم سـوره  284بِ
  .فرمودند قرائت مى
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  هاى مغرب ى نافله دعاى مخصوص آخرین سجده
شود و  هاى مغرب خوانده مى ى نافله ر آخرین سجدهى دعایى را که د درباره 

هـرکس در آخـرین   : فرمود) (فضیلت آن، در روایت آمده که امام صادق 
و اگـر در هـر شـب آن را    (مغربِ شب جمعـه  ] نماز[ى بعد از  ى از نافله سجده

  :هفت بار بگوید) انجام دهد، افضل و بهتر خواهد بود
إِنّى أَس ، م ظیمِ أَللّهْالع ک مبِاس الْکَریمِ و هِکجبِو أَلُک]    ى ـک القَْـدیمِ، أَنْ تُصـلِّ لْک م و

رْ ذَنْبِى الْعظیم على ْغف ، و أَنْ تَ هآل و د مح م [ظیمإِلاَّ الْع ظیمرُ الْع ْغف لا ی إِنَّه ،  
و [ه اسم بـزرگ  بزرگوارت و ب]  و اسماء و صفات[خداوندا، همانا به روى  -

فرمانروایى دیرینه و بى آغازت از تو مسئلت دارم کـه بـر محمـد و آل او درود    
  .آمرزد ، که گناه بزرگ را جز بزرگ نمى] فرستى، و گناه بزرگ مرا بیآمرزى

کند، در حالى که خداوند او را مورد مغفرت خویش قرار داده  نماز را تمام مى
  .است

آن با شصـت حـج از دورتـرین شـهرها برابـر      : و در روایت دیگرى آمده که
  .است

این دو رکعت را بـه ایـن نیـت      هاى نماز مغرب کیفیت دو رکعت نخست نافله
ى مغرب را به گونه استحبابى و به منظور اینکـه بـدین    نماز نافله: کنى شروع مى

ى پرسـتش   را بکنم از آن جهت که زیبنده -جلّ جلاله  -وسیله عبادت خداوند 
آورم، سپس هفت تکبیر افتتاح را همراه با دعاهاى آن به صـورتى   بجا مى است،

آورى، و بـه همـان    هاى نماز ظهر شرح دادیم بجا مـى  که در رکعت اول از نافله
ى حمد و بعـد از حمـد    کنى، و بعد از توجه سوره کیفیتى که ذکر کردیم توجه مى

  .نمایى قرائت مىهایى را که روایت کردیم برگزیده و  یکى از سوره
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ى حمد و هر کدام  ى مغرب بپا خاستى، سوره و وقتى از رکعت اول نماز نافله
کنـى، سـپس    هایى که در دو روایت ذکر نمودیم برگزیـده و قرائـت مـى    از سوره

هاى نماز ظهر بیان نمـوده و   رکعت دوم را به همان کیفیت که در رکعت اول نافله
  .گویى لام نماز را مىتوضیح دادیم، کامل نموده و س

و وقتى سلام نماز را گفتى به همان صورتى که پیش از این ذکر کردیم سه بار 
نیز بـه کیفیـت گذشـته     )(گویى، و انجام تسبیح حضرت زهراء تکبیر مى

  .مستحب است
  :خوانى آنگاه بعد از این دو رکعت، این دعا را مى

ک تَرى ولا  ، إِنَّ م إِنَّ  أَللّه نْتهَـى، و الْمعى وج تُرى، و أَنْت بِالْمنْظَرِ الأَعلى، و إِلَیک الرُّ
    لُّ و ـنْ أَنْ نَـذ م وذُ بِـکإِنّا نَع ، م أُولى، أَللّه رَةَ والْ آخ لَک الْممات و الَْمحیى، و إِنَّ لَک الْ

م ّتَنْهى، أَلله ْنهما ع ى ْأت ، و نَخْزى، و أَنْ نَ د مح آلِ م و د مح لى مع ى أَلُک أَنْ تُصلِّ َإِنىّ أس ،
  ورِ العـینِ ونَ الْح م أَلُک َأس و ،ک ترنَ النّارِ بقُِد م تَعیذُ بِکأَس و ،ک تمَنَّۀَ بِرحالْج أَلُکأَس

نّى، و أَ رِ سب نْد ک قى عِرز ع سلْ أَوعاج و ،ک زَّت لْ بِع أَط لى، ورابِ أَج نْد اقْت لى عمنَ عسح
مـرى، و أحَسـنَ فـى      ع کیلَـد ف زْل ی و كنْد ظى عح ی و نْک م ب ک و ما یقَرِّ تفى طاع

لْ  ک، و تفََضَّ ْنْ خَلق م دلْنى إِلى أَح لا تَکونَتى، وعرى م أمُو والى وَمیعِ أحـلْ : یا[ج أَفْض  [
ع    ى میـعِ إِخْـوانج لْـدى و و و ىدأْ بِوالداب رَةِ، و آخ نْیا والْ لد جى ل وآئمیعِ حج بقَِضآء لَى

مینَ الرّاح محَیا أر ،ک تمثَنِّ بى بِرَح نفَْسى، و ل أَلْتُک میعِ ما سنینَ فى ج ْؤم الْم.  
در چشم انداز بالاتر قـرار   شود، و بینى و دیده نمى گمان تو مى خداوندا، بى -

فقط به سوى توسـت، و مسـلّماً مـرگ و    ]  همگان[دارى، و بازگشت و سرانجام 
بریم از  زندگانى براى توست ، و آخرت و دنیا از آن توست، خدایا، به تو پناه مى

اى مرتکـب شـویم،    اینکه خوار و رسوا گشته و آنچه را کـه از آن نهـى فرمـوده   
کنم که بر محمد و آل محمد درود فرستى، و به  و مسألت مىخداوندا، براستى از ت

آورم،  رحمتت بهشت را از تو خواهانم، و به قدرتت از آتش جهنّم به تو پناه مـى 
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و به عزّتت از حور عین و زنان سیاه و درشت چشم بهشـتى از تـو درخواسـت    
ن عملـم را  ام را در هنگام فزونى عمرم، و نیکـوتری  ترین روزى نمایم، و وسیع مى

در هنگام نزدیکى سرآمد عمرم قرار ده، و عمرم را در طاعتت و آنچه که مرا بـه  
مند، و در پیشـگاهت برخـوردار از منزلـت     تو نزدیک گردانیده و در نزدت بهره

ى حالات و امورم مرا نیکو یـارى فرمـا، و    گرداند، طولانى گردان، و در همه مى
ى حوائجم در دنیـا و   تفضلّ فرموده و همهبه هیچ یک از مخلوقاتت وامگذار، و 

آخرت را برآورد ساز،، و در تمام آنچـه از تـو بـراى خـود درخواسـت نمـودم       
و بـه ایشـان عطـا    [نخست به والدین و فرزندان و تمام برادران مؤمنم آغاز کن، 

  .به رحمتت، اى مهربانترین مهربانها]. عطا فرما[ى دوم به من  و در مرحله] فرما
سپس براى خوانـدن دو رکعـت     هاى مغرب انجام دو رکعت دیگر نافله کیفیت

و نیت این دو مانند نیت دو رکعت نخست . خیزى هاى مغرب بپا مى آخر از نافله
ى حمد و یـک سـوره از    آنها را با تکبیرة الاحرام آغاز نموده، و سوره. باشد مى

کنى، و بـه همـان    مى دو روایتى که ذکرش گذشت، برگزیده و بعد از حمد قرائت
هاى ظهر ذکر نمودیم رکوع و سجده بجـا مـى    صورتى که در دو رکعت اول نافله

  .آورى
ى حمـد، و   ى مغرب برخاسته، و سـوره  سپس براى خواندن رکعت دوم نافله

هاى ظهر  کنى، و مثل قنوت نافله یک سوره از دو روایت را برگزیده و قرائت مى
ى دوم و دعاى مخصـوص   ى نخست و بعد سجده کنى، رکوع، و سجده قنوت مى

أَلُک بِوجهِک الْکَریمِ: یعنى(آن  َإِنىّ أس ، م ّافزایـى،   بـر آن مـى  ) هفت بار تا آخر أَلله
نشینى و تشهد را به صورت کامل گفته، و سلام نماز و تکبیرهاى سه گانـه را   مى
ى کـه گذشـت انجـام    را بـه صـورت   )(گویى، و تسبیح حضرت زهـرا  مى
  .دهى مى
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  :گویى آنگاه بعد از این دو رکعت، این دعا را خوانده و مى
سِ و القَْمرِ، و بِیدك مقـادیرُ   م ك مقادیرُ الشَّ دبِی هارِ، و یلِ و النَّ ك مقادیرُ اللَّ دبِی ، م أَللّه

ذْلانِ وقادیرُ الْخم ك دبِی الفْقَْرِ، و نى و غ ك مقـادیرُ الْمـوت و الْحیـاةِ، و      الْ ـدبِی رِ، وص النَّ
  ، ـرِّ ك مقادیرُ الْخَیرِ و الشَّ دبِی قمِْ، والس ۀِ وح قادیرِ الصم كدـۀِ    [بِی ك مقـادیرِ الْجنَّ ـدبِی و

، صلِّ ]والنّارِ مرَةِ، أَللّه آخ نْیا و الْ قادیرُ الدم ك دبِی لـى فـى   ، و ِبارك و ، ه آل و د مح لى مع
لْـدى و إِخْـوانى و جمیـعِ      و مـالى و لى ولى فى أَه ِبارك رتَى، و آخ و نْیاى دینى و د
نینَ،   ْـؤم ـنَ الْم ۀً م ثْت بینَى و بینَه معرِفَ دَنْ أحم و لَىع ِبه تمأنَْع قْتَنى وزر لْتَنى و ماخَو 
، صـلِّ  مزُولُ، أَللّهنَعیمٍ لای مٍ و رٍ دآئنا إِلى خَینقَْلَب لْ معاجلى، و َته بحم و إِلَى َلهیلْ معاجو 

 ، هآل و د مح لى مع]و [   نْیا، و ـنِ الـدرَةِ ع آخ ۀِ أَجلى، واشغَْلْ قَلْبى بِالْ نْ غایلى عَرْ أم اقْص
نىّ على م أَع    حفَـوات ـأَلُکأَس و ،ـک ۀِ حقِّ نْ رِعای م کَلَّفْتَنیه و ،ک تنْ طاعم لَىع ظَّفْت ا و

 ـ مح لى ملِّ عص ، م أَللّه ، هن لع م و هخفََی ، هأَنْواع رِّ و نَ الشَّ م وذُ بِکأَع و ، هم خوَات رِ والْخَی د
لْ عملى، تقََب و ، هآل و  غَباً ور وكعدی و ، راتى الْخَی ف سارِع نْ ی م لْنى معاجلى، و فْهفَضاع

عینَ نَ الْخاشم لْنى لَکعاجو ،   .رهباً
 د مح آلِ م و د مح لى ملِّ عص ، م یا[أَللّه :هآل و  [  لَـىع عسأَو نَ النّارِ، و تى مقَبر فُکو

ِنْ رز م و ،مجْالع ربَِ وۀِ الْع ۀِ الْجنَِّ والاِْنسِْ، و شَرَّ فَسقَ ک الْحلالِ، و ادرأْ عنّى شَرَّ فَسقَ ق
لْـدى و     . شَرَّ کلُِّ ذى شَرِّ و لـى وـنْ أَه ـداً مَأح أرَادنى أَو ک ْنْ خَلق م دَما أح َأی و ، مأَللّه

زانَتى بِ لِ حأَه إِخْوانى و ـرِهفى نَح ُأكرإنِّى أَد ، فَ وء286 س      و ، ه ـنْ شَـرِّ م ـوذُ بِـک أَع و
، فَصلِّ على هلَیع تَعینُ بِکأَس  د مح آلِ م و دمح یا[م :هذْ] آل ى منْ بینِ یدیه و ]ه [، و خُ عنِّ

نْ فَ م و همال نْ شع و همیننْ یع و هْنْ خَلف م هقو]هتنْ تَح م و [ لَ إِلَى صنْ أَنْ ی نى مَنعام و ،
ح وفَه لَى اللَّهلْ ع ه منْ یتَوکَّ ، إِنَّ لَى اللَّهع لْت ، تَوکَّ بِاللَّهو ، مِ اللَّهبِس ، نهْ سوء أَبداً إِنَّ م ، ه بس

کُ ل لَ اللَّهعج قَد ، رِهَغُ أمبال اللَّهراً لِّ شَىَقد ء.  
      و ـک َإِخْـوانى فـى کَنف لْـدى و و لـى وأَهلْنى وعاجو ، هآل و دمح لى ملِّ عص ، م أَللّه

 ک نَأمو جِوارِك و ک یاطَت ح و رزِْك ح و ک فْظح]ک أمَان ـزَّ    ]  وع ،ـک نْعم و كیـاذ ع و
ك، و جلَّ ثَنآؤُك، وا جار       ، ـه آل و ـد مح لـى مـلِّ عفَص ،إِلاّ أَنْـت لا إِلـهو ،ذُكعآئ َتَنعم
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ـوء و شَـرِّ     نْ کُـلِّ س م تى لاتَضیع ک الَّ ع دائو و ک تدافَع م و ک فْظفى ح م اهِإی لْنى وعاجو
أسْاً و أَشدَ تَنْکَیلاً ب أشََد ک طانِ، إِنَّ لْ السطانِ و ی ک، الشَّ أْسنْ ب أْساً ملاً ب نَزِّ م إِنْ کُنْت ، م ّأَلله ،

  ، ـه آل و دمح لى ملِّ عونَ، فَصبلْعی مه و ضُحى ونَ أَوم نآئ مه و ، ک بیاتاً تقْمنْ ن ۀً م قْمن و
 ک َکَنف و ک نْعإِخْوانى فى دینى فى م لدْى و و لى وأَه لْنى وعاجۀِو ک الْحصینَ عرد و.  

أَلُک بِنُـورِ   َأس ى الْکَریمِ، و ومِ الْباق القَْی ىشْرِقِ الْح الْم هِکجبِنُورِ و أَلُکإِنّى أَس ، م أَللّه
لـینَ        ـرُ الاَْوَأم ـهلَیع ـلُحص ضُـونَ، و َْالارو ـماوات الس َله وسِ الَّذى أَشْرَقَت القُْد هِکجو
 ، رِ کُلَّهنْ الْخَی نى می ط تُع و ، شأَْنى کُلَّه حلأَنْ تُص و ، هآل و د مح لى مع ى آخرینَ، أَنْ تُصلِّ والْ

نَّ  تَم عآئى، و لى د تَجیبتَس ها، و جى کُلَّ وآئلى ح ىتقَْض و ، رَّ کُلَّه ى الشَّ : یا[و تَصرِف عنِّ
نَ بِالْ]  م لَىأْ   عـداب ـینِ، وْرِ العونَ الْح نى مج تُزَو نَ النّارِ، و تُجیرَنى م و ،نْک لاً م طَو جنَّۀِ تَ

نفَْسى، و ثَـنِّ بـى    ل أَلْتُکمیعِ ما سفى ج نات ْؤمالْم ى أَخواتنینَ و ْؤم الْم ى إِخْوان و ىدبِوال
مینَ الرّاح محیا أَر ،ک تمَبِرح.  

نیـازى و   ها و مقادیر شب و روز و آفتاب و مهتـاب، و بـى   خداوندا، اندازه -
نادارى، و شکست و پیروزى، و مرگ و زندگانى، و بهبودى و بیمارى، و خیر و 

خداونـدا، بـر   . و دنیا و آخرت تنها به دست توست]  و بهشت و آتش جهنّم[شرّ، 
براى من پرخیـر و برکـت   محمد و آل او درود فرست، و دین و دنیا و آخرتم را 

ى آنچه را کـه بـه    گردان، و در اهل و مال و دارایى و فرزندان و برادرانم و همه
اى وهرکس از مؤمنان که میان من و او  من عنایت و روزى نموده و ارزانى داشته

و نسبت به من متمایل، و دوسـتدارم قـرار   . اى، مبارك گردان آشنایى ایجاد کرده
اى کـه از بـین   ] معنـوى [ا به سوى خیـر جـاودانى و نعمـت    ده، و بازگشت ما ر

آرزویـم را  ] و[رود، قـرار ده، خداونـدا، بـر محمـد و آل او درود فرسـت،       نمى
از فرجام سرآمد عمرم بگردان، و دلم را با مشنول شدن بـه آخـرت از   ]تر [ کوتاه

دنیا بازدار، و مرا بر آنچـه از طاعتـت موظّـف، و بـر رعایـت حقوقـت مکلّـف        
هاى خیر و خوبى را از تو مسـألت دارم،   اى، یارى فرما، و آغازها و پایان نموده



525 

 

برم از شرّ، و انواع مخفى و آشکار آن، خداوندا، بـر محمـد و آل    و به تو پناه مى
او درود فرست، و عمل مرا بپذیر، و آن را مضـاعف و دو چنـدان گـردان، و از    

ى گرفته، و با حالت رغبت و هـراس  کسانى قرار ده که در خیرات و خوبیها پیش
  .خوانند، و از فروتنان درگاهت قرار ده تو را مى

خداوندا، بر محمد و آل او درود فرست و از آتش جهنّم رهایم فرما، و روزى 
حلالت را بر من وسعت ده، و شرّ فاسقان جنّ و انس، و شرّ گناهکاران عـرَب و  

خداونـدا، و هـرکس از   . دور فرمـا عجم، و آسیبِ هر آسـیب رسـان را از مـن    
مخلوقاتت که بخواهد که به من، یا هرکدام از خـانواده و فرزنـدان و بـرادرانم و    

شـوم، بـدى برسـاند، مـن بـه       خویشان و بستگانم که به خاطر آنان ناراحت مى
نمایم، و از شرّ آن بـه تـو    دورش مى] دست رد زده و [ى او  ى تو بر سینه واسطه
جویم، پس بر محمد و آل او درود فرسـت، و   به تو بر او یارى مى برم، و پناه مى

بگیـر، و  ]  و زیرش[او را از پیش روى و پشت سر و سمت راست و چپ و بالا 
بـه نـام خـدا، و بـه     . ى او بدى و آسیبى به من برسد نگذار که هیچگاه از ناحیه

ند توکّـل نمایـد،   خدا، بر خدا توکلّ نمودم، براستى که هرکس بر خداو]  ى وسیله[
رساند، و خداونـد   گمان خداوند کار خود به آخر مى کند، بى خدا او را کفایت مى

  .براى هر چیز اندازه مشخّصى قرار داده است
خداوندا، بـر محمـد و آل او درود فرسـت، و مـن و خـانواده و فرزنـدان و       
برادرانم را در تحت حمایت و حفظ و نگاهدارى و محافظت و همسایگى و امن 

ى تـو سـربلند، و    و پناهندگى و باز دارندگى خویش قرار ده، همسـایه ]  و امان[
ت، و معبـودى جـز   اس]  همگان[ى به تو دور از دسترس  ثنایت بزرگ، و پناهنده

پس بر محمد و آل او درود فرست و من و آنان را از هر بدى، و شـرّ  . تو نیست
هـا و   شیطان و پادشاه و فرمانروا، و در تحت حفظ و حمایت و دفاع و آن دیعـه 
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رود، قـرار ده، کـه تـو سـخت      شود و از بین نمى هایت که هرگز ضایع نمى سپرده
خداونـدا، اگـر   . باشـى  ترین سزا دهنـدگان مـى   تر و سخت نیرومندتر و بازدارنده

خواستى سختى و گرفتاریى از سختیها و گرفتاریهایت و نقمتـى از نقمتهایـت را   
درخوابند، یا در روز در حالى که در ]  یعنى مردم[شبانگاهان و در حالى که آنان 

حال سرگرمى و بازى هستند، فرو فرستى، پس بر محمد و آل او درود فرسـت،  
ام را در تحت بازدارندگى و حمایت و  و خانواده و فرزندان و برادران دینىو من 

  .سپر محفوظ و استوار خویش قرار دهى
و بر پا و [ات که روشن و زنده و قیوم ] و اسماء و صفات[خدایا، به نورِ روى 

نمـایم، و   و پاینده و بزرگوار است، از تو درخواست مى]  ى مخلوقات برپا دارنده
ات که آسمانها  بسیار پاکیزه از هر عیب و کاستى]  و اسماء و صفات[روى  به نور

یابد،  و زمین بدان روشن، و امر اولین و آخرین بر آن شایسته گشته و اصلاح مى
از تو مسئلت دارم که بر محمد و آل او درود فرستى، و تمام حالات و امـورم را  

ى بـدیها   عطا فرمایى، و از همـه  ى خیر و خوبى را به من اصلاح فرمایى، و همه
هایم را برآورده ساخته، و دعایم را اجابـت فرمـایى و    باز داشته، و تمام خواسته
، و مـرا  ]بدار: یا[ى خود، بهشت را بر من ارزانى بدارى  از روى بخشش از ناحیه

از آتش جهنّم در پناه خویش درآورى، و از حور عین و زنـان سـیاه و درشْـت    
ازدواجم درآورى، و در تمام آنچه از تو براى خـود درخواسـت    چشم بهشتى به

نمودم به پدر و مادر و برادران و خواهران مؤمنم آغاز فرما، و بعد به مـن عطـا   
  .فرما، به رحمتت اى مهربانترین مهربانها

  287 ى تعقیبات مخصوص نماز مغرب ادامه
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   در تعقیب نماز مغرب )( دعاى امیرالمؤمنین
از تعقیبات مخـتص بـه نمـاز مغـرب، دعـایى اسـت کـه از مولایمـان          - 1

در تعقیب نمازهاى پنجگانه واجب نقل شده، که از آن جمله  )(امیرمؤمنان 
  :دعاى بعد از نماز مغرب است به این صورت

داً نىّ ما کانَ فاس م حلص ، و أَ حاً نّى ما کانَ صال لْ م تقََب ، م لـى  أَللّهلِّطْنى علا تُس ، مأَللّه ،
نْ کُـلِّ   م رُك ْغف ، إنِّى أَستَ م ّنْ نفَْسى، أَلله م َتهدلى ما أَفْس حلَأص نّى، و م تلَحَما أص فَساد

طْت إِلَیـه یـد   سب و ،ک تمع دى بفَِضْلِ نی ْنالَته و ،ک تی نى بِعافدب هلَیع ۀِ  ذَنْبٍ قَوِى ـعى بِس
فوِْكلى کَریمِ عع کَلْت فیه ترِْك، و اتَّ نِ النّاسِ بِسع فیه تبتَجاحو ،ک قِإِنّـى   . رز ، ـم أَللّه

نْـک واأنََـا      م تییـتَحاس و ، ـه طْع ، و نَدمت على قَ ْنه م کإِلَی تنْ کُلِّ ذَنْبٍ تُبم رُك ْغف أَستَ
هر و ، هلَیعهإِلَی تد ع و ُتهعراج ُثم ، أَنَا فیهو تُکـنْ کُـلِّ ذَنْـبٍ    . ب م رُك ْغف ، إِنىّ أسَتَ م ّأَلله

 ُلْته میا[ع : ُتهم لأَنَّ    ]ع ـا لا أَشُـکم م ـو ه ُتهد متَع أَو ُأتْه ، أَخطَْ ُنَسیته أَو ُذَکَرتْه ، ُهِلْتهج أَو
رتَْهِ نفَْسى مْنهع غفََلْت تهُ و نَسی إِنْ کُنْت و ، ِۀٌ به ـنْ کُـلِّ ذَنْـبٍ      . نَ م رُك ْغف ، إنِّـى أَسـتَ م أَللّه

 لَىع ُتهنَیلى نفَْسى: یا[جـرى، أَوِ       ]  عغَیل فیـه تیـعس تى، أَووشَـه فیـه ْآثَـرت دى، وبِی
فیه مـنْ منَعنـى، أَو قَهرتُْـه بِجهلـى، أَو     ]دابرْت : یا[ت استغَْویت فیه منْ تابعنى، أَو کابرْ

 طفُْت طقَْت: یا[لَ نْ ]  نَ م رُك ْتغَفَأس ، م ّأَلله ،واىه لى ویم هنى إِلَی ۀِ غَیرى، أَو استَزَلَّ فیه بِحیلَ
کُلِّ شَى س ما لَی طَنى فیه لَک، و شارکَنى فیه مـا لَـم یخْلُـص     ء أرَدت بهِ وجهک، فَخالَ

ـد و آلِ   مح لى ملِّ عص ، م ّأَلله ،واىه خالفََه ُلى نفَْسى ثمع ُتهَقدا عم م رُك ْغف لَک، و أَستَ
  ِبو ـأَلُکَإنِّـى أس ، م ّأَلله ،ک بفَِضْل لَىع دجنَ النّارِ، و قْنى متأَع و ، د مح الْکَـریمِ   م هِـکج

، و کَشفَْت به ظُلُمات الْبرِّ و الْبحرِ،  ض َْالارو ماوات الس بِنُورِه مِ الَّذى أشَْرَقَت آئى الد الْباق
 و د مح لى مع لِّىسِ، أَنْ تُص ، و أَنْ تُصـلح  ]  على[و دبرْت به أمُور الْجنِِّ والاِْنْ د مح آلِ م

مینَ اح ک، یا أرَحم الرَّ تمَشأَْنى بِرح.  
خداوندا، عمل صالح مرا از من بپذیر، و اعمـالم فاسـدم را اصـلاح فرمـا،      -

ط مگردان، و هر چه را که  خدایا، مرا بر تباه نمودن آنچه که اصلاح فرمودى مسلّ



528 

 

فاسد نمودم اصلاح فرما، خداوندا، بى گمان از هرگنـاهى کـه بـدنم بـه واسـطه      
تندرستى دادن تو قدرت بر آن پیدا نموده، و به فضل نعمتت بدان دسترسى پیـدا  

ات دستم را به سوى آن دراز و به پوشش تـو آن را از   کردم، و به وسعت روزى
ات تکیـه   آن بر عفو و گذشـت بزرگوارانـه  ]  حال انجام[مردم پنهان نمودم، و در 
اهى که از آن توبه نمودم و بـر  خداوندا، از هر گن. نمایم نمودم، طلب آمرزش مى

انجام آن پشیمان شدم، و در حال انجام آن از تو شرم نموده و بیم داشتم، سـپس  
خدایا، از هر گناه . کنم رجوع نموده، و به سوى آن بازگشتم، آمرزش خواهى مى

و یا با نادانى، با متذکّر بودن و یا در حال فراموشـى،  ]  آگاهانه: یا[که جاهلانه و 
خطا و یا عمداً انجام دادم و شک ندارم که وجـود مـن در گـرو آن اسـت،      و به

. نمایم هرچند آن را فراموش نموده، و از آن غفلت ورزم، از تو طلب آمرزش مى
خداوندا، از هر گناهى با دست خود بر خویش جنایت نمودم، و شـهوت و میـل   

ان خـویش را گمـراه   ام را مقدم داشتم، یا براى دیگرى کوشیدم، یا پیـرو  نفسانى
نموده و ستیزه کردم، یـا  ]  پشت: یا[نمودم، یا بر کسى که مانع من بود بزرگمنشى 

ى کـس دیگـر آن را بـه     ام بر او چیره گشتم، یا با چاره جویى و حیلـه  با نادانى
، یا میل و خواسـت و هـوا و   ] بدان زبان گشودم: یا[نرمى و آرامى مرتکب شدم 
طلـبم، و خداونـدا، از    انیده و کشانید، از تو آمرزش مىهوسم مرا به سوى آن لغز

تو را قصـد نمـودم، ولـى    ]  و اسماء و صفات و خشنودى[ هر عملى که تنها روى
عمل با آن آمیخته و شـریک  ]  در اثناى[قصد دیگرى را که خالص براى تو نبود 

 و از هر پیمانى که با خویش بستم و سپس میـل و هـوا و  . طلبم شد، آمرزش مى
خداونـدا، بـر محمـد و آل    . نمـایم  هوسم با آن مخالفت نمود، طلب آمرزش مـى 

محمد درود فرست، و مرا از آتش جهنّم رها گردان، و فضل خویش را بـر مـن   
ى  بزرگـوار پاینـده  ]و اسماء وصـفات  [روى ]  ى واسطه[ارزانى دار، خداوندا، به 
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ه، و تاریکیهاى خشـکى و  ات که آسمانها و زمین را بدان روشن گردانید جاودانى
دریــا را برطــرف نمــوده، و امــور جنیّــان و انســانها را تــدبیر فرمــودى، از تــو 

آل محمد درود فرستى، و حال و کار مرا ]بر [نمایم که بر محمد و  درخواست مى
  اصلاح فرمایى، به رحمتت اى مهربانترین مهربانها،
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   عقیب نماز مغربدر ت )(ى زهراء  دعاى حضرت فاطمه
ى مغرب، دعایى است کـه از   ى تعقیبات مختص به فریضه و نیز از جمله - 2

در تعقیب نمازهاى پنجگانه روایت شـده، و آن  ) (مولایمان فاطمه زهراء
  :این است که
للَّه دمصى   أَلْحح لغُُ: یا[  الَّذى لا یبالْ]  لاینَ، و لو القْائ َتهحدم ـه للَّ دمصـى      حح ـذى لا ی الَّ

للَّه دمالْحونَ، و الْعآد همآءرُ،    نَع آخ لُ والْ الأَو ا اللَّه ونَ، ولا إِله إِلَّ ِتَهدالُْمج ه الَّذى لایؤَدى حقَّ
نُ، ولا إِله إِلاَّ اللَّه الُْمحیىِ الْ الْباط رُ و الظّاه ه ـولِ،  ولا إِله إِلّا اللَّ ، و أَللَّه أَکْبرُ ذُوالطَّ میت م

ه للَّ دمالْحمِ، و آئالد قآءرُ ذُوالْبأَکْب اللَّهو         ف ـتَخسلا ی و ، ـهلْم ونَ عم الْعـال ِركـد ـذى لای الَّ
 ـ  ـفُونَ ص الْواص ف صلا یو ، َتهحدنَ م حولغُُ الْمادبلا ی و ، هلْم لُونَ ح ـنُ  الْجاه سح لا یو ، َفَته

للَّه دمالْح و ، َتهَالْخَلْقُ نع    و رُوتبالْجۀِ و ظَمْالعو لَکُوتالْمو لْک ى الْم ذ] و ـزِّ الْع [  ریـآءب الْک
 ةِ والقُْـو لِ ووالْحةِ ورالقُْد زَّةِ و الْع مال والْجۀِ و هابالْمو هآءالْب لالِ والْجو   ـۀِ وغَلَب ـۀِ و الْ نَّ الْم

کْمـۀِ و   ]  والْخَلْقِ[الفَْضْلِ والطَّولِ و الْعدلِ و الْحقِّ  الْحۀِ و ۀِ والَْمجد و الفَْضـیلَ ْفع والْعلاو الرِّ
ۀِ جۀِ الْبالغَ الْح لْمِ و الْعلْمِ و الْح ضِ و القَْب و سطالْبۀِ و ع السو غَنآء نـآء    الْ ۀِ والثَّ غَ ۀِ السـابِ مع والنِّ

  كتَبـار ، یهِنَّ ما ف النّارِ و نَّۀِ والْجرَةِ و آخ نْیا والْ الد ک ل ۀِ، م الَکَریم آلآء الْحسنِ الْجمیلِ والْ
  .و تَعالى

للَّه دملى ما تُجِنُّ    أَلْحع ع لَ غُیوبِ، واطَّ ى : یا[الَّذى علم أسَرار الْ نتَج[   س فَلَـی ، القُْلـوب
للَّه دمأَلْح ، َربهلامو بذْه م نْهـرِ  ]الَّذى [   ع بتَج أَلْم ، هکانزیزِ فى مأَلْع ، ه طان لْ رِ فى س تَکَب الْم

، هْلى خَلقعِ عل ، أَلْمطَّ ه ْرشقَ عفیعِ فَو ، أَلرَّ هطْشفى ب أَلقْوَِى ، ه لْک ـنْ   فى م م ما أرَاد الْبالغِ ل و
ه للَّ دمأَلْح ، هلْم ع          ، هـاد ضُـونَ الْم َْالار تَـتثَب و ، ـداد ـماوات الشِّ الس ـتقام ه مات الَّذى بِکَل

 سار و ، حاللَّواق الرِّیاح رَتج و ، تادى الاَْوواس  فى جـو ]  سارت: یا[وانْتَصبت الْجِبالُ الرَّ
، و وقفََت على حاب الس مآء نْ  الس م القُْلُوب جِلَتو و ، ا الْبِحارهود د نْ: یا[حع  [  ، ـه خَافَتم

     یِـىح م رِ، وـج حصى قطَْـرِ الْمـآء و ورقِ الشَّ یا م ،کْتتَبار ، هت وبِیرُب ل بابَْالار تعانقَْم و
لْح تى لوالْم سادالاَْکْرامِأَجلالِ ویا ذَاالْج حانَکب شْرِ، س.  
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   و ،ـک نآئ ِنْ أَنـاخَ بفبِم لْتما فَع ، غیثاً ستَ تَجیراً مس م غَریبِ الفْقَیرِ إِذا أتَاك ما فَعلْت بِالْ
ثا فَج ،کذا إِلَی ع و ،ضاك رِ ل رَّضَ288تع خفْى عما لا ی کشْکُو إِلَیی ،کیدنَ ییلا ب ،کلَی

،  -یکُوننََّ  بذْلانَ،  -یارالْخ ک ما أَرجو منْ منِّ لا نَصیبى مرمْانَ، و الْح ى عآئ نْ د ظّى مح
سٍ بِما کَسبت، یـا مـنْ    ماً على کُلِّ نفَْ زَلْ قآئی زُولُ، کَما لَملا ی زالُ ولای زَلْ وی نْ لَمیا م

نْ الد امَلَ أیعنیهاج س ل، و وها تَحورشُه ل، و 289یا تَزُو     لیـکلاتُب م آئالـد أَنْـت و ، ور َتد
        ، تیـدع هنْـد قٍ عِکُـلَّ رز و ، دیـدج هنْـد مٍ عـونْ کُـلَّ ییا م ، ورهالد ُرك غَی الازَْمانُ، ولا تُ

، قَسمت الارَْزاقَ دید عیف والقَْوى والشَّ لضَّ فوُرِ لص الْع ةِ ونَ الذَّریب تیوقِ، فَسلآئ   .بینَ الْخَ
ۀِ  یام ْالق موإِذا طالَ ی ، مقامِ، أَللّهفى ضیقِ الْم وذُ بِکباِلنّاسِ، فَنَع قامإِذا ضاقَ الْم ، م أَللّه

رْ  رمِینَ، فقََصلى الُْمجنا، کَما ]  طُولَ[علَیمِ عوالْی ک ـلاةِ ذل لاةِ إِلىَ الص نَ الصیإِذا  . ب ، ـم أَللّه
، و زید فى حرِّها حـرُّ   نَ الْجماجمِِ فَکانَ بینَها و بینَ الْجماجِمِ مقْدار میلٍ م س م دنَت الشَّ

نابِرَ ولَنَا الْم ب تَنْص نا باِلغَْمامِ، و لَّ ُأَنْ تظ أَلُک شْرِ سنینَ، فإَِنّا نَسهـا  علَیع سلنَج ، ىالْکرَاس
ـد إِلاّ   الَْمحام ه قِّ هذبِح ، مأَللّه أَلُکالْعالَمینَ، أَس بقامِ، آمینَ، رى الْم قُونَ فنطَْلی النّاس و

ۀَ فـى   لامقْتَنى السزر نى، ودۀَ فى ب ی ى الْعاف تَنسأَلْب نّى، وع تزتَجاو لى، و دینـى،  غفََرْت
   ک ماع ـتبِاس م أَنَا عـال و وكعأَد أَلَتى، و سفى م اىِإی ک تإِجاب قٌ بأَنَا واث و أَلُک َإِنىّ أس فَ
  تـاجح عآئى، أَنَا م د ب لا تُخَیثَنآئى، و لا تَرُدجآئى، ور ع عآئى، لا تقَطَْ د عتَمتى، فَاسوعد

ک، و فقَیرٌ ضْوان ک، و أَدعوك و أَنَا غَیرُ  إِلى رِ تمحنْ ر م س لا آیو أَلُکأَس ،ک إِلى غفُْران
، وأَلْحقْنـى    ماً ـلس نى م ، فَاستَجِب لى، وامنُنْ علَى بِعفوِْك، تَوفَّ بر ،ک خطَْتنْ س تَرزٍِ مح م

، لاتَمنَعنى فَضْلَک یا منّانُ  بحینَ، ر اللْنى إِلىبِالص لا تَکو  ، بنّانُ، ریا ح ، نفَْسى مخذُْولاً
یامـۀِ        ْفـازةِ القـى م ف تى، وـدحـرِ وـکوُنِ القَْب س نْد ع تى، ورْعۀِ صب َْراقِ الاح ف نْد ع محار

، أسَتَجیركُ منَ الناّ بسابِ فاقَتى، ر لْح قُوفاً لوم کیدنَ ییب تى، ویـا [رِ فَـأَجِرْنى  غُرْب : و
أَعذْنى، ] أَجرِْنى ، أَعوذُ بِک منَ الناّرِ فَ ببِ[، رر  [   ، بنى، رـد عأَب نَ النّـارِ فَ م کإِلَی أَفْزَع

   عآء ـى الـد نأَبرَز رْ لى، قَد ْفَاغف هِلْتما ج ل رُك ْغف ، أَستَ بنى، رمحکْرُوباً فاَرم ک م ْتَرحأَس
ل ، نى یا کَریمفلاَ تُؤیِْس ،کۀِ إِلَی یا[لْحاج [ ، دى، یا برُّ یزِ، یا سجاو آلآء والاحِْسانِ و التَّ ذَاالْ

بینَ بِالعْویلِ عبرتَى،  نْتَح نَ الْمیب محار تى، ووعد کعینَ إِلَی تَضَرِّ نَ الْمیب تَجِبِإس ، حیمیا ر
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ک قآئلْ فى لعاجو    جـآء نْیا راحتى، واستُرْ بینَ الامَْوات یا عظـیم الرَّ نَ الد الْخُرُوجِ م موی
   تـى، وب طَل ـع ضوم لى وأم ک لِ وحیداً إِلى حفْرتَى، إِنَّ وح ندْ التَّ ع لَىع ف ط اع تى، وروع

ضِ أَلَتى، فَاقْ سم جیهفى تَو بِما أرُید الْعارِف     الْحاجـات ـى تى [یـا قاضحـاج [  ـکإِلَی ، فَ
نُوبِ فاَقْبلْنى، و أَلْتَجِـى  رُّ إِلَیک هارِباً منَ الذُّ رتَْجى، أَف الْمتعَانُ وس الْم أَنْت شْتَکى، و الْم  ء

ک إِلى لدنْ ع م      َنعفَـام ـک طْش ـنْ ب م فْـوِكأَلْتـاذُ بِع رِکْنى، وفأََد ک َرت ْغف م  ـتَرْوِحَأس نى، و
بنى، و منَ الفَْـزَعِ الاَْکْبـرِ    نْک بِالاِْسلامِ فقََرِّ ۀَ م القُْرْب أطَْلُبنى، و فَنَج قابِکنْ ع م تَکمحر
ماً     نْیا سـال ـنَ الـد م لى، و بَفه ک تمحنْ ر نِ مفْلَیک لْنى، و ک فظََلِّ ْرشلِّ عفى ظنىّ، و آم فَ

سـاباً     فَ ح هـى، وجو ضـیـۀِ فَبیام الْق موی نى، وأَخْرِج لُمات إِلَى النُّورِ فَ نَ الظُّ م نى، و نَج
رْنى، و کَما صرَفْت عـنْ   بفَص ک لآئ لى بع نى، ورى فلاَ تفَْضَح رآئبِس نى، وب سیراً فَحاسی

 ْرِفهفَاص شآءالفَْح و وءالس ف وسإِلـى دارِ     ی لْنـى، و مفَـلا تُح ۀَ لى بِـه عنّى، و ما لا طاقَ
جیمِ       طانِ الـرَّ ـی ـنَ الشَّ م تْنـى، و ثَب نى، و بِالقُْرآْنِ فاَنفََعنى، و باِلقْوُلِ الثّابِـت فَ دلامِ فَاهالس

لْ   بِح نى، وـم صفَاع ـک رُوتبج و ک تقُو و ک لوبِح فَظْنى، وۀِ    فَاح ـعسو ـک لْم ع و ـک م
ظَرَ إِلى وجهِک فَارزقْنى،  نىّ، و النَّ کفأََس س ورْد ْالف تَک نى، و جنَّ فَنَج نَّمهنْ ج م ک تمحر

د مح م ک بِنَبِی نْ شَ) وسلم  وآله علیه االله صلى(و م و هِمیآئ لأَو یاطینِ و نَ الشَّ م قْنى، وأَلْح رِّ فَ
 ض ، وأَعدآئى و منْ کادنى بِسوء إِنْ أتََوا برّاً فَجبنْ شَجیعهم، فَ منى، أَللّه ْکُلِّ ذى شَرِّ فَاکف

 م هوعم یا[ج :مهعملْ: یا[، کَلِّ ] ج ـف    ]  کَلِّ الْعواص هِملَـیـلِّطْ عس ،م هوآبد ب رُقع ،م هلاحس
ف أَ القَْواصو بآمینَ، ر ،نْ نَواصیهِم ناّ م کَأم ،یاصیهِمنْ ص م مأَنْزِله ،النّار م هی لتىّ تَصداً حب

  .الْعالَمینَ
     د ـیس ـرارِ والاَْب ـعلُـونَ م الاَْو دشْهلاةً یص دمح لى آلِ مع و د مح لى ملِّ عص ، م أَللّه

تَّقینَ و خاتَمِ النَّ ۀِالْم مفْتاحِ الرَّحم رِ والْخَی دقآئ نَ وبِیی.  
کْنِ و الْمقـامِ   هرِ الْحرامِ و رب الْمشعْرِ الْحرامِ و رب الرُّ ، رب الْبیت الْحرامِ و الشَّ م أَللّه

لامر]  أَبلغْ: یا[، بلِّغْ ] الاحِْرامِ: یا[و رب الْحلِّ و الْحرامِ  السۀَ وی ح ا التَّ نَّ م د مح م وح .  ـلامس
ـد بـنُ   ]  أَلسلام: یا[ مح یا م کلَیع لامس ، ه ، سلام علَیک یا أمَینَ اللَّ ولَ اللَّهسیا ر کلَیع

صکَما و وَفه ، ُرَکاتهب و ۀُ اللَّه محر و کلَیع لام أَلس ، اللَّه دبع  ، حـیمر ؤُوف نینَ ر ْؤم بِالْم َفْته
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   مـوإِلـى ی َئُولٌ له سم وأَفْضَلَ ما هو ، َله لْت ئأَفْضَلَ ما س و ،أَلَک أَفْضَلَ ما س هط أَع ، م أَللّه
ۀِ، آمینَ، رب الْعالَمینَ یام ْالق.  

بـه شـماره   توانند به مدح و ثنـاى او را   سپاس خدایى را که گویندگان نمى -
، و سـتایش خداونـدى را کـه شـماره کننـدگان      ]بدان نایل گردنـد : یا[درآورند 

توانند نعمتهاى او را به شماره درآورند، و حمد و سـپاس خداونـدى را کـه     نمى
تواننـد حـقّ او را ادا نماینـد، و معبـودى جـز       کوشش کنندگان در عبادت نمـى 

ودى جز خداوندى که آشکار و خداوندى که اول و آخر است وجود ندارد، و معب
نهان است، وجود ندارد، و معبودى جز خداوندى که میراننده و زنده کننده اسـت  
وجود ندارد، و خداوند بزرگتر و صاحب بخشـش اسـت، و خداونـد بزرگتـر و     
صاحب پایندگى و جاودانگى است، و ستایش خداوندى که دانشمندان به دانـش  

نــد از بردبــارى او بکاهنــد، و ستایشــگران توان رســند، و جــاهلان نمــى او نمــى
تواننـد او را   توانند بـه مـدح و ثنـاى او برسـند، و توصـیف کننـدگان نمـى        نمى

توانند نعَت و صفت او را نیکو  توصیف نمایند، و مخلوقات نمى]آنچنانکه هست [
ط  . ادا نمایند لک و ملکوت و عظمت و تسـلّ و [و سپاس خدایى را که صاحب م

زرگمنشى و جلال و بهـاء و حسـن و هیبـت و بزرگـى و جمـال و      ب]سرافرازى 
سرافرازى و قدرت و تغییر دهندگى و نیرو و منّت و چیرگى و فضل و بخشـش  

و بزرگى و رفعت و بلند پایگى و فضـیلت و  ]  و آفرینندگى[و عدل و داد و حقّ 
و  نیازى و وسعت و بسط و قبض، و بردبارى و علم و حجت رسا فرزانگى و بى

دنیـا و  ]  پادشـاه : یا[نعمت فراگیر و ثناى نیکوى زیبا و نعمتهاى گرامى، و مالک 
بلند مرتبه و پـاك  . باشد آخرت و بهشت و آتش جهنّم و هر چه در آنهاست، مى

  .و منزّه باد خداوند
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ى حمد را بخواند، آن را بـه   یعنى اگر خواست در رکعت سوم به جاى تسبیحات اربعه، سوره) 280
  .خواند آهسته و اخفاتى مى رتصو

  .هفتاد حاجت دنیوى، و سى حاجت اُخروى آمده است: ها در برخى از نسخه) 281
  .منظور است 164ظاهراً تمام این آیه و آیه  - 163: بقره) 282
سولُ بِما أنُْزِلَ) 283   .تا آخر سوره منظوراست... ظاهراً دو آیه آخر سوره بقره یعنى از آمنَ الرَّ
  .ى مبارکه یعنى تا آخر آیه ششم از این سوره) 284
  .باشد یعنى از لوَ أَنْزَلْناهذاَ الْقُرآنَ تا آخر سوره مى 24و  23و  22و  21ظاهراً مقصود آیات ) 285
  .هاى به جایى این کلمه، نَحوِه آمده است که ظاهراً درست نیست در برخى از نسخه) 286
ى  مؤلّف بزرگوار در آخر فصل بیست و سوم بدان اشاره فرمودند، ادامهبا توجه به مطلبى که ) 287

انـد،   هـاى نمـاز مغـرب ذکـر فرمـوده      تعقیبات نماز مغرب را در این فصل و بعد از خوانـدن نافلـه  
  .شود رجوع
  .ها به جاى این کمله فَحثا آمده است که ظاهراً درست نیست در برخى از نسخه) 288
ظاهراً درست نیست، زیراسنین ملحـق   ها به جاى این کلمه سنینها آمده که در برخى از نسخه) 289

  .شود به جمع سالم و مذکّر است و هنگام اضافه نون آن حذف مى
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سپاس خدایى را که به اسرار نهانى آگاه، و بر گناهانى کـه دلهـا آن را پنهـان    

ریز و محلّ فرارى مطّلع است، و لذا هیچ راه گ] شوند مرتکب آن مى: یا[دارند  مى
از او نیست، ستایش خدایى را که در سلطنت خود متکبر، و در مقام و منـزلتش  

اش نیرومنـد، و بـر    اش سرکش، و در گرفتن و مؤاخذه سرافزار، و در فرمانروایى
اش به  فوق عرش خود بلند پایه، و بر مخلوقاتش اطّلاع و اشراف دارد، و آگاهى

اس خداونـدى را کـه بـه کلمـات او آسـمانهاىِ      رسد، سپ هر چه که بخواهد مى
استوار برپا گشته، و زمینهاى هموار و آماده، ثابت و پابرجا هسـتند، و کوههـاى   
ثابت و میخ گون ایستاده، و بادهاى آبستن کننده وزیدن گرفته، و ابرها در جو و 

ز هواى آسمان سیر نموده، و دریاها بر حدود و مرزهاى خود ایسـتاده، و دلهـا ا  
ترس و هراس او لرزان، و صاحبان و پرورش دهندگان در برابر ربوبیت و تدبیر 

ى  او سرشکسته و ذلیل هستند، بلند مرتبـه و منزّهـى اى بـه شـمار در آورنـده     
ى پیکرهاى مردگان براى حشر  هاى باران و برگهاى درختان، و زننده کننده قطره

  .و بزرگوارىو زنده شدن، پاك و منزّهى تو، اى صاحب بزرگى 
با غریب و بیگانه فقیرى که با حالت پناهنده شدن و یارى جویى از تـو، بـه   

کنى؟ با کسـى کـه خـود را بـه آسـتانه و درگاهـت        درگاه تو روى آورد چه مى
انداخته، و خواهان خشنودى تو بوده، و در پیشگاهت زانو زده و از آنچه بر تـو  

کنى؟ پس اى پروردگـار مـن،    ه مىپوشیده نیست، به تو گله و شکایت نماید، چ
ى من از دعایم، محرومیت، و نصیبم از آنچه از بخشش تو امیدوارم،  مباد که بهره

اى و همچنـان هسـتى و    اى خداوندى که پیوسته بـوده . شکست و خذلان باشد
کنـد، بـه تـو     خواهى بود، چنانکه هر نفَسْى آنچه را که کسب نموده و عمـل مـى  

اى قرار دادى که از بـین رفتـه و ماههـایش     نیا را به گونهبرپاست، اى کسى که د
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کند، و تنها تویى کـه مانـدگار و جـاودانى     متحول گشته، و سالهایش گردش مى
اى . سـازد  هستى و زمانها تـو را پوسـیده و کهنـه، و روزگـاران دگرگـون نمـى      

و  بـراى نـاتوان  (اى در نزد تو  خداوندى که هر روزى در نزد تو نو، و هر روزى
آماده است، روزیها را میان آفریدگانت قسـمت فرمـوده و بـین    ) قوى و نیرومند

  .اى گَردْ و گنجشک یکسان قرار داده
شـود از تنگـى جـا بـه تـو پنـاه        خداوندا، آن هنگام که جا بر مردم تنگ مى

بریم، خدایا، هنگـامى کـه روز قیامـت بـر مجرمـان و گناهکـاران طـولانى         مى
آن روز را بر ما ماننـد فاصـله دو نمـاز، کوتـاه گـردان،       ] درازى[گردد، پس  مى

ى میـان آن و   گشـته و فاصـله   ها مى خداوندا، هنگامى که آفتاب نزدیک جمجمه
گـردد، و در سـوزش    مـى ]  و فاصله دیدن چشم[ى یک میل  ها به اندازه جمجمه

با کنیم که  گردد، از تو درخواست مى ى سوزش ده سال افزون مى آفتاب به اندازه
ابر بر ما سایه افکنده، و در حالى که مردم در آنجا در رفت و آمد هستند، منبرها 

اجابت فرمـا، اى پروردگـار   . هایى براى ما قرار دهى که بر آن بنشینیم و صندلى
عالمیان، خداوندا، به حقّ این ستایشها از تو مسئلت دارم که مرا بیـآمرزى، و از  

ام  تنم بپوشانى، و سلامتى در دیـنم را روزى  من درگذرى، و لباس عافیتت را به
نمایم، و  کنى، زیرا من در حالى که به اجابت تو اعتماد دارم از تو درخواست مى

کنم، پس دعایم را بشنو،  در حالى که به شنیدن دعایم آگاهم به درگاه تو دعا مى
سخ مگـذار،  پا و امیدم را قطع، و مدح و ثنایم را رد مکن، و دعایم را نومید و بى

کـنم   از تو درخواست مـى . که من به خشنودى تو محتاج و به آمرزشت نیازمندم
خوانم در حالى کـه از سـخط و    در حالى که از رحمتت نومید نیستم، و تو را مى

، پروردگارا، پس بـراى  ] ات را دارم و امید خشنودى[هراسم  ات نمى ناخوشایندى
ن منّت نه، و در حـالى کـه تسـلیم تـو     من اجابت فرما، و عفو و گذشتت را به م
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هستم جانم را بستان، و به صالحان ملحق فرما، پروردگارا، فضلت را از من بـاز  
مدار، اى بسیار بخشنده، و با حالت شکستگى و خذلان مرا به خود وامگذار، اى 
بسیار مهربان، پروردگارا، هنگام جدایى دوستان بر به زمـین افتـادنم، و هنگـام    

ام، و در صـحراى قیامـت بـر غُـربتم، و در      خاموش بودن قبر بر تنهـایى  آرام و
ایستم بر نیاز و حاجتم به تو رحم  پیشگاهت در حالتى که براى حساب کشى مى

پناهم ده، پروردگارا، و به ]  پس[آورم از آتش جهنّم  پروردگارا، به تو پناه مى. آر
و از شرّ آتـش  ] پروردگارا،[ر، برم از آتش پس مرا در پناه خود درآو تو پناه مى

جویم پس از آن دورم بدار، پروردگارا با حالت نـاراحتى سـخت    به تو یارى مى
ى عمـل   نمایم، پس بر من رحم آر، پروردگارا، به واسطه از تو طلب مهربانى مى

ى  دعا کردن به واسطه. نمایم، پس مرا ببخشاى ام از تو طلب آمرزش مى جاهلانه
اى بزرگـوار اى  . از منزل بیرون کشیده، پس مرا نومیـد مگـردان   نیازم به تو مرا

صاحب نعمتها و نیکوکارى و گذشت، اى آقاى من، اى نیکوکار، اى مهربـان، در  
میان زارى کنندگان به درگاهت دعایم را مسـتجاب گـردان، و در میـان سـخت     

ون گریه کنندگان با فریاد و صداى بلند بر اشک چشمم رحـم آر، و هنگـام بیـر   
اى  -ام را در ملاقات با خـود قـرار ده، و میـان مردگـان      آمدن از دنیا آسودگى

مـرا بپـوش، و   ]  عیـب : و[عـورت   -شـود،   کسى که امید بزرگ به او بسته مـى 
گیرم، بر من مهربان باش، که تـویى   هنگامى که به تنهایى در گودال قبرم قرار مى

ام بـه   در متوجه ساختن خواسـته آرزو و جایگاه خواسته و مقصودم، به آنچه که 
ى  بــرآورده ســاز، اى برآورنــده] آن را[ام آگــاهى دارى، پــس  تــو اراده نمــوده

برآورده ساز، پس تنها به تو گله نمـوده و تنهـا از تـو    ]ام را  خواسته[ها  خواسته
گریزم پس مرا بپذیر،  جویم و به تو امیدوارم، از گناهانم به سوى تو مى یارى مى

ام، پس مـرا دریـاب، و از دسـت     عدالتت در پناه آمرزش تو در آمدهو از دست 
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]  برم پـس مـرا بـازدار، و از دسـت     گرفتن با صولت تو به عفو و گذشت پناه مى
نمایم پس مرا رهایى ده، و بـا   عقابت به رحمتت احساس آسودگى و راحتى مى

ا بـه خـود   نزدیکى به تو را خواهانم پـس مـر  ]  اسلام آوردن: تو شدن یا[تسلیم 
ایمـنم گـردان، و در   ]روز قیامت [ى بزرگ  نزدیک گردان، و از هراس و هنگامه

ى کامل از رحمتت را به من ارزانى دار، و  ى عرش خود قرار ده، و دو بهره سایه
با سلامتى از دنیا نجاتم بخش، و از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون آور، و در 

ى  و آسان حساب کشى بفرمـا، و بـه واسـطه   روز قیامت رویم را سپیده گردان، 
ات شکیبا گـردان،   رسوایم مفرما، و بر گرفتارى]  و اعمال و صفات پنهانم[درونم 

دور داشـتى، آن  )] السـلام  علیه[ ( و چنانکه بدى و ناپسندى را از حضرت یوسف
ى را از من نیز دور دار، و هر چه را که توان آن را ندارم بر دوشم منه، و به سـو 

مندم گردان، و با  هدایت فرما، از قرآن بهره]  یعنى بهشت[ى سلامتى و ایمنى  خانه
شـیطان رانـده   ]گزنـد  [استوار، ثابت و استوارم گردان، و مرا از ]و اعتقاد [گفتار 

شده محافظت فرما، و به دگرگونى و قدرت و عظمتت مصون و محفوظم بدار، و 
جهـنّم نجـاتم بخـش، و در بهشـت     به بردبارى و آگاهى و وسـعت رحمتـت از   
ام  ات را روزى] و اسـماء و صـفات  [فردوس ساکنم گردان، و نگریستن بـه روى  

ملحـق فرمـا، و از   ) وسـلم   وآلـه  علیه االله صلى(گردان، به پیامبرت حضرت محمد
شیطانها و دوستان آنان و از شرّ هـر آسـیب رسـان کفـایتم فرمـا، خداونـدا، و       

است بدى به من برساند، اگر از راه خشـکى آمدنـد،   دشمنانم و هرکس را که خو
را پراکنده، جنگ افزارشـان را  ]گروهشان : یا[دلاورشان را ترسو، گروههایشان 

کنُد، و پاى چهار پایانشان را قطع، همواره بادهـاى تنـد و شـکننده را بـر آنـان      
ط گردان، تا اینکه آنان را داخل آتش جهنّم بفرمایى، آنـان را از دژه  ایشـان  مسلّ
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اى . اجابـت فرمـا  . پیشانى شان متمکّن گـردان ]گرفتن موى [فرود آور، ما را از 
  .پروردگار عالمیان

خداوندا، بر محمد و بر آل محمد درود فرست، درود و رحمتى کـه پیشـینیان   
همراه با ابرار و نیکان و سرورِ اهل تقوى و خاتم پیامبران، و راهبر خیر و کلیـد  

ى محترم، و مـاه   خداوندا، اى پروردگار خانه. شاهده نمایندرحمت الهى آن را م
ن  حضرت [و مقام ]  ى کعبه خانه[محترم، و پروردگار مشعر محترم، و پروردگار ک

و حـرم،  ]  زمینهاى غیر از حرَم و خانه کعبـه [و پروردگار حلّ  ،)](ابراهیم 
سـلام بـر تـو اى    . برسان] ) [(درود وسلام ما را به روح حضرت محمد

رسول خـدا، سـلام بـر تـو اى امانـت دار خـدا، سـلام بـر تـو اى محمـد بـن            
سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو بـاد، زیـرا چنانکـه     ،)] [( عبداللَّه

 خود او را توصیف فرمودى، نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان اسـت، خداونـدا،  
برترین درخواستهایى را که خود او از تو درخواست نموده و برترین تقاضاهایى 

کنند، به او عطا  را که دیگران براى او تقاضا نموده و تا روز قیامت درخواست مى
  .اجابت فرما، اى پروردگار عالمیان. فرما
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   در تعقیب نماز مغرب) (دعاى امام صادق 
عقیبات نماز مغرب، دعاى مخصوص بـه نمـاز مغـرب از    و نیز از جمله ت - 3

در تعقیـب نمازهـاى پنجگانـه    ) (روایت معاویۀ بن عمار از امـام صـادق   
  :واجب است، به این صورت

رِ، أَلْخَیـرِ   رِ الطّاهه نیرِ، أَلطُّ راجِ الْم شیرِ النَّذیرِ، أَلسالْب د مح لى ملِّ عص ، م ـلِ،  أَللّه الفْاض
    ـرَف ى الْوجـه الْجمیـلِ، و الشَّ ذ ،ک آئ لّ صِ أَخخال و ،ک یآئ فَأص دیس و ،ک خاتمَ أنَْبِیآئ

نَبرِ  الْم نیر: یا[الاصَْیلِ، و ضِ   ] أَلْم ـوالْح و ، ودشْـهلِ الْمْنهالْم و ، ودمقامِ الَْمحالْم بیلُِ، و النَّ
ود، أَللّ روالْم و ، هت ُأمل حنَص و ،ک بیلفى س دجاه و ،الَتَکِلَّغَ رسکَما ب د مح لى ملِّ عص ، مه
ـذین        عبدك حتّى یـآء الاَْبـرارِ، أَلَّ ْرینَ الاَْخْیـارِ الاتَْق الطّـاه ـه لى آللِّ عص قینُ، والْی أتَاه

ک، و اصطفََیتَ دین ل م َتهبخُـزّانَ    انْتَج م لْـتَهعج و ،یِـکحلى وع م َنْتهائْتَم و ،ک ْنْ خَلق م مه
 و ،س ج م الرِّ ْنهع تبأَذْه و ،ك رِّ ۀَ س ک، و أَعلام نُورِك، و حفظََ مات ۀَ کَل تَراجِم و ،ک لْم ع

طهْیراً رتَْهم تَ َطه .و ،هِم ب نا بِحانفَْع ، م ّنَنا أَللهیقْ ب همِ، و تَحت لَوآئهِم، ولاتفَُرِّ َرتمشُرْنا فى زاح
  فبینَ، أَلَّذینَ لا خَـو نَ الْمقَرَّ م رَةِ و آخ نْیا و الْ ى الدجیهاً فك ونْد ع لْنى بهِِمعاجو ،م َنهیب و

م یحزنَُونَ لا هو ،هِملَیع.  
للَّه دمالَّذى أَ   أَلْح بیا[ذْه :بذَه  [ ، یلِ بِرحَمته خَلقْاً جدیداً آء بِاللَّ ج و ، هترُهارِ بقِد بِالنَّ

هار آیتَینِ  یلَ و النَّ ، و جعلَ اللَّ باساً و سکَناً ل َلهعج نِ: یا[ویب ـنینَ  ]  دآئ الس ددبِهِما ع لَمعی ل
ه للَّ دمسابِ، أَلْح الْحو    و د مح لى ملِّ عص ، م ّبارِ النَّهارِ، أَللهإِد لِ وی آلِ ]على [على إِقْبالِ اللَّ

تى فیها معیشَـتى،   نْیاى الَّ لى د حلَأص رى، وَۀُ أم مص ع والَّذى ه ى لى دین حلص ، و أَ د مح م
نقَْلَبى، ها متى إِلَی رتَى الَّ لى آخ حلَأص ـلِ      وعاجو ، واجعلِ الْحیاةَ زیِادةً لى فـى کُـلِّ خَیـرٍ

     و یآئَـک لأَو بِـه ـترتَى بِمـا کفََی آخ و نْیاى رَ دَنى أم ْاکفو ، وءنْ کُلّ سۀً لى م راح توالْم
رْ    مـا ی فِّقْنـى لو ما، و ه حینَ، واصرفِ عنِّى شَـرَّ الالص كباد نْ ع م رتََکنّـى،   خَیع ضـیک

ه لْک للَّ الْمو ، تیسَأم ، هـذَا        یاکَریم إِنّـى و ، ـم ّهـارِ، أَلله یلِ و النَّ د القَْهارِ و ما فى اللَّ الوْاح
ک، و لا تُریهِمـا   تُنى فیهِما بقِوم صفَاع ،ک ْنْ خَلق خَلقْانِ م هار یلُ و النَّ مـا : یـا [اللَّ لاتُرِه [
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رْأَةً  ـلْ  جعاجو ،ک َِمحارم نّى ل کُوباً م لا رو ،عاصیکلى منىّ ع م]    ، لاً قْبـولـى فیهِمـا ممع
ب علْ لى ما ص هس و ، رَهس ع رْلى ما أَخاف سی و ، ضِ لى ]  وسعیى مشْکوُراً ، واقْ رُهَأم لَىع

سنى بِالْح نّ. فیهع ک تَلا تهو ،َکْركنىّ م آم نى ویلْ ب لا تَحو ،َکْرك نى ذ لا تُنْسو ،تْرِك ى س
ـنْ        م ـدَلا إِلـى أحو ، لْنى إِلى نفَسْى طَرْفَـۀَ عـینٍ أَبـداً لا تَک و ،ک تقُو و ک لونَ حیب و

یاکَریم ،ک ْخَلق.  
کْركِ حتىّ أَعى وحیک، وأَ ذقَلْبى ل عسامم افْتَح ، م قَ أَللّه دص تابک، وأُ ک ع بِ ـلَک،  تَّ س ر

 ،ك دعِنَ بو مأُو ك[وعیدو أَخاف و [     ،ـکیَنه ـب تَناجو ،َـركَأم بِـع ك، وأتََّ دهبِع ى فأُو و ،
 ـ ، ولا تَصرِف عنىّ وجهک، ولا تَمنَعنى فَضْ دمح آلِ م و د مح لى ملِّ عص ، م ّلا أَللهو ،لَک

    ،نْـک ـۀَ مبه ـى الرَّ قْنزارو ،دآئَکأُعادى أَعو ،یآئَک للْنى أُوالى أَوعاجو ،كفْونى عِرمتَح
ـنَّۀِ      بـاعِ س تابِـک و اتِّ ـدیقَ بِکص سلیم لامَركِ والتَّ ۀَ إِلَیک، والْخُشوُع والْوقار و التَّ الرَّغْبو

ک وسلم  وآله علیه االله صلى(نَبِی .(   ع شْـبطْـنٍ لا یب و ، ع سٍ لاتقَْنَ نْ نفَْ م وذُ بِکإِنىّ أَع ، مأَللّه
ع: یا[ لاتَشْب [ ، ع ، و صلاةٍ لاتُرْفَ َخْشعقَلْبٍ لای و ، ع منٍ لاتَدیع و ،]َنفْعلٍ لایمع و [ عآء د و ،

نْ سوء ا م وذُ بِکأَع و ، عمسلای و ، دآءۀِ الاَْع لآء و شَماتَ الْب دهج و الشَّقآء كرد و لقَْضآء
   رِ وـد نْ ضـیقِ الصم ذرِْ و ْالع رِ والقَْه الفْقَْرِ و نَ الْکفُْرِ وم وذُ بِکأَع رضْى، و لٍ لایمنْ ع م

ۀِ ا غَلَب ضالِ و ْالع آءنَ الد م رِ وَْالام نْ شَتات ـى   م ظَـرِ ف نقَْلَبِ و سوء الْنَّ ۀِ الْم بخَی جالِ و لرِّ
ونْ إنِْسانِ سم وذُ بِاللَّهأَع و ، توۀَ الْم ی عان م نْد ع و لَدالْوالْمالِ و لِ والاَْهینِ والدسِ و ء النَّفْ

و ءوۀِ س ساع و ءومِ سوی و ءوقَرینِ س و ءوجارِ س مـا    و ضِ و َْـى الار ف جلنْ شرَِّ ما ی م
    ـلِ وی نْ شَـرِّ طَـوارِقِ اللَّ م فیها، و ج مآء و ما یعرُ نَ الس نْزِلُ منْ شَرِّ ما ی م نهْا، و م ُخْرجی

هارِ إِلاّ طارِقاً ها  290النَّ تـی ذٌ بِناصآخ ۀٍ أَنْتنْ شَرِّ کُلِّ دآبم و ، طْرُقُ بِخَیرٍ لـى   یـى عبإِنَّ ر ،
للَّه دمأَلْح ، لیمالْع میع الْس وه و ، اللَّه م َکفْیکهیفَس ، راط مستقَیمٍ ـلاةً    الَّذى قَضى   صنّـى صع

تاباً موقوُتاً نینَ ک ْؤم لىَ الْمع کانَت.  
خداوندا، بر حضرت محمـد مـژده و بـیم دهنـده، چـراغ روشـن، پـاك و         -
یر افزون، خاتم پیـامبران و سـرور برگزیـدگان، و نـابِ دوسـتانت،      ى، خ پاکیزه

بزرگوار، و جایگاه ] روشنگر: یا[دار و منبر  ى زیبا و شرافت ریشه صاحب چهره
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بـر آن وارد  ]  اش پیـروان واقعـى  [ى نمایـان، و حوضـى کـه     ستوده، وسرچشـمه 
لت شوند، درود فرست، خدایا، بر حضرت محمد درود فرسـت چنانکـه رسـا    مى

خویش را تبلیغ، و در راه تو جهاد و کوشش، و نسـبت بـه امُـت خـویش خیـر      
تـو را پرسـتید، و بـر    ]  یعنـى مـرگ  [خواهى نمود، و تا هنگام فرا رسیدن یقین 

خاندان او که پاکیزگان و نیکان و تقوا پیشگان و ابرار و خوبان هستند، هم آنـان  
خلوقاتت برگزیدى، و امـین بـر   که ایشان را براى دین خود انتخاب، و از میان م

وحى خویش قرار داده، و گنجینـه داران علـم و ترجمـه کننـدگان و شـارحان      
هاى نور خویش و نگاهبانان اسـرارت قـرار دادى، و    کلماتت، و پرچمها و نشانه

اى پـاکیزه نمـودى، درود    ى ویـژه  پلیدى را از ایشان بر طرف نموده، و به گونـه 
ى دوست داشتن آنان سود بخش، و در میان گروه  سطهخدایا، ما را به وا. فرست

ایشان و زیر پرچمشان محشور گردان، و بین ما و ایشان جدایى میانـداز، و بـه   
که ]  درگاهت[ى ایشان در نزد خود در دنیا و آخرت آبرومند و از مقرّبان  واسطه

  .شوند، قرار ده نه بیمى برایشان است، و نه اندهگین مى
سپاس خدایى را که روز را به قدرت خویش برد، و شب را بـا رحمـتش بـه    

ى آرامـش   و مایـه ]  عیب و نقـص [ى  ى نو آورد، و آن را پوشاننده عنوان آفریده
گـردش کننـده بـه صـورت     : یـا [قرار داده، و شب و روز را به عنوان دو نشـانه  

دو معلـوم گـردد،    ى آن ى سالها و حساب بـه وسـیله   قرار داد، تا شماره]مستمرّ 
سپاس خداوند را به خاطر روى آوردن شب و پشت کردن و سپرى شـدن روز،  

ى عصـمت و   آل محمد درود فرست، و دینم را که مایه] بر[خداوندا، بر محمد و 
ى امورم، و دنیایم را که گذران زندگانى من در آن است، و آخرتم را  نگاهدارنده

ى فزونى  فرما، و زندگانى را براى من مایهکه بازگشتم به سوى آن است اصلاح 
در هر خیر، و مرگ را آسودگى از بدى قرار ده، و امور دنیا و آخرتم را به آنچه 
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دوستان و برگزیدگان از بندگان صالح خویش را کفایت فرمودى، کفایت فرما، و 
که  را از من بازدار، و مرا به آنچه] شب و روز: یعنى دنیا و آخرت یا[شرّ آن دو 

تو را از من خشنود سازد مؤفّـق گـردان، اى کـریم، شـب کـردم در حـالى کـه        
براى خداوند یگانه قهار و بسیار چیـره  . فرمانروایى و آنچه در شب و روز است

باشـیم،   هاى تو مـى  باشد، خداوندا، من و این شب و روز دو آفریده از آفریده مى
ه دار، و جـرأت و دلیـرى بـر    نگـا ]  از گناه[پس به قدرت خویش مرا در آن دو 

عملـم را  [گناهانت و ارتکاب محرّماتت را از من به آن دو نشان نـده، و  ]  انجام[
در آن دو مقبول و کوششم را مـورد سـپاس خـویش قـرار ده، و هرچـه کـه از       
مشکلى و سختى آن هراس دارم بر من آسان گـردان، و آنچـه امـر آن بـر مـن      

نیکوتر آن را به پایان بر، از مکر خویش ]  ملع[، و با ]مشکل است راحت بفرما]
ام را ندر، و یادت را فراموشـم منمـا، و میـان مـن و حـول و       ایمن ساز، و پرده

ى چشم بر هم زدنى به خـود   ات چیزى را حایل مگردان، و هیچگاه به اندازه قوه
  .اى بزرگوار. و به هیچ کدام از مخلوقاتت واگذار مکن

ات را  یـادت بگشـاى تـا وحـى    ]دریافـت  [ا بـراى  خداوندا، گوشهاى دلـم ر 
ات ایمـان   دریافته، و از کتابت پیروى، و پیامبرانت را تصدیق نمایم، و بـه وعـده  

و به پیمانت وفـا نمـوده، و از دسـتورت    ] ى عذابت بیم داشته، و از وعده[آورده 
محمـد  خداوندا، بر محمد و آل . اى پرهیز نمایم پیروى کنم، و از آنچه نهى نموده

ات را از من برمگردان، و فضلت را از من باز مدار، و مرا از  درود فرست و روى
عفوت محروم منما، و چنانم قـرار ده کـه دوسـتانت را دوسـت، و دشـمنانت را      
دشمن بدارم، و بیم و هراس از خود و میل و رغبت به سویت و خشوع و وقـار  

ــه کتابــت و پیــر  ــر امــرت و تصــدیق ب وى از ســنّت و روش و تســلیم در براب
به [برم از نفَْسى که  خداوندا، به تو پناه مى. ام گردان را روزى ) (پیامبرت
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گـردد، و از چشـمى کـه اشـک      کند، و از شکمى که سیر نمى بسنده نمى]  چیزى
و [شـود   گردد، و نمازى که بالا برده نمى ریزد، و دلى که فروتن و خاشع نمى نمى
و [شـود،   و دعایى که شنوده نمى]  و عملى که سودمند نیست[، ]گردد رفته نمىپذی

بد، و ]  ى حتمى و اراده[برم از قضاء  ، و به تو پناه مى.]گیرد مورد اجابت قرار نمى
بدبختى، و بلاى طاقت فراسا و بسیار سـخت، و شـماتت و   ]پیآمد : ویا[پیوستن 

بـرم از   و به تو پناهنده مى. د تو نباشدشادمانى دشمنان، و از عملى که مورد پسن
کفر و فقر و چیرگى و فریب خوردن و از دلتنگى و از پراکندگى امـور و از درد  

و بد عاقبتى و بد منظـرى  ]و دشمنان [ى مردان  و بیمارى سخت و غالب، و غلبه
ى  ى خود و دین و خانواده و مال و دارایـى و فرزنـد و هنگـام مشـاهده     درباره
ى بد، و دوست و همراه بد، و  برم از انسان بد، و همسایه ه خدا پناه مىو ب. مرگ

ى بد، و از شرّ هر چـه در زمـین وارد و از آن خـارج     روز بد و ساعت و لحظه
رود، و از شرّ  گردد، و از شرّ آنچه از آسمان فرود آمده و به سوى آن بالا مى مى

ه همراه بـا خیـر و خـوبى    پیشامدها و گرفتاریهاى شب و روز، مگر پیشامدى ک
اى، براسـتى   پیشانى آن را گرفتـه ]  موى[اى که تو  وارد شود، و از شرّ هر جنبنده

آنهـا  ] شـرّ [پس خداوند خـود تـو را از   . که پروردگارم بر راه است استوار است
را ]  دیگـرى [کفایت خواهد نمود و اوست شنوا و آگاه، سپاس خدایى را که نماز 

معـین و وقـت دار بـر مؤمنـان نوشـته و واجـب       ]و واجب [که به عنوان نوشته 
  .ى من برآورده ساخت فرموده، از ناحیه
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 ى شکر وقت انجام سجده
هنگامى که از تعقیب نماز فراغت پیدا کردى، اگر خواستى هم اکنون دو  - 4 

ى شکر را به کیفیتى که ذکر خواهیم نمود، بجا آور، و اگر خواسـتى آن را   سجده
از فراغت از تمام اعمال و نمازها و دعاهاى بین نماز مغرب و عشا تأخیر به بعد 

ى شکر آخرین عمل تو در بین نماز مغـرب و عشـا    اى که سجده بیانداز، به گونه
  :ى شکر را به این صورت انجام بده باشد، پس اگر خواستى دو سجده

 )(باقر شنیدم که امام : گوید ى شکر ابوعبیدة مى کیفیت انجام دو سجده
  :فرمود مى 291 در حال سجده

 د مح م بیبِکقِّ حبِح أَلُکوسلم  وآله علیه االله صلى(أَس (  و ، ـناتسئآتى حیس لْت دإِلاّ ب
ساباً یسیراً تَنى حبحاس.  

نمـایم کـه    از تو درخواست مـى  ) (به حق حبیبت حضرت محمد  -
  .مبدل فرموده، و از من حساب کشى آسان نمایى]به کارهاى نیک [دیهایم را ب

  :ى دوم فرمود سپس در سجده
د مح م بیبِکقِّ حبِح ، م کُـلَّ    ) وسلم  وآله علیه االله صلى(أَللّه نْیا و ؤُونَـۀَ الـدتَنى مإِلاّ کفََی

ونَ الْجنَّۀِ لٍ دوه.  
از تـو درخواسـت   [ ) (حضـرت محمـد  خداوندا، به حقّ محبوبت  -
که سختى دنیا، و تمام هول و هراسها را تا رسـیدن بـه بهشـت از مـن     ]  نمایم مى

  .کفایت فرمایى
  :ى سوم فرمود سپس در سجده

 بیبِکح د مح قِّ مبِح أَلُکالْکثَیرَ ) (أَس ى ل ْا غفََرتالقَْلیلَ،  لَم نوُبِ و نَ الذُّ م
  .و قَبِلْت منْ عملى الْیسیرَ
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از تـو تقاضـا دارم کـه گناهـان      ) (به حقّ حبیبت حضرت محمـد  -
  .فراوان و اندك مرا آمرزیده، و عمل اندکم را از من بپذیرى

  :ى چهارم فرمود سپس در سجده
، بِحقِّ حبیبِ م أَللّهدمح م ک) (،  ها، و کَّان نْ سلْتَنى معج نَّۀَ، وى الْج خَلْتَنا أَدلَم

ک تمَالنّارِ بِرح فعاتنْ ستَنى می ا نَجلَم.  
از تـو درخواسـت   [ )  (خداوندا، به حقّ محبوبت حضرت محمـد   -
داخل بهشت نموده، و از سـاکنان آن قـرار داده، و بـه رحمـت      که مرا]  نمایم مى

  .نجاتم بخشى]  جهنّم[ى آتش  هاى فراگیرنده خویش، از زبانه
  )پایان روایت مذکور(
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   اشکال و جواب
اگر به ذهن کسى خطور کند که در این روایت نیامده که این دو سجده شـکر  

  .براى نماز مغرب است
ى  اینکه اصحاب و راویان مـا آن را در دو سـجده  از : شود در جواب گفته مى

انـد، معلـوم    شکر بعد از نماز مغرب آورده و آن دو را براى مغرب تعیـین کـرده  
  .شود که آن از طریق روایت دیگرى به آنها رسیده است مى

پیش از این در تعقیب سجده نماز ظهر آنچه را که هنگام بلند کردن سـر   - 5
شود، ذکر نمودیم، بنابراین به هر مقـدار از آن کـه    مى از سجده گفته و بدان عمل

  .باشد، عمل شود ى شکر نمازهاى واجب مى در مورد عموم سجده
هـاى نمـاز مغـرب، و نمـاز      نمازهاى مستحبى بین نافله: فصل بیست و پنجم

عشا و فضیلت آنها فضیلت نماز مستحبى بین نماز مغـرب و عشـاء در روایـت    
فرمود که رسول  )(به نقل از پدر بزرگوارش )(آمده که امام صادق 

در ساعت غفلت نمـاز بخوانیـد، اگـر چـه دو رکعـت      : فرمودند ) (خدا 
  .کنند باشد، زیرا این دو رکعت انسان را در دار کرامت الهى وارد مى

به  )(امام صادق  :همچنین در روایت دیگر در فضیلت آن آمده است که
در : فرمودند ) (فرمود که رسول خدا )(روایت از پدر بزرگوارش

ساعت غفلت نماز نافله بخوانید، هر چند دو رکعت مختصر باشد، زیـرا ایـن دو   
، اى رسـول خـدا  : عرض شـد . کنند رکعت انسان را در دارِ کرامت الهى وارد مى

  .بین مغرب و عشا: ساعت غفلت کجا است؟ فرمود
نمازهاى مستحبى بین نماز مغرب و عشا اینک نمازهـایى را کـه بـین نمـاز     

  :کنیم شود، با استفاده از روایات برگزیده و ذکر مى مغرب و عشا خوانده مى
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هـرکس بـین نمـاز    : فرمـود ) السلام علیه(در روایت آمده که امام صادق  - 1
ى  دو رکعت نماز بخواند، به این صورت کـه در رکعـت اول سـوره   مغرب و عشا 

  :فرماید حمد و فرمایش خداوند متعال را بخواند که مى
لُمات ى الظُّ فَنادى ف ، هلَیع رفَظنََّ أَنْ لنَْ نقَْد ، باً غاضم بذاَالنُّونِ إِذْ ذَه إِلاّ : و أَنْ لا إِله

إِنىّ کُنْت ،حانَکب س ،نُنْجِـى    أَنْت ک کَـذل و ، َغم نَ الْ م ناهی نَج و ، َنالهبتَجمینَ، فاَس نَ الظاّل م
نینَ ْؤم 292.الْم  

  
آن هنگـام کـه   ]بـه یـاد آور   [را  )](یعنى حضرت یونس [و ذوالنون  -

توانیم بر او  رهسپار شد، و گمان نمود که ما نمى]  از عمل قوم خویش[خشمگین 
معبودى جز تـو نیسـت، پـاك و    : یریم، پس در میان تاریکیها ندا داد کهتنگ بگ

او را اجابت نمـوده، و او  ]  دعاى[منزّهى، براستى که من از ستمکاران بودم، پس 
  .بخشیم را از غم و اندوه نجات بخشیدیم، و اینچنین مؤمنان را رهایى مى

بخوانـد کـه   ى حمـد و فرمـایش خداونـد متعـال را      و در رکعت دوم، سـوره 
  :فرماید مى

ـنْ      طُ م ها إِلاّ هو، و یعلَم ما فى الْبِرَّ و الْبحـرِ و مـا تَسـقُ لَمعبِ لایغَی نْده مفاتح الْ وِ ع
تـابٍ        سِ إِلّـا فـى ک ۀٍ إِلاّ یعلَمها، ولا حبۀٍ فى ظُلُمـات الاَْرضِ ولا رطْـبٍ ولا یـابِ ورقَ

بینٍ 293.م  
کلیدهاى غیب در نزد اوست و جز او از آن آگاه نیست، و تمام آنچـه را  و  -

افتـد   نمـى ]از درخـت  [هیچ برگى ]تا حتّى [داند، و  که در خشکى و دریاست مى
اى در تاریکیهاى زمین وهـیچ تـر و یـا     مگر اینکه به آن آگاه است، و هیچ دانه

  .وجود دارد]الهى [خشکى نیست مگر اینکه در کتاب مبین 
و وقتى از قرائت آن فراغت پیدا کرد، دستهاى خود براى قنوت را بـالابرده و  

  :بگوید
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  ـه آل و د مح لى مع ى ها إِلاّ أَنْت، أَنْ تُصلِّ لَمعتى لای غَیبِ الَّ ، إِنّى أَسأَلُک بِمفاتحِ الْ م ه أَللَّ
د: یا[ مح کذَا]آلِ م لَ بى کذَا وأَنْ تفَْع و ،  

داند، از تو خواهـانم   کلیدهاى غیب که جز تو آن را نمى]  حق[خداوندا، به  -
  294.که بر محمد و آل محمد درود فرستى، و به من چنین و چنان کنى

  :و بعد بگوید
  ـد مح ـقِّ مبِح أَلُک َأس بتى، تعَلَم حاجتى، فَ لى طَلع ر القْادتى، ومع ن ى لو أنَْت ، م أَللّه  و

دمح تَها لى -  - آلِ ما قَضَیلَم.  
ام، حـاجتم را   خواسـته ]برآوردن [خدایا، تویى سرپرست نعمت، و توانا بر  -
از تـو   -که سلام بر او و ایشـان بـاد    -دانى، پس به حقّ محمد و آل محمد  مى

  .خواهانم که آنها را براى من برآورده سازى
بخواهد، خداوند هرچه را که  -جلّ جلاله  -خداوند و حاجت خویش را از 

دو رکعت غفُیَله : فرمود ) (فرماید، زیرا پیامبر اکرم خواسته به او عطا مى
  .شوند را ترك نکنید، و آن دو ما بین نماز مغرب و عشا خوانده مى

 ـ - 2 در بزرگـوارش  از امام صادق از پدر بزرگوارش از جد بزرگوارش از پ
 ) (هنگام وفات رسول خـدا : فرمود) (نقل شده که امیر المؤمنین 

شما را سفارش : فرمود. اى رسول خدا، سفارشى به ما بفرما: به او عرض کردیم
کنم به خواندن دو رکعت نماز بین مغرب و عشا، به این صورت که در رکعـت   مى

ض زِلْزالَهـا،  ى  حمد و ده بار سـوره ى  اول سوره َْالار لْزِلَـت م   إِذا زو در رکعـت دو
  .کنى را قرائت مىقُلْ هو اللَّه أَحد ى حمد و پانزده بار سوره  سوره

زیرا هرکس این را در هر ماه انجام دهد، از تقوى پیشگان خواهد بود، و اگـر  
اى  و اگر در هـر جمعـه و هفتـه    در هر سال انجام دهد از نیکوکاران خواهد بود،

یک بار انجام دهد از نمازگزاران خواهد بود، و اگر در هر شب انجـام دهـد، در   
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و ثواب آن را جز خداوندى که پروردگـار   ،295بهشت جاى مرا تنگ خواهد نمود
  .تواند به شماره درآورد عالمَیان است، نمى

ى گفتـار   دربـاره  )(روایت شده که بعضـى از مـوالى مـا و ائمـه      - 3
  :فرماید خداوند متعال که مى

أً و أَقْوم قیلاً یلِ هى أَشدَ وطْ ۀَ اللَّ   296.إنَّ ناشئَ
تر، و  سخت]زبان با دل [شب از لحاظ موافقت ] و نماز[و براستى که پدیده  -

  .از لحاظ گفتار استوارتر است
کعت بعد از مغـرب اسـت، کـه در    همان دو ر]  ى شریفه مقصود از آیه: [فرمود

تابى  رکعت اول سوره ۀُ الْک ح ل سوره فاتخرَه ى بقره و آیه و ده آیه از اوو  297 ى س
کم إِله واحد تا آخر یعنى تاى إ آیه لوُنَ: ِله قعمٍ یقَوو پانزده بار سـوره  298ل    ـو ى قُـلْ ه

ۀُ الْکتاب و آیۀ الکرسى و در رکعت دوم سوره اللَّه أحَد؛ حى  و آخر سوره 299 ى فات
موات   للَّهبقره از  ى السدى  و پانزده بار سوره ،300 تا آخر سوره ما فَأح ه را  قُلْ هو اللَّ

  .کنى و بعد از خواندن آن دو رکعت، هر دعایى که خواستى مى. کنى قرائت مى
این را انجام دهد و بر آن مواظبت نماید، خداونـد در  هرکس : حضرت فرمود

  .نویسد برابر هر نماز براى او ششصد هزار حج مى
این نماز به طریق دیگر نیز روایت شده که مطلبى افزون بر این دارد بـه ایـن   

  :بعد از گفتن سلام نماز بگو: صورت که در آن آمده است
ب القُْلُوبِ  ، مقَلِّ م أَللّه  ـک دینِ نَبِی و ک لى دینقَلْبى ع ت صارِ، ثَبالاَْبو] ـک ی لو لا ] وو ،

نَ  أَجرِْنى م و ، ابهْالو أَنْت ک ، إِنَّ ۀً محر نْک َنْ لدلى م به تَنى، ویدإِذْ ه دعقَلْبى ب تزُِع
د دام ، مأَللّه ،ک تمَرى،]  لى[النّارِ بِرحم ـنْ      فى ع م لَـىأَنْـزِلَ ع و ،تَـکمحر َلىانْشُرْ ع و

 و و ما تَشآءحتَم ک إنَِّ ، فَاجعلْنى سعیداً؛ فَ یاً َتابِ شق الْک فى اُم كنْد ع إِنْ کُنْت و ،ک رَکاتب
تابِ الْک أُم كنْد ع و ،ثْبِت   .تُ
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لها و دیدگان، قلبم را بر دینـت  ى د خداوندا، اى گرداننده و زیر و رو کننده -
ات استوار گردان، و دلم را بعد از آنکه هدایت فرمـودى،  ] و ولى[و دین پیامبرت 

منحرف مفرما، و رحمتى از جانب خویش به من ارزانى دار، براستى که تو بسیار 
. اى، و مرا به رحمـت خـویش از آتـش جهـنّم در پنـاه خـویش درآور       بخشنده

طولانى گردان، و رحمتت را بر من بگستران، و برکاتت را بـر  خداوندا، عمر مرا 
بدبخت هسـتم، پـس مـرا    ] علمِ تو[من فرودآور، و اگر در نزد تو در کتاب مادر 

گردانـى، و کتـاب    سعادتمند قرار ده، که تو هرچه را بخواهى محو و یا ثابت مى
  .مادر تنها در نزد توست

ه م: و ده بار بگو   .:نَ النّارِأَستَجیرُ بِاللَّ
  .)برم از آتش جهنّم به خدا پناه مى(

  .:أَسأَلُ اللَّه الْجنَّۀَ: و ده بار بگو
  .)از خدا بهشت را خواهانم(

  .:أَسأَلُ اللَّه الْحور الْعینَ: و ده بار بگو
  .)از خدا حورعین و زنان سیاه و درشت چشم بهشتى را خواهانم(
هرکس بعـد از نمـاز مغـرب    : فرمود )(روایت شده که امام صادق  - 4

چهار رکعت نماز بخواند، و در هر رکعت از آن پانزده بار قلُْ هو اللَّه أحَد قرائت 
ماند کـه خـدا    کند، بین او و خداوند متعال گناهى نمى کند، وقتى نماز را تمام مى

  .آن را نبخشیده باشد

هرکس نماز مغرب را بخواند و : فرمود )(روایت شده که امام رضا  - 5
بعد از آن چهار رکعت نماز بخواند، و سخن نگوید تا اینکه ده رکعت دیگر 

تابى  نماز بخواند، به این صورت که در هر رکعت سوره ۀُ الْکح فات  اللَّه وو قُلْ ه
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رده خواهد آزاد کردن ده ب]  ى به منزله: یا[را قرائت کند، براى او برابر با  أَحد
  .بود

 ) (فرمـود رسـول خـدا     )(منقول است که امـام صـادق    - 6
نماز نافله بخوانید، اگر چه دو رکعت مختصر باشد، زیـرا آن دو انسـان   : فرمودند

اى رسول خدا، مقصود از این دو : عرض شد. کنند را در دار کرامت الهى وارد مى
. کنـى  دو رکعتى که در آن تنها حمد را قرائت مى: ست؟ فرمودرکعت مختصر چی

  .بین نماز مغرب و عشا: اى رسول خدا، کى بخوانم؟ فرمود: عرض شد
ما به خاطر ترس از تنگى وقت و عدم درك اول وقـت نمـاز عشـا تنهـا بـه      
برخى از نمازها و دعاهاى بین نماز مغرب و عشا که روایت شده، بسنده نمودیم، 

آنچه ذکر کردیم براى کسى که آنها را با ادب و اخلاصِ در عبـادات انجـام    البتهّ
  .کند دهد، کفایت مى

آخرین تعقیب نماز مغرب از امور مهم ختم کردن آخـر تعقیـب نمـاز مغـرب     
است به دعایى که ذکر آن در آخر دعاهاى نماز ظهر گذشت، یعنى همان دعـاى  

و جنایتها و گناهان قلبى است کـه در   ابن خانبه که براى جبران و اصلاح غفلتها
  .شود نماز از انسان صادر مى



553 

 

 

 آداب و اسرار و تعقیبات مخصوص نماز عشا : فصل بیست و ششم
ترین و بهتـرین وقـت نمـاز واجـب عشـاء       بهترین وقت نماز عشا با فضیلت

باشد، پس اگـر تـا    درست بعد از برطرف شدن سرخى شامگاه از اُفق مغرب مى
اى از اهل  زوال آن به نمازهاى نافله یا تعقیب نماز مغرب مشغول بودى عدهاول 

به روایـاتى کـه راویـان مـورد     ]  اهل عمل به احادیث مأثوره: یا[عمل از نیکان 
اند اعتمـاد   ى دعاها و نمازهایى که بین نماز مغرب و عشا نقل کرده اعتماد درباره

، زیرا به خـاطر  ]کنند ت نماز عشا نمىو اعتنایى به گذشتن اول وقت فضیل[دارند 
کنند، نـاگزیر وقـت    وجود روایات روشن که امر به انجام آن نمازها و دعاها مى

  .نیز باید مورد اجازه باشد]و تأخیر نماز عشا [انجام آنها 
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 کیفیت انجام نماز عشاء
 او را -جـلّ جلالـه    -هنگامى که بنده از فراغت از تمام اعمالى که خداوند  

موفّق نمود، بر اساس راهنمایى خداوند، باید براى گفتن اذان نماز عشا بپا خیزد، 
و به کیفیتى که گذشت اذان گفته، و اعمالى را که بعد از اذان نقل نمـودیم انجـام   
دهد، سپس در گفتن اقامه نیز بر اساس آنچه که شرح دادیم عمل نمـوده، و بعـد   

اى هفتگانه و دعاهاى بـین آنهـا و توجـه    با گفتن تکبیره -نماز واجب عشا را 
نماز واجب عشا را به گونه واجب، و بـراى اینکـه   : نماید به این نیت که آغاز مى

ى پرسـتش اسـت    را از آن جهت که زیبنده -جلّ جلاله  -بدین وسیله خداوند 
شـود، و   و با گفتن تکبیرة الاحرام داخـل نمـاز مـى   . آورم عبادت نمایم، بجا مى

عت نماز به صورت نماز ظهر با رعایت امور مهمى که در آنجا یـاد آور  چهار رک
ى دو رکعـت نخسـت را بلنـد و بـه      شدیم بجا آورد، البتهّ در اینجا حمد و سوره

را آهسـته و   301ى حمد دو رکعت آخر نماید، و سوره صورت جهرى قرائت مى
ح حضـرت  نمایـد، و تشـهد و سـلام نمـاز و تسـبی      به صورت اخفاتى قرائت مى

آورد، و  را به همان صورت که پیش از این گفتـیم، بجـا مـى   ) السلام علیهما(زهرا
اى را در تعقیـب   کند، که ما تعقیبـات پسـندیده   تعقیبات نمازهاى واجب عمل مى

  .نماز ظهر ذکر نموده و روایت کردیم
  ادر تعقیب نماز عش )(تعقیبات مختص به نماز عشا دعاى امیرالمؤمنین 

از تعقیبات مهم بعد از نماز عشا، دعاى مختص به ایـن نمـاز فریضـه از     - 1
ى  در تعقیـب نمازهـاى پنجگانـه    )(دعاهاى مولایمان على بن ابى طالب 

  :واجب است، به این صورت
تى لاتَنا ک الَّ نینى بِعَرساح و ، د مح آلِ م و دمح لى ملِّ عص ، م أَللّه ک اکْنفُْنى بِرُکْن و ، م

ـنْ     م ـوذُ بِـک إِنىّ أَع ، م ّالاِْکْرامِ، أَللهلالِ ویا ذَاالْج ، لَىع ک تررْلى بقُِداغْف و ، رامالَّذى لای
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، أَ  غْىِ کُلِّ بـاغٍ ب و ، د کُلِّ حاس دسح و ، رٍ رِ کلُِّ جآئونْ ج م هارِ و یلِ و النَّ ،  طَوارقِِ اللَّ ـم للّه
نى فیمـا     ، تَـولَّ ـم ّأَلله ،ک معنْ ن لْتَنى م میعِ ما خَوج مالى و لى وأَه فَظْنى فى نفَْسى واح

 تب ا غم م كنْد یا[ع :تب غ ر  [    ه ، یـا مـنْ لاتَضُـرُّ ُضَرتْهلْنى إِلى نفَْسى فیما ح لاتَک و ، ْنهع
الْم هلا تَنقُْصو ، نُوب ـک أَنْـت    الذُّ ـک، إِنَّ نقُْصنى مالا ی ط أَع و ،ك رْلى مالا یضُرُّ ْرَةُ، إغِفْغف

یـۀَ   الْعافو فْوالْع و ، عاً قاً واسِرز و ، ، و صبراً جمیلاً أَلُک فَرَجاً قَریباً إِنّى أَس ، م أَللّه ، ابهالْو
رَةِ آخ نْیا و الْ ى الد ف .لِّ عص ، م ّلىأَلله د مح آلِ م و د مح م . نینَ و ْؤم لْم ل و ىد والل رْلى واغْفو

واتَْالام و م نْه م یآءَْأَلاح ، نات ْؤم الْم.  
  ،ى أمَانَتَـکؤَدی و ،تَکباد ع لْزِم یو ،شُکْرَك ع تابِ ی و ، ِکْرك رُ ذ ث کْ نْ ی م لْنى معاج ، م أَللّه

ـنَ     أَللّه ـرى مصب و ، ـنِ الرِّیـآءلى ممع نَ النِّفاقِ، و قَلْبى م ذبِْ، ون الْک سانى م رْ ل طَه ، م
عِ و مـا   بالس ماوات الس بر ، م ّأَلله ، ور دى الصْما تُخف نِ و یۀَ الاَْع نَ خآئ لَمتَع ک ۀِ، إِنَّ یانَ الْخ

ت، و رب الاَْرضینَ  ظَلَّ ت، و رب الرِّیاحِ و ما ذرَت، و رب کُلِّ شَـى أَ عِ و ما أَقَلَّ ب الس  و ، ء
کلُِّ شَى إِل ه لَ کُلِّ شَى أَو و ، ء رَ کلُِّ شَى آخ و رافیلَ  ءإِس میکائیلَ و رَئیلَ وبج بر و ، ء

عی حاقَ وإِس ماعیلَ وإِس و راهیمإِب إِله آلِ     و و ـد مح لـى مع ـلِّىأَنْ تُص ـأَلُکَأس ،قُوب
ـک، ولا تُسـلِّطَ    َرت ْغف نى بِمد عتُس و ،ک تی لَنى بِعاف تُشْم و ،ک تمَأَنْ تَتَولاّنى بِرح و ، د مح م

ک ْنْ خَلق داً مأَح لَىع.  
سنِ  لى حع نى، وب ، إِلَیک فقََرِّ م سِ أَللّه نْ شَرِّ شَیاطینِ الْجِنِّ و الاِْنْ م نى، ومالْخُلْقِ فقََو

 لِ وی منى، و فى آناء اللَّ لْـدى و   ]  أَطْراف[فَسلِّ و مـالى و فى أَهلى و نى، وُرسالنَّهارِ فَاح
دوالل رْلى و ْاغف فَظْنى، وفَاح لَىع ِبه تمْمیعِ ما أَنعج إِخْوانى و   نینَ و ْـؤم رِ الْم سـائ ل و ى

 بیا ر ، نات ْؤم یا[الْم :ى لو  [  لى کُـلِّ شَـىع ک ، إِنَّ حات الالص یات الْباق     ـمع یـا ن ، ء قَـدیرٌ
مینَ،  الرّاح محیا أَر ک تمصیرُ، بِرَح ، : یا[الْمولى و نعم النَّ حیمر[للَّه دمالْعـالَ    أَلْح بمینَ، ر

رینَ الطّاه هَتْرت ع و ه آل و بِى د النَّ مح نا م د یلى سع ُلَواتهص و.  
]  و ذاتـت [ى چشم  خداوندا، بر محمد و آل محمد درود فرست، و به وسیله -

رود، از من پاسدارى نما، و به حمایتت کـه هرگـز کسـى     که هرگز به خواب نمى
مورد حمایت خویش قرار ده، و به قدرتت بر مـن از  تواند قصد آن را بکند،  نمى
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اى صاحب بزرگى و بزرگوارى، خداوندا، از پیشامدهاى بزرگ شب . من درگذر
و روز و از جور و ستم هر ستمگر، و رشـک و حسـادت هـر رشـک برنـده، و      

ى خود و خانواده و مال  خدایا، مرا درباره. برم تجاوز هر تجاوزگر به تو پناه مى
اى محافظت بفرما، خدایا، پیرامـون   نچه از نعمتهایت بر من ارزانى داشتهو تمام آ

نـدارم خـود   ]  گرایشـى بـه آن  : یـا [آنچه که در نزد توست و من اطّلاعى از آن 
سرپرست و متولّى من باش، و در آنچه از آن اطّلاع دارم مرا به خودم وامگـذار،  

کاهد، آنچه را  زش از تو نمىرساند، و آمر اى خدایى که گناهان آسیبى به تو نمى
کاهد بـه مـن عطـا     که ضررى به تو ندارد بیآمرز، و آنچه را که از تو چیزى نمى

خداونـدا، گشـایش زودرس و   . براستى که تـویى بسـیار بخشـنده هسـتى    . فرما
شکیبایى زیبا و روزى فراوان و عفو و گذشت و عافیت در دنیا و آخـرت را از  

حمد و آل محمد درود فرست و من و پدر و مادر و خدایا، بر م. تو مسألت دارم
  .مردان و زنان مؤمن، زندگان و مردگانش را بیآمرز

  
خدایا، مرا از کسانى قرار ده که بسیار به یاد تو بوده و پیوسته شکر گـزاز، و  

نمایـد، خداونـدا، زبـانم را از     همواره ملازم عبادتت بوده، و امانت تو را ادا مـى 
ام را از خیانت پاکیزه  نفاق و دو رویى، و عملم را از ریاء، و دیده دروغ، و دلم از

دارنـد آگـاهى،    گردان، زیرا تو به خیانت چشمها و آنچه که دلها آن را مخفى مى
خداوندا، اى پروردگار آسمانهاى هفتگانه و آنچه آنهـا بـر آن سـایه افکنـده، و     

کنند، و پروردگار  را حمل مىپروردگار زمینهاى هفتگانه و تمام آنچه که آنها آن 
ى اشـیاء و   کنند، و پروردگار و معبود همه بادها و آنچه که آنها آن را پراکنده مى

اول و آخر هر چیز، و پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، و معبود حضرت 
خواهم که بر محمد و  از تو مى، )(ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب 
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محمد درود فرستى، و به رحمت خویش مرا سرپرستى نمـوده، و عافیتـت را    آل
شامل حالم گردانیده، و به آمرزشت نیکبخت گردانیده، و هیچ کس از مخلوقاتت 

  .را بر من چیره نگردانى
خداوندا، پس مرا مقرّب درگاه خود، و بر اخلاق نیک اسـتوارم گـردان، و از   

ى سلامت بدار، و در اوقات و لحظات شـب و  شرّ و گزند شیطانهاى جنّى و انس
ى خود و خـانواده و مـال و    روز پاسم بدار، و مرا درباره]  اول و آخر و لحظات[

دارایى و فرزندان و برادران و همه آنچه بر من ارزانى داشتى محافظت بفرمـا، و  
 ى ى مردان و زنان مؤمن را بیامرز، اى سرپرستى کننـده  من و پدر و مادر و همه

اعمال پایدار صالح، براستى که تـو برهـر چیـز توانـایى، اى     ]اى پروردگارِ : یا[
اى [بهترین سرپرست و بهترین یارى گر، بـه رحمتـت اى مهربـانترین مهربانهـا     

سپاس خداوندى را که پروردگـار عالمیـان اسـت، و درودهـاى او بـر      ]  مهربان
  .او باد سرورمان حضرت محمد و پیامبر اکرم، و آل و عترت پاك

  در تعقیب نمازعشا )(دعاى حضرت زهرا
نیز از تعقیبات مهم بعد از نماز عشا، دعاى مخصوص به ایـن فریضـه از    - 2
باشد، به  در تعقیب نمازهاى پنجگانه واجب مى )(ى مولایمان فاطمه ادعیه

  :این صورت
َکُلُّ شى َنْ تَواضعحانَ مب ظَ سعل ءنْ ذَلَّ کُلُّ شَىحانَ مب س ، هتـنْ     محانَ مـب س ، ـه زَّت عل ء

َکُلُّ شى َخَضع   ـه تها، أَلْحمـد للَّ ِبأِزَم ورُالأْم َله تنِ انقْادحانَ مب س ، هلْک م و رِهَملا ـذى     ء الَّ
للَّه دمأَلْح ، نْ ذَکَرَهنْسى ملای   خَی الَّذى لایللَّه دمأَلْح ، نْ دعاهم ب       ـهلَیـلَ ع الَّذى مـنْ تَوکَّ

للَّه دمأَلْح ، کفَاه      الْجِبـالِ، و ـد ناض رِ الْبِحارِ، و حاص ضِ، و َْحِ الارساط و ، مآء الس ک سام
د بارِىِ م ضِ، و َْنابیعِ الارحِ یفَات رِ، وج ـحابِ،  الْحیوانِ، و خَالقِ الشَّ ر الس یس م ورِ، وُرِ الأْم ب

 رِّ والْح ط هبِ م و ، وآءى الْهف دات تصاع ضِ م َْنْ أغَْوارِ الارالنّارِ م و الْمآء رِى الریّحِ وج م و
 جِبتَونَس بِشُکْرِه و ، حات الالص متَت هتمعأَلَّذى بِن ، رْدیا[الْب :بجتَوتُس [  رِهَأم ، و بِ الزِّیادات
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یـرُ    ، والطَّ ى الفَْلَـواتف شحوالْو تح بس و ، یات الرّاس ت زَّته استقََرَّ بِع و ، ماواتالس تقام
، کَنات ى الْو ف  
للَّه دمأَلْح         ، راتـورِ الْع سـات ،رَکـاتـعِ الْب واس ، آیـات لِ الْ نَـزِّ م ، جاتر فیعِ الدقابِـلِ   ر

  ، واتع جیبِ الـد م ، رَکاتلِ الْب نَزِّ م ، نفَِّسِ الْکُرُبات م ، ثَرات قیلِ الْعم ، ناتسـى  [الْح قاض و
الْحاجات [ماوات الس ضِ و َْى الارنْ فم إِله ، واتَْیِى الامح م ، .للَّه دمأَلْح    و دملى کلُِّ حع

بص شُکْرٍ و کْرٍ و ذ   ـۀٍ ومحر ةٍ وزیِـاد ۀٍ و بادةٍ و سعادةٍ و برَکَ ع یامٍ و قکاةٍ وز لاةٍ وص رٍ و
    ـرٍ وس ع و ، ـلآءب ۀٍ و صـیب م و ، خآءرةٍ ود ش و ،ضَرآّء و رآّءس ۀٍ و ۀٍ و فَریضَ کَرام ۀٍ و مع ن

، و على کُلِّ حالٍ نآء و فقَْرٍ غ و ، نقَْلُـبٍ و   یسرٍ م و ثْـوى کُلِّ م و ، ، و فى کُلِّ أَوانٍ و زمانٍ
  .مقامٍ

    نّى، و فَـأَع ـتَعینٌ بِـکس م فأََجِرْنى، و تَجیرٌ بِکس م ذنْى، وأَع ، إِنّى عآئذٌ بِک فَ م أَللّه
رل ْفَاغف ُرك ْغف ستَ م نى، وأَجِب أغَثْنى، وداعیک فَ غیثٌ بِک فَ ستَ رْنى، م فَانْص ُرك تَنْصس م ى، و

   ـک لببِح ـک ستَم م آوِنى، و جٍ إِلَیک فَ لْتَ م نى، و ْفَاکف تَکفْیکس م نى، و دفَاه دیکتَهس م و
 كباد لْنى فى ععاج نى، و ْفَاکف کلَیلٌ ع تَوکِّ م نى، وم صیـا [فَاع :  ك یـاذ ع[  و ِجِـوارك و

رزِْك  یا[ح :ِزكوح  [ ک فَکه یا[و :ک َکَنف  [ک یاطَت ح 302 و    و ـک کلآئَت و ک ـتراسح و
 ک تْرم یا[ح :ک َرمح  [    لَـىـلْ ععاجو ،ـک ناحج تتَح و ک لِّ ظ تتَح و ک نَأم ـۀً  [و نَّ ج

یاطَتَک و حراستَ] ح و فْظَکلْ حعاجو ،نْک ۀً م ی واق أمَامى و رآئى ونْ و م لآئَتَک ک و کَ
ـنَ       م ـدَـلَ أح صتّـى لایح ، َـوالىح تى ونْ تَحم قى وَنْ فوم مالى و نْ شع مینى ونْ یع
ـماوات والاَْرضِ،       الس ـدیعنّـانُ، بالْم إِلاّأَنْـت لا إِلـه ،أَذاى کْروهى والُْمخْلُوقینَ إِلى م

دینَ و مکْرَ ذُوالْجلا الْکآئ دکَی الْباغینَ و غْى ب دینَ و د الْحاسسنى ح ْاکف ، م ّالاکِْْرامِ، أَللهلِ و
   رـوج مینَ و الظّـال ْظُلم غْتابینَ وۀَ الْم بغَی غْتالینَ وۀَ الْم ۀَ الُْمحتالینَ و غَیلَ رینَ و حیلَ الْماک

الْم دآء تاعن وری طینَ الْجآئخس طَ الْم تَسخِّطینَ: یا[عتَدینَ و سخَ بینَ ]  الْم تَسخِّ الْم ب و تَسخُّ
تینَ: یا[ حس الْم تح س 303] و مینَ و غاش سار الْمقْتَسرینَ و غَشْم الْ اقْت لینَ و آئ ۀَ الص ، وصولَ

ن    ۀَ السـاعینَ و نَمامـۀَ الَّ ـعای س طینَ و طَ الْخابِ خَب     ـرَدةِ والْم رةَِ وـح رَ السـح س ـامینَ، وم
یاطینِ، و جور السلاطینِ و مکْرُوه الْعالَمینَ   .الشَّ
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       ـماوات الس بِـه ـتـذى قام رِ الَّ ـبِ الطّـاه ی ک الَْمخْزُونِ الطَّ مبِاس أَلُکإِنّى أَس ، م أَللّه
 ، َلم ، و أَشْرَقَت لهَ الظُّ ض َْالارو َله تخَضَع القُْلُوبِ، و ْنه م جِلَتو ۀُ، و کَ لآئ الْم َله تح بس و

هـارِ،     ضَـوء النَّ ـلِ وی رَلى کُلَّ ذنَْبٍ أَذْنَبتهُ فى ظُلَمِ اللَّ ْغف ، و أحَییت بهِ الْموتى، أَنْ تَ الرِّقاب
، و أَنْ ۀً ی لانع رّاً أَو س ، أً ، حتّـى     عمداً أَو خطََ لْمـاً و فَهمـاً ع نوُراً و یاً ودهقیناً ولى ی بتَه

    ـک ـنَّۀَ نَبِی س أُقـیم و ،ضَک فَرائ ى ؤَد م حرامک، و أُ لَّ حلالَک، و أحُرِّ ُاح و ،کتاب ک أُقیم
 د مح م) .(  

، أَلْحقْنى بِصالحِ منْ م لـى       أَللّهملـى ع م اخْـت و ،ـى قـنْ بحِ منْ صال لْنى معاجضى، وم
مرى، و تَصـرَّمت أیَـام حیـاتى، و کـانَ لا      ع ىإِذا فَن ، مأَللّه ، حیمر غفَُور ک ، إِنَّ هنسبأَِح

نَّۀِ منَ الْجلى م أَنْ تُوجِب ، طیف أَلُک یا لَ َأس ک، فَ قآئنْ ل لى مد لُـونَ   ب الاَْو غْبطُِنى بِـهنْزِلاً ی
ن روآخ هافى، و ارحم ضَراعتى و هتافى، و إِقْـرارى علـى   . والْ الْت تى وحد لْ ماقْب ، م أَللّه

      ـى الضّـارِعینَ، و خُشُـوعى ف اعینَ، وـى الـد تى فوص تُکعمَأس َرافى، فقَد تاع نفَْسى، و
ى القْ تى فحد غیـثُ      مم ضْـطَریّنَ، و الْم جیـب م أَنْـت حینَ، وى الْمـاد بیحى فتَس لینَ، و آئ

 بینَ، و ذْنقیلُ الْمم نینَ، و ْؤمریخُ الْمص الْهارِبینَ، و ْرز ح وفینَ، و ْلهیاثُ الْم غ غیثینَ، و ستَ الْم
راجِ ا الس شیرِ النَّذیرِ، ولىَ الْبع ه ینَصلَّى اللَّ بِی ۀِ و النَّ کَ لآئ میعِ الْملى جع نیرِ، و لْم.  

 ها و ی َها شقَطْرتلى فالَ القُْلُوبِ عبج و ، وکاتمسئَ الْم ، و بارِ اتوحدالْم ى داح ، م أَللّه
ۀَ  ک و رأْفَ رَکاتب ىنَوام و ک لَواتص ف لْ شَرآئعها، إِج عیدیا[س :هوافلـى   ]  رع ،ـک اتتَحی

  ،ـک َرمنْ حع الذآّبو ،ک ت ج مِ بِح القْآئ ،یِکحلى وع ک أمَین و ک ولسر و ك دبع د مح م
 د شَی الْم و ،ِركَأم عِ بِ ادالص یا[و :د نس بِکُـلِّ  ] أَلْم هط فأََع ، م أَللّه ،ِنذَْرك فى لوالْم و ،ک آیات بِ

ۀٍ فَ نقَیب و ، هل نْ فَضآئ ۀٍ م ۀٍ: یا[ضیلَ نقَْبم [ ، هنازِلنْ م ۀٍ م ، و منْزِلَ هوالنْ أَح حالٍ م و ، ِبه ناقنْ م م
، و على  راً فیها ناص اً لَک دمح م تَأیکُلِ[ر  [  ، منْ عاداك معادیـاً لو ، ک صابِراً لآئ مکْرُوه بِ

م نْ والاكم لو  و ،ـک زآئنْ جلَ مفَضآئ ، یاً داع تببإِلى ما أَح و ، یاً نآئ تا کَرِهمع و ، یاً وال
  ،ک ـطس ِامِ بقالقُْو ع م َتهجرلى بِها دتُع و ، رَهَنى بِها أمتُس ک بآئحو ک طائ نْ ع م صخَصآئ

و نآءقى سبتىّ لایح ،ک َرمنْ حینَ عالذآّبو   ـتصـۀٌ إِلاّ خَصلا کَرامۀٌ و محلا ر و هآءلا ب
لى، آمینَ، رب الْعالَمینَ الْع قاماتالْم َلَّغْتهب الذُّرى، و ْنه م َتهآتَی و ،ک داً بذِل مح م.  
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 ـ  ، واجعلْنـى ف لَىع ک تمعن میعج نفَْسى و دینى و ک ع دتَوإِنّى أَس ، م أَللّه  و ـک َى کَنف
      لا إِلـهو ،ـماؤُكأَس ـتس تقََد و ،ـلَّ ثَنـآؤُكج و ،ك زَّ جارع ،ک نْعم و زِّك ع و ک فْظح
 کلَینا، ع بکیلُ، رالْو مع ن و ، خآء ، و الشِّدةِ و الرَّ رآّء رآّء و الضَّ ى السف بى أَنْتسح ،رُكغَی

لْنا، و إِ نـا،   توَکَّ برْلَنـا ر ْاغفلَّذینَ کفََرُوا، و ۀً ل تْنَ لْنا فعنا، لا تَج بصیرُ، رالْم کإِلَی نا، وأَنَب کلَی
، إِنَّهـا       ذاب جهـنَّم، إِنَّ عـذابها کـانَ غَرامـاً نّا عع رِفنَا اص بر ، کیمزیزُ الْحالْع أَنْت ک إِنَّ

ستقََرّاً و مق م تنـا،  سآء بحینَ، ر رُ الفْاتخَی أَنْت و ، نا بِالْحقِّ منَ قَویب نَنا ویب نا، افْتَح بر ، اماً
نا ما و آت نا، و برارِ، رالاَْب ع نا م نا، و تَوفَّ ئآتینّا سرْ ع رْلَنا ذنُُوبنا، و کفَِّ ْنّا، فَاغفنا آم عـدتَنا  إِنَّ

ک، و لا ل س لى رع ذْنا إِنْ نَسینا أَونا، لا تُؤاخ بر ،الْمیعاد ف لاتُخْل ک ۀِ، إِنَّ یام ْالق موتُخْزِنا ی
لْ علَینا  ملا تَحنا، و بأْنا، ر لْنا[أَخطَْ ملا تُحنا، و لنْ قَب لى الَّذینَ مع َلْتهمکَما ح ، مالا ] إصِراً

نّا، وع فاعو ، ِۀَ لَنا به رینَ،   طاقَ مِ الْکـافلى القَْـورْنا ع لانا، فَانْصوم نا، أَنْتمحاررْلَنا، و ْاغف
 لَّى اللَّهص النّارِ، و ذاب ع ک تمَنا بِرح ق و ، ۀً رَةِ حسنَ آخ ى الْ ف و ، ۀً نْیا حسنَ ى الدنا ف نا، آت بر

الطّاه هآل و ِبى حمد النَّ نا م دیلى سلیماًعتَس م   .رینَ و سلَّ
پاك و منزّه است خداوندى که هر چیز در برابر عظمت او فروتن هسـتند،   -

پاك و منزّه است خداوندى که همه اشیاء در برابر سرافرازى او خاکسارند، پاك 
و منزّه است خداوندى که همه چیز براى امر و فرمانروایى او خضوع دارند، پاك 

ى که تمام امور بـا گذاشـتن زمـام و مهـار و تمـام اختیـار       و منزّه است خداوند
خویش در دست او، تسلیم او هستند، ستایش خداوندى را که هرکس را کـه بـه   

کند، سپاس خدایى را که هرکس او را بخوانـد محـروم    یاد او باشد فراموش نمى
 فرماید، سـپاس  گرداند، سپاس خدایى که هرکس بر او توکّل نماید کفایت مى نمى

ى زمــین و بازدارنــده و  ى آســمان و گســتراننده خداونــدى را کــه نگاهدارنــده
ى  ى حیوانـات و آفریننـده   ى کوهها و پدید آورنـده  ى دریاها و چیننده فراگیرنده

ى ابرهـا و   ى امور و راننـده  هاى زمین و تدبیر کننده ى چشمه درختان و گشاینده
زمـین بـه صـورت متصـاعد در     ى باد و آب و آتش از قعر و ژرفاى  روان کننده
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ى گرما و سرماست، خداوندى که به نعمت او اعمال شایسته،  هوا، و فرود آورنده
انسـان مسـتحقّ آن   : یـا [گـردیم   کامل گشته، و به شکر او مستحقّ افزونیها مـى 

اسـتوار اسـتقرار   ]کوههاى [، و به امر او آسمانها برپا، و به سربلندى او ]گردد مى
در کوههـا و  [هایشـان   وحشى در بیابانها، و پرندگان در لانـه  داشته، و حیوانات

  .گویند تسبیح او را مى] دیوارها
هـاى روشـن،    ى نشـانه  ى درجات، نازل کننده ستایش خدایى را که بالا برنده

ى  ى برکات، پوشانند عیبها، قبول کننده کارهاى نیک، درگذرنـده  گسترش دهنده
ى برکـات،   سخت و گلوگیر، فـرو فرسـتنده   ى ناراحتیهاى لغزشها، برطرف کننده

باشـد، و   ى مردگان مـى  ، زنده کننده] ى حوایج و برآورنده[ى دعاها،  اجابت کننده
سپاس براى خداونـد بـه   . معبود تمام کسانى است که در زمین و آسمانها هستند

]  دارى شب زنده[خاطر هر حمد و ذکر و شکر و شکیبایى و نماز و زکات و قیام 
دت و سعادتمندى و برکت و افزونى و رحمت و نعمت و کرامت و هر امـر  و عبا

واجب و در حال خوشحالى و رنجورى، و سختى و فراخى، و مصیبت و بـلا، و  
نیازى و نیازمندى و بر هر حال و در هر لحظه و زمـان و   مشکل و راحتى، و بى

  .در هر حال اقامت و رفتن و ایستادن
  
هاى طارِقٌ آمده است که ظـاهراً درسـت نیسـت، زیـرا اسـتثناءو       نسخهاین لفظ در برخى از ) 290

  .منصوب است
شود، همان دو سجده شکر است، منتهـى بـه ایـن     اى که ذکر مى ظاهراً مقصود از چهار سجده) 291
سـجده بـا سـمت     - 3سجده با سمت راست صورت را،  - 2سجده کردن بر پیشانى،  - 1: ترتیب

  .ا سجده کردن با پیشانىو در آخر ب - 4چپ صورت، 
  .88و  87): 21(انبیاء ) 292
  .59): 6(انعام ) 293
  .کنى به جاى این کلمه، حاجت خود را ذکر مى) 294
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لحْق مى: کنایه از اینکه) 295 شود در مقام و منزلت به من م.  
  .6): 73(مزمل ) 296
  .باشد ى اعراف مى سوره 54ى شریفه  ظاهراً منظور آیه) 297
  .ى بقره است سوره 164و  163ى  هراً مقصود آیهظا) 298
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ک آمده است که ظاهراً درست نیستهاى به جاى این کلمه  در برخى از نسخه) 302 باطَتح.  
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آیم  شوم پس مرا پناه ده، و در حمایت تو درمى خداوندا، من به تو پناهنده مى

ام فرما، و به  رىجویم پس یا پس مرا در تحت حمایتت درآور، و به تو یارى مى
خوانم پـس پاسـخم ده، و از    ام کن، و تو را مى تو یاورى مى خواهم پس یاورى

جویم پـس   نمایم پس بیامرزم، و از تو یارى و کامیابى مى تو آمرزش خواهى مى
کنم پـس هـدایتم فرمـا، و از تـو طلـب       پیروزم گردان، و از تو طلب هدایت مى

آورم پس پناهم ده و درآغوشم  به تو پناه مىنمایم پس کفایتم فرما، و  کفایت مى
نمایم پس  زنم پس محفوظم بدار، و بر توکّل مى بگیر، و به ریسمان تو چنگ مى

: یـا [و همسایگى و حفـظ  ]  در پناهندگى: یا[کفایتم فرما، و مرا در میان بندگان 
و و نگاهدارى و پاسدارى و محافظـت  ]  حمایت: یا[و در پناه ]  حوزه و پیرامون

رمت و امنیت و زیر سایه رحمت[ى  ح [ ِرات و زیر پ]قرار ده، و بر مـن  ]  حمایتت
محافظت کننده از جانب خویش قرار ده، و حفظ و حمایت و حراسـت  ]  سپرى[

و مراعات نمودنت را از پشت و پیش رو و از راست و از چپ و از بالاى سر و 
اتت نتواند بدى و اذیت و گزنـدى  از زیر و اطرافم قرار ده، تا هیچ یک از مخلوق

معبودى جز تو که بسیار بخشـنده، نـو آفـرین آسـمانها و زمـین،      . به من برساند
خداونـدا، مـرا از حسـادت و    . صاحب بزرگى و بزرگوارى هستى، وجود نـدارد 

ــدگان و افســون افســونگران و مکــر    رشــک حســودان و تجــاوز تجــاوز کنن
و یـا بـه فریـب و    [بِ فریـب دهنـدگان   ى حیله گران و فری مکرکنندگان و حیله
، و غیبت غیبت کنندگان و ستم ستمگران، و جور جـائران،  ] کُشتنِ ترور کنندگان

و تجاوز تجاوز کنندگان، و خشـمِ خشـم گیرنـدگان، و تکبـر و نـاز بـه خـود        
، و تـاختن و زبردسـتى تازنـدگان، و    ] نابود کردن از بین برنـدگان : یا[بالندگان، 

ادار کننـدگان، و ظلـم و سـتم ظالمـان و غاصـبان، و زدن و آزار      وادار کردن و
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رسانیدن زنندگان، و سعایت و بدگویى سعایت کنندگان و سخن چینى و دو بهـم  
زنى سخن چینان و جادوى جادوگران و سرکشـان و شـیطانها، و جـور و سـتم     

  .پادشاهان و بدى و گزند عالمیان کفایت بفرما
اى که آسمانها و زمین بـه   ى پاك پاکیزه پوشیده خداوندا، به آن اسم محزون و

آن برپاســت، و تاریکیهــا بــه آن روشــن اســت، و فرشــتگان بــراى آن تســبیح 
گویند، و دلها از آن لرزان و هراسانند، و گردنها در برابر آن خاضع و فـروتن   مى

خواهم که هر گناهى را کـه   گردانى، از تو مى هستند، و مردگان را به آن زنده مى
در تاریکیهاى شب و روشنایى روز، عمداً یا از روى خطا، وپنهانى و یا آشـکارا  

ام بیامرزى، و یقین و هدایت و نور و آگاهى و فهم و دریافتى بـه مـن    انجام داده
ارزانى دارى تا اینکه کتابت را بپا داشته، و حلالت را حلال، و حرامت را حـرام  

و فـرایض و واجبـات را   ]  حرامت بپرهیزمبه حلالت عمل کنم، و از : ویا[بدانم، 
  .را برپا دارم ) (ادا، و سنّت و روش پیامبرت حضرت محمد 

خدایا، مرا به گذشتگان از صالحین محلق فرما، و از صالحین باقیمانده قـرار  
ى  ده، و عملم را به نیکوترین اعمال ختم بفرما، براستى کـه تـو بسـیار آمرزنـده    
ام  مهربان هستى، خداوندا، هنگامى که عمرم به پایان رسیده، و روزهاى زندگانى

نمـایم کـه    اى از ملاقات باتو ندارم، از تو درخواست مى گردد، و چاره سپرى مى
اى لطیف، منزلت و جایگاهى از بهشتت را بـه مـن عطـا بفرمـایى کـه اولـین و       

ور  مدح و ثنا و از اندوه شعله ى آن بر من رشک برند، خداوندا، آخرین به واسطه
شدنم را بپذیر، و بر خاکسارى و زارى و فریاد و اقرار و اعتراضم علیه خـویش  

ام را در میـان زارى   رحم آر، که صـدایم را در میـان دعـا کننـدگان، و فروتنـى     
کنندگان، و مدح و ثنایم را در میان گویندگان، و تسبیحم را در میان ستایشگران 

درمانـدگان و بیچارگـان، و یـارى    ]  دعاى[ى  و تو اجابت کننده. دمبه تو شنوانی
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ى غمگینـان و سـتمدیدگان، و پناهگـاه     ى کمک جویان، و یـاورى کننـده   کننده
و . باشـى  گریختگان، و فریادرس مؤمنان، و درگذرنده از لغزش گناهکـاران مـى  

ــورانى    ــراغ ن ــده و چ ــیم دهن ــژده و ب ــر م ــد ب ــول [درود خداون حضــرت رس
  .ى فرشتگان و پیامبران و بر همه )] (اکرم

ى  ى آسمانها، و کسى که همـه  ى زمینها، و پدیدآورنده خداوندا، اى گستراننده
اى، برتـرین   خـویش سرشـته  ]توحیـد  [را بـر فطـرت   ) بدبخت و نیکبخت(دلها 

رسـول و  ترین درودهایـت را بـر بنـده و     ترین برکات و با رأفت درودها و بالنده
تـو  ]  و احکـام [ى حجت و دلیلت، و کسى که از حـرم   امین بر وحى، با پردارنده

اقامـه و  : یـا [دفاع نمود و امر تو را فیصله داد، و آیاتت را بنیان نهاد و بالا بـرد  
خداوندا، پس در برابر هر فضیلت از . ، و به عهد و پیمانت وفا نمود]پابرجا نمود

اش، و  هر روش و اخلاق ستوده از روشهاى ستوده هایش، و فضائل و فرایستگى
ــرت        ــو حض ــه ت ــایش ک ــت از منزلته ــر منزل ــالاتش و ه ــال از ح ــر ح ه

ات، و  را در آن یاریگر خویش، و صـابر در برابـر گرفتـارى   ] ) [(محمد
گیر از هرچه کـه ناخوشـایند    جو با دشمنان، و دوست با دوستانت، و کناره ستیزه

ست، و خواننده به سوى آنچه که دوست دارى دیدى، برتریهایى از پاداشت، و تو
ى آن مقام او  اى که به واسطه ات به او عطا فرما، به گونه عطایا و بخششهاى ویژه

قسـط و داد  ]  اجـراى [ایش را با کسانى که براى  را والا گردانیده، و درجه و پایه
کنند بالا بـر، تـا اینکـه هـیچ      دفاع مى]  و احکامت[خیزند و از حرم  بپا مى] تو[

ــرت        ــه حض ــر اینک ــد مگ ــت نباش ــت و کرام ــروغ و رحم ــدپایگى و ف بلن
را بدان ویژه گردانیده، و اوج آن را به او عطا فرموده، و او را  )] [(محمد

  .اى پروردگار عالمیان. اجابت فرما. به مقامات والا رسانیده باشى
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براستى که من دین و خود و تمام نعمتهـایى را کـه بـر مـن ارزانـى      خداوندا، 
سـپارم، و مـرا در کنـف و حمایـت و حفـظ و سـرفرازى و        اى به تو مـى  داشته

بازدارندگى خویش قرار ده، که همسایه تو سربلند، و مـدح و ثنایـت بـزرگ، و    
خوشى ات پاکیزه است، و معبودى جز تو وجود ندارد، در حال ] و کمالات[نامها 

و رنجورى، و سختى و فراخى زندگى مرا بـرایم کـافى هسـتى و چـه وکیـل و      
بـا تمـام   [کارگذار خوبى، پروردگارا، تنها بر تو توکّل نمـودیم، و بـه سـوى تـو     

پروردگـارا،  . به سوى توست]  همه موجودات[رجوع نمودیم، و بازگشت ] وجود
قرار مـده، و بیآمرزمـان،    کسانى که کفر ورزیدند]  و مورد آزمایش[ما را گرفتار 

پروردگارا عـذاب جهـنّم را از مـا    . پروردگارا، براستى که تویى سربلند و فرزانه
پیوسته ملازم انسان اسـت، براسـتى کـه    ] همانند طلبکار[دور دار، که عذاب آن 

مـان بـه حـقّ     جهنّم بد جاى ماندن و ایستادن است، پروردگارا، بـین مـا و قـوم   
مـا ایمـان   ]  براسـتى کـه  [باشى، پروردگارا،  رین داوران مىداورى فرما، و تو بهت

آوردیم، پس گناهانمان را بیآمرز، و بـدیهایمان را بپـوش، و بـا ابـرار و نیکـان      
ى ما به فرستادگانت وعده دادى به ما عطا  بمیران، پروردگارا، آنچه را که درباره

لـف وعـده   فرما و ما را در روز قیامـت رسـوا مگـردان، براسـتى تـو هرگـز خ      
فرمایى، پروردگارا، اگر فراموش نمودیم یا خطا و اشتباه نمودیم بر ما مگیـر   نمى

ـه   ]و عذاب مفرما[ ناز  -ى  هـر امـرى را کـه بازدارنـده    [، پروردگارا، و بر مـا م
و سختى است، چنانکه بر دوش کسانى که پیش از ما بودند نهـادى، و   -خیرات 

ن و طاقت آن را نداریم، و از ما درگذر، وبیامرز، آنچه را که توا]  بر دوشمان منه
وسرپرست ما، پس ما را بر گروه کافران یـارى بخـش و    و رحم آر، تویى مولى

پیروز گردان، پروردگارا، هم در دنیا و هم در آخرت به ما نیکى عطا فرما، و بـه  
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و درود و سـلامتى و ایمنـى   . نگـاه دار ]  جهـنّم [رحمت خویش از عذاب آتـش  
  .ى خداوند بر سرورمان حضرت محمد، پیامبر اکرم و خاندان پاکیزه او باد هویژ

  در تعقیب نماز عشاء )(دعاى امام صادق 
همچنین از تعقیبات مهم بعد از نماز عشا، دعاى مختص به این فریضه از  - 3

عقیـب  است کـه معاویـۀ بـن عمـار در ت    ) ( دعاهاى مولایمان امام صادق
  :نمازها روایت نموده، و آن دعا به این صورت است

ـد صـلاةً تُبلِّغُنـا بهِـا        مح آلِ م و ـد مح لـى ملِّ عص ، م حیمِ، أَللّه بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّ
ح لى ملِّ عص ، مالنّارِ، أَللّه و ک ط نْ سخَ تُنْجینا بِها م نَّۀَ، والْجو ضْوانَک ، رِ دمح آلِ م و دم

      لَـىمـا ع لْهعلا تَجو ، ـهب تَنتّـى أَجلاً ح لَ بـاط ى الْباط أرَِنو ، هبِع و أرِنى الْحقَّ حقّاً حتىّ أتََّ
ـک، و خُـذْ   تطاع و ضاك رِ عاً لتَب واىلْ هعفَاج ،نْک م دى رِ هغَی ب واىه ِبع أتََّ تَشابِهینِ، فَ م 

ـک تَهـدى مـنْ     ک، إِنَّ إِذْن نَ الْحقِّ بِ م فیه ف ما اخْتُل نى ل داهنْ نفَْسى، و رضِاها م ک نفَْس ل
  و ،تیـدنْ هنى فیم داهو ، د مح آلِ م و د مح لى ملِّ عص ، مأَللّه ، ستقَیمٍ م راط إِلى ص تشَآء

نى نى فیمنْ عافَیت، و تَولَّ نـى شَـرَّ مـا       عاف قو ،ـتطَی لى فیمـا أَع بارِك و ،تی فیمن تَولَّ
کلَیع جار لا ی تُجیرُ و و ،کلَیقْضى علا ی تقَْضى و ک   .قَضَیت، إِنَّ

 ـ سب و ، دمالْح فَلَک تَفوفَع ک لْم ح ظُمع و ، دمالْح فَلَک تیدفَه م أَللّه ك نُور تَم طْت
ـرُ، أَنْـت کَمـا     ْغف نا فَتَستُرُ و تَ بصى رتُع نا فُتَشْکَرُ، و بر تطُاع ، دمالْح فَلَک تطَی أَع یدك فَ
یک و سعدیک، تَبارکْت و تعَالَیـت، لا ملْجـأَ ولا    لَب ، ودالْج بِالْکَرَمِ و ک لى نفَْسع تثْنَی أَ

نْک  منْجى م      و ، ـوءاً س لْـت مع ،ك ـدمبِح و ـم ّأَلله حانَکـب س إِلاّ أَنْت لا إِل ه ،کإِلاّ إِلَی
ـم و      [ظَلَمت نفَْسى  ّأَلله حانَکـب س إِلاّ أَنْـت مینَ، لا إِلـه الـرّاح محأر أَنْت نى، ومحفَار

لْت سوءاً و ظَلَمت نفَْسى مع ،كدمـ] بِح  رینَ، لا إِلـه إِلاّ أَنْـت      ، فَ غـاف اغْفرْلى یـا خَیـرَ الْ
 لَىع نفَْسى فَتُب تظَلَم وءاً وس لْت مع ،ك دمبِح و م ّأَلله حانَکب رْلى : یا[س ْفَـاغف  [  ـک إِنَّ
 ـ بحانَک إِنّى کُنْت منَ الظّ س و إِلاّ أَنْت لا إِله ، الرَّحیم ابالتَّو أَنْت   ـک بحانَ رـب مینَ، س ال

للَّه دمالْح لینَ، ورْس لَى الْمع لامس فُونَ، وصا یمزَّةِ ع الْع بالْعالَمینَ   ر بر.  
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تْنـى    یب و ، ـد مح آلِ م و د مح لى ملِّ عص ، م تُنـى : یـا [أَللّه یتُب  [    و ، یـۀٍ فـى عاف نْـک م
حنى بوام       304 صد ـۀِ، وی الْعاف قْنـى تَمـامزارـۀِ، وی باِلْعاف نْـک تُرْنى ماس و ، یۀٍ فى عاف نْک م

ۀِ ی لَى العْافکْرَ ع ۀِ، والشُّ ی الْعاف .    مـالى و لـى وأَه دینـى و نفَْسى و ک ع دتَوإِنّى أَس ، مأَللّه
ۀٍ أَ مع کُلَّ ن زانَتى و لِ حأَه لْدى و و تملْنـى   ] بهِا[نْععاجو ، ـه آل و د مح لى ملِّ عفَص ، َلىع

   و ـک ت مذ و ـتْرِك س و ک تفایک و ک یاطَت ح و ک ْفظح و ک لآئَت ک و کَ نَأم و ک َفى کَنف
و ، ُله سآئ ب خَی لا یو ، هع دآئو نْ لا تَضیعیا م ،ک ع دآئو و جِوارِك ، م ّأَلله ، هنْد نفْذَُ ما علا ی

لَىغى عب نى ونْ کادکلُِّ م دآئى وورِ أَعفى نُح أُبِکرإِنّى أَد .  و ، هنا فَـأَرِدنْ أرَادم ، م أَللّه
رٍ َقْتدزیزٍ مذَ ع ، و منْ نَصب لَنا فَخذُْه یا رب أَخْ هدنا فَکنْ کادم.  

، م نْ  أَللّهنىّ مع ِرفاصو ، دمح آلِ م و د مح لى ملِّ عمیعِ [صج[   و آفـات یـات والْ لالْب
  ،غَضَـبِکل الْمآء ِغى به ، ما طَ لَف بِ التَّ واقع مِ وع الْعاهات و النِّقمَ و لُزُومِ السقَمِ و زوالِ النِّ

،رِكَنْ أمع الریّح ِبه تَتما ع ما  و و ، مالا أَخاف و ما أَخاف و ،لَمما لا أَع و لَمما أَع و
    فَـرِّج و ، ـد مح آلِ م و ـد مح لى ملِّ عص ، مأَللّه ، لَمأَع ِبه ما أَنْت و ، ذَرما لا أَح و َذرأَح

ص ِنى ما ضاقَ به ْاکفزْنى، و لِّ حس ى، وغَم نفََّس نّى، وع ت درى، و عیلَ بهِ صبرى، و قُلَّ
     نْـد ةُ عـرُور فیه حیلَتى، و ضَعفَت عنهْ قُوتى، و عجزَت عنهْ طاقَتى، و ردتْنـى فیـه الضَّ
     ، ـد مح آلِ م و ـد مح لـى مـلِّ عفَص ،کنَ الَْمخْلُوقینَ إِلَی م جآء ۀِ الرَّ بخَی آمالُ و انقْطاعِ الْ

َنْ کُلِّ شى یاً م یا کاف ینه ْاکفو شَى ْنه کفْى ملا یو ، ء نى کلَُّ شَى ْإِکف ، ء  قى شَـىبتىّ لایح ء  ، ء
یاکَریم.  

  ـک رِ نَبِیةَ قَبزیِار رامِ والْح ک تیب ج قْنى حزار و ، د مح آلِ م و دمح لى ملِّ عص ، م أَللّه
ۀِ والنَّدمِ) وسلم  وآله علیه االله صلى( بالتَّو ع لـى  . مأَه دینى و نفَسْى و ک ع دتَوإِنىّ أَس ، مأَللّه

نـى   هِم ی َما لم نى و مما أَه تَکفْیکأَسإِخْوانى، و لْدى و و مالى و نـى  : یـا [و هِم مـا لا ی [ ،
ک، أَلَّذى لا ْنْ خَلقم ک َیرت بِخ أَلُک أَسه للَّ دمأَلْح ، یاکَریم ،واكس نُّ بِهمنّى    یالَّذى قَضى ع
تاباً موقُوتاً نینَ ک ْؤملى الْمع لاةً کانَتص.  

به نام خداوند رحمت گستر مهربـان، خداونـدا، بـر محمـد و آل او چنـان       -
ز ى آن به خشنودى و بهشتت نایل گردانده، و ا درودى فرست که ما را به واسطه
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خداوند بر محمد و آل محمد درود . رهایى دهى]جهنّم [ات و آتش  ناخوشایندى
فرست و حقّ را به من حقّ نشان ده تا از آن پیـروى نمـایم، و باطـل را باطـل     
شتْبَهِ مگردان تا بدون هدایت از  بنمایان تا از آن اجتناب کنم، و آن دو را بر من م

پس هوا و هوسم را پیرو رضا و طاعت  .جانب تو از هواى خویش تبعیت نمایم
ایـش را بگیـر، و بـه اذن     خود بگردان، و براى نفس خود از نفس من خشـنودى 

وجـود دارد بـه حـقّ، هـدایت فرمـا،      ] نظر[خود مرا در آنچه که در آن اختلاف 
خداونـدا، بـر   . فرمـایى  براستى که تو هرکس را بخواهى به راه راست هدایت مى

د فرست، و مرا در میان کسانى که هدایت فرمودى هدایت محمد و آل محمد درو
فرما، و در میان کسانى که عافیـت دادى عافیـت بخـش، و در میـان آنـان کـه       
سرپرستى نمودى سرپرستى نما، و در آنچه عطا فرمودى مبارك گردان، و از شرّ 

ى حتمـى   ى حتمـى فرمـودى نگـاه دار، کـه تـو قضـا و اراده       آنچه قضا و اراده
تواند بکنـد، و همـه را در پنـاه خـویش در      مایى و کسى علیه تو قضا نمىفر مى
  .علیه تو در پناه خویش درآورد] چیزى را[تواند  آورى، و کسى نمى مى

خدایا، نورت کامل گشته و لذا هدایت نمودى پس سـپاس تـو را، و حلـم و    
ات بزرگ گردید و لذا گذشت فرمـودى پـس سـپاس تـو را، و دسـت       بردبارى

ات را گشودى، و لذا عطا فرمودى پس سپاس تو را، اى پروردگار مـا،  ] ترحم[
کننـد   ات مى کنى، و اى پروردگار ما، نافرمانى کنند و سپاسگزارى مى اطاعتت مى

اى،  پوشانى و آمرزى، تو همچنانى که خویش را به کرم و بخشـش سـتوده   و مى
اه نجاتى از تو جـز بـه   بلندمرتبه و پاك و منزّهى، هیچ پناهگاه و ر. آرى و آرى

معبودى جز تو نیست، خداوندا، همراه با ستایشت تو را به . سوى تو وجود ندارد
خوانم، عمل بد انجام داده و به خـویش   مى]  منزّه بودن از هر عیب و نقص[پاکى 

باشى، معبودى جـز   بر من رحم آر، و تو مهربانترین مهربانها مى[ستم نمودم پس 
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کنم، عمل بـد انجـام    همراه با ستایشت، تو را به پاکى یاد مىتو نیست، خداوندا، 
پس مرا بیآمرز اى بهترین آمرزندگان، معبودى جز تو ]  دادم و به خود ستم نمودم

کنم، عمل بد انجام داده و به خـود   نیست همراه با ستایشت تو را به پاکى یاد مى
بسیار توبه پذیر و مهربـان   ، که تو]مرا بیامرز: یا[ستم نمودم، پس توبه مرا بپذیر 

هستى، معبودى جز تو نیست، پاك و منزّهى تو، براستى کـه مـن از سـتمکاران    
بودم، پاك و منزهّ است پروردگارت، پروردگار صفت سرافرازى از آنچه که او را 

نمایند، و سلام و درود بر پیـامبران فرسـتاده شـده، و سـتایش      بدان توصیف مى
  .عالمَیان است خداوندى را که پروردگار

خداوندا، بر محمد و آل محمد درود فرست و بر من همراه با عافیت از جانب 
خود شب و صبح نما، و با عافیتى از جانب خود بر من بپوشان، و تمام و کمـال  

ام گـردان، خداونـدا، خـود و دیـن و      و دوام عافیت و شکر بر عافیـت را روزى 
ى آنان ناراحـت   ن و بستگانى که به واسطهخانواده و دارایى و فرزندان و خویشا

سپارم، پس بر محمـد   اى به تو مى گردم و هر نعمتى را که بر من ارزانى داشته مى
و آل او درود فرست و مرا در تحت حمایـت و امنیـت و نگاهـدارى و حفـظ و     

هاى خـود   مراعات و کفایت و پوشش و ضمانت و همسایگى و حمایت و سپرده
شـود، و هـرکس از تـو     هاى تو گـم و نـابود نمـى    ایى که سپردهقرار ده، اى خد

پـذیرد،   گردد، و هرچـه در نـزد توسـت پایـان نمـى      درخواست نماید نومید نمى
هـاى   تـو بـر سـینه   ]  ى وسـیله [خداوندا، بر محمد و آل محمد درود فرست، بـه  

] انندویا به من آسیبى برس ـ[خواهند مرا فریب داده  دشمنانم و تمام کسانى که مى
به مـا را  ]  آسیب رساندن[ى  زنم، خداوندا، هرکس اراده و ستم کنند، دست رد مى

، و هـرکس بخواهـد   ] و به او آسیب رسان[داشته باشد تو خود او را اراده نمودن 
و ]  ویـا بـدى برسـان   [، تو خـود او را بفریـب   ]ویا بدى برساند[مرا فریب دهد 
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و را همانند گرفتن شـخص سـربلند و   هرکس دشمن ما باشد اى پروردگار من، ا
  .نیرومند بگیر

گرفتاریهـا و آفـات و   ]تمـام  [خداوندا، بر محمد و آل محمد درود فرست، و 
هاى پیوسته، و از دست رفتن نعمتها و عاقبتهاى امـور   آسیبها و کیفرها و بیمارى
گردد، آنچه که آب به خاطر غضب و خشمت بـر آن   که تلف و نابودى منجر مى

دانـم   ى امرت باد بر آن تند وزیده، و آنچه را که مـى  ان نموده، و یا به واسطهطغی
نمـایم و یـا پرهیـز     یا آگاهى ندارم، و از آن بیم دارم و یا بیم ندارم، و پرهیز مى

خداوندا، بر محمـد و  . نمایم، و تمام آنچه را تو به آن آگاهترى برطرف فرما نمى
وهم را برطـرف و غمـم را زایـل، و حـزن و     آل محمد درود فرست، و هم و اند

ى آن تنـگ گشـته و صـبر و     اندوهم را تسلّى داده، و آنچه را که دلم به واسـطه 
ام، و نیرویم نـاتوان گردیـده، و طـاقتم     ام به آخر رسیده، و بیچاره شده شکیبایى

عاجز گشته، و ضرورت و ناچارى هنگام بریدن آرزوها و نومید شـدن امیـد از   
به سوى تو باز گردانیده، پس بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا خلق، مرا 

نمـایى، و هـیچ چیـز     از آنها کفایت فرما، اى کسى که از هـر چیـز کفایـت مـى    
تواند از تو کفایت کند، تمام چیزها را کفایت فرما تا اینکه هیچ چیـز نمانـد،    نمى

  .اى بزرگوار
ى محتـرم خـود و    و حج خانـه  خداوندا، بر محمد و آل محمد درود فرست،

. ام گـردان  را همـراه بـا توبـه و پشـیمانى روزى    ) (زیارت قبر پیامبرت
خداوندا، خـود و دیـن و خـانواده و دارایـى و فرزنـدان و بـرادرانم را بـه تـو         

سپارم، و از تو نسبت به هر چیز که مورد اهتمام من اسـت و مـرا بـه غـم و      مى
ات از  برگزیـده ]  حـقّ [بـه  . نمـایم  دارد طلب کفایت مى دارد و یا نمى مى اندوه وا

توانـد بـر او منّـت     که هیچ کس غیر تو نمـى )]  (رسول اکرم[مخلوقات 
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]  دیگـرى [اى بزرگوار، سپاس خداوندى را که نماز . نمایم گذارد، درخواست مى
و وقـت دار بـود، از ناحیـه مـن بـرآورده      را که بر مؤمنین نوشته و واجب معین 

  .ساخت
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 ى شکر بعد از نماز عشا کیفیت انجام سجده
اگـر خواسـتى،    -جلّ جلالـه   -بعد به حسب امکان و عنایت خداوند  - 4 
تیَره و نافلـه  توانى هم اینک سجده مى ى  ى شکر را بجا آورى، و یا بعد از نماز و

  :به هرحال در حال سجده بگو. نماز عشا
نْک، ی م نْک م و نْک إِلاّ م جآء ع الرَّ ، أَنْت أَنْت، إِنقْطََ م أَللّه دَیا أح ، َله دَنْ لا أحم دا أَح

 دَنْ لا أحم]َله [،رُكغَی َله دَنْ لا أحم دَ305، یا أح     عآء ثْـرَةُ الـد ه کَ زیـدنْ لاییـا [یا م :
طآءالْع [ ، عآء إِلاّ کَرمَاً و جوداً ثْرَةُ الد ه کَ زیدنْ لاییا م ، ه   یا مـنْ [إِلاّکَرمَاً و جوداً زیـدلای

، عآء إِلاّ کَرمَاً و جوداً ثْرَةُ الد ـد و أَهـلِ    ] کَ مح لـى ملِّ عص ، هتیلِ بأَه و دمح لى ملِّ عص
 ، ه تیب]هتیلِ بأَهو د مح لى ملِّ عص  
همتـا،   خداوندا، تنها تو تو، امیدم جز از تو، از تو، از تو بریده شده، اى بـى  -
همتـایى کـه همتـایى بـراى تـو       همتایى که همتایى براى تو نیست، اى بى بى اى

همتایى که همتایى غیر تو براى تو نیست؟ اى خدایى کـه بسـیارى    نیست، اى بى
افزاید، اى کسى که بسیارى دعا  تو نمى]  عطاىِ: یا[دعا جز بر بزرگوارى و جود 

ه بسیار دعا کردن جـز بـه   اى کسى ک[افزاید،  جز بر بزرگوارى و بخشش تو نمى
، بر محمد و اهل بیت او درود فرست، بـر محمـد و   ]افزاید کرم و بخشش تو نمى

  ]. بر محمد و اهل بیت او درود فرست[اهل بیت او درود فرست، 
و حاجت خویش را بخواه، بعد طرف راست صورت خود را بر زمین نهاده و 

خویش را بـر زمـین نهـاده و     مانند گفتار گذشته را بگو، بعد طرف چپ صورت
ات را بر زمـین گـذارده و سـجده بجـا آور و      مانند آن را بگو، سپس باز پیشانى

  .مانند آن را بگو
و نیز از دعاهاى بعد از نماز عشا براى درخواست وسعت روزى، دعایى  - 5

 )(در محضـر امـام صـادق    : گوید کند و مى است که عبیدبن زرارة نقل مى
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که مردى از شیعیان و پیروانش از نادارى و تنگى روزى و اینکه در طلـبِ   بودم
گردد، شـکایت   گردد ولى جز بر فقر و نادارى او افزوده نمى روزى، شهرها را مى

هنگامى که نماز عشا را بجا آوردى، به آرامى : حضرت به او فرمود. و گله نمود
  :و تأنّى بگو

لى ع س لَی إِنَّه ، م أَللّه طَرات ما أطَْلُبه بِخَ ضعِ رزِقى، و إِنَّ وبِم ْطُـرُ  [لم علـى قَلْبـى،   ]تَخْ
 ب لْدانَ، فأََنَا فیما أَنَا طال الْب ولُ فى طَلَبِهأَج کاَلْحیرانِ، لا أَدرى أَفـى سـهلٍ   ]  أَطْلُب: یا[فَ

فى ب أَم ، مآءفى س ضٍ أَم َفى أر أَم ، نْ هو أَم فى جبلٍ م نْ، وم ىدلى یع و ، رٍّ أَم فى بحرٍ
هلْم أَنَّ ع تم لع قَد نْ، و لِ مب 306 ق  ،ک ْطف مه بِلُ الَّذى تقَْس أَنْت و ،ك دبِی هبابَأسو ،كنْد ع

، فَصلِّ على م أللّه ،ک تمبِرَح هب بتُس لْ ی وعاجو ، هآل و دمح م    و ، ـعاً لـى واس قَـکِرز ، بار
ـى عـنْ    غَن ک إِنَّ ، فَ نى بطَِلَبِ مالَم تقَُدرلى فیه رزِقاً ، و لا تُعنِّ ، و مأْخذََه قَریباً طْلَبه سهلاً م

، و جد على عبـدك بفَِ  ه آل و دمح لى ملِّ عفَص ،ک تمحأَنَا فقَیرٌ إِلى ر ذابى، و ع  ،ک ضْـل
ک ذُوفَضلٍْ عظیمٍ   .إِنَّ

ى  ام ندارم، و تنها به واسـطه  خداوندا، براستى که من آگاهى به محلّ روزى -
نمـایم، و در طلـب آن    آن را جستجو مى] کنند خطور مى[هایى که بر دلم  خاطره

گردم، پـس مـن در آنچـه در طلـب آن هسـتم هماننـد        در شهرها و آبادیها مى
دانم آیا آن در دشت است یا در کوه یا، در زمین یا  نمى. تمسرگشته و حیران هس

در آسمان، یا در خشکى یا در دریا، و بر دستان چه کسى است و از نزد کیست؟ 
دانم که علم آن در نزد توست، و اسبابش به دسـت توسـت، و    ولى بى گمان مى

جور  فرمایى، و به رحمت خود جفت و تویى که به لطف خویش آن را تقسیم مى
نمایى، خداوندا، پس بر محمـد و آل او درود فرسـت، و اى پروردگـار مـن،      مى

ات را بر من گسـترده و جسـتجوى آن را آسـان، و جایگـاه گـرفتنش را       روزى
اى به  نزدیک گردان، و مرا به طلب آنچه که در آن براى من روزى مقدر نفرموده

نیـازى، و مـن بـه رحمتـت      ىرنج و مشقّت نیانداز، زیرا تو از عذاب کردن من ب
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ات  نیازمندم، پس بر محمد و آل او درود فرست، و بـه فضـل خـویش بـر بنـده     
  .باشى بخشش فرما، که تو صاحب فضل بزرگ مى

اش  اندك زمانى بر آن مرد نگذشت که فقر و نـادارى : گوید عبید بن زرارة مى
  .برطرف شد، و توانگر گردید و حالش نیکو شد

رى که بر اساس روایات بعد از نماز عشا براى ایمنى گفته و از جمله امو - 6
شود، این است که در روایت آمده حضرت ابى جعفـر محمـد بـن علـى بـن       مى

از نمـاز  ]  قبـل : یـا [هرکس بعد : فرمود مى )][(موسى بن جعفر، امام جواد 
ۀِ القْدَرى  عشاء هفت بار سوره را بخوانـد، تـا صـبح در ضـمانت      إِناّ أَنْزَلْناه فى لَیلَ

  .خداوند متعال خواهد بود
و از امور مهم این است که در آخر تعقیب نماز عشاء، دعاى ابن خانبـه   - 7

را بخواند، که ما آن را بعد از تعقیب نماز ظهر براى جبـران و اصـلاح غفلتهـا و    
  .شود، یادآور شدیم جنایات و گناهان قلبى که در نماز واقع مى

کیفیت خواندن نماز فرج بعـد از نمـاز عشـا در روایتـى     : یست و هفتمفصل ب
از ناراحتى و اندوه  )(به امام صادق : گوید آمده که عبدالرحّمن بن کثیر مى

اى : حضـرت فرمـود  . سختى که بدان گرفتار شده بودم، گلـه و شـکایت نمـودم   
بجـاآور، سـپس طـرف     عبدالرحّمن، وقتى نماز عشا را خواندى، دو رکعت نماز

  :راست صورتت را بر زمین بگذار و بگو
ک، بلغََ بى مجهودى ، قَد وحقِّ زَّ کُلِّ ذَلیلٍ ع م و ، لَّ کلُِّ جبارٍ ذیا م.  

ى هرخوار و ذلیل، بـه حـقّ    ى هر سرکش، و سرافراز کننده اى خوار کننده -
  .استتو سوگند، که حقیقتاً تاب و توانم به آخر رسیده 

بیش از سه شب آن را نگفته بودم که غم و اندوهم برطرف شـد  : گوید وى مى
  .و فرج و گشایش برایم حاصل شد
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 نمازهاى دیگر بعد از نماز عشا: فصل بیست و هشتم
از آن جمله دو رکعت نماز بـراى طلـب روزى     نماز جهت درخواست روزى 

دو رکعت نماز بعد از نمـاز  : فرمود )(است، که در روایت آمده امام صادق 
به این صورت کـه در رکعـت   . عشا را ترك نکنید، که موجب جلب روزى است

نَى  ى حمد و آیۀ الکرسى و سوره اول سوره رو ا الْکافه َم  قلُْ یا أیو در رکعـت دو ،
کنـى، و وقتـى    را قرائـت مـى  قُلْ هو اللهّ أحَد ى  ى حمد و سیزده بار سوره سوره

  :گویى سلام نماز را گفتى، دستهایت را به سوى آسمان بلند کرده و مى
 فُهلا تَص نُونُ، و یونُ و لا تُخالطهُ الظُّ الع نْ لاتَراهیا م أَلُکإِنّى أَس ، م یا[أَللّه : ـفُه صلای  [

نَ مالاَْز لیهلا تَبو ، ورهالد رُه نْ لا تغَُیفُونَ، یا مـذُوقُ  الْواصنْ لا ییا م ، ورُالأْم لیهلا تَحۀُ، و
  ـد مح لى ملِّ عرَةُ، ص ْغفالْم هلا تَنقُْص و ، نوُب ه الذُّ الْموت، ولایخاف الفْوَت، یا منْ لا تَضُرُّ

ذ ذا و کَ ك، وافعْل بى کَ رْلى مالا یضُرُّ ْاغف و ،ک نقُْصلى مالای به و ، هآل او.  
نمایم، اى کسى که چشـمها او   خداوندا، براستى که من از تو درخواست مى -

تواننـد او را   گردد، و توصیف کنندگان نمـى  بینند، و گمانها بر آن وارد نمى را نمى
توصیف کنند، اى کسى که روزگارها او را دگرگون، و زمانها کهنـه و پوسـیده، و   

چشـى و از دسـت رفـتن و     رگ را نمىبرند، اى کسى که م امور او به تحلیه نمى
رسـاند و آمـرزش    فوَت چیزى بیم ندارى، اى کسى که گناهان ضررى به او نمى

کاهد، بر محمد و آل او درود فرسـت، و آنچـه را کـه از تـو      چیزى را از او نمى
رساند بر من بیآمرز، و بـه   کاهد بر من ببخش، و آنچه را که به تو آسیبى نمى نمى

  .نان کنمن چنین و چ
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حضـرت  . کنـى  و به جاى این کلمات یعنى کذا و کـذا حاجتـت را ذکـر مـى    
اى در بهشـت بـراى او    هرکس این نماز را بخواند، خداوند خانه: فرمود )(

  .نهد بنا مى

 نماز دیگر بعد از نماز عشا
307 

  
 -از دیگر نمازهاى بعد از عشا، نمازى است که در روایت آمده پیامبر اکـرم  

هرکس چهار رکعت نماز بعد از نمـاز عشـا   : فرمود -و آله وسلم وآله علیه االله صلى
ـو  ى  بخواند، به این صورت که در دو رکعت اول سوره نَ و قُلْ ه رو ا الْکافه َقلُْ یا أی

لْک و ألمَ تَنْزیـل ى  ت دوم سوره، و در دو رکعاللهّ أحَد الْم ه دالَّذى بِی كسـجده   تَبار
  .را قرائت کند، مانند این است که چهار رکعت نماز در شب قدر بجا آورده باشد
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 ى عشا  آداب و تعقیبات نماز وتَیره و نافله: فصل بیست و نهم
ن عبدالخالق بـن  اسماعیل ب - 1شود  هایى که در نماز و تیره قرائت مى سوره

پدر بزرگوارم همواره بعـد از نمـاز   : فرمود )(گوید امام صادق  عبدربه مى
خوانـد، و صـد آیـه در آن دو رکعـت      عشا، دو رکعت نماز در حالت نشسته مى

هرکس این دو رکعت را بخواند، و صـد آیـه   : فرمود نمود، و پیوسته مى قرائت مى
  .شود نوشته نمى در آن تلاوت کند، از غافلان

ى واقعه و اخلاص را  در آن دو رکعت، سوره )(امام باقر : گوید وى مى
  .فرمودند قرائت مى

شـود آمـده    هایى که در نماز وتیره قرائت مـى  در روایت دیگر پیرامون سوره
هـرکس  : فرمـود  )(است که حضرت ابى جعفر محمد بن على امـام بـاقر  

لکْ را شب بخواند، به قرائت بسیار و پاکیزه عمل نموده، و از غـافلان  ى م سوره
] در نافله عشا[نخواهد بود، و من نیز بعد از نماز عشا آن دو را در حالت نشسته 

  .خوانم مى
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 کیفیت نماز وتیَره
ى نمـاز عشـا بخوانـد، چهـار زانـو       خواهد نماز وتیـره و نافلـه   کسى که مى 
هاى ظهر یادآور شـدیم، هفـت    نشیند و ابتدا به کیفیتى که در رکعت اول نافله مى

ى حمـد   تکبیر افتتاح و دعاهاى ما بین آنها را بجا آورده و توجه نموده، و سوره
هایى را از بـر اسـاس روایـت     سورهکند، و بعد از حمد، یکى از دو  را قرائت مى

خواند، و بعد تکبیر رکـوع را گفتـه، و در حالـت     گزیند، و مى یادآور شدیم برمى
آورد، و وقتـى از دو سـجده    چهار زانو رکوع نموده، و بعد دو سجده را بجا مـى 

نماید و  ى حمد و اخلاص را قرائت مى نشیند و سوره فارغ شد باز چهار زانو مى
کرده و تکبیر گفته و با گزینش و خواندن برخـى از دعـا، قنـوت     دستش را بلند

آورد، سپس تکبیر گفته و رکوع و دو سجده را به صورتى که پیش از این  بجامى
دهد، و بعد از دو سجده به همان صورت نشستن تشـهد   بدان اشاره شد انجام مى

م نمـاز و سـه   نشیند، و به همان ترتیب تشهد بجا آورده، و سـلا  در نماز ظهر مى
  .گوید را مى) السلام علیهما(تکبیر مستحب بعد از نماز، و تسبیح حضرت زهرا

تیَره تعقیب نماز و   
 -رضوان اللَّه علیـه   -بعد از آن دعایى را که جد سعادتمندم ابوجعفر طوسى 

  :و آن دعا به این صورت است. خواند ذکر نموده، مى
و دمى الْحسَأم نا ویسَأم    ـلالُ والْج و لْـم ْالع و لْـم الْحو رُوتبالْج و ریآءب الْکۀُ و ظَمْالع

       جیـدتم کبیـرُ والتَّهلیـلُ و الَّ سـبیح و التَّ حمیـد  [الْبهآء و التَّقْـدیس و التَّعظـیم و التَّ و التَّ
ماح و الْجود و الْکَرَم و الَْمجد و الْ] السةُ،  والقُْـولُ ووالْحۀُ، و ع الس الفَْضْلُ و و دمالْح نُّ وم

رَةِ، والْخَلْـقُ جمیعـاً    الْـآخ نْیا و الدو ، النُّورو لُمات ، و الظُّ هار یلُ والنَّ  و الفَْتْقُ و الرَّتقُْ، و اللَّ
، و م مُأس َلم و تی مماس و ، رُ کُلُّهَْالامو   ، ـو کـآئنٌ ما ه ما کانَ و و ،لَمأَع ما لَم و تم لا ع

الْعالَمین   للَّه بَر.  
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للَّه دمأَلْح      ، ۀٍ و فَضْـلٍ عظـیمٍ ی عاف ۀٍ و معنُ فى ننَح لِ وی آء بِاللَّ ج باِلنَّهارِ و بالَّذى ذَه
ه للَّ دمى اللَّ   أَلْح کَنَ فما س َالَّذى لهللَّه دمأَلْح ، لیمالْع میع الس وه هارِ، و ـولج     یلِ و النَّ الَّذى ی

ـنَ  م ت یالْم ج خْرِ ی و ، ت ینَ الْم م ىالْح ج خْرِ ی لِ، وی هارِ، و یولج النَّهار فى اللَّ ى النَّ لَ فی  اللَّ
رِ حغَی قُ منْ یشآء بِ ْرزی و ، ىورِالْح د الص ذات ، و هو علیم بِ ، بِـک نُمسـى، و   . سابٍ م أَللّه

 لَّ أَو أَنْ أَذ وذُ بِکإِنىّ أَع ، مصیرُ، أَللّهالْم کإِلَی و ، ت نَمو بِک نَحیى، و بِکو ، ِبحنُص بِک
 أَو ،م أظُْل أَو مظْل ، أَو أَ ضلَّ أَو أضَُلَّ ، أَو أَ صـرِّف القُْلُـوبِ    أُذَلَّ یـا م ، َلىلَ عهج ی لَ أَوهأج

 د مح آلِ م و دمح لى ملِّ عصارِ، صالاَْبیا[و :هـۀِ    ] آلطاع و ـک تلـى طاعقَلْبى ع ت ثَب و ،
 ک ولستَ -ریدإِذْ ه دعنا بقُلُوب لاتُزِع ، مأَللّه ، لامالس هآل و هلَیع   نْکـنْ لَـد لَنا م بهنا، و

ابهْالو أَنْت ک ، إِنَّ ۀً محر.  
، حریصاً على غَیى  واً لایأْلُونى خَبالاً دع إِنَّ لَک ، م نـى : یا[أَللّهیـوبى،   ] ع ی ِصـیراً بعب ،

مثُ لاأرَاه ینْ ح م ُقَبیله و ورانى هی .و دمح لى ملِّ عص ، م أَللّه  ، ه آل] نا وأَنفُْس ْنه ذْ مأَع و
نا ور د هلَیع أحَاطَت نا و وابأَب هلَیع غْلقَْت ، صـلِّ  . أَهالینا و أَولادنا و إِخْوانَنا و ما أَ مأَللّه

هآل و د مح لى مع [  ـد باع ـۀَ، و بینَنـا و بینَـه کَمـا     ، و حرِّمنا علَیه کَما حرَّمت علَیه الْجنَّ
 ـک نْ ذل م دعأَب ضِ و َْالار و مآء نَ السیب غْرِبِ و الْم شْرِقِ ونَ الْمیب تدـلِّ   . باعص ، ـم ّأَلله

هل غوَائ و واهیهد و هتْنَت ف و زِهلَم و زِهمنْ هم و ْنه ذْنى مأَع و ، هآل و د مح لى مع   رِهـح س و
 ه ث ، یا: یا[و نفَْ هثَت تْنَته: و نفَْ ـى     ].  ف ف نْـه ـذْنى م أَع و ، ـد مح آلِ م و دمح لى ملِّ عص ، مأَللّه

ماتالْم یا وى الَْمح ف رَةِ، و آخ نْیا و الْ الد .     ـه ـنَ اللَّ م مـا لا أُطیـقُ، وما أُطیقُ و َفعأَد بِاللَّه
، ا نْ تَیسیرُ العْسیرُ علَیه سهلٌ یسیرٌ فیقُ، یا مالتَّو ةُ وـرِ   [لقُْو سی و ، ـه وِ آل د مح لى ملِّ عص

إِنَّ تَیسیرَ الْعسیرِ علَیک یسیرٌ ، فَ رَهس ع لى ما أَخاف[.  
قابِ، أَنْت ال عتقَ الرِّ یا مبابِ، وَْالار بیا ر ، م أَللّه رُك غَی ، ولا تُ بیدلا یزُولُ والَّذى لای لَّه

ئۀٌ  یه دتُب َلم یا إِلهى، و تُکرُقد تدمانُ، بَْالاز و وره یا: یا[الد ، ُئَته یه :ئَتُک یه  [ وكهفَشَب
 ک آیات ض عذُوا ب خَ دى ، و اتَّ ییا: یا[یا س ،ک مآئأَس :ک رِفُوك یـا   ] أَنْبِیآئعی لَم ثُم ، أرَباباً

ـوك، و بـرى   إِلهى، و أَنَا یا إِلهى، برى طَلَب هاتب نَ الَّذینَ باِلشُّ ۀِ م یلَ ه اللَّ فى هذ کإِلَی ء  ء
هوك و جهِلُوك یا إِلهى، أنََا بـرى  نَ الَّذینَ شَبم کإِلَی      و كبـاد ع ـفات ـذین بِص ـنَ الَّ م ء
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وك، و أَنَـا بـرى   صفوُك، بلْ أَنَا برى دبعی لَم و وك دحنَ الَّذینَ ج م ـذینَ فـى     ء ـنَ الَّ م ء
وك، یا إِلهى، أَنَا برى روج هِم ـرى  أَفعْالأنََا ب و ،لُوكنَح هِم جِ أَفْعالنَ الَّذینَ بقَِبآئ م ـنَ   ء م ء

ْنهوا عه خالفََـۀِ     الَّذینَ فیما نَزَّ ـذینَ فـى م نَ الَّ م کرَأُ إِلَیأَب و ،وكما نَزَّه ِهم هات ُأمو مآبائَه
 هآل و ک رى) السلام علیهم(نَبِیأَنَا ب ،خالفَُوك  ،وكبحار ک یآئ لۀِ أَو بحار نَ الَّذینَ فى مم ء
نَ الَّذینَ فى معانَدةِ و أَناَ برى م کإِلَی ء  ک آلِ نَبِی)( وك لـى   . عانَدـلِّ عص ، م ّأَلله

، و اجعلْنى منَ الَّذینَ  هآل و د مح نَ الَّذینَ[ملْنى معاجو ،وك دحَفو رَفُوكع  [ وك روج ی لَم
  ـک یآئ لـۀِ أَونَ الَّذینَ فى طاع لْنى معاجو ،وكنَزَّه ک نْ ذلع و    ،وكأطَـاع ک یآئ ـفص و أَ

وك، یا  دبع و وكالنَّهارِ راقَب أَطْراف لِ وی نَ الَّذین فى خَلَواتهِم و فى آنآء اللَّ لْنى معاجو
، بِکُما بِکَما ىلیا ع د مح م.  

ع عضالَّذى إِذا و ک مۀِ بِاس یلَ ه اللَّ فى هذ أَلُکإِنّى أَس ، م أَللّه  ـمآء وابِ السقِ أَبلى مغال
تتاحِ انفَْتَح ْلاِْنف ل] .ـراجِ     ] و ْلاِْنف ضِ ل َْضـایقِ الارلـى مع ـع ضالَّذى إِذا و ک مبِاس أَلُک َأس

 ،تانفَْرَج] رِ ]وسی لتَّ ل أْسآءلى الْبع عضالَّذى إِذا و ک مبِاس أَلُک َسیر : یا[أسی لتَّ ل[ستَی ،َرت
  و ـد مح لى مع ى شُورِ انْتَشَرَت، أَنْ تُصلِّ لنُّ ورِ للى القُْبع عضالَّذى إِذا و ک مبِاس أَلُک َأس و

ۀِ یلَ ه اللَّ نَ الناّرِ فى هذتى مقَبتْقِ ر بِع َلىنَّ عأَنْ تَم و ، دمح ـلِ     . آلِ ممأَع إِنّـى لَـم ، ـم أَللّه
ۀَ  ۀَ حتىّالْحسنَ یئَ لِ السمأَع َلمتَنیها، وطَیۀَ : یا[أَع متَنیهـا : یـا [حتَّى أَعلَمتَنیهـا  ]الْحسنَ ، ]علَّ

 ،ک وآئِداوِ دآئى بد و ،ک طآئ ِبع کلْم ع لَىع د ع و ، دمح آلِ م و د مح لى ملِّ عفَص ، م أَللّه
ى ذُنوُبِى الْ إِنَّ دآئ ، إِنّى أَعوذُ بِـک أَنْ  فَ م أَللّه ،ک تمحةُ رلاوح و كفْوع وآئُکد ۀُ، و قَبیح

ـوذُ    أَع طیئتَـى، و ۀَ بِخَ النَّداملى، ومزْىِ ع بِخ أَنْ أَلقْاك ریرتَى، ووعِ بِسم نَ الْجینى بتقَْضَح
مالى، فَیسـود بهِـا وجهـى   حسناتى، و أَنْ أُ بِک أَنْ تظُْهِرَ سیئآتى على تابى بِش طى ک ع . و

ک حسابى  ذل رَ بِ سعناتى: یا[یسح [ َّتَزِل و ،]فَتزَِلَ: یا  [  ـف واقنَ فى م کوی مى، وقَد ک ذل بِ
، ولا طاعی میمثُ لاح یبینَ، ح ذَّ ع الْم یآء ْى الاَْشقصیرَ ف نْک الاشَْْرارِ موقفى، و أَنْ أَ ۀٌ م محر 

غاویِنَ أَهوى فى مهاوِى الْ ـک   . تدُارِکُنى فَ ـنْ ذل ذْنى مأَع و ، ه آل و د مح لى ملِّ عص ، مأَللّه
کُلِّه.  
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نْیا     الـد ـى لْ ل ـدب و ، هو آل دمح لى ملِّ عظیمِ، صْالع ک طان لْ سرَةِ و القْاه ک زَّت بِع ، م أَللّه
هـا، و   الْ ـن بارِد نى م قاس ها، ولامس حانَها ویر ها وحونى ر ۀِ، لقَِّ ی رَةِ الْباق آخ ۀَ بِالدار الْ ی فان

  نى وِلْـدانَها، ومْأَخذ ها، ورَّت َلى أسنى عس لأَجورِها، ونْ ح نى مج وز ها، و لالنى فى ظ لَّ ظ أَ
لْمانهَا، و ا غ َلىع ف انِْونى أَط ها، ومار لى ث داهها، ونى أَنْهاردرأَو نْ شَرابِها، و نى م قیا[س :

، لاخَوف  308] واقْوِنى داً خَلَّ ها م تفى کَرام] لَىـزْنٌ     ]ع لا حـنى، و سمی ـبلانَص نـى، و ع رَو ی
غْتَرینى: یا[یعتَرینى  ضی] یر لُنى، فقََد غ شْ ی ملا هو ،  أنَنْـت اطْم ها، وقابع نْتآم ها، وثوَاب ت

 ِبى لنَّ ل و ، ها، قَد جعلْتَها لى ملْجأً نازِلیا[فى م : ِبى ،  ) وسـلم   وآلـه  علیه االله صلى](النَّ رفیقـاً
نینَ  ْؤم لْم لنینَ : یا[و ْؤم حینَ ]الْم اللص ل و ، صحاباً حینَ: یا[أَ الف]  الص ، ى غُـرَف فَـوقَ   إِخْواناً

رف رف کُلُّ الشَّ ثُ الشَّ یح غُرَف.  
تى  أَ منْ هرَب إِلَیک منَ النّارِ الَّ لْجم کأُ إِلَی أَلْجو ،نْ خافَکعاذَةَ مم وذُ بِکأَعو ، م أَللّه

غاویِنَ أَبرزَتَ لْ لتَها، وَقد ئینَ أَولْخاط ل تَها، وددرینَ أَع لْکاف شَهیق ل عیرٍ وس بٍ ولَه ذاتها، و
مهـا   طْع ى بِها وجهى، أَو تُ لأَنْ تَص ، م ّأَلله وذُ بِکأَع و ، أَنَّه جِمالات صفْرٌ و زفیرٍ و شَررٍَ کَ

هآل و د مح لى ملِّ عنْ لهَیبهِا، فَصیا إِلهى، م وذُبِکأَع نى، ودها بدتوُق مى، أَولْ لَحعاجو ،
حینَ، أَلَّذینَ لایسمعونَ  الالص ك باد رَنى بهِا فى ع یتّى تُصذابهِا، ح نْ ع رزْاً م لى ح تَکمحر

ن دوخال مهأَنفُْس تما اشْتَهفی م ه ها، وسیسح.  
نْ أَ م أَلْتُکلْ بى ما سافْعو ، هآل و دمح لى ملِّ عص ، م زِ  أَللّهالفَْـو ع رَةِ م آخ مرِ الدنْیا و الْ

  و فیـه کإِلَی ترٍ شفََعَفى کُلِّ أم و ، ه تى هذفى ساع قْتى هذا، وفى و َلىنُنْ عامنَّۀِ، وبِالْج
 نْیا و ى الدف لاحالص ارِ، و جاةُ منَ النَّ ما لى فیه النَّ م فیه کإِلَی َأَشفْع ى ما لَم نِّ أَع رةَِ، و آخ الْ

َلىع نَّ بِهأَنْ تَم ،أَلْتُک لى کُلِّ ما سـنْ  . عکَلَّ ع تى، أَونْ حاجعآئى ع رَ دإِنْ قُص و ، م ّأَلله
ک َنْ کَرم لامو ك ودنْ ج رْ بى مسانى، فلاَ تقَُص ظیمِ، . طَلَبِها لذُوالفَْضْلِ الْع أَنْت یا سیدى، فَ

، فَصلِّ علىأَللّ م ه  ما غاب ضَرَنى وما ح نى، و هِم ی َما لم نى و منى ما أَه ْاکفو ، هآل و د مح م
 ،ک أْدیب ک و تَ لیمهذا تَع و ،ک طآؤُك و منُّ ه ذا ع و ، م نىّ، أَللّه م بِه َلمأَع ما أَنْت نّى، وع

ر ه هذ و ،فیقُکَهذا تو و    و ،ـأَلَکـنْ سلـى مع ، مأَللّه ک نْ حاجتى، فَبِحقِّ م کتى إِلَیغْب
   ،إِلاّ أنَْـت قِّ لا إِلـهبِح و ، لى ما تَشآءع ک ترُبقِد و ،أَلَک نْ سم م کلَیقِّ عى الْح قِّ ذبِح
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حیِى الْموتى، یا لا إِله إِلاّ أَ یا م ، وم یا قَی ، ىیاح     ،تـبلى کُـلَّ نفَْـسٍ بِمـا کَسع م القْآئ نْت
 نَ الْعارِ، و أَنى م نَ النّارِ، و تَکْلَ قَنى متأَنْ تُع و ، د مح آلِ م و د مح لى مع لِّىأَنْ تُص أَلُکأَس

کلَیع جار لا یتُجیرُ و ک إِنَّ لَنى الْجنَّۀَ مع الاَْبرارِ، فَ خُتد.  
ـوء      أَللّ ـنْ س ـذْنى م أَع و ،ک ـطَواتـنْ س ذْنى مأَع و ، د مح آلِ م و د مح لى ملِّ عص ، م ه

  ، ـه آل و دمح لى ملِّ عفَص ، تُوبنْ یم مْتَرح أَنْت ذُنُوبى، و کساقَتْنى إِلَی ، م أَللّه ،ک تقُوبع
رمْى، وارحم عبرتَى،  رْلى ج ْاغفـۀِ،    و ثْرتَى، و امـنُنْ علَـى بِالْجنَّ لْ عأَق تى، ووعد أَجِب و

    ـکإِلَی فَـإِنّى بِـک ،ک نْ فَضْل طْنى مأَع نِ، ویورِ الْعنَ الْحنى مج وز نَ النّارِ، و أَجِرْنى مو
الْع فُورونى مب اقْلو ، هآل و د مح لى ملِّ علُ، فَص لاتهُِنّـى  أتََوس و ،ک ترُلَلِ بقِد غفُْرانِ الزَّ ملِ بِ

رینَ، و سلِّم تَسلیماً الطّاه هآلو ِبى حمد النَّ لى ملِّ عص و ،ک ْلى خَلقونَ عأَه   .فَ
ط و بردبـارى و      - شب کردیم در حالى که حمد و عظمـت و کبریـاء و تسـلّ

و تعظیم و تسبیح و تکبیر و تهلیـل و  دانش و جلال و حسن و زیبایى و تقدیس 
و سخاوت و جود و بزرگوارى و بزرگى و بخشش و حمـد و  ] و تحمید[تمجید 

فضل و گستردگى و حول و قوه و قدرت و شکافتن و به هم آوردن و بسـتن، و  
ى مخلوقات و تمـام   شب و روز، و تاریکیها و روشنایى، و دنیا و آخرت، و همه

دانـم و آنچـه کـه     نام بردم و آنچه نام نبردم، و آنچه که مىامر و آنچه که ]عالم [
دانم، و آنچه که بوده و آنچه که هست، براى خداوند، پروردگار عالمیان شب  نمى

  .نمودند
سپاس خدایى را که روز را برد و شب را آورد، در حالى که مـا در نعمـت و   

ام آنچه در شـب  عافیت و فضل بزرگ او قرار داریم، ستایش خداوندى را که تم
سپاس خدایى را که شـب  . و روز آرام گرفته براى اوست و او شنواى آگاه است

را در روز، و روز را در شب وارد نموده، و زنده را از مرده، و مـرده را از زنـده   
دهـد، و   بیرون آورد، و هرکس را که بخواهد بدون حساب و شماره، روزى مـى 

خداوندا، به تو شب نمودیم، و به تو صـبح   .هم او به آنچه در دلهاست آگاه است
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بـه  ]  ى موجـودات  همـه [میریم، و بازگشـت   ایم و به تو مى نمودیم، و به تو زنده
برم از اینکه خوارگردم یا دیگرى را خـوار   خداوندا، به تو پناه مى. سوى توست

نمایم، یا گمراه گردم و یا دیگرى را گمراه نمایم، یـا سـتم کـنم یـا مـورد سـتم       
گرى قرار گیرم، یا عمل جاهلانه انجام دهم و یا دیگرى مـرا نسـبت بـه مـن     دی

.] و یا دیگرى مـرا بـه جهـل و نـادانى نسـبت دهـد      [عمل نابخردانه انجام دهد 
ى دلها و دیدگان، بر محمد و آل او درود فرست، و  گرداننده و زیر و رو کننده اى

 -او و خانـدان او بـاد،   که سـلام بـر    -قلبم را بر طاعتت و اطاعت از رسولت 
استوار گردان، خداوندا، بعد از هدایت دلهایمان آنها را منحرف مفرما، و رحمتـى  

  .اى از جانب خویش به ما ارزانى دار، براستى که تو بسیار بخشنده
خداوندا، تو دشمنى دارى که از هیچ تباهى و هلاکـت و کاسـتى مـن کوتـاه     

مـن اسـت،   ]  چشـم زخـم زدن بـه   : یا[ردن آید، و شدیداً متمایل به گمراه ک نمى
خداوندا، . بینند بینم، مرا مى داند، و او و گروه او از آنجا که من نمى عیبهایم را مى

ها و بسـتگان و فرزنـدان و    و خودمان و خانواده[بر محمد و آل او درود فرست 
ایـم و   مـان را بـه روى آن بسـته    هـاى  برادرانمان و تمام آنچه که درهـاى خانـه  

خـدایا، بـر محمـد و آل او درود    . هایمان آنها را فراگرفته از شرّ او پنـاه ده  خانه
اى، ما را بر او حرام فرما، و میـان   و چنانکه بهشت را بر او حرام فرموده]  فرست

ما و او دورى افکن، چنانکه بین مشرق و مغرب و بـین آسـمان و زمـین دورى    
بـر محمـد و آل او درود فرسـت و مـرا از     خداوندا، . اى و دورتر از اینها افکنده

وسوسه و عیبجویى و آشوب گرى و گرفتاریهایش و تباهیها و جـادو دمیـدنش   
در پناه خـویش درآور، خـدایا، بـر محمـد و آل او درود     ] فتنه و آشوب او: یا[

فرست و مرا از او در دنیا و آخـرت، و در مـردن و زنـدگانى در پنـاه خـویش      
کنم آنچه را که توان آن را دارم و یا ندارم، و قدرت و  دفع مىتنها به خدا . درآور
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ى خداست، اى خدایى که آسان نمودن مشکل بر تـو آسـان    توفیق تنها از ناحیه
بــر محمــد و آل او درود فرســت، و آنچــه را کــه از مشــکل بــودن آن [اســت، 

  .]تهراسم بر من آسان گردان، زیرا آسان نمودن امور مشکل بر تو راحت اس مى
ــده  ــاران، و اى آزاد کنن ــار پروردگ ــدا، اى پروردگ ــویى  خداون ــان، ت ى بردگ

گـردى، و روزگـار و زمانهـا تـو را      اى و نـابود نمـى   خداوندى که همواره بـوده 
یـا  [سـازد، قـدرتت آشـکار گشـته، اى معبـود مـن، و چگـونگى         دگرگون نمى

 ـ[براى آنان آشکار نگشته، لذا تو را اى سرور من، ]  ات چگونگى ]  ه مخلوقاتـت ب
اسـماء و کمالاتـت، و یـا    : یـا [ات  هاى روشـن  اند، و برخى از نشانه تشبیه نموده
انـد، آنگـاه اى معبـود مـن، تـو را       را به پروردگارى و خدایى گرفتـه ]  پیامبرانت
اند، و اى معبود من، من در این شـب از کسـانى کـه تـو را بـا شـبهات        نشناخته

تشـبیه  ]  به مخلوقاتـت [و از کسانى که تو را جویم،  زارى مى کنند بى جستجو مى
جـویم اى معبـود مـن، مـن از      نموده و نسبت به تو جاهل هستند، بى زارى مـى 
جویم، بلکـه از   زارى مى اند بى کسانى که تو را به صفات بندگانت توصیف نموده

جویم، و از کسـانى کـه    زارى مى اند، بى کسانى که منکر تو شده و تو را نپرستیده
جویم، و از کسـانى کـه    زارى مى دهند، بى ت جور و ستم در افعالت به تو مىنسب

داننـد،   دانند، که تو را از آنها منـزّه نمـى   پدران و مادرانشان را از امورى منزّه مى
ــزارى مــى ــامبر و آل او   بی ــا پی ــا مخالفــت کــردن ب جــویم، و از کســانى کــه ب

 ـ)السلام علیهم( جـویم، مـن از کسـانى کـه بـا       ى، با تو مخالفت نمودند، بیزارى م
جـویم، و از   دشمنى کردن و جنگیدن با دوستانت، با تـو جنگیدنـد بیـزارى مـى    

بـا تـو سـتیز و دشـمنى نمودنـد       )(کسانى که با دشمنى خاندان پیامبرت 
خداوندا، بر محمد و آل او درود فرست و مرا از کسانى قـرار  . جویم زارى مى بى

که نسبت جور ]  اند، و از کسانى قرار ده خته و به یگانگى خواندهتو را شنا[ده که 
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و ستم به تو روا نداشتند، و از همه اینها تو را پاك و منزّه داشـتند، و از کسـانى   
قرار ده که با اطاعت از دوستان و برگزیدگانت از تو اطاعت نمودند، و از کسانى 

و تمـام  [آغـاز و پایـان    قرار ده که در خلوتها و در اوقـات و لحظـات شـب و   
روز مراقب تو بوده و تو را عبادت کردند، اى محمد، اى على، به شـما  ]  لحظات

خداوندا، در این شب، بـه آن  ].  جویم توسل مى[دو بزرگوار، به شما دو بزرگوار 
ى درهـاى آسـمان بـر آنهـا      اسم تو که هرگاه براى گشوده شدن کلیدهاى بسـته 

به آن اسم تو که هرگاه بـر شـکافته   ] و[د، مسألت دارم، گرد گذاشته شود، بازمى
شود، و به آن اسـم تـو کـه     شدن تنگیهاى زمین بر آنها گذاشته شود، شکافته مى

گـردد، و بـه    هرگاه بر آسان گردیدن مشکل و سختى بر آن نهاده شود، آسان مى
ه شـود،  آن اسم تو که هرگاه براى بیرون آمدن و زنده شدن مردگان بر قبرها نهاد

گردند، مسئلت دارم که بر محمد و آل  قبرها شکافته شده و مردگان برانگیخته مى
محمد درود فرستى و با آزاد کردن من از آتش جهنّم در این شب بـر مـن منّـت    
نهى، خدایا، من عمل نیکى انجام ندادم مگر اینکه تو آن را به من عطا فرمـودى،  

مگر اینکه تو آن را به من آموختى، خداوندا،  ندادم]  نیکى: یا[و عمل بدى انجام 
ات را بـه خـاطر عطـا و     پس بر محمد و آل محمد درود فرست و علم و آگاهى

بخششت به من ارزانى دار، و دردم را درمان فرما، که درد من گناهان زشـت، و  
بـرم از   خداوندا، به تو پناه مى. دواى آن عفو و گذشت و شیرینى رحمت توست

آشـکار سـاختن   [به واسـطه  ]  ى مردم در روز قیامت[را در میان گروههااینکه م
ى گنـاهم بـا تـو     باطنم رسوایم سازى، و با رسوایى عمل و پشیمانى به واسـطه ]

برم از اینکه بدیهایم را بر کارهاى نیکم غالب کنى،  ملاقات نمایم، و به تو پناه مى
رویـم سـیاه گردیـده و بـه     ى عملم به دست چپم داده شود، و در نتیجـه   و نامه
سخت گردد، و به جهـت آن  ]  کارهاى نیکم: یا[ى آن حساب کشى از من  واسطه
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گامم بلغزد، و جایگاهم در میان جایگاه اشرار و بدان باشد، و در میان بدبختانى 
و کسـى  [شوند قرار گیرم، آنجا که نه دوستى است که اطاعت شود  که عذاب مى

، و نه رحمتى از جانـب تـو کـه مـرا     ]ن او گوش کندى رهایى من به سخ درباره
خداوندا، بـر محمـد و آل   . هاى گمراهان سقوط کنم دریابد، تا اینکه مبادا در دره
  .ى اینها پناه ده او درود فرست، و مرا از همه

خداوندا، به عزّت چیره و فرمانرواى بزرگت بر محمد و آل او درود فرسـت،  
: و یـا [ى آخرت پایدار مبدل فرما، و با نسـیم   به خانهو دنیاى فانى را براى من 

و بوى خوش و سلامتى آن از مـن اسـتقبال فرمـا، و از آب خنـک آن     ]  رحمت
هاى آن قرار ده، و و حور و زنان سیاه و درشت چشـم   سیرابمان نما، و در سایه

را  هـاى بهشـتى   بهشتى را به ازدواجمان درآور، و بر تختهایش بنشمانمان، و بچه
خدمتکاران قرار ده، و نوجوانان آن را بر دور ما بگردان، و از نوشیدن و شـراب  

هـاى بهشـتى    میوه]  هاى شاخه[آن سیرابمان فرما، و در جویهاى بهشتى داخل، و 
بگردان، و در کرامـت بهشـتى بـه صـورت     ] مند و از آن بهره[را براى ما آویزان 

اى که هیچ بیمى مرا هراسناك  ، به گونه] نیرومند گردان: یا[جاودانى محفوظ بدار 
ننموده، و هیچ رنج و سختى به من نرسد، و هیچ اندوهى بـرایم پـیش نیایـد، و    
هیچ هم و غمى مشغولم نسازد، در حالى که به ثواب بهشت خشنود، و از عذاب 
آن ایمن، و در منزلهایش آرام بگیرم، در حالى که آن را پناهگـاه مـن، و پیـامبر    

ى االله علیه و آله را رفیق و همدمم، و مؤمنان را یاران، و شایسـتگان را  اکرم صل
هاى بهشـتى، در جایگـاه شـرافت و     اى، در طبقات بالاى خانه برادرانم قرار داده

  .برترى کامل قرار گیرم
برم، و بسان کسى کـه   خداوندا، و همانند کسى که از تو بیم دارد به تو پناه مى

ور ساخته، و براى  ن آماده نموده، و براى گناهکاران شعلهاز آتشى که براى کافرا
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اى، آتشـى کـه داراى زبانـه و شـعله و صـداى بلنـد و        گمراهان آشکار فرموده
و به تـو پنـاه   . گریزم هایى بسان شترهاى زرد رنگ دارد، به سوى تو مى آتشپاره

ا بـه آن  آن بسـوزانى، یـا گوشـتم ر   ]  آتش[برم اى خدا، از اینکه روى مرا به  مى
برم اى معبـود مـن، از    ور سازى، و به تو پناه مى بخورانى، یا بدنم را به آن شعله

سوزش آن، پس بر محمد و آل او درود فرست، و رحمـت خـود را پناهگـاه و    
ى آن مـرا در میـان بنـدگان     محافظ من از عذاب آن قرار ده، تا اینکه به واسطه

وند، و جاودانه در دلبخواه خـویش  شن شایسته که حتّى صداى حرکت آن را نمى
  .هستند، قرار دهى

ى امر دنیـا   خداوند، بر محمد و آل او درود فرست، و آنچه را که از تو درباره
و در . و آخرت درخواست نمودم همراه با راه یابى به بهشت براى مـن انجـام ده  

 ـ رار این همین وقت و همین ساعت و لحظه، و در تمام امورى که تو را واسطه ق
ى نجات من از آتش و به صلاح من در دنیا  دادم، و یا واسطه قرار ندادم، و مایه

و آخرت است، بر من منّت نه، و مرا بر تمام آنچه کـه درخواسـت نمـودم منّـت     
خداونـدا، و اگـر دعـایم از حـاجتم کوتـاه یـا زبـانم از        . نهاده و یـارى بخـش  

را بر من کوتاه مفرمـا، اى  ات  درخواست آن درمانده است، بخشش و بزرگوارى
آقاى من، زیرا تو داراى فضل بزرگ هستى، خداونـدا، بـر محمـد و آل او درود    

و مـورد  [فرست، و تمام امورى را که مرا به غم و غصـه واداشـته و یـا نداشـته     
و در ذهن من حاضر است و یـا حاضـر نیسـت، و    ]  اهتمام من است و یا نیست

ترى، کفایت فرما خداوندا، و این دعا نیز عطاى تـو  آنچه که تو به آن از من آگاه
ى توست، و این به آموختن و تأدیب توست، و این به توفیق توسـت،   و از ناحیه

و این حاجت و اظهار میل و رغبت من به سـوى توسـت، پـس بـه حـقّ خـود       
خداوندا، بر تمام کسانى که از تو درخواست نمودند، و به حقّ هر صاحب حقّـى  
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کسانى که از تو درخواست نمودند، و به قدرتت بر هر چه بخواهى، و به بر تو از 
ى  ى همـه  و برپـا دارنـده  [حقّ اینکه معبودى جز تو نیست، اى زنـده، اى قیـوم   

ى مردگان، اى کسى که معبودى جز تـو نیسـت، و هـر     اى زنده کننده]مخلوقات 
نمـایم کـه بـر     است مىدهند به تو برپاست، از تو درخو چه را که نفَْسها انجام مى

محمد و آل محمد درود فرستى، و مرا از آتـش جهـنّم آزاد فرمـوده، و از ننـگ     
دهى و کسى  زیرا تو پناه مى. نگاه داشته، و با ابرار و نیکان داخل بهشت بگردانى

  .تواند دیگرى را علیه تو به پناه خود درآورد نمى
هـا و باخشـم و    ا از تـاختن خداوندا، بر محمد و آل محمد درود فرست، و مر

خداونـدا، گناهـانم   . چیرگى گرفتنهایت و از عاقبت بد آن در پناه خویش درآور
آورى، پس بر محمد  مرا به سوى تو رانده، و تو به هرکس که توبه نماید رحم مى

و آل او درود فرست و جرم مرا بیامرز، و بر اشک چشمم رحم آر، و دعـایم را  
دار، و از آتش جهنّم  را نادیده بگیر، و بهشت بر من ارزانىاجابت فرما، و لغزشم 

در پناه خویش درآور، و حورعین و زنان سیاه و درشـت چشـم بهشـتى را بـه     
ى قرار  دار، زیرا من به واسطه ازدواج من درآور، و از فضل خویش به من ارزانى

و مـرا   ام، پس بر محمـد و آل او درود فرسـت،   دادن تو به سوى تو متوسل شده
همراه با عمل فراوان، به واسطه آمرزیدن لغزشهایم به قـدرتت برگـردان، و مـرا    
خوارمکن، تا مبادا در نزد مردم خوار گردم، و بر حضرت محمد پیـامبر اکـرم و   

  .خاندان پاکیزه او درود و رحمت و سلامتى و امنیت ویژه بفرست
  
  .ىآمده است که ظاهراً درست نیستصبیحت«ها  به جاى این لفظ در برخى از نسخه) 304
  .ها اینجا اشتباه است که اصلاح شد در برخى از نسخه) 305
لْمیه آمده است در برخى از نسخه) 306 ها به جاى این کلمه اشتباهاً ع.  
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بر خلاف عبارت عنوان اصلى فصل در اینجا و مقدمه کتاب، که نمازها آمده اسـت،تنها یـک   ) 307
ر شده است، لذا احتمال دارد که یا عنوان فصل نیز یک نماز بوده و در کتابـت بـه   نماز در اینجا ذک

لوَات نوشته شده باشد، و یا مؤلّف بزرگوار مى لوة، الص خواسته نمازهاى را ذکر نماید، ولى  جاى الص
  .تنها به یکى بسنده نموده است

  .ست که ظاهراً درست نیستها نیز به جاى این کلمه، آتونى آمده ا در برخى از نسخه) 308
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در شـب و اعمـال و   ) (اى از حـالات معصـومین    نمونـه : ام فصل سى
 پرهیز از گناه   آداب پیش از خواب

کنى مسلمان هستى، و کتاب خدا و رسـول او را   اى کسى که ادعا مى  در شب
را کـه   اى بر تو گمارده شـده کـه هرچـه    تصدیق نموده، و باور دارى که ملائکه

از پشـت سـر    -جـلّ جلالـه    -نویسند، و خداوند  گویى مى دهى و مى انجام مى
آنان، بر تمام آنچه که بر فرشتگان نگاهبان اعمال آشکار و پنهان اسـت مراقـب   

سـبحانه   -تواند چیزى را از او  بوده و آگاهى و اشرف دارد، و تاریکى شب نمى
شین بنـدگان خـویش اسـت، و هـر     بپوشاند، و نیز باور دارى که خداوند همن -

کنى به ایـن امـور    بیند، اگر همان گونه که ادعا مى دهند مى عملى را که انجام مى
اعتقاد دارى، مبادا تاریکى شب را غنیمت شـمرده و مهیـاى رهسـپار شـدن در     

همچنان در راههاى هلاکت بـار سـوء   : یا[راههاى هلاکت بار سوء ادب گردى، 
  .]ادب رهسپار شوى

یرا اگر در خوددارى کردن از عمل، میان عملِ شـب و روز فـرق بگـذارى،    ز
پرستى، یا احترام آنها در نزد تـو بیشـتر از    بدان که مسلمّاً بنى آدم و مردم را مى

لذا وقتى شب . باشد خداوندى که مالک و جبار و قهار و آگاه از اسرار است، مى
بیند، در نزدت کوچـک   واره تو را مىپوشاند، مولایى که هم تو را از دید آنان مى

دانى، چگونه خـود را   اگر چنین هستى، و خود را عاقل مى. گردد ارزش مى و بى
شمارى؟ و به حکم کدام عقل و دل امید سلامتى در روز حسـاب را   مسلمان مى

به صراحتى که تأویل بردار  -جلّ جلاله  -اى که خداوندى  دارى؟ آیا نشنیده مى
خـویش را  ]اعمـال  [با وجود خیانتى کـه دارى، و   -نماید که  ىنیست، تصریح م
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مثـل تـو را    -کنى  دارى، ولى از آن مقام بزرگ و والا پنهان نمى مردم پنهان مى
  :فرماید دارد، آنجا که مى دوست نمى

ـب مـنْ کـانَ خَوا     ح لا ی ـه م، إِنَّ اللَّ هخْتانُونَ أَنفُْسنِ الَّذینَ یلْ ع لا تُجادو   ، ثیمـاً نـاً أَ
نَ القَْولِ،  ضى م تُونَ مالایرْ یب إِذْ ی م هعم وه و ، نَ اللَّه تَخفُْونَ مسلا ینَ النّاسِ، و تَخفُْونَ مسی

حیطاً لوُنَ ممعبِما ی کانَ اللَّه ـنْ      . ونْیا، فَم یـوةِ الـدـى الْح ف مـنْهع لْتُمجاد هؤلآُء ُها، أَنْتم
جاد ۀِی یام ْالق موی منْهع ه   309؟لِ اللَّ
ى خیانت بـه خـویش هسـتند، مجادلـه      و در دفاع از کسانى که در اندیشه -

براستى که خداوند هرکس را که بسـیار خیانـت کننـده و گناهکـار     ]زیرا [مکن، 
دارند، ولى از خـدا   خود را از مردم پنهان مى]  اعمال[دارد، آنان  باشد دوست نمى

کنند، در حالى که او همراه با آنهاست، هنگامى که شب را بـا گفتـارى    ن نمىپنها
آورند، و خداوند به اعمالى که انجـام   که خداوند از آن ناخشنود است، به سر مى

کنید،  دهید احاطه دارد، هان، شما در زندگانى دنیا در دفاع از آنان مجادله مى مى
  ا با خدا مجادله خواهد نمود؟پس در روز قیامت چه کسى در دفاع از آنه

تـو را دوسـت    -جـلّ جلالـه    -ى بیچاره، مگر ممکن است خداوند  اى بنده
نداشته باشد و تو مسلمان باشى؟ پس در بهبـودى بیماریهـاى دل و دیـن خـود     

ات بزرگ و پنهان اسـت، و نیـز بیانـدیش کـه چـرا       تأمل نما، که درد و بیمارى
گویى بـه انوارشـان رهنمـونم، و از راه و     مى هدایت پذیر نگشته و به کسانى که

نمایى، و نیز نظر کن ببین حالات و اوصاف  نمایم اقتدا نمى روش آنان پیروى مى
که تو آن را با غنیمت شمردن غفلتها و در راهى شدن در طلـب   -آنان در شب 

شهوتهاى خویش، مانند چهارپایى که لزوم تکلیف از آنها برداشـته شـده، ضـایع    
  چگونه بوده است؟ -ى کن مى

شـب بیـدارى پیـامبر اکـرم       در شـب  )(اى از حالات معصومین  نمونه
   و گروهى از مؤمنان ) (
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از آن طبرسى در کتاب تفسیر خود در تفسیر فرمایش خداوند متعال کـه   - 1
  :فرماید مى

َفهص لَ إِلاّ قَلیلاً نی   310قُمِ اللَّ
  ...برخیز، جز اندکى از آن را، نصف آن]  براى انجام عبادت[شب را  -

و گروهى از مؤمنان، از ترس اینکه  ) (پیامبر اکرم : روایت نموده که 
رعایت نکنند، تا صـبح   311ى بینِ نصف و یک سوم و دو سوم شب را مبادا اندازه

ى بـین   و فاصله. شدند تا اینکه خداوند بر آنان تخفیف داد به عبادت مشغول مى
  312.این تکلیف و تخفیف آن ده سال بود

حدیث فوق را ابومحمد جعفر بن احمد بن على قمى نیز در کتاب أَلمْنبْئُِ عنْ 
النَّبِى ده مشروح ذکر نموده است به طور)  (ز.  
  )السلام علیه(اى از شب بیدارى و حالات امیرالمؤمنین  نمونه

پیوسته تمام شـب را   )السلام علیه(مولایمان على بن ابى طالب : روایت شده که - 2
نگریسـت و   آمد و بـه آسـمان مـى    خواند، و ساعت به ساعت بیرون مى نماز مى

  .نمود قرآن تلاوت مى
از کنـار مـن    313 ى حضرت بعـد از گذشـت پاسـى از شـب    شب: گوید نوف مى

بیدار هستم، و : اى یا بیدارى؟ عرض کردم اى نوف، آیا خوابیده: گذشت و فرمود
اى نـوف، خوشـا بـه حـال     : فرمـود ) (سپس حضرت . مراقب شما هستم

آنان که وقتـى  . میل، و به آخرت رغبت دارند کسانى که نسبت به دنیا زاهد و بى
گیرد، زمین را به عنوان فرش و زیرانداز، و خـاك   اریکى شب ایشان را فرا مىت

آن را به عنوان رختخواب، و آب آن را به عنـوان عطـر، و قـرآن را بـه عنـوان      
را به عنوان زیرپوش خویش برگزیـده، و دنیـا را بـر اسـاس      314 روپوش، و دین

  .اند ردهرها ک - -ى حضرت مسیح عیسى بن مریم  شیوه
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وقتـى مـن و نـوف در    : گوید همچنین در روایت آمده که حبه عرنى مى - 3
خوابیده بودیم، که ناگهـان در اواخـر شـب    ]  کاخ حکومتى: یا[ى مسجد  محوطه

را دیدیم کـه ماننـد شـخص والـه و سرگشـته دسـت       ) السلام علیه(امیرالمؤمنین 
  :فرمود که تلاوت مىخویش را بر دیوار گذاشته و این آیه را تا آخر 

ضِ َْالارو موات 315إِنَّ فى خَلقِْ الس.  
  ...براستى که در آفرینش آسمانها و زمین -

خواند و بسان شـخص عقـل پریـده     را مى 316 حضرت این آیات: گوید وى مى
: اى یـا بیـدارى، عـرض کـردم     اى حبه، آیا خوابیده: تا اینکه فرمود. گذشت مى

کنید، پس ما چگونه باید باشیم؟ چشمانش پر از اشـک   ىشما که چنین م. بیدارم
اى حبـه، خداونـد را مقـامى اسـت، و مـا را در      : و سپس فرمود.شد و گریست

اى . پیشگاه او جایگاهى است، که هیچ کدام از اعمال ما بـر او پوشـیده نیسـت   
اى حبـه،  . ى رگ گردان نزدیکتر اسـت  حبه، خداوند نسبت به تو و من از رشته

  .تواند من و تو را از دید خداوند پنهان دارد چیز نمى هیچ
اى؟ نوف که خوابیده بود از خـواب بیـدار    اى نوف، آیا خوابیده: سپس فرمود
. نه خیر، یا امیرالمؤمنین، بیدار نیستم، امشـب بسـیار گریسـتم   : شد و عرض کرد
 بسـیار  -عزّوجلّ  -اى نوف، اگر در این شب از خوف خداوند : حضرت فرمود

چشمانت روشن خواهد  -عزّوجلّ  -گریستى، فرداى قیامت در پیشگاه خداوند 
اى از چشم انسان به خاطر ترس از عظمت خدا به زمین  اى نوف، هیچ قطره. شد
اى نـوف، هـیچ   . سازد ریزد، مگر اینکه دریاهاى آتش جهنّم را خاموش مى نمى

ز عظمت خدا بگریـد،  کس مقام و منزلتش بزرگتر و والاتر از کسى که از ترس ا
اى نوف، هرکس . و در راه خشنودى خدا دوست و یا دشمن بدارد، وجود ندارد

در راه خرسندى خدا دوست بدارد، هیچ کـس را بـر محبـت او مقـدم نخواهـد      
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داشت، و هرکس در راه خشنودى خدا دشمن بدارد، خیرى به دشـمنان خـویش   
  .نایل خواهید شد اینجاست که به حقایق ایمان کاملاً. رساند نمى

سپس حضرت آن دو را پند و اندرز داد و موعظه نمود و در اواخر گفتـارش  
سـپس در  . پس از خداوند بیم داشته و بپرهیزید، که من شما را بـیم دادم : فرمود

دانستم که در حال غفلتهایم آیا از من  خداوندا اى کاش مى: فرمود حال عبور مى
دانستم که در خواب طـولانى و   و اى کاش مى نگرى؟ روى گردانى، یا به من مى

  شکر و سپاس اندکم در برابر نعمتهایت، حالم چگونه است؟
به خدا سوگند، حضرت پیوسته بر این حال بود، تا اینکه سپیده : گوید حبه مى

  .دم طلوع کرد
4 -  در شب مطالبى است کـه نـوف    )(از دیگر صفات مولایمان على

در هیچ شبى براى حضرتش رختخواب : بن ابى سفیان ذکر نمود که براى معاویۀ
؛ زیـرا  [پهن نشد، و هرگز در شدت گرما و روزهاى بسیار گرم غذا میل ننمـود  

  .].روزه بودند
دهم، که براستى آن بزرگوار را در حالى که شـب   گواهى مى: و نیز نوف گفت

ب کرده بودنـد، دیـدم کـه    هاى تاریکى خود را افکنده بود، و ستارگان غرو پرده
ویـا  [ایستاده و محاسن شریف خویش را با دست گرفته و هماننـد مـار گزیـده    

و [پیچید و بسان شخص انـدوهناك   به خود مى] شخصى که سخت مجروح باشد
  .نماید گریه مى]  مصیبت زده

ترسیم که تـو اى بنـده، بـه خـاطر      این حدیث، مشهور و معروف است، و مى
که موجب قربِ تو نسبت به خداوندى کـه مالـک برانگیختـه     تطویل، از امورى

  .کنیم لذا از ذکر آنها خوددارى مى. نمودن مردگان است، خسته و ملول گردى
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   اشکال و جواب، و حالات شیعیان واقعى در شب
این، تکلیف ابرار و بزرگان اسـت،  : گوید مبادا سخن کسى را قبول کنى که مى

  .عبادات به پیروى از ایشان مکلّف نیستیم و ما در بندگى و کوشش در
و  -عزّوجـلّ   -ى نقـل کـلام خداونـد     اگر ترس آن را نداشتم که به واسـطه 

ویژگان درگاهش، به ستوه بیایى و رنجیده شوى، و در نتیجه به جهـت کراهـت   
گردانـد، بـه هلاکـت مبـتلا      داشتن از امورى که تو را به محبت الهى نزدیک مـى 

ى شیعیان و پیروان واقعى آن بزرگواران را بـه طـور    صفات پاکیزهگردى، مسلمّاً 
کردم،  مفصل براى تو بیان نموده، و آیات بسیار را ذکر روایات فراوانى را نقل مى

آورم، که براى هرکس که دلش حـافظ حقـایق    ولى اینک تنها یک حدیث را مى
  :باشد کافى است

اى ابا المقدام، شیعیان و : به من فرمود )(امام باقر : گوید ابى المقدام مى
 و ]لاغـر : و یـا [تنهـا کسـانى هسـتند کـه رنـگ پریـده        )(پیروان على ،

خشـکیده،  ]از بسـیار ذکـر گفـتن    [بدنهایشان آب رفته و خشـکیده، و لبانشـان   
و هنگامى کـه  . هایشان زرد باشد شکمهایشان تو رفته، رنگهایشان پریده و چهره

گیرد، زمین را به عنـوان رختخـواب برگزیـده، و بـا      کى شب آنان را فرا مىتاری
هایشـان زیـاد و    سـجده . کننـد  هایشان به زمین روى آورده و سجده مـى  پیشانى

طولانى، و اشکهایشان فراوان، و دعایشان بسیار، و گریستنشـان بسـیار اسـت،    
  .مردم شادمانند و ایشان نگران



597 

 

 

 )( سناى از حالات امام ح نمونه
پـدر  : فرمـود ) السـلام  علیـه (در حدیث است که مولایمان امام صـادق   - 5 

عابدترین و  )(حسن بن على: فرمود )(بزرگوارم به نقل از پدرش
آورد، پیـاده   زاهدترین و برترین مردم در زمان خویش بود، و وقتى حج بجا مى

 317نمـود  رفت، و هنگامى که از مرگ یاد مى ا پا برهنه مىنمود، و چه بس حج مى
نمـود، و هنگـامى کـه از     فرمـود گریـه مـى    گریست، و هرگاه از قبر یاد مـى  مى

گریست، و وقتى گذشتن  کرد مى برانگیخته و زنده شدن مردگان در قیامت یاد مى
کرد، و هرگاه عرضه شدن بر خداوند را به  نمود گریه مى صراط را یاد مى]پل [از 

گردیـد،   هوش مـى  ى آن بى واسطه آورد با صداى بلند فریاد برآورده و به یاد مى
آن  318 فـرایص  -عزّوجـلّ   -ایستاد در پیشگاه پروردگـارش   وهرگاه به نماز مى

کرد، بسان شخص مـار   لرزید، و وقتى از بهشت و آتش جهنّم یاد مى بزرگوار مى
پیچیـد، و از خداونـد    به خـود مـى  ]شخصى که سخت مجروح باشد : ویا[گزیده 

برد، و هماره پـس از   و از آتش جهنّم به خدا پناه مىبهشت را درخواست نموده 
ها الَّذینَ آمنُوا،اى از کتاب خدا که در آن  قرائت آیه َفرمـود  بـود، مـى   یا أی :  ـکی لَب
کی لَب ، م ّأَلله:  

، و در هیچ حالى دیده نشد مگر اینکه به یـاد خداونـد   .)آرى، خداوندا، آرى(
ین مردم از لحاظ و گویش، و شـیوا و رسـاترین   تر سبحان مشغول بود، و صادق

  )روایت طولانى است. (آنان از لحاظ گفتار بود
باز مطلبـى ذکـر    - 6 )(کثرت عبادت امام حسین و امام زین العابدین

چقدر فرزندانِ پدرت کم است؟ : عرض شد )(شده که به على بن الحسین 
که چگونه فرزند دار شده، زیـرا آن بزرگـوار    جاى شگفت است: حضرت فرمود
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خواند، پس کى براى نزدیکـى بـا همسـر     در هر شبانه روز هزار رکعت نماز مى
  کرد؟ فراغت پیدا مى

 )(ى خود امام زیـن العابـدین    حدیث هزار رکعت نماز خواندن، درباره
  .نیز روایت شده است
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  در حال لبَیک گفتن )(حالت امام صادق 
بـه خـدمت جعفـر بـن     : منقول است که مالک بن انس فقیه مدینه گفت - 7 

آورد و از  شدم، و آن بزرگوار براى من بالش پـیش مـى   وارد مى )(محمد 
دارم، و  اى مالک، براستى که من تو را دوست مى: فرمود نمود و مى من تعظیم مى

: گوید وى مى. آوردم م و حمد و ستایش خدا را بجا مىشد من از این شادمان مى
یا روزه بود، و یا در : همواره از یکى از سه خصلت خالى نبود )(حضرت 

حال قیام براى خواندن نماز و عبادت، و یا در حال ذکر خدا، و آن بزرگـوار از  
وف خ ـ -عزّوجـلّ   -عبادت کنندگان و زاهدان بـزرگ، و از عظمـت خداونـد    

رفائده بود داشت، و با همنشینان خود بسیار سخن مى گفت و خوش مجلس و پ .
فرمود گاه رنگش سبز و گاه زرد مى شد،  ) (رسول اللَّه: گفت هرگاه مى

شناخت، گـویى در آن   شد که هرکس او را مى ى حضرت متغیر مى و چنان چهره
راه با او حج بجا آوردم، هنگامى که شـترش  یک سال هم. شناسد حال او را نمى

یـک   خواست  در جایگاه بستن احرام ایستاد، هربار که مى لَب ، ـم أَللَّه ـکی آرى، : (لَب
شد، و نزدیـک بـود کـه از     بگوید، صدایش در گلویش قطع مى.) خداوندا، آرى

ن آن اى فرزنـد رسـول خـدا، از گفـت    : شترش به زمین بیافتد، به او عرض کردم
یـک   اى پسر ابى عامر، چگونه جسارت کـنم  : ناگزیرى فرمود لَب ، ـم أَللّه ـکی و لَب 

یک ولا سعدیک: ترسم خداوند عزّوجلّ بفرماید بگویم، در حالى که مى لالَب[.  
ک نیز گوشه: ناگفته نماند ۀِ المْال مدإِلى خ ک الالس اى از  که ما در کتاب تقَْریب

ى از کوشش بسـیار و زیبـا در    بر این شیوه )(مقتدایان معصومین  صفات
اند، چه آنان که ذکر نمودم، و چه کسانى را که ذکر ننمـودم،   عبادت خداوند بوده

  .ام یاد کرده
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گیـرى   اگر توفیق پیمودن این راه با بهره: گویم اینک مى  کمترین عمل در شب
همان گونه باش که مولایمـان علـى بـن ابـى      از مرکب شب براى تو میسر شد،

بیان فرموده، و معرفتت به مولایى که در پیشگاهش قـرار دارى،   )(طالب 
اگر از انجام کار خیـر نـاتوان   : فرمود) السلام علیه(که آن بزرگوار . کند اقتضا مى

  .گشتى، از انجام دادن کار شرّ عاجز باش
خواهد بخوابد و به همـین   نفَسْ خویش را که مى :گویم اکنون مى  امتحان نفس

نمایـد،   خاطر از خدمت و بندگى مالک و سلطان خـویش کـاهلى و تنبلـى مـى    
امتحان کن و ببین که آیا ادعایش درست اسـت، و یـا بـه باطـل و دروغ ادعـا      

کند، به این صورت کـه ببـین اگـر یکـى از دوسـتان یـا بعضـى از خادمـان          مى
یب دنیا به سوى تو بیآید، یا حاجت کوچکى از حوایج خُـرد و  پادشاهانِ دارِ فر

دنیایى که لـذّتش فـانى و    -خواهى،  بى ارزش دنیوى را که تو آن را از دنیا مى
آمـد، آیـا تنبلـى و خوابیـدن را      براى تو پیش مى -ماند  پیامدها و گناهانش مى

بر حـال آن   گفتى؟ پس حال که این را از نفَسْ خویش شناختى، بکلّى ترك نمى
ات ضعیف هستى، پـس   گریه کن، زیرا یا قلب تو مریض است، یا در عقاید دینى

توبـه نمـا، و از او درخواسـت کـن کـه از تـو        -جلّ جلاله  -به درگاه خداوند 
ات را کامل گردانـد، کـه آن دو تنهـا در     درگذشته، و سعادتمندى دینى و دنیوى

  .شود مراقبه و پاییدن مقام جلیل الهى حاصل مى
اگـر خـواب مانـدى و ماننـد     : گویم حال مى  علّت خواب ماندن از نماز شب

شخص درمانده خواب بر تو غلبه کرده، در این صورت اگر خـواب مانـدنت بـه    
ى آن تو را از  خاطر گناهى نباشد که خداوندى که به نهانیها آگاه است، به واسطه

باشـد، معـذور خـواهى     خلوت و مناجاتى که هر دوستى با محبوبش دارد رانده
  .بود
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ى عقوبت گناهان،  به واسطه -جلّ جلاله  -خداوند : زیرا در حدیث آمده که
در این بـاره نظـر کـن بـه     . زند بنده را از خدمت و بندگى خویش به خواب مى

کـه مـردى بـه حضـرتش     : نقل شده )(روایتى که از مولایمان امام صادق 
تـو را بـه تقـواى خداونـد     : حضـرت فرمـود  . ماسفارشى به من بفر: عرض کرد
روى، تمام اعمال خیر یا شرىّ  نمایم، و اینکه هرگاه به رختخواب مى سفارش مى

اى و نیز هرچیز پاکیزه و پلیدى را که در شـکم خـویش    را که در روز انجام داده
  .اى به یادآور داخل کرده
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 توجهات معنوى و توبه در هنگام خوابیدن
چه خواب بر تو غلبه باشد، و  -ته باش که وقتى خواستى بخوابى توجه داش 

بدان که خـواب   -یا در حالت اختیار بوده و میل تمایل به خوابیدن داشته باشى 
عبارت است از مرگ و نبود بیدارى، و وفات و از کار افتادنِ اعضا و جوارح از 

جـلّ   -خداونـد  . زندگانى استقامت و ایستادگى در انجام امور مربوط بـه خـود  
  :فرماید در این باره مى -جلاله 

ثُکمُ فیهِ عبی ُباِلنَّهارِ، ثم ُتمرَحما ج لَمعی لِ، وی   319.و هو الَّذى یتَوفّاکُم بِاللَّ
گیـرد،   کاملاً مى]و هنگام خواب، جان شما را [و اوست خداوندى که شب  -

دهید، آگاه است، سـپس شـما را در روز    و به تمام گناهانى که در روز انجام مى
  .انگیزاند برمى

خواب را وفات، و بیدارى را بـرانگیختن   -جلّ جلاله  -بر این پایه، خداوند 
و آگاه هستى که شخص خوابیده مانند شخص کور و کر و . و زندگانى قرار داده

هاى  بهرهگردد، و عقل و تمام  لال و زمین گیر و و گرفتار به بیمارىِ رماتیسم مى
ى آن با مولاى علاّم الغیـوب خـویش معاملـه     اعضا و جوارحش را که به وسیله

خوابد اختیار افراد تحت تکفّـل   رود، و گویى وقتى که مى نمود، از دستش مى مى
داند که بر  شود، و نمى و اموال و حوایج و امور ضرورى او از دست او خارج مى

گهدارى نفـس خـویش و حفـظ امـور     آنها چه خواهد گذشت، و نیرویى براى ن
و اگر آنها را به وسیله قفل و پاسـبان  . ماند مهمى که بدان اشاره نمودیم باقى نمى

هم مصون سازد، وقتى خوابید ممکن است در هر حال خلاف آنچـه را کـه اراده   
  .نموده، واقع شود

ر خوابى، گویى که به مصـیبهاى هولنـاکى مبـتلا، و د    بنابراین، هنگامى که مى
جـلَّ جلالُـه و تقََـدس     -اى، و جز خداوند  گرفتاریهاى فراموش کننده واقع شده
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 ُتواند با بیدار نمودن و عافیت بخشیدن به اعضـا و جـوارح و کمـال     نمى -کمَاله
] سـایر : یـا [زندگانى وبرگرداندن نیروى گوش و چشم و زبـان و عقـل و تمـام    

ى تو را  نده و پریشان گشته، امور پراکندهمقاصدت را که به واسطه خوابیدن، پراک
  .جمع سازد

اى کـه از هـر کوتـاهى کـه پـیش از       از این رو، به پیشگاه خدا توبه نما، توبه
و اگر به خاطر قلّت معرفتت به مولایـت  . خوابیدن داشتى، خالص و پاکیزه باشد

دنـد، از  بیند، نفس و عقل و قلبت در توبه حقیقى با تو موافقـت ننمو  که تو را مى
کـه   -جـلّ جلالـه    -رحمت و بخشش خدا طلبِ عفو و گذشـت بنمـا، کـه او    

خداوندگار بردبار و مهربان و شفیق است، بر اساس نیکیها و بخششهایى کـه بـه   
  .ى آن است که بر تو نیز تفضلّ نماید بندگان خود دارد، زیبنده

الکـان کـه   ى جنایتکاران و گناهکاران در نـزد بزرگتـرین م   و اگر بسان شیوه
گى دارد، طلب عفو و گذشت ننمودى، پس حداقل ماننـد تسـلیم    سیطره و چیره

شدن و سرسپردگى شخص بیچاره و نیازمند و ذلیل خود را تسلیم خدا نموده، و 
دین و نفس و مال و افراد تحت تکفلّ و آرزوهاى خویش و هر چیزیـى را کـه   

ان و بردبار و بزرگوارى کـه  بدان نیازمندى، در تحت نگاهدارى آن خداوند مهرب
و . اى، در آورده و تسلیم اوساز در پیشگاهش بسیار گستاخى و سوء ادب نموده

در باطن توجه داشته باش که تمام آنچه را که خداوند به تو بخشیده و تو در نزد 
لْک اوست، و تو در نزد او به عاریت و ودیعـه   او به ودیعه گذاردى، در حقیقت م

نابراین حتّى در ذهن و خـاطر و یـا در دل خـویش بـا مالکیـت او      اى؛ ب گذارده
مخالفت منما، تا مبادا خود را شریک خداوند شمرده، و به هلاکت مبتلا گشـته و  

  .خشنودى او از دستت برود
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گمان اگر این سفارش مرا بپذیرى و توبه یا طلب عفو نموده، و یا چنانکـه   بى
و به شرحى که ذکر کردیم، همه چیز خود را گفتیم خود را تسلیم خداوند نمایى، 

در نزد او به ودیعه گذارى، خداوند حافظ و نگاهبان تو بـوده، و از تـو حمایـت    
نموده و پناه خواهد داد، و هیچ فساد و تباهى در هـیچ امـرى در کـم و زیـاد و     

  .کوچک و بزرگ، بر تو وارد نخواهد شد
ربى نایابى را دیدم که بر پشت عق: گوید در بعضى از اخبار دیدم که مردى مى

لاك پشتى سوار شده و لاك پشت آن را از یک سوىِ رود نیل به سـوى دیگـر   
گذارند، وقتى آن را به کنار آب رسانید، عقرب بر زمین  که من در آنجا بودم، مى

فرود آمد، و من دنبال آن روانه شدم، و با خود گفتم که این عقرب جریانى دارد، 
اى رفت  ى درختى رسید و از آن بالا رفت و بر روى شاخه ایین تنهتا اینکه به پ

مِ مار  که مارى بر روى آن آویزان بود و جوانى در زیر آن خوابیده بود، عقرب د
این امر در نظر من بسیار بـزرگ  . اى که مار مرده به زمین افتاد را گزید، به گونه

به این مار که خداوند تـو  : آمد، به سوى آن جوان آمدم و بیدارش نمودم و گفتم
  :را از آن سالم نگاه داشت نگاه کن، و این ابیات را براى او خواندم

ما  م ک لنْ مونُ عی الْع تَنام فکَی هُرسحلیلُ یالْجماً و لاقى[یا نائ لَـمِ   ]  ی نْـدسِ الظُّ فى ح
عم؟ِ  د الـنِّ فَوآئ نْه م ى کـه خداونـد بـزرگ، تـو را از     ا اى به خواب رفتـه  -   تأَتْیک

  .دارد آید، پاس مى امورى که در تاریکیهاى بسیار شدید براى تو پیش مى
هاى نعمتها از سوى او بـه تـو    چگونه چشمهایت از توجه به پادشاهى که بهره

  رود؟ آید، به خواب مى مى
از  :و نیز در کتاب أَلیْاقوُت الاحَْمر تألیف احمد بن حسن اهـوازى آمـده کـه   

برخى از که کسـرایان شـنیدم کـه    ] و پسران نوجوان خدمتکار[بعضى از غُلامان 
عزّوجلّ  -هرگز کسرى نخوابید مگر اینکه پیش از خوابیدن براى خداوند : گفت
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و مقصـودش  . سجده نمود، و از او خواست که بعد از مرگش او را زنده بدارد -
  .از مرگ، خوابیدن، و از زندگانى، بیدارى بود

اگر پادشاهى که به جاى اشتغال به خداوند به غیر او مشـغول  : گویم ینک مىا
معرفت و آگاهى نداشت مانند تو معرفت و شناخت  -جلّ جلاله  -شده و به او 

نمود، پس عـذر تـو در غفلـت از     داشت، مسلمّاً بهتر از تو با خداوند معامله مى
  مالک دنیا و آخرت چیست؟
بعد از عمل به آنچه که پیشتر ذکر نمودیم، در حـال   ناگفته نماند که اگر فرضاً

خواب ضررى متوجه تو شد، و برخى از چیزهایى را که تحت تصرّف توست از 
خواهـد بـا    مى -جلّ جلاله  -دستت رفت، شاید این براى آن باشد که خداوند 

هاى خود را در برگرداندن آن به تو نشان دهد، چنانکه نسـبت بـه    این کار نشانه
اند، چنین شده و خداوند آیات خـود را   سانى که بر مالک روز جزا توکّل نمودهک

  :نشان داده، نقل شده است که
: عرب بیابان نشینى به در مسجد الحرام آمد و شتر خود را رهـا نمـود گفـت   

خداوندا، این شتر و بار آن را در حفظ و نگاهدارى تو درآورده، و در نزد تو بـه  
وارد مسجد الحرام شد، و طواف نمود و بیرون آمد و شـتر را   و. گذارم ودیعه مى

پروردگارا، چیزى از مالِ من دزدیـده نشـده، بلکـه    : پیدا نکرد، و ایستاد و گفت
مال تو دزدیده شده است، زیرا اگر اعتماد نداشتم که تو شـتر و بـارش را حفـظ    

 ـ و امثال این سخنان را تکـرار مـى  . کردم کنى، آن را رها نمى مى و مـردم از  . ردک
 -کردند، تا اینکه ناگهان مردى  تعجب مى -عزّوجلّ  -سخن گفتن او با خداوند 

پیش آمـد، و   -که با یک دست افسار شتر را گرفته و دست دیگرش بریده بود 
جریـان  : گفت. شتر را بگیر، که من از آن خیر ندیدم: به عرب بیابان نشین گفت

کوه رفتم و پنهان شدم، ولى ناگهان سـوارى   با آن به پشت: تو چگونه بود؟ گفت
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دانم از کجا رسید، فرود آمد و مرا پریشان نمود و از جـایم بلنـد کـرد و     که نمى
  .دستم را قطع نمود و دستور داد که شتر را بازگردانم

سـپرده   -جـلّ جلالـه    -من نیز به یاد ندارم که هیچگاه چیزى را به خداوند 
واگر هم بـه خـاطر ارتکـاب گنـاهى گـم شـده،       . باشم و آن چیز گم شده باشد

ام، آن را بـه مـن    ام را خواسـته  ى سـپرده  هنگامى که از رحمت حضرتش اعـاده 
، و بـر طبـق   ] شرمسـارم ننمـوده  : یـا [بازگردانده و محجوب و محرومم نساخته 

اش شده، با من معامله ننموده  گناهى که باعث گم شدن آن از پناهگاه نگاهدارى
  .است

هجرى قمرى راهىِ حج شدم، و تمام آنچه را که همـراهم بـود    627 در سال
به حفظ و پاسدارىِ مراحم الهى سپردم، ولى تازیانه اى که از چوب بـادامِ تَلْـخ   
همراهم بود و به کجاوه بسته شده بود هنگام سیر شبانه به زمین افتـاد، هنگـامى   

اسـت، بـه دوسـت     که روز روشن شد و فرود آمدیم دیدم که تازیانه گـم شـده  
ـه نـام داشـت     -همراهم  : گفـتم  -که مردى علوى بود و على بن زکى رحمه اللَّ

ى مـن تعجـب کـرد و     وى از گفتـه . تازیانه من گم شده، در جستجوى آن باش
اى را که دیشب در راهپمایى سریع حاجیان افتـاده جسـتجو کـنم؟     تازیانه: گفت
ام،  سـپرده  -جلّ جلاله  -بود به خداوند بله، زیرا من هرچه را که همراهم : گفتم
ى مـرا نپـذیرفت و    وى گفتـه . کنـد  از آنها نگاهـدارى مـى   -جلّ جلاله  -و او 
اى برداشت و رفت تا به دور از دید حاجیان به دستشویى بـرود، ولـى در    آفتابه

دیدم : چگونه آن را پیدا کردى؟ گفت: گفتم. حالى که تازیانه در دستش بود آمد
ى مردى آویزان است، گفتم ایـن تازیانـه از آنِ فلانـى اسـت و      وى کوزهکه بر ر

بلـه، مـا آن را شـب یـافتیم و     : گفـت . دیشب در راهپیمایى شبانه افتـاده اسـت  
  .برداشتیم، بگیر و براى او ببر
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و اگر امثال این امور را کـه بـرایم اتفّـاق افتـاده ذکـر کـنم، خسـته و ملـول         
  .گردى مى
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 از خوابآداب و اعمال پیش 
   آداب وقت در قرار گرفتن در رختخواب -الف   

وقتى به صورتى که گفتیم عمل نموده و بـه کیفیتـى کـه توضـیح دادیـم       - 1
یعـه گذاشـتى، ماننـد    دى وسایلى و امور مربوط به خویش را نزد خدا بـه و  همه

وضوى نماز، طهارت نموده و سپس برخیز به سوى رختخواب یـا هـر جـا کـه     
  .خوابىخواهى ب مى

هنگام قرار گفتن در رختخواب بگو آنچه را که نقـل شـده امـام صـادق      - 2
  :گویى هنگامى که در رختخوابت جاى گرفتى مى: فرمود )(

 و ، طانِ اللَّه لْ وذُ بِسأَع و ، ه ، و أَعوذُ بِکَمالِ اللَّ ةِ اللَّهروذُ بقُِدأَع و ، زَّةِ اللَّه وذُ بِعوذُ أَعأَع
وذُ بِمأَع و ، عِ اللَّه مذُ بِج أَعو و ، عِ اللَّه ، و أَعوذُ بِدفْ اللَّه لَکُوتوذُ بِمأَع و ، اللَّه رُوتببِج لْک

ولِ اللَّهَوذُ بِرسأَع و ، ۀِ اللَّه مَوذُ بِرحأَع و ، نْ شَرِّ ما خَلَقَ -) وسلم  وآله علیه االله صلى(اللَّه م 
نْ شَـرِّ   320و ذرَأَ و برَأَ، و منْ شَرِّ الْهامۀِ م سِ، و ۀِ الْجِنِّ و الاِْنْ و السامۀِ، و منْ شَرِّ فَسقَ

 ـ بها، إِنَّ رتی ذٌ بِناصآخ هارِ، أَنْت یلِ و النَّ ى اللَّ ۀٍ فنْ شَرِّ کلُِّ دآب م مِ، وجْالعرَبِ وۀِ الْع ى فَسقَ
ستقَیمٍ على م راط ص.  

برم بـه قـدرت الهـى، و     برم به عزّت و سربلندى خداوند، و پناه مى پناه مى -
ط و چیرگى خداوند، و پناه مى برم به کمال خدا، و پناه مى پناه مى برم  برم به تسلّ

برم به فرمانروایى و چیرگى بزرگ الهى،  به سرکشى و عظمت خداوند، و پناه مى
برم به جمع و گـردآوردن خـدا، و    ع و جلوگیرى خدا، و پناه مىبرم به دف پناه مى
برم به رحمت خدا، و پناه  خداوند، و پناه مى]  مالکیت: ویا[برم به سلطنت  پناه مى

از شرّ تمام آنچه خداوند خلق فرموده و پدید  -)  (برم به رسول خدا مى
حشـرات غیـر سـمى و سـمى و از آسـیب       آورده و به وجود آورده، و از گزند

ى  گناهکاران جنّ و انس، و از شر گناهکاران عرَب و عجم، و از شرّ هر جنبنده
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آن به دست دوست، براستى که ] و تمام اختیار[پیشانى ]موى [در شب و روز که 
  .پروردگار من بر راه راست استوار است

  .خداوند درآور ى دعا هرکس را که خواستى به پناه و در ادامه
پیوسته در جنـگ  ) وسلم  وآله علیه االله صلى(در روایت آمده که رسول خدا - 3

  :فرمود و یا مسافرت هنگام فرا رسیدن شب مى
ـقَ       شَـرِّ مـا خُل و ، شَرِّ مـا فیـک و ك نْ شَرِّ م وذُ باِللَّهأَع ، اللَّه ک بر ى وبر ، ض َیا أر

ع بشَرِّ ما د و ، نْ فیک م و ، ، و حیۀٍ و عقرَْبٍ ودَأس و دَنْ شرِّ کلُِّ أس م وذُ بِاللَّهأَع ، کلَی
لَدما و و دنْ شَرِّ وال م و ، لَدنِ الْب ساک  

برم از شرّ تو و شـرّ   به خدا پناه مى. اى زمین، پروردگار من و تو خداست -
و شـرّ هـر چـه بـر روى تـو      هرچه در توست، و شرّ هرچه در تو خلق شـده،  

برم از شرّ هر شیر و مـار بـزرگ و مـار و عقـرب و از      جنبد، به خدا پناه مى مى
  .اند ساکنان آبادیها و از شرّ انسانهایى که زاده و زاییده شده

همچنین از جمله اعمال بنده در هنگام قرار گرفتن در رختخـواب بایـد    - 4
هرکس هنگامى کـه  : فرمود )(ق این باشد که در روایت آمده که امام صاد

بخوانـد، گنـاهش آمرزیـده     قلُْ هو اللَّه أَحدگیرد یازده بار  در رختخواب قرار مى
شود، و اگر صد بار قرائـت   ى همایشگانش پذیرفته مى شده، و شفاعت او درباره

  .گردد ى او آمرزیده مى کند، گناهان پنجاه سال آینده
ه در رختخواب رفتى بگو آنچه را که در روایت آمده که و نیز هنگامى ک - 5

  :هرکس هنگام جاى گرفتن در رختخوابش بگوید: فرمود) (امام صادق 
ه لْد نْ و ۀِ مم َْالائ بٍ و نِ أَبى طالب َلىۀَ ع طاع َلىع ضْت ک افْتَرَ ك أَنَّ ِإِنّى أُشْهد ، م أَللّه.  

گیرم که طاعت و پیروى از حضرت على بـن ابـى    ا گواه مىخداوندا، تو ر -
  .را بر من واجب فرمودى )][(طالب و امامان و فرزندان او 
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تا امام عصر خویش را یکایـک نـام ببـرد، و بعـد در      )][(و همه ائمه 
  .گردد همان شب جان بسپارد، وارد بهشت مى
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   کشیدن در رختخواب اعمال و آداب بعد از دراز
وقتى در هنگام نشستن در رختخواب و جایگاه خوابیدن خود امورى را  - 1

ى مملوك ناچیزى هستى که  که یادآور شدیم، گفتى، توجه داشته باش که تو بنده
خواهى بخوابى و پاهایت را دراز کنى، و در حرکات و سـکنات خـویش در    مى

است احساس راحتى کنـى، پـس در   پیشگاه خداوندى که مالک عظیم و بزرگ 
زیرا به هرچه بیشتر مؤدب باشى و اظهار خاکسـارى  . گفتار و کردار مؤدب باش

تر از آن است، و نیز  نمایى مولایت اهلیت آن را دارد، و مقام تو کوچکتر و پست
به خداوند و با هر حالت دیگر کـه در ایـن   [با حالت تسلیم و واگذارى و توکلّ 

  .است، بر سمت راست بدن خویش دراز بکشمقام شایسته 
هرگـاه  : فرمـود ) السلام علیه(بگو آنچه را که در روایت آمده امام صادق  - 2

در رختخواب خویش قرار گرفتى، بر سمت راست بـدن خـویش دراز بکـش و    
  :بگو

لَّۀِ رسولِ اللَّه لى مع و ، بیلِ اللَّهفى سو ، بِاللَّه و ، مِ اللَّهوسـلم   وآلـه  علیه االله صلى(بِس .(
      و ،ـکأمَـرى إِلَی ضْـتفَو و ،ـکهـى إِلَیجو ته جو و ،کنفَْسى إِلَی تلَمَإنِّى أس ، م أَللّه

 ،کإِلاّ إِلَی نْک نْجا ملا مأَ ولْجلا م ،کۀً إِلَی بهر ۀً و غْبر ،کرى إِلَیَظه أْت أَلْج] تلَمأَس و
تابٍ أَنْزَلْتهَ و بِکُلِّ رسولٍ أرَسلْتهَ].  سى إِلَیکنفَْ بِکلُِّ ک نْتآم ، م ّأَلله.  

خـدا، و در راه خـدا، و بـر آیـین رسـول      ]  ى وسـیله [به نـام خـدا، و بـه     -
و تمام [خداوندا، همانا من خویشتن را تسلیم تو نمودم، و روى ).  (خدا

م را به سوى تو متوجه ساختم، و امورم را به تو واگذار، و پشتم را به پناه ]وجود
هـیچ  . و بیم و هـراس از تـو  ] به تو[تو درآوردم، از روى میل و رغبت ]نیروى [

خویش را تسـلیم تـو    و نفس[پناهگاه و راه تجاتى از تو نیست جز به سوى تو، 
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خدایا، به تمام کتابهایى که فرو فرستاده و بـه هـر پیـامبرى کـه گسـیل      .] نمودم
  .داشتى ایمان آوردم

  :ها و آیات ذیل را قرائت بکن سپس سوره
  .قلُْ هو اللَّه أَحدى  سوره - 3
  .ى معوذّتین دو سوره - 4
  .آیۀ الکرسى سه بار - 5
  .321 هسخَرآیه  - 6
  .322 شَهِداللّهى  آیه - 7
ۀِ القَْدرى  سوره - 8   .یازده بار إِنّا أَنْزَلْناه فى لَیلَ
بـار حمـد    33وسه مرتبـه تسـبیح و    سپس سى و چهار بار تکبیر و سى - 9
اسـت کـه رسـول     )(و این همان تسبیح حضرت زهرا، فاطمـه . گویى مى
  .حضرت آموخت به آن) وسلم  وآله علیه االله صلى(خدا

  :سپس بگو - 10
 میت ی یى وح ی ، دمالْح َلهو لْک الْم َله لَه لا شَریک ، هدحو إِلاَّ اللَّه لا إِله]  و میـت ی و

حیى ی [َلى کُلِّ شىع وه رُ، والْخَی ه دبِی ، موتلای ىح وه قَدیرٌ ، و ء.  
سـت و شـریکى بـراى او وجـود نـدارد،      معبودى جـز خداونـد یگانـه نی    -

گردانـد و   فرمانروایى تنها از آن اوست، و سـتایش مخـتص اوسـت، زنـده مـى     
اى اسـت کـه هرگـز     و خـود او زنـده  ] گرداند میراند و زنده مى و مى[میراند،  مى
  .اوست، و بر هر چیز تواناست]جمال [میرد، و تمام خوبى به دست  نمى

  :بعد بگو - 11
إِذْنه أَعوذُ باِل ع على الاَْرضِ إِلاّ بِ مآء أَنْ تقََ الس ک سم الَّذى ی لَّه-   نْ شَرِّ ما خَلَـقَ وم

   ـه و فرَْع هـرْک ش طانِ و ی نَ الشَّ م و ،ر وص أَ و ـه : یـا [ما ذَرأَ و برَأَ وأَنْشَ ـنْ شَـرِّ   ]  قَرْع م و
أَع و ، سِ و الْجِنِّ آمۀِ شَیاطینِ الاِْنْ مات اللَّه التّ یا[وذُ بِکَل :آت ۀِ ]  التّامالهْآمۀِ وآم نْ شَرِّ السم
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ج فیها،  مآء و ما یعرُ نَ الس نْزِلُ منْ شَرِّ ما ی م ۀِ، والْخآصۀِ وآم ج   [واللّ نْ شَرِّ مـا یخْـرُ م و
نَ الارَْضِ و ما یلج فیها نْ شَرِّ طوَ]مم طْـرُقُ   ، وهارِ، إِلاّ طارِقـاً ی یلِ و طَوارِقِ النَّ ارِقِ اللَّ

، نعم الْوکیلُ اللَّه بِىسح ، لْت ، و علَیه تَوکَّ نْتتَعمنِ اسبِالرَّح و بِاللَّه ،   .بِخَیرٍ
ى او بـر زمـین    برم به خداوندى که آسمان را از اینکه جز به اجازه پناه مى -

دارد، از شرّ هرچه آفریده و خلق فرموده و پدید آورده و ایجاد و  مىبیافتد، نگاه 
ط : یا[شیطان و سهیم شدن و گمان ] گزند[صورتگرى نموده، و از  او، و از ] تسـلّ

بـرم بـه کلمـات کامـل خداونـد از شـرّ        شرّ شیطانهاى انسى و جنّى، و پناه مـى 
و شـرّ  ]  چشـم زخـم  : ویـا [حشرات سمى و غیر سـمى و هـر تـرس و هـراس     

آید، و یـا بـه آنجـا بـالا      مخصوص، و از آسیب تمام آنچه که از آسمان فرو مى
و از شـرّ  .] رود و از شرّ آنچه که از زمین بیرون آمده و در آن فرو مـى [رود،  مى

پیشامدهاى شبانه و روزانه، مگر پیشامدى که خیر همراه خود بیاورد، و تنها بـه  
و تنها بر او توکلّ نمودم، خداوند مرا بـس  جویم،  خداوند رحمت گستر یارى مى

  .است و چه کار گذار و وکیل خوبى
سپس دست راست خویش را زیر سر گذاشته و بگو دعایى را که نقـل   - 12

خواهد بخوابد هنگامى کـه انسـان    شخصى که مى: فرمود )(شده امام باقر 
  :دست راستش را زیر سرش گذاشت، بگوید

مِ اللَّهـرى  بِسَأم ضْتفَو و ،کهى إِلَیجو ته جو و ،کنفَْسى إِلَی تلَمإِنّى أَس ، م أَللّه ،
أَ و لا منْجا  لْجلا م ،کۀً إِلَی غْبر ۀً و بهر ،کلَیع لْت أتْ ظَهرى إِلَیک، و توَکَّ أَلْج و ،کإِلَی

بِک نْتآم ،کإِلاّ إِلَی نْک ملْتسَالَّذى أر ک ولسر و ،الَّذى أَنْزَلْت تابِک.  
و [به نام خدا، خداوندا، براستى که من خویشتن را تسلیم تو نمودم، و روى  -

م را متوجه تو نمودم، و امورم را به تو واگذار نمـوده، و پشـتم را در   ]تمام وجود
و میـل و  ] از تـو [هـراس  پناه تو درآورده، و بر تو توکلّ نمودم، از روى بـیم و  
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هیچ پناهگاه و راه نجاتى از تو نیست جز به سـوى تـو، بـه    . رغبت به سوى تو
  .کتابى که فرو فرستادى و پیامبرى که گسیل داشتى ایمان آوردم

  :را بگو )(بعد تسبیح حضرت فاطمه
بـدن  البتهّ ما پیشتر مشابه این دعا را در هنگام دراز کشیدن بر سمت راسـت  

ذکر نمودیم، ولى این روایت اضافه دارد، و مختص به وقت گذاشتن دست راست 
  .بر زیر سر است

و نیز هنگام قرار گرفتن در محلّ خواب بگو آنچه را که نقل شده امـام   - 13
هرکس هنگامى کـه در خوابگـاه و محـلّ دراز کشـیدن     : فرمود) (صادق 

  :گویدگیرد، سه مرتبه ب خویش قرار مى
للَّه دمأَلْح   ه للَّ دمالْحرَ، ولا فقََهالَّذى ع   للَّه دمالْح رَ، وطَنَ فَخَب الَّذى ب     ،رفقََـد لَکالَّذى م

]للَّه دمالْحو   للَّه دمالْحفغَفََرَ، و ىص فَشَـکَرَ    الَّذى ع بِد الَّذى ع[ ـه للَّ دمالْح و ،    ـذى ی حیِـى  الَّ
َلى کُلِّ شىع وه تى، ووقَدیرٌ الْم ء.  

برتر و بلند مرتبه است و لذا ]  ى موجودات از همه[ستایش خداوندى را که  -
نفوذ کرد و لـذا بـه   ]اشیاء [چیره است، و سپاس خدایى را که در باطن ] بر آنها[

تمـام  [خداونـدگار  باطن آنها آگاهى دارد، و ستایش خداوندى را کـه دارنـده و   
و سپاس خداوندى را که معصیت [تواناست، ] بر هر چیز[هست و لذا ]  موجودات

پرسـتند   آمرزد، و ستایش خدایى را که او را مى کنند و او مى و نافرمانى او را مى
گردانـد، و   ، و سپاس خدایى را که مردگان را زنده مى]نماید و او شکرگزارى مى

  .هم او بر هر چیز تواناست
  .آید مانند روزى که از مادرش زاده شده، از گناهان بیرون مى

  
  .109تا  107): 4(نساء) 309
  .3و  2): 73(مزّمل ) 310
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ى نصف و یـا یـک    که خداوند در آیه شریفه فوق و ادامه آن دستور داده که مؤمنان به اندازه) 311
  .سوم و یا دو سوم شب را به عبادت مشغول شوند

  .569، ص 10مجمع البیان، ج تفسیر ) 312
نَ اللَّیلِ است که به گذشت ساعتى از شـب، و یـا اول شـب، ویـا     ) 313 م وءد عبارت حدیث بعد ه

  .بخشى مانند یک سوم و یا یک چهارم از آن، معنى شده است
  و دعا را به عنوان زیرپوش: ، آمده است40، روایت 337در خصال ص ) 314
  .190: آل عمران) 315
  .باشد مى 194تا آخر آیه شریفه  190ظاهراً مقصود آیات ) 316
شد، و همینطور احتمال دارد که تمام جملات بعدى به صـورت مجهـول ترجمـه     یاد مى: و یا) 317

و هنگامى که از برانگیخته و زنده شدن مردگان در قیامت یاد ... شد شود، یعنى هرگاه از قبر یاد مى
  ).تا آخر... (شد مى

  .میان پستان و شانه فرایص یعنى گوشت میان پهلو و شانه، و یا گوشت) 318
  .60): 6(انعام ) 319
ۀآمده که ظاهراً درست نیست«اى  این در نسخه) 320 العام.  
  ).7(ى اعراف  از سوره 54ى  آیه) 321
  ).3(ى آل عمران از سوره 19و  18ى  آیه) 322
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  توجهات و حالات و اعمال مؤلّف
اگر خواستى، ماننـد برخـى از بنـدگان    : گویم اینک مى  نگام خوابیدندر ه 323 

خوابد، و بـا   شناسم باش، که با اجازه خداوند و رعایت ادب با او مى خدا که مى
گیرد، و مانند زنان فرزند مرده که دست بر  توجه به خدا روبه سوى قبله قرار مى

طر اینکـه بسـیارى از   گـذارد، بـه خـا    گذارند، دستش را زیر سرش مى گونه مى
کنـد، از دسـت داده و در عـزاى آنهـا      امورى را که که او را به خدا نزدیک مـى 

و نیتش از این خوابیدن آن است که بدین وسیله در حـال بیـدارى   . نشسته است
بر طاعت و عبادت خداوند جلّ جلاله و بر بندگى و خاکسارى براى خدا که در 

اش بر  یرو برگیرد، و گویى که کوه گناهان قلبىحال بیدارى از او خواسته شده، ن
بالاى سر او برده شده تا از دست خشم خدا بر سر او بیافتد، چنانکه براى بنـى  

  :فرماید مى -جلّ جلاله  -اسرائیل رخ داد، آنجا که خداوند 
  324.و إِذْ نَتقَْنَا الْجبلَ فَوقَهم، کأََنَّه ظُلَّۀٌ

هنگام را که کوه را برکنَده و مانند ابر هولناکى بـر بـالاى   آن ] به یاد آر[و  -
و چنانکه بنى اسرائیل از بیم فرو افتادن کـوه بـر زنـدگانى    . سرشان نگاه داشتیم

فانى و ناپایدارشان خاکسارى نموده و تسلیم شدند، صاحب کوه گناهان نیز بـیم  
انى و سـعادتمندى  آن را دارد که کوه گناهان بر سرش فرو بیافتد و تمـام زنـدگ  

  .اش را نابود سازد حیات فانى و باقى
و آن بنده هنگامى که دست راست خویش را بر زیر سرش گذاشـت اعمـال   

  :دهد زیر را به ترتیب انجام مى
  .ى حمد سه مرتبه قرائت سوره - 1
  .یازده بار قُلْ هو اللَّه أحَدى  قرائت سوره - 2
ۀِ القْدَرِإِنّا أَنْزَلْنى  قرائت سوره - 3   ] یازده مرتبه اه فى لَیلَ
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کاثُرى  قرائت سوره - 4   .یک بار ألْهیکمُ التَّ
نى  قرائت سوره - 5 رو ا الْکافهَسه بار قُلْ یا أی.  
  .سه بار قُلْ أَعوذُ بِربَ الْفَلقَْى  قرائت سوره - 6
  .سه بار قُلْ أَعوذُ بِربَ النّاسِى  قرائت سوره - 7
  .اندن آیۀ الکرسى یک مرتبهخو - 8
  325.تا آخر شَهدِاللَّه أَنَّه لا إِله إِلاّ هوى  خواندن آیه - 9

  .ى حشر تا آخر سوره ]... هذَا القُْرآنَ[لَو أَنْزَلْنا ى  قرائت آیه - 10
ض أَنْ تَزُولا ، و لَـئنْ  ى  قرائت آیه - 11 ْالارو موات الس ک سم ی زالتـا إِنْ  إِنَّ اللَّه

، إِنَّه کانَ حلیماً غفَوُرا ه دعنْ ب م دَنْ أحما م َکهسَ326ًأم  
  327.قرائت آیات سخَره - 12
سولُ تا آخر سوره قرائت آیه - 13   .ى بقره ى آمنَ الرَّ
ما أَناَ بشَرٌ مثْلُکُم: ى کهف یعنى آیه قرائت اواخر سوره - 14 ]  یوحى إِلَـى [ قُلْ إِنَّ

  .تا آخرسوره
  :گوید سپس مى - 15

ـک عنّـى    تَلا تهو ،کهجنِّى ولَّ علا تَو و ،َکْرك نى ذ لا تُنْسو ،َکْركنىّ م ْلاتُؤم ، م أَللّه
   تى، وقْـدـنْ ر ظْنى م قَأی لینَ، و غاف نَ الْ لْنى معلا تَجدى، و تْركَ، ولا تُؤاخذْنى على تَمرَّ س

لِ ا هـلاةَ      س الصو َکْـرك قْنـى فیهـا ذ زار و ،ـکإِلَی قاتالاَْو بۀِ فى أَح یلَ ه اللَّ فى هذ یام ْلق
کْرَ  عاء و الشُّ الدیا[و :عاء الد کْرَ و ینى، و أَدعوك فَتَستَجیب لى، ] الشُّ ط ُفَتع أَلَک َتىّ أسح

غفْرَ لى، إِنَّ رَك فَتَ ْتغَفَأس والرَّحیم غفَُور   .ک أَنْت الْ
خداوندا، مرا از مکر و فریبت ایمن مگردان، و یادت را از یادم مبر، و روى  -

ى  را دربــاره]  ســتاریتت[ات را از مــن برمگــردان، و پــرده ] و اســماء وصــفات[
ام مگیـر، و از غـافلان قـرار مـده، و از      من مدر، و به واسطه سرکشـى ]  گناهان[

در ایـن شـب را در   ]  بـراى عبـادت  [بیـدار فرمـا، و برخاسـتن    ]  غفلتم[خواب 
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محبوبترین اوقات در نزد خود براى من آسان فرما، و در آن یادت و نماز و دعا 
ام گردان،تــا اینکــه از تــو  را روزى] سپاســگزارى و دعــا: یــا[و سپاســگزارى 

مـرزش  درخواست نمایم و عطایم فرمایى، و بخوانمت تا اجابت نمایى، و طلب آ
  .ى مهربان کنم تا بیآمرزى، براستى که تویى بسیار آمرزنده

  :گوید بعد براى ترس از محتلم شدن مى - 16
نْ الاحِْتلامِ، و منْ  م وذُ بِکإِنّى أَع ، م لامِ[أَللّهَْـى  ] شَرِّ الاح طانُ ف ی ، و أَنَ یِلْعب بِى الشَّ

ۀِ والْمنامِ   .الْیقْظَ
از [و ]  و دیدن خـواب شـیطانى  [برم از محتلم شدن  ه تو پناه مىخداوندا، ب -

  .، و اینکه شیطان در بیدارى و خواب با من بازى کند]رؤیاهاى بد
ـنَ        سپس براى همین منظور آیه - 17 النَّهـارِ مـلِ وبِاللَّی کْلَـؤُکُمـنْ یى قُـلْ م
  328الرَّحمنِ

  .کند را تا آخر قرائت مى
  :کند ى بنى اسرائیل یعنى آیات ذیل را تلاوت مى رهو بعد آخر سو - 18
سـنى، ولاتَجهـرْ        : قُلْ الْح ـمآءَْالاس وا فَلَـهعـاً مـا تَـدَمنَ، أیوا الرَّحعأَوِ اد ،واللَّهعاد

، و قُـلِ  ک سبیلاً نَ ذلیتغَِ باب بِها، و ت لا تُخاف و ،ک لاتبِص : ـه للَّ دمـذى     الْح ـذْ   الَّ خ لَـم یتَّ
  ـرْه کَب و ، لِّ ى منَ الذُّ لو َکنُْ لهی لَم و ، لْک ى الْم ف شَریک کنُْ لَه ی َلم و ، ۀً و لا ولدَاً ب صاح

  329.تَکْبیراً
و [خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر کـدام را بخوانیـد، نامهـا    : بگو -

نمازت را نه بلند بخوان و نه آهسته، و راهى  نیکوتر تنها براى اوست، و]  کمالات
ستایش خداوندى را که هیچ کـس را بـه زنـى و    : میان این دو را بجوى، و بگو

فرزنـدى نگرفـت، و هــیچ شـریکى در سـلطنت و فرمــانروایى نـدارد، و هــیچ      
اى بزرگتر  سرپرستى از روى ذلّت و خوارى براى او نیست، و او را به گونه ویژه

  .بدان
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گوید، و این آخرین چیـزى   را مى )(پس تسبیح حضرت زهراس - 19
  .گوید است که وى هنگام خوابیدن مى
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    فضیلت و آثار و فوائد اعمال وقت خواب
ى خدا بدان عمل نمـوده و بـر اسـاس     در فضیلت هرکدام از اینها که آن بنده

شده، و براى هرچه  مرتّب نموده روایت نیز وارد -جلّ جلاله  -هدایت خداوند 
قرائت نموده فواید و آثار عظیمى است که با ذکر و به شماردرآوردن آنها کتـاب  

  ]: کنیم لذا به ذکر برخى از آن روایات بسنده مى. [شود مبسوط مى
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   )(فضیلت تسبیح حضرت زهرا
 ى عملى که آن بنده در پایان اعمـال در هنگـام خوابیـدن انجـام     درباره - 1
روایت شده کـه امـام    - )( -دهد، یعنى تسبیح حضرت زهرا، فاطمه  مى

ى بزرگـوار و   روید، یـک فرشـته   وقتى به رختخواب مى: فرمود )(صادق 
آینـد، فرشـته    یک شیطان ناپاك و سرکش و شرورى باشـتاب بـه سـویتان مـى    

د را بـا عمـل خـوب    روز خویش را با عمل خیر ختم کن، و شب خو: گوید مى
روز خود را باگناه ختم کن، و شب خود را با گنـاه  : گوید آغاز نما، و شیطان مى

  .آغاز کن
ى بزرگوار اطاعت کند و روز خـود را بـا یـاد     اگر شخص از فرشته: و افزود

خواهد بخوابد شد، شب خـود را بـا    خدا به پایان برد و وقتى وارد جایى که مى
وسه بـار   وسه بار تسبیح و سى سى و چهار بار تکبیرو سىیاد خدا آغاز نماید و 

شـود، و تـا    راند، و شیطان دور مـى  حمد بگوید، فرشته، شیطان را از او درو مى
  .کند هنگام بیدار شدن از خواب آن فرشته از او نگاهدارى مى

و وقتى بیدار شد، شیطان با شتاب به پیش آمده و مشابه سخنى را کـه پـیش   
گوید، و فرشته نیز مانند همان سخنى که پیش  فتن به وى گفت مىاز به خواب ر

گوید، اگر بنده به همان صورتى که نخسـت خـدا را    از خوابیدن به وى گفت مى
راند، و  را یاد کند، فرشته، شیطان را از او دور مى -عزّوجلّ  -یاد کرد، خداوند 
عمـل، عبـادت یـک    در برابر ایـن   -عزّوجلّ  -رود، و خداوند  شیطان بدور مى

  .نویسد شب را براى او مى
ضـا، امـام         همچنین در از حضرت على بن محمـد بـن علـى بـن موسـى الرّ

هنگـام خوابیـدن انجـام     )(ى آنچـه کـه اهـل بیـت     درباره )(هادى
: دهـیم  آمده ما اهل بیت در هنگام خوابیدن ده کار را پیوسته انجام مـى . دهند مى
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وسـه   وسه بار تسبیح خدا، و سى ، و گذاشتن دست راست زیر سر، و سىطهارت
خـوانیم، و فاتحـۀ    وچهار بار تکبیر گفتن، و رو به سوى قبله مى بار حمد، و سى

ـو ى  الکتاب، وآیۀ الکرسى، و آیه لا إِله إِلاّ ه أَنَّه اللّه تـا آخـرش را قرائـت     شَهِد
ى آن شـب را برگرفتـه    هد، حظّ و بهـره و هر کس این کارها را انجام د. کنیم مى

  .است
حدیث فوق به همین صورت به دست ما آمده کـه راوى ابتـدا ده خصـلت را    

گویا یا در اجمـال و یـا   . ذکر نموده، ولى در تفصیل نهُ خصلت را برشمرده است
و ظــاهراً اشــتباه در تفصــیل اســت، زیــرا اعمــال . تفصــیل ســهو نمــوده اســت

وقت خوابیدن همان گونـه کـه روایـت نمـودیم، بیشـتر از نُـه        در )(ائمه
ه أحَد و إِنّا أَنزَْلْنـاه ى  خصلت است، و شاید سهو کرده و قرائت سوره را  قلُْ هو اللَّ

  .ذکر ننموده است
اینک فضیلت برخى از امورى که پیش از این به صورت مختصر ذکر نمودیم، 

  :شویم به تفصیل یادآور مى
ى  فضیلت یازده صد بار قرائت کـردن سـوره   إنّا أَنْزَلْناهى  فضیلت قرائت سوره

ى فضـیلت یـازده    به صورتى که روایت نمودیم گذشت، اما درباره قُلْ هواللَّه أحَد
شنیدم که  )(از امام صادق : گوید ابوبصیر مى إِنّا أَنْزَلْناهى  بار خواندن سوره

را  إِنّا أَنْزَلْناه فـى لَیلَـۀِ القَْـدر   ى  س هنگام خوابیدن یازده بار سورههرک: فرمود مى
گمارد تـا او را از تمـام شـیطانهاىِ     قرائت کند، خداوند یازده فرشته را بر او مى

  .راند شده تا صبح حفظ کنند
کـاثُر   ى  فضیلت قرائـت سـوره   در روایـت آمـده کـه امـام صـادق      أَلْهکُـم التَّ

ى  هرکس هنگام خوابیدن سوره: فرمودند ) (فرمود رسول خدا  )(
کاثُر   .ماند را بخواند، از شرّ عذاب قبر محفوظ مى ألَهکمُ التَّ
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کى  فضیلت قرائت آیه سم روایت شده کـه حضـرت ابـى الحسـن     ... إِنّ اللَّه ی
   ى هرکس هنگام خوابیدن آیه: ودفرم )(رضا به نقل از پدر بزرگوارش

ـنْ    م ـدَنْ أح ما م کَهسَالَتا إِنْ أمنْ ز ئ ض أَنْ تَزُولا، و لَ َْالارو موات الس ک سم ی ه إِنَّ اللَّ
، إِنَّه کانَ حلیماً غفَُوراً ه دعبراستى که خداوند آسمانها و زمـین را از اینکـه از   ( :330.ب

توانـد آن دو را   دارد، و اگر از بین بروند هیچ کس جز او نمـى  بین بروند نگاه مى
را قرائـت کنـد، هرگـز    .) نگاه دارد، براستى که او بردبار و بسیار آمرزنده اسـت 

  .ریزد سقف خانه بر روى او فرو نمى
گویـد شـهاب بـن     ولید بن صبیح مـى   معوذّتینفضیلت قرائت آیۀُ الکرسى و 

برسـان، و بـه حضـرتش     )(سلام مرا به امام صـادق  : عبدربه به من گفت
گفتـار او  : گوید وى مى. شوم عرض کن که در خواب مبتلا به ترس و هراس مى

به او بگو وقتى وارد رختخـواب شـد، حتمـاً    : فرمود. را به حضرت عرض کردم
  .و آیۀ الکرسى افضل است. آیۀ الکرسى را بخوانمعوذّتین و 

شود، آمده  ى کسى که در خواب گرفتار ترس مى و نیز در روایت دیگر درباره
باشد، ]  در خواب[هر کس که مبتلا به ترس : فرمود )(است که امام صادق 

  :هنگام خوابیدن ده بار بگوید
ـو حـى      لا إِله إِلاَّ اللَّه وحده لاشَری ه یـى، وح ی و میـت ی و ، میـت ی یى وح ی ، َله ک

وتملای  
کنـد و   معبودى جز خداوند نیست که یگانه است و شریکى ندارد، زنده مى -
  .میرد اى است که نمى گرداند، و او زنده میراند و زنده مى میراند، و مى مى

  .شود و هراسش برطرف مىرا بگوید، خوف  )(و تسبیح حضرت زهرا
در روایت آمـده کـه پیـامبر    : ى بنى اسرائیل و کهف فضیلت قرائت آخر سوره

براى اُمت من، سبب ایمنى از دزدیـده  ]  قرائت آیات ذیل: [فرمود ) (اکرم
  :شدن است



624 

 

ه، أَوِ ادعوا الرَّحمنَ، أیَامًا تَـدعوا فَ : قُلِ سـنى، ولا تَجهـرْ     ادعوا اللَّ الْح ـمآءالاَْس لَـه
، و قُلِ ک سبیلاً نَ ذلیتغَِ باببهِا، و ت لا تُخافو ،ک لاتبِص :للَّه دمۀً    أَلْح ب ذْ صاح خَ الَّذى لَم یتَّ

لِّ نَ الذُّ م ىلو َکُنْ لهی لَمو ، لْک ى الْم ف شَریک َکُنْ لهی لَملدَاً ولا وتَکْبیراًو رْه کَب 331.، و  
و [خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر کـدام را بخوانیـد، نامهـا    : بگو -

نیکوتر تنها براى اوست، و نمازت را نه بلند بخوان و نه آهسته، و راهى ]  کمالات
ستایش خداوندى را که هیچ کـس را بـه زنـى و    : میان این دو را بجوى، و بگو

فـت، و هــیچ شـریکى در سـلطنت و فرمــانروایى نـدارد، و هــیچ     فرزنـدى نگر 
اى بزرگتر  سرپرستى از روى ذلّت و خوارى براى او نیست، و او را به گونه ویژه

  .بدان
  :و هرکس هنگام خوابیدن این آیه را بخواند

، فَ: قُلْ د واح إِله کُم ما إِله ما أَنَا بشَرٌ مثْلُکُم یوحى إِلىَ أَنَّ ،   إِنَّ ـه بر قـآءو لرْجنْ کانَ یم
بادةِ ربه أحَداً بِع شْرِك لایو ، حاً لاً صالملْ عمع332.فَلْی  

شـود کـه    به مـن وحـى مـى   ]  ولى[من تنها بشرى همانند شما هستم، : بگو -
گمان معبودتان معبود یگانه است، پس هرکس به ملاقات با پروردگارش امید  بى

شایسته انجام دهـد، و هـیچ کـس را در عبـادت پروردگـارش       دارد، باید عمل
  .شریک نکند

شود، در حـالى کـه در    نورى براى او بالا رفته و تا مسجد الحرام گسترده مى
  .کنند باطن آن نور فرشتگانى هستند که تا صبح براى او استغفار مى
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  ترس از ایمنى از احتلام
از  )(به نقل از پدر بزرگوارش  )(در روایت آمده که امام صادق   

 هرکس از محتلم شدن بیم داشته باشد بگوید: فرمود - -حضرت على:  
ـى    طانُ ف ـی نْ شَرِّ الاحَْلامِ، و أَنْ یلْعب بِى الشَّ م لامِ، و تِْنَ الاح م وذُ بِکإِنّى أَع ، م أَللّه

ۀِ    333.والْمنامِالْیقْظَ
برم از جنب شدن در خواب، و از شرّ خوابهـا،   خداوندا، همانا به تو پناه مى -

  .و اینکه شیطان در بیدار و خواب مرا به بازى بگیرد
سوگند به خـدایى  : فرمود )(ایمنى از دزد روایت شده که امیرالمؤمنین 

او را  )(به حقّ برانگیخـت و اهـل بیـت   را )  (که حضرت محمد 
محفـوظ مانـدن و   : ماننـد  -گرامى داشت، هر چیز که در جستجوى آن هسـتید  

سوختن و غرق شدن و در گلو ماندن چیزى و به سرقت رفـتن یـا تلـف شـدن     
گم شدن چیـزى  : یا[چهار پا از صاحبش، یا گم شدن چیزى مانند گریختن برده 

پـس هـرکس   . در کتاب خداوند متعال وجـود دارد  -]  ر انساناز دمِ دست و کنا
ى آن از من بپرسد، مردى برخاست و عـرض   بخواهد که از آن آگاه شود، درباره

اى امیرالمؤمنین، مرا از به سرقت رفتن خبر ده، پى در پى شبانه اشـیایى از  : کرد
  :وانوقتى در رختخواب جاى گرفتى، بخ: حضرت فرمود. رود من به سرقت مى

حمن : قُلِ ه، أَوِ ادعوا الرَّ سـنى، ولاتَجهـرْ       [ادعوا اللَّ الْح ـمآءالاَْس وا فَلَـهعامًـا تَـدَأی
، وقُلِ ک سبیلاً نَ ذلیتغَِ باب بهِا، و ت لاتُخاف و ،ک لاتبِص :للَّه دمۀً    الْح ب ذْ صاحخ الَّذى لَم یتَّ

لَمو ، رْه تَکْبیراً و لا ولدَاً کَب و ، لِّ نَ الذُّ م ى لو َکنُْ لهی لَمو ، لْک ى الْم ف شَریک َکُنْ له334.ی  
و [خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر کـدام را بخوانیـد، نامهـا    : بگو -

نیکوتر تنها براى اوست، و نمازت را نه بلند بخوان و نه آهسته، و راهى ]  کمالات
ستایش خداوندى را که هیچ کـس را بـه زنـى و    : این دو را بجوى، و بگو میان
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فرزنـدى نگرفـت، و هــیچ شـریکى در سـلطنت و فرمــانروایى نـدارد، و هــیچ      
اى بزرگتر  سرپرستى از روى ذلّت و خوارى براى او نیست، و او را به گونه ویژه

  .بدان
ــدن از کشــته شــدن   ــان مان ــا[در اَم ــه پ]  ســرقت: ی ــت شــده ک ــامبر روای ی

قُلْ ادعوا اللَّه، أَوِ أدَعوا الرَّحمنَ براى : قرائت: فرمود) وسلم  وآله علیه االله صلى(اکرم
و آیـه  . است]به سرقت رفتن : یا[ى ایمنى از شمشیر و کشته شدن  امت من، مایه

  .شریفه را قرائت فرمود
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   اعمال دیگر پیش از خواب
از اوقات هنگام خواب بدان نیازمند پیـدا  اینک اعمالى را که انسان در برخى 

  :کنیم کند، ذکر مى مى
وقتى انسان خواست بخوابد ولى بـه خـاطر    - 1  خوابى اعمالى جهت دفع بى

ابتلا به بیمارى و عدم تندرستى نتواست بخوابد، روایت شـده کـه امـام صـادق     
  :خوابى شدى، بگو وقتى مبتلا به بى: فرمود )(

بحانَ ا أْنٍس رْهانِ، کُلَّ یومٍ هو فى شَ ظیمِ الْبطانِ، ع لْ مِ السأْنِ، دآئ ى الشَ ذ للَّه.  
، فرمانرواىِ جاودانى، ] صاحب شأن: ویا[پاك و منزّه است خداوند ارجمند  -

  .صاحب دلیل و برهان بزرگ، که هر روز و پیوسته به کارى مشغول است
  :خوابى و زود به خواب رفتن آمده که ى رفع بى در روایت دیگر درباره - 2

پدرم بـه نقـل از پـدرش از    : گوید موسى بن اسماعیل بن موسى بن جعفر مى
خـوابى بـه    از بـى  )(حضـرت فاطمـه  : به ما نقل کرد که -أجَمعین  

  :دختر عزیزم، بگو: حضرت فرمود. گله نمود ) (رسول خدا
ۀِ،    یا ـرُوقِ الضّـارِب کِّنَ الْعس یا م ۀِ، و ِومِ الْعاری س الْج ىیا کاس ۀِ، و ع طُونِ الْجآئالْب ع شْبِ م

عینى نَوماً عاجِلاً نْ ل ۀَ، و أَذِّ الضاّرِب ىرُوق نْ ع رَةِ، سکِّ اهونِ السی الْع م نَو یا مو.  
هـاى برهنـه، واى    ى تـن  شـاننده ى شکمهاى گرسنه، و اى پو اى سیر کننده -

رود،  ى چشمهایى که به خواب نمى آرام کننده رگهاى زننده، و اى به خواب برنده
  .مرا را آرام فرما، و زود به چشمم اجازه خوابیدن بده]بدن [رگهاى زننده 

بـرد   خوابى را که از آن رنـج مـى   آن را گفت و بى )(و حضرت فاطمه
  .برطرف شد
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خوابى و زود به خواب رفتن آمـده کـه    در روایت دیگر پیرامون دفع بى - 3
آیـا  : بـه او فرمـود   ) (رسول اکرم . خوابى مبتلا شد خالد بن ولید به بى

  :فرمود بگو. بله: کلماتى به تو نیاموزم که وقتى گفتى به خواب بروى، عرض کرد
موات الس بر ، م مـا   أَللّه یاطینِ و ت، و رب الشَّ ت، و رب الأرَضینَ و ما أَقَلَّ ظَلَّ و ما أَ

غى طْ أَنْ ی أَو م هدَأح َلىطَ ع ، أَنْ یفْرُ ک جمیعاً ْنْ خَلقرزْى م کُنْ ح ،ت ضَلَّ ك، و . أَ جار عزَّ
رُكغَی لا إِله.  

نها بـر آن سـایه افکندانـد، و    خداوندا، اى پروردگار آسمانها و هرچه که آ -
کنند، و پروردگار شیطانها و آنچـه   پروردگار زمینها و هرچه آنها آن را حمل مى

کنند، تو خود پناهگاه و چشم آویز من باش از اینکه احدى  که آنها گمراهش مى
. وادار و یا بر من سرکشـى نمایـد  ]توانِ آن ندارم [از مخلوقاتت مرا بر کارى که 

  .سربلند است، و معبودى جز تو وجود ندارد ى تو همسایه
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   دعایى جهت در امان ماندن از گزند حیوانات سمى
ى آنچه که هنگام خوابیدن بـراى درخواسـت روزى و ایمنـى از     درباره - 4

شـود، در روایـت اسـت کـه حضـرت علـى بـن         گزند حیوانات سمى گفته مـى 
  :در رختخواب بگوید هرکس وقت وارد شدن: فرمود )(حسین

لُ فلاَ شَى الاَْو أنَْت ، م أَللّه  رُ فلاَ شَـىالظّاه أَنْت و ،لَکقَب نُ     ء البـاط أَنْـتو ،قَـکفَو ء
فَلاشَى    رُ فَلاشَـى الْـآخ أَنْـتو ،ونَک د ء      بر عِ وـب الس ـموات الس بر ، ـم ك، أَللّهـدعب ء

ضینَ الس َْالفُْرْقانِ الار رِ وبو عِ و رب التَّوراةِ والاِْنْجیلِ والزَّ القُْرآْنِ: یا[ب  [ وذُ بِککیمِ، أَعالْح
تَقیمس م راط لى صع ک ها، إِنَّ تی ذٌ بِناصآخ ۀِ أَنْتنْ شَرِّ کلُِّ دآب م.  

رى کـه  خداوندا، تویى اولى که هیچ چیز پیش از تو نیست، و تویى آشـکا  -
در [تـر از تـو    هیچ چیز برتر و بالاى تو نیست، و تویى باطنى که هیچ چیز پایین

نیست، و تویى آخـرى کـه هـیچ چیـز بعـد از تـو نیسـت،        ] اشیاء نفوذ نکرده و
خداوندا، اى پروردگار آسمانها و زمینهاى هفتگانه، و پروردگار تورات و انجیـل  

موى [اى که  برم از شرّ هر جنبنده تو پناه مى استوار، به]  قرآنِ: یا[و زبور و فرقانِ 
اى، براستى کـه تـو بـر راه راسـت اسـتوار       گرفته]و تمام اختیارش را [پیشانى ]

  .هستى
خداوند، فقر و نادارى را از او دور نموده، و از گزند و آسـیب رسـاندن هـر    

  .نماید جانورى به او جلوگیرى مى
وقتـى خواسـتى    - 5)  (ذکر عملى جهت خواب دیدن رسـول خـدا  

کـه روایـت   ]به این صورت عمل کن [را در خواب ببینى، )  (رسول خدا
ــادق   ــام ص ــده ام ــود )(ش ــول   ! فرم ــرورمان رس ــت س ــرکس خواس ه

اى بنمایـد،   زهرا در خواب ببنید، نماز عشا را بخواند و غسل پاکی ) (خدا
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بخواند، و بعد از نماز هزار بـار بـر    335 و چهار رکعت با چهارصد بار آیۀ الکرسى
 -اى کـه در آن   ى پاکیزه صلوات بفرستد، و با جامه )(محمد و آل محمد 

آمیزش نموده باشد، شب را بسر برد، و دست راسـت   -نه با حرام و نه با حلال 
،   ست صورت خود گذاشته و صد بار تسبیح خویش را زیر سمت را ـه ـبحانَ اللَّ س

للَّه دمالْحو     ـه ، واللَّه أَکْبرُ، ولا حـولَ و لاقُـوةَ إِلاّ بِاللَّ ا اللَّه پـاك و منـزّه   .: (، ولا إِله إِلَّ
دانم خدا، و ستایش مخصوص اوست، و معبودى جز خدا نیسـت، و خداونـد    مى

: ماشآء اللَّهو صد بار .) بزرگتر است، و هیچ دگرگونى و نیرویى نیست جز به خدا
بگویــد، مســلمّاً پیــامبر   .) شــود هــر چــه خــدا خواســت همــان مــى     (

  .یندب را در خواب مى ) (اکرم
هرگـاه   - 6 ) (ذکر عملى جهت ابلاغ سلام به خدمت رسـول اکـرم  

اى  برسد، بـه گونـه   ) (خواستى که عرض سلام تو به خدمت پیامبر اکرم
 ) (که گویى به حضرتش سلام داده باشى، عملى را کـه از پیـامبر اکـرم   

ى  هرکس بعد از رفتن بـه رختخـوابش سـوره   : یت شده انجام بده، که فرمودروا
لْک الْم ه دالَّذىِ بِی كرا بخواند و بعد چهار بار بگوید تَبار:  

ـد عنّـى    مح م وح ـغْ ر لِّ و الْحرامِ و الْبلدَ الْحرامِ، بلِّ الْح بر ، م ـلاماً    أَللّهس ـۀً و ی تَح:. 
و حرَم و شهر حرام، از سوى مـن بـه    336 حلّ]سرزمین [خداوندا، اى پروردگار (

خداونـد دو  .) درود و سلام برسـان ) وسلم  وآله علیه االله صلى(روح حضرت محمد
رسـیده و بـه   )  (گمارد تا به خدمت حضـرت محمـد    فرشته را بر او مى

لانى پسر فلانى سلام و رحمت و برکات الهـى  اى محمد، ف: خدمتش عرض کنند
  .را بر تو فرستاد
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  )(دعایى جهت خواب دیدن امیرالمؤمنین 

را  - -و وقتى خواستى مولایت امیرالمؤمنین على بن ابى طالب  - 7 
دن در هنگام دراز کشـیدن ، یـا دراز کشـی   : یا[در خواب ببینى، هنگام خوابیدن 

  :بگو]رختخواب 
   ـک ْطف ۀٌ لاتَنقَْضى، أسَـأَلُک بِلُ ، وأیَادیه باسطَ ىَخف لطُْف نْ لَهیا م أَلُکإِنّى أَس ، م أَللّه
نینَ علَـى بـنَ أَبـى      ْـؤم أمَیراَلْم لاىونى مِأَنْ تُری ،ى ُإِلاّ کف دبع ل ِبه طفُْت الْخفَى الَّذى ما لَ

بٍ نامى طالفى م.  
نمایم، اى کسى کـه لطفـش خفـى، و نعمتهـا و      خدایا، از تو درخواست مى -

اى  عنایتهایش گسترده و پایان ناپذیر است، به لطف خفى اى کـه بـه هـیچ بنـده    
لطف نفرمـودى مگـر اینکـه او کفایـت شـد، از تـو مسـئلت دارم کـه مـولایم          

  .ن نشان دهىامیرالمؤمنین على بن ابى طالب را در خوابم به م
هـر کـس بخواهـد میـت      - 8  ذکر عملى جهت به خواب دیدن اموات فامیل

نقل شده که  )(فامیل خود را در خواب ببیند، در روایتى از بعضى از أئمه 
وقتى خواستى میت فامیل خود را در خواب ببینى، با طهارت به خـواب  : فرمود

کش، و پـس از گفـتن تسـبیح حضـرت     رفته و بر سمت راست بدن خود دراز ب
  :بگو ،)(فاطمه

 ىالْح أَنْت ، م یا[أَللّه :دالْح [ الاَْشْیآء تدب نْک م ، ْنه م رَفعالایِْمانُ یو ، فوصالَّذى لای
، و ما  نْجاهم و أَه لْجم نهْا کُنْت لَ مفَما أَقْب ، ودَتع کإِلَی لا   وـأٌ ولْج م کنُْ لَـهی َنْها لم رَ مبأَد

    ـأَلُکَأس و ،إِلاّ أَنْـت بِلا إِلـه أَلُک َأس نْک إِلاّ إِلَیک، فَ نْجا ممنِ    ] بِ[مالـرَّح ـمِ اللّـهبِس
د مح قِّ موسلم  وآله علیه االله صلى(الرَّحیمِ، بِح ( ى لقِّ عبِح ینَ، و بِی د النَّ یس ینَ، وی ص رِ الْوخَی

سینِ اللَّذیَنَ  الْح نِ وسقِّ الْحبِح العْالَمینَ، و سآء ةِ ندیۀَ س م قِّ فاطمـا  ]أَلَّذى : یا[بِح َلْتهعج
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لِ بأَه و د مح لى مع ى ، أَنْ تُصلِّ لام عینَ السمأَج هِملَینَّۀِ، علِ الْجشَبابِ أَه ىدیأَنْ س و ، هتی
تى هو فیها ى الْحالِ الَّ نى فِترُی.  

توان توصیفت نمود، و  هستى که نمى]  در حدى: یا[اى  خداوندا، تو حد زنده -
شود، تمامى اشیاء از تو بـه ظهـور رسـیده و بـه      ى تو شناخته مى ایمان از ناحیه
ورد، تـو پناهگـاه و   روى آ] بـه تـو  [گردد، لذا هر کدام از آنها که  سوى تو بازمى

محلّ نجاتش هستى، و هر کدام که پشت کند هیچ پناهگاه و محلّ نجاتى از تـو  
اینکه معبودى جز تو نیسـت از تـو   ]  حقّ[جز به سوى تو نخواهد داشت، پس به 

بسم اللهّ الرحمن الرحیم، به حقّ حضرت محمـد  ]  حقّ[نمایم، و به  درخواست مى
سرور پیامبران، و به حقّ حضرت على بهترین اوصـیاء،  ) وسلم  وآله علیه االله صلى(

و به حقّ حضرت فاطمه، سرور زنان عالم، و به حقّ امام حسن و حسین کـه آن  
 -ى آنـان بـاد    کـه سـلام بـر همـه     -دو بزرگوار را آقاىِ جوانان اهـل بهشـت   

گردانیدى، مسئلت دارم که بر محمـد و اهـل بیـت او درود فرسـتى، و او را در     
  .ان حالتى که در آن است، به من بنمایانىهم

  .بینى ان شاء االله حتماً او را مى
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  اعمالى جهت بیدار شدن براى دعا و استغفار و نماز شب و اموردیگر
ى بیدار شدن براى هر امرى، و یا بـراى خصـوص دعـا و اسـتغفار و      درباره 

  :روایاتى وارد شده است، از آن جمله
: فرمود )(ى هر امرى منقول است که امام باقر براى بیدار شدن برا - 9

اى کـه خداونـد بهتـر از آن آگـاه      اى تصمیم بگیرد که هر ساعت و لحظه هر بنده
گمارد تا او را در آن ساعت و لحظه  است بیدار شود، خداوند دو فرشته به او مى

  .حرکت دهند
ـه بـن جذاعـه    باز براى بیدار شدن براى هر امرى، عامر بن عب - 10 یـا  [داللَّ

ى  رود، آخـر سـوره   اى هنگامى که در رختخواب مى هر بنده 337:گوید مى]خداعه 
  .شود خواهد بیدار مى اى که مى کهف را بخواند، در همان ساعت و لحظه

در روایتى پیرامون بیدار شدن براى خصوص دعا و استغفار، نقل شـده   - 11
هـرکس خواسـت شـب    : فرمـود  )(که حضرت ابى الحسن اول امام کاظم 

  :هنگام خوابیدن بگوید. بیدار شود
نى لاتُنْس ، م أَللّه   بَحنى لاأَنْبِه لینَ، و غاف نَ الْ لْنى معلا تَجو ،کْرَكى م نِّ ْلا تُؤمو ،کْرَك ذ

ط فَتُع أَلُکأَس لى، و تَجیبفیها فَتَس وكعأَد ،کإِلَی اعاترَلـى  الس ْغف رُك و تَ ْتغَفَأس نى، وی
رَلى: یا[ ْغف مینَ] فَتَ اح نُوب إِلاّ أَنْت، یا أرَحم الرَّ رُ الذُّ ْغف لای إِنَّه ،،  

خداوندا، یادت را از فراموشم منما، و از مکر و فریبت ایمن نگـردان، و از   -
ود بیـدارم بفرمـا،   غافلان قرار مده، و در محبوبترین ساعتها و لحظات در نزد خ

تو را در آن بخوانم تا برایم اجابت نمایى، و درخواست نمایم تا عطـا  ]  تا اینکه[
بیـامرزى، کـه گناهـان را جـز تـو      ]تـا  [فرمایى، و از تو طلب آمـرزش نمـایم   

  .اى مهربانترین مهربانها. آمرزد نمى
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 ـ   خداوند متعال دو فرشته را بـر او مـى  : حضرت فرمود دار گمـارد تـا او را بی
دهد که بـراى او   ، وگرنه خداوند به آنان دستور مى]که شد[نمایند، اگر بیدار شد 

سـپارد، و اگـر    و اگر در آن شب مرد، در حال شهادت جان مـى . استغفار نمایند
از خداوند متعال بخواهـد بـه او   ] در آن جا: یا[بیدار شد، هر چه که در آن وقت 

  .فرماید عطا مى
یدار شدن براى شب بیدارى و عبادت در شب، آمده که و در پیرامون ب - 12

از امیرالمـؤمنین   )(حضرت جعفر بن محمـد بـه نقـل پـدران بزرگـوارش     
هرکس خواست هر مقـدار از  : فرمودند ) (فرمود که رسول خدا )(

  :دراز کشید، بگویدخواهد بخوابد  شب رابیدار شود، وقتى در جایى که مى
لینَ غاف نَ الْ لْنى معلا تَجو ،کْرَك نى ذ لا تُنْس و ،کْرَكنىّ م ْلاتُؤم ، م أَللّه .   إِنْ شـآء أَقُـوم

ذا ذا و کَ ۀَ کَ ساع اللَّه..  
  .گمارد که او را در همان لحظه بیدار نماید اى را بر او مى خداوند، فرشته

به بیدارى براى نماز، اینکه صفوان بن یحیى  و از جمله روایات مربوط - 13
: فرمـود  مـى  )(شندیم که حضرت اباالحسن موسـى بـن جعفـر   : گوید مى

هرکس خواست شـب بـراى نمـاز برخیـزد و خـواب نـرود، هنگـام رفـتن بـه          
  :رختخوابش بگوید

کْركَ، ولا تَولَّ نى ذ لا تُنْسو ،َکْركنىّ م ْلاتؤُم ، م ـى    أَللّه ـک عنِّ تَلا تهو ،کهجى و عنِّ
    تى، وقْـدـنْ ر قَظْنـى مَأی لینَ، و غاف نَ الْ لْنى معلا تَجدى، و ذْنى على تَمرُّ تْركِ، ولا تأَْخُ س

 ـ لاةَ والشُّ ا الصقنى فیه زارو ،کإِلَی قاتالاَْو بَۀِ فى أح یلَ ه اللَّ فى هذ یام ْالق ى لْ ل هس کْرَ و
عآء، حتّى الد  أَنْت ک رَلى، إِنَّ ْغف ركَ فَتَ ْغف ینى، و أَدعوك فَتَستَجیب لى، و أَستَ ط فَتُع أَلَکأَس
الرَّحیم غفَوُر   .الْ

خداوندا، مرا از مکر و فریبت ایمن مگردان، و یادت را فراموشـم مکـن، و    -
ام مـرا   را مدر، و بـه خـاطر سرکشـى   ]  ستاّریتت[ى  روى از من مگردان، و پرده
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مگیر، و از غافلان قرار مده، و از خواب بیدارم کن، و بیدار شدن در این شب را 
در بهترین اوقات در نزد تو براى من آسان گردان، و در آن وقت نماز و شـکر و  

ام فرما، تا اینکه از تو درخواست نمایم و بـه عطـا کنـى، و تـو را      دعا را روزى
نم و اجابت نمایى، و از تو طلب آمرزش کنم و مـرا بیـامرزى، براسـتى کـه     بخوا

  .تویى بسیار آمرزنده و مهربان
اینک آنچه را کـه بنـده بعـد از      اعمال هنگام پهلو به پهلو شدن در رختخواب

خوابیدن و هنگام پهلو به پهلو شدن در رختخواب و پیش از نشستن باید بگوید، 
  :کنیم ذکر مى

تبـارك   -پیرامون فرمایش خداوند  )(امام باقر : گوید ابوبصیر مى - 1
  :که فرمود -و تعالى 

یـلِ مـایهجعونَ    ـنَ اللَّ آنـان همـواره بخـش انـدکى از شـب را      ( :338.کانوُا قَلیلاً م
خوابیدند، ولیکن هرگـاه کـه پهلـو بـه پهلـو       این گروه مى: فرمود.) خوابیدند نمى
  :گفتند مى شدند، مى

للَّه دمرُ  أَلْحأَکْب اللَّهستایش خدا را، و خداوند بزرگتر است.: (، و(.  
در روایت دیگر پیرامون آنچه که هنگام پهلو به پهلو شدن بر رختخواب  - 2

شود، آمده است که احمد بن عبد ربه خانبه کرخـى در کتـاب مملیـات     گفته مى
د کتابش را بر حضرت ابى الحسن علـى بـن   هم او که به گفته خو -خود آورده 

عرضه کرد، و حضـرت آن را مشـاهده    )(محمد بن عسگرى، امام هادى
البتهّ در روایتـى کـه پیشـتر نقـل     . صحیح است و بدان عمل کنید: نمود و فرمود

 ،)(ى کتاب احمد بن خانبه بر مولایمان امـام هـادى    کردیم، راوىِ عرضه
درهرحال، احمد بـن خانبـه در    -دیگرى غیر از احمد بن خانبه بوده است  کس
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وقتى از خواب بیدار شدى و بر رختخواب : کتابى که بدان اشاره کردیم آورده که
  :پهلو به پهلو کردى، بگو

َلى کُلِّ شىع وه و ، ومالقَْی ىالْح إِلاَّ اللَّه ـ لا إِله  بحانَ اللَّ س ، الْعـالَمینَ و  [ه رب ء قَدیرٌ
 بر ه بحانَ اللَّ س لینَ، ورْسالْم ما ]إِله عِ وب ضینَ السالاَْر برو ، عِ و ما فیهِنَّ ب الس موات الس

للَّه دمالْحلینَ، ورْسلىَ الْمع لامس ظیمِ، ورشِْ الْعالْع بر و ،   .رب الْعالَمینَ   فیهِنَّ
وجـود  ]  ى مخلوقات ى همه و برپا دارنده[معبودى جز خداوند زنده پابرجا  -

ندارد، و او بر هر چیز تواناست، پـاك و منـزّه اسـت خداونـدى کـه پروردگـار       
عالمَیان و معبود پیامبران فرستاده شده است، پاك و منزّه اسـت خداونـدى کـه    [

و پروردگار زمینهـاى   آسمانهاى هفتگانه و هرچه در آنها وجود دارد] پروردگار
باشـد، و   هفتگانه و هرچه که در آنها وجود دارد، و پروردگار عرش بـزرگ مـى  

سلام بر پیامبران فرستاده شده، و ستایش مخصـوص خداونـدى کـه پروردگـار     
  .عالمیان است

ذکر عملى هنگام دیدن رؤیاى ناخوشایند اینک عملى را کـه اگـر انسـان در    
را دیـد آن بایـد انجـام دهـد و بگویـد، ذکـر        حال خواب، رؤیاى ناخوشایندى

  :کنیم مى
وقتـى انسـان در حـال    : فرمـود  )(در روایت آمده که امام صادق  - 1

خواب چیزى را که از آن کراهت دارد دید، باید از سمتى از بدنش کـه بـر روى   
  :آن خوابیده به طرف دیگر برگردد و بگوید

ی جوى منَ الشَّ ما النَّ إِذْنِ اللَّهإِنَّ ئاً إِلاّ بِ شَی م هبِضار س لَی نُوا، وزُنَ الَّذینَ آمحی 339.طانِ، ل  
ى شیطان است، تا کسـانى   سخن در گوشى و خصوصى گفتن تنها از ناحیه -

اند اندوهگین نماید، ولـى، هـیچ ضـرر و آسـیبى جـز بـه اذن        را که ایمان آورده
  .خداوند، به آنها نخواهد رسانید

  :بعد بگوید
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        ـه بـاد اللَّ ع ـلُونَ، وْرس الْم ـه نَ، وأَنْبِیـآء اللَّ قَربّـوالْم ـه ۀُ اللَّ کَ لآئ م ِبه وذُ بِما عاذَتأَع
جیمِ طانِ الرَّ ی نْ شَرِّ الشَّ م و ، تَأینْ شرَِّ ما ر نَ، م حو الالص.  

مبران فرستاده شده برم به آنچه که فرشتگان مقرّب درگاه الهى و پیا پناه مى -
ى خدا پناه بردند، از شرّ آنچه کـه در خـواب دیـدم و از شـرّ      و بندگان شایسته
  .شیطان رانده شده

و نیز در روایت دیگر جهت دفع رؤیاى بد آمده کـه امـام بـاقر و امـام      - 2
:] فرمـود  )(امام باقر به نقل از امام صـادق : یا: [فرمودند )(صادق

از آنچه که در خواب مشاهده  ) (به رسول خدا )(حضرت فاطمه
  :وقتى اینچنین دیدى بگو: نمود گله نمود، آن بزرگوار به او فرمود مى

رسْـلُونَ         الْم ـه ـونَ و أنَْبِیـآء اللَّ ب ـه الْمقَرَّ کَـۀُ اللَّ لآئ م بِـه وذُ بِما عاذَتأَع  ـه اللَّ باد ع و
نى فى دینى و دنْیاى ، أَنْ تَضُرَّ تَأیتى ر نْ شرَِّ رؤیْاى الَّ ونَ، مح الالص.  

برم به آنچه که فرشتگان مقرّب درگاه الهى و پیامبران فرستاده شده  پناه مى -
ى الهى به آن پناه بردند، از شرّ رؤیایى که دیدم، به اینکه مبـادا   و بندگان شایسته

  .ر دین و دنیایم به من ضرر برساندد
  .و سه بار بر سمت چپ خود آب دهان بیانداز

کـه کلمـات بیشـترى را در     -ى دفع رؤیاى بـد   در روایت دیگر درباره - 3
اگر در خـواب چیـز بـدى    : فرمود )(منقول است که امام صادق  -بردارد 

  :دیدى، هنگامى که بیدار شدى بگو
حونَ أَعوذُ بِما عا الالص اللَّه باد ع لُونَ ورْس الْم اللَّه أَنْبِیآءونَ وب ۀُ اللَّه الْمقَرَّ کَ لآئ م بِه ذَت

ـنَ      م نى، و نْ شَـرِّ رؤیْـاى، أَنْ تَضُـرَّ م و ، تَأینْ شَرِّ ما ر ونَ، میدهونَ الْم د ۀُ الرّاشم الاَْئو
جیمِ طانِ الرَّ ی   340.الشَّ

  .سه مرتبه برطرف چپ خود آب دهان بیانداز سپس
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   ى جلد اول کتاب خاتمه

از آنجا که دیدم اگر همه این کتاب، یعنى فَلاح السآئلِ ونجَـاح المْسـآئلِ فـى    
لوَات را در یک جلد جمع آورى کنم،  ى الصحابِ الاِْتمْامِ فَصۀِ لا عملِ الیْومِ واللَّیلَ

عبادت کنندگان دشوار خواهد بود، و نیـز بـه نظـرم آمـد کـه      حمل ونقل آن بر 
انسان را از عبادت و دیگر امور  -که آداب آن را مشروحاً ذکر نمودیم  -خواب 
کند، لذا جزء اول این کتاب را پیرامون آدابى که از ابتداى کتاب تا هنگام  جدا مى

 -دبى از پیـامبر اکـرم   خوابیدن ذکر شد، مرتّب گردانیدم، و جلد دوم را با ذکر ا
هنگامى که شخص بـا تندرسـتى و در حـالى کـه      -علیه افضل الصلاة والسلام 

نشیند، شروع خـواهم   شود و مى مقصودش کاملاً برآورده شده از خواب بیدار مى
  .نمود

  .ان شاء اللَّه
رْسلینَ محمد النَّبِى و آله ال ْالم دیلى سع لَّى اللَّهص رینَو طّاه.  

  
انـد کـه    انـد، و فرمـوده   نامى از خود نیاورده -رضوان اللَّه تعالى علیه  -البتّه مؤلّف بزرگوار ) 323

دهند، ولـى بـه احتمـال     شناسم که این اعمال را هنگام خوابیدن انجام مى برخى ازبندگان خدا را مى
  .قوى قریب به یقین، مقصود خود ایشان هستند

  .171): 7(اعراف ) 324
  .19و  18آیه ): 2(ى آل عمران  سوره) 325
  .41ى  آیه): 35(ى فاطر  سوره) 326
  ).7(ى اعراف  از سوره 54آیه ) 327
م عنْ: ى آیه شریفه چنین است و بقیه - 42): 21(انبیاء ) 328 لْ هضـُونَ   ب هـِمِ معرِ بکْرِ ر و ترجمـه  . ذ

ه در شب و روز شما را از خداوند رحمت گسـتر  کیست ک: بگو: مجموع آن به این صورت است که
  .محافظت نماید، بلکه ایشان از یاد پروردگارشان روى گردانند

  - 111و  110): 17: یا بنى اسرائیل(ى اسراء  سوره) 329
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  . 41): 35(فاطر ) 330
  .111و  110): 17: بنى اسرائیل: یا(اسراء ) 331
  .110): 18(کهف ) 332
  .گذشت 596اش در ص  اه با ترجمهعین این دعا همر) 333
  .110و  109): 17(اسراء ) 334
  .ى حمد،صد بار آیۀ الکرسى را بخواند در هر رکعت بعد از سوره: ظاهراً به این صورت که) 335
لّ به سرزمینهاى غیـر حـرَم گفتـه مـى    ) 336 ـرَم سـرزمینهاى اطـراف خانـه      حى کعبـه   شـود و ح

ص مى ى تامحدوده   .باشد مشخّ
ـه بـن جذاعـه از امـام صـادق      21، روایـت  632، ص 2این روایت را در کـافى، ج  ) 337 ، عبداللَّ

  .رودذکر نشده است نقل کرده است، البتّه در آنجا لفظ هنگامى که در رختخواب مى) السلام علیه(
  .17): 51(ذاریات ) 338
339  

  .10): 58(مجادله ) 
فرسـتاده شـده و بنـدگان     الهـى و پیـامبران   برم به آنچه که فرشـتگان مقـرّب درگـاه    پناه مى) 340

ى خدا و پیشوایان راه دان و هدایت یافته به آن پناه بردند، از شرّ آنچه که دیـدم، و از شـرّ    شایسته
  .رؤیایم، به اینکه مبادا به من ضرر برساند، و از شرّ شیطان رانده شده
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